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از این مجله دو ھزار و ششصد و پنجاہ جلد درچاپخانة ارتش شاھنشاھ 


بفرمان مطاع 
اعلیحضرت ھمایون شاهنشاہ آریامہر بزرگٹ ارتشتاران 
ھیاتھای رھبری مجلۂ بررسیہای تاریغی 
بشرح زیر میباشند 
الف ۔ ھیات رئیسۂ افتغاری : 





ارتشہد رضا عظیمی ارتشبد غلامرضا اڑھاری جناب آقای ھوشنگ نہاوندی 
ہ وزیر جنگ ٠‏ ہ رئیس ستاد بزرگ ارنشتاران ٭ ٭ رلیس دائشگاہ تہران ء 


ب - عغیات مدیرہ : 


ارنشبد جعار شلقت جانشین ریس ستاد بژرگ اراشتاران 

سپہبد اصفر بہسرشت معاون ہماھنگ گنندۂ ستاد بزرگٹ ارتشتاران 
سپہہد عبدالمجید معصومی نائینی رئیس ادارهۂ کنترولر ستاد بزرگ ارتشتاران 
سرلشگر محمود کی رلیس ادارہ روابط عمومی ستاد بزرك ارتشتاران 


پ - عیات تحریریه : 


آقای سجاعالدین شفا معاون فرھنگی وزارت درباد شامنشاہی 

آقای خانپاہا بیانی استاد ممتاز تاریخ دانشگاہ تہران 

آقای عباس زریاب خوئی دیس گروہ تاریخ دانشکدۂ ادبیات ذانشگاہ تہران 
و عموند پیوستة فرماگستان ادب و منر 

آفاى حمزہ اخوان دکٹر در حقوق بین‌ائملل 

آقای سید محمد تقی مصطلفوی استاد باستائشناسی 

آقای محمد امین ریاحی دگتر در زبان و ادبیات فارسی 

سرزھنگ یی شہیدی مدیر مسئول و سردبیر دچلة بروسپیباق تاریشی 


سرگرۃ محمد گشمیریق در داخلی مجلە 
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نوشته : حسن جاف 


دکر در فرھنگل ۶و نمدن امسلامی 


بدر بن حسویہ 


فرمانروای مقتدر و دادگستر ابرانی 


در سال ۳۳۰ ھجری امیر حسین برزینی یا برزەکانی ' 
در قسمتی از غرب و جنوب ایران اساس امارتی را بنیان نہادکه 
مرکز اصلی آن شامل منطقه کو ھستانی گکرمانشاھان ولرستان ہودہ 
است ' برخی از مورخین اسم این امارت را بە نام امیرحسین 
بنیانگزار این سلسله حسینيه نامیدەاند ' امیر حسین کھ ریاست 
شائل وکا پر شی زور جا داشت: از ایل گوران: گر انت 


١۔-‏ نار یخ الدول والامارات الکردیهہ : امین زکیء ترحمه محمد علی عو نی. 

فاعرہ ‌ٰٔ‌٥٢‏ میلادی ؛ص‌ ۸. 
4 .1968 .100000 .5 .[۷۵ : ۔۸۱٣1‏ ٤ہ 111:1٥۷‏ ۰عل ٥‏ حاصوں ط٢‏ --2 

ا دولالاسلام 1 صدفی جلد ١‏ ص ۰۹ 

٤‏ شہر زور: درحال حاضر بسرزمیتنی اطلاق میشود که قسمب جنوب 
شرهی آن درہ تابخرو دراستان سلیمانیه شمال عراق تشکیل میدعد و ستی 
زمین مزبرر اژجنوب عربتْ‌کھ بخسشداری است درسلیمانیه تافرمانداری حلبحه 
درعمان استان امتداد دارد. رشتەکوعهہائی مخصوصا ازطرف خاور وباختربہ آن 
جلگهە مشرف است. خطهھ شہرزور در دوران خلافت عہاسیان شہرت داشته ودز 
مدارس شام وبغداد فقہا وفضلای آن نامبردار بودماند. ر.ے: اصل تسمیة شہر 
رور: توفیق وھبی. بغدادء ۱۹۵۷ میلادیء, ص٣١۔٢‏ عمچنین قاموس الاعلام : 

٥‏ ر,ك: ہمتن سخنرانی ‌آفای جمیل روزبیانی تحت عنوان‌امارت حسنویہی 
کرد درحنوب و غرب ابرانکە در کنگرہ سوم تحقیقات ابىران سال ۱۳٥١‏ ابراد 
گردیدہ است ٠‏ 


٢") 


ذ بررسیہای تار بخی شمارۂ ١‏ سال دھم 





امیر حسین زمامداری مقتدر بود گے ایت از ضعف خلفای 
بنی عباس بہرہ گیرد و امارت خویش را بسط و توسعه دھد؛ بعد 
از فوت امیں حسین در سال ۳٤۸‏ ھجری پسرش حسنویه جانشین 
او شد. نامبرده بہەگسترش امارتی کے از پدر بوی رسیدہ 
پرداخت و بردینور ' و هھمدان ونہاوند وغیرہ دست یافت. خليەه 
بغداد وادار شدکە امارت اورا برسمیت بشئاسد ' حسنویه بن‌حسین 
بە گفته کلیه مورخین با رکنالدولە بن بویه دیلمی معاصر بودہ 
ودر زمان اوکار و بارش عروج تمام یافته وسرو سامانگر فتەاست ں 
بعداز چندین پیروزی حسنویه برقوای ال بویه قلمروی حکومتش‌از 
چنوب تامناطق خوزستان وازشمال تااسدآباد توسعه یافت. حسنویه 
مردی نیکوکارء باتدبیر و نيك٤سیرت‏ بود. اماراتی استوار بنیادنہاد 
وگردنکشان را مقہور ومطیع خود ساخت ویاران واتباع خویشررا 
از راھزنی ودزدی بازداشت وفقرا واھل فضل راگرامی و بزرٹش 
میداشت . 

-٦‏ دینور : ازتواہم کرمانشاہاست درجنوب سنفر برراہ ھمدان وکرمانشاہ 
کە مرکزکنونیآن صحنه ودہ کوچك بیستون است. باقوت حموی درمورد دینور 
گوید: شہریست از ولایت جہال نزديك قرمسین ەکرمانشاہہ کە دارای جمعینی 
زیاد است از دینور تا عمدان بیست فرسخ است گروہ فراوانی ازاعل علم و 
حدیث بشہر دینور منسوب میگردند. ر.لد: معجمالبلدان: باقوت‌الحموی ء جلد ١‏ 
بە اھتمام وستنفلد ء ۱۸۹۷ مبلادی ص ٦٦‏ ۔ 


۷۔ تاریخ تمدن اسلام : جرجی زبدان ' ترحمة علی جواعر کلام ۰ تہران ۰ 
:.٣۲‏ ص ۸۲۰۰ 


۸- شرفنامه دتاریخمفصل کر دستانء : امیر شر فخان بتلیسیء باعتماممحمد 
عباسی تہران ۱۳٣١‏ ص ۳۹ 


(۲) 


ور ا اہ عو جا و سی ہے >ڈ-ھ 

بدینٹر تیب عزت و ھیبتش درمیان مردم بالاگرفت. ٭ قلعه 
سرماج رابرکوھی بنیاد نہادوآن‌را دارالملك خویش قرارداد.آثار 
فلعه مزبور تاکنون دربخش هھرسین استان چہارم در دو ازدہەکیلو 


٠ 
مٹکر یئ باختر ھر سین مشاعدہ میشود ٭ٰ‎ 


حسنويه (در روز شنبه سیم شہر ربیعالاول سنه تسعوستین و 
ثلثمايه- )۳٦۹‏ وفات یافت !' بعدازدر گذشتوی فرز ندائش پر اکندہ 
شدند برخی نزد فخرالدوله وبرخی نزد عضدالدولهە رفتند فرزندان 
حسنویەعبارت بودنداز ابو العلاء عبدالرزاق. ابونجمبدر عاصم, 
ابوعدنان. بختیار و عبدالملك. درآنروزگار بختیار درقلعەسرماج 
سکن‌داشت ودرآنجا اموال بسیار نہفته ہودچون نسبت بەعضدالدوله 
دیلمی نخست ازدراطاعت درآمد و بعدیاغی شد عضدالدولەلشکری 
بسر کو بی او فر ستادو قلاع او و بر ادرانش‌ر!ا تسخیر کرد و لی اہو نجم 
بدر برادربختیار مورد عفو ولطف قرارػکرفت وعضدالدوله او را 
تقویت ىمودکه متصرفات حسنويه را از دستبرد سایراکراد حفظط 
کند. ناػفته نماند عضدالدوله عبدالملك وعاصم برادران دیگی 
بدر را نیز خلعت داد وبقيه فرز ندان حسنویه را بقتل رساند؟' ولی 
عاصم وعبدالملك ازاینکه عضدالدوله بدر را برآنان تر جیح دادہ 


7ت در ا عضدالدوله سو نماید اما سدالکر لت 
و آوریکی پاشەوہ : : حسین حزنی مکریانی ء رواندزعراف ؛ ۱۹۲۹ میلادی 
ص ۰۵۔۷ عمجنین تاریخالدول والاماراتالکردیهھ ص۷۲ 
سر .ل: فرھنگٹ رزمآراء جلد ٥ء‏ ص ۲۳۸. 
۱- کرد وبیوسنگی نژادی وتاریخی او : رشید یاسمی ء تہران ء ب. ت: 
ص ۱۸۳ 


۲-۔ تاریخ الدول والامارات‌الکر دیه ء ص ۷۵ عمجنین ر.ل ااکرد وبیوستگی 
نژادی وتاریخی او ؛ہص ۱۸۴. 


)(۳( 


٦ 


2 بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 
نداد و سپاھی انبوہ برای سرکوبی ایگان فرستاد و عاصم دستگیر 
شد وبه اسیری بەھمدانگسیل گشت ' بعد از پایان غائله عاصم . 
بدر بەامورمملکتی پرداخت ودر توسعه قلمروی امارتش مجدانه 
کوشید. برای اینکه تصویری از شخصیت وخصوصیات اخلاقی بدر 
زازر اق تا تا بتک غعتاید یسح ا3 مورخین اولانی :دریور' 
او میپردازیےم . ابنالجوزی گوید : بدربن حسنویە بن الحسین 
ابوالنجمالکردیکھ عہدەدار امارت منطقه جبال گ٭ “و ھمدانءدینور. 
فرو عسرو اوئت ۶ واسدآبہاد بوده* مردی سیاستمدار . حلیم . 
شس ھا ھرومسر تل سس اھ ار ا تھا کت روا 
خیرخواھانه یدطولائی داشتهء چون موفق بتاسیس امارتی نیرومند 


شد مردم در سايه عدل ودادگری وی از رفاە و آسایش بہرەمند 


.۲۳٢ الکامل : ابنالاہر ء جلد ۸. ص‎ _-٣ 

_-٤‏ منطقه چبال شامل پرمنطقەای اسب وافع در شمال عرپ اپبران ىا 
ارومیه درضائثیەء امتداد داشته وصحرای ہزرگٹ ١بران‏ ومنطفه کوهہای جنوبشرفی 
آذربا یجان رادرہر داشته است مسلما قلمروی فرمانروانئی دودمان حسنویه در 
ایران ازاین منطقه جغرافیائی که ذکر شد کملر بودهە استء ر. لد : الاکراد : 
شاکر خصبالكء بغدادء ۱۹۷۰ء ص ٥١٥‏ . ھمحنین. الحرکەالەو می الکردیەءادمون 
غریب ء بیروت ۱۹۷۰ء ص ۱۰. 

-٥‏ نہاوند : در دورم فتوحات اسلامی معروف بودہ و ہما ہکوفهھ نیزشہرت 
داشته احمدبن١بی‏ یعقوب وید : شہری اسنت ہا شکوە آن را جندین افلیم است 
که مردمی بہمآمیخته از عرب و عجم در آنہا سکونت دارند . ر . لہ : تعلیعات 
آذرنوش بر کتاب فتوحالبلدانء بلاذری ء تہران ۱۳١١‏ . ص ۱٢١‏ و عمچنین 
البلدان : احمدبن ابی بعقوب ء ترجمه محمد ابراعیم آیتی نہران ء ۱٣٢٣١‏ 
شمسی ؛: ص .١٤‏ 

(٤٤ 


سو 21 ۹۷ 


گردید ند ١‏ 

بدرتوجھ مخصوصی بەیاری وکمك فقہا وفضلامبذول میداشت 
ازجمله فضلائیکه درمیان فقہا وصاحبنظران اسلامی مقاموالائی 
دارد ودرعہد وی پست قضاوت شہردینسور را بعہدہ داشته از 
ابوالقاسم یوسف بن محمد بن کچالدینوری نام میبریمء او یکی از 
صاحبنظر ان عالیمقام در فقه شافعی بشمار رفته دارای تالیفات و 
تصنیفات فر اوانی ات٣‏ علائه رط هر ہلگ ذازی 4 سط 
عدل و رفا وعمرانوآبادی وکمكکی بضعفاوفقراو محتاجین سورد 
تایید بیشتر مورخین استکهە در مورد این دودمان تحقیق کردہائد. 
من‌باب مشال میگویند او ھزار مسجد ساخت وچندین کاروانسرا و 
اقامتگاہ جہت استراحت واطراق غربا و ژوار و مسافران ٹاسیس 
تمود 

سالانه ٠٠١‏ زار دینار برای ساختن راھہا وکار گاهہا و پلەھا 
و بارارھا وحفرکانال و چاھہا جہت توسعەه شبکھ آبیاری بمصرف 
تضافہ 

پل کشکان ہرروی رود صیمرہ از یادگار ھای اوست. بصاحبان 
خانەدھای میان را ھی کمك نقدی مینمود تاعلوفەلازم جہت کار و انہا 


.۲۷۱ ر لے : المٹنظم : ابن‌الجوزی ء جلد ۷. ص‎ -٦ 

الکامل : ابنالائیر جلد ۹ء ص ۸۰ . 

تاریخالدول والامارات الکردیه ء ص ۷۸ 

۷- وفیاتالاعیان: ابن‌خلکانء جلدسومء باعتماممحمدمحی الد ین عبدالحمید, 
داعرہ ۸١۱۹ء‏ ص ٦١٤‏ 


)٥( 


۸ ات بررسیہای تار یخی ما سال دھم 
ان 
وچہار پایان مسافران تسدارك بیئند. ھرسال ٠٠١‏ مزار دینار 


بے فقہا و فضلا وفترای شہر بغداد و کوفه میبخشید. ۱۷۰٠۰‏ 
الاغ برای کارھای عہران و آبادی مملکتی و ٠٠٠‏ برای حمل 
ونقل لشگری اختصاص دادہ بودڈ' 


عدل ودادگری بدر شامل حال تودہ مردم شدہ ورعایای ممەملکت 
از رفاہ وآسایش نسبی برخوردار بودند. برای اینکه نمونەای از 
خصال پسندیدہ ونیکوی وی ارائه دادہ ہاشیم بذکر دو روایت کہ 
روشنگر دادگری و مردمداری اوست میپردازیم : میگویند روزی 
ھیزم فروشی درحالیکه مقداری ھیزم حملمیکرد بدر را موردخطاب 
قراردادگفت: ای پادشاهہ از صبح تا بحال غذائی نخوردەام. دو نان 
ھمراہ خود داشتم کەیکی از سواران بازور از من گرفت و ازشدت 
گرسنگی قادر بعمل این بار نیستم . 

می اھر ھفة سار قشتنرر ہب 

ھیزم فروش پاسخ داد بلی اکر او را از نزدیك پییىم ... 

یدر ھیزم قروش را هھمراە خود بتنگەای که مشرف بر مسیر 
سواران بود برد . 

بدر پرسید کدامشان است ...؟ 

ھیزم فروش یکی از سواران را نشان داد . 

بدر سوار را نزد خود فرا خوائد و به او دستور داد کە از 


اسبش پیادہ شودء سپس رویه سوارکرد وگفت چرا به این مرد 


مرسرسس ے جس ہے سسچے۔إ‌ەکةےپُمصسصحوت ہا ٭آہ٣مصحبے ‏ ےال وال سسس۔ت 


۸- الکاعل ء حوادث سنه ٦٦٢‏ ۔ ٦۰٤‏ ۔ 
المنتظم جلد ۷ء ص ۲۷۲-۰ دیوان الصبر .ء جلد ٤‏ ۰ص ہججےجے 
تاریخالدول والامارات الگردیه ء ص ۷۷ء ۷۸ء 


تی 


ستم گردەای ..؟ سوار پاسخی نداد . 
بدر گفت در ازای این گستاخی و عمل ناجوانمردانه باید 
سوار خواست در مقابل مبلغی ھیز م فروش را قانع سازد و 
ار این تکلیف رھا شود . ولی بدر نتپذیرفت و سوار ناچار بحمل 


بار گردید . 

ھمچنین میگویند روزی براثر شکایت کشاورزان كکليه روّسای 
ایلہا را دعوت نمود وضیافت بزرگی ترتیب داد. 

روی خوانہاانواع گوشت گذاشته شدہ بود ولی از نان خبری 
نبود.روّسای ایلہا بانتظار نان نشستند وغذا تغوردند ء بہدر 
پرسید چر ا غذا نمیخورید ..؟ گفتند مگر میشود گوشت را بی نان 
خورد. بدر گفت منھم شمارا برای این موضوغع دور ھم جع 
کردەام . شما که گل٭ھای گوسفندان و احشام رادر کشتزارھاىی 
روستائیان رھا میکنید و غله را از بین میبرید ء چگونه به امید 
نان ھستید ..؟ من بشماھا اخطار میکنم کهھ ھرگاہ بشنوم احشامتان 
محصولات زراعتی ‌راتلف کرد است کلیەشمارابدار خواهمکشید. 7 

بدر بن حسنویه که ازیکسو در آبادی و عمران امارتش مجدانه 
میکوشید از سوی دیگر برای حفظ وحدت و قلمروی متصرفاتش 
در برابر لشکرکشی ‌ھای فرمانروایان آل بویه که برای کسبقدرت 
بجان ھم افتادہ بودند سرسختانه مقاومت نمسود و بعد ازچندیسن 


پیروزری بر قوأی سہاجم 5 وقت بەاو ج اقتدار رسید . بمہمیں 


۹ہے ناریخالدول والامارات‌الکرد یه ٤ص‏ ۸۵۸ ۴ 
)۷( 





۳ بررسیہای تاریخی کَيَار سال دم 


جہت خلیفه عباسی در سال ۳۸۸ مھجری گًتب ناصرالدین والدوله 
را به وی داد ٭ چون ذکر کليه جنگہا و لشکرکشیہای بدر از 
گنجایش این مقال خارج است: لذا بذکر نمو نەای از پیروز یہایاو 
در برابر لشکریان آل بویه اکتفا میکنیم . 

در سال ۳۷٦‏ ھجری بین بدر وسپاہ شرف الدولە آل بویە جنگ 
درگرفت. شرف الدوله سپاەانبوھی بفرماندھی قراتکین جہشیاری 
کە سردار سپاە او بودراھی متصرفات بدر کرد بدر چونازجریان 
اطلاع یافت به مقابله شتافت و سپاہ طرفین درقر مسین هکرمانشاہء 
بہم رسیدند و بعد ازجنگٹگ سختی بدر خود را شکست خوردەنشان 
داد و در کوھستان پنہان شد . قراتکین چنان پنداشت کە دیگر ہدر 
باز نخواهد گشت و ہہمین جہت خیمه وخرگاە زدہ و به استراحت 
پرداخت ولی دیری نپائید کهە بدر برگشت و سخت حمله را آغاز 
نمود وتعداد زیادی از سپاہ قراتکین بہلاکت رسیدند. قراتکین با 
عدەای از غلامان و خواص خود پا بفرار گذاشته تا نہروان توقف 
ننمود ء و در آنجا طی اقامت کوتاھی بقایاىی سپاە پراکندهہ خودرا 
جمع آوری کرد و ببغداد برگشت ودر نتیجه بدرکليه قلاغع و نواحی 


منطقه جبال را تحت تصرف خود درآورد'؟ برای اینکكه حدود 


۰ رك : الکامل جلد ۹ ص ٤ہ‏ 
تاریخ تمدن اسلامء ص ۸۲۵. 
آور یکی پاشه وہ ء ص ٠١‏ 
۱- الکامل جلد ۹ ص ۱١‏ 
)۸( 





بدربن حسنویهھ )۴ 
اقتدار و شوکت بدر بن حسنویه راارائه دادہ ہاشیم بذکر این ‌روایت 
از حمدالشبن مستوفی میپردازیم . او گوید: چون مجدالدولے 
بعد بلوغ رسیيید با مادر در کار شاھی تنازع کرد و 
وزارت به خطیر ابوعلی داد مادرش بخشم بقلعمصه طبرك رفت و 
وزیر موکلان براو گماشت تانگریزد. سیدہ در شب بگریخت پیش 
بدر بن‌حسنویه امیر کردستان رفت. بدھانەخوزستان بدر بن حسنویه 
باستقبال رفت وزمین بوسی کرد وخدمات پسندیدە بجای آورد و 
بالشکری بەری رفت وبامجدالدوله حرب کرد ولشکر اورا مقہور 
گردانید و ملك ری بشکرفت و چنسد روز آنجسا بودودر 
ری چنلد محلت بسوزائید . مجدالدولے و وزیں خطیسرں 
ابوعلی اسیر شدند و مقیند گػگشتند . سیده در ملك متمکسن 
شد . بدربن حسنويه را با خلعتہاو تکلفہای سزاوار با ولایت 
فر ستاد و درکار ملك شرایط معدلت بتقدیم برسانید ۲٢۹‏ در زمستان 
سال٣‏ ٤ء‏ ھجریبدر لشکری راتدارك‌دیدو (حسین بن ‌مسعودالکردی) 
در قلعه کوسجد بشدت محاصرہ٥‏ نمود . چون مدت حصار بدرازا 
کٹید و شدت سرما و یخبندان طاقت فرسا بود ء لشکریان بدر از 
انتظار بتنگكآمدند وعدہای ازلشکریائنش تصمیم بقتل وی گرفتندء 
سرانجام بدر توسط افراد ایل (جوزکان ۔۔ جوزقان) کكشته شد و 


حسین مسعود جسدش را با احترام بکوفه فرستاد و در ھمانجا دفن 


۴۲ے تاریخ گزیدم : حمدالله مستوفی قزوینی ء باعتمام عبدالحسین 
نوائیء شہران: ۱۳۳۹ء ص ٦٢٤‏ 


(۹) 





بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


شش 





گردید ۴۴ بعد از قتل بدر امارت حسگویه روی به ضعف و اتحلال 
نہاد و سرانجام امارت مزبور در سال ١٤‏ ھجری ؟؟ بعداز مقتل 
طاھربن هلال بن بدر و پایان فرمانروائی آخرین امرای حسنويه 





کس -ےسحے .0 ا لیے ےممست 
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داش کسن 


,شیرین و فرھادء 


سعید گنجوی 


( دکر در ہاسسانشساسی ) 


تہ 


٭حی۔ 


نوشتة : سعید گنجوی 


یڈہ در ا ساسدسی) 


ما تار یی جاو کس ' ار سالن 1۳۵۲۴ تزحط گار کتان ادارہ 
کل حفاظت آثار تار یخی کشف شد ومورد مطالعه وبررسی دقیققرار 
گرفت. این اثر در ۱۷کیلومتری جنوبشرقی شہہر باستانی سلطانيه 
زنجان بالای قریە ویر واقع است . 

بنای نامبردہ در دل کوە کندهہ شدەاست ودران ھیچگونە٭مصالع 
ساخنمانی ہجزسنگہای تراشی'فتة طبیعیدیدە نمیشود (تصویر١)‏ 
مردم محلآنرا بەنام شیر ین و فر اد نیز میخوائند .این بنا خصوص یات 
ویڑەای دارد. نقوش بر جسته آنکه برروی سنگہای طبیعی حجاری 
شدہ است گرچهھ بەدور اسلامی نسبت دادہ میشود. اما تفاو تہانی 
با اتار بجای ماندہ ازآن دوران دارد. در بیشتر نقشہایسایر بناھای 
باستانی وحتی در تخت سلیماننقشں اژدھا راپرروی کاشی نمودەاند 
ولی تا بامروز نقش اژدھا که بە٭تنہانی بسرروی سنگٹ گندہ شدہ 
باشد بدست نیامدہ بود و داش کسن تنہا مکانی است کەچنین نقش 
حجاریشدہای را برروی سنگٹ در بردارد . 

فقط چند نمو ته حجاری در ابنیة اسلامی و مسیحی بجای ماندہ 
است که نقش اژدھا البته نەکاملا مشابه باحجار یہای بنای داش کسن 
١‏ واژہ داش کسن: بە زبان آذری بەمعنای سنژث تراش پاسنکٹ پر آمدہ اسٹ 

(0) 





*حسمم ام مہ * 


ہج ء 


٦ 


ہےر 


داش کسن بشیربن و فرھادہ ۱ ۲۷ 


درآنہا دیدہ میشود. علت تز ئینات مشبه درابنیة اسلامی ومسیحی 
شاید در نتیجه آن بودہ استکە سنگتراشان مسیحی ازطرف سلاطین 
سلجوقی استخدام میشددائد . 

قبل ازاینکه بەنمونه٭ھای بدست آمىە ازحجاری روی سنگٹ 
ابنیه اشارہ ای بیکنیم جا دارد که بدانیم در تز نین ابنیه دورۂ اسلامی 
چهھ درداخل وچه درخارج,حجاری نقش عمد٥ای‏ داشتەاست ودرفراز 
اہنيه و دیوار شہر ودروازہ وبرج وپل اغلب مجسمہه حیوانات را 
قرار میدادەاند و احتمالا این نقوش بعنوان 0 و برای محافظطت 
از شر دشمن و نیروھای اھریمنی بکار میرفته است 

درتز ثینات سنگی کلیسای مارآھوداما' درموصل تر سیمات و 
موضوعہای کاملا اساسی ازقبیل تصویر سلطانکه بر تخت نہ۔ستەو 
تصویر صیاد با باز واشکال شیر کە دمشان بشکل تصویر ازْدھا در 
آمدہ بکار بردہ شدہ است. 

دیگر دروازذ موسوم بەطلسم بغداد است کەاکنون ویران گشته 
ونام لین ة غبانی الناصن برآن نقشن شدہ:و تاریخ آن ٦٦۸‏ فجرت 
(٢۔-۱۲۲۱)‏ میلادی بود. دروازہ نامبردہ طاقی داشت کهە برآں نقوش 
برجسته از ببہترین تمونەھای حجاری تعبيه شدەه بودو موضوعآنہا 
شامل تصویر خلیفه بەحالت نشسته و درطسرفین او دو ازدھا بود 
این نقش بطورہبرجسته تراشیده شدہ و در زمینه آن طرح تز ثینی 
زیبانیکە شکل تور داشت تعبيه گشته بود . 

علاوہ برنقش حجاری شدہ اژدھا. بنای داش کسن تز ئینات 
دیگری برروی دیوارەھاداردء این حجار یہاشامل نقوشی ماننددر ختو 
گل وبوته وھمچنین نقش درخت گلا بی برروی سنگہای بعضی از 
دیوارھای بنا است. این نقوش نیز ازجہت 5 نمونەھای گچہری 


سد مہ ہے سس مہسمطاححیوے۔ ےر ٤م‏ مم 


مسسواسطاہ سے2 
۳) 


۲۸ بررسیہای تاربخی شمارۂ ١‏ ۱ سال دھم 


نظیر آن زیاد شناكته شدہ اسٹثكث ولی حجاریکاملا ھمانند آن سراغ 
نمیرفت اھمیت فراوان دارد. 


چند تمونه حجاری گل وبوته در ابنیة دورۂ ایوبی و مملوکی 
درمصر و سوریه مشاهدہ شدہ است که برای نمونے از این اسلوب 
تز ئینی میتوان بەبنای مقبرۂقلاوون ومدرسە پسر او(الناصر محمد) 
اشارہ نمودکەدارای اشکال بر گٹ نخلی بودہ و با نقوش خطی طوماری 
بہم اتصال یافته است. این اشکال اغلب درچندین سطح‌کشیدہ شدہ 
است و کاملترین نمونه این نوع طرح تز ثینی در محسراب مدرسه 
الناصر دیدہ میشود . 

بسیاری ازحجار یہا و گچ بر یہای دورذ اولیسهە عباسی منشاء 
اشکال توریقی یا گل و بوتەدار استء تعدادی سر ستو نہای مرمر در 
الرقه و ناحیة بین ار صافه ودیرالزور ‏ پیدا شدہ است وسەعدد از 
این سرستونہا درمسوزہ مترو پولیتن نیویورك و تعدادی از آنہا در 
موزەھای برلین واستانبول است. طرح تزئینی اغلب‌این سرستو نہا 
براساس طرح برگٹ نخلی قرار داردکه اشکال مختلف تز ئینی و 
طوماری شکل از آنہا ساختەاندء تز تین اصلىی را باکمی برجستگی 
تراشیدەاند ومعمولا عبارتستازشکل طوماری موجدارکھ ازطرح 
برگٹ نخلی نیمه وبرگت نخلی شکافدار وبرگٹ نغلی تمام تشکیل 
یافته است . 

اشکال پرگٹ نخغلی نیمه بااشکال طوماری ترکیبگشتەاست و 
انتہای‌آن را برگٹ دیگری تشکیل میدھد اشکال برگٹ نخلی یانیمه 
نخلی دارای چندین بریدگی وحفرہ مدورکوچك است و پائین ترین 
اف خلت بشکل'علروئی تراشیدہ شدہ است . 


۰ رق ورساتهو کر اازور نام سه شہر قدیمی درکشىور عرایق در دو طرف 
رودخائةڈ فرات است 


ے ہے ہلمس-×سى-----و۔-صح-ح۔جے ہے 


سس ڑَّھھ< سے ہہ مت ما ا سب ےم مس 


چند نمونەایکه ازحجاریگل و بوته دربالاآمسد ٠‏ تفاوتہای 
زیادی باطرحہای تز ئیٹی دیوار ھای بنای داش کسن دارد واین مطلب 
بامشاھده عکسہا و نقشه مسوجود ازاین بنا و توضیح مشخصات 
انان یتا بین لوم نیگردد' 

مشغصات ساختمان بنا 

این بناکە در محوط۱4ای بمساحت٤‏ ۱ متر مر بع ساخته شد٥است‏ 
وبوسیله دیوارھای سنگی که دور تادورآن‌کشیدەاند ازسایں بناھای 
اطراف محل مشخص و مجزا میگردد. دربرر سی که دراین محلانجام 
گرفته است ازدید افقی سەغار ۔۔نگی بچشم میخوردکە این سەغار 
وی ايك :لیم د اہر حئطز۴۹(/85 ر7 اقع اسڈ 

دو غار در طرفین بنا و یك غار ماہین ایندو غار وبفغاصلہ٥۷/٦۲‏ 
مترازآنہا واقع است درسمت چپ غاریکه درسمت راست نیمدایرہ 
واقع است محرابی بعاول ٢/٢‏ و عرض ١/۱١‏ متر دیده میشود 
(تصویر٢)‏ . 

بفاصله ۹۰ سانتیمنر از این محراب مکعب مستطیلی بطول 
۰ وعرض ٣ۃ(‏ مترحجاری شدہ استکه درداخل این مکعب 
مستعلیل‌اژدھای کندہ شدەای دردرون سنگٹ نمایان است چنانکكه در 
تصو یر ٣‏ بنظر میر سد نقش برجسته اژدھا داخل مکعب مستطیلی 
و اقع بودہ اطراف آنرا طرحہای تز ٹینی توری‌شکلی احاطه کرد است . 

از دیگر طرحہای تزل نینی حجاری شداذنکال درختوگل و بو ته 
ودھمچنین درخت گلابی را در دیوارەھای بنا میتوان دید( تصویرھاى 
و ٦٥‏ () 
-٤‏ برای مطالعه ومعایسە بیستر طرحہای تزئینی میتوان بەکتاب راعنمای صنایع 
اسلامی ترجمه عبداللہ فریار تالیف ( سم دیماند ) از انتشارات بنگاہء ترجمه 
ونشر کتاب مراجعه نمود . 





ت را بنا وا اسب 
َ۔ ء دھائه غارنگه درسمت رای ب واج 


تصوبیر ٣‏ ۔ہ 





نقش برجسته ازدھای حجاری شدم و طرح نزئینات توری اطراف آن 


(۸ 


تصویر ؛ - یك طرج تڑئیۂ 


دہ 


از حجاریہای 


مل و بوته 


و‌ 


تونہای تزثینی بنای تاریڈ 


دا ش کیہ 


ںی ےب 
جو کس 








ے6 


تصوبرف طرح تزلٹی درخب گلابی باگل وبوبە‌ھای اطراف آ 


(٦) 


۲٢‏ بررسیہای تاربخی شمارۂ ١‏ سال دھر 


تعدادی ستو نہای تز ٹینی ھمدرالن محل بدستآمدہکے حائز 
ا[ھمیت فراوان است. درداخل محوطهء استخریکه باسنگہایحجاری 
شدہ احداثٴگشتہ است دیدہ میشود و ھماکنون نیز درایام بہارآب 
داخلآن جمع می گردد . 

برالر بررسی ‌ھائی ‌که در این محل انجامگرفته است ٠‏ ازنظر 
سابقه تاریخی و تعیین تاریخ تاسیس بناباخصوصیات فوق میتوان 
تخمین زدءکە بنای نامبردہ دارای سابقة تار یخی وقدمتز یاد یىی است 
واحتمالا دردورہ پیش از هھخامنشیان دردل کوہ بصورت غارکندەشدہ 
ودر دوران مغول بصورت خانقاھی درآمدہ است وتز ئینات حجاری 
شدہ موجود درقسمتہای مختلف آن مربوط بە‌دورہ سلطنت سلطان 
محمد خدابندہ (الجایتو) (١٦۷۱۔ۂ‏ ۷۰ ھجری) است . 

گورستانی که دراطراف این بنا موجود است نشان میدهھدکەاین 
محل در دورەھای قبل از مغول نیز مکانی مقدس بودہ واز نقطه نظر 
مذھبی اھمیت زیادی داشتەاست . 

کاوشہای علمی این بنا درآیندہ مسانل زیادی را در موردآن 
روشن خواهدکرد واحتمالا طرحہای حجاری شدہ زیادی را نمایان 
خواهد ساخت . 
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ز : ملگزادہ بیانی 


پژوھشی در بارۂ 
سکەھای بھرام ششم (چوبینه) 


مقدمه 

در دورہ شاھنشاھی ساسانی ھفت خاندان در بین طبقاتحاکمه 
ازڑھمه ہرتر وممتازتر ہودند. این ھفت خاندان غیر ازخاندان 
ساسانی سار تنداز: خاندان‌کارن.سورن. اسیہبد.اسپندیاذسہران 
وزیيك. کهە در بین آنان خاندان کارن وسورن واسپہبد ومہران از 
تیرہ اقوام مہم پارتی بودنں.۔' روٗسای این خاندانھا چه در دوران 
شاھنشاھی پارت وچه ددورانساسانی مقام والای خودراحفظ کردہ 
خدمات موٹری بەکشورخود نمودند ونقش بسیار مؤٹری ازجہات 
محتلف سیاسی ومملکتداری بعہده داشتەائد . 

درشورای بزر گئ پار تیان مجلسو سپو هر کان تن ا۵تطاطہہ۷ 
(مجلس اشراف) . نمایندگان این ‌خاندان ھا شرکتداشتند و بہنگام 
مراسم تاجگذاری یکی از روسای این خاندانھا تاج راہرس شاہ 


027 7 بران در زمان ساسانیان نالیف کر یسنن سن نرجمه رشیدیاسمی 
دانتساب بە سلسله اشکائی را علامت امتیاز میدانستند ہ (ص _- ١١٢١)ء‏ 


(١) 





م۳۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 














می نہادء و نظر شاہ در تعیین ولیعہد نھز ہا تائید این مجلس صورت 
میگرفت . 

در دورہ ساسانی کە ہسیاری ازامور واصول کشورداری بر 
اساس دو ران ھخامنشی و پار تی صورتمیگر فت ٠‏ امتیاز ات این خا ندانہا 
ھمچنان برقرار بود وشورای سلعلنتی برای جانشینی ھصريك از 
شاهنشاھان باحضور نمایندہ این ھمت خانئدان تشکیل میگردید و 
مقام ومرتبت رسای این خاندان ھا چه پارسی وچھ پارتی . بحدی 
بود که اجازە داشتند در مراسم رسمی؛ تاجی کەاز تاح شا ھنشاھی 
کوچکتر بودء بسر تمہند ٠‏ 

خدماتی که سران وافراداین‌خاندانھا بەدولت ساسانی نمودند 
موارد ہسیار دارد ۰ ولی ‌آنچهھ دراین مختصر مورد نظر (است تحقتیق 
در بارہ سکكکەھای بہرام ششم (رمہرام چو بینهہ) می باشد کە از خاندان 
نامآور مہران پار تی بودکه بو اسطە‌دلا) ریہہا ئی کهھ درحفظہ وحراست 
ایران زمین د, رمقابل بیگانگان ابپراز دا شش مورد حمایت مردم و 
سپاھیان قرار گرفت وبالاخرہ تاج و تخت شاھی نصیب وی گردید. 

خاندان مسہران از ری بودند و در 32ص" که زادگاہ 
کە نام تعدادی ازآنان ڈڑی گا نوشتەھا یادر 0820 اذ وَدَاق 7 ھا 
آمدہ است 

در فمہرست بزرگان در بار شا پور اول در کتیبة کعبه زر تشت اب از 
د پیر ی (دبیر پد) بنام ارشتات یادشدہ كکه ازخاندان مہران پارتی 
واھل ری بودہ . آمدهە است 7 

یزدگرد دوم درسال (0۷٦م)‏ درگذشت وپسس بزرگٹ او ھرمز 
سوم که در سگستان (سیستان) حکومت داشت بەتخت نشست. برادر 





کے ہب رَوَدعائه مرا در ایالت پارس نیز منسوب بە این دودمان استء 
رلا: کریستن سن دەنقل از طہریء (ص - ()۱٢١‏ 
٣ر‏ لے : تمدن ایر‌ان ساسائی ء تالیف لوکونین ترجمه عنایتالل رضإا 
و ارشتات دبیر ازمہران عا واز شہرری ء (ص ۔ ۱۰۸) 
(٦)‏ 





ہے ہہ ے ۔“م۔ہ ہہ ہے۔ س٦۳×+-٭-س..-لللی٠ب‏ ہمہ ےاتتےوجلہ ہمہ 


ےک ا ھا ےھ ٴ۹ 


سس_سسسس یح ہما سو بح شود ہت 
ہے مل .لیبس سج سشلللا_ -×-س-حص سے کت سحسصسسسسسے٭ 


کوچکترء پیروز ادعای سلطنت نمودودر جنگی که بین این دوشاھزادہ 
روی داد؟ رھام از خاندان مسہران کەیکی ازبزرگان صاحب قدرت 
بہودء ھرمز راشکست داد و پیروز رابرتخت نشائد. درموقثعی کے 
پیروز در جنگ با ھپتالیان كشته شد (سال ٤ھ)‏ یکیاز سرداران 
وی بنام شاھپور مہران در ارمنستان بود وچون خبر مرگ پیروز 
بەاو رسید باعجله خودرا بەتیسنون رساند تانظی خودرا در انتخاب 
ٹاھنشاە تازە بکاربرد. دردو ران شہریاری قباداول.شاعرورمہران 
مقام بسیار مہمایراں (اسیمہبد) راداشت ٭ وعہدنامەمتارکەجنگك 
ایران ہارومیان درسال (ٰ۵ ہہ راوی :نعقد ساخت. 


یکی از مقامات مہمدوران ساسانران کے جنبه“ لشگر یىی وکٹوری 


ج- 


داشت: مقاممرز بان بودکه معمولا این۔۔مت بەبزر خان‌کشور پایکی 


از شاهھزادگان دادہ میشد. چنانکه شاعمزادہ برادر ہہپرامپنجم 


×0 
( ہر ام گور) عنوان و مقام مرزبان کوشان گر قفت, بکی از امتیازات 


مرز بان افتغار داشتن تخت نظرء٤‏ بود مرزربان شہر دار می:وانست 


بە4 تخت زرین ینشیند : 


مرز بانی ری بعہدە افراد خاندان ممہران بود چنانکه افراداین 
خاندان را رازی میگفتند. 


دردورہ شہریاری خسرو اول (انوشیروان) شہرین که از 


٤١‏ در گیردار جنٹ بین دو برادر مادرشان ملکه دینك در تیسعوں‌سلطتٰ 
میکرد از این ملکه مہر سیار ز ہبائی درموزہ لنئیفگراد مو جسود انت . ر لے 
سیمای ٭۔اعان و نامآوران اہران تالیف ملك رادم بیانی و اسمعیل رضوانی 
رص _- .)٦٦‏ 

8 نے تر لے کر یس سمن اکه از مردم ری و خانمان مشسہوز مہراںنں ہوںیں 
(ص ۔ ۱۸ک) . 

٦‏ دختر شاپور مہران نیز زن فباد وملکە ایران بودہ است دراخبارالطوال 
سمت شاہور چنین آمدہ است ہشاپوررازی کھ ازفرزندان مہران بزرک و عامل 
او نیز در بابلء (ص ۔۔ )٦۱۹‏ ۔ 


(۳۴) 


_١ رسش ای ممارۂ‎ ٤ 


بررسیہای تادتی: شمارۂ ٦سال‏ دھم 


چند ین ھزار سوار بودہ اسسگ: 
پیر‌ان گشنسب از ھمین خاندان مرز بان منطقه اران وفرماندہ 
چندین ھزار سوار بودہ است . 


پس از درگذشثت شہرین پسرش گشن یزداد چون از دیسن 


زرتشت بەعیسویت گروید, اموال او راعمش ضبط گردوچوناو 


در گذشت گشنیزداد همه اموال را متصرف شد ودر بین ‌فقر ا تقسیم 
تیودےِ۸ مہمترین فرد ازاین دودمان ہا پار تی . ہہ ام چو بین 
فرز ند ہہہرام گشنسب ١۔۔ت‏ که شاھتشاہ ار د5 


*“َ٠ 


٤ 
ج2 انز میں ا دی‎ 


ری ازقدیمالایام جزو تیول خاندان ممہسراں 
گشنسب پدر بہہرام چوبین کداھل ری بوٹ ەرا 


رذبانی ری را بعہا۔هہ 
داشت. در باب نسب بمہںرام چو بین در تاریخ بلعمسی چذیں آمد٥است:‏ 


اصل بمہںام اآزریبود. از ملك زادتاں واسیہبدان ری پود وازئد 


آن زمان یکس مر دانه تر 3 مبار رزرعی تیود ز ہکونہ سیا چردہ ہو: 


۰ . ۰ ک : 21و9 
بەبالادراز وخشك یبودو از بمہر از چو ہین وت یا قردؤ سی ہمپرام 
چو بین را از نوادہ کا ن ہن میلاد و 5 وع مید! کے تک بمہرام چو ہین کہ 


سرداری بالیاقت و کا رآمدف بود ٹوئی رواں او را سیہہبد و مرز با 
ى ود 

ارمنستان وآذربایجان 1 وچبال وجرجان و طس ستتاہ ندەر'۔۔.۔ھ مز 
چہا ۹ ٠‏ ور ذ خافان ز٢‏ 1 0 
۳777ھ" ۹ () بر ای 9م حخاقا رٌ ک,ہمہراھ ذ درارمنسناز 


۷۔ بیت دزرار, قسمی + 
کی سی ار شکم,, ( ھی ےو 7 
زاگرس کر مانشاعاں و و لر 09-26 ۱ ۳ 2 ۹ 


کے ٭ان ظا در تناید مان بیرق اج اع 'ُٰ_ا* ِ 

7- اض وس ١‏ : سم ۰( 0 " ا ا ۶۶ ا 
ً تاریخ طہ ری (ص ۔ ۱۷۸۲ 

ے ار ائفریہ اطاد یر کک ۰ أ : 

8 کت نل ہنوابان در شاصامەنکارٹث 

محمد علی اسلامی ندوشن (ص سی ‌‌۹۰/"َ۴* سے ا 


(٤٤ 


پژوعشی دربارۂ سکەعای بہرام ششم ٤‏ 


تو وی شااف۔۹'' و بااحترام فراوان قصدخودر!ا بەاو ابراز 
داشت واورا باعنوان سپہبد خراسان '١‏ مأمور دفع ترکان ساخت 
کە.ر حدات شمال و مشرق را مورد تاخت وتاز قرار دادھه بودئند ٠‏ 


کن و 
ح تار ریخ 


مم 2 
ب داخت : او ہمہرام جشءنس راکەاز مردم ری بود وبەنام چو بین 


طبری جنین آمد٥است‏ ((و عو دز سخت بیمناكشد و بە4مشورت 


شہ ٥‏ بود با :وازدە ھزار برگزید بسوی ترکان فرستاد؛ ترجمه 
۳ 
رآبندہ ۰ 
شاعنشاہ ساسانی ھرمز دسحتور داد تا خزائن واموال واسلحھو 
ھی دو نا بزار جنگی دراختیار مہ ام گذامتند و خود وی وقتی ببہرام 
از یا یتخت (تیسفون) باسبا ھیان حرکٹ کر ۶۱ را بدر قه کرد. بمہرام 
ىر کان زاشگنشت سختی داد وغنانمبیشماری بدست اوردو ازجمله 
تخت زرین خاقاںکه تمام انرا کە بوسیله سیصد شتر حمل گردید . 
7 نے ما . ۰ : 
برای ھرمٰ قر ستاد ۹ سیپس بمہں‌ام بەفرماند ھی کل بیروی ایران 
برای جنگٹک با رومیان مناسوب ٹردید ولی درارن جنگ شگشت 
نصیب وی شد. شاید یکی ازجہاٹ شکست وی کمك کافی نرساندن 
دستگاہ دولتی است کهھ در باطن از محبو بیت رمہرام تزہ سپاھیائنش 
بیمناك بودند. نامرادی ببہرام چوبین در جنگٹ موجب گردید تا 
ھرمر اورا باطرزی نامطلوب ازفر ماندھی خلعکند.این عمل باعث 
١ے‏ ر لے : اخبارالطوال, تالیف دینوری ترجمه صادفق نشات (ص س .)۸٤‏ 
رلٌد: تاریج طہری ٭نرکان برضند عرعز ہر خاستند و شابه پادشاہ بز رك ت رکان 
بسال باردحم بادشاعی وی ہا سیصد عزار سبام تا بادغیس و عرات ہیس آمدہ ۔ 


(ص ۔ ٠)۷‏ 
-١‏ فردوسی می وید : 3-4 ظ3 
عر آن کس که جست ازیلان نام را سبہبد عمی خواند بہرام را 


بدو گفت سالار لشکر تےوئی بتو باز گردد بد و نیکوئی 
_-۳٣‏ طبری (ص _ )۷۲٢٦‏ ۔ 
٤ہ‏ برای مزید اطلاع . ر لے : اخبارالطوال (سص ے ۸۷) . ر لیے : تاریخ 
طبری داز قلعة وی گنچھای فراوان بھ غلیمت گرفتء گویند از غنائم جنگ از 
مال و جواعر وآبگینە وسلا وکالاعای دیگر دویست و پنجاء مزار شتر بار برای 
عرمز فرستاد و عرمز بہرام را ازآن عمه غنیمت سپاس گفتء (ص _ ۷۲۷) . 


)٥( 


۴۲ >>+._._.ہ:_._..._.. پررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 
دلگیری او وسپاھیائش گردید . 

بہرام چو بینە بدون تردید در نہایت صداقت ومردانگی در 
مقام خود که سرداری سپاہ باشدء چه درزمسان خسروانوشیروان 
وچھ در دورہ شہریاری هر مزچہارم ء خدمت کرد و نہایت کوٹشں 
را برای پیشرفت وراندن بیگانگان ازایران زمین بکار بردہ است 

ناسپاسیہا وحسدھاء اوراکه مردی حساسولایق ودرست و 
صاحب رای بودء آزردہ خاطر ساختء بی بندو باری و عنان گسیختگی 
بزرگان وکشورمداران که موجب تابسامانی دستگاەمھای مملکتی 
گردیدہ بود ء ازسوتی و بی توجہی ھرمز دوم نسبت بوی که در باطن 
از بہرام ھراسناك بود و ہكمفته طبر یئ دعیب اوآن بود کە مردمان 
یزرت را خرد داشتی وحق ایشان نشناختیء ازسویدیگرء اورا 
دلسردواز وی روگردان نمود . لذا علاقه زیاد سپاھیان وبزرگان 
ھم رأی واندیشه بوی؛ بہرام را برانگیخت کھ قد علم کند وسکان 
کشتی ملك راکە به غرقاب سقوط نزدیك بودء بدست گیرد وباس 
انگشت تدبیں بەمسیں صحیح سوق دھد . 

در این مورد اظہار نظر نو یسندہ وز ند گی و مرگ پہلوانانء 
درشاھنامه ہسیار دقیق ومتین است . وی چنین گوید × بہر ام چو بینه 
اگیر اوضاع زمان خودرا آشفته وبخت را ازخاندان ساسانی بر گشته 


تمیدید جرات عصیان نمیافت٭. 72 


محتمل استکه بہرام چو بینه قبل ازاینکھ بفکں بدست آوردن 
تخت و تاج باشد در صدد برآمدکه پسر هھرمز چہارمء خسرو پرویز 
را ہشاھی بەنشائد . زیر ازمانی کە آشفته خاطر برضد ھر مز چہارم 
قیامکردہ یودو باسپا ھیان خوددر ری |اقامت داشتو بضربسکه باتصویرں 


خسرو پرو یز اقدام نمودو دستور داد پس از آمادہشدن مج رما نه بھ تیسفون 








٥صرل۵.‏ زندگی ومرگک پہلوانان درشاعنامه تالیف محمدعلی اسلامی 
ندوشن (ص - ۴۹۱) . 


(٦ 


بزژزوعشی دربارۂ سکەھای بہرام ششم ۴ 





بردہ بین مردم پایتخت توزیع یں این اقدامرا میتوان نوعی 
تدببر برای متشنج کشر دن اوضاع و اختلاف بین شاہ وولیعہد 


۰ ك"*٭" 
دانسٹ . 

بدون‌تردید بستام (وستہم) بہطریقی از اندیشه بہرام آگاھی 
پیداکرد وخودمقدمدر ہر ا نداختن شاہ گرد ید و با کكمك بر ادرش بندوی 


(وندوی) ھرمز را دستگیں وزندانی نمودند وخسرو پرویسز را 


بشاھی برداشتند سال (۱۲۹۰) ۱۸ 
۰ : نر مازم ۹ 

بدستور بستام ھرمز راکورکردند وچندی بعداورا کشتند. '' 

خسروپرویز کهە در آذربایجان بود باشتاب خودرا به تیسفون 
رسائنید وتاج یر سر مہاد. اما ببہرام چو بینل4ھ حا ہز تد پس از 
اینہمه نارواثیہا بفرمان پرو یز درآید و خودر١کەاز‏ دودمان مہران 
وشاھنشاھان پارت میدانست درامسر سلطنت محق میپنداشت مبلا 
سپاھیان خود بەتیسفون نزدیيك شد وخسرو کەتاب مقاومت در خود 

٦ے‏ 3ڑ اخبارالطوال حمین آمدہ ١استس‏ (:ہرام باسسماہ خونس سوی عراق 
رمسپار گئست وچون بە ری رسید درآنچا افامت کرد وسکھای برای ضرب درعم 
با تصوبر خسروبروبز تہیھ کردە و دہ عزار درھم از روی آن فراعم آوردمدستور 
داد کە آنہا را محرمانه بە مدائن ببرند و ہیں مردم بحش گنند) (ص س۔ ۸۹)ء 
فردوسی گوند: دبسازند و آراىش نو کنند درم مہر برنام خسرو کنند ٭ ۔ 

۷- دبنوری کوید (جون خسرو از این ماجرا آگات گشست ء بقین کرد کەہ 
این دسیسەه ہا دست بسرش حخسرو روبز فراہم شدہ است واو عوس سلطنت 
را بە سر دارد و عم اوست کھه فرمان بھ ضرب سکەعا دادہ اسنٹت و اتفاقا منظور 
بہرام نیزعمینبود ) (ص ۔ ۸۹) ۔ 

۸۔ بسطام و بندوی از شاعزادگان ساسانی و برادرعای ملکھ زن عرمز 
چہارم بودندو عر دو مورد سوع ظن واقع سشدند و بە امر عرمز بە زندان‌افتادند. 

۹ر لے :کریستن سنء ایران درزمان ساسانیان (بنابر رای تلوفیلاکتوسء 
آن کار بە امر خسرو واقع شد وبعضی گویند خسرو رضایت ضمنی در قتل او 
دادہ یود) (ص ہے )٦٦٤‏ .۔ 

دینوری گوید (بندویه و بسطام دائی ھای خسرو گفتند ما شر عرمز را از 
شما دور میسازیم ازآنجا بقصد اجرای تصمیم خود بازگشتند تا بە درون کاخ 
بادشاعی رسیدند و به اقامتگاء عرھز درآمدند . . . دستاری برگردن عرمز 
افکندند و بقدری فشار دادند تا جان داد . اخبارالطوال (ص _ )۹١‏ . 


(۲) 


“٤‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 








نمیدیدء ٹاچار پایتخت راترك کرد. بگفت طبری ٭جنگہا در میانە 
رفت وپرویز بەناچار از پس جنگہا وشبیغو نہا کهە باهھمدیگرداشتند 
فراری شد وبےەکمك خواھی سوی پادشاہ روم رفتء ٢٢‏ بہرام 
چو بینھ پس از شکست دادن سپاھیان خسرو پرویز پیروزمندانه بھ 
پایتخت درآمد بنام بہرام ششم تاج شاھی برسر نہاد ۲٢‏ 

بنا برمعمول از ھمان تاریخ ضرابخانه پایتخت ہنام وی بەضرب 
سکھ پرداخت (سال ۵۹۰م). 

دوران شہریاری بہرام ششم باوجود آنکهھ طرف محبت مسردم 
ایرانز مین وسپاھیان بود ؟' بسیار کو تاہەگردید. زیر اخسرو پرویز 
باکمك سپاھیان‌رومی امپر اطور مور یس ٢٦-٥۳۹ ۱3180۳٥٥‏ ٦٣م‏ ؟ 
درقبال واگذاری قسمتی از ارمنستان بەدولت روم وم۱١صذشت‏ از 
خراجی کە رومیان بایران میپرداختند ٭' در بہار سال (۹۱٦م)‏ 
بسوی تیسفون روانه گشت واز دجله گذشت ودر مس4والی (شیز) 


چو جھوم۔ ‏ سلجہ حتسصس١ح۱ہںِ‏ سلا سس۔سسشت سے 


. )۷۲۷  ص( تاریخ طبری جلد دوم‎ -٠ 

۱-_ درمورد مخالفت بہرام نسبت بہ خحسرو پرویز چنین بنظر میرسد 
که خواعر وی گردیه بااین عمل موافق نبودەو برادر خود را ملامت نمودہ است۔ 
طبریگوید ×بہرام را خواهھری گردیه نام که زنی کامل و شایسته بود و او را 
بزن یگرفته بود و گردیه بہرام را از بد زبانی که با شاہ کردہ بود سرزنش کرد و 
از او خواست که بەاطاعت شاہ در آیدء تاریخ طبری جلد دوم (ص ۔ ۷۴۱) ۔ 

-٢‏ در ہین طبقات مختلف ء روحانیانکە مورد حمایت در ہار ساسانی بودند 
وبہرہ فراوان میبردند سعی د رکارشکنی کردہ وبا سلطنت بہرام مخالف بودند . 

-٣‏ درکتاب التنبيه والاشراف چنین آمدہ است ہەوقتی بہرام چوبین 
خسرو پرویز پسس عرعز پسر نوشیروان را شکست داد وبادشاعی بگرفت بهھ 
موریق (موریس) پناہ برد واز او کمكف خواست ہ موریق به او كکمك داد ومریم 
دختر خویش را زن او کردء (ص ۔۔ .)١١١‏ 

٤‏ طبری جلد دوم دو شرط نہاد کهە پرویز باجی را کے بپدرانش از 
شاعان روم میگرفتهھ بودند نخواعدء (ص - ۷۲۲) ٠‏ 

م0( 





سے مس ۔ 


پژوعشی دربارۂ سکەھای بہرام ششم او 





کنرك ٭ آذربایجان سپاھیان بہرام راشکست داد. دینوری گوید 
يك ساعت پیکار آنان طول کشید وخسرو ازمیدان بہرام فرار کرد 
وخودرا بەبالای کوہە رسائدء ۲٢'‏ "چون سپاھیان بمہسرام قفگثشت 
خوردند وبیشتر آنان جانب خسرو پرویز راگرفتندء بمہرام ششم 
بەدیار ترکان پناہ برد ودر بلخ ساکن گردید. 
سخت نگران گردید و ترسید مبادا با کمك خاقاق بتواند سپاھی 
فراھم آوردو به جنگٹ او باز گرددءلناھرمز در ابزین 
بہر وسیله که میتواند نظار او ا نسبت بە بہرام مشوب سازد . 
ھرمز ھدایای خسروپرویز رابەخاقان تقدیمداشت و باانواغع 
بخشید و خاقان خشمگین گردیدں و او را از نزد خود رائد . ولی 
براثر تحریکات وی ملکه ھمسر خاقان با وی ھمدل گردید و وجود 
٢٢‏ ۔ کنزلك یا گہجك. تخت سلیمان کنونی (از بخش تکاب شہرستان 
مراغه) ء محل آتشکدہ آذر گشنسب است کهھ آتشکد٭ەای ہسیپار مہم و محلآتش 
شاعنشاعی ایران بودء شاھنشاھان ساسانی بنا براحترامی که باین آتشمکدہ 
داشنند در موافع گرفتاری وسختی بە آنجا رو آوردم وھدایائی بعنوان نذر با 
خود می آوردند. خسرو دوم (پرویز) نیز نذر کردکھ اگر موفق به مغلوب نمودن 
بہرام چوبینە پشودے زینتمای زر وهہدیەھاىی سیم به آذرگشنسب پفرستند و 
خسرو بوعدم وفا کرد ر۔ك: کریستن سن (ص- ۱۰۱) . 

٦-رٴ۵غ:‏ اخبارالطوال (ص _- .)١۰١١‏ 

۷- در اخبارالطوال چنئیں آمده است ەبه دیار تر برفت تاخاقان را 
بەبیندء چون این خبربه خاقان رسید طرخانان خودرا دستورداد تااز بہرام استقبال 
کنندء (ص - )٥۰١‏ ہ٭ سپس فرمان داد برای بہرام ویارائش شہری بسازند و در 
0" ا وس تا مقر بہرام وعمراحانش باشدہ (ص _ )۱۰١‏ . 

۱ در شاعتامه نام فرستادہ خسرو (خراد برزين) آمدھ است ولە ‏ 
وین چئین گت ضادہ : حراد بررینں) ست و بهھ خرداد 


(۹) 





٦‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


بہرام را برای شوھر و فرزند خود خطر ناك ڈانست و اقدام بقتل 
وی ئنمود. ٢۹‏ 


در تاریخ طبری چنین آمدہ است . دبہرام در ميان ترکان 
میزریست و به تزد آنان محترم بود و پرویز در کار وی حیله کرد 
ومردی بنام ھرمز را با گوھری ذرانقدر و چیڑزھای دیکگےر سلوی 
تر کان فرستاد ک کهە وسیله بپرانگرخت و درھر را بار دیگر تحفه ھا یا 


خاتون زن شاہ داد و او کس فرستاد و بہرام رابکنتء؛ ں٠‏ .در 
شا هنامه در بارہ تالم و تاثر گر یه خواھر ر ہمبپرام ہسیار مفصل آمدەہ 


۱ یں 
٠‏ 


است وضمن ابرازاندوەہء صذاتەنمتاز ردلیری اوراستودەاست. 

خاقان از کشتەشدن ہبہر ام ہسیار اندو ھگین گر دید و تصمیم 
بە کشتن ملکه گرفت ولی بواسطه علافه زیادی کە پسرش به مادر 
خود داشت از کشتن او منصسرف گمردید . ٠‏ 

خاقان دستور داد کهہ با احترام ھر چد تمافتیٔ بمہںام رادر 
دخمهەای دفن کردند و بهھ نزدیکان و پاران وی بخصوص گرديه 
خواھی بہںام ' نہایت ءلاطاثت و مہربانی را نمود . در تاریخ 
طہری آمدہ است کهھ دخاقان کسی را بھ پیش کردیه فرستاد و غم 
خویش را از حادثهھ بہرام بگفت و از او خواست کهە زن برادر 





۹- رك : احبارالطوال (ص ۔۔ ۱۰۷ ۱۰۸۶) ۔ 
کت تاریخ طبری جلد دوم (ص ۔ ۷۴۲۴) 
رپ: شاعنامه جلد پنجم بکوششہش د ہیر سیاقی (ص۔۔ )٤٤٢٢‏ 
ھم یگفت زار ای سان دلتو 
رتو سشه نگذاشہتہ تر ٹ2 
و بی : سٹی یرہ شیر 
کە برد این ستون جہانر١از‏ جای 
بھ اندیشۂ بد که شد رعمنمای 
الا با سوار سسیمصسس تسا 
جہاتکیر و ہی بالك و شیر افکنا 
کەکند این چئین‌سبز سرو سہی 
که افکند خوار این کلاہ سسہ 
٣۴‏ اخبارالطوال (ص ۔۔ ۱۰۹) ۔ ٣۴‏ و" ٠‏ 


۴- گردیە را نیز زن بہرام ششم گفنەاند ر لے . طبری (ص - )۷۳۶٣‏ . 
)۱( 





بڑوعتتیٰ در بارۂ سکەعای بہرام ششم ۰ 





خاقان شود وگردیه قبول ننمود و با هھمه سپاھیان کھ ھمراہ بہرام 
در بلخ بودند ء دیار ترکان را ترك کرد ء گردیه که زنی بسیار 
آراته :, زیبا و سوارکاری برازندەه بود با سپاھیان برادر یراہ 
افتادو از جیحون گذشت و پس از وداع از طرخانان که آنان را 
ھہراھی مینمودند بەگرگان و طبرستان درآمدء . دربارہ برگشت 
گرديه دینوری چنین گوید : 

دپس گرديه براسب بہرام سوار شد و اسلحه او رادربی کرد 
و پیشاپیش آنتہابه رام افتاد تابه جیحون در نزدیکی خوارزمرسیدند 
واز رودہگذشتندو طر خانان نیز آنانر او دا غ گفتندو باز گشتند.ء .8ک 

در این ھنگام بسطام (وستہم) دانی خسرو پرویز کهھ در خلع 
ھرمز از سلطنت و کشتن وی دست داشت و فرمانروای خراسانو 
قومس وگرگان و طبرستان بود . چون برادرش بندویه را خسرو۔ہ 
پرویز گثذتء از وضع خود نگران گردید و باکمك یاران وسپاھیان 
بمہرام ششم (چوبينه) که در منطقے دیلم مستقر بسودئدء سس بھ 
طغیان برداشت و تاج برسر نمہاد و گردیه زا یھ زتنی گرفت , ۲۷ 
بسطام )٢۹۷-٥۹۲٥(‏ تمام منطقه شرقی و شمال شرقی را تحت 
تصرف خود داشت و شاه کوشان نیز بهھ قرمان او درآمد . ولی خسرو 
آرام ٹننشست و په و۔.ایل مختلف قدرت بسطام را درھم شکست 
و بگفته دینوری گرديیه او را کشت '؟ وپس از مدتی زن خسرو۔ہ 
پرو یز گردید . 


با وجود كینەایکه خسرو پرویز از بہرام چسو بینه داشت ء 

.)۱۰۹ رد : اخبارالطوال (ص ۔۔‎ ٣٤ 

6ے ر لے : اخبارالطوال ×اگردبە رابه نکاح وی درآوردند واو را ہر تخت 
نشاندند وتاج ہر سر وی نہادند و ھمگی با اوتبعیت کردند و اورا پادشاہ 
خوانداند ء (ص _ .)۱١١‏ 

.)۱۹١و‎ ۱١١١ ١١١ ر لے : اخبارالطوال (ص۔‎ -٦ 


(٦) 








۸ بررسیہای تار ربخی شمارۂ ١‏ سال دھم 





معہذا گردی ۷بر ادر او را گز تی ملدداشت و از مشاوران و 
نزدیکان او بشمار میرفت . 


در اواخر دوران ساسانیان بەافرادی از این دودمان برمیخوریم 
که صاحب مقام بودہ و در جہت افتخار کشور خود کوشش ھا نمودہ 
و حتی بمقام شاھی ارتقاء یافعه ائد . 

چنانکە پس از کكکشته شدن فرخان . شہروراز جوانشیر را که 
کودك بود بشاھی برداشتند . او پسر خسروپرویز ومادرش گر یه 
خواھر بہرام چوبین بود. جوانشیر پس از یکسال شاھی مرد 
(۳۰٣٦م).‏ 0 


پس از دوران شہریاری کوتاہ خسرو چہہارم فیروز ٦‏ پسر 
0ات نوذ خسرزؤ انوشیر روان بود بسه شاھی 
بر داشتند ٠‏ چون تاج پر سر ش گذاشت کمفت٠.‏ ون این تاج تخواھم 
که تنگتی است . حم ٭ ٹنپسندیدند و او را خلعکردند . 

در اٹ کا2 7 ٍ4 ایران دن جنگہای ہے سالں٢۲‏ 
ھجری ؛ ری بدست تاز یان‌افتادء هدراین ھنگامفر مانگزارو شہر یار ری 
سیاوخش بودء سیاوخش پسر مہران پسر بہر ام چو بین از سوی یز دگرد 
سوم سرداریلشکییانایران‌را درزادگاەخود داشت. ٠'‏ اگرخیانت 


فرخانء یکی از بزر گان كه با سیاوخش دشمنی داشت نبود احتما ال 


۷ے درشاعنامه نام برادر بہرام عر بے خرتوی 'آمدہ است . 

۸- قباد دوم (شیرویه) تمام برادران خود را کشت ولی چون جوانشیر 
خردسال بود او را نکشنته بود . ر لد : آناعیتاء پورداود (ص ۔ ۳۷۲) رك : 
اخبارالطرال ء دیٹوری (ص ۔١٢۱).‏ 

۹ - فیروز پسر مہران جشنس ٭ گشنسب ء آناعیتا تالیف پور داود 


۰رك : الْتنِيه والاشراف مسعودی (ص ۔۔ )۹٦‏ ۰ 
۱۔ رز لے : آناعیتا تالیف پورداود (ص ۔۔ ٠ )۲۲٢‏ 


("۲) 





_مسسسصت 
سس ہےسهھ ۔ہسسٹ۔ +.-+----.-×- -×-سی-۔ 








پژوعشی در بارۂ سکەھای بہرام ششم و اس٣.س9ؾۃس.‏ . ...٭گگ؟ 


داشت که رشادت این دلاور ایرانی مسیر تار یخ ایران را تغییں 
میداد کہ 

آثار زیادی در ری که مرکز این خاندان ہبزرگٹ بود و سران 
آں موروٹی سمت مرزبانی داشتەائد . وجود داشنت که دراثی 
کیک زمان و حوادث ایام از ببنْ رفته أَستگاا؛ ۔در قرون او ليیه 
اسلاءی در منطقە ری و اطراف آثار و اماکن زپادی بھ نام خاندان 
مہران واشکانیان بودھا۔ت,. مائنددرزشکان ٤‏ (دروازاشکانیان) 
اکا مات (دروازہ و ا2 ) . محله درز ممہران. بازار ممہران و 
دہ دمہپران که ھر یك نمودار توجهہ افراد خاندان ہمہرام چسو بیته 
ب4 آبادکردن این ناحيه بودہ پت و علارهہ ج- این دلبستگی مردعری 
راب حفظ خاطد*٥‏ این خاندان کہن که نزد آنان محترم و معزز 
جو دہ است مرساند ۰ 

دردامتنهھ جٹنو بی کوھی کہ ی4 سر سر ہ معروف است محل فعلی 
کارخانه سیعان شہر ری . نقش ہر جستەای شاید نیمەتمام از دورہ 
ساسانیان وجود داشت کهھ فتحعلیشاہ قاجار دستوز به محو نقش داد 

ڈ ار لۓ : آناعیتا س عمینکه سپا عرب بنزدیکی ری رسیدہ این نابکار 

کیەنوز حود را بەنعیم فرماندہ عرب رسانید واز برای شکست دادن‌سیاوخش و 
کرفہر زی را وجاەٴ را بدشمن بنمود وخرد بادھ عزار عرب ازکوم طبرلدء از رام 
دروارہ خراسان پشہر درآءد ۔ (ص  )۲۲٢‏ . 

٣ے‏ ری ارجہٹ موفع افلیمی مساعد و محص و لات فراوان داشت و وم - 


مردم بە کار کشاورزی دیپرداخنند. پایە افتصاد این سامان در دوران‌ساسانیان 
نه سہا برىایة کشساورزی استوار بود بلک مردم ری از رفت وآمد بازرگانان و 
کاروانان نیز بہرہم می بردند, ری در شاعراە بزراث کاروان‌رو و ترانزیت که از 
نبسفون شروع میگردید واز عگمتانهہ (عمدان) به ریء خراسان وترکستان چین 
میرفه است قرار داشت ۔ 


٤٤ ٤.‏ در جنوب کارخانه گلیسرین وبرانة باروی کہنهە ری در جہت مشرق 
آن قرار دارد وقسمت شمالی آن بە دامنەکوہ مشرف بەه کارخائه سیمان است و 
ویرانة درزشکان عنوز موجود است . 


(۳) 


سیگ بر رسشسای تار تخی شتارہ ٢‏ سال دھم 





که صورت وی را بجای آن نقر کنند . اھن نقش را چند تن از 
سیاحان خارجی دیدەائد و در بارە آن گ؟ریند که نقشں از یکی از 
شاھان ساسانی است که بانیزە بدشمن حملەور است . ٭٭ 

آیا این نقش ہرجسته ساسانی که بفاور کامل کندەکاری ان 
بھ پایان ٹنرسیدہ بودہ است . از بہرام چو بین نیست که طرفداران 
بہرام پس از استقرار خسرو دوم (پرویز) باوجودقدرت خاندان 
مہران در ری معہذا جرآت نکردەاند آذا باتمام بر سائند “ 


اوضاع مالی واقتصادی 

وضع مالٰی ساسانیان در دورەکوتاہ شہریاری بہسرام ششم 
(چو بینه) بسیار درخشان بود, زیرا اداره امور مالیواقتصادی 
کشور برمبنای اساس و تر تیبی بودکه در دو ران ‌شاھنشاھی خسرو 
اول(انوشیروان) (۳۵۳۱ْ٘ھ۱۷۸۵) وسپس ھرمز چہہارم(۹٥۷٦۔*‏ ۹( 
قسرار داشت +٢‏ تشکیلات اداری و دیوان مالی ومالیاتی و 
ساسانیان در فرون اوليه تا حد زی4ادی به روش و طرز دوران 
پارتیان بود و ادارہ آن به عہدہ افرادی از شاھز ادگان‌یاخاندانھای 


بزرگٹ واگذار میگردید و بیڈتر مواقع برحسب معمسول و بحکم 





)۷ طرح این نفشليه برجسته بوسہیلہ ولیام اوزلی (زماہ-0٥ سا‎ 0٥ 
درسال ۰۲۴ مبلادیء دردوران سلطنب فضحعلیشاہ قاجار فبل ازآنکكه بدسسور‎ 
. شاہ قاجار محو سود تہيه گردیدہ اسب‎ 

٦‏ دینوری گوید دخسرو انوشیرواں دبیران رامامور سناخب با مائیست 
عرکدام رامقرر سازندہ اخبارالطوال (ص _ ۷۱) 

۷ رہل : پایتخت ھای شاعنشاعی ١ىران‏ (تیسفون)ء مك زادہ بیائنی 
ددفاتر مالیاتی وسالنامه ھای سلطننی دربایہخٹ بسیار مرتب ومنطم بود بطور ِكکه 
آگاتیاس ۱ (۱۲18ع8فم) مورخ روم ی45۶ درقفرن ششم میزرست ضمن منابعی کهە 
درتاریخ خود نام میبرد (ازمجموعه سالىامه ھای مخازن دولتی تیسفون یاد میکند 
گه توسط سرجیوس - ز(ننا(ع؟ہ5) مرجم دربار انوشیروان ازروی دفاتر 
تیسفون اقتباس وبوی تسلیم گردیدہ است ۔ 


(۱١( 


ماج ری گا + 


ککھوجھکاکھت 


بژوعشی دربارۂ سکەھای بہرام ششم ہے تح کے تھ 


وراثتء پس‌از درگذشت آنان یکی ازافراد آن خاندان ھا جای ا 
را میگرفت . 
ضمنا افرادی از نجبای ساسانی صاحب اقطاع بودند وبه یتپ 
صاحبان تیول راقطاعات دارای اختیاراتی برای ادارەامور منطۂ 
تیول خود داشتەاند و شرایط پرداخت مالیات آنان مناسبتر از مالیا: 
وعوارضی بودەکه بر املاکی کھ بو سیلهھ عمال شاھی ادارمیگردید 
تعلق میگرقته ؛ست . 
خسرو اول با تقسیمعات کشوری بسرای کليه امسور اداری 
لشگری ومالی نظام تازەای ابجاد کرد وتشکیلات اوليه را تاد 
زیاڈی :تفییں اد درسازمان عالی ۶ فالیاتی تحولی بوجوٹ آمد 5 
بر پایه اصول ومبانی منضبطی استوار و به نقع عامه مردم بود . 
حیات اقتصادیکه مبتنی برکشاورزی و بازرگانی بود, باا< 
عوارض گمر کی و عواید معادن و ھمچنین عواید املاك شاھی بعر 
ٹابتی ادارہ میگردید۔ آن کس که عہدەدار دیوانمالی وامورتجارت 
وکشاورزی وںالیات ارضی بودء عنوان (واستر پوشانسالار) ر 
داشت“* وکلیه امور تحت نظار اوانجام میگرفت . ازمامورین مم 
دیگں (آمارکار) استکه ریاست محاسبات ھرمنطقه بعہسدە و 
بہودہ اق *۴ 
دراین دورء عواید گمر کی بسیار زیاد بود و تجارت تحت نظار 
کامل قرار داشت لذا برای رفاہ بازر گانان وحمل و نقتل کالا د 
۸۔۔ وسٹر ‏ مرتع۔ _ واسٹریوشان :- طبقھ برزیگران 
۹ درسال مای ۳۲ کا ۱۹۴۳١‏ عیشت علمی ازھوزہ متروبولیئن نیوبورإ 
به سمربرستی ابتن (1٥0٥06[ا‏ 3۷۸۰ .7[) محل فصر ابونصررا که در فاصله شم 
کیلوسری جنوب شرعی شیراز واقع اسب کاوش نمود وقلعه و آاری از دورا, 
بارنیان وساسانیان :دست آوزد. ازجمله درحدود پانصد اثر مہر از دورا 


ساسانیان که یعضتی ازآنہا بانقض وبعضی دیگر بانوشته پہلوی است. تعدادع 
ازانہا مر بوط ہامور مالی است وکلمه (آمارکار) روی آنہا نقر است. 


()۱١( 


٠٢‏ ۱ بررسبہای نازشی تسارغ ١‏ سال دھم 


جادہ ھا وسایل زیادی مانند ایستگاہ ھا وتھاروانسر! ھهاءآبانبار ھا 
وجود داشت. حتی درسرحدات و بنادر نیز منزلگاہ ھا ساخته شد و 
مأمورینی برای حراست جادەھا وراە سازی و مراقبت ایستگا ھا 
تعیین گردید تا موجبات نار احتی برای کاروانیان روی نتدمنےد و 
آنان بتوائند باامنیتکامل درطول راەھا طٔی طر یق کنند ۔ 

تاھراہه بزر گت ازتیسفون پایتخت با شکوہ ساسانیان شروع 
میشد واز راه کنگاور (کنکبر) به هگمتانه (ھمدان) . رگا (ری) 
به مرو وترکستان به چین میرسید ٴ٠‏ (رجاده ھای دیگری بجز 
شاھراہ بزرٹ وجود داشتکه از سوثئی به خلیج فارس و از سوی 
دیگں به بح خزر منتہی میگردید یا از ری وپارت به ھندوستان 
می پیوست : 

درآمدھای دیگر عبارت بوداز خراج وغنانم جنکی . اززر و 

سیم انواعگوھرھا وسلاح ھا وپارجه ای زربفتکه به جز اسراء 
همه بخزانه تحویل میگردیدں'٭ھمچمین ھہ۔ایاو پیشکٹشس ھا کە دز 
مواقع مختلف یا اعیاد نوروز ومہر کان به دربار شاھی ميیر سید . 
این رقم مہمی بود کھ به ازدیاد عواى. ۔ملکتی کمك میکردو خزانه 
کشور راغنی می‌ساخت . 

آنچه در مورد گنجينه ھاو ٹثروت خزانه ھای شاھی و ذخائر و 
آتشگاہ ھا و کاخہا وہالاخص تجمل کاخہای تیسفون گفته شدہ ء 
بقدری اعجاب انگیز است که افسانەمانند واغر اق آمیز بنظر میرسد. 


با وجود تبذیر ھا ومصارف بیمہودہ خسرو دوم (پرویز)وحوادث 


٠‏ این جادم ازدوران یارنیان به را ابریشىم معروف گردید. زیرا زاین 
راہ تجارت بین چین پاعرپ صورت میکرفقب ۔ 
۱۔ خزانه دار شاعی لقب گن زہر (گنجرر) داشته است ٠‏ 


()۱٦١( 


ےت یی یت 








بروعشی دربارۂ 
نا پذ پر امت : 7 
در دورہ کوتاہ شہریاری خود از وضع مسالی بسیار درخشانی 


ہر خوردار بودہ ۱ ست ۔ 


سکەھای بہرام ششم 

از بہرام ششم (چوبین) سکەھای زر (دینار) و سیم (درھم) 
موجود استکھ از لحاظ نقش و وضع هنر کندەکاری تا حدی شبيه 
بە سکەھای ھرمز چہارم است . 

تصویر بہرام بر سکە.جوانی راباچہرە لاغروعارضی باریيكدو 
چشمانی گیرا و نافذء بینی کوچك وگوشی ظریف با سبیل و ریش 
کوتا زا نشان میدھد . (ش ۱و۲و۴) . 

نقش برسکه مطابقت دارد باگفته طبری هد بگونه سیاه چردہ٭ ء 
ابرواں پیوسته و به بالا دراز وبتن خشتی بود ٠‏ باین جہت اورا 


کے شر ہے 
بہرام چوبین خواندند؛ 





کچھ 


دیثار رژں بہرام ششم ضرب آمل 


٥ 7٦‏ برای مز بد اطلاع ر,كد: ہا یپنحت عاىی شاعنشاعی ا برار . نیسفون 
الیف ملك زادہ بیانی (ص ۴۳٣۱۔ -۱٣١‏ ۱۳۴۷) 
۴- تاریخ طبری (ص-۔ ۱۸۲) 


(۷) 


6 ----- ا پررسیہای بارنخی شمارۂ ١‏ سال دھم 





۔ کر ٣٢‏ | 





درھم ز(سیم) بہرام سسم ضرب ری ( رگا) 


تاج دی زرین وکنگرەدار ات که لبةەآن بادو ردیفمروا ید 
تز ئین یاقعه است ۔ 

درونتاج . گلاھیمدور قرارداردکه درقسمت چلوی ان ھلالہاہ 
زرینی نصب است. بالای تاج از ھلال ماہ وگوئی سادہ یا شعلەمانند 
تز ٹین یافته است ٭ (ش_٤)‏ 

درطرفین تاج ستارہ نقر است و پرگوش بہرام کوشوارەای با 


سەآویز بلند که تا روی گردن وی آمدہ است. موھای او در پشت سس 


٤١‏ تاج بہرام ششم شبيه ناج هر مز چہارم وخسرو اول (اٹئوشیروان) 
میہاشد ولی بلندی تاج اندکی کمٹر است . 


(۱۸( 


بروعشی دربارۂ سکەھای بہرام ششم 7 





پاچ بہرام سسم 


بشکل گل مدوزری جمع شدہ وگل گو مر نشانی برر وی ‌آن نصب‌است . 
نقش نیمتنۂ بسیار زیباست وبرحاشیة لباس دو ردیف جواھر 
نشائندہ شدہ و روی سینه دو قطعه گل مسرصع نصب است. روی 
مشاھدہ می شود : 
نام بہرام ششم در زمینه سکه بخط پہلوی نتر است (ورھران_ 
)۱۹( 


"٦‏ ۱ نزرسیپای تار تھی عمَارَة ١‏ شال دم 


افزو تو) كََ رش ٥‏ در لبة خارجی سگەکه سادہ است سه ھلال ما 
منقوش است:؛ مائنند سکه خسرو اول (انوشیروان) . 


اہرسم ررفان 
ر۱۴ ٠‏ اخُڑھ 


پشت سکھ : آتشدان مقدس قرار داردکه دو نگہبان آتش کهھ 
معمولا شاہ و ولیعہد یا یکی از بزرگان یا شاھزادگاں میباشند به 
حراست و حفاظت آتش ایستادەائند . 
ھریك از نگہبانان‌آتش ٠.‏ شمشیر بلندی بردو دستدار ند.کهھ 
یبرز مین تکیە دادہ شدہ است۔. 


آتشدان منقور برسکە بہرام ششم بشکل آتشدانی استکە برای 
: کو ٦‏ 
اولین بار برسکەھای خسرو اول (انوشیروان) دیدە میشود ٠٠‏ 
این نوع آتشدان تا آخر دورۂ ساسانی برسکه ھا نقر است . 
آتشدان مطبق است وقسمت بالاکه جایىآتش است و پایە٭آتشدان 
٥‏ کلمه افزونو یا (افزو) یا (افزوتون) کهە از وازہ افرودں اسلت وحلبه 
دعا دارد یعنی فر وشکوص افسزوده گردد کے از اواسط دورە۔ ساسانی بجای 
٦۔‏ آتشدان عاى منقور بر سکه عای دوران اول ساسانی باین رنیب 
است: ہرسکهھ ھای اردشپر اول آتشدان بسیار زیبائی فرار دارد کە مام فضاىی 
بشمت سکہ را پرکردہ اسست. برای اولین بار برسکھ عای شاور اول آتشدان 
بین دونگہہان کە شاہ وولیعہد میہاشدہ قراردارد. برتعداد کمی ازسکھ ھا ایزدمہر 
بجای یکی ازنگہہانان دیدہ میشود وآتشدان سادەتر است بعضی از سکه عای 
عرعز دومء شاپوردومء شاپور سومء بہرام چہارمء بہرامپنجم و بلاش باشعله عای 
تش درون آتشدان نیم تنة اعورمزدا نیز قرار دارد , 


()۲٢( 





زوعشی دربارۂ سکەھای بہرام کشم ۰۷ 


ےت ہس ہہ ستتس۔ ‏ سشمم سا 





یہن میباشد وسط آن باریيك و بے دو نوار چیندار رو به بالا 
زئین یافته است . 

بورفقراز آتشدان شعلە٭ھایى مثلث شکل فروزان است و ملال ماەو 
ستارہ در طرفین شعله ھا قرار دارد . 

ور نقشس و حاشیۂ ساده سکكکە رازنجیرەای فرا گرفته است . 

نام شہرکە سک در ضرابخانۂ آن ضرب شدہ به اختصار درطرف 


ہے : ےہ مےھہ نچ ُ۷" ۰ : 
راست بین زنجیرہ و نگہبان نقر گردیدہ ودر طرف چپ : تاریخ 
م۸ 
ضرب سک متقوش میباشد . 


است و تا کنون به آنہا دست یافته ایم . ا ضرابخانه ھایىی: 
ایران خور* شاپور (شوش)'' وم اردشیر '!٭ نہاوند. اھمتان ٦٦‏ 


۷-_ دردوران سلطنب بہرام سجم (٤٤٣-۶۳۹٣م)‏ گذاسائن ىام ضرابخانه 
تسہر پر سکهھ معمول گردند : 

۸- بارسج گذازری بر کہ بای ساستائی ازسال سىوم سلطنت بیروز یعنئی 
سال ٦ء‏ عیلادی عنداول گردند . 

۹ محموعه سکة مور یابفچ سبھ, موزہ ابران باستان, کتاب دمرگان 
(صتع:0٥۸۸:ک-27)‏ کناب ‏ ممآ٥٥‏ 0180٥ہ؟+‏ ن5 الف ۵٣ط‏ کتاب گوبل 
.1ظ607) 0۵۸ ءذہ 0[ عطا 1ل ۵0ء و5 

۰ شاپور دوم (٥۳۱۔۴۷۹م)‏ بس ازآنكکه شہر کہن شوش را بعلت 
شور مردم آن شہر وبران ساخت مجددا آنرا بناکرد وایران خورہ شاپور نامید. 

۱۔_ اردشیر شہر زیبای سلوکیھ راکھ سردار زرومی درسال ۰٥‏ میلادی 
درجنك ہا بارتیان وبران ساخته بود اژڑنو آباد کرد ونام (وە اردشیر) برآن نہاد. 
برای مرید اطلاع بە گوشمید, ناریخ ایران (ص )۲۲٢‏ وکریستنسنء ایران در 
زمان ساسانیان (رص۔۔ )۱۱١‏ مراجعه شود . 

۲ عمدان امروز عمان مکمتانه دوران کہن است. در کتیبه صای 
عخامنشی مگمنانا ویا عگمتانه ودر کتیبه عاى آشوری بصورت عمدانا ویاامدانا 


نام بردہ شده است. یونانیان آنرا اکباتان گفته اند ودر دورء ساسانی اہمتان 
آمدہ (است 7 


(١) 


٠۸‏ بررسیہای تاربخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


(مھمدان) ءنیشایورء رامھرمز ٦‏ مارام شہر ستان 7 رگا (ری) 


آمل وبلخ است . (ش )٦--‏ . 












اران حور صا پور 
انہر ۔رمے۔ اریم 
الڈہے ۔ نا ۔ سارہ 
ہو ٭ اَّان‌(عران) 


٤ 
حا‎ 


ند 5 بش ۔ سٹاور 
لاک ×ط - اران ۔ ابرا حور سار 


۔حایے 5 
ضرابغانەھای سکەھای بہرام ششم رجوبین) 


۴- رام عرمز یکی ازشہرھای کہن خوزستان بودمِ است که ھرمز اول 
ساسانی آنرا بنیاد نہاد . 
ر.,لد: نزھت‌القلوب ہاورمزدبن شاپوربن اردشیر بابکان ساخت ورام عرمز 


۹ 


(۲۲) 


بروھشی در بارۂ سکەھای بہرام ششم _ ۱ 7 ۱ ۹ 


.کەھای مورد مطالعه ضرب سال یکم سلطنت بہرام ششماستو 

سک ضرب ضرابغانه بلخ از سال دوم شہریاری وی میباشد. 
ندا محتملاست این‌سکه دراواخر دوران سلطنتوی ضربزدہ 
نز اند و یادرزمانیکە در پناہ شاہ ترکان در بلخ میز یستەاست. 
اگر این سکھ متعلق به دوران اقامت و پایان زندگی وی در بلخ 
بس چننن مسنفاد میشودکه بہرام ششم (چوبينه) ھنوز خود را 
شاھنشاہ ایران زمین دانسته وبا این سمت بضرب سکھ ادامه دادہ و 
شہر یاری وی مورد تائید شاه ترکان بوده است. در نتیجه با در 
دست داشتن سکە سال دوم شہریاری بہرام ششم میتوان بدون تردید 
دوران نتاو رابیش ازیکسال دانست(سال ۹۰١۔۹۱٦‏ میلادی). 


۶ 


حوائند شژویمروز رامر ممدء (ص۔.۱۴۲) ر۔دے: تہ مر بج (ص۔ى٢٦۲)‏ مساكالممالٹك : 
رص۔ ۹۰ ۹۲ (۹:١‏ 


-5٤‏ یکی ازشہرعای مہم سیسسان (سکسنان) استء این شہر در فرون 


اسلامی درزیر سشن عای کو ہر مدعون گردیدء ز.لد: مسالك وممالك؛ ٭میان 
کرمان وسیسنان بناعای عظیم مابدست گویند شہر درعدیم بودست وآن را رام 
شہر ستان حواندندء (ص۔ )۱۹۰١‏ ر.اد: لستٹر نچ دزرنچ درزمان سلاطین قدیم 
۱ 7 سا ء > 8 0 
'ىران کرسی سیستان نمودہ بلکكهە مرکزآن درام شہرستانء که بە آن دابرشہر بارء 
نیز میکفتند بودھ اسسن. (ص ۔۔ )۳٦٣‏ 


)۲۳( 





نام4 ھای 
وزبر مختار ابران 


در فرا نس4 


بھ وزیر امور خارجه ایران 


در زمان سلطنت ناصرالد :؛ نْشاہ 


(۴ 


کے ہے 9 
: عڑے ۳ ِ ١‏ 
جز کیا ہے 
ہک کرو 
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رح 
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شی وکس 
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ٌ کے 3 ' 1 
سر اعم اح طز 5 
حور مسر سور کو 
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ک۹ 

٦‏ 2 پ8 
1 

۹ 

پ 

أُ 


عر رضجات مورخه ۰٥‏ سہر سشسوال ۓّٰ٘٘ +ە"ٔ "0" نمرہ ٠۰‏ مسسمل بر ٥‏ طغر١‏ 


خداو ند گار !ا قن ناے جنگی یعاب ھتان ڈیکشست سر کے کە ةی۔ سمش 


کک ں 
نسح وخ 0907+ و 5ھ کر یس 
قار ص ہنسشگر عنمائی رودادو تفصیل اتر ! مت لد کی و ا نامه عا پھر ضس 
٠ ۰ ۱‏ ٰ 1 ا .شا 5 
وسايدەام : درار صےعح۔ _تے ۶ ؛مھه. حنبدپٹدی زیفظو ۶:۰ تبمافتھ سیت3 


شمیلغدر می نویسندکه یٹ فسمٹ لئگر رو ں‌مختارپاشا را تعاقب 
گرده میخواھد اورا تمام نمای۔ وقسمت دیکرشں . قلعه قارص را 
محاصر٥‏ نمودہ و بگلوله توپ بسنهہ ہ در کار کرفتن تلعه مزبوز است. 
حالا دیگر معلوم نیستکه از عہدہ مختار پاشابر ایند وقلعه قار 

را بگیر ند یا خیر . اما ازقر ار یکھ معلوم میشود کار و بار عشما نیسہا 


دراں صفحات خیلی مغشوسں و مختل ات و ھرگاه درموقع کمك 
پمخنارپاٹا برسد میتسواند خودداری نموده دم روسہا را بگیرد 
والاعرصهہ باو تنگٹ شدہ بالکليه تمام خواهھد شد . درسمت مغرب 
پلو نا نیز جنرال قورغورکه سرگردہ سوارهہ استع عتمانیمہا راذفکست 


اد و بقدر سەھزار نفر سرباز و چندلغر سرکےردهہ ازانہا اسیر 


۰. 


گرده وه عراده واسلحد زیاد ھم ازانہا رغنیمت گ5رفته است ویك 

جای محکمی را نیز درھعانجا از دست عثمانیمہاکر فته و متصرف 

شدں8ە و درانجا خودشی داده استحکامات ساخته وبافواج سوارە که 

ارد متحصن شدم ورام آذوقه راکه ازصوفيه به پلو نا میر سد کر فته 

ا ونمیگذارد ا ذوقهھ یه پلو نا برسد . خلاصه ازقراریکه مذکورمیشود 
)(۱۳)( 


٤‏ بررسییٍہای تاربخی شمارڈ ١‏ سال دھم 


گویا طولی نکشد که روسہا پلونا را بگیرند ٠‏ اما مخضفی نمانہ 
که حالا بواسطه بدی ھواؤوسرمای زمستاں حرکت قشون وحمل ر 
نقل اسباب حرب و آذوقه خیلیدشوار است . بعضی ازمردم ذگر: 
از مصالحه مینمایند و همیگویند که دولت انگلیس و نمسه و ایطالہ 


کار را يك طر فی نکند تمکین بصلح نخواھدکرد ایں است اصر 


٭ ےج 


دراین روزھادراکثر از روزنامدھای اینجاانتشار دادەبودن 
کە درعیدفطر جناب معینالملك برایتبریلدعید بحضوراعلیحضر- 
سلطان شرفیاب و سورد تلطفات سلطانی شەە و اسماعیل بی 
مصنحت گزار عشمانی در دارالخلافه طہران بحضور مبارک سرکار 
اعلیحضرت قدر قدرت اقدس ھمایون روحنا فداەه مشرف شدہ 
وبعض بیانات امتنان آمیز که علائم اتحاد ویگانگی دو لتین علیتیر 
اسلام است بمیان آوردہ ودرمقابل این بیانات از جانب سنیالجوائ 
اقدس شہریاری نیز لازمه تشکٹر وامتنان بعسلامےە و بجنا۔ 
معین‌الملك با تلکراف مأموریت داده شدهہ کے رفته بحضور سلطاد 
برسد وخصایص یگانگی و مخالصت حاصله فیمابیں دو لتین علیتیر 
ایران و عثمانی را ابلاغ نماید . اکرچه ظاھرا این نو ع اظہارا۔ 
محبت و مودتآمیز خیلی بجا است و لیدر این ونت جنکٹ . بر3 
وانتشار اینگونه حالتہا تاثر دیسکردارد و ارقےراریكه معلوم 
امتعاع میشود رو۔سہا ار چار خاطر ببہم رسائیدهہ واک,ر چەاظب 
نکردھائد . لیکن باطتا ستائر شدھائند . حالت ایداں 


سر لات کر 
پیرات قدرتی سرد شد8ە است . خلاص۔ 


)۱۴۲/ 


امه عای وو مختار اہران در فرانسه تت 


مَعكم در ھرجائیکه لازم باشد بیانات لازمه خواھد نمود که رفع 
شتباه بشود . ولی چون احتمال دارد درایران ھم ذکری ازایسن 
غدمه بشود و اظہار گلەگذاری بعمل بیاید لہذالازم میدانمعر‌وض 
کئمکھ هر گاہ اظہاری درآن فقرہ شد معلوم است من باب مصلحت 
ر روسہا دلجو نی بشود . خیلی مناسب خواهد شد . اعتقادفدوی 
یں ۔سٹ کە حفظ دوستی دولت روس مقدمتر است تا دوستی دولت 
عثمانيه باری آنچه بعقل فدوی میرسد . ازفرایض ماموریت خود 
:انسته بعرض ميیرساتم ٠‏ بعد ازآن معلوم است اختیار با اولیای 
نوالت عليه ‏ ست ۔ 
پوپ 

شش هھفت ما قبل براین چندین مسر تبه درباب نشان جناب 
پر سس اورلوف سفیرگبیر دولتروسمغیم پاریس ومسیوفونستون 
نایب اول آن .سفارت وپرنس زاودرو یچ پیشخدمت در بار امپراطور 
روس و پل منکاجی نایب ایشك آقاسی باشی حضرت پاپ ومسیو 
لو پز نایب اول سفارت ھوتدوراس تفصیل ھا معروؤوض واسامی آنہا 
راانفاذ داشته و استدکعا کردہ بودم که فران نشان حضرات را 
مرحمت نموده قدغن فرمایند بزودی صادر وانفاذ پاریس نمایند, 
اما بدبختائه تاپحال جوابی دراین باب بافتخار فدوی نپرسیدەہ است 
و چون حالا ایام شب نڈىینی وہال ومہمانہی پیش آمسدہ واکثر از 
اوفات با حضرات ملاقات میشود . نمی دانم جواب آنہارا بچه قسم 
ہد ھب نشان پر نس ژاودرویچ ومسیو منکاجی مدتی است بموجب 
تعلیقەجات وزارت جليله امورخارجه وعده شدەه است که مرحمت 
خواهد شد . نشان پرنس اورلوف ونہایب اول سفارت روس را 
چنانکه عرض کردەام از روی ناچاری (واز آنجائیکهە چنین شخص 
بزرگت طاالب شدہ بود) این فدوی وعدەکرده است ونشان مسیو 

)۱۳۳( 

از 


٦٦‏ ۱ ۱ درز سممہای بار بجی ٹممازۂ ١‏ سال دھم 
لو پز در مبادله ان مقہ ب الخاقات چرزا نہ الله خاں تعمہد سندہ 
است مرحمت خو(ھد تہ 

حالا باورصف این احوال ۰ رر دیر 


مزبور نتہای دت سر شکستگی حاصل وم یت استعے! دارد زی ذائنت قذاوؤَ یی 


سے لن ےج آاطمفن نٹ نمہپای 
وو سم مد یی را التفغات نمودم . با قرب وسایل 
بر سا نند كه بیش ازاین درپیش حضرات خجل و شرمندہ نمانم . 


اآسامی حضرات رآامن بابیا 3ور ات لھا ازنقاد نمردارھ 


تعليیقه رز قفیعه* مو_ نہ ۳ پل حلح 
مقربالخاقان میرز! رحیم پر کہ مات حاص؛ ھمارو نے لسم اف ١‏ 
این قفدوی شرف ہزور یاق٭ وہب نے پا ج بث علیہ ۲۲۷ 
یعنی درھمان رؤ زی کەخود ۳ پالدافار مشارالیہ ازلنں۔ن وارد 


پار یس شد غلز و صول ارزانی واج جات جوں 6ا 0-02 ہعدیداززیارتۃ 
احکام جليله محروم مانئده* بودم ہدا۱: در صول ار علی عیہ۔ النہایه 
مسرور شدم . چنا نکەهاشارہ ذفرمدودہ پر دز گه مفغر بپالحاقںی مشاراليه 


ص مہ ٠‏ ے ََ . - : 2 
مسلمیے [تاشه سعارٹت دجو لت علیہ“ ای آں دز پ+روسس مقرر َىفَة: ا سیت 


وباید فدوی اور! دراین ۔مغارت بہاین بدھ نک لے فبول نماید. باو ا(مر 
حضرت اشرف اإمحد اطاعت نمودہ د3 حسبالامر و :اقنصسای دوستی 
ژمودتی که فیمابین جناب حکیم المعالك وقدو یازقدیم یودەؤ ھست 
تہایت جد وجہدرابدرجهای بعمل خواھد آورد تااینکه ازآموختن 
زبان فرانسه وتعلیم قوانین دوليه و از ھسرنوغ لوازم دائر باین 
شغل کامل واز همه چیز آگاە وبااطلاغ شود وانشاعءالله بہیچو جە 
قصوری نخواھهد شد. اما در باب مخغارج مشاراليه چیسز ی مرقوم 
تشرمودہ بودنےد ومعلوم نت کے حرج او از کحا خواھد ل سیک 


()۱۳٤١( 


ابہ> ۲۴َ"*٭ 


رامه عای وزرر محیار ابراں در ور 


الحساب تن مع مخار ج او باسہفغارت اشیت امااز آنجا نیکه 


عو 

خ د۔روربروز علاوەعبنودوقدوی باین مقرری گه از دیوان‌اعلی 
ث 

سا و 9ت نمی نوائند از ےہیہدہ٥‏ مخارج اینحا پرایدد . بنا عليه استد عا 

مرررایا۔ہ کگھ فر ار این کار عا را طوری یل ھت که بتوان در اینحا 

ہی گیہ گر فو شس ہت ھرا وی رایت سان میس 


ا 


ےب جحے یع ہے سر سبہمار سح ہے ژڑ ہیل ہو ۔-۔ مسر نپ 
۰ .- ہر ا رسے[ے . 
٤ : ١ 0۰ : ×‏ ای پھر :2 چس 6 ٦‏ 
تر د 7 کا ےی جچھ۔ سے کی۔ رو مم 
5 ا ٥‏ ھز ود ٤‏ ۴ ہے ہر ہے ہے <ححے مو 
- 


یو سف خان دو تفیں صاحب ۵شدکدے انتک 2ت ٹیکثن عھزاز تو مان ہاو عاید 


ا کے رکا ہہواں سی گی کے وو 2 : ۰ 2 : 

د٭ ری ات ۴ کو مک ھت و ما سے و سو عو کی نک وی اج ١۶‏ حسصسہ رز نل ؿٛ ڑ۶ قلیندڑی 
سک 0 کرو 5ں 

ور بلمہ بے از ئاںل قرو کی 5 - دی 7 ٦‏ حیر ید "و مساںن مشرز یی 


ح٥‏ ة8 رنہ لر 3 .ةڈھ۔ ار اود ١١‏ سے دو ؛ 7 00 پر عہ 
٠‏ 5 ۰ سے 
دو ا اڑی ویج ذ2 تا حلل ہر ھ۶ و ای احوالاسباب 
7۸ لے ےج ۱ ۰ : : ٠‏ 
دح ا کپ ہے کے ہے ال وٹ ڈڑ ‏ پت لی یئ ٭_ جے سے تھی شود ہل 


اس گه ا:چجە٭اردروان را شكندھا.ت اربا رت سذنوات گذشتەنمیرسدہ, 
حالا باو جود این حاات ذمیدائم اچ قسام ار مہ٥‏ این عمه مخار ج 
کک 


8ك ایم بخبا قسل م ایت رح بہ ‏ 5گ خوٹد راضی شدمام و ھیج میل این 


راتدارم کە ,این وا عله دردتم, پنھم ولی چەخال برسر کنم بااین 
مقرری و ااین ضررھای جدید که بواسعله حواله بسرات میرسد 
می ٹوان از عہدهہ مخارج اینجا پرامد. ازب رای خدامرحمتفرمودهہ 
قراری بگذارید که پیا ازاینجا خلاص بظوم ویااینکھ چارە بدردم 
فرمایند والا مردن ازاین زندگانی بہتر است. 
ار زار جات 
وقایع جنگ را در جزو عرایض ودر ضمن روز نامجات که 
(ہ۵ (۱٢۳۴‏ 


ں- -۔ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 
با مداد سرخ خط۔ میکشم باچاپار گذشتا بعرض رسانیدە وانشاءاه 
۔رموقعخود رسیدەواز چگو نگی حوادثاطلا عکامل بہم رسانیدەائد . 
ازآن وقت الیالیوم تازه که قابل عرض باشد ھمین استکه بعد 
'ز شکست مختارپاشا روسہا او را تاارزنةالروم تعاقب نموده و 
نر دو سە جا او را شکست داده وحالا درکارند کے شہر مزبور را 
محاصر* نمودە ومیخواھندآنجارا با غلبيه بگیرند . از قراری کكکه 
مذکور میشود طولی نخواھد کشیدکه روسہا آن شہر را خواھند 
گرفقفت گويیا قارص را ھم درھمین روزھا بگیرند. از این قرار . 
بنظرم چنین می ‌آید کە کارو بار عثمانیھا در آن صفحات بالکكليه 
خراب است و دیگر نمی توانند کاری از پیش ببر ند . 

در بہولکارستان ھم ردسہا عرصه را بسرای عثمانیہا تنکٹ 
کردەاند وازقراریيکه مینویسند عنقریب پلونا را خواھندگرفت 
خلاصه بخت عشمانیہا برگشته . درآن وقتيیکه روسہا بی ندارك 
بودند و آنہا می خواستند کار خودراازپیش ببرند ھمت نکردند . 
حالاکه کمكٹ زیاد برای روسہارسیدە واز برای انہاکھمك نمی رسد 
در هھمه جا شکست میخورند وبالاخرە تمام خواھند شد . بعضی 
تنصیلہای دیگر ھم در روز نامدھا داتر بجنگٹ وبکارھای داخلة 
فرانسه نوشتەانئد ٠‏ همه را جمعکردہ واینك لفا انفاذ حضور عالی 
مینماید و ضمنا درباب امورات داخلة فرانسه ھمینقدر صرض 
میشود که ازمدت ھهفت وھشت روزکه مشورتغانه باز سضدە است 
جمہوریان کمال سختی را باطرف مقابل که عبارت ازقونسرواطور 
بوده باشد گرفتەاند وچون میدانند عدد آنہا بر قونسرواطورھا 
غالب است ودر ھرفقرەکه قرعه بکشند بطرف مقابل غالب حواھد 
شد وچون آنہا اجزای ھمان مشور تغانه ھستند که شش ماہ قبل بر 
این از جانب مارشال مکماھون وسناباطل شد لہذا عداوت کلی با 
طرف مقابل داشته وبنای کاوش را گذاشتەاند ومارشال ووزرارا 

)()۱۳١( 


نامه عای وزیر مختار ابران در فرانسه 1۰ 


در اعمال واطواری کە درمدت این ششںماہ از آنہا بروزکردہ است 
نتم گر 3ہ وبدلایل میخواھند مدلل بکنندکه ھرچهھ تا بحال از جانب 
۔ر لت مجر یشدہ بر خلاف قانون‌بوده است.۔خلاصه عرصەراپرمارشال 
مکماھوں‌ووزرای او سخت گرفقتەاند,دراینکه وزرا عوض خواھند 
ند حرفی نیست. اما خیالآنہا این استکه مارسال ھم استعفا بدعد 
زکاربەکمون بکشد . باوصف این احوال؛ مارشال عم خیال ندارد 
از ریاست دست بکشد و ازقراريکكه میگویند موافق قانون ٹتوائند 
ارشال رااز ریاست بیندازند. خلاصه درمشورتخانه در گفتگو و 
بباحئثه هستند و نظر باین حالت دیوانگی کە دارند باھم خیلی سخت 
یگویند تاخدا چه مقدرکرده باشد . 


عربضجات مورخة ۲٢‏ شہر ذیالقعدہ ۱۲۹۵ نمرۂ ۱۲١‏ مشسنمل بربنچ طفرا 


خداو ندگارا تعليقه رفعت آیات کے در تاریخ ۷ شہر شوال 
مصحوب جاپار فرانسه بسرافرازی این فدوی انغاذ فرموده بودند 
انصمام پنچ طفرافرمان کەه بموجب استدعای فدوی مرحمت شدهہ 
بود درھمین هھفته عزو صول ارزانی داشت. ازوصول آنہا نہایت 
فتخارحاصل شد. سه طفرا ازآن فرامین را رسائیدەام: اما فرمان 
جناب پر نس اورلوف ومسیو فونستون بجہت ساختن نشانہای آنہا 
عنوز درنزد فدوی ماندہ است و انشاء ال در همین روز ھایعنی بمحض 
ینكه نشان ساز آنہا را ساخت بانان میرسانم. اما مژدڈ وصول را 
جناب پرنس اورلوف دادەام. خیلی خوشحال شد و ازالتفات او لیای 
ولت عليه ازاعطای نشان مسزبور نہایت تشکررا دارد. از اراده 
طاعؤۂ مبارکۂه اعلیحضرت اقدس ھمایون شاھنشاھی روحنافداہ 
سیاحت فر نگستان بانطوریکه اشارە فرمودہ بودند مستحضری شدم 
نہایت مسرت را ازآن فرمایشات ھمایو نی که بجناب وز یر مختار 

()۱۴۷( 


وو لہ ارہ مہ یوک ہا جو کے 


مھت 


فرانسه خطاب شد٥‏ بودوبآن تفصقل مرقوم فسرموده بودند حاصل 
نمسودم. درحقیقت این سفر کے من غیر معروف خواھد شد بہیچ 
وجه منالوجوە بامسافرت سابقه نسبت نخواھد داشت وچنانچه بار 
فصاحت وبلاغت بيیان فرمودەاند درسفر اول بجز تشریفات چیسم 
ٹدیگر مشاھدهہ نشٹدہ اما انشاءالل این سفر که بعزم سیاحت معنود 
گمرھمت را بستەاند بعد ازملاحظةً اسباب صنعت و بناھای آبادی 
ومدنیت نتیجة بزر کی برای ایران مترتب خواھد ند وازاتجحانیکہ 
رأی جمہان‌آرا عمده وفت باصلاح امورات داخله علاقد دذرفتەاست 

لاجرم بعد ازآنکه اوضاع فرنگستان بدقت ملاحظه شد در فراھم 
آوردی اسیاب ٹرڈی و آرادی خودداری تغواقت ل8 از عالا عثایت 
اھالی فر نگستان براین است کە ازاین سفر فوایدكکليه برای ایرار 
حاصل خواھد غذ8... بطوریکكه مافوقارں غیرمتصور است واز روری 
کهە این خبر پاینجا رسیدەاستار باب ر جو غ۰ مسنْلهھای دایر بساخترں 
راە‌آھن واحداث کارخازجحت رغبرە زغبر٭ بافصامین مغختلله طرح 
نمودہء پاین سفارت می آورند وھمه منتظر نتیجه بوده وھستند د 
انشاءالل تعالی عاقبت این سفر مبارك است بانتیجه وبا لنمرخواھہ 
بود. از جانب امین‌الملك تا این تاریخ خبری نر سیدہ است .انشاءان 
بمحعض اینکھ وارد پاریس شدند حسبالامر وباقتضای ماموریت 
بطوری که سزاوار است وتکلیف مدموریتی خود میدانم درموافقت 
و فراھم آوردن موجبات تسہیل حصول منظور جناب معزیالیےه 
خودداری و فررگذاری نخواھد شد و امیہدو ارم اباب بقسمی 


فراھم بیایدکەاز جا نب ایشان واو لیای دو لت عليه موردتحسین بشود 
جار بل عبت 


ازمقدمة اظہارجناب وزیر مختار فرانسه درباب گمرك متا 
ممالك عثمانی که تجارفرانسه بممالك ایران داخل مینما یند بمو جب 


()۱۳۰۸( 


نامه عای وزیرم مختار اران در فرانسه ۷۱ 


١ 


۔ا‌ته واز طار ح 
۱ 


ف مودہ سوادھر سلا تی راگھ قدعا بین ؤ2 زارت جلیله و سفغارت فذرائسه 


مسائله خوب دلب 2 0چھر ادەام وحالا ھم کک التعغات 


2 کے تا کے ۰ پص ےھ ۰ ۰ 5 
تق اف ففات رت8 وبدل َو اببدتے بذین مار ١واڈ‏ 'ثرمودہ پودندپیشکی 


سی صص-ں۔ 


از پیش ملتغت!این مسئله شدہ بطور یقین فہمیدمکھ محضص خوش وت 


مرن 5 لت فک او نے أ سی رات ار ۂ عے امج موہ : ا ےہ جس :2 عسدہ8*ج ںہ 


تر َ‫ 


۸ ۳ ۰ ایا" ۰ -- . ً2 رھ 4٤‌“ٴ‏ 
است گه 2 ملعے؛ ۹9۔ جو سرن و و و آ! جار رق یھ 2ے برحذثٹ ا یے, لٰ 


۰ 
میں 


۰ : پک ین اوس نگ 3 : :. ٤‏ 
ساژزرنے ص ہايں بلہ۔ نر اہ خی امں رس ار“ ھ اھ ا مسللھه منل 


مم 


00 ا ایا سا ماد ا رس می ور رو ار رو ری سی ہہ شر اجرای خلاف 


حتوق در عہدثا.ە٭راممااليه وس اعت خلا صےدا چەصلاح دائلستەائدھهھمان 


.٭-- وپ کے : 5 ا ۹ 7 
حور انیشت ایا اہ سے مر ےڈ ٠‏ و ا ین 0اظا رق کھ اج 
ٍ 2 تہ ة ٠‏ 
٦ ۹ 7 :‏ _۔ قت ے ١‏ 1 مو7 
)ےھ ستًسص.,مہ بلے*<× کھ و اہب ٭ًم جو - ٭ ہوںہ یر مھ و ما کا 5 سد جر حتہ 
۱ ٹ‌خْ : 72 : ۔ - 
.۰ ۱ 5 1 > ۲ ا 7 : ٠‏ 
سجت ریہ خ یب الم یں ا ۹ لے نے رم 7 جہن پا جات بہام, 
7 ل :2 ۶ ۱ : 7 ع۔ 
شقصو وشرایط ۱ درا بطوری از ھم شمکافت ۶ تھے کے کک د که دیگرں 
۳ چھَھْ٭ھ : ۱ ۱ : و ہے ۰ 
لػٌ حے ہل سے فی نے لے ت1 ہے قوج ي نڑےم' ہے ہہ ہیےرں۔ پ پھعاو اق 
کے نج ہہ : 7 1 ام کے کے کت ایا و 
رجو ۔ ۔سوٹت بح بر حم ۔۔ ققا ول :۔ٍ ابع شر ےب ۔امہ زآأ یمشسمی 
و ہے کے 1 کے ٴِ 4 پچ رھ 
ہر لے پیا ھا شہخٹث 2 جا ی جح یہ نہیں ڈ ار نے غوی ان تما سب 
جا 


در مات دشر بالحضرت اخاقا:.. ا احماں خان چند مسر تیه 


غریضەبکدرندھ اسندعا 5ردھامکۃ بعد از چدین ال خدمت از جانب 
ترلت عليه درحق مشاراليەدالافاتی مبنذول ننود. ٹرچواب عریضجات 
فدو ی هھمینقدر مرقوم فرموده بودندکه بنل مرحمت منوط بصلا ح 
وصوابہدید شسمااست. اگرچه از بدو حال ای الیوم فدوی جسارت 
نمی کرد در باب یگ التفاتی ػکه باید بصرافت طبع ازجانب او لیای 
دولت عليه تعیین شود فضولی نماید ولی ازانجانیکه این مستله را 


(۱۴۰) 


٣۲‏ ح_[-صح.0.....-.--. پررسیہای اربخی شمارۂ ١‏ سال دھم 
ب4 تشخیص فدوی رجوعفرمودہاندلازم گید ا نم کھەمحضمر اعات‌ادب از 
دوفقرہ کهە منظور است یکی را درحق مشاراليه استدعا نمایمء یعنی 
یا ترقی منصب بمستشاری سفارت٠‏ پاارتقای مر تبة نشان سر ھنگی 
اول بدرجۂ سرتیپی. بفیسراز این دو فقرہ کهھ بعرض آن جسارت 
میشود چیزی دیگر بنظرم نمی آید. دراین صورت مجدداأٴ مستدعی 
میشوم که هریك دو فقرہ را صلاح دائند در حق مشاراليه مجسری 
فرمایند مایةڈ تشکی ومثل این خواھد شد کە در حق فدوی مبذنول 
فرمودەاند و یقین بدائنند کە میرزا احمدخان بہمه جہت شایسته 
است واستحقاق این گو نە التفات را بہم رسانیدە است و ھرچهھ در 
بارۃ مشاراليه بشود بہدر نخواھد رفت والافدوی ھرگزاین جسارت 
را نمی کرد . 


لعل یش 


با چاپار گذشته عرض کردہ بوم که لشکر روس قلعه قار رص 
رامحاصرە نموده عنقریب آنجا را خواھد کرفت . چنانچه عرض 
شده بود ھفت و ھشت روز بعد از عزیمت چاپار مزبور روسہا 
بقہر و غلبه قارص را گرفتند وازقراریکهە معلوم میشود پنجہزار 
نفر ازعثمانیہا كشته وھفدہ ھزار نفرھم با سرکردہ و صاحب - 
منصب اسیر کردەاند و بقدر سیصد عراده توپ و اسلحه زیاد با 
قورخانه و جبه خانە و آذوقے و تنخواہ نقد هم کە در قلعة قارص 
بود بھ تصرف روس آمد٥‏ و حالا بعداز تسخیر آن قلعه و ھهمه آن 
غنایم يك قسمت از لشگر خود را برای محافظت آنجا گذاردہ و 
قسمت دیگر را بسمت ارز نةالروم فرستاده است . چنانکه مذکور 
شد طولی تخواعد کشید کە این شہر نیز بحیطه تصرف لشگر روس 
خواھد آمد . در سمت بولکارستان بجز تسخیر اتروپول که در 

()۱٤١( 


سی سے سم تہ سم جس سچھ 


نامه عای وزیر مختار ایران در فرانسه زف 





قرب اور کانيه است وروسہا در همین روزھابغلبيه گرفتەاند واقعة 
دیگر که اھمیت داشته باشد رو ندادھ است . اما محقق است کھ 
لشگر روس که دور و ہر عشمان پاشا را بقسمی احاطه نموده است 
کە دیگر نمیتواند از پلو نا بیرون بیاید و از قراریکه مذکورمیشود 
با ید عثمان ‌پاشا تسلیم ہشود و یا اینکه از میان روسہا که اطرافش 
را١‏ گرفتەاند بگذرد . اما روسہا استحکامات زیاد در دور پلونا 
ساختەائد . با وصف این احوال ھرگاہ از خارج یعنی از طرف 
صوفيه از جانب محمد علی پاشا و شوکت پاشا اسدادی باو ترسد 
کاروىار اوخراب است . سایر دول ازحالت بیطرفی خارج نشدەاند 
دورنیست صر بستان دوبارە خود را داخل جنگک نماید وازقراریکھ 
معلوم میشود طولی نخواهد کشبد که بادولت عشثمانی بمقام مبارزہ 
خواھد برخواست دولت یو نان عم نمیخواھد آرام بنشیند وھرگاہ 
دوأت انکلیس مانع نبود تا حال صد :فعه خود را :اخل جنگٹ کردهہ 
بود . حالاھم با وصف ایں احوال ھیچ معدوم ایست که دولتیونان 
بالاخرەٴ خود را داخل چجنگٹ ننماید . درمیان دول فرنگستان فقط 
قراریکه معلوم میشود هر وقت از اوقاتبکے عثمانیہسا شکست 
میخورند ر جال دولت انگلیس یعنی ان اشخاصیکه عشمانی دوستاند 
تقریر ھا بیان میکنند که باید چنین وچنان کرد و نگذاشت دولت 


دولت انگلیس از دولت عشمانی اظہار جانبداری مینماید و از 


روس قلعجات و خاك عثمانی را متصرف بشود . ایيیتہا همه بحرف 

گػفته میشود اما وقتیکكکه کار بفعل میر سد ھیچ معلوم نیست کەدولت 

انگلیس برای حفظ ممالك دولت عثمانيه و استقلال آن دولت خود 

رابمہلکهھ خطر بیندازد و خون ملت رادر راه عشمانیہا بریزد و 

خرج نماید . خلاصه این مسئله روز بےروز مشکل ترمیشود و 
(۱۶١‏ 


۷ : پررسمیہای با ربحی شمازرپٹ ١‏ سمال دھم 


مادامیکه آلمان پا روس متفق است اقلدی راقةقنبدرت ان نخواھد بوہ 
که با روس زور بگوید. دراین روزھا درمیان مردم و در روز نامەھا 
مذاگرەة مصالحه ھست . اما یقین بنائند تا دولت روس کار ر' 
یك طرفی نکند و دوزت ٭ثمانی را بالکلیہ مدضمحل ننماید اقداء 
به مصالحه نخواھد رد . اصل مطلب هسين است گکه عرض .تن 


ض*+٭ 


اوضاغ داخله ذرانعهە در این رو رھ خدئی پر یدتاں و مل 


ےر ا یا 


اعت ۰. وکلای دلت ھی مجاسں ر‫ پا میں ای رو یل تج حضر 


اشرف ارفع رسیدە است دو تیر ە٥اندکه‏ عبارت باند از قونسرواطور 
و رادیکال . عدد رادیکالہا کمافی السابق از قوذسرواطور بیٹنر 
ا[ست و حرف ا یمان این ات ےه چسو نکه مارال معلس سابق را 
باطل گرده و کار رادو رھ منٹ رم تسود کد در میاں ھاارز 
حکم بائڈد و چو نکهہ بات راراے شب کے ھڑ بمجحواھٹ دم فرانسه 
جمہوری برقرار و ادارد ادورات دم ی۔ نالطہ :ا باشد لہذا باید 
هھمهکارھا ہا ما ماشو ای کی مت سا لج 9ا و نے اصل خیال 


0 ہے ے۔ 


4 
- 7 


آنہا او اتا گ4 وں یگ :ان لو روت تر او ماش قواق سوستلت ہا 
به چنین احوال آنچه از دست ائ بی ىیای۔ ەقونسرواطورھا کە 
طرف مارشال مکمعاھون 7 دارند ادریت میگکنند و این چور دوا:۔ 
راقبول ندارند وبرسر ارڈال ھم بلڑہامیازرند و اورا زیاد ازح. 
اذیت میکنند. وزرای 5 نتوانستند درجای خود بمائنندو لایدو 
ناچار استعفادادند . حالامارىال وزرای دیکر ازخارج کر فته بچجای 
آنہا تعیین کرده است . اما اینہاراو خود مارشال را نمیخواھند 
و میگویند باید وزرا از میان خودمان منتخب بشوئد و چون ملت 
ما رابرگزیدە است رتق وفتق امورات وحکمرانی باید با ماباشد. 
حالا ھم رادیکالہا يك کمیسیونی تعيیین نموده اند و میخواھند 
)۱١١(‏ 


نامه عدی روزر مخمار ١‏ یران در ٭و'لئسمه4 و 
ا : : : اك فرانسھہ وندو تحقیغا ت للازمه 
إاجز آ ن کمیسرو کی یم۹4 مھا راندسمٹۂ بپرۂ ہے 


7-كْ-0- ا 3 ٦‏ 7 )ُ۱ ہو 
دو وھ !: خاپ مبعر داین گه شدم است بعمەل ری ند تا معلوم و 


سے 5 


نابہت بفکود کهھ آر جانب کار گسزار ان دو لت در ان باب تقلب شدہ 


ے‫ 
٦‏ إ گا ا : 3 0 0+0 بحرف 
:- کے ےل ھی و ھی یف ی2 ھی یہ ہ“۔ 2۴ کت کے 
٦ : 7‏ 
ا ے وی قو 6و و ]0 یا میٹ ٹڑ ۔ےہحت ایستادہ ایت و 
: . ٭- و یں -- - 
ا 3 . 3 ۱ ہے 
٦‏ ٭ : کک پر بی اھ ا سر یر ا مخحت یستادہ بی 
ہے ٭ ہے تٌ"َ ٴ۰ ٦‏ 
‪۰ ۱ 9 وو کپ ء۔ کی :7 7 
و ا ہل حم ۹ء وا سو ہے بی ا ہے شخمدت ۔ لقےم گت دس شم غعسدت 
ک ہت ا و : ۱ 
ول خرن ٰ ے *" تار یں ڑا و تھے 7 اھفاو رھ بدا انت که دوبارہ 
یت 
28907 2 ٭ نیج لا حجز ت٠‏ و کلا یس ملمت ۱ مم رہد و محد )ا 
قش ٦‏ ے‫ . 
۱ ّ 1 کی 1 3٦‏ ' 
رت٭٭ ووگلاءی درک اآتلا'ہ ‏ ود خلاصه کا عا نچ ی خیلی نازٹی 


رسیدہ انگ وھ رگاه ا ختلاف اراء که در میان اعت اصلاح ۲ 


نک کا لی تفم 8 و کا ا کیہ 8 کی رت ظا 
0 7 ۰ 
-ج پٍں ت وص رٹک ضر *٭۔ شامرل تمع3دیں الد سور کپ >4 


اأست فتح خواھ۔ کردو گا خودرااز پیئں 08007 بوو ً2 از 
قراریيكکه منذگکو' مرتود در .یں قٹدون هھم تفرقه ھست بعف 
مارشال را میخواھند و پرخی طرا ف جمہپوری را دارندو ھرگاہ 
این طور باثد 0ر بز گی بربا خواھد شد . از حالا اعتقاه 
مردم بر این اٹ گہط ول تخو !ڑھد کم نف که اوضاع شورش ہر پا 


خواھد شد تا خ۔ا جه - گردهہ باشد 


۲۳ شمہر ذیقعدةالحرا م١۹٢٢‏ 


عریضجات مورخة ۷ شہر ذیالحجەالحرام ۱۲۹١‏ نمرہ ۱٢١‏ مشستمل ہر دو طفرا 


خداو ندگارا از ذر ار یکھ می شذوم پاکت عر یض جا تیيکه بسا 
چا پار ڈیر ااذسهه ٥‏ وانگلوس ارسال دارالغلافه میشود خیلی دیر میر سد ء 
۱ ما بر خلاف آن نوشتحاتیکھ بتو سط دِسمت 5 ران میفرستم زودتر 


ژواصل میشود 7 بنا براین احوال عزم خود را جزم گردہ ام کے 
()۱٤١١(‏ 


نف ۱ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


بعدازاین عریضجات خود رادر ورک ماذو نم فر مایند بە پست 
بفرستم و انشاءاھ بی عیب خواھد رسید . روزنامهەھا را نیز با 
پست خواھم فرستاد. علیالحساب دونمرە مموریال دییلماتيك را 
باپست امروز فرستادم. ازخبرھای جنگٹ کەخیلی اھمیت داشۃہ 
باشد خبر فتح پلونا است که دوسە روز قبل باچہار صد عرادەتوپ 
ویتخاہ غزار پفر لتگر :بسیطہ تصرق ےر سہا افناؤوامٹ+ تلصیل 
این مقدمه در پارچة روز نامةُ استافت وفیگارو که قیچی شدہ ولفا 
انفاذ میشود مختصرا نوشته شدە است واز قراریکه معلوم میشود 
کار عشمانیہا بعداز این روزبروز خرابتر خواھد شد زیرا که 
حالا روسہا همه آن لشگری راکهە در دورپلونا داشتند برسر شاکر 
پاشا وسلیمان پاشا خواھند فر ستاد و باین واسطه عر صۃه رابعثمانیہا 
تنگگ خواھند کرد تاخدا چه مقدر گکردہه باشد. ازاوضاع امورات 
داخله دولت فرائسه آنچهھ واقع شدهہ بود باچاپار ػگذشته فر ستادەام 
از آنوقت تابحال گارھا روزبروز بدتر میشود واوضاع بطوری 
فراھم آمده ومیآید که بہیچوجه منالوجوە اصلاح پذیر نیست 
وفیمابین مارشال ورادیکالہا آشتی نشدەه ونخواهد شد سہل است 
که ھرروز میانة آنہا باھم بدتر میشود وکارھا بجای خیلی نازلكد 
رسیدہ است واعتقاد مردم کمافی السابق براین است یاباید مارشال 
بحرف رادیکالہا تمکین بکند وپااینکه استعفا بدھد وھرگاەہ ازاین 
دوفقرہ یکی رانکند یااغتشاش کلی برپا خواھد شد ویااینکھ بیچارہ 
مارشال را از ریاست معزول خواھند کرد. در روز ئامەھا ضرب 
زیاد ازاو میگیرند. منباب نمونه يك فصلی راکهھ در ندامت آن 
بیچارہ نوشتەاند لف میفرستم بعدازملاحظه معلوم خاطر بند گا تعالی 
خواھد شدکھ بچه درجه درحق او جسور شدەاند وچهەھا نسبت باو 


گو ند ۔ ٭ ٭ -×٭ج 


)۱٤١١( 


۔ پجویکھاتا 


نامه عای وزیر مختار اپران در فرانسه ۷۲۷ 


دراین روزھا عالیجاہ مسیودو بلواشارژڑ دافر سابق دولت فرانسه 
باین سفار تغانئه آمدہ در بین صحبت اظہار داشت کھ پیش ازحر کت 
از دارالغلافه بحضور حضرت اشرف ارفع بندگانعالی مشرف شدہ 
از برای بعض از صاحب منصبان وزارت امور خارجه فرائسه وغیرم 
دہ قطعه نشان استدعا کردہ بودم واز آنجائیکھه حضرت اشرف نہایت 
لطف رانسبت بمن داشته وعدہ صریح فرمودند کەفرامین نشانہای 
مزبو_ اعطا وبعداز حرکت من پشت سس بتوسط سفارت فرانسه 
انفاذ پارریس خواهد شد. بنا بوعد٥‏ کەفرمودہ بود‌ند بمحض ورودم 
بپاریس بہمۂ آن اشخاصيیکه نشان خواسته بودم اطلاع دادم که 
فان تنا کول تہ عنقریب میرسد وتبلیغ خواھد شد. اما از 
قر اریکە حالا می شنوم گویا حضرت اشرف ارفع بعہد خود وفانکردہ 
ومیخواھند پنچ فرمان مرحمت فرمایند ومن ھرگز پنج فرمان قبول 
نخواھم کرد. اگرچھ ھنوز باین حرف نمی توانم باور بکنم ولی چون 
این کار خیلی بتعویق افتادہ است بسیار ممتون میشدم که جواب 
صریحی دراین باب برسد تاجواب حضرات رابدھم. قبل ازاینکھ 
مشاراليه این اظہارات رانمایں دروزارت امور خارجھ نیز يك چنین 
ذگری کردہ بودند. بنابراین احوال لازم آمد که مراتب رابعروض 
بندگانعالی برساند وضمناً عرض بکند که ھرگاہ چنانکے سیو 
دوبلوا میگوید اعطای آن دہ طفرا فرمان بطور صریح وعد شدہ 
است البته صلاح دراین است که مرحمت شود والاوعدە٥‏ شدەاست 
ومرحمت تشود اثٹر بدخواهد بخشید وبی جہت دشمن زیاد پیسدا 
خواھد شد. چون شیوه فدوی این است که دراصلاحکارھا و فراھم 
آوردن اسباب اتحاد جہد واهتمام زیاد دارد لہذا لازم میداندعرض 
بکند در صور تیکھ وعدہ دەتشان شدہ است همەمر حمت و باین‌واسطه 
رفع گدورت ازمیان برخواسته بشود بہتر و بصلاح نزدیيك تر است 
والا اسباب رنجش خواھد شد. خلاصه برای رفع این علت اعتقاد 

)۱٤١١( 


۷۸ ۱ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


فدوی این استکەآن دہ نشان حسب‌الوعد؟ همهہ مرحمت شود والا 
فرکاء نتر درآن دادهھ بشود قبول تخواهھد شد واسباب کگدورت 
بر پا خواهھد شد . 

لت ذیحجةالحرام 1:۹ 


عریبضصجات مورخے ٢٢‏ شسہر ذیحعةەالحرام ۱۲۹۰١‏ نمرڈ ٢٣٢۴‏ مسمل بر دو طفرا 


خداو ندگار! در همَته گدذ شته درز عمازرت الیزہ ہشام موعود بودح۔ 
ھمة سفر١ی‏ کبار وچند نفر ھم از وزرای سے ووزیر امورخارجه 
جد یں نیز در سںی شامحاضر بودند جناب مار شا لك لا مکھماھوں کک بافدو ون 


یکنوغ مہر بانی دار ثژ بر رآن شب بقدر یك ر اعت بافدوی مۃ:کلم 


ا 
شدە از سفر اعلیحضرت اقدس ھ>ایونی > فداە جویا شدند. 
وزیرں سابق تجارت وفلاحہت ھسم درنسزد ما ایستادہ او ئیز بعضی 
سئوالات میکرد. تفصیل احوال این مسافرن ھمایونی را چنانچه 
در عرایض سابق معروض داشتەاممفصلا دمتر حا بیان نمودہ ػفتم 
کەاین سفر که من غير معروف خواھد بود بہیچوجە مدخلیت بسفر 
سابق نخواھمےد داشت . درآن سفر حواہہا مشەغول تشریفات بود 
وفرصت نبود که باوضاع فرنکستان بدقت غوررسی شود, امادر 
این سفر خیالہاجمع استبراینکه بمعھنویت امورات واوضاغصنعت 
واساس علوم ووضع بناھای فواید عامه رسیدگی شود و نتیجة آترا 
حاصل نمودہ آزاین محسنات وترقیاتی که درو ضع علوم وصنایع 
ارو پا شدہ است ایران را فیز پہر٥مند‏ نماپند ودر اصلاح امورات 
داخله تغییرات کلی بدھند وازاین قبیل چیزھا خیلی بەآنہا گفتم 
ومخصوصاً فرمایشات ھمایونی راکھ ابجتاتب مسیو منيه در باب این 
سفر خطاب شدہ بود خاطر نشان ایشان نمودم. ازاین تقر یر اتفدوی 
محظوظ میشدند. یکدفعه مسیوفای وزیر سابق فلاحت پسرسید 
اعلیحضرت شامنشاھی در گجامنزل خواھند فرمود.فقفدوی ھم بی تأامل 
)۱٤١(‏ 


نامه عای وزیر مختار ایران در فرانسه ۷۰۹ 


در جوا ب گفتمشماھا باید بہتر بدا نید. ھمینکەدیدم ھردو ازاین‌جواب 
دست پاچهھ شد ند گفتم درحقیقت ازاین جزثیات اطلاع درستی ندارم 
ولی جناب امیينالملك وزیر رسايیل که برای تہيه لوازم مقاصد 
شاھائه در تر تیب منازل ورا٥١آھن‏ مأامور فر نگستان شد٥ائد‏ دستور۔ 
العمل کافی دردست دارند واز قراریکه ازبرلن اطلاع داده بودند 
روز جمعه ۲۱ : يااینکه روز شنبه ٢۲٢‏ ذیحجه وارد پاریس خواهند 
شد وأانوقت این مه مستله ھا معلوم خواھد شد. بازفای پرسیدکه 
این دفعه ھم مثل سفر سابق جمعیت زیاد در رکاب ھمایونی خواھد 
بود. گفتم خیر آنوقت بقدر ھفتاد و هھشتاد نفر بودند حالا منتمہا از 
ھمه بابت بقدر پانزدہ یا بیست نفر خواھند بود. هر دوشانەھارا 
بالا برده سر تکان دادندں ومسیوفای گفت باز زیاد است. گفتم در 
حقیقت ھنوز درست اطلاع ندارم اما اسباب این سفر بطوریفراھم 
خواھد آمد که جنجال نباشد و خاطر ھمایونی از ھمه بابت آسودہ 
باشد. حرف در عمین‌جا ختم شد. بعد در همان‌شب باجناب عارفی پاشا 
آشنائی حاصل شد.اخلاص غریبی بحضرتاشرف دارد. بعداز تعر یف 
وتوصیف زیاد ازشخص بندگانعالی ازحالت محبتآمیز دولت عليه 
نسبت بدولت عثمانيه ذکری نمودہ ز بان تشکر راگشود. گفتمالبته 
اقتضای دوستی ھمسایکی وجہت اسلاميه هھمین بودکه دولت عليه 
ایران بعمل آورہ۔ اآازاین حالت اتحاد خیال دیگر نداشته ونخواھد 
داشت وانشاعالش بعداز این قدر چنین دوت دوست وصدیق رابہٹتر 
ازسابق خواھند دانست. دراین‌گفتگو بودیمکەجناب پر نس اور لوف 
رسید؛ بیچارہ عارفی پاشا بمحض رویت او خودرا کنار کشید . 
قدری با پرنس اورلوف صحبت کردیم. بعد مجلس بہمخورد و بیش 
زاین تازہکەقابل عرض باشداتفاق نیفتادکهھ بعررض آن‌جسارتشود. 


ٹیٹیٹ 


از اوضاغ جنگٹ چیزی کھ قابل عرض باشد این است کے 
صر بستان دو بارہ بادولت عثمانيه اعلام جنگگ تمودہ و باتفاق لشگر 
)۱١٤(‏ 


۸۰م 


بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 
روس وافلاق بغدان حرکت مینماید۔. خر دیگر این است که سلطان 
روم بدولت انگلیس ملتجی شدہ خواھش کردہ است که در میانەاو. 
دولت روس واسطة مصالحه بشود ودولت انگلیس ھم درکار حاصل 
کردن استمراج استء اماگویا دولت روس باین زودیھا وبەآسانی 
مصالحه را قبول نخواھدکرد, مگراینکه ھرچھ میگوید قبول شود و 
معلوم است حرف دولت روس این خواھد شد که بلکارستان و روم 
ایلی ازتحت تصرف عثمانی بالكلیه خارج واین دو مملکت بیکی از 
شاھزادەھای روس ویااینکه آلمان تفویض وواگذار شود و آن 
شاهزادہ بہمه جہت مستقل باشند . در طرف آری نیزارمن زمین 
کهە دراین جنگ بقہر وغلبه بتصرف آمدەہ است ازبکكابت خسارت 
جنگٹ دردست آنہا بھماند. کاروبار داخله فرانسه ھم بیكطوری 
وصله شد باین معنی که وزرای ثانوی کە از جانب رادیکالہا قبول 
نمی شد ند مجبورأ استعفا دادند و مارشال مکماھون لابد و ناچار ہر 
رادیکالہا تمکین و وزرا درمیان آنہا منتخب شدہ از روزی کە این 
کار باین طور گذشته است رادیکالہاآرام شدەاند اما حالا قونسی-. 
واطورھا با مارشال مدعی شدەاند ودر روزنامەھاودر مجالس از 
او بد میگویند. خلاصه حالا کار داخله بيك طوری اصلاح شدہ است 
کە خللی باوضاع اگسپوزیسیون نرسد. لکن بعد از اگسپوز یسیون 
بازھم ھنگامه درمیان این فرقہا بر پا خواهد شد ۔ 


۱۲۹١ شہر ذیحجةالحرام‎ ١ 


عریضجات ٥١‏ شہر محرمالحرام ۱۲۹۰ نمرۂ ۱٢١‏ مشتمل بر بنچ طفرا 


خداو ند گارا بعد ازوصول دستورالعمل کهھ بموجب تلگرافنامه 

کە در شہر حال بجناب فخغامت نصاب امین‌الملك رسیدہ بود؛ قرار 

شد کاغذی بوزارت امور خارجه نوشته ووقت ملاقات بخواھیم. از 

وزارت مزبور جواب رسیدکھ دریوم چہارشنبه ۹ ژانویه که مطابق 
()۱١۸(‏ 


نامه عای وزیر مختار ایران در فرانسه ۸۱ 


پنجم محرمالحرام ا[ست در ساعت یی تایك ونیم از ظہر گذشۃھہ 
جناب مسیو دادنکتون وزیر امور خارجه جدید فرانسه شما وجناب 
معزی اليهە راخواھند پذیرفت. درھمان روزودرساعت معینه رفتیم 
بمحعض ورود یکنفر از نوکرھای وزارت امور خارجه بدم درکالسکھ 
آمده خبر دادکه وزیر را مارشال خواست امازود مراجعت خواعد 
کرد. ماھم از کالسکھ پیادہ شدہ بقدر سەربع ساعت منتظر شدیم . 
مسیو مولارایشیك باشی عذرھا خواست. اما دیدیم انتظار حاصلی 
ندارد و دو بارہ بەسفار تغانه مراجعت نمودیم.آنروز وفردای‌آنروز 
از جناب دادنکتون خبری نرسید وعذر این طور رفتار خواستەنشد. 
بعداز آنکه کار باینحا ز سید قرار شد که شب پنحشنبهھ ٦‏ این ماهہ 
ب4 شب نشینئی جناب مارشال مکماھون بروم وحال وکیفیت رابخود 
پذیورائی وشب نشینی موقوف شدہ بود. بناباین احوال بوزارتامور 
خارجه رفته مسیيو لی برستن را خواستم وشرح احوال وقبح این 
حرکت وزیر امور خارجه را باو حالی نمودم: درجواب گنت نا 
نباید اوقات خودرا باین چیز جزٹی تلخ کنید. وزيیر امور خارجھ 
وسایر وزراورجالدولت ھمه ہواسطەو فات پادشاہ ایتالیا واغتشاش 
امور داخله ہسیار پر یشاناند وھیچ تکلیف خودرا نمی دانند.وزیں 
امور خارجه وسایر وزرا دیروز دومر تبيه از جانب مارشال طلبیدہ 
شده ودرباب امورات داخله وخارجھ و بجہت وفات پادشاہ ایتالیا 
شورا داشتند و بہمین علت فرصت نکردہاند جواب بشما بنو یسند . بعد 
گمفت شماقدری تأمل نمائید تااصل حقیقت را ہشما بگو یم . رفت 
بەکابنت بعداز چند دقیقه مراجعت نمود گفت ھمانطوری کەگفته 
بودم شمارا فراموش نکردہەاند وقردا کاغذ بہشما میرسد ووزیر 
طور ھم شد وموافق تعیین وقت سه ساعت ازظہر گذشعه یوزارت 
امور خارجھ و بخدمت جناب دادنکتون رسیدیم. ازکیفیت آن روز 
)۱٤۶١‏ 


بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


افسوسہا اظہار کرد وبعداز تعارفات٥رسميه‏ جناب امین‌الملك 
بعبارات خیلی شایستهھ ومستحسنه این مسافرت دویم اعلیحضرت 
قدر قدرت اقدس ھهھمسایون شاھنشاھی روحنافداہ راکه من غیر 
معروف سمت انجام خواھد پذیسرفت بیان نمودند. جناب مسیو 
دادنکتون بیانات جناب معزىاليه را بدقت گوش و تصدیق نمودہ 
ھمین قدر ستوال کردند کە اعلیحضرت شاھنشاھی از دارالغخلافه 
کی نمہضت خواھند فرمودودر کدام ماہ وارد پاریس خواھند شد . 
درجواب ھمینقدر گفتند اگرچه سکون وحرکت سلاطین را خاصه 
دراین‌اوقاتیکەاین ھمەحوادث درارو پا رویدادہ ومید هد بطور صر یح 
نمیتوان تعیین کرد ولی از قراریکه امر ومقرر شده است دراوں 
سال پارس ٹیل ازطہران بمسافرت فر نگستان عزیمت خواھندفر مود 
وتقریباً دوماہ بعدازآن وارد پاریس خواھند بود. بعد, ازمسافرت 
خود جناب امینالملك مذاکرە ودر جواب ھمینقدر گفته شد که بعد 
از دوسه روز دیگر عزیمت بلندن خواھند کرد وبعداز يك ھفته 
توقف درآنجادو بارہ بپاریس‌مراجعت خواھند نمود. جناب دادنکتون 
این سئوالات را بطوری میکرد کەگویا خیال دارد کە بعداز معاودت 
از لندن ء جناب امین‌الملك راہشام دعوت نمایند. در وقت وداع 
وزیرخارجەمارا تااطاق سیممشایعت نمودو ازوقت ورودبوزار تخانه 
الی خروج ازآنجا درکمال احترام ومہر بانی باماحرکت نمود.البته 
جناب امینالملك تفصیلات راواضحتر و فصیحتر بعرض حضور 
اضاقت رام تز از انیقی فردگہ مرف ادستارھرتا 


ا با چ 


از یکماەه ونیم متجاوز است که عریضجات و روزنامجات 

مموریال و اروپ دیپلوماتيك را بتوسط پست ایران میفرسنم . 

انشاءالش بی عیب رسیدە و خواھد رسید . اخبار متفرقه در جزو 

آن دوروز نامه مندر ج است و بعد از ملاحظه آنہا از وضع پو لتيك 
()۱٥١(‏ 


ہے -حْللے سے لہ 


نامه ھای وزیر مختار ابران در فرانسه ۸۳ 


دول فرنگستان و از حوادث اتفاقيه و از جزع و کل امورات دولتی 
اطلاغ کامل میتوان بہم رسانید . اما چیزی کە در این روزھا واقع 
ندە ودولت فرانسه را بے تشویش انداختے است وفات 
ویکتور امانوئل است . از قراری که معلوم میشود آن مرحوم دولت 
فرانسهە رادوست می داشت ۰ امسا بر خلاف آن پر نس هو میینی 
و لیعہد ایتالیا كکهە بجای پدرش پادشاہ است با دولت آلمان خیلی 
دوست است و بادولت فرانسه میانه ندارد . ھرگاە اینطور باشد 
کلکی برای فرانسہا خواھند چید . برای تشییع جنازه وویکتور 
امانوئل از جانب دول اروپا مامور مخغصوص به روم رفته بود . از 
جانب نمسه پرنس رنيه عموی امپراطور اتریش ھونگری و از 
جانب آلمان پر نس امپریال واز جانب دولت فرانسه مارشال کارو بر 
را مامور کرده بودند . خلاصه خیلی اوضاغ بزرگٹ برای کفن و 
دفن او فراھم آوردہ بودند . در پاریس هھم تبعه ایتالیا يك اوضاغع 
خیلی مجللی در کلیسای مادلن برای اجرای نماز فراھم آورده و 
از همه مأامورین خارجه و از وزراو از کارگزاران داخله دعوت 
کرده بودند و همه آمده بودند و اوضاغ نماز خیلی باشکوە بود . 
از اوضاع جنگٹ ھمینقدر عرض میکنم کهھ روسہا در ھمین روزھا 
از تنگ شہکا گذشته و بقدر بیستوھشتہزار نفر از عثمانی اسیر 
و بقدر شصت عرادهہ توپ از آنہا بغنیمت گر فتەاند و حالا از طرف 
صوفيه و شپکا بسمت فلیوپولی و ادرینه میروند و گویا درآنجاھم 
عساکر عثمانی نتوائند دم آنہا را بگیر ند : کار برای عشمانیہا 
خیلی تنگٹ شدہ است . متوسل به متارکه گردیدە انئد , اما دولت 
روس تا اساس و بنای حقفوق مصالحه را نگذارد متار که را قبول 
نخواهد کرد . پارلامنت انگلیس هم دو روز است باز شدہ , ملکه 
تقر یری کردەہ و خرج برای تدارك لشگر خواسته است ء حالا معلوم 
نیست خیال دارد با روس بجنگد و پا اینکه برود او ھم يك جای 
از خاك متعلق بدولت عثمانی را متصرف بشود . اصل تقریری 
(۱١١)‏ 


۸٤‏ پررسشہای تار خی خسار ١‏ سال دم 


ملکه در مموریال دیپلوماتيك مندرج است با پست امروز بحضور 
حضرت اشرف انفاذ میشود . در هھمین ساعت کے سس پاکت را 
می بستم تعلیقەجات مورخه٤٥ذیحجهکه‏ بەافتخار فدوی شرف صدور 
یافته بود زیارت و محض اطلاع عرض شد ۔ 
بب بت 

از روزیکه جذاٴب فغامت نصاب امین‌الملك به پاریس تشریف 
آوردەاند ء شب و روز با ھم ھستیم و چنانکە بموجب تعلیقةمور ذذ 
۳ شمہر شوال کە به افتخار فدوی صادر شدە و مصحوب جناب 
معزیاليه شرفوصول ارزانی داشت امر ومقرر شد٥بود‏ ھمەاوقات 
و خیالات خودرادر راھنمائی و موافقت بعمل آوردەو خواھدآورد 
که در ھیچ نکتہ از نکات منظور جناب معزیاليه و لازمے مقاصد 
هھمایونی فروگذار نکردە و نخواھد کرد وانشاء ا در جمیع امورات 
بطوری سعی واهتمام خواھهھد شدکه باعث روسفیدی جنابمعزیاليه 
وفدوی در خاکپای مرحمت اقتضایمبار که اقدس ھمایون‌شا هنشا ھی 
روحنافداہ گردد اما از جہت دیگر لازم میدانم عرض بکنم کە در 
باب مصارف و مخارج این سفر باید طوری اسباب آنرا فراھم آورد 
که در نظرھا خیلی جلوە و دلالت بسراین بکند که خواہ مہمان 
خودسمىان باشیم یا مہمان دیگران ھیچ چیزی را برای عظمت شان 
خودمان از خود مضایقه تداریم . خلاصه حالا که مہمان خودمان 
هستیم باید این سفر خیلی ہاشکوە و مجلل باشد . این است اعتقاد 
مردم ایران‌دوست وانشاءالل ھمینطورخواھد بود. جناب امین‌الملك 
ھم در روز چہارشنبه ۱۲١‏ شہر حال بەلندن تشریف بردتد و گویا 
بیش از یك ھفته در آنجا نخواھهند ماند و دو بارہ بپاریس مراجعت 
خواھند کرد . 

ج٭×ز 

گارھای اگسپوزیسیون ما خیلی بعقب افتادہ است ء شر چھ 

داد و فریاد کردہ و میکنیم احدی بحرفم گوش نمیکند و وجوعات 


)٦٥١١( 


نامه ھای وزیر مختار ایران در فرانسهھ ۳ 


نمی فرستد و ھرگاە در این روزھاتنخواە نرسد بعطلور صریحعروض 
میکنم کهھ عمل بنائی عمارت وجا ومکان امتعه بطوری بمہدہتعویق 
خواھد افتاد که خدانخواستهھ از برای دولت و ملت ایران اسباب 
خفت و افتضاح پر پا خواعد کے آ اگر فر ستادن وجوھات مشگل ہود 
از اول نمی بای یستے اقدام بہاین کار کرد و الا عھر گاہ حالااین بنائیہا 
را نصفەکارہ بگذار ند اسباب رسواپی ہر پا خواھدد لہا پریروز 
مسیو پڑ و که عمل دول خار جه با اإوست کاغذی بجنرال قونسول 
دولت عليه در این‌راب زوشته بود که از خواندن کاغذ مشاراليه 
خیلی متاثر شدم و لازم دانستم که کاغذ او را عینادر لف ھمین 
عر یضه انفاذ حضور نمایم ۲ بیش از این دراین باب جسارتنتورز:. 
4٭*.*٭ 

چند روز قبل نایب اول سفارت ایتالیا باین سفارتخانه آمدہ 
اظہار دانذت کهھ ماداع کار لاسر نااز نجبای ایٹالیا است و چند ماه 
است رواته ایران شدہ و در دارالخلافه طہران اقامت دارد ء چون 
در ایران سفارت نداریم ازجانب دولت متبوعه خود مأموریت دارم 
که از جثٹاب شما تمنا نمایم کەه سفارش او رادر خدمت اولیای 
دولت عليه ایران بنویسید و استدعا بکنید کە از او حمایت نمایند 
که بہمه جہت آسوده باشد . گفتم اگرچھ اھالی خارجه در ایران 
محترمائد و اولیای دولت و اھالی نسبت بەآنہا نہایت جانب داری 
را میکنند اما محض اظہار شما عریضه مخصوصی بحضور حضرت 
اشرف ارفع بندگان عالی در باب سفارش مادام کارلاسر نا معروض 
حق مادام مزبور خواھد شد . چون عرض این مطلب لازم بود 
یبجسارت آن اقدام تنمود ۰ 

()۱٠۳١( 


۸٦‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


ر9 
عربضجات ۱١‏ شہر صفرالمظفر ۱۲۹۰ نمرہ ٣٢١‏ مشتمل بردو طفرا 


خداو ندگارا مقرب الغاقان میرزا جواد خان سر تیپ کمیسر 
جنرال اگسپوز یسیون دولت عليه در یوم جمعه ۲۸ شہر محرم وارد 
پاریس شدە وبعد از ورود بلافاصله باین سفارت آمدەو از قدوی 
دیدن کرد وفدوی نیز از مشاراليه بازدید نمود وچون معلوم شدکه 
تنخواە معتنابهھ همراە٥‏ آورده است . در ھمان روز ورود بمباشرین 
یعنی بآن اشخاصیىکه مشغول ساختن عمارت ما ھستند تاکید شدید 
شد که اسباب تمامکردن عمارت مزبور را بطوری فراھم بیاور ندکه 
انشاءالله پیش از عید سعید سلطانی ساخته و پرداخته وهھمه روزہ 
ب٭آنجا سرکشی میشودوچنانچه امرومقرر شدہ است نہایت تقویت 
وجانبداری در پیشرفت امورات اگسپوزیسیون از بدو حال وبعد از 
این ھم شدە وخواھد شد وانشاءا از اھتماماتيكه شدەومیشود و 
ازاین توجەاولیای دو لت عليه این عمارت دروقت خود باتمام خواهھد 
رسید وناتمامی نخواھد داشثت. مگر درصور تیکھ کاشغیھما ودر و 
پنجرہکه از ایران باید فر ستادہ شود درموقع خود برسد والا ھرگاہ 
ٹترسد عمارت نافص خواھد ماند. ولی خداوند وسیله ساز است و 
ان اسباب را با امتعه درموقع خود میرساند ورفع این علت ھمخواھد 
شد, اما در ہاب جا ومکانی کهە برای امتعه ایران معین ومشخص شدہ 
است ہباوصف آن همه عرایض کە دراین مدت مدید درآن خصوص 
معرو ضداشتەام از جا نب دو لت علیەو جہی بر ای‌ساختن آ نجامعین و مقرر 
نشدہ است وحال اینکه چنانکهھ مکرر بعرض رسانیدەام ھرگاہ این 
جاھا ساخته نشود دست ما خالی خواھد ماند وجائی نخواھیم داشت 
کد اوه ودرا اکا کیا با سای کراوابل سی دزا کم تا 
بود پرای هریيك ازدولتہای مشرق زمین جا قسمت بدھند فقط برای 
ساختن قسمت خودمان شصت ھزار فرانك برآورد کرده بودندءچون 

()۱ہ١(‎ 


نامه عای وزیر مختار ایران در فرانسه ے. ۸۷۴۰ 
این وجھ خیلی گزاف بنظر آمدء کار گزاران ڑاپون و ماروق و سیام 
و تونیس و برمان با ما متفق‌الر یىی شدہ ومجلسہا آراسته و تد بیر ھا 
بکار بردہ و بالاخرہ معمار پیدا کردہ وکار این شش دولت را باو 
محول نموده و به نود ھزار فرانك مقاطعه دادەکه همەه رامعمار 
مر بور با آنوجه بسازد وباتمام برساند. حالا باین حساب قسمت 
خرج ھریك از این شش دو لت پانزدہ ھزار فرانك است و اینکھ 
این خرج باینطور تغفیف یافت دلیل آن است کهھ بعضی از دیوارھا 
را بعوض کچ مالی یا زینت کاری بافرش یا پار چه دیگر از قبیل حر یر 
وچیت قلمکار وغیرہ خواھند پوشانیدکه ھم بنظرخریدارخوب دیدہ 
بشود وجلوە بکند ودھم دیوارھا را پوشائنیدە باشد. خلاصه ھر چھ 
ھست خوب تدبیری استکه باینطور مخارج ساختن جا ومکان امتعه 
را تخفیف کلی دادہ وبہمین واسطه خسارت زیاد بدولت نخوامہ 
رسید . برای توضیح این مطلب لازم میدانم عرض بکنم که دولت 
فرانسه جار! برای گذاشتن امتعه بما مفغت دادەاست ومتحمل سقت۔ 
کاری و استخوان بندی ھم شدە است,ء اما تخته بندی و روسازی و 
ھزار خورده کاری ھای دیگر بر ععہدہ ماست وباید آنہارا بطوری 
پسازیم وسروصورت بدھیم که بتوان امتعه رادرآنجا گذاشت . 
خلاصه درحق همه دولتھا باینطور رفتار شدہ است و مارا مستثنی 
نخواھند داشت. 
٭٭٭ 

دہ دوازدہ روز است که مقدمات متارکە بامضای دولت روس و 
عثمانی درشہر ادرینه رسیدہء تا بحال احدی از دول ارو پا مداخله 
بامر متار کە و مصالحه ننمودەاند. ازقراریکه مسذکورمیشود دور 
نیست یكکنگرہ منعقد بشود . اما ھنوز معلوم نیست کی وکجاواقع 
خواھد شد. دولت روس کارخودرا از پیش بردہ وچون‌کمافی السابق 
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دولتآلمان بااو متفق است خیال ندارد بچرف سایر دولتہا تمکین 
نماید. علی ‌الحسابآنچه ازشرایط دولت روس بجہت انعقاد مصالحه 
شہرت کردہ است . این است کم اختیار حکومت و رتق و فتق 
امورات بولکارستان باخود بولکارھا باشد ہریاست یك شاھزادہ کهھ 
ازخارج معین خواھد شد. رومانی وصربی مستقل باشند ومن بعد 
باجی را که بدولت عشمانيه میدادند دیگےرندھند. ازبرای این دو 
دولت وعدہ توسیع مملکت ھم شدہ است. قارص و اردھان و باتوم 
بدولت روس واگذارشودء ارز نةالروم و ھمه ممالك ارمن زمین ھم 
درعوض غرامت جنگٹ در دست روس باشد تا دولت عثمانيه پانمصد 
منیون خسارت جنگٹ را که روس از او میخواھد کارسازی نماید و 
چون دولت عثشمانی ھرگز از عہده این غرامت نمی تواند براید . 
ارمن زمین ھم در دست روس خواھد ماند. يك شرط دیگرھم این 
که راہ بوغاز وچناق قلعەسی برای کشتی ‌ھای روس باز بشود والبته 
شرایط دیگرھم هھست اما ھنوز شہرت نکردہ است . عجالةاین حر فہا 
درمیان مردم مذکورمیشود واگرچهھ بعضی شہرتہای دیگر میدھهند 
که اتریش ھونگری و دولت انگلیس از اجرای بعضی شرایط 
روس ممانعت خواھندکردء ولی مادامیکه دولت آلمان بادولت روس 
متعہد ومتفق است احدی را جسارت ایراد نخواھد بود. از حالا 
میگویندکه درعوض این ھهمه خدمتہا دولت روس ممالك فتلائند را 
که درکنار بحر بالتيك واقع و ازقدیم درحیطه تصرف اوست بدولت 
آلمان واگذارخواھد کرد و حتی این حرف را نیز میزنندکه دولت 
آلمان چشمش برسر ھولاند و دانمارك است و دور نیست عنقریب 
دست تصرف زا پر سر آن دو مملکت بگذارد . خلاصه از وجنات 
امورات پولتیکیە چنان استنباط میشود كه ھیچ استعداد ندارد کھ 
آنچھ در این عریضه عرض شد وقوع بیابد . تا خداوند چه مقدر 


)۱۶١( 





بای رخ مار ان خر کو 2000 ا مر ۸۹ 
کردہ باشد. حضرت پاپ ھم در ھمین روزھا مرحوم شد٠‏ علی ‌الحساب 
اغتشاش رو ندادہ است. ازحالا جمیعکاردیدالہا و ارشوکہا بەروم 
رفته ومشغول تہیه انتخاب و نصب پاپ دیگر ھستند. جناب فخامت 
نصاب امین‌الملك یکماہ تمام استکه بلندن تشریف ب9ردہاندء از 
قراریکه اطلاغ دادہ بودند باید در همین دو روز مراجعت نمایند. 
ار وزارت امورخارجه فرانسه درباب انعقاد مجلس ھرسه سال بسھه 
سال باید در خصوص اصلاح وقر ار دادپست در پاریس ودر پایتختہای 
دیگرمنعقد بشود, مراسله بفدوی نوشته بودند. سواد مراسلهمزبور 
را ایك لما انفاذ میدارد و هھمینقدر عر ض‌میکنمکھ اینگو نه فر صتہا 
را بایدغدیمت شمرد ویکی ازمأمورین دو لت عليه رامأمور نمودکه در 
در انمجلس که امسال در پاریس منعقد خوامد شد, حضور بہم 
برساند تااینکه حق دخول دولت عليه باین قبیل مجالس ومجالس 
دیگر محقق و ثابت بشود و گاھست من بعد بدین واسطه خود را بھ 
کنفرانس‌ھای دیگرھم داخل نمائیم و دولت خودمان را ازمنافع و 
فوایدیکه از چنین مجلس ھا برای جمیع دول اروپا مترتب است 
ببہرەمند و بہرەور نماثٹیم ۱ 
١(١‏ شہر صفر ۱۲۹۵ 


عریفه مورخة ٥١‏ شہر صفرالەظافر ۱۲۹۰ :مرہ ۱٢١‏ مشتەل بك عافرا 


خداو ندگارا دیروز شارژ دافر ایتالیا باین سفارتخانه آمدہ 

خواھش کرد کە پاکت سر بمہر جوفرا که لفاارسال میدارم باچاپار 

دولتی انفاذ دارالخلافه نمایم که بخاکپای مبارك اعلیحضرت اقدس 

ھمایون شاهنشاھی روحنا فداء برسد. از تقریسر مشاراليه و از 

مضمون سوادی کھ ھمراہ آوردہبود معلوم شدکه ملفوف پاکت مز بور 

نامهھ دو ستا نھاست که اعلیحضرت هومبراول پادشاہایتالیا باعلیحضرت 
()۱١۷(‏ 
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قدر قدرت شاھنشاھی نوشتهء وفات پنو عزیز ویکتورامانونل و 
جلوس خودرا بتخت سلطنت اطلاع میدھد ودر آنضمن از اٹریک“ 
ازاین حادثه المانگیز ہرای او و تمامی خانوادہ سلطنت و ملت ایتالیا 
رو دادہ است اشارہ مینماید ویقین دارد کے اعلیحضرت اقدس 
شاھنشاھی دراین مقدمه کدورت آمیز وغیر مترقب بااو شراکت 
خواھند فرمود وچون ازآنجائیکه موافققانون مملکت‌ورسوموراثت 
تاج وتخت سلطنت ایتالیا باو رسیدە است اظہار امیدواریمیک:۔ 
کهە مبانی مودت ومصافات راکه فیمابین دولتین علیتین ھست بیشں 
از پیش مستحکمتر نماید ومراودہ دوستی ویکجہتی را وسعتدھد 
واعتماد زيیاد دارد که اعلیحضرت اقدس شہریاری نیز در اجرای 
این نیت ہااو شریيك خواھند بود. اصل نامه بز بان ایتالیائی نوشۃ* 
شدہ است. چون سررشته زیاد ازآن زبان ندارم ہہتر ازآن‌نتوانستم 
ازعہدهہ ترجمه آن برآیم . اصل مقصود ھمان است کەترجمه شدہ 
استء اگر کم وزیاد داشته باشد خیلی کم خواھد بود. خلاصه چوز 
تبلیغ این نامه از واجبات بود لہذا بتعجیل ھرچھ تمامتر باپست 
ھمین روز انفاذ حضور گردید,. البته نامه مزبور جواب لازم دارد 
ھروقت رسید بہرقسمی که امر و مقررشود ابلاغ خواھد شد. 


۱۲۹١ شہر صفر‎ 9٥ 


عریضه ٢٢۹‏ شہر ربیمالٹانی مشتەل یکطفرا بحضنور جۂاپ جلالت مآب یحیی‌خان 
معتمدالملك نایب وزیر امور خارجه و وزیر جنگ عرض شد 


قربانت شوم بموجب عریضه و تلگراف مراتب تہنیت رادز 
باب دو منصبِ جلیل وزارت جنگٹ و وزارت امور خارجهھ عرض 
کردەام و حالا نیز تہنیت خود را تجدید میکنم و از درگاە خداوند 
متعال مسئلت مینمایم کە روز بروز درجات و مراتب جناب بندگار 
عالٰی را زیاد کند و برعزت و عظمت بیفزاید . دو طغرا تلکراف 
که یکی درباب نہضت موکب ھمایونی و دیگری در جواب تلگراف 


)۱١۱۸( 


س ات ت ست ہر ہے 
تہنیت این کمترین فرستاده بودند واصل و زیارت شد . چند روز 
قبل براین یك تلگراف دیگر که سوادش را لغا میفغرستم خدمت 
جناب بندگان عالٰی معروض داشتەام . این فقرهہ شورش سرباز و 
۔ہنگٹانداختن به کالسکه اعلیحضرت اقدس ھمايیون روحتا فداہه 
و بکالسکە وزراو کشتن ده نفر سرباز و نسق دہ نفر دیگر خیلی 
بدنھا شدە است. دراین باب در روزنامهە٤ھا‏ معرکهھ میکنند. عجب 
تشریفاتی قبل از ورود فراھم آمدہ است! من‌باب نمونه يك فصل 
از روز نامه مرسلینی راقیچی کردہ ولفا انفاذمیدارم. بعداز مطالعه 
معلوم خاطر بندگا نعالی خواھد شد کە این کار چ“ قدر بےد۔اتفاق 
افتادہ است. از قراریکه میشنوم در آلمان ویکجا ھم ازاین بدتر 
می نویسد . خلاصه بد بہانه است کھ بدست مردم افتادہ است . 
پوست مارا میکنند وخواھند کند ودور نیست کهھ بعد از ورودموکب 
ھمایونی بدتر از اینہا بنویسند . منتظر جواب تلگراف هستم . 
انشاعالله ھمینکھ رسید از روی علم بتدارك رفع ودفع این تہمت ھا 
خواھم افتاد۔ چنانکە بعرض بندگانعالی رسیدہ است کمترین را 
احضار فر مودہاندکه حسب الامس بپزریارت خاکپای مبارك اعلیحضرت 
اقدس ھمایون شاھنشاھی تاولادی قفقاز بروم ودر ھمین دو سہ 
روزه روانه خواھم شد. احتمال دارد که درایام این سفس نتوائم 
بەآن طوریکه بای وشایىد عرایض خودرا بعرض حضور جنساب 
بندگانعالی برسانم. ازحالا عذر این قصور را میخواھم وتعہدمیکٹم 
کە ھروقت از اوقاتیکەفر صتی بدست آمددرعریضه نگاری خودداری 
ژز فروگذاری نخواھد شد. روز نامەھای مسمی بروزنامه مموریال 
واروپ دیپلماتيك را باسم جناب بندگانعالی میفرستمء از مطالمه 
آنہا حالت پولتیکیە حاليه بدست می آید. دولت انگلیس خیلی سخت 
ایستادہ است واز قراریکه معلوم میشود تااینکه درفصول عہدنامه 
سنت استفانو تغییں وتبدیل دادہ نشود از صرافت جنٹ تخواھد 
افتاد. اعتقاد قفدوی اینستکه روسہاگذشت خواھندکرد و بالاخرہ 
کار بصلح خواھد انجامید . "۲۱ شہرر بیع الثانی اہک 
(0۱٥۹)‏ 
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ہی 
عریضجات مسورخة ٦٢‏ شعبان ۱۲۹۰ نمرۂ ۱۲۷ مشنمل بر نە طفرا بحضور 
حضرت اشرف سیہسالار اعظم بعداز مراجحعت از سفر فرنگسسمتان 


خداوندگارا در باب عمل صاحب منصب‌ھای نظامی و غیر نظامی 
و پیغام بارون سدعه قیمت موز یك و تتمه قیمت ظروف چینی و بلور۔۔ 
آلات فرمایش حضرت اشرف ارفع بندگانعالی وھمچنین در باب 
مخارج سفر روم و تلگرامہای ایتئیل ووجوھات سنواتی ومصارف 
سفر ولادی قفمقاز وقیمت نشان ماداملامارشال مکماھون و نشانہاتی 
کە مسیوھهاله ساخته وفدوی بەوین آوردہ بود شرح مفصلی ازوین 
معروض داشته و ازھمانجا انفاذ دارالخلافه نمودم. البته تابحال 
رسیدہ وقراری درانجام ھمه آن فقرات گذاردەاند. حالا ھم من باب 
احتیاط ویادآوری باز ھم بااین چاپار مختصری در خصوص هھریكٹت 
ازآن فقرات جداگانه معروض میسدارم ومستدعی ام کے التفات 
فرموده قرار آنہا رابطوری بدھند کە ازآن مرارت بیرون آمدہ 
آسودگی حاصل نماید . 

×0. 

امروز چہاردهہ روز است کھ اآزوین مراجعت نمودہەام. بعداز 
ورود بپاریس بقدر دو هھفته مشغول انجام بعض کارھائی کە در 
ایام غیبت فدوی معوق مائده بود توقف نموده و پس از فراغت 
بجہت نقاھت مزاج دونفر ازاطفال وبواسطه نقاھت مزاج خودم 
به ییلاق رفته وحالا عفت هھشت روز است کە در ویلر درکنار دریا 
دریيك خا نەخوب پیلاقی جابجا شدەومشغول مداوامی ہاشم و الحمد 
بواسطه این چند روز استراحت احوال فدوی واطفال روبەبہبودی 
است. انشاءالل تا یك ماہ دیگرکە دراینجا خواھم ماند بکلی رفع 
نقاھت خواھد شدو بعداز آن دو بارہ ہپاریس مر اجعت کردہ بانجام 
خدمات مرجوعه اشتغال خواھم یافت . 


()۱٦١( 


نامه ھای وزیر مختار ایران در فرانسه ۹۴۳ 


نشان مادام لامارشال مکماھون را رسانیدم. 8090+ 
ومخصوصاً خواھش نمودکه مراتب امتنان و تشکر او را بخاکپای 
مبارك ! علیحضرت اقدس هھمایون روحنا فداہ بر سانم. در باب وجھ 
قیمت نشان ایشان ہمرارت افتادەام. چون وجھ نقد نداشتم سه 
ماهه نوشته دادم وحالا ھرگاہ چہارصد تومان قیمت آن ٹرسد فدوی 
را ہمرافعه خواھند کشییدہ. ازبرای خاطر خداوپیغمبر سرحمت 
کردہ وصول وایصال این وجه را بطوری قرار بدھند کەزود برسد 
ویقه فدوی از دست مسیو مایر خلاص والا ھرگاہ وجه قیمت نشان 
مادام لامارشال بموقع ٹرسد اسباب افتضاح بںپا خواھد شد. 
٭** 
سه دست موزیك فرمایشی که هر دستش برای شصت نفراست 
حاضر شدەہ است وصاحب کارخاته زورآوردہ است وو جھ قیمتآترا 
از فدوی مطالبه مینماید. مات ومتحیر ماندەام و نمی دانم جواباو 
اور کرروں اعل قوت و مھت سر مك تپ کب مار مات 
است. بقدر یکصد تومان اسباب یدکی لازم داردء هشتاد تومان هم 
مخارج صندوقہای حلبی وچو بی و بار بندی خواھد شد وبعلاوہ وجهھ 
گرایه هم باید برآن سه مبلغ افزودہ شود. دراین باب ھم استدعا 
دارم مرحمت نمودہ قدغن فرمایند وجوھات لازمه را بفرستند که 
ب4 صاحب کارخانه موزیيك کارسازی شدہ وانماذ دارالغخلافه گردد۔ 
٭ٔ.٭.٭ 
ظروف چینی و بلورآلات فرمایشی نمزدیك باتمام است وآنہا 
کارسازی شود. دراین باب هم مجددأ مستدعی میشوم کەتتمه وجھ 
قیمت آنہارا از روی ھمان صورت حسابی کە در روی پاکت نوشته 
واز وین فرستادم حواله بفرمائید زود برسد تااینکه درراہ انداختن 
اسیاب مزبور تاخیری واقع نشود . 


()۱٦١( 


۹٤‏ رسای کازریعیٰ شیا ز2 (آستان ذس 


مخارچ سفر روم و مصارف تلگر افہای ایتەئیل و خرج سف۔ 
ولادی قفقاز از قرار هھمان صورتی که پیش از حرکت ازوین داد 
بودم و بعداز آن در جزو عریضجات مورخه ۲۹ رجب ازوین فر ستاد۔ 
یکہزار تومان است. مخارج بیست وشش روز وین ھم بامخارج 
ایاب وذھابء دوھزار و چہارصد وپنجاە فرانك شد٥است.‏ استدء: 
دارم این وجه را نیز در جزو وجوھات دیگر بادوھزار ودویست 
تومان سنواتی مرحمت نمودهہ؛ حواله فرمایند کە زود برسد ر7 
بطلبکار ھا کارسازی وگریبان فدوی ازدست آنہا خلاص شود. 
+4 

در ضمن تعلیقەجاتی که مصحوب لوئی رسید بجناب ٹریمان 
خان اشاره شدہ بود کەه مبلغ ھشتہزار تومان توسط حاجی رحمان 
فرستادہ شد بەنظر آقا خواھد رسید کهە ازبابت قیمت اسباب کارخانه 
کار سازی شود, تابحال دیناری ازآن بایت ٹر سیدہ ومسیو فابیوس 
معطل و بی کار ماندہ است. حالا باوصف این احوال نمیدانم تکلیف 
چیست. استدعا دارم تکلیف فدوی را دراین باب معین فرمایند . 

مسیو فرمی سه پروڑه نوشته ونزد قدوی فرستاده بود. ھرچه 
نوشته است خیلی متین وموافق عقل است. آدم چیز فہم که طالب 
پیشرفت امورات است ھمین طور پروڑژہ می نویسد وکار خود رااز 
پیش می برد وازعہدہ تعہدات خودبرمی آید .در ہاب پر وژہمشاراليه 
باید کتابہا نوشت: اما چون میدانم پای پول در میان است در خدمت 
اولیای دولت عليه این گو نهە مطالب پیشرفت ندارد. لہذا بارسال 
برا2 قہااکتاشرہ سشفی سی موم کش ہہرانی ہا سیق یا 


رد بمشاراليه مرقوم فرمایند واین شخص بزرگوار را درانتظار 
نگذار ند :۰ 


)۱٦۲( 


نام4 عای وزیر مختار ابراں در ف رائسه ۹*٠‏ 


از خواستن پول منزجرم و میا :انمکه نباید با هر پست این قبیل 
مطالبات راذکی کرد, اما بدبختانه حالت مابیچارە مامورین بطوری 
افسردہ و پریشان است که تکلیف ماموریت ازدست رفته. اوقشات 
شغریفه ا ەشغول این کونه مز خرقات باید کرد 
٭٭٭ 


٭-٭ 


بک زەز کھ اعلیحضىرت تسدرثدرت اقدس ھمایوں شاھنشا می 
رۂٴ حسافداهہ باگسیو : پسلسوں ۶ لس کسبوں بر و ِ . 


تشرپقکیردهہ ہہود۔تہ 
درانحا سنگٹ تعدان سر بب مغلو سے ٦۰‏ نُھَ مدیدہ ری مان مجلس ڈر ودب 
٦‏ ممہندامں آلمانی کەتازہ پا برای آندہ اآزآر سنگک معدن پیدا کرد 
و بطمہران غر سنادم و نظ انو ‏ بد٥‏ بود بعد <ر ‏ ین قدوی را 
حواستہ. مخص و صب اھر مو ری فِ ودنب کہ بت ار چەہ ازاآن سنگٹگ 
تحمصبل نمیم و دارالغلافد بب لثم. تو بمحض و رود بیار یس 
باگسپورپسيیون وبنەان سکسیون پر رفنه از عماں ۔سنگک. دو پارچه 
ک فام 9" پار جەانر! ہنو سعل وزارت اور خار حه فرانسهہ فر ستادم 
وبایصال سفارت آن دولت سقیم دارالخلافہ خواعد ار مبد. ان پارچه 
ک 


ٹیکرس را بهەعالیجحاهہ یحيیی بيكگ سلطان سیرئدم 5ه عروقت شرفیا ہی 
بحضور مبارك حضرت اشرف ارفع بندگانعالی برسائد. شرحی نیز 
در باب صفات آن سنگٹ نو شنہ و مصحوب عالیجاہ مشاراليه فرستادەام 
دسپردەام گه سنگٹ مزبور را باعریصه که معروض داشتەام ھردو 
راد,ر یگجابرسائد. جناب جلالتماب معتمدالٰملك دام اقبال العالی در 
جواب روزنامه تایمس داده بودند درطہران شرحی بزبان فرائهه 
نوشته. نزدفدوی فر ستاد تاکیدفر مودہ بودندکه بدھم درروز نامەھای 
اینجا چاپ بزنند و انتشار بدھند . فدوی تيز دادم در روزنامه 
مونتور که یکی از روزنامهھای معتبر اینجا است چاپ زدند واینك 
چند نسخه ازآن رورنامه باھمین چاپار انفاذ میدارم. خیلی خوب 
نوشته بودند ودر اکثر از روزنامهھا نقل شدہ است . 

۱۲۹١ شہر شعبان‎ ٤ 


)٠١۳( 


۹٦‏ بررسیہای تار بخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


عربضجات مورخۂ ٦١‏ شوال ۱۲۹١‏ نمرۂه ۸ مشنمل ہر جہار طغرا 
خداوندگارا بتاریخ چہارم این ماہ او کتو بر که مطابق پنجم 
شہر حال بودہ ىاشد در باب عمل را٥آھن‏ ودر جواب تلگرافنامه کە از 
جانب حضرت اشرف ارفع بندگانعالی شرف صدور یافته بود.جواب 
مفصل ھم ازجانبِ فدوی و هھم از جانب مسیوالیون انفاذ حضورشد. 
چون ازآن تاریخ الی‌امروز جوابی نرسیدہ لازمآمد کەسوادتلکراف 
سیو الیون وخود این فدوی راکه درآن تاریخ انفاذ شده است در 
جزو عریضجات امروز انفاذ حضور نمودہ. استدعا نمایم که يك 
جواب قبول‌یارد دراین باب بدھندکه مردم آسودہ بشو ند. مسیوالیون 
وشرکای او آدمہای معتبراند وبنا بمضمون ان تلگرافہانيکكه در 
دستگاہ وزارت جليله امور خارجه صادر شدہ است چنان استنباط 
کردەاند کكه اولیای دولت باین عمل راەآھن میل دارند واین عمل 
خواھهد گذشت و بنابراین احوال تدار ك کار خودر! بطوری فراھم 
آوردەاند بمحضاینکه قرارنامه برسد درگنراندن این ‌کار بہیچو جەه 
معطلی نداشته باشند؛ باوصف این احوال وبا وجود آن اعلامھاتی 
کەدرباب امضا شدن قرارنامه ازجانب حضرت اشرف بندگانعالی 
شدہ است؛ء مات ومتحیر ماندەام ونمی دانم چەطور شدہ است کەاین 
قرارنامه امضا شدەه را نمیفرستندء اگرچهھ دراین باب اصراری 
ندارم اما ازآنجائیکە می بینم مردم در انتظاراند وازاین انتظار 
انزجار خاطر بہم می رسانند ومی‌توائنند كکله خودرا بخارج وداخل 
یکو بند و بدین واسطهھ اسباب بدنامی حاصل شودہ: لازم میدانمعروض 
بکٹم کھ برای رفع این علت که بدترین علتھا است چنانکە موقع 
ازدست نگذشته است باید یك جواب رد یاقبول بەآنہا دادہ کەآسودہ 
بشو ند ومارا ھم آسودہ بگذار ند ۔ 
٭٭٭ 
بمحض وصول برات سەھزاروھغتصد وھفتادوىه لیرہ ویازدہ 
شلینگٹ وھشت پنس : ھمان ساعت برات مز ہور را بەعالیجاہ مسیو 
)٦٦٤١(‏ 


لام4 ای وزر محمار ابرآان در فوانسهہ ٦‏ 


عبات لیم اوک ھیو لی ہر سا تت7 ؟' قبو لی ویر لی العیتاب 
ببلعی کە از بابت بلورآالات و ظر وف چینی و غیرہ لازم بود از 
مشار الیەگر فتهد حف کار خانجات رادادہ و بلا تاخیراسبا بہارا بار بندی 
موده نزد خیرالحاج حاجی حمدرحیم فرستاده و در زود رسانیدن 


ا .- 3 :. حم ؛؟ 
نے کا گر اتک از اہ“ رف -٭ دشمار !ڑ ےہ وج0 اذ ا ش2 نے ہس۔لا مت 
9 . " ث 
1 ک ٦‏ یه ٢َ.‏ : : 
ما میں دب و حم 7 سی ے-مہالہ جع ے۔ حو ٤ے‏ تباب عدد ےھ سو قہا موس کے :3 حم“ 
کٹ 7 ارک . 7 کان 7 5 ۰ 
مگ ۱ عم بریں ڈ لی کے کے +۶ ھبت؛ئی یمور ٦‏ بای اعت و ےے لنک 


طروف چیئی ؛ و یك لنگەکار وو لگا لو غیرەاست. سيیاھةُبلورھارا 
ہ جەتر تبیبدر صندہ ہا پسته لھا , اینك لماانفاذحضور میئمایم 
و بنا بسفارش رئنیس بکارا استدعا میشودکھ در ت باز کردن 
صسدرقہا قدغن قفرمابند بقۂذ آر ہو۔ کەچیزی د ج 
کاغذھانعازند وبلو ھا نشکن۔ صوز۔ے خرید کارزد 0 

ار جوف باکت امروز صیف متم ۰ 


پا 


٭٭٭ 


ودجهھ برات سەھزار وعفاصد و عفتاد و سەلیرہ ویازدہ شلینع 
عشت پئٹسں ر اه لە عاہ یبعدار رولس ؛ عدںم ارد عنوز نتوائستەایم 
تر ل نما نیم و دلیل آن اپن است که درہسدت ھمین ماہ چند خانه بانتك 
معتبر انگلستان ورشکست ک.ہ. از آنجمله یکی بانك کلاسکواست 
گه چہل میلیون لیرہ یعنی دویست گرور تومان بەباد فنا دادہ است 
خانه اکثر از بندگاں خدارا بالکليه خراب کردہ اِست. چشم مردم 
اراین حادثھا تر مےیده. این قبہیل براتھا را قبول نمی کنند و 
یتر سندکەه خانه ذیکلر ھم مثل آن خائەعای بانکی ورشکست بشود. 
خلاصه بہرجا که میرویم این بسرات را وسایسر برات مردم را 
نمی خواھند تنزیل نمایند . ہخود ذیکلر ھم تکلیف شدگو یاقرار آنہا 
براین نیست کەبرات خانه خودشان راتنزیل نعایند. درھر صورت 
" مقرر فرمودھاند مسیو فابیوس را تاسه چہار روز دیگر با 
باشین الکتریسیته وەلزومات آأن راه خواھم انداخت تا ببیٹم سایر 
(ہ۶١٦)‏ 


۹۰۸ ۱ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


اسباب‌کار را بچهھ وسیلهھ و بچھ فقسم پاینگراہ اندا خت. پول کم ات 
وخرج زیادء از قراریکه میگویند کرايه ازاصل قیمت اسباب کار 
زیادتر خواھد شد باوصف این احوال نمی دانم تکلیف چجیست . 
۳× 

از پنج قطعه نشان نڑیوں دونور کەبفں بدنکایف کلنل روپر 
اآجودان مارشال مکماھوں پموجب ےا عه کے بخط فہوی نوشته ڑ 
حسبالامی نزد متارالد فرستاده شدھ یود لہ قطعہ ار یکی > 
درجھ دویمبرای حضرت اشرف امجد و الا :۔ام:شاہرادہ ظل السلطاں 
مدظلهالعالی ودیگری ایضا دردر جه ١‏ 


. ص نے بڑ ھا کے ہو سے لئ 
وسیمی اآزدر جهە چہار٭ برای مقر الخاقاں .مر زا نصر الل٥خان‏ ! 
3 : ُ 
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7 5 1 
می یہ ا وا ای تو اس3 ح>اللہ 
۰ نت سا 


میرزادادھ نشد. درحق فقاوی دمیگویڈ۔ حالامودع پذ بیدەاست. د 
وقتش دادھ خواھد ثشد. ابا درراب نھ.ن نواب بتعزی الیہ .ہہانہ که 
می آورند این است که از اجزای وزارت خارجه نیستند و خدمتی 
بدولت فرانسه نکردەاند که استحقاق لڑیون دونورزا بہمرسانیدەہ 
باشند. گویا ازقر ار یکەشنیدم از جانب مسیو منيہ اطللاعاتحواستداند 
کهە نشان وجیەالله میرز! رایدھیم یاندھیم و جناب مشارالیەہ کنہه 
است من اورا نمی ‌شناسم ولازم نیست بکسی کسەمعروف سفارثت 
فرانسه نیست وخدمتی بدولت مانگردہ است نشان داد. مسیومنی٠‏ 
کار را مغخشوش کردہ است والا میدادند. خلاصہ ھرچه اهتمامکردم 
نشدء جواب میکنند. خدالعنت کند آدم بد نفس‌ر١.‏ حالادیگر این طور 
شدہء چەبایدکرد. هر گاہمأذو نم فی ما یند ازدولتدیگر برای معزئ۔_ 
الیه نشان تحصیل خواھمکردکه درجهھ آنازدرجه نشان لژیوندو نور 
بالاتر باشد. منتظر او امر حضرت اشرف امجد بند گا نعالی ھستم کەاز 
آن قرار رفتار نمایم . ٦‏ شہر شوال ۱۲۹۵١‏ 


)۱٦٦( 
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ری سی سا 


ابران و 


ەقدمهای بر روابط 
در دوران باستان 


و ا 7 تج رتا سیب 


ہہ ہے سکرو ید دا ۶ا کی 
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از : مہدی غروی 


٢ے‏ ات ٭ ا تح 


مقدمەای بر 
راسط ابرآن و مد 
در دوران باستان 


۲ 


روابط ایران و ہمند در عصر مادھا و ھخامنشیان 


و ہک کرای کی در ا ای حم حاماں مصلم ) و'ر ر گدارا (گدار! 
: ِ 2 آٌ 
' ہی گی ہر عسماال ھغر یىی خرمم ) < ن رعاں اوردہ نند*ٴ اسٹثٹے 


َ 


ون ہی و ان د ‏ خر (احمای عرثٹر یی سمال خر نی 


ا یں سی ے۔! کے یں حا ہکار زشعمە استی ار 
هو جو امس کسر ری مال غرر یىی عمد) سنک 
راع ےر خواررھ ٹرء ارمصم ژ ری پر تہتاتٹ روڑی 
اوھ 3 بای اتی ایت وعاحی کە دزاس ‏ ضر نگار 


ہد راومر شدنو حہ '.سے. سط ٥۳نا ٣٤٥٤‏ گهہ 
دح * ل2 ث 


١‏ از گتے* داریوش درفصر سلطسی شوش کە بر ردی یٹ حشہ پحته نف بستهھ 
ہہ ۷ سصر ز(زردی حسمے سۃ٭ س۔سر دز لہ ره آن 5 ٣۲٢‏ سطر نشت حشہ ویك سطر در 
گنارھ بالائی آں نوشمه٭ سدھٴ؛,ست عیں ادن گسمه به٭ ( ناتهای عملامی و بابلی فسز دافتہ 
سنددھ ومن دابلی اآرھمۃ* بھتر اسب ہگ فگمت ٤:‏ 
زتعطا5 ۷۰۔ .۸۲م ,۴۰۴۱۰×٭۶۴.۰۰. ۵۳۲م ول :+0 لچم آ۱ ط۸۲۷ ملد 1ئ ۱۱ ٤٥‏ ددزدتہ١۸۸۷‏ 

06٥‏ ۲ ۶۹۰ہ۲موٗڑھگ صفنہ٭ مداخ عط) ۲ہ ھمۂنصہ٥‏ ۶۳۰(۸ لہ طز دم نام زيت :0آ ء۸]' 


برای پر جمه فادسی ٦ن‏ حس :ہر تما ابران باستان ح فوە س ٢۹۰۳‏ 


(۱) 


1. بررسہہای تاربخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


گفتیم کە ایرانیان‌وھندیان راء خر د را ازھم جدا ََ اہرانیان 
ہسوی فلات ایران آمدند؟٢‏ وھندبان اذ کوھھای اتی مز کزی گسنٹشتہ 
ب4 جلگہ شمالیھندرسیدند+ ء |اہتہ این گروہ ازاقوامآر بائی؛آن دستهبود 
که ازحوالی درباچه ارال بجنوب راندم بود ودر دوطرف رود جیحونسکما 
داشت: سرزمینی که در ادہیات باستائی ھا بدان ایسرانو تج اطلاق ممٹشود و 


در أدہیات ددائی عند فیز بدان اارمھائی مو ا سِک اھا دو ک روہ یگ او 


٢‏ ح۔ 20 آریائپا پس ار جدامی اید اِں چننن دوقە داشد او معدیه 
مروآمدہ سپس به ھرات رسفماند در ایٹُجا کابلونمسافمه را اشخال ديه رحح وھہرمندوارد 
شدەائد, دراطراف دریاچهھ سستانئز کەدرآن روز گارنزر گتراز امروزربودەاست سکوثت 
اغتیار فکردی متوجەشكمال وشمال غربنی سدە وادد حراساں ونواحیجٹوبی کوھھایالبرد 
تاحدود ری گردیدہائد.. حسن سرنا ایران باسان ج ١‏ س .۱٥۷‏ وعقاله ہوش گ۔ھپرا 

0110663 ء270 7 در مجله تحصقات عمد و ادوپائی ودرحمهەآن درنٹرده شمار۷۸ 
انجمن فرھنگ ابران باستان ضه فا دربارهہ آراشاندوسط مسعود رج ذانحت عمواں 
مسرمھاجرت ھندوآزریاگان. کە معتقداسب حاسنگاء هند رابیرانمسان درحوزے سفلای رود 
ولگا برود واینان ازداہ تمقار ونه ازطریی جہجوں بابران آمدند درربكودا بارھا از 
مردمی کہ ہا ایبشان یمنی ھندیان ودائی جنگلدھاند سمخررفہه٭ اسب و ازھردء بوعمی سرر(ہ 
از کاسیایا 8ط8 ز8ػ کە همان کاسیان بودھاند در کناد درنای حزر وھردھ ا دومعرب 
ایران وپارتیان در کوھهای تر کستان و شمال ایران و پاریحاشان ددشمال بلوچستان‌ناء 
بردھ شدم است ۔ نقلاز برونھور : ٢٢٥٥ال0۵؛‏ تا .11 

0۰ بت یعمنمعا .ااہ6ے)نا ہ۸۷ 

۳ درحدود قرن ہ٥‏ یش از لاد شاخه شرقی ھندو آدیا ھا ارسعد و مرو بسوی 
جنوب (ائداند واز کابلگنىث > وارد نواحی شمال عربیبنجابگردیدەاند سپسدددواحی 
پنجاب وسند وسطاوحوزء علای رود گنگ ودامصەٰھای ھبعالیا ددمنطقه شمال غربیھند 
برا کن ءغە٭ائدفقط سمیت 500100 ۷۷۰ دراٹر منرریش . 29 ۶۰ عنلہ] ؟ہ ہرماء:1ا ۷اءەوتا 
اظھارداشتہ است کەه این مھاجرت ددھرن هسم صورت گرققه اسب . نگاہ کنمد بهھ : 
.105 ۶۰ .طعص۶1 ۸۸۷ .: نص دم ۲ہ صہمنیئلہء ا قد دع ٢۷۲۰ٔ‏ ۷دا ۰٥ط‏ تہ دءٌ د0ا 

: ممتونلہہ مد:-.ملہا 
.267-285 :۶۶۰ و([1۱لہ11 
)۲( 


ءعدم4ای ہر روابط ابرانو گنا .... -- 


اقوام آر بائی نیز فاپر ران آمدہ بودنی بکی آن دسته کە إز ک ڈوھھای ‏ ةمفمقاز 
گذشنەووارد آذر بابجان‌شدند دسەدوم انا وت بدو ورودبەنواحی 
در ناجهھ ارال ٤‏ سوی کوٹ جنوب شرفی درباجهہ خحرر با ش‌راندند و وارد 
نواحی ھر گزیابرآن‌شدند احتماںل ورووگروھی کو جك از آن دسته کەاز 
زام بالکان ب1۸ سبای صقتر آھدند تمز نافلات انران ہسٹث نابرابن می نوان 


کت ک4آربائھایعمد گر وعھائی نودند کە از ادران 'برانی خود درا سای 
ھر ڈری حلاشدم به مند رہمندند درح لہکه رت !مھای 'بران علاوہ برابن 
دسته4 دسنەڈھای دنکگر عم تو دند ک4 مدون آھمز ش ممتد برااجداد وی اعمام 
دہ ود( ربائیھای عندی)نار!' ن مدند بدابھی استبس ازاسقرار اہن گروهھا 
درابران مھاحربے معدارو َ ڈوچٹ برا کندم ۱ر ربائبھای مقبم ایران بہ 
سرڑھں علد ادامهہ یاقفے آسں زاه پتّری دفەنودند 'زوھی نداعت که 
از کوھہای سر بفلك ڈشیدء سای عر ہنتف عمعور ڈنلند !زراہ بلوو چست۹ان 
وحمی ازراء کنارء درىای عمان وافیانوسی عمد کہ افو وام ندخستین مه|اجر نیز از 
آنگذشه فص رسمر وروی گاتھ و زازد ہو یکا کوئد اچ 
باریح قفطعەمی جدا: ی عمددابان وا رامبان کو استا یھر ٹری معاوم نیست اھا 
1 رجہ مسلم است اسنتکھ از رح اس حدا آئی نا قر نْ لسْم بہشارزر میلاد کہ 
٤‏ ۱ 

دہ بارہ مباٴن این اقوامار نط برفرارمی شود دو در روابط دومات 
وجود دارد. باہبشروفت] کٹث قابں باسنائہ:اسی وہررسی بیشر کتابھاىمقدس 
وربخصوص متون عندی که ھنوز ٦نطور‏ کہ باب وثےاید مورد مدافهہ ضرار 
نگرفٹه است, امید می رود کە روزی اىن دوران را بھتر بشناسیم. گروھی 
از شرقشناسان معنقدند کہ ابرانبان ور سیف ربگودا کە قدیمترین اثر 
مکقورت الا اعت ہیس سر افضائت وکارةھ ام مفان کت کا 
صورت گر فته باشد کەاہرانیان وعمدیان در نواحی عر کزی آسیا باہمہودەاند 

۱ ٤۔‏ د(رنصنتنف و کت[ سے ا کہ اب معدس عند سه گر وہ هھمکارزریدامع+انہ 
نحسمیں گرومابرافبانبودند اثراںایں مشادرکت در کابهای دوم وینجم وعسم ملا قابل 
دُششفیس اس ۔ د کٹرکارل شرمیسن 980۲۲١۳٥-١‏ اھک محله آسساٹی سلطنی انگلسان 
سال ۱۹۱۰ س ۲١۸‏ ۔ 

(۴) 


٤‏ ۱ بررسیہای تاریخی شمارۂ ۲ سال دھم 


اما ازاینکە در تدوین اوستا بعنی قسمتقەیم آن گاتھا: برادران هندی ما 
شرکت داشته ہاغند اثری نمی ہمنیم وچھ ہساکە زرنڈٹ: ازھیان آن کرو 
از آریائیھاکە ازجانب غرب وشمال غرب وارد ابران شدند بر نخاسته باشد 
بخصوسص کەہ آاروعلا ئمتو لد زند کی وبعثت وی دزشمال غر بی |بر ان ہسیار 
است وحتی نام اہن بخش|ہران بیش از ھرنام 2.. به آئین ور تعن مکی 
دارد: آذربایجان پاسرزھین مر 





شکل ١‏ عرحه از دوران چدائی ایرانبان ومندوان دور برمی‌سوم 
سدت دسمئی میان آسوراعاکهە مظاعر آھورای ایرائند 
و دیوان گە عظاھر خدایان عندودائی محسوب می شوند 
بشستر می سود . درگندوگاری بالاکه ازفرن دھم میلادی 
است . غدابان فرشتهەای سام نیلوتاھا را بە زعین 
فرسخادماند کە آسوراھا را کمرا٥‏ گند . دوبرائد سوندا 
و اوپاسوندا برسر تصاحبِ این فرست> مبارزہ می کند 
قیافه دوبرادر و دیگر آسوراعا کاملا غیر عندی است 


(٤ 


معدمهەای پر روابط ابران و مند ... ۰“ 


دووان‌نخست تشکیل سلسلەھای تار خی ورایران ىعنی عصر مادھابکلی 
خالی ازاثرار نماطی میان دوملت است, غاد آزاىنلحاظ ذە عادھا قلمروشان 
در غربپابران ودویسویشمال غعرب و فرن کاو کا وت : اگ عتصرفانی 
نبر درشرق و حىوب داشتند عمه عمالاٹ تابعەخود انثشان بوددھائند بارس 
؟٭ شاء داشت اھا تابع عادبود آیدم معلوم خواعد گرد کەدرابن اعصار 


درشری اىران جھ و 0 احتمال انکه در ھمین اعصار وحتی درفرون 






3 
سے 


٠ 7‏ 7 
و ں 
بنا 


اڑا 


اىندرا از خدابان عصرودائی استکە بەآئین عندوئیسم 
راہ بافيه وی رلیس خداىان بودہ است وبہادگاری است 
از عصرزندکی مرا انرانمان وعندبان در آسیاىی 
مرکزی . طیق اساطر عندی ابندرا در بہشت خود 
کە در گوە مرو (آسیای مرکڑی) واقئع است زندگی 
میکند در ابن نفاسی کە از فرن ۹ است ابندرا در 
حالتی نشان دادہ می نود که برضل سفھة الشسسته و 
طالب صلح و صفاست 


)٥( 


-891 ۱ سی تا ریش سازۃ ۹ سال قھم 


نخستین عزارہ ادل پیش از میلاد, در شر ابران عمان سل.لەھای تاریخ 
اساطیری ما پیشدادیان و کیانیان‌سلطنت داشتەاند ھست: اما ائباتآن‌نیاز 
بە یافتن شواعد و عدار لك تازہ دارہ ۔ 

در آ ار نو سند گان غرب نخستین جائی کە ذکری از روابط تاریبخی 
اہرانوھندمی‌شود: کناب‌سیرت کوروش(سر اہدی) گز ئفون است کەمتأسفائه 
ارزش تاریخی آن شس ہت اگ این روابت ارزش تاربخی داعشته بہاثد 


باید بگوٹیمکە آغاز روابط درعصر مادھاست. زنرا ازقرارنوشته گز نفون, 


سکل ؟ 

ہما فہرمان مرکد ہر چنازہ 
سوفرساوبتریکە زببائرین 
زنجہان ہودەاسب ایستادہ 
و جانس را کكکرفضه است ۔ 
زن إ؛ز ہما حیات سوھرس 
را می خوامد . پس ازمدانی 
مباحنه وگفتگو زن زیبا با 
نردستی ہما را مجبورکردکہ 
بەسوھرس جان بدھد نقاشی 
از موزہ ویکتوربا والبرت 





معدمەای بر روابط ایبران و ہند . .۔. ۲ص 


ھنکامی سفیران ند بابران آمدند كەهَٴ کبا 5سار دائی کوروش سلطنتداعثت 


و 5ما کساراز کوروش قاضا کرد ی‌ درحلهہ ھذا ٹم باىن سفیرأان‌شر گت 
گند دراین‌روایت ذ کرشدواسٹ 5ه سفبران‌بادشاء عند,به کیا کسار گفتند 
کھھا شنیدماىم که شما می خواہید باآسورجنگ کنبد. بادشاہ ھا علتاین 


ےن گنت را پر سبیدہ اوت نکنەای ٭ُ٭ درابنحا ابد بدان اعارہ مود اہنست 


نما کە سوار کاوھیشں اسب 
سرجہتم رثاہست دارد و 
عمولای مرک استمغراقافمت 
وی ہز فصری اسب پر 
جہنم . دا گتاب‌سرنوست 
را در دست دارد و در این 
کاب ربا جام جہان نمای 
جمنسه فابل فیاس است) 
وی عم حمز را مس توانهد 
مسشادہ گند نعاسی ازقرن 


نوزدھم اسب 





کە در آن عصرمیان‌دولٹھای مقتدر بین النھر بن:آشورو کلدہ وھندارتباط 
در یائی برقر ار ہودوتاجر ان عندی |زاہن تجارت بھر ہکافی می بر دندشایدھندیان 
ازتاجرانآشوری‌شنیدہ بودند کە ا کنون آن دولت نوسط دولت جدیدو بزر کی 
که درمشرق آسورتشکیل‌شدہءتھدیدمیودواز این روی خو اھان انحادہاعند 
است, ازسوی دیگرھندیان نیز ہاآمدورفتھای ایرانیان بھند از وجوداین 


(۷) 


ککہتپبی6 یٹ پ ٰ پ ںب+-> .. بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھ 
قدرت مطلع شدہ ونخواستەاند کے بدون اطلاع از وضع حقبقی آسیسای 
غربی ء با قدرت ناعناخته ابران در گیری داعته داعنفہ از این‌رو سفیرانی 
بدر بارایران می فرستند واین سفیران در قرن ششم پیش ‌|ازھیلاد بهہ آسورو 
ماد می آیند کہ اوضاع واحوال آسیای غر بی را مشاہدہ و گرارش دھندہ 
اکنونما کە روابط دوملت دابررسیمی کنیم د4 وضمایران در سای 


سکا ہ 


دوی یا مہادوی ردیوبزرگٹ) پرفدرتتربن 
الاهےے در ھندوئِسم مظہری از تجسمات 
الا عادر (خدای خیروب رکت گه درسراسر 
آسیا وجودداشته) و حالت ااثیت شبواء 
مجسمەای برنزی از قرن بازدھم 





۔عدمەای بر روابط ابران و عند..۔ ۹ 


غربی و آربائیھای عند که درشمال عند حکومتھائی تر ٹیں دادہ بودند؛ءنظر 
می کنیم تا بمینیم در آ ن‌عصر دوملت کھنسال آسا درچه حسال بودند. اگر 
مادھارا نخستین قومآرنائی |ىرائی بداںسم کە موفق به تشکیل حکومتشد, 
ناد سال تشکیل دولت مادرا (اواخر قرن مشتم ىا اوایل قرن عفتم پیش از 
میلاد) سال تفعکتنل نحسمین دولت رگن آرساشی درایران فرض کنیم 
در حالیکەه خواہسم دید آغر تفنکتل دولتھای آر ىائی درعند؛ قفرن ششمپیش 
ار میلاداسنٹ: بعنی در آ سایعر بی نواسطه وجود دولٹھای نزر گی چون آسور؛ 





رخنوفو رود وب وو نے 
کں کومباکارنا برادر راوانا کە بشکل دیوی مجسم سدہ وعظمتشض چیزی 


براٹر با ىك کوە جسیم اسٹ وی نز ازمظاعر آریائیہای غیرعندی است 
کە مورد خسم ونفرت براھما کرارمیگرد و سرانجام توسط براہما 
معدوم می سود از ىك نعاسی کە در ۱۸۲۰ اجرا سدہ است 


۹) 


۹۰۴ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 
آریاٹیھا زودتر موفق شدند که ازڑھرز حکوعتھای کو چك شھری وروستائی 
بگذرندو بەتشکیل حک و متھای پادشاعی ودرمر حله بعدشاہنشاھی تو قیق یابند, 

د رکتیبەھای آسوری؛ نخستین‌جائی که ازعمادھا (آعادای) سخحن گفتہ 
می شود؛ ہنگام لفکر کن یمام نصرباینحدوداست دسال ۸ءء نعنی ھتجاورز 
ازیک قرن پیش از تشکیل دولت ماد البتەدرطی ان مدت, بارھا|تفاق افشاد 
کہ مادھا متحد شوند وبا وولتآشور دستوپنجھە نرم "کنند اساھہجوقت 
قدرت مقابله ہا آن دولتقوی وستمگررا نداغتند دراہمجاد کرابن نکنە 
لام است که ھھمیش4+۵ سکاہسا بسامادھا ھمراھی داشتەاند و منحد نو دماند : 
ھمانکوئنە کہ سکاھا درشمال ھند نیز بابپای اقواءآر نائی دیگرھندہیمشرفت 
داشتند: در نبردھای ‌خو نین میان|یرأنیانو آسور بھهاعندیبان نمزشر کۓ‌داغنەاند؟ 
حدرد قلمرومادھا پس از تشکیلدولت ماد عبارت بود از عمدانآذر بامحان 
گرا ستان وکرھانشاہ ؛ ھردوت. طوابف عمخنلفعھادرا کە ن4 تشگل دولت 
توفیق پافتند شش طایفهبزررگ مادی می داند وھی نویسد کە پیش از شکبل 
دولت مادتوسط دی وکس اینسرزمینھاءیان حکومٹھای ڈوچك محلی که 
ہمەاستقلال داخلی داشتندقسمت شدہ بوو.٦‏ 

٭٥ ‏ ازھندیان اوليه کە بسوی شرق داندند ۔ بمضی ددمغرب ابران ماقدقد بیگلاب 

پیلسرسوم درسدە ھفتم پ . م باجند امہرمادی دزفاحہهھمدان دربای الوند جنگ گرد 
در اردوی مادی امیری ھم بود به نام داما تاجای آرازیانی ۸۲37188 ١٢‏ ۵ زا(4۵۱۱] کے 

غامی است ھندی گونه وقابل قیاس بانام راماتجا فویسندۂ مکی از سرودھای ریگ ود! : 

سادگن دروم(۱ ۷۷۔۷۰۳ پم) پیت‌راماتجا را شکست داد کەہممنی(دودمان بامقررامانجا) 

ا[سد . ھیات سفارت چند اميیرخواستار یادی آسا حادون (ؿ٥ ٦٦٦-٦٦‏ پ.م) بادشاآشود 

ددبرابر مادھا شدند کەه اذ آن جمله یکی راماتجای اود ا کازابارنا ۲۵۸82808:013لا ہود 
اذپیروان اکباتسان حتی اگرراماتجا ھای مذکوز ددرکتببە ھای آشوری اشادہ بهە يك 
امیرواحد فیزنباشد ؛ خود نمودار يك خاندانامارتآدیابی اوليه است که ددرءغربایراں 
تادپرزمانی برجای ماندہ ود کتاب سهە گفتار دربار.آدیاثیان زیرنویس غمارہ ٣‏ صس۸۳ 

٦‏ شش طایفہ: بہوس‌ھاءپارتا کن‌ھا . استروغاتھاء آریائٹھاء بودبھا ومنھادودند: 

عردەت کتاب ادل بند .۱١‏ 


(۱١( 


مفدمەای ہر روابط ا١پران‏ و عند . ۳۲ 


دولت ماد درسال ۸ پاانتخابت دنو کس کہ دھتھانی ‌سادہ بدودبة سا ل ت 
تشکیلشد. ٹینوا پانشخت آسور درسال ٦۰۷‏ به تصرف دولت مساد ورآمد 
وابن حکوشت سرانحام درسال ٥و‏ انقراض ىافت. نبممە دوم قرن ششم پیش 
وصاحت قدرتب ہ۰١دھ‏ ودنہ وورخسی ازااشان: دربی بافنن عمتنحدی در غرب 
بر اھمدند تابارفیمان نگ خود درثمال عند دست'٠‏ نُجه نرم کنند 

_: ۲۳۲ ۲ : 7 5 ۰ 5 

۱ تموں 4۰ رصع ساسیوحکوھمی جہں عمالی امارء می کنیم : 

ما گداعا بحسن حکوھت ساطمتی 2197.-. عنٰدں است ک4 با دولت ماد 
معاہه* ثتطمبق میغمود درھند اس بدسمسی وولتن وگ ود که توسط 
آر مھا نغعکیلرعد وگسٹرث عافت ھمانگو نھ ک4 کوروش دولت ىا ۱ 

. کیو یا 7 .1 ر سی ا رس رو 
ٹسمرشی داد وار ٦ن‏ بات ده فی کش ہشاھی ہمرس خت ٤‏ دولت ماگداھا مز 
رد مکل کٹ دواٹ ٹوو چث محلیو حد داش اھاسالی>٥٥ب‏ م. کہ بہم بیسارا 
۵8 1 دساطمبر سیکا آعار نحول سسامی أسن حکومت ایت اہن ‌بادشاہ 
کہ در پانز دم ۔ہ +6 دساطنآ۰رسید. برخستبا ارودواجھای متعدد ویبربارں 

۱ 7 ۷ 7 
مہحدان ہرحجحھب دی درسرآسر حلگه شمل ایگ ا وزو و سیپس با سلاظط و 
7 
تموی برحہد دولآ محلی. وت دولٹ سردامری درشمال حعنٰد ٹاسوی گر و‌ 
دولمھای عمحوار خود مابمدافمدھغار (گندھارا) که مان ابران وھندراقع 
شدء بود ارساط رفرارساحت وسحفرائی ردوبدل کرد وشاید سفیران عند 
کہ بدر پار ابران رسیدند ارطرف ھمبن پادشاہ بودہ باغند. 


دوعین نفر ازاسن ہاچ إجانامتر و ۸31۰531١0‏ ھی باشد کک نوانست 


۷۔ برضطق بر خی رو اباب کلاسسٹاھنہ دی .ےم زن داشه است که پکی ازابہثان 
خواھر بادعاء کسلا دود که ٦دادی‏ 6شی را باخود آوردم بود با در آمد سالانه ٠٠٠٠٢‏ 
سکه طلاء ال ایں زنھا برای وی بسران عتعددی نیز آوردند واون بسران گوناگون 
برای غودروی نرددد سرھائی تولیدکرد : 

ر۔(( .۶ظ .]1 .۱م۷ ۔٣ام٥۶:2‏ صعونف, ٤ہ‏ :ال غ :اظا1 ٭ط1]_ 


(١) 


ند رسای تازیخی شُمِازة ١‏ :سال دم 


حکومت پدرش راگسترش فوقالعادہ بدہد وی حکمرانی بی نظبر بود و 
عمائند کوروش کهہ درلشکر کھیھا اہتکار اگ وابداعات خاص دامثت . خود 
مخترع دوسلاح سک پوت ون بکی وسیلەای برای پر تاب سنگھای بز رگ 
ودیگريك نوع ارابەی جنگی که با صدای مخوف حر کت ھی کرد و دای 
داعثت وبظاہر معلوم نبود کەچه نیروئی آنراحر کت می دھد شایدور واخل 
آن انسائی نشستہ بابہحجر کت در آوردن چرخھا واھر مھا آنرا بجلومیى برد* 
ابن پادشاھان معاصر با بودا رھبر اجتماعی مذھبی بزررگ ھندبووند که 
درسراسر شمالھمند مورد احترام بود و محہو بیمیت داعت.اگر چهھ تولد وب 
زرتشت را بیشتردانشمندانبە سالھای ھزاروپیش از آن مت ھی ند اھ 
با درنظر گرفتن عقاید آن کروہ کہ قرون ششموھفم راعصربعثت ررشب 
می دائندہ می توان گفت کھ عمانگوته کە تعلیمت ہووا درهمد ہہبان گذار 
عصرجدیدی درتاریخ سیاسی واجتماعی ان کشوربو ظھورررنشتواثءە 
تعلیمات وی و گسترش آئین مزداپرسنی نیز درایران مسابه پبداش عصر 
جدبدائتلاف قدر تھا و تشکیلشاھنشاعی شد,ايك فطعة کندمکاری رر وی ا 
ازقرن دوم پیش ازھیلاد در دستاسٹ کە درآن صحنه کرنش و عبودب ابن 
امپراتورنسبت بە بودا مجسم فقو ایت*: 

پایتخت این دولت نخست شھرراج گیرہ(شاەنشین)بود که تو سط ہمت ديە 
طبیعی احاطه میشد. این تپەھا مانند دیوارھای عظمم شھرر ا|حمایتمی کرد 
و قصر اصلى بادشاء در وسط(قر ارداشت۔ ھھندسان شھرر | طوری ساختھبودند 


کوروش س ٣٢‏ ایران باستان پیر نیا ۔ 

۹۔ این کندہ کاری که از بھارھوت +3]13550ا بدسے آمدہ متعلق به قرں دوم پہش از 
مبلاد است ویکی ازقدیمترین آنادھنری شمردہ می شود که حاوی كکتیبە مای کوچکی نمز 
هست : اجاتاشترو درمقابل خدایگان (050]) خممی شود وسرخود را بپای وی می رسافئد . 
دداین فقش شام سواد برقیلی است وزنی فیلسوار کے حتماً ملکه است اودا ھمراھسی 
می کند ۔ تصویر شمادہ ۱ دوم تادیخ فرعنک مردمھنده ۔ 


)١٦( 


ك۳ًَ"َّ۱" 


۔غدم4ای بر روابط ٢براں‏ و عند . 
کہ غبتب عنگام ھیجکس فادر بدخول ار دروازء. بە خود 
بادشاء 4 


شھر نبوو حنسی 


علاوبر دولت ورگ ماکداھاوچند دولت کو چك نیمەم۔تقل محلی؛ 
ہائردہ دولت کوچك ڈدنگ ٹر گەوسط | ریائیھا ادارہ می غد, درابن‌ھنگام 
درشمال همندھوحجودت واِتق 

ک9 3 ۰ 7 0 

١‏ نگا :4 . سن گشور در عقرب دولت ھا گداعا ودرجنوب 
زوو گ تقر از والت وھر گزش چجھم درھلنھای رو گنگ و چاھپا بود۔ "‌٢‏ 
وسر انجام حرو دولتن عاگداعاغد 

-٦‏ کاشی +5۴3 0 دولت دراو کن ونروثمندی درشرق جلگە گ: 1 ( و 
ز 9 یس ما گداھا ود مر گرشواراسی( ہماری کنوىی) بود. '٣‏ کاشی سرانجام 
حصر ف گسلا در آمد 

کنا ص۵ درقلمرو دولب حدلد اودم وجموب غرقی لان کی 
ار پادشاھان اىن کفعور ئه معساصر بودابود چندبہارباوی ملاقات و 
مصاحبه کرد 

ہ١‏ ۔ھردوب دزبارہ پا یح دیو کس می نوسد که شاہ محل فعلی عمدان ز(اانتخاب 
ثرد کكکه ا(لحاط طبہمی نمربرای اس منطوز صساسب بودهہ بطوری گ قتصرشاءہ دروسط 

فرارداعب  ٍ(‏ مب پ> بشکل حقاط طہيمی برا دربر می گرقت شاہ فرمان دادکه در 
حاھائی که ٹیەھا نازيه سکسل داغت دیوارھاٹی ساخئئد: بطودی که عہور ازاین‌دیوادھا 
وهفھا ورسدن به فص ربپبلار بہجبده و۔حب ۔ود ۔ سپس فرمان داد که ھردیوار داہر نگی 
حاس درآوزید کتاب اول ہمد ۱۰ 

۴٢‏ ۔ دد ادبیات جبلی (٥مدطك۵(8٢٢)‏ قوم آنکا ودائگا نخستین قوم آدیائی 
است که درھمد استقراز می بابد ۔ درمھابھارات نيزازادن قوم باد شغده است . 

-۲٢‏ چامپا که عر کز حخکوصف این عوم است باچامپاذنگروچامپا پورا درحوالی 


شھر بھا کا لیور تطبیق می غود. 
٠.‏ ۔صحنحافلبظ راعظ آہ طرصعہ0 ۷۰ھما 


۳۔ ىام این شهرارنام دو رودغائه واروئا ۷87308 ( که یك نام مقدس‌عندو- 
ابرانی ا(ست )دآسی تقۂ اشتقای ہافته ودرھشتاد کلومتری جنوب اه باد قر اردارد . 


)٢۳۴( 


پد بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


٤‏ وریجی ز۷ ؛ مر کب بود ازقلمروہشت‌طایفہ کہ باھم منحدبووند؛ 
درنواحی جنوہی عمالیاء زادگاہ مھاویرا پیامپربزرگ چینھا درابن کشور 
بود وپادشاءآن دخترخاله مھاویرا را بزنی گرفت وتوانست ازحکومهای 
عفتگانه دیگر برتری یابد وبە سلطنت برسدہ پایتخت آن ء سالى ‌ہود؟! 

٥‏ مالا۔ وازن) هر کب از ہثت دولت کو چك متحد درترق جلکه 
مر کزی کە سرانجام به ماگداھا ملحق‌شد. 


٦‏ چدی زلمبںن - درنواحی کوھستانھای شمال نبال باحنمال فوی 
قدیمی‌ترین دولت سلطنتی ھند. 

۷ واتسا ٥ئ۷‏ درحوزہ علیای رود جمنا۔ دولہی :ود عشیونروتممد 
بواسطه وجودکار خانەھای ینب4: دولت وداسا نخستیں دولئی بو دک آئیں 
ہودا را پذیرفت. 


۸ ۔کورو یں ؛ درحوزہ وسطای رودچملا. حوالی دھلی کنونی 

۹۔ پانچالا واوراءودط ؛درشمالومشر ٰدھلی کنو نی شامل ‌بدائون ڈنوئنی 
ونواحی اطرافآن شھر معروف کنوج دراین ماحيه وافع بودم اسٹ ' 

۰۔ھاتسیا وریو۸م با چیپور کنونسی تطبیی می شود شامل الوار 
وقسمتی ازبھار تپور.١۱‏ 

۱ سوراسینا مومیوےں؟ در کنار رود جمنا که پاینشختش مابهورای 
کنونی بودہ است:١٢‏ یکی از پاەشاھان این کور بودائی شد ودرنتیجهە آئین 


٤١‏ - ٴ ا۵٣٥۷‏ درشمال بھار حومہ مطعرپور ام کنونی آن بسرہ. ا۲ك۵ ہك8ا است 
٥۔‏ بپایتخت آن آدی چاتر | ۸۵01:٥881]‏ که بطلہموس اد آن بنام ۸08٥80۳۸‏ 


یادکرده است وبا آبادی رام نگرئرديك بارلی لز1[ذ3889 تثطبیق می شود . 


ثطبیق می شود . 


۷۔ این فدیم ترین سر( مین‌ھند است که نوپسند گان یو ان بدان اعادہ کردائد 


بنام آھھ۳9۵8نا50 کە پایتختش ۸88٤00۲9‏ بودہ استے . 


(٤) 


کڈ 


مك کا شا ز۔ حاور (ھر) 


طزارمہ دعم تا مہ (رل ہرارہ لربل 
رر 


ضا سی ا لد ارل ماج و مم موم جم 


رو 
سا عا وم مالا تدع سیف اسیا 
۱ کیل چ“ 
بابحا لا لو رر 





ى 


وسافیف 


۱ 7 _ 9وہ 
دیٹیق ور نوہ چاھوا .- 
حاباً ور ئا اق 5 
د ناؤ,! ٭ کے .0 ۓ 
0 ۰ : 
اع سای کے 
۱ ١دملی‏ 
٭ چری 
7 ٭ارتی 


اسنا کا این 


"۹" بررسیہای ناریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


بودائی‌دراین سرزمین اشاعه بافت: مکاستنی ازآن بعنوان۔ژادگاء کرھنا 
نام بردہ أُست؛ این کشور نیز ضمیمه ماکداھا شد 

۲۔ اشواکا واو۷ء۸ھ ۔ در دھانه رود سند. نوبسد گان یونانی بدان 
اشارہ گردەاند ) کھو رز نموتاوفعمھ در در سواٹ بویٹ )٠*۴‏ 

-٣‏ آوانتی ۵۸۷۸۷ ۔ درمغرپھندیکی از چھاردھ اٹ متقتوتشتیضتھ2 
ظھور بودا سهہ و نکر عبارت بودند از کسل( واسا وھ گداھا در عص بودا! 
ومھاویرا؛ پاہتخت آن‌شھر قدہمی اوجین بودہ -.- ان دد اتپ بمر حروقامرہ 
ماگداھاشد. 

٤١‏ گندارا (قدھار) وبوطزرروں ۔ شامل بمشاور ڈموئی وراولیپمدی 
پایتخت ان شھر معروف ا 5سیلا کی نا گشاسباا؟ 8 نودم الدب 
که هر کز بزررگ تجحارت وعلمودائنش جہانقد:م :7 یت اع اغانگہدارا 
بابادغاھان إطراف خود ھراددانیداشەاند و متقلمر 'ئی دذاز ار یی بداں‌سلعٰسی 
ماگداھا فرستادماند وشابد سفیرانی که ارہد ف۰ یراں آھدد اراس ڈشور 
اعزامشدہ بودماند 

٥-کاھبوچا‏ وزومارویںڑ ۔ دزادییاب فندم ہمد س٥س‏ بسا گمدار ! دڈر 
ھی شود وشاعمل نواحی راجپورا بودہ اِست ( مراحیھ عرارہ ڈموئی نف حدوو 
کافرستان). 

۸-۔ کالوتیلیا درار ثاشغاسترا ادن کشورر١‏ بامھاراشر! بتصاہی می ٹہ ودرارییہا۔ہ 
بوداٹی باحوزہ رود گداودری تطابی‌دادرد بھرحان بك شور برراگ درعرپ ثغه٭ قارہ 
و گجرات کنونی بودہ است که باسواحل خلج فارس و مررمنھلالی ارەباطٗ نجاڑتی 
داشعته رو پادغامان معروفی بر آن سلطمُت می کردەائد (س ۳٣‏ ح توم باریح وفرھنگ 
مردم مند) . 

۹۔ ددیرخی ازعمتون ھند قلمرو گندازا بسار وسیع است وازجعله لغمير 
تتالا٥شگا‏ نیربخشی ازآن محسوب میشود. جغرافی دان یونان ھکاناادس مل ای(۸٦)۔‏ 
۹) ٥1ا34 ١٢٥‏ ۵09ت۵ا3 118 کاس پاہیداس‌را شہری قندمادی می شمارد 880320198 

(متنسطدة کا ٠:١‏ حصام935ص3لزطلووکا) 
پیر نیا : صحنهای دردشمال و شمال شر تی کابل ویبشاورکنونی س ٣۳‏ ابران باسسہاں 


(٦٦) 


معدمەای پر روابط ایران و عند ۔ -٦‏ 


گذشتەاز این پائزدہ کشور. دواتھای کو چكک دنگ رئیر و جو ورام 
؛٭ مھمٹر بن انھا دو سکائی شمال ھن نودواست کەنامد نکر ۵۷۵۰)10ااجرد× 
اسدثت) ابن دولت رتوسط گنااز اَنداعت شفو 
نخستین ومھمتربن اڈرار نماطی ابران وھہند رادراوستا می توان ىافت 
جائبکه اہبں سرزھمر‌برای اولین بار فمام کہونی حود ھمٰد نآمیدہ ھی شوو 
زبراھردم عید ھاچوقت سررھین حودزا بفابن دم نمی خواندند و ووست 
داممند کە بدان بھاراٹت اطلاق شودوابن اترانسان نودند کە وقتی به سپنماسند 
(ھعب روردخانه حورو رود سعد ) '٭ رصندند بدان طبق واعد وا۔ولزباں 
'برائی عیتاہند اطلاق کرردد'؟٢‏ اھ پاریح ابن درخورد وزءامگداری پز 
مملومنستو بایدورعصرھ۔ں‌رمان سکو بن ‌اوسنا درحدہ دسالھای ھزار٢٢‏ و 
٠‏ درریگگو در گرب جھارے ہے ٦/۴)‏ ناتا0 ال فامقڈ نا اس مقترودغائه 


۹ ٦ 
(ہ قو قمب اسامی ودای وو نافی و ادا تعرا2 ردرامندت سمەؤویمچ غف٭اشی ورود کابل‎ 


بات ہ1 +100 - باطلمن5 
حیلم 5|۱[ 110:62۰[ ھا:داا۷ 
حلدتب 1081۰ا') ۸۸۰۱۱٢۰‏ بس عد ا118 ص0۸1 نصامعلاع۸ 
زروای ۱ء ۱۰ع٥ہ41:3ا(11 ٥۵1‏ د175 صططہہ۶ 
سلم ۔ رفااا5 ۵۲۱۱۰ زہ16 4ا5 
ب4آس 2085 53:8۰ ۲۰ص ۷ 
کاس اں حائ ا1 صطحرمت) ‏ ا10 


مسلماتاں بں فاحبەر كه معسابہیود یچ .۔ناصدیند دا(یح عندکاھبریج ح١س ۳٤٣٥٤‏ 

۱١-۔‏ ددھروں بعد جار دحاٹی زسید 3 پلیئی عالم طہعی معروف 5 اتەجب نوشت که 
عمردم هد ابہندوس ر(اسہدھو می حوانند دویرپولوں ہعرافیدان ہو نان؛اطھار عقبدہ کرد 
کەدرمند پرودخانه سہہدھوحطاب ھی گنند و افرانیاں دراوسا آنراھسندھوتافظ کردند 
دیونانہھا آنرا ابندوس حوائدلہ دیاینئر ہب این کلمە اداہران پہوقان (سید. 

٣۲۴‏ دراوستا چپاربارز ارھہد نا برده لہ اس 

الف درسورش بعت بندی ١۔‏ سررش ابرد باشکوء. وجلال پر گردوںەه حودنسہه 
اس ازغاوربه بپاخنر میرود ازھپاعندد ٭ نینوا 

ب۔۔ درمھریشثت مند ۳٣‏ . مھربزد گوار باباردھای ضردمندش پیادی عمه کسائی کە 
بیمان مفگاہ دارئد می تا بد حواہ این کان درھپتاهندو باشنكد وخواه ددئٹوا 4 


()۱۷( 





۹۸ بررسیہای نازبخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


قرن شع م کہ دوران خلق وابداع سنگنوشتەھای ہخساعنشی است محدود 
باشد.۲۴۔ ٠‏ 

برخی |زدانشمندان, ابن شواعد را کە دراوستا یافتەشدہ دلیل برروابطٰ 
ایران وھند درعصردوم ووبث(حدود سالھای‌ھزار) می دانند۔ اما این خواعد 
وآثار ہرای اثبات این حکمکافی نیست ومی توان گفت کھه ازروابط اىران< 
ند پیش از مخامنشیان چیزی نمی دانیم. 

عص رکوروش(٠۸-۳٥٤٢)‏ شاھنشاہ ھخامنشی رابایدنخستین عصرار تباط 
میان ایران وھند دانست زیر اابن‌یادشاہہ ہسوی شرقراند ودرطی‌جنگھائی 
کەدرآسیای هر کزی کردبحدود عندرسید ؛ گذشته از گزنفون, اسنرابون 
و آریان نیز باین وقابع اشارءھائی کردەاند واسنباط کلی ھی نوانداین باشد 


ےجس سموامچتج وش یت مچوچست - 


۱ ج_ددتیرینت بند ۳۲۔. جائی کە ازایزدبر کە غدای باراناسٹ سض بسانآوردہ 
می شود: پسآفگاء ابرھای پربادان از کوە ھپتاعمندودرحاب 
د_ مھمٹرین جا ئیکه ازھندف نام برده شدھ, ددفصلاول وتدیداد بند ۔۹١اسٹت‏ که 
از شافزدہ کشوز تحت ادادره ایران سخن ہمیان می آید وکٹور یائزدھم ھیۃاھندواسداین 
چئین: من کهھ اھورامزدا مستم و آفرینمندہ جھان مستم پائزدھمین کشورر١‏ کەه هیماھنداوست 
آفریدم این کشور در کرانەھای رود مندو بسوی خاور گستردہ شدہ اسب و پھریمن 
زشتخوی دراینسرزمن بدی بنیاد نھاں هھوای آن گرم غد و سنبلوغ دختران جلوافناد 
۴۳-۔ ددکتیبه دیواره صفه جنوبیسطر 8-۱۸: داریوشثشاەگوید بفضلاھودامزدا 
اینست ممالکیکە بیادی این لشکرپادسیاذآن منانداد من می ترسند وبمن باج می دھند 
الام... وآنهاکه ددآنسوی دریامستند: ساگاداتی:ءزدنک,باختر۔سند حوارزم۔ساتاکیدیا 
(ازھراتتاحوالیسند) دغج:مند ( 8ط0۵] ابیدوش ذکرشدەاست) گکثندارا. سررمین‌سکاھا 
ومکران ۔ 
0۰ ۶۰ صمناموک دھما ص۵٣۰ذہ۲‏ ۔مععمطک ۷۰ ٹا 
.136 ۶۰ صتد::٣‏ 010 ۱۰مء>1 .6 .۶2 
حسن پیر فیا۔ ابران باستان س ۲۹٥۱ء‏ 


(۸) 


معدمةەای پر روابط ابران و عند ۹ 
کە جات کرتی؟ " وافغانستنان عرکزی ١۲۶‏ وفدھر ۲٢٢‏ توسط کوروش 
سخیر شدماند مناەررواینی, ىٍِ رودی درجنگھای خوددر آسیای مر کزی 
بوسط بک ھندی تیر خورر و ئشله تد٢؟‏ دراسن جنگھا ھندبىان عھمراء 
نا فیلھای عندی . بعموان سرباران ھردورز برای قبابل دبربث ما 


کِھ درھرر یو ںوت و اَتنك نمرد می گردند کور و باتسلط و رھردم‌باخٹر 


ک 
وھند قامرو خوودرا یه درہی ارشرہ (افیانوس ھ۔د) رسانبد*۲ واز پادشاء 


هد ىام گرفت گی 
.-ح 


در تارف  1(۲۸۱٥81104‏ کماتھای محامہ۔, ۵۸ے کاقسمتی ازممماناسٹ, 
۵٥۵‏ ۔اب گدنا 848)). ٠‏ کے ٹکھای محاءمئی د بات کون ۔ دتیقاً فمی دانیم 
ھن سا ا بدعزرنی وو یی اص دم هفھر ھ و عتحا ٹین حدو*د< دو'حی مال غربی یا کستان 
'اومی ) نگاء ”لف بے روج هد ٤ ٤‏ روح ج ول ى ۴۲۸ یانداشت شھاد١‏ ) مرحوم 


کْ 


ھْ. 'ادو اه کو و ود کپ تے۔ ےڈ ٠‏ ارر کی !ا 
7 . 


7 ہے دف وسی اسب 


۲٦‏ ٭٣٠٤ف۸۱۱۸:)‏ (د: موب شحد ف1[11ل ۱)٥‏ وفع 2د شمال غر ہی ملف درمرٹڑھای 


مان اثران وھہد ھردوب کہا رت ١٥٢٣‏ وٴ ۱۷۷ 


۷ ۔ کی عا سس فصمه ۳۷د عحه صحمعشد او سدط ])" 
۸ گرتعوں تمر سی 141ا .اا8 ۲۵(۔)) 


[۹- ۔ربحٹھای می اس گا غاروےم آھمسں مقمراں عنّد ب٭اپران کرنیمو گفتیم کە 
اور اہ رد رگ پا تروع شود حق با کہست, گفت کە 


ٹڈوروی در جواتب فو مو رف ۳+ ک‌ 

ما بەیفسش حود اد م٭ھ۔۔ہ نوف مه حاصرتم بادفم شمارا حکم وراددھم که دراین 
۰ یپ“ ‫ کوا.ں۲۔ 0 قثت 

پارم د:وری گمد امتانی بعد سگا یس گن یی خلاقای کوروغی دالست کەه بادشاء عندد ساد 


۳ , )1 
عمی اسب دو کاھی اد عرنھ گند سردادحعون گر حمر می گند کوروش ار اطلا عا بد ھمکاریھای 


کلدانہاں واراھمهەاسعادھ گرد ویابادشاہ عمد رابطه درقرارنمود و توانسٹ ازایثان پول 
دریپائے گنەه (۔راپدیآ1:11 .2 ,ا۷) :کر ٭٣ضآا')‏ ظ چسیناستنباط می کند کەادسال 
بول نوسط پادشاءھند برای کوروش دلبلبر آن اسٹکه دی به٭ کوروش؛ باج می دادەاست 
و این تسلطیر یایه جسگهای کوروش دد٢سبایھر‏ کریونصرف نواحیمرزی ھنداستوار بودہ 
استء بطودی کک اگرھم یس اذاەن جنگھا و ۔ادشاءھند کاملا مضمم فشفیفٹ یھت 
بپرداز دس٠‏ غ٤‏ ح ٢‏ ثاریخ 0ب عند. برای ددابط ایران دھمّد د 


است ئە خرا 
ج 2۳۸ 


وو طہن تقریر گزنفون به ابران‌باستان مراجعه شود ج ۹ ۔ صفحات 
۷ئ ٦٦۹-٦٣۳٦ د١۷۷ب٣٣۷٣د٣ ٣۷۸۳٤٣‏ 


()۱۹( 


سے .ممیت پیش عایہ سد ملا نہ ان ہا مل 


"۰ 


. بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


اماآن گروہ از نو سند گان که در بارجنگھای اسکندر در ھنُذ, ۱ ثاری 
ازخودبجای گذا|شتەاندء اظھارنظرمی کنند کە اسلاکوروش بەعند نرسیدہ 
وبخشیاز آنرا به شاعنثاھی خود ملحق نساخت ؛ طبقنوشتەنارکوس۴۰ 
کوروش دراثئر وضع نامطلوب بلوچستان؛ قسمت اعظم نیمروی خسودرا از 
دست داد ونٹوائست بەه عند ہرسد. مکاساضن می نو بسد که عندبان هر گز 
ہا خارجیھا جنگ نکردەاند و‌ ھیچخارجی نیزھند را عورد حمله قرار 
ندأدەاست؛ مگز ملتھای٠‏ 0۰ا:ئ(0ہ01] ٥٥‏ ائ۲۲۶۲۹ وسرانحام مقدونی ھا ملکه 
معروف آسور؛سیمراھیس می خواست بھهندلشکر کشی کند ورمقدمات کاررائمز 
فراھم ساختہہود. اماپیش از اجرایآن مرد. حنی پارسیان نیز کەجنگجو بان 
مزدور ھندی را بذارتش خود وارو ساخنەبودند به هند حمله نبروند ۴۱ 
الیته ورضور کا رود سند راھرزعر بی عند ندانبم استننا جئار کوس 
دمگاہنشتی درست است وکوروش ھر کر ة مند پر سیدء و ببشر فِنھای وی 
ھمةہ درجانب غر بی سند بودہم اسیت: درعرانصورٹن باید گفت کہ کوروش 
نخسٹھین قدرت غیرھندی بود کە ازغرب به ہد رسید ؟۲؟ 
پلینی: حدرد فنوحات کوروش درھند را تاناحيه4کاییسا دردرہ گر ہاند 
04 0 می داند آربان می نو سد گه مردم ناحيه واقعه عيان رودھایىی 
کابل وسند؛ درگذدتہ مطیع آسو ریھا رمادھابودندو سرانجام در عھد 
کوروش: پارسھان این ناحيه را تصرف کروند وازایشان ہاج گرفتند ۴۴۳ 
٣آ‏ زیان دز کتاب حود.2-3 ,24 ۲۰۱ 7 ماما ,وہہ1اا .6 ۸۰. ٦0۵.‏ فنمونحادم۸8ہ 
۱۔ بەاین‌نیردوی عزدور نویسندەیونانی (15>1:010013:25-:3م0×(۷41۲3) 1170۵٤:‏ 
خطاب می کند و آریان نبزدداٹر خود (10 .176 ,1008468) ٦آنچه‏ دا که مگاسٹنس گفن٭اسٹ 
فا ید ومینویسد کهھ پیش از اِسکندر کسی نب هند حمله تہردم اسب 

۲۔ استنباط دکنرلاء کتاب تاریح وفرھنک مردم ہنداج ٢‏ س ٠‏ 

۴٣‏ آریسان (3۔( ,[ .8ہ 1ك٥٥]1)‏ شاب پہرین توجبه دربارهہ فتوحات کوروش در 
آسای م رکری حکم ادو(ردمر باشد ک می نویسد : کوروش بومیان ساکن نوامحہی 
هندو کش ۶3۲058015108 ودرکابل بخصوص قندھاریھا را مطیم خود ساخت وداریوش تا 
حدود رود سند پیش راند .97 ,111 .۸1)68٥3:1775.‏ د46 ٥ا‏ ۸مآئاء:ء0 


()۲٢( 


دردورانجانشینی کوروش عنی سلطنت کمسوجیە )٢۴۰-٢٥٥(‏ ابرانو 
عدھراودەای نداشتند. زبراکە شاء خود گرفتار مشکلات فراوان داخلی 
مود دوران سلطنت داریوش ( ٣۲٥٥-۸‏ ) برشکوءنر بن دوران در روابط 
ابران وھند درعصرمهخامنشیاست وخواھەم وید که اثرات معنوی نفوذاہران 
برھند کهە درابن عصر محد اعتلا رسد . در قرون بعد همنگام امپراتوری 
مور بائی ‌ھاشکو فان مد بر ایب ر سی !من روابط بھٹر ىن منبعتحقیق کتیبەھای 
خود دارنوش استء فخسسمن میم کتببه پیسنون است (مورخ ۸٥٢-٠٢م)‏ 
۵ھ حاوی فھرسب ۳ اسناںھی باغد. درانجا ارھند ذ کری بمیان نیسامدہ 
ان٤۲‏ ولی دردۂ کلیمە نعدی یکسی ور:خٹت جمشبد زھورخ ٥٥۵۔0۱۸)‏ و 
زی در نغش زسم که در ٥‏ ۱م گلدم شدں ارھند کە در حقیقت پنچہاں 
شمالی اس تام بردم شلام اسب پس اٛنفتنوحاتن ناد در سال "١١۸‏ کە حد 
فاصل ھیاں گٹینەھای نیستوں ۰ حٹ حمسبید است:تصت داریوش‌شدءباخشد. 

در کسبه شوش بہزارھند ومسائکاکن کہ رای نکاملقصرغاھدشامی 
ھمکاری داشتەانف باوشدم اسٹٰ 

ازفجحوای روایاں مد دوردرو وی ابن‌اسشناج حاصل می شود کہ کوروش 
گندارا را تصرف گرد داریوں باجحےه ہمد عورا باھیرا:وری خود الحاق 
مود نام گمدار اورھر چھار کتیہه دار نوس بعنوان ہك اىالت شرقی درقلمرو 
دم اسٹت 

عردوت در کتاب سوم خود بند ی۹ نوسیح می دھد کە هند ساتراپی از 
ساتراپیھای شاہنشاھی داریوش است. ھند یك سابر ابی ئرونمند قادر بود کە 
ثُلث عایدات امیر انوری را ذه ۳٦‏ نالان است بشکلخا کەطلاتامین می کرد: 


٤‏ ۔ دداین کنمبەشرقیترین کشور اھنثاھی : گندادا یا قندھاد است کك> شامل 
ناحيه راولپندی کنونیدبیشاود ود وھمایگانش سوغودا (سکندیانا) شاکا (سکاليه یا 
اسکیٹیا) وہاکتریش (باغر ہلخ 82558) بودەائد . 

(۲٢( 


۴( _ر,ر,........ پررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 
دراینعھدبوفورطلاداشته است* ۴.ھردوت ور بارہ استخراج طلا ازخالشرح 
جالبی دارد ومی ‌نویسد کە مورچھھای بزرگی ہستند کم بومیان ہا كکمك 
ایشان طلا استخراجمی کنندہ باحتمال قوی این جسانووان ھمان سکھای 
شکاری تبتی ‏ رائافدہ: موا ءال بودەاند که درعھابھارات نبز از اہشان‌سخن 
رفتەاست کەدرداردستان موانلء0 آ نھار|باستخر |جطلاوامی داشۃ٭اند 1 

داریوش در۷١ء‏ دریاسالاراسکیلاس را مأھور ساخت کەدرسند شمالی 
پە اکتشافات جغرافیائی ہپردازد وازراء دریای جنوب بابران باز گردو۔ 
بنابراین دارہوش درسال ۷و در سندجای بای محکمی برای خود فراہمنمودہ 
وسپس‌باجرای ایت نامة ت رداکنه ات۲۷ متا فا یك آزتوں ند گان 
یونائی اشارہ به قلمرو دولت ماگداھا ہنگامپادثشاهی بیم بی سارا کەدرآن 
عہد تا حدود قلمرو دار ہوش کشیدءبود نک عرایة ازنحوم ببانات ھردوت 
چنین برەی آ ید کہ قلمرو داریوش درھندہ شامل تمام نواحی جنوبی حوزہ 
سند وسرزھینهای خشك مشرقاین حوزەوراجپوتانا بوده است و نساحيه 
سیندھوئیز شامل پنجساب کنوئی بودم است؛ درمشرق رود سند تسا مصب 
ابن رودکه ازسوی ‌غرب با گندارا[شامل آریا(ھرات) و آراخوزیا(فندھار)| 


۵۔ لگا کنید بے مقاله پروغسود بال 83811 ۷۰ در مجله ۲(۷ قتاو نام۸ صوال×( 
چاپ بمبٹی ادت ۱۸۸٤۰‏ . 

۹۔ ھردوت کتاب سومئند ٠٠١‏ و ترجهھە٭آنِ دزایران فناسان س ٦٣٦٣‏ وجلد دو 
تاریخ وفرھنگ مردم عند اس ٢٤‏ . 

-۔- ھردوت کتاب سوم بند جع). ارسطو نزدداثر ممروفش سساست کتاب ھعم 
فصل ع٤‏ بند ۴ ازسفرنامہ اسکیلاسسخن می گوید وپرنباپس از آوددن زپرجهه ہاتاں 
ھردوت پئین استنتاج می کند : این عبت ؛ ازرود سمّد سرازیرشد* سواحل بلوچسنان و 
مکران را یبمودەء ازسواحلعربستان گذشته وارد دریای سرخ شدم اس وازترعهەای 
که بامرداریوش حفرشدہ :گذشته بمصردرسیدءائد وسپس ممراء با راھنمایان غفلبقیازداء 
دریای روم بسواحل آفریقا رفتەائد وبرای دومین بادر دورد آفریقا گردیدەاند بارادل 
د۹۸٦‏ بود که فٹيقھا بامرنخاٹو فرعون مصر دور آفریقاگشتند ؛ ادوازردصبر هر دوخبر 
صحیح دا ٹائید می کند ابران باستان سص ۹۳٣‏ 

)۲٢( 


معدمه ای پر روابط اپران و مندا. 


ھمحوار بودہ اس ۸ 3 


دھ٭ ڈنەر در حای ڈنہسەھای دار مم ای یں رھ ھا ٦‏ : کی 
ور بر وی اس سررھمزۓھارا 4۵ شھل بخع 


2 حر اسان ودسمسمان وسمں ٭ى رح تب دو دواسب.۔ ھ۱ خص 


اگوبه کە دترکتمبه دکرسدہ 
ە× یا ۵٤۵‏ )۲ 
- او 0 
در حخرض اڑا 
تیر 
سخودا ٥‏ 


ہے 5 یاون/ 


ھرثوانیہش 1۱1٦٢۴8٠0٠30‏ 
0ئ 
گاوراے ھیں 


عبہداوشی ‏ جزدںل:11 
سشاھوم ورگ 
18٢۷١٦٢٢‏ نالد5ٗ 
سکاننگکر ٹوا 

۰صيىثصط5 ۸۸٤ص‏ |: نابذہ 
سکانری باردارں 
(سکاھای آنطری دری:) 
جع×ل ن۷۰۲:۲دں؟'1 نعادذ 
ھچپ (مکیا) ا:۸1 


انگونەکە نونانان ذکر کردواند 
٠۰ 7‏ لے 

بارعا ؿای٣‏ 

باگمر ئئظط 
سمعخبات ‏ شُررفوٰرلعہڈ 
در انگ نا رورفم بصدز 


ار خوز نا 6 رو0 اج۸ 


بک 


ڈید با وز رلز رع فائذ 
- 


گہفار' ول روں 


:10018 - <با۷م] --<نجالآل 0گ 


س کاعائی کەھوممی آمامند 


سحاعای نیر|نداز 


مک 


"۴ 


مو و وی کہں وی وم 7 ٦‏ سن . 
ون پر'ی بررسی نواحی واقعه در خاورابران : نواحی مرزی مبان 


گا 
ہے 


۰ 1 
ھی ریم 
وضع کنوئی 


رات 


حراسمان وگرگاں 
لئ 
ملعد() دحار اوسمر فند) ۰ ٤٤‏ 


سمِشاق 


رحی در افغانستان ٦١٤‏ 
جنروبی سا فندھار 
افعانسناں مر کزی تسا 
حوالی سمل 

کابہںء یشاورء قندھار و 
واحی شمال وشرق کابل 
سنہ 

دامنه عای جنوب عیمالیا 

8-05 


راف دربنبای سباہ و‌‌ 


دواحی جنو بی اروىا 1 
ا خراممان بزر رٹ 


1ء مکران ٦٤‏ 


۸-۔ ھردوب کتابسوء بہد٢‏ ۹۸-۱۰۸ ؛ د کنرلادر داریح وەرھٹنک مرد۔جند حلددوم 


١٤ س‎ 


دراسنُجا آر'حوریا رامہٰدھارز نُطابی 


()۲٢( 


داده دہ که ١لیے‏ درست قمسلت 4 


8000 .... پررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 
دردور خشایارشاجانشین داریوش (٤٤٠-۸١٣)لشکر‏ کشی عظیمایران 
بە اروپا جامه عمل پوشید. عردوت: هنگگام ذکرارتٹھای مختلف کەدرابن 
لشک رکشی ش ر کت دارند ازھندبان نام می برد وھی نویسد کھ اینان‌لباسی 
از ہنبە داشتند وٹیر کمانشاناز نی بود, بە انتھای تیرعاشان بك پیکانآھنی 
نصب می کروند. فرمائدەھندبان فرنازاتر ومیسٹرومموام بسرارته بات ہو 
ھردوت کتاب عفتم بند ۰ء گذشتہ ازھندیان اقوام شرقی ونیگزی کے4 از 
آسیای م رکزی بودند بشرح زیراند : 
-١‏ گنداربھاکه عمراء دادی کسے‌ھا جمازل03ا۔ تہ لہا ( مردم سا ئن 
بخارا وباحتمال‌قوی تاجیك‌ھای فعلی)نبرد می کروند: سلاحعانتیرو کماں 
ونیزەھای کوتاءبود: فرماندھی این گروہ ہا آرنی فیوس بسراردوان بود 


۹۔ اذ کكتیبه نقش دستم داریوش به درفیب داکردام 
137-8 ۶۶.۰ موْندہ”۶ 014 ۰۰ات۸۰ ۰ -.... ص۷۶۰ہ۶۰۳ 014 ص٠‏ ممناوی ذ0ا :ٌع٘ط۶ ۲ 
ہر نیا۔ایر ان باستان‌س ٢٥٣۱ء‏ ص۳٣٤‏ ٥د‏ کترلا ناریح فرھنە۔ مردہ مندجص٤عء‏ 
۔۔ پیر ا زدن ك ذکر کردھ است ود کترلاسیسناں دایباسکستان دطہسی می کدہ. 
070ء9 - ۱01303 د3 (3ط5 -> معلعطذ 
۱-۔ پیرقیا ھرخودیش دکر کردەاسب س ۹8٤٢‏ دکرلا آدر؛ باساداسوامی 
تا581018 متون ھندی تطبیق می کند ج٢‏ صس٤)ء+‏ 
٢۔‏ سکاھائی که شیره ھوما می آشامیدندء بایسمیەسکن این قوعدا فواحی ئە ایں 
گیا بعملمی آید دانستیعنی ادتقاعات جنوبی‌ھہمالیا. دداین‌صورب باسسکنسکٛھا وکشور 
سکاھاکە درمتونھندیذ کرشدمءنیز تطہیی می کند. مرحوم بیرنہا مسکنؾھردوقوم سکائی دا 
حوالی وودسیحون می دائد وسکاھای آنطرف دریامازا: سّاھای ارو پا غطابے می کند۔ . 
توجە بە این مطا لب کە ام سکاھا درادبیات قدیم ھند بیارد کرشدہ, بایدمسکن این ‌قوہر! 
از لحاظ این متون فیزبررسی کرد ددآن صورت این مطلبء یعنیزند گی این‌قوم در آنسوی 
دریا نیزروٹن میشود: چون همەجا سرزمین سکاھازااحاطه شدہه اذاقیسانوسٹیری دکٹر 
می کند وبنابراین می توان گفت کھ سکاھا درسراسرنواحی شمالی طمردایران در سی 
مر کزی وگاھی تا فواحی جنوہی(باین‌دلیل کە ہر غی نام سیسنان‌دا مشی ارنام این فوم 
می دائند) وسراسر نواحی شمالی عندوستان ہر |اکندہ بود ائد. 
۳ در کتمبەشوش نیزدازریوش همبن اسامی2داذ کر کرده است فعط مایامچاجای 
بالاتری داگر فته اآست. 


)٢٤٢( 





ہماسدگان سرزسن غراب (در 'ففانسان +رکڑی وعرئی با نواجی سرفقی 
حراسان بزرگے) غھر!'ت ؛ انل راعمایمادی بەحصود۔ ساعنشاہ عورود . 
در کہہبەھا ىهە ١ابن‏ اسان عر نوا کفه ہدہ است و نونانان آثرا آربا 


جوا دواياہ 





اقوام بارت ؛ ساخه اصلی آربائبان انرائی ساکن مشرف فلات ابراف > 

سرزسن بارن سامل خراسان وکرگان بودہ اسن ء در گتميه“ عابدان 
باخترس خطاب سدہ و ہونانیان آن را پارسا خواندمائد ء دولت اسگانی 
پارنہا در کرون بعد نفوڈ تمدن ادرائی را ىانواحی غرہی وحتی چلوئی 
عند گسترس داد ۔ 


)٠٢( 





نما یندگان ناخبر ربلخ گنوبی دراسمای مرکڑی) بث رھیری یك مادی یه 
حضور ساھنشاہ صروند . این سرزمین در کٹبەھا باخٹرش ذگر سم 
ہونا:حان دان باکرنا گفتەائد و خواھم دند کە در قرنہای بعد ك 
دولت امدار عند - ابرائی نا خصصّەھای ہونای درخشان نام ناضر 
دراین سرژفین ٹاسیس هد ٠‏ 





ساگنان زرنك رسیستان بسزرگك) شامل سیستان کنونی و بخشی از 
افغانستان چلوپ غربی و لواجی شمال غربی پاکستانکٹوئی درگتیبەھای 
داریوس بە ابن سرزعہن زرکا خطاب شدہ است و ونانیان درانگیانا 
ذکر گردمائد ۔ 


)٦٦۹( 





غ 


٢‏ رخچی‌عا ردرکسےعغا عرئواسش در آدار ہوثائی آراخوژنا) که ساکن 
:واحی وائله عیان سنسسسان و فندغار بودند سوسط بك مادی بحضور 
سافھنساء رار می باند : 





سکل ٢٢‏ فندھاری‌ھا ردرکنہبەھای عخامنشی مادرا در آنار ہیوٹانی گاندرا و خر 

منون عندی مندھارق) درحالیکه توسط بك ہارسی صدابت میشوند 

عدابای خود را تعضور سُاھنشاء میبرند . فندھاد قدیم مرکز اصلی 

کسترسش تمدن مخامنشی درآسیای مرگڑی و چلوبی بود او تساکسیلا 

بابتخت آن يك شہر ایرائی - عندی عخامنشی بحساب میآمد . 
)۲۷۱( 


)۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 
-٢‏ پاکٹیكھا؛ ساکذسان نواحی جنوب غر کی افغا مان کن نی وت 
7 ۱ ۲ 
بختوهاکه لباسشان ازپوست شیربود وبا ببزہ می جنگیدند. 


ُ- باختربهاکه کلاەخودۂان شعمھپارسبهاستوبائبرو ڈمانھ جنگمفاید 


کک 
٤‏ سالھاکه سکیٹثاند با کلاہهای نمدی نوك تیز ؛ اساحھ انشان مد 


سے 





شکل ۳٣‏ عندبان درحاليکه ؛ەمنابعٹ از رك راھادای بارسی ورنس خود تحضور 
ساعنشاھ ھیروند . درکسبیەدھی داردوں بابن سرزمن رننجاب سمالی 
با سندو)؛ دو خطاب سدم اسب و ابن نتعسی اسب ار نواحی 
واقعه میان ایران و ممند گکە دزین کاتار موزد بجتب عاسب 





شکل ٠١‏ سکەھای آنسوی درباھا (سکانری بارداری)م بہەراھی یذ پارسی بحضور ساھنشاہ 
می رسند . این سکاھا ساکن نواحی جنوب اروبا بودماند . اما با توچە بە متون مندی 
گه سرزمین سکاھا را ھمەجا احاطلهہ شدہ از دریای سیری مرداند می توان گفت که 
مسکن این سکاعا یڑ در شرق ایران و نواحی مرزی میان ابران و عند بودہ است ٠‏ 


()۲۸) 


معدمھای بر روابط اہران و ند ۔ ۔. - 





سکل د١‏ ساھان ساگن سواحل ترای عمان زمسسرلد سان اثران وعند از سواحل مگران تا 
سواحل گجراں) که مد بەھای حود را >ے راعنمائی ك بارسی حمل می گنند عردوت یه 
ان اقوام حیسی رحیسی بای اسہا) جحطابں منکند و طورینکەه دندیم سساھان ازفد بھتر بن 
اقوام مہاجر ٭ سررسنای ۔۔راحل سمالی اسانوس ععند مودمالد ۔ 


ڈو اھ ژونبرزیبن بودِ فرماندم باخترب وساٹھا ھبساسب پسر داربوش از 
یسا دختر کوروش نوم ٤+‏ 

-٠‏ آربائیھا (ھرانیھا) کە ہمان مادی و برخخحی سلاحھای باختری 
تنگ می کروند. 

٦۔‏ پارنیھا خوارزمی ھا وسندیپا اسلحە ای مانند بہاختربھا داعتند. 

۷۔ سرنگیھا (سیستانیھ) بالماسی زنگین و اسلاحھای ماننه مادبھا 


جنگیدند. 


+ی-> 

-٤‏ در اینجاء غفردوت اغادہ کردہ اسب که ای سڈھا ساھای اعمر گەھستند (برا 
پارسی‌ھاھمه اسکیٹھاراسك می خوانند. بنابرابن بایداینسکاھادا عمانسکاھای ھومورك 
داست واین امیر گه تحریف‌غدہ ھوم ورك است: اشتر اك فر ماندھی این‌سکاھا بابا ختریھاٴئیز 
دلیل‌دیگری ‌است بر این کە این سکاھا دد سای مر کزی مجاورمرزھندوباغنر سکونتداشت٭ەائه 


(۲۱ 


7 .7 ۱ برر سیہای تار بخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


۸۔ پاریکانھا (بلوچھا) اسلحەای مائید ہاکنیٹھا داشتند. 

۹۔ حبشیھای آسیا با عندیھا خدمت می کردند ٭؟ 

گذشته ازبیادءنظام ھند برای خشایارشساء سوارہ نظام وارابەجنگی 
عم تھیە می کر دوعلاوء بر آن اسب سواری والاغھی بار کش وسگھای بسیار 
ازھند بایران فرستادہ میشد: تجھبزات سوارھا ھمان تجھبز ات نبادەنظاء 
بود. |ارابەھا را بااسب وگورخرحر کت میدادند. تصورمیشودکه نبروی 
ھندی کە برای نخستین بار در إرتش خشابارشا پاہش ہاروپا رسبد. در 
جنکهای میان اىران ویوتتان پسیارخوبت کید و امسحان درخٹان داف 
ازاین‌رو بس‌ازباز گشت خشایارشا یران و اعزام نیروی نظساعی محدد 
بۃحت فرماندھی فرناز اسر بازھم عندبان ور نبرد غر کت دادم غدند ور 
دوران‌جانشینی خثایارشا کہ عصر انحطاط ھخامنشیان است چیزی ار روائط 
اپران وھند دردست نداریم ابرانتسان ٹا سال ٣۰‏ کہ اسکدر مقعدونی 
حمله کرد ودرھند عاندند بسہابر تفقاضای داریوس سوم کا تجاوز اسگٗہدر 
نیروئی هر کب ازباختریھا سندبھا وھنددان بکمگ شاہثشاہ مخضامنشی 
آمدودر گو گملبا اسکندرعقابله کرد۔ فرماندم ابن‌نیرو سنرابآراخوزیا 


بود وابن مطاب می تواند دلیل بر آن باشد کھ دراواخرعهھد ھخامنشی ابران 
برقلمروھندی خودتساط کامل نداشت وحمی ساتر |پی همبدان صفحات نفرستادہ 
بود ازاین ‌روھندیان تحت فر ھاندھی ساتراپ اراخوزیا وو ا 


٤‏ ون ریگ حبشهایافریقاو سا ھمائندبودند.جز ایت ەحثبهایشرمی 
موھایشان راستداست وزبانشانھم مفاوتاست ابنحبشیھایآسہ۔ائی کلاھی داشتند که دد 
حقیقت سراسب بودکه با کوشویالاو کندہ شدە بود۔ گوشہاداستەی ایستاد وموھای یال 
می ریخت. درست مائنند در کھ بکلا میز نند. بجای سپر فمز ہو سے بہار می پر دتب بر سر گذاشتں 
سراسببا یادآوری این نکكته که پھلو انان سیسافیایر ان ئیز سر حیو اتاتب ازجمله کاو برسر 
می گذ اشند. قا بل تا مل اس اسنفاده ازیوسب درنافزدلیل بر این اسٹ که در آن عصر؛ ادن 
سپاھان ددساحزددیای عمان تا گجرات کنونی سا کن ‌بودەاند. 

٦۔۔‏ نگاەء گنبد بە تاریخ وٹفرھنگ مردم ھندج٢۷س۳٣ع‏ ونشریە۔. 

.153 ۸۷۰ عاا :081 ۷(٥3۳۲:۲دو‏ ۵۱ذ ٥اط‏ 118180 
)۳۰٣(‏ 


حسینعلی ممتحن 


و( دکری در پاریج ) 


دا عحجد 
٦ ۲‏ 
٦‏ : 7 


چیک ہو ۱ 
: ریت رد ۳۴ہ جد 
: :- 5 
کر - 
چ5 








نھضت علمی وادبی ایران 
در رور گار سرد انوشیروان 


٭ 


مقدمه ۔ خسرڑ اول کكەه در تاریخ پ4 لتب (انوش روان) 


یعنی جاویدان رواں معروفست. مطلع درخشانترین دورۂ عہد 
موشائی استہ در رو!یات سرفی خسرو اول (مست پادشاھی ٤٦٢٥٥‏ 


۹ھ) نموئة دادگری اسہ. ز مزلغان عرب و ابترائی حکایات 
بسیار در وصف جد و جہد او برای حفظ ؟ بسط عدالت نقل 
کردھائدں کەه داستان او : پیرزن از آن جمله است . توضیح اینکهھ 
در مجاورت ایوانکسرں ببررتئی خانه اشت که نمیخواست خانەاش 
رابه کسری بروسد. انوشیروان ان خانه را به حال خود باقی 
گذاشت تا ستمی بر پیرزں وارد نشود و موجبات ناراحتی و رنجش 
او فراھم نگردد . در حالی کە در میدان جلوی ایوان بواسطة آن 


خانه نقصی ایجاد غدە ہودکه پننہان نبود. ' ثعالبی نیشابوری 


دادند کە یکی از عاملان او بیش از آنچھ مقرر است به تجمل و 
تعن زد. ے نت : (شما جه وقت رودخائهەا 
تعیش می پردازد . خسرو درجواب گفت (شما چ و رو یی 
١‏ ابران درزماں سامماتیان ٭ کریسنشں مس تُرجم* رسید ہاسمی ص٤٤٠٠‏ 
نفغل از مروحالذعب مسعودی ج ٢‏ ص ۱۹۷ 

(١) 


٢ٍ٤‏ بررسہہای تار خی شمارۂ ١‏ سال دھم 


رادید اید که پیش از آنکه آب پر گور زھمین راآبیاری گند ٢‏ 
ھمچنین خواجه تظام الملك 7.0 پ سیاستنامه شرح مفصلی 
دربارهۂ زنجیر عدل انوشیروان می نویس کەازکثرت وضوح نبازی 
بە تشریح آن نیست ۔ٴ 

در مقابل این عدہ. پرر کو پیوس نا۲۲۰۰ مورح بیزانسی 
کے معاصر با انوشیروان بوده ودر دربہار ژوستی نین ٭۷٦٥(٦:١۶٦٥ا‏ 
امپراطور روم شرقی می زیسته و در جنگہای خسرو با ژڑوستی نین 
منشی و ملتزم رکاب بلیزاریوس سردار معروف روم شرقی بودہ 
است؛ مطالبی در مورد ظلم وستم و مکر وحیله خسر و می نویسد که 
باٴنچه در منابع شرقی است مغایرت دارد, او خسرو را چنین معرفی 
میکند: دعاشقحادثەجویی بود وھموارہ در پیرامون خویش تولید 
ھیجان می ‌کرد, مسٹتولیت مظالم خودرا بدکردں مظلومان می ‌انداخت, 
سو گند خود را نقض میکرد, اظہار زھد و تقدس می نمود و زشتی 
اعمال خود را به نیروی زبان آوری از میان می برد.ء ٭ 

و باز می نویسد: ×دخسرو سربازی را دید که زنی زیبارا بر 
روی خاك می کشید در حالی که طفل او بھ زمین افتادہ بود ٠‏ شاہ از 
دیدن آن حالت ناله برآورد ودرحضور آناستاسیوس سفیر روم گریه 
کرد و از خدا خواست کە مسبب تمام این فجایع را کیٹر دھدء در 
حالیکه او بھ خوبی می‌دانست کھ خود مسبب این جنگٹ شدہ بود.ء ٭ 

آگاٹیاس مورخ يیونانی که باخسرو نظر خوبی نداشته است. 
غیراز صفات جنگجوپی و لشکر آرایسی صفت برجسته ای در او 


٠٦۸ غرر اخبارملولالفرس وسیرعم ص‎ -٢ 


٤‏ ایرا ن در عہد باستان. مشکور ص ٣۴۹‏ جاب دوم نعل از نارح 
ہر وکو پیوس 
٥‏ عمان کتاب ص٠‏ ۂٛ؛ 


(۲) 


۔صلب علمی و ادہی ١بران‏ . با 


نمی بیندوحتی دز استفادہ ازفلسفە ومنطق یونان بوسیلة انىوشیروان 
3 مورد تا بید ھ4 مور خاں انیگم او بعید می دائند کے پادشاھی 
توانستھ باشد باز بانی فوق‌العادہ ناچیز و خشك (مقصود زبان پہلوی 
سس است) از دقایق 'دبی 7 معاانی رقبقہ فلسفۂ پوثان و روم 
رہ ٰ ٦‏ 7 جع رم 

'ستفاده* کند در مورد نظر یات پر و کو پیوس و آگاثٹیاس ىاید گفت 


5 ۶ 7 7 . 7 7 ٦ 5 1یب-2‎ ٦ 
۲ ۰ ن0 . سک دُ‎ 
سووت 3ے.- کر ور ےَّ 7 ہمہ مو حسے۔ ے جحلبہرڑ انوسیر وان و غلة او‎ 
رق تی تن کھ ەممح به معاعدەای به نضع ایران گردید. دچار‎ 
3 


کبنەتوزی و تعصب شدید شُدہ٥ہ‏ و نسبت به انوشیروان قضاوت 
رو ا دک تاقاااہ انگ لان لس الا گتہار کا ا سے هر این ہورة 
می نویسد: : آگائیاس نویسندہ٥‏ ای که بە بیز انس تمایل داشت بی جہت 
معلومات فلسفی انوتشیرواں را تحقیر کرد و چند قرن بعد گیبن 
۲٢ ) 0‏ او رائر حکمت منظاغعر و سطحی خوانددر صور ٹیکھ 
ایں قضاوت با رعایت عصر و محیطی کهھ خسرو در آن می زیست 
ٹمی سح ر دو ار انساف اہت. کرجه انوشضبرواں فاضل نحریر 
نبود لیکن صمیمانه به علم ‏ ادب دلبستگی داشت و تردید نیست 
که استقبال او از دانشمندان یونان و سوریه چون اورانیوس و 
ھفت فیلسوف مسشرك و ھمچنین تاسیس دانشگاہ معروف جندیشا پور 
پیشرفت دانش و حکمت را در ایران تشویق کرد و توسعة عرفان 
و تصوف رادر ازمنۂ بعد تاحدی سہل نمود.ءٴ کریستنسن 
دانمارکی ٦٢٦٦٠٥0۰‏ مینویسد : 

دخسرز اول بلاشك زرنتتی بودہ و از سایر پادشاھان ساسانی 
این امتیاز راداردکه درمسائل مذ ھبی جمود و تعصب نداشته ونسبت 
بھ عقاید مختلفۂ دینی ومذاہب فلسفی وسعت مشر بی نشان میدادہ 

:۰٤۰٤ اہران در زمان ساسانی‌ن ص‎ -٦ 

۷۔ کاب میراث ایران (ابران آزنظر مردم مغرب زمیں 
ص ٠٥٥_٠٠٥‏ حاب ٥۴١١‏ 


دوسیه لا کہارت) 


۲۳) 


اس بررسیہای تاریخی شمارڈ ١‏ سال دھے 


است. عیسویان زا در موْسسات عامالهہنفعه استخدام میکرد ودراین 
کار تردیدی بەخویٹش راہ نمی داد. پس‌از تاسیس شہر زومگان. 
فرقه یعقوبی را اجازہ دادکه انجمنی تشکیل دھند و جاٹلیقی انتخاب 
گنندء عیسویان ایران مدتہای مدید این محبت خسرو رابه خاطر 
داشتند . ء ٭ نلدک ٥٥ا١۷‏ آلمانی مینویسد : 

و خسرو ملقب بھ انوشیروان . بیشك پادشاھی بسزرك بودہ 
اِٰستء ولقب عادلی کەمشرق زمینیھا بەاو دادھاند بیمورد نیست 
این پادشاەه بواسطۂ اجرای اصلاحات مالیاتی که پفدرش بے الب 
شروع گردہهہ بود ومنظم نمودن تر تیب خراج . حقیشتا ھم به خزانھ 
مملکتی خدمت کردہ وھم به رعایای خود. نسبت به موبدان کیش 
زردشت بقدری خدمت کردەکه آنان قلباً مجذوب او شد٥‏ بودند ء 
لیکن انوشیروان ھیچگاہ نگذاشتہ است که ایشان براو حکومت 
کدند. راچع به رعایای عیسوی خود نیز نە تنہا بە آزار وشکنجهھ 
ایشان نپرداخته بلکه جدا از مذهب ایشان حمایت کردہ. مخصوصا 
این حمایت او شامل تمام فرق عیسویان بودہ و پادشاہ ایران دراین 
مرحلهء عیسویان دوست دولت روم ودشمن سیاسی ایران را بەعمان 
اندازہ احترام وسر پرستی می کردہ که فرق دیگرں را. 

انوشیروان عیسویان را بکلی در اجرای مراسم خسود آزاد 
میگذاشتء چنانکه در موقع ھجرت دادن اھل انطاکیهە بە شہر 
جدیدالتاسیس رومیه به ایشان آزادی تمام عطا کرد حتی برای 
آنان یکنفر رئیس عیسوی معین نمود .٘ 

دانشمند فقید ء عباس اقبال آشتیانی می نویسد : ھ برای 
انوشیروان چھ افتغار ازاین بالاتر که پیغمبر اسلام (ص) به او 
۸ ایراندر زمان ساسانیان ص٤۷١٦‏ نفل از تارب خطبری جاب نلدکه ص ٦٦١‏ 
7- تی کی مقالات عباس اقبالآشتیانی بە کوششض دہیر سیاقیص ۱۲۷-۱۲٢١‏ 


(٤) 


إصبت علمی و اد ہی ١ئران‏ .۔۔ ُك۴۷ك 
وش کند وب ػگمتة معدائس با خظن و ا و غریت اىنکه بعضی 
"اید ھای ازاسں گر نہ قمنے ۔ و نات نی رس الملك العادل, را ھم 7 
ایا ہ پیعمبر نی یچ سندا:کار 
کر دەاند. غافل ازاینکه مورخین ئقه مثُل تعالبی عالم و مورخبزرك 


' -_ 7 
عمازر ٦‏ ہے مسم ےن +ے 


دا 


پسسہ۹ <2 امت 


رزین‌العابدین ھم باانکه از طرف مسادر منسوب به چنین پادشاہ 

عظیمالشان اشسشت فخر می نماید وفرزدق شاعر مشسہور عر‌ب آنحاکه 

حضرت رامدح کرده بە این نكته اشارہ می نماید ومی گوید : 

ان غلام بین کسری و عاشم این ات سیا و2 
دا رمسنت ۰ ۰۱۷٢٢٢١‏ :۱۱۱۔12 ٹرانسوی گوید: +انوشیروان در 


دن شا متھا شا ایرا کی اقم یھ تر یح عطاقفقاعث۔ اس 


يك توغ قردریكٹ کبیر ایرار ات > 
انوشیروان شاھنشاھی حکیم و فیلسوف 

انوشیروان شخصا به مطالعه و پڑو ھعنں کتب علمی و فلسفی 
می پرداخته و در مجالس علدمی حاضر می سُدہ وانجمنہای خصوصی 
رای حل مسائىل علمی کل میدانہ 7 1 عدلما و +انشمندانمباحثات 
ومناظرات می کردہ ا(ست . این پادشاہ ب4 اندازەای درمسائل علمی 
سہارت یافته بود که حکمای یو نانی مصاحب وی اورا از شاگردان 
افلاا طلون تصور نی گردند:!٭ 

انوشیروان غالبا کتابہای قوانین و تاریخ ودستور واندرڑھاو 
تألیفات اردشیر بابکان و نوشتەھای یونانیان را قرائت می‌کرہ . 

۰ے عمان کاب ص ۱۲۷ ۱ 

اہ‪.ڈ5- باریم ا بران: مسبرالدوله پر سا وعباس افبال کر دآرری درس سیافی 


ص ۲٦۹‏ 
٢‏ ناریخ ادبیات ٠‏ عمالی ص ۱١۷١‏ 


(ہ) 


۳۰۸ . بررسیہای تاربخی شمارۂ ١‏ سال دھم 
مخصوصا کر کتابہای تار یخی یو نانیان مذکور است که این پادشاہ 

٠ ٠ 
(۸0۲8۱۷۰ و گر جیوس‎ ۲١٥٢ از تالیفات افلاطون: کتابہای فدوں‎ 
و تیماخوس 8 ا1114 و پارو نیدوس ة نا١۶۹۲ رادر ز بان پہلوی‎ 
مطالعه کردہ آییت م۲۴‎ 

یك تن عبسوی بەھ نام پولوس ایرانی ۲٢8٣٣۲۰۰۹ ْ ٥٤‏ 
که ظاھراأ مطران نصیبین بودہ . مختصری ازمنطق ارسطو را برای 
شاہ بز بان سریانی ترجمه کرده و عقاید مختلفی راراجع به خداو 
عالم وجود بیان نمودہ است. ر این کشیش ایرانی از افلاطو نیار 
نامی بودکە چند سال از عمرخود را دردر ہار ساسانی گذر انید. - 
برآن افزودە و تا حصدی مدعی تفوق فلسفه بر دین شدہ است . 
می توان چنین نتیجه مگرفت کهھ انوشیروان به بعضی ازافکار فلاسفه 
آگاٹیاس صریحا ایں مطلب را تصدیق کردہ ولی چنانکه شیوذ 
مسأله را ہا تحقیر غرور آمیزی بیان کرده است ٭' باید کنته 
شود پیش از انوشیروان . متفکرین غرب برای فلسفة ایران اھمیت 
زیادی قائل بودند چنانکه فلوطین رومی لااااك اط از پیرواں 
فلسفة تو افلاطو نی مایل بود برای مطالعه ےُ۹ ایران مسافرت گنت 
و برای رسیدن بهھ این مقصود . به اتفاق گردیانوس )(0۲١::۱۱0۰‏ 
امپراطور روم کر لشکر کشی پر ضد ایران در سال ۲۲٣‏ میلادی 
تھ ٣ے‏ فوع مفالات عباس اسان ص ۱۴١۵‏ 

٦٤٦۹ ایران در زمان ساسانیان ص‎ -١٤ 


٥ے‏ میراث ایران ء زبرنظر ۱.سم. آر ٠٠٢-١‏ 
میر 27 رر ج. اربری ص 
٦۔‏ مجموعة مقالات عباس اقمال ص ٦٤٤‏ 


(06) 


صنت علمی و ادبی !براں ۔ ۹ 


حرکت کردو چون این‌لشکرکشی با ناکامی گردیانوس پایان یافت. 
فلوطین قدم بەخاك ایران نگذاشت و نتوانست با حکمای ایرانی 
تماس حصاصل گنن : اورائیو ك7 من ںا یزشك و 5 


سر یانی کھ اکائٹاس ب4 ناحق اورا مردی جاعل و شیادی بزرك معرفی 


ای گند 7 در بار ا ای می ادسثت بة خسرھوط انوشیروان فلسنْه 
۱ پٹ . 7 ۰ 7 
می اموخت مہمٹرین ‏ اقعه درزمان انوشیروان, پناهندہ شدن 


ھفت تن از فلا سفة 'تن بھ درىار ایراں بود . درسال ٢١٢۲۹‏ ىیلادی : 


روستی نین ام اطوز روم غرفی مدرسۂ فلسفی آتن را بست و 
دانشمندان واستاداں ابن مدرسە معروف راموزد تعدی وآزار قرار 
دای در تحه ھسثاسں اراءں ٭ میسحوٗ رری اؤردند ومورد عنایت 
د ہدیرابی عو ساسا ای ان قة١.‏ کرفنند . نام این ھفت تن 
از اینقرار است 

_١‏ داماسکیوس ان ئا(ا از مردم سوریهھ 


مت ۹ کون ان اام ١اا‏ ازمردم سیلیسی 
ے او پوت <٣[ص0اںاا:ا‏ پر مردم فریڑی 


٤‏ پر یسکیا نو ٭٣ت٦٠۱٣‏ از مردم لیدی 


وپ ات پت او ٣ثأ۷ا‏ ار غزهہ 
ھی مات <١(ا٥ن|[]‏ از فنیقيه 


۷ ں نع اذا از فنیقيه 


ازاین ھفت تن سیسیلیہ وس پریسکیانوس پر جستھ تر یودن“ 
جات خو د ذتا]("(١۲۲۱‏ ں(ا اطلاعاتے, از عقاید مشرق 
داماسکیوس در کتاب خود ام تی ۴ 


٭ُ ح ۱ ا اکس کردہ بود نوشتھأ ستا٠‏ 
0 5 ت خود درایران کسے : 
ز مین کھ در موئع اقامت خو رایإنں 


ہت 
۷-۔ میراب ابراں ص خ 
۸-_ ابران ق2 زمان ساسانیان صف ت ۱ 


(۷ 


۰٠٠_-ح١۱۰‏ حاب شبراز رہگ 


ا 


بررسیہای تاربخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


نشمند فقید سعید نفیسی ء می نویئقد ×دخسرو انوشه روان به 
کمت یپوتنان وگفتار افلاعحلون وارسطو دلبستگی داشت و در زماں 
ود در میان یو نانیان بە جنبة حکمت معروف بود , چنانکه آگاثیاس 
ػنویسد که تمام کتابہای این دوحکیم بزرگٹ . حتی مشکلترین 
مہا را فرمودہ بود تر جمه کنند۔ ظاهرأ کتابہای حکمت یو نان را 
ایران به زبان سریانی میآموختند و ترجمەھایی کم بدستور 
وشیروان شدەه سرپيیانی بوده. چنانکە دانشمند سشہیر فرانسوی 
انسٹرنان 1٥۸۸۲۲‏ ۔ ]:۲٥٥8٢‏ در مقالەای کے در مجله اسیایی 
اوناەاەۂ - 0۲۵81ا٥ا۔‏ چاپ پاریس آوریل ۱۸٥۲١‏ نوشته است از 
سخة خطی که در موزۂ بریتانیا است سخن می راند کهھ خلاص٭ای از 
نعلق ارسطو بھ زبان سریانی است و مترجم آن پول ")۲۹۲ ایرانی 
را بنام (پیروز بخت خسرو شاہ شاھان نیك تر ین مردان تمام کردہ 
مت) . بہترین دلیلی کە از دلبستگی خسرو انوشیروان بہ حکےەت 
نان داریم ء اینستکه یکی از این ھفت تن حکیم یو نانی ٠‏ پر یسین 
پریسگیائوش) کتابی دز جواب سٹوالات وی پرداخته اعت ۔ از این 
ئوالات پید‌است کهە خسرو در حکمت یونان احاطة کامل داشته و 
رق سر فازی ا تعاس شر کت راو وم اجک شا کاب 
۔یسین بهھ زبان یو نانی در دست نیست و تنہا تر جمة ناتمامی ازآن 
4 زبان لاتین موجود است کھ نسخة اصلی خطی نمرہ ۱۳۱۶ درمیان 
تب خطی لاتینی کتابخانة سنژرمن 659088001 - 8:10 در پاریس 
.آن ضبطہ است . عنوان این کتاب بدین قراراست: ٭حل مشکلات 
لسفه پریسین کە خسرو شاہ ایران طرح کردہ استء. 
17۷٢‏ دثاحؤانباب ٤٤‏ ٦۱ہ‏ د رمن ہگ زحام٥دہانٔاض‏ رسونزٌزۃط 

0٥50دا ۰٭م‎ .۲:۲٥۵۲۳( ٠ 


این کتاب شامل جوابہای مختصری است کھ در مسائل مختلف 
)۸( 


نہصت علمی و ادبی ایراں ... ١‏ 


عدمالنفس و وظانفالاعضاء و حکمت طبیعی و تاریخ طبیعی ء 
ساھنشاه ایران از زی کردہ است۔ نسخة موجود این کتاب شامل نه 
مصل است (از ١اغاز‏ فصل نہم اندکی افتادم) و مقدمهایىکه در ضمن 
ں پریسین. سبك تحقیقات و اسناد و استادھای خود را نام می برد 
مہمین جمہت <٤‏ شنہ ار گب یوناں را نام برده است کہ از 
عضی از آنہا جای دیگ ذکری نیست و پس از این مقدمه بھ هھر يك 
نت نعشتان خسروؤ :نتوثشیرواں جوابی می نویسد . فبہرست سنوالات 


خسرو انوشیریاں 7 2 


ون ےھ 


١‏ ماھیت نوخ چبسئت ؟ آیا روح پر تمسام موجودات پکسان 
ست؟ آیا اختلاف اروا 


العکس اختلاق انہاں 


؟ خواب جیسٹ ؟ ایا عراھم اوردۂ عماں روحی استکھ در 


ح است که سبب اختلاف ابدان می شود پا 
1 


عت 'ختلاف ارواح اشیت:ے 
ٍ گے وع ۱م نے ٤‏ دیگری ۱ شس آیا 


ار < 
دی مک 3 ےہ نت ہم 
تی ععل می کل _ مث فراھم ارد روح دیگر 


ااصل گرمی زسردی س اح مناسیٹ دارت ؟ 

٣ے‏ قود محبله چیست ٭ وازگجا می اید ١5۱کسریکی‏ از ہدارك 
روح است . ایا خدایان انرا تولید میکنند پاارواح ضارہ؟ 

٤ؤ‏ چرادر تمام اقالیم سال تابع چہار تکامل بہار وتابستان 
وپانیز وزرمستانں رج ٭ 

0ے چر! طبیبانی که دز نوع مرض موافقت دارند . در داروی 
ھمان مرض موافقت تدارند تاحدیکه همان داروئی راکه بعضی 


ریان‌اور می شمار نے۔ ءعصس ڈایگسٹار سو دمتسہبںف می دائند و‌ از ان 


بہبودی می آید . 

٦‏ چرا بحر احمر ھرروز مد وھرشب جزر دارد ؟ 

۷ چگونه می شودکھ اجسام ٹتیل در ھو! خودرا نگاەمی دار ند 
ولی مکمن آتشں . ممچنان که در آثار جوی مششہود است جز رطوبت 
ٹنیست ؟ 


(۹0 


.٣ے‏ مت میلےس سس تسہ لہ سے 


۲ : برزسبہای اناریخی حر 30 سال دی 


۸ چرا انواغ مختلف حیواناتھو نباتات را چون از ناحیهای 
به ناحیة دیگرہرند پس از زمانی معین وبعد ازچند بارکه نسل 
پذیرد و روئیدہ شود اشکالی بخود میگیرد که مختص آن ناحیهای 
است گھه آنرا بدانجا بردەاند واگر خاصیت ھواوزمین است که در 
آنہا تغییر می ‌آورد ء چگونهھ استکه تمام اشخاص ازیيك نوع کے 
دائماً در تضاد ھمين آڈار بودەاند. یک سیعاويك قبافه تدار:۔: 
اقاوق عفد نوا کا ری امس اھ اوس کر ات 
پیداست کهھ وی نە تنہا در قلمروسیاست و جہانگیری مردی مدبر . 
تیزھوش و خداونٹ راأی صائب بسودہ است . بلکه در حکمت نیز 
عادت به تحقیق و تفکی داشته ودر پیحقایق سسیگشته و درصدد 
گشادن معضلات بوده وبه افزایش معلومات خویش میکو سبہد٥است,‏ 
وب محض اینکه با یکی ازحکمای طریقہه افلاطونیون جدید رو ہرو 
شدە است . موقع را غنیمت شمردہ وبرای آگاھی خود و وین کا 
راہ حقیقت این سخنان را از وی پر سیدہ است ٠.‏ ٴ' 

خلاصه تحصیل منطقو فلسفهاشر اقی یاافلاطونی جدید '' در 
این‌دورہ رونقی گرفت وبتدریج ایرانیان تصرفاتی درفلسفەکردند 
و دارای آرائی ممتاز شدند وحکمای ایران مشرب جداگانه انتخاب 
نمودند و خود در میان فلاسمۂ جمہان دستەای معین تشکیل دادندکهھ 
در فلسفة اسلامی ازآنہا بە (خسروانیین) یا بە (پہلویین) تعبیر 

۳۸ مجله مہر شمارہ اول خرداد ۱۳۱۲ ص‎ -٠ 

۱- افلاطونیان جدید یا 58عذ0[6٥18]0‏ ۔ ن6ل 'ز ہرواں علوطیں 
فیلسوف بونانی رومی الاصل بودەکه با بیروی اڑ حکمت افلاطون وارسطو از 
آرای حکما و عرفای مشرق زمین عم استفادۂ کلی نمودەاند وبدین جہن اسب کھ 


فلوطین را از حکمای التقاطی شمردەاند . سیرحکمت دراروہا . نگارش محمدعلی 
فروغی ص ٢٥‏ جاپ ۱۳۱۷ 


(٦۰) 


بمنعیثت و ادبی اب اں۔ 
٢‏ علمی ہی آجر پت ۳" 


می شود . چنانکھ شیخ شہابالدین سہروردی از اجله حکمای قرن 


نتم فعحصری . خودرا پیرو خسروانبین وحکمای فسرس معرفی 
ى ند. 
خلب ؛ انوسبرو ر .مت ہجحگھای ھفتکگاله کمال علاقەنشان 
سخ 4 ےحجحم بنٹت ات و کر مہ 26 فا2 “سس 
کے . ڈثے_ عہدنامہای ک باامپر اطور روم 
لان رکہ 


رھ ا مر ور را ار باز گت بەمیمہن 


جو یں جع ابی ساق موا عو یگ او پسسة لاثم عقتاید وارےے خود 


این چنین معاعدہ تااں تار ی٭ در جمہان سایتقهھ نداشته ومی توان 
کفغت کەه نخسنین عہید نامەای ئر تار بخ دنباست که یکی از مواد مہم 
اں مربوطہ بسه ال علم وآزادی تعلبم و تعلم است و افتخار اینکه 
پیشنہاد وتحمبل آن ا رطرف ٹپاهنشاە٥‏ ایران صورت گرفتهہ است 
أ۱ 


یی 
:۰ 
“٭. 


ید فەودم اپرانی ٠رک‏ ای 


بوحجه خاضص انوسمروان پہ اس بزسکی و نجوم 


ہے داٹنٹتی پر سکلی - فضلا ازم ا(ست کهھ در ا(ھمیت این داش 


او حور باز یا کرای پیر دازیم؛ 


درکتاب بندھنں ‏ :0١۹0ا‏ (یعنی بنیاد ننہادن آضرینش 
مشتمل بر ٤‏ فصل در قواعد دینی واساس هستی وتاریخ وقصص 
و طبیعیات ودر حقیقت خلاصۂ اوستا است که درقسرن یازدھم و 

٢ہ‏ بار تخ اکمان ار امہ ۔ادعما ہی ص 3+ 

اے۔ تار تچ اد ساب ار ان صععا ۴ ں۷ کے سے 
ادوارد تروں برحمه غبی دوسا صسالح ح ا ص ٤-۹۹۳٣‏ ۲۴٣و‏ آگائیاس گناب دوم 
بند ۳۲-۳٣‏ 

٤ل‏ محله ار مغان ص ٦‏ شدمارہهہ دوم سال ۱۳۳۹ 


(٦) 


: ص ١٠۰٠۔۱۰۱ و بارس 'دببات ابران‎ ١ 


"٤‏ ۱ بررسیہای تاریخی شمارہ ١‏ سال دھم 


دوازدھممیلادی بوسیله انکتیل دو پر و ن ٥٥۲۲۵٢‏ تا ۸٥009:٥۱‏ در سال 
۱ به همراہ ترجمه زنداوستا منتشر شد ) ٴ' خلاصة فہرست 
مانندی ازعلوم طبیعی و نجوم . بدانگونه کە از اوستای ساسانی در 
تفسیر‌ھای آن ہدست آمدہ ثبت شدہ است . از روایاتی کە یاقوت در 
معجمالبلدان مر ری چنین برمی آید کە در زمان ساسانیان در 
ریشسہر (ریواردشیر) گروھی از دانشمندان جای داشتەاند کە بە 
كمك خطی موسوم به گشتگٹ :0889009 یا (کستج) علم طب و نجوم 
و فلسفه را ثبت می ‌کردەاند و آن طایفه را گشتۓئ دفتران مسی۔۔ 
غواقتہ اقب سی فخشیرکتاں رسای موسر یه فرسازم سا 
عاعۂ - 110988071شامل مطالبی راجع بھ پزشکی و پزشکان بودەاست. 
از جملە متذکرگردیدەکە اھورامزدا برای ھرمر ض گیاھانی‌افر یدہ 
است که با مصرف آنہا امراض بر طرف میشدە است . برای مزد 
پزشکان قواعدیٰ مقرر بودکه برحسب طبقات مختلف ودرجة مہارت 
پزٹکان و هھمچنین ضعف و شدت مرض ویاعمل جراحی تفاوت 
می ‌کردہ است ."'' 
طبیب بایستی مریض رابە٭پاکی واحتیاط و تصدبیر معالجه 
گند واگی طالب استراحت بود یا در دیدن رنجوران تعللی روا 
میداشت او را جنایتکار میشمردند .“' اگرکسی بەجستجوی 
پزشك ایرانی می رفت و اورا نمی یافت . در بعض موارد مجازبود 
کھ به پزشك خارجی رجوع کند ء امااگر طبیب ایرانی در دسترس 





۱١١-٠٤١ ص‎ ١ تمدن ساسائی ء علی‌سامی ج‎ _٥ 
ص ۸۸۷ چاپ وستنفلد‎ ٢ معجمالبلدان ج‎ -٦ 

۷ تمدن ساسائی چ ا ص ۱١١‏ 

۸ ایران در زمان ساسانیان ص ٦٤٤‏ 


(١٢( 


بہصنت علمی و ادبی ابران ... ۱ ہد 


بود رجوع بەپزشك بیگانه گناہ محسوب مسیشد . ۲۹ معذلك 
بدشاھان ساسانی غالبا پزشکاں عیسوی . یونانی و سریانی رابر 
برشکان محلی ترجیح میدادند . :"' مجرمان وجانیان مستحق 
:عدام را برای استفادۂ طبی زندہ نگاہ می داشتند . این روش یعنی 
را سەنکاہداشتن شخاص محکوم ۔ہ اعداء, برای تجاربطبی درمصری 
مؤلف دینگرت سلامت را 
زرقفسمدائس.٭. سلامتاتن و سلامت جاں و طہیب‌رادو نوع شمر ٥٥‏ است . 
طبیب روحانی و طبیب حسمانی . اصول طب ایرانی کاملا زردشتی 
و مبتنی بر روایات اوستانی بودہ ولی نفوذ طب یونانی درآن‌آشکار 
می باشد . بموجب طب بقراطی ۰ معالجه از سەطسریق میس بودہ 
است . دوا. جراحی .آتٹں .و موقعی کە مرضی با آتش برطرف 


و سو 


دور: بطالسه ٹیز معمول بودهہ اھگتے 


35 2 ۰ ٭+وھ‎ ٠ 


این طریقه در میان اعراب ھم متداول بودہ و در امثال آنان 
كنته ندەکه بہترین علاح برای ھر درد, دا کردناست .و معتقد 
بودند که هر درد دشواری با داغ کردن درمان میشودء '' کے 
(آخرالدوا الکی). درکتاب وندیداد (فرگرد ھفتم) سهہ قسم علاج 
نشخیص دادهہ شدہ است کارد . نباتات وکلام مقدس,. واین وسیله 
اخر مؤثرتر از سایر وسایل بشمار می رفته است. در کتاب دینکرت 
پنچ وسیله معالجه ذکر شدہ است : ١‏ کلام مقدس ۲ آتش 
٣‏ نباتات ٤‏ کارد ٥٥‏ داغ .و این موضوع (داغ) نفوذ طب 

۹۔ دیٹکرت کناب ۸ فصل ۳۷ ففرہ ٥١‏ و بعد 

دغت را جرارتان سا شنا نان من:٤٤٤‏ 

_-٦۷‏ عماں ماحد ص ٤٤‏ ٭ 


٦١٤ عمان کناب ص‎ ٢ 
ناریخ مدن اسلام. حرجی ژیدان رحمه“ فارسی ٢ص ٢جاپ دوم‎ ےے۳٣‎ 


)۱۳( 


,74 بررسیہای تارسخی شمارۂ ١‏ سال دھم 
یونانی را در طب زردشتی آشکار می کنھ. هر دو طبیب (طبیب بدن 
و طبیب روح) بایستی امتحانات لازم از مہارت و تجربه خود دادہ 
پاش رو یبا یون تایعی ادن ععالمَة رك ئن آ3 :کائرآن 
کامیاب شدە باشدء تا بتواند به معالجه يك تن زردشتی بپردازد 
اگیر پزشکی سه تن را عمل میکردو ھرسه میمردند. برای تمام 
عمر اجازهۂٗ طبابت به او نمی‌دادند. '' پس از ذکر این مقدمه 
بایں بگوئیم کہ خسرو انوشیروان چون پادشاھان سلف خود بهھ 
دانش پزشکی اھمیت زیادی میدادہ و یکی از طبقات متنفذ در بار 
او راپزشکان تشکیل میدادندکهە ر یس انان را در تید یگھدت۔ 

درستبذف یا ایسران درستبذف رنیس کل پرسکار جسمانسی کشو 
بودہەء لیکن رئیس هھمه اطباء را اعم از پزشکان جسم و پزشکاز 
روح ء زرتشتروتم ٢٣0١۴6ا٦0٦ا١:781‏ می خواندەاند. که این 


لقب به عقیدة کربستنسن . بیشك عنوان موبدان موبد بودہ 
ری 


ا[ست . 


تاسیس دائشگاہ جندیشاپور در روز گار انوشیروان 

پیش از اینکهھ انوشیروان بهھ تاسیس دانسگاہ جندیسشا پور 
اقدام کندء علم طب و اقسام معالجات ھندی و یونانی در ایران 
رواج داشت . ازرلین (٥آا0۲۵)‏ امبراطور روم موقعی 5ےه دختر 
خود را به ازدواج شاپور اول میداد يك تن از پزشکان یو نانی 
را ھمراه او ردائه کرد و شاپور دوم (ذوالاکتاف) ھم از هند 
پزشکی به ایران خواست و او را در شوش منزل داد و ھمین شاپور 
ازمسیحیان. نیز پز شکی داشتهەاستمو سوم به تیادوروس (تنودوروس) 


٠٠-۳۹ وندیداد فرگرد معنم ففرہ‎ ٤ 
١١٤ ایران در زمان ساسانیان ص‎ ۵٥۰ 


۰۶۱ 


ہشثت و اد اہرانں یی 
: علمی ضی٤‏ ۷" 


۹م مل 60٦ا]‏ کكکەاورادر چتدیشانور سکو نت داد , وی در آن‌شہر 


نت ری ا وفع نے : 
ستہار یسافت و طسریقة طبابت ار معسروف شد وکتابیيی را 


ے‫ 


5 ا‎ ٤ 
دسوے بدو بنام گنا تمودورؤاں بھ زبان پہنوی نوشتند ک؛‎ 


ا : 2 ۰9 ۰ 0ئ ھھے ۲ 
الات با“ ۔ھم بی ہر جحجھۂ گے یھ اق مطا لب اں تا فبراد دھ بیلادی 


ہچ 7 9 7 ۰ ۰ با سوج 
عمجنان موجود و تر تسیٹرس بود. تنودوروس چنان وزن و 
حنر'می ۔افت گ سف یو فم مار د اد کیسابی برای او بنا کدند و 


به خواھش وی بسباری از اسیران ھموطنش را آزاد کرد. ۴۷ 

یزدگرد اول پز نکی بنام ماروتا ؛٢٠۷٢:‏ داشت که اسقف شہر 
میافارقین بود این پزشك بقدری نزد یزدگرد عزت یافت کهھ 
قافی :آز ظرف آوپاتارت لالزوم و رئتے *۲ بے گفتۂه 
ثعالبی نیشابوری . انوشیروان پزشك رومی و ھندی و ایرانی 
داشتهھ و شك نیست که بعضی از ایشان ھمان معلمین سریانی و 
یونانی جندیشاپوز بود٭اند. و از جملے پزشکان فاضل او ء 
یوسف ۰ ۂ ا٥ل‏ عبیسوی است کە به اندازہای احترام داشتهہ کھ 
انوشیروان اورا به سال ۰٦٢٥‏ میلادی به ریاست عیسویان ایران 
تماردہ است و پزشك دیگں نری‌بونوس 11000۰ یونانی است 
کھ نزدیيك یکسال در دربار خسرو به احترام می زیست و در موقع 
مراجعت هم ھرچھ خواسدہ است انوشیروان به او بخشید. ّ 


_-٦‏ طب اسلامی ادوا دیروں ۔ ابرحمه از سی ص٣‏ والفہرست ابن‌الند یم 


نس ۰٢٤‏ 
۷_ تار ہم ادییات 'براں . صعا ج ! ص ۹۷ 
۸-_ مجموعه عقالاب مرحوم عباس افبال ص ۱۴۳۲ 


۹ س رگفاٹ ساور نالہھ نکارندہ ص٥‏ ۳حاپ دانسکاہ جمد یما رر 


)۱١( 


۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دع 


وبرزویة معروف است که ازشخص اخیرترجمۂ حالی موجود است 
و در بارۂ او بیشتر صحبت خواھیم کد. و باز از پزشکان مسیحی 
این دورہ ء سرجیس ر اس العین وا0]طہ 706000 ٥ل‏ ٭دا[ع٥ء؟‏ متوفی 
بھ سال ٣٥‏ میلادی از تربیت یافتگان حسوزہ علمی اسکندریه 
استکھ بسیاری از آثار بقراط و جالیٹوعر و ار طوو فرفوریوارں 
رابه سریانی ترجمه گرده است . ترجمهەھای طب یونانی به عربی 
در قرون ھشتم و نہم ميلادی ظاھرااز ھمین تر جمەھای سریانی 
است. پزشك دیگر اصطفانادسی ٢ہ٥٥۸4‏ 6ل اننام ٤ا؟‏ است کهھ 
ظاهھرأً طبیب قباد پدر خسرو انوشیروان بوده و خود خسرو ھم 
در جوانی تحت تربیت اصطفان ہود. :' جندیشاپور از همار 
زمانی که به فرمان شاپور اول بوسیلۂ اسیران رومی ساخته شد . 
شہرت علمی پیافت و تعدادی کتب یيونانی به زبان پہلوی ترجم: 
و در این شہر نگاھداری شد و نر مذکور مرکزیت طب یونانی 
یافت و بھ شہر بقراط ٢‏ ٢١۸۲[م1۱0:‏ ۰نا )٦١‏ معر وف گردید. !٭ 
معروف است کھه بر سردر این دائنشکاہ ‏ وم بودئد : مدائیں ر 
فضیلت مافوق بازو و شمشیر است٠.‏ 

در عصر انوشیروان دانشگاەہ جندیٹاپور رسما میس شد 
و دانشمندان سریانی زبان ایرانی رو علمای مندی رز زردشتی در 
آنجا مشغول تعلیم بودند. در این دانشگاہ از ٦۔!رب‏ طبی ملل 
مختلف . چون طب ایرانیان و ھندوان و یونانیان ر 'سکندرانیان 
و سریانیان استفادہ میشد و با تصرفاتی کە در آنہا بعمل آمد طب 
ایرانی از طب یونانی کاملتر گردید. ٢‏ 


۰ تاریخ طب درایران , الیف دکترمحمود نجمآبادی ح ١‏ ص ۰ :٣‏ و 
ناریخ طب ایران دکٹر سیریل ‌الکود ص ٢٣٥‏ حاپ کمبرج ۱۹۵۱ 
١-مکرر‏ سہم ایران درتمدن جہان ۔- ۳٣٣‏ نعل !زمیرات اہران ص۰۴٠‏ 

۳۷ سر گذشت جحندیشا بور ص‎ ٢ 


)١١( 


_غست علمی و ادہی ابران ... 7۰- 


جمالالدین ابوالحسن قفطی در ایسن مسورد می 'ویسد : 
×پزشکان جندیشاپور قوانین علاج رہ بی اقتضای امزجۂ بلاد خود 
مر تب کردند تا آنجا کە در علوم شہرت یافتند و بعضی علاج آنرا 
بر یو نانیان و ھندوان ھم برتری می دادند چه ایشان فضایل ھرفرقه 
را گرفتند و به آنچهھ قبلا استخراج شدم بود ء چیزی افزودئد و 
دستورھاو قوانینی برای آنہا ترتیب دادند و کتبی کكکه حاوی 
مطالب نیکو بود پدید آوردند ٭ ٭٭ در مدرسة طب جندیشاپور 
بعلوریکه گفتیم عدەای از پزشکان ھندی وجود داشتند که بە تعلیم 
اصول طب ھندی اشتفال داشتند ہو چند کتاب از آثار طبی ھند بھ 
پہلوی ترجمه شدہ بود که ہعدا به عربی درآمد . !' پزشکان 
هندی ظاھراأ ھمراە بر رویة طبیب پزشك ا رصل انوشیروانکه 
بنا بدستور شاھنشاه ایران برای انتقال بعضی از علوم بھ ھند: 
فبرہ او اع انب تہ پر واسوں 7 انا جت عفرمرست 

٭پادشاہ روٹن ضمیر و دانش دوست. خسرو انوشیروان 
حامی و پشتیبان فلاسفه و حکمای مکتب افلاعاونی جدید؛ برزویه 
پزشك مخصوص خود را به هند فرستاد و وی کتاب کلیلە و دمله 
و شطرنج را با بعضی آثار طبی و ھمچنین على‌الظاھر تنی چند 
٦‏ سابع تاریخی 
متذکر میشوند که انوشیروان گذشته از مدرسۂ طب جندیشا پور 
بھ ایجاد مدرسەای در فلسفهھ و حکمت و ریاضیات و نجوم در آن 


شہر ھمت گماشت کہ از نظر شہرت و اعتبار در ردیف مدرمه 


از پزشکان ھندی را با خود بھ ایران آورد۔> 


٣۳‏ اخبارالحکماء ففطی ص ۹۳ چاپ مصر ۱۳۲١‏ ھ 
5- الفہرست ابن ندم ص ٦٤٤‏ 
08 سرگذشت جندیشاپور ص ۳۸ 
٦‏ طب اسلامی ص ۳٣‏ 
(۷)( 


+٭١إ‏ _۔ ء_,خ...- ....... پررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 
اسکندریه مصر بود, احمد فرید رفاعی در کتاب (عصرالمامون) 
بدین مطلبِ اشارهہ میکند و مینویسد : ەان انوشیروان قداسس 
مدرسةللطب و الفلسفة فی جندیشاپور کانت لہا شہرۃ مدرستھہ 
الاسکندریء. ۳ 

بیمسارستان جندیشاپور با تاسیس دانشکد؟ پزشکی در 
جندیشاپور لازم بود برای تمرینات عملی دانشجویان و معالجة 
بیماران بهھ ایجاد بیمارستانی ھهم پرداخته شود. بدستور انوشیروان 
این بیمارستان تاسیس شد و از بلاد مندوستان و یونان پز شکان 
معروفی بدانجا رھسپار شدند . بیمارستان جندیشا پور شہرت 
بی نظیری در دنیای آن روز پیدا کرد و در دورہ اسلامی ھم اھمیت 
خودراحفظ نلمود. جرجی زیدان می نویسد: ٭در زمان انوشیروان 
عادل علم و ادب در ایران به مقامی بلند رسید و این خود طبیعی 
است کے علم و ادب در پرتو عسدالت و آزادی بهھ مقامی بلند 
۸ احمد عیسی بك در تاریخ البیمارستانات فی الاسلام 
در مورد اھمیت بیمارستان و مدرسة طب جندیشا پور واینکھ تازیان 
بھ تقلید ازاین مؤسسۂة ہزرگٹ علمی بەتاسیس بیمارستانہاپی در 
بلاد اسلامی پرداختندء شرح مبسوطی مینویسد ویاداور میشود 
کە : ٭بیمارستان جندیشا پور بزر گترین بیمارستان پیش از اسلام 
مدت سیصد سال باقی بود و بہترین الگوئی برای اعراب بود کهھ 
بتو | نند با یجادبیمار ستا نہا یی در نقاط مختلف اسلامی بپر داز ند.م *٭ 


درمدرسة طب جندیشاپور عد٥‏ زیادی از پزٹکان ایسرانی بودند 


میر سد 


۷- کتاب عصرالمامون تالیف رفاعی ج ١‏ ص ٦٤‏ چاپ فاعرہ 

۸- وقدزھاالعلم عندھم فی ایام انوشروان العادل ولعلم لایزھراالافی ظل 
العدل والحریه تاریخ التمدن الاسلامی ج ٣‏ ص ۱۳۱ چاپ عمصر ۱۹۰١‏ 

۹ تاریخ البیمارستانات فی الاسلام ص ٦1۔٦٦٦‏ چاپ دمشق 


(۸) 





نہضشت علمی و ادبی ایران ... 





١ 


که بتدریس طب زردشتی می پرداختند ایرانیان گذشته از دائڈ 
پزشکی در داروشناسی نیز دخالت بسیار داشتەائد. سیداسماعي 
جرجانی درکتاب (ذخیرہ) وزین‌العابدین انصاری صاحب (اختیارا, 
بدیعی) نسخەھا و داروھایی کە در جندیشاپور رواج داشته اس 
در مؤلفات خود ذکر نمودەاند. در کتاب تریاق ابن‌سر|بیون ح 
بنام حب حکیم برزویة طبیب کە ترجمۂ لا تینی آن ١٥1ن0اااط‏ تنا ٥٥‏ ام 
4 است دیے٥‏ می شود واین مطلب می زسائد کكه د 
جندیشا پور پزشکان ایرانی در داروسازی و شناختن خواہ 
طبیعی گیاھان مہہسارت داشتند .:ٴ مدرسة طب جندیشاپور تائ 
دسزانی دز پیشرفت تمدن اسلام کرد وفار غالتحصیلان این دا نشگا: 
پزشکان مشہوری بودند کە دائش آنان در خدمت خلفای عباث 
بگار رفت و در بیت‌الحکمه مآمون عباسی و نیز دانشگاھمہا 
ساسا اکا المھتاان ام مڑمہ اتد بفلآئد٠٠‏ 


تشکیل گنگرۂ پزشکی در روز گار خسرو انوشیروان۔۔ درسا 
بیستم از پادشاھی انوشیروان ۵٥٥(‏ میلادی) پزشکان جندیشا پو 
بدستور اوانجمنی تشکیل دادند ومیان آنان سٹوالہا وجوابہاے 
جریان یافت کە ثبت تد . مامور تشکیل این مجلس پزشكگ درب 
پادشاھی جبرائیل درستبذ بود کە با سایں پزشکان معروف آن عص 
از جمله السوفسطائی و اصحاب او ویوحنا وجماعتی از پزشکا 
دیگر بەمذاکرەو مشاورہ پرداختند وازموضوعات علم طب بحشہا 
بعمل آمدکهھ بقتول احمدامین مؤلف ضحی الاسلام : داگرخوائندەدرٴ 

٦٥٤ ص١ تاریخ طب درایران ج‎ -٠ 

-١‏ مجموعه مقالاں خاورشناسی چاپ دانشگاہ تہ ران ء مفاله آقا 
علی اکبر سیاسی زیرعنوان : 


.3 ۶۰ .اصہحممصمحدہ رد: ت٠‏ جا 4١٤۷۴۰١١‏ ٤ء‏ عاصوطگ - 1 - وق-60 4٥‏ ١ۂذ۷۳۰نص‏ 


(۱۹) 





٥٤‏ ۱ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


از کلماتکە در طبیعیات وطب عرب باقی است قطعا باقی ماندۂ این 
دورەاست ازقبیل بورق(بورہ)زر نیخءزاجءاسفیداجء بوتقه (یوته) 
مرداسنج (مرداسنگٹ) ء سرسامء مارستانء جوارش ( گوارش) و 
امثالآنہا .٭'' نضر بن‌حارثکھ ابن ١بی‏ اصیبعه اورا فرز ندحارش 
بن ‌کلدہ می داند از قبیله بنی ثقیف بود واین قبیله از ھواخواھان 
بٹی‌اميه وابوسفیان بودند وبا پیغمبر دشمنی می ‌کردند چنانکه نضری 
داستانہا وقصصقرآن‌را بەبادتمسخرمی گرفت ومی گفت: هداستان 
رستم و اسفندیار ایرانیان ازنظر امور زندگی و سرگرمی ازاین 
قصص بہتثتراست)؛ معروفست کھ نضر درجنگٹ بدر اسیرمسلمانان 
شد . و به فرمان پیغمبر بەقتل رسید.٭٭ علامة فقید محمد قزوینی 
نضررا ازقبیله ٹقیف نمی دائد بلکه معتقداست که او پسر حارث بن۔۔ 
علقمۂ بن کلدہ است . ٠۰‏ 

٢‏ نجوم۔ خسروانوشیروان چون نیاکان خود بےعلم نجوم 
ا|ھمیت زیادی می داد ودر دانشگاہ جندیشا پور علاوہ بر طبِ بتدر یس 
نجوم ھم پرداختەمی‌شد. او لیریمی نو یسد: ہدر چند یشا پور علاوہ بر 
:انشکد؛ پزشکی کهھ بیمارستانی ضمیمهخودداشت دانشکدەای برای 
نجوم ورصدخانەای درکنارآن بود واین خودنیز پیروی ازدارالتعلیم 
سکندریهھ را نشان میدھصد وتحصیل ریاضیات فرع تحصیل نجوم 
بشمارمی رفت:.ہ '٭ وجایدیگرمی گوید :٭دستگاہ تعلیمی جندیشا پور 
.ا احتیاج برآن داشت کكکه ترجمه ھای سریانی مجموعۂ مؤلفات 
بالینوس و قسستہائی ازکتاب بقراط و بعضی از رسالە٭ھای منطقی 
۸۷ تاریخ ادبیات عمائی ص ۱۹۲ 

۹۔ طبقات الاطباء ج ١‏ ص ۱١۳‏ 


۱۔ انتقال علوم یہونانی بهھ عالم اسلامی ء اولیری ترجمه احمد آرام 
, ۱۱۴-۲ چاپ ۱۳٤٣١‏ خورشیدی 


(٢) 





سپ تب تا وین سے ۴رود چ ہْمعیہ ہرم سے وسللے سو ہم 


نہضت علمی و ادبی ایران ۔٭_ ٥‏ 
ارسطو وایساغوجی وشاید بعضی ازتالیفات نجومی و ریاضی را 
فراهمآوردئد ٠٦.‏ قاضی ابوالقاسم صاعداندلسی متوفی بەسال 
٦٢‏ ھجری درکتاب (طبقاتالامم) راجع بەاھتمامو توجۂ ایرانیان 
از دیں باز بە علم طب و نجوم چنین می نویسد: داز مختصات ایرانیان 
توجڈکامل بەطب و احکام نجوم وعلم تأآثیرات آنہا در عالم سنلی 
می ‌باشد و از برای آنان در حرکات کواکب ارصاد قديیمه بودھ و 
مذاهھب مختلفه در فلکیات داشتند و یکی از این مذاھب طریقەای 
است که ابومعشر جعفی بن محمد بلغی زیچ خود را بی آن تر تیب 
دادھ و در زیج خود آوردہ که این مذ ھب علماء متقدمین ایران و 
سایں نواحی است . ابومعشر از طریقةه ایرانیان در تنظیم ادواز 
عالم تمجید نمود و میگوید که اھل حساب از فارس و بابل و 
هندوچین و اکتر امم و طوایفی که معرفت به احکام نجوم دارند 
متفقند بر اینکهە صحیح ترین ادوار دوری است که ایرانیان منظم 
ساخته و بنام (سنی‌العالم) می خوانند و مللی که ازعلم احکام نجوم 
ھم اطلاعی نداشتند ازدیرزمانی این دور را سنی العالم می خواندند. 
و اما علماء زمان ما آٹرا (سنی اھل فارس) می نامند و ایرانیان 
را کتب مہمه در احکام نجوم است که یکی کتاب در صور درجات 
فلك منسوب به زرادشت و دیگری کتاب تفسیرں و کتاب جاماسب 
می باشد کە کتاب مہمی بشمار می رود. ٦٢‏ 

بعلاوہە اطلاعاتی در دست است کهھ نشان میدھد در زمان 
ساسانیان مراکز بزرگی برای تحصیل علم نجوم وکیمیا در قسمتہای 
٢‏ انتقال علوم یونانی بە عالم اسلامی ص ١٦۱۔۴١۱‏ 
_٦‏ طبقات الامم قاضی صاعد اندلسی ترجمه سید جلالالدین تہرانئی 
ص ۱۷۰۔۔ ۱۷۱ ضمیمة گاعنامة ۱۳۱۰ خورشیدی 

)۲۳( 


٦‏ بررسیہای تاریخی شمارڈ ١‏ سال دھم 


شرقی و شمالی ایران تاسیس شدہ بود. ٦٤٠‏ نین از بزرگمہں کتابی 
بتام (ویژیذك) به معنی گزیدہ در احکام نجوم بودہ کە در قرون 
اولیه اسلام در دست پبودہ اسٹت و ھمچنین کتاب بزر جمہر فی مسائل 


الرزیج وجودداشتهەکه در دورهۂ صفویه درمدارس اصفہان تدر یس 


توسعه و پیشرفت ادبیان در عصر انوشیروان ۔۔ کریستنسن 
می نو یسد: دسلطنت خسرو اول یکی از درخشندەترین دورەھای 
عہد ساسانی است. ایران چٹان شکوہ و عظمتی یافت کە حتی از 
زمان شاھپوران بزرٹ (شاپور اول و دوم) نیز درگذشت و توسعة 
دامنة ادبیاتو تر بیت معنوی !ین عہدر اکیفیت مخصوص بخشید.ء !٭ 
روش سیاسی و فتوحات انوشیروان و توسمۂ قلمرو شاھنشامی 
ایران ء درترویچز بان ودین وآداب وآئین ایرانی میان کشورھای 
عمسايه بسیار مؤثر بود. ایجاد آتشکد١ای‏ در شہر فرغانه و اعزام 
موبدان زردشتی و دستوران و اندرزگران ایرانی به آن خطه در 
اشاعة زبان وادب ایران دراین منطقه نقش مہمی داشت . ٦٦‏ 
ھمچدین تشکیل مجالس انس و بزمہای ایرانی در تہذیب شعر 
و ادب و برانگیختن قریحه و انشاء سروددر این دوره دارای اثر 
سہمی بود, “٭ بنا بروایتی کە درکتاب پہلوی ماذیگان چتر نگ 
سہہم 'یراں ور میدن جہاں ص ۳٣٣‏ 
۰ تاریخ ادہیات . ھانی ص ۲۰٢‏ جاپ دوم 
٦۔‏ ایران در زھان ساسانیان ص ٦٤٤‏ 
۴ سجطه مہرسال سوم مقاله رحیہزلوۂ صفوی دریارڈ نفوذ ادبی ایراں 


٤ 





و سے (یران در تندن جہان ٹالیف حمید نیرنوری یس ٦۹۵‏ زیر 
کہ سب ٭ھ؛ 
۲٣٣)‏ 


نہضمت علمی و ادبی ابران .. بے 





اول بازی شطر نج از عند به ایران رسید. معروف است کكکه این 
بازی را برزویڈطبیب ھمر اہ کتاب پنکا تنتی! ٥٦8۷3130118‏ یاکلیلگٹ 
ودمنگٹ با خود از ھند به ایران آورد. از روایت چتر نگٹ نامگ 
که کریستن‌سن در کتاب (کار نام شاھان) نقل می کند و بیشتر بھ 
افسانه شبیه است چنین برمی ‌آید کهھ : 

رای ھند کے در متن پہلوی نامش دیوسرم ٢٥۷۰۵ء0‏ 
یا یسودرم ۷8٥3۲00‏ آمدہ ھدایانی همراہ باشطرنج به پیشگاہ 
انوشیروان می فرستد و ضمن نامەای گزارش این بازی زا توسط 
حکمای در ہار از پادشاہ ایران خواستار و یادآور می شود چنانکه 
نتوانند این بازی را شرح کنندء انوشیروان ناگزیر است به رای 
هند باج دھد . انوشیروان سه روز مہلت می خواھد ء دانایان ایں‌ان 
می کوشند بی آنکه نتیجەای بدستآورند. روزسوم بزر گمہر بختگان 
بار یافته ء شرح و گزارش بازی را تقدیم میدارد و در ضمن ؛ 
بازی دیگری ر١‏ کە خود پرداخته است به فرستادهۂ دربار هند عرضه 
می کند و خاطر نشان می ‌سازد کە هر گاہ بر ھمنان دربار ند نتوائند 
شرحش گنند؛ رای قند ناچار باید باجی دوچندان ب4 شاھنشاہ 
ایران بپردازد. فردای ان روز بزرگمہرں بازی شطرنج را شرح 
می ‌کند و دربازی دوازدہ نوبت از فرستاده ھند می بردء سراتجام 
او با خواستھھای گرانبہاو ھدیەھای گوناگون به دربار رای ند 
گسيیل میگردد و بازیی را که خود اختراع کرده* و نیو اردشیں 
۲٥۲۵ھ ٢٢‏ نام نہادہ بود بە رای عصرضه میدارد (بنا بە نظر 
ھر 7 سشنلد نام نیو اردشیں نتشان مید قد که اختراع بازی رد در 
ابتدا به دوران اردشیر اول نسبت دادہ شدہ است) و این ھمان 
بازی است که رد خوائنند. رای ھند چہارده روز مہلت می خواھد 


( .کا 


۸۶ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


کە باہر همنان شور کند ولی چون کسی نمی توفائد مشکل بازی را 
گزارش‌کند ء رای باج دوچندان به بزرگمہر می پردازد و اورا 
خلعتہای فاخر میبخشد و با ھدایای پربہا به ایران باز می ۔ 
گردائد. ٦٦‏ 

راجع بھ شخصیت بزرگمہر و دانش فراوان او که در رساله 
شطرئج اشارہ شدہ بعضی معتقدند ء هھمان برزویة طبیب استکھ 
چنانکه گفتیم رئیس پزشکان دربار بوده و پہلوی و هندی را 
میدانسته و به قلسفه و ادبیات آشنا بودہ است. ومی نویسندکهھ 
انوثیروان اورا با بیست کیسە کە هرکدام از آنہا دہ ھزار دینار 
پول داشت به طلب کلیلە و دمنه بھ هند فرستاد.'" در این بارہ 
کریستن سن می نویسد : ٭چنان بنظرمی رسد کهە برزویة طبیب به 
عنوان يك شخصیت تاریخیء الگوئی بوده که از روی آن اخبار 
مربوط به حکیم بزرگمہر وزیر افسانەای خسرو انوشیروان کهھ 
مجموعۂ ناھماھنگی هستند ساخته و پرداخته شدہ است. مطابق 
افسانەھا ء خسرو انوشیروان خواب تاگواری می بیند که گرازی 
پوزه خود را در جام شراب او کردە و با وی می نوشد. ھیریدی 
جوان بھ ام بزرگمہر ؛ تنہا کسی بودہ است که این خواب را 
تعبیں می کند. به اشارہ او پادشاہ دستور میدھد ھمة پردگیان را 
ہر هنه در پیشگاہ او حاضر کنند . در آن میان مرد جوانی را می ‌یابد 
که به لپاس زنان درآمدہ بودء در نتیجهھ بزرگمہی مشاور و ندیم 
خاص شاہ می شود . چندی بعد مورد بی مہری قرارمی گیرد وز ندانی 
می شود و در ائی درد و رنج زندان نابیٹا می گردد. در این موقع 





۹- کارنامة شاھان در روایات ایران ہاستان از کریستنسن ترجمة باقر 
امیررخائی و دہمن س رکاراتی ص ٣۳۰۔۳۱‏ چجاپ دائنشگاء 'تبریز 
۰ مجموعة مقالات عباس اقبال ٠٣١‏ 


)٦٢( 





نہضت علمی و ادبی اہران ... ت0 ۹| 





حقهەای سربسته از طرف قیصر روم به پیشگاہ انوشیروان فرستادہ 
می شود و قیصر پیام میدھد بھ شرطی آماده است خراج مرسوم را 
بپردازد که شاه از محتوای آن خيیں دھد. چون کسی نمی تواند 
مشکل حقه را بگشایں بزرگمہر را از زندان بیرون می ‌آورند و 
او از راہ کشف و الہام کلید معما را پیدا می کند و بدینسان دو بارہ 
مورد عنایت شاہ قرار تی کرس 


این دو داستان کە دربارۂ دانش و مہارت بزرگمہر در حل 
معما بیان شدە تقریبا شبيه ہہم وظاھرا از يك منبع گرفته شدہ 
است. پاید گفت که بنا بر تحقیق عد٭ای از خاورشناسان: ہزر گمہر 
نام شخص بخصوصی نبودہ ٠‏ بلکه عنوان و نام مقامی از مقامات 
کشور بودہ است کهھ آن عنوان را در دوره ساسانی . وزر گ٠‏ فرمذار 
(بزرگفرمذار) یعنی وزیر اعظم می گفتند . که ظاھراً بزر گمہرں 
تصحیف عنوان بزرگٹ فرمذار بایستی باشد. این بزرگٹ فرمذار 
زمان انوشیروان را پسر سوخرا (زرمہر) دانستەاند وچون سوخرا 
ملقب به بختگان بودہ از این جہت بزرگمہر را نیز پسر بختگان 
نوشتەائد. معروف است که بزرگمہر نخست مربی ھرمز و پس 
انوشیروان بود و چون به کثرت دانائی او پی بردہ شدء شاہ او را 
مقام وزارت داد. در بعضی از نوشتەھای دوره اسلامی ھم آمدہ 
است که خسرو پرویز سرانجام اورا بکشت. ۲" حمزۃ بن حسن 
اصفہانی در کتاب (سنی ملوكالارض و الانبیاء) داستانی درمورد 
پذیرائی انوشیروان از برزویة طبیب ٠‏ هنگام مراجعت از هند 
نقل میکند که در این داستان برزویه و بزرگمہر دو شخصیت 
جداگانه معرفی شدہەاندء او می نویسد: ×پس از بازگشت برزویه 

۷ کارنامة شاعان ص ٦۸-١٤‏ 
۲- تاریخ ایران درعہدباستان ء مشکور ص ٦٥٤‏ چاپ دوم 
)۷( 


کی بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 





از هند ء انوشیروان دستور می‌دھد که او مدت ھت روز استراحت 
گند تا اندکی از مصائب سفرش کاسته شود و روز هشتم به دریبار 
پیایں . در روز مشتم انوشیروان جشنی میگیرد و خود بالیاس 
رسمی حضور می یا بد ء در حالی که اعیان و اشراف مملکت و 
خطیبان و شاعران در این مجلس بودەاندء شاہ جایگاہ مناسبی در 
نزدیکی خود به برزویه میدھد و او را احترام فراوان میکند. 
پرزویه ضمن گزارش سفر خود ء کتابہایی را که ھمراه آوردہ 
پود با شطرنج تقدیم میکند و از انوشیروان تقاضا میکند کهھ 
شاھنشاه به وزیں خود بزرگمہں دستور دھد تا شرح سفر او را 
بھ هند با تفصیل بنویسد و سردفتی ترجمۂ پہلوی کلیله ودمنه 
کندء تابدین تر تیب نام او برصفحۂ روزگار باقی بمائد ویزر گمہر 
دراجرای فرمان شاھنشاہ باب بپرزو یڈ طبیب رافراھم می اوزد:؟٢‏ 

ھمچنین صاحب مجمل التو اریخ والتصص در بارۂ دانشمندان روز گار 
گسری انوشیروان می نویسد: ٭دانایان و حکیمان و موبدان بسیار 
جمع شدندء بزرجمہر بختگان و برزوی طبیب که کلیلە و دمنه 
آورد و یو نان دستورء مہبود فرمایاد (فرمازاد) و خورشید خزیئەدار 
و مہابود و نرسی و سیماہ برزینء و چون از پادشاھی انوشیروان 
چہل سال بگذشتء پیغامبں عليهەالسلام از مادر ہزاد و خبر است 
از رسول عليهالسلام و قول او : ولدتفی زمنالملكالعادلء ۔ ٢٢‏ 
پا تذکر این نکته کهە در منابع موجود ادب و تاریخ بزرگمہرں را 
فرژفد بختگان دانسته و او را یزرگمہر بختگان نوشتەاند درحالی 
گه برزویه را بدون ذکر نسبت بختگان ء فقط برزویة طہبیب 

گفتەاند این احتمال وجود دارد که برزویه و بزر گمہر دو شخصیت 
۔. ۷۳۰- مجموعة مقالات عباس اقبال ص۳۹٣-١٤٥‏ تقل ‌ازتاریخ حمزۂاصفہانی 
بے سس میں می سے ورس رت 


(۲۸) 

















باشند و انتظار می رودکه از طرف محققان ایرانی پڑژڑوھش بیشتری 
معمول گردد تا این نکتهھ بعطور قطع و صریح روشن شود . درزمان 
خسرو اول تمدن و فرھنٹ هند در ایران نفوذ زیادی یافت و از 
رساله شطرنح علاوه بر ترجمة پہلوی ء نسخەای بەزبان سریاتی 
تہیە شد کهھ چون به یونان رسید ء داستانی از آن اقتباس گردند 
که موسوم بهھ برلام ة 88:180 و یواسف ا٢٢٥۷‏ گردید و چند 


قصهہ از قصص قرون وسطی هھم مأاخوذ از این کتاب اُست. :۰ 


نیز داستان زندگی بودا از سانسکریت به پہلوی ترجمه شد که 
بعدھا متن عربی أن بنام بلوھر و بوذاسف معروف گردید. '٭ 
از جملۂ کتابہای مشہور ھند چنانکه گفتیم کلیله و دمنه است کهھ 
برزویه اصل این نسخه را از سفں هند با خود آوردہ بە پہلوی 
ترجمه نمود . قصەھا وافسانەھایی کە در میان ایرانیان راجع بھ 
طریق کشف این ٹسخه رایچ شد نشان میدھد کە تا چه اندازہ 
مردم ایران بەکتاب مذکور اھمیت می ‌دادہاند . این کتاب ھم تتر یب 
در ھمان زمان بە سریانی نقل شد و چندی بعد ابن مقفع آنرا از 
پہلوی بە عربی درآوردء سپس رودکی آنرا بھ نظم کشید و سایں 
شاعران ایران با مختصر تحریفاتی این کتاب را بھ شمں درآوردند 
پا ماخذ حکایات خود قرار دادئں ۔ ۴ 

محمد بن اسحاق بغدادی معروف بەابن‌الندیم در کتاب الفغہرستء 
ضمن شمارشکتابہای پہلوی ترچمه شدہ بەعر بی کە تعدادشان در 
حدود ۷۰ مجلد استء از رسالاتی نام می برد کە با توجه بەعنوان 
آنہا معلوم میشودکھ موضوعشان مربوط به پند و اندرز یودہەاست. 
-۷۵۰۷٦‏ ایران در زمان ساسانیان ص ٥٥٤‏ نقل از نلدکە (مقدحه برژویەص٥)‏ 

٦-۔‏ ایران درعہد ہاستان ء مشکور ص ٦٤٤‏ 

۷-_ ایران در زمان ساسانیان ص ٦٤٤‏ 

)۲۹( 


نڈٹھ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


درمیان این رسالات نامەای ازانوشیروان ی+یکی ازمرز بانان وپاسخ 
مرزبان بھ چشم می خورد که اینوسترانتسف 8 1005):802٦‏ محقق 
روسی درکتاب (تتبعات ساسانی) دربارۂ نام وعنوان برخی از این 
گتایہا به پڑژوھش پرداخته است.۔ ٭' دیگر از کتابہای عصں 
انوشیروان (اندرز خسرو کواتان)است مشتمل بر نصایح انوشیروان 
بە در باریان و نزدیکان پیش ازمرگش ٠‏ این کتاب راپشو تن سنجان' 
ھمراہ گنج شایگان بەسانسکریت ترجمەکردہ و دوسال بعد توسط 
کازارتلی ناا٥٢٥8٥)‏ بەانگلیسی ترجمه گردید. قدیمتشضرین 
نسخەایکه از اندرز خسرو کواتان بدست آمدہ نسخەای استکهھ در 
سال ١۹٦‏ یزدگر دی برابر ۱۳۲۲ میلادی بوسیلة مہراوان پسر 
کیخسرو استنساخ شدہ و درمجموعەای ازمتون پہلوی درسال۳ ۱۹۱ 
در ہمبئی بچاپ رسید. 1 ادوارد برون می نویسد : واندرزخسرو 
کواتان ہ٠‏ اندرزڑھاپی استکه انوشیروان پیش ازآنکهە زندگی را 
بدرود گوید بەملت خود دادہ است. اگرچه ازحیثکمیت بمیار کم 
است ولی درخور آنست که ازآن یاد شودزیرازلمن 8501001301 در 
کتاب (مطالعات دربارۂ فارسی میانه) 800٥۵:٥٥‏ ٭طا :نہ٥ ۷:٢٤۷۱‏ این 
کتاب را بسیار جالب دانسته است .ء ۸۰“ 
برای تمونه ترجمة قسمتی ازکتاب (اندرز خسروکواتان) ذیلا 
تقل میشود : 
٭أیدونگویند کا نوشیروانء خسروقبادان ا ندر ھمنگامی که پر گاہ ' ٰ 





۸- کارنامه شاھان ء ص٥۷٣٢‏ نقل از الفہرست ص ٢١١۔٣٣۳‏ 

۹-_ تمدن ساسانی ء علی سنامی ج ١‏ ص ۱٢۸‏ 

۰- تاریخ ادبی ایران ء برون ترجمه علی پاشا صالع ج ١‏ ص ۱٦١١۳١‏ 
چاپ دوم ۱۳۳١‏ بااندك تصرف 

۱ سالخوردہ 





)۳ 


نہضت علمی و ادہی ایران ... سم 





بود۔ پیش ازآنکه جان از تنش جدا شود؛ بەاندرز بەجہانیان گغت 
که چون این جان از تن من جدا شود ء این تخت من بردارید و به 
اسپانور؟“ برید وبەاسپانور بنہید و بسر جہانیان بانٹ کنید 
کهھ مردمان از گناہ کردن بپر ھیز ید وبه کرفه "*ورزی بنثعا؟* 
باشید و چیز گیتی به خوار دارید که این آن تن است که دیروز 
بدین تن بود به (این) مردم بھ سه گام نزدیکتر بود ء بہر گاہ 
٭و:چیر گتی سَْنَروہ ابروز یہر ری" 
را ھں که دست برتہد آنگاہ دستش (را) به برشنوم"“ بباید 
شستن یا بیزشن٭““یزدان (و) عمپرسی بہان نہلند . دیسرںوز 
شکوہ خدائی را دست بەکسی (نمی)داد, امروز بہسرۂ ریمنی را 
کسی (بدان) دکا سر وکا 

یکی از شاعران ایران که نامش درست مشخص نیست پند نامه 
انوشیروان را به نظم کشیدہ و اسم آنرا (راحةالانسان) نہادہ 
است. دانشمند فقید سعید نفیسی می نویسد: 


و زمان اشوئی 


۲۔۔ 30۷8۲]ئھ محلی در مشرفق نیسفون ساحل جپ دجلهہ کھ امروز 
بععه سلمان پالٹ و ھمجنبن طاىی کسری در زمینہای آن وافع است و یکی از 
ھعتشہر مدائن بودم اسنٹ . نمدں ساسانی . علی سامی ج ٦ص ۱٤۸‏ 

۳- واب و کار نيك 

٤۔کوشا‏ و سماعی 

-٥‏ بہشتی ؛ مفدس 

٦۔-‏ پلید و چر کین 

۷- نوعی تطہیر ہا آداب دینی 

۸- پرستش 

۹-_ یعنی دیروز بواسطة جلال سلطنت ب4 کسی دست نمی داد و امروز 
بواسطۂ پلیدی وریمنیش کسی براو دست نمی نہد تمدن ساسانی ج١‏ ص ۱١۸‏ 
نقل ازکتاب (اندرز خسرو کواتان) ترجمة محمد مکری (کیوان‌پور) چاپ تہران 
۹ خورشیدی 

(۳) 


٦٤‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 

ومرحوم رضاقلیخان ھمدایت در مجمعمالفصحاء (ج ١٦ص‏ 
٤۹۔۱۷۵۸)‏ ۹۱ بیت از اشعار آٹرا بە اسم بدایعی بلخی (محمدبن 
محمود بلخی) که گوید از شعرای زمان سلطان محمود غزنوی بودہ 
است ثبت‌کردہ ولی ظاهرأً ابومحمد بدیع بن محمدبن محمود بلخی 
شاعر قرن چہارم را کە از شعرای دورۂ سامانیان بودہ است (لباب 
الالباب ج ۲ ص ۲۳-۲) با شاعر دیگری خلط کردہ وو ممکن‌است 
سرایندۂ این 'شعار بدایعی تخلص می کردہ و مؤلف مجمعالفصحاء 
با بدیع بن محمد مزبور اشتباہ کردہ باشد . از این منظومه نسخەای 
در ضمن منتخبات فارسی گرد آوردۂ شارل شفر ٥11٥٥ 5٥٥1٥٢‏ 
مستشرق فرانسوی شامل ٦٥٤‏ بیت به عنوان راحةالانسان چاپ 
شده و مقدمهای به نثی دارد که سرایندۂ اشعار خودرا (شریف 
شاعر) معرفی کردہ و معلوم نیست شریف تخلص اوست یا اسم او. 
در میان شاعرانی که عصر زندگیشان معلوم نیست ء شاعری است 
بنام (شریف مجلدی گرگانی) که بعضی ابیات پراکندەہ دارد و 
ظاھراً پس از عنصری شاعر معروف نیمۂ اول قرن پنجم بودہ زیرا 
کە سخن او را تضمین کرده است.ء ٭٭ ایينك برای نمونه چند 
بیت از پندنامڈ منظوم را ذیلا می نگاریم : 


در زمین شورہ تخم مکارید 
زمیٹی کم پومش بود شورہ زار 
درو تخم کاری نٴٰ(4ایدں بپکسار 
بە تخم و بە شورہ زمین بنگرد 
کسی کو برین تر سخن رہ برد ؟ 
۹۰ عجله عہر سال دوم ص ۱۸۱ تا ۱۸۸ مقاله مرحوم سعید نفیسی حربارۂ 
.۳۲( 


تہضت علمی و ادپی ابران ... ہج 


هفمه جای دردست و جای غماست 

گرا بخت شورست روزیکم است 
چنین گفت باسن یکی ھوشیار 

به“ شورہ زمین ھیچ تخمی مکار 


دیوائه و ابله را بند مدھید 


بە عاقل دھی پند باتسدت بهھ به ديیوانه و مست وابله مدہ 
کز ین هر سەکسدور :اشد خرد دل ہی خرد پند را ننگرد 
بھ موبد ھمی داد پندی قباد چنین گفت مو ہدکه شه باد شاد 
که از پند شے یکسرہ آکہم نه مست و نه دیوانه نەابلہم 


زیردستان را چوب مزئید 


بەرخ ھرکەشدپیش‌تو جایروب _ نتاید برو زخم گردن بە چوب 
دل زیر دستان میازار ھیچ کے آزار گیرند بر بد بسیج 
از آزار خیسزد بسی کارھا ‏ از آزار خیزد بسں آزارھا 
چنسین گفت آزادذ کوھسری کەکہترنوازی بودمہتری '٭ 

کتاب دیگ, دورۂ انوشیروان . کتاب (کار نامك پا کار نامج) 
مانند کارنامه نیای بزرگش اردشیر تدوین کنند . این کتاب حاوی 
شرح اتفاقات و سرگذشت زمان خودش و بند و اندرز وو سیاست 
مملکت داری بپودو در سدۂ دوم ھجری مائنند پارہای از کتب پہلوی 
بھ عربی ترجمه گردید. ترجمة منثور آن بنام (کار نامج) و(سیرت) 

۱- برای 'طلاع پیشسر رجوع سسود به مجله مہسر سال دوم از ص ۲۵٥٢‏ 
نا ۲٢٢‏ 

)۳۴( 





٦٦‏ 75ے بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


در بعضی از متون تاریخی به زبان عربے چون کتاب تجاربالامم 
ابن مسکویه و الکاملابن اثیں آمده استء ولی ترجمۂه منظوم آن 
کە توسط ابان بن عبدالحمیدلاحقی تہیه شدہ از بین رفته است و 
نشانی از آن نیست . 

درمقدمۂ شاهنامه بایسنقری آمدہ است کھه : 

٭چون زمان یزدجردبن شہریار رسید مجموع آن اخبار کە در 
عہد انوشیروان گرٹ آوردند در تواریخ متفرق در خزانه جمع 
شدہ بود . دانشور دھقان را که از جمله اکابر مدائن بود وشجاعت 
وحکمت باھم جمع داشت بفرمود تاآن تواریخ را فہرستی نہادہ : 
از ابتدای دو لت کیومرث تاانتہای دولت خسرو پرویز بر تر تیب یاد 
گرد وھرسخن‌که درآنجا مذکور نبودء ازموبدان وادیبان پرسید و 
آنراملحق گردا نیدو تار یخی جمعشددر غایت کمال. ؟٭ در الفہرست 
ابن‌الندیم (ڑص٣۳۰)‏ دور سال ە بەنامہایکتابانوشیروان والکار نامج 
فی سیرة انوشیروان ذکی شده است. ابن بلخی در فارسنامة خود 
می نویسد : ھ.... و شرح مآثر و مناقب او دراز است و برآن کتابی 
معروف هستء ‏ اما دراین کتاب؛ ائدك مایەای از اصول آن گفته 
آیدء و بعد اضافه می کند: واز آثار او کتابی تصنیف کردہ و اورا 
خود تصنیفات و وصایاست....ء '٭ ریچاردء نء فرای در کتاب 
(میراث باستائنی ایران) مینویسد: <بسیار محتمل می نماید کهھ 
سرودھا و افسانە٭ھای کہن به روزگار خسرو اول گردآوری شدہ 
باشد و حماسةۂ ملی کهھ فردوسی بنظم کشیدەہ است در آن زمان 
ھمچنان بودہ که ما امروز در دست داریرے'“ استاد محیط 
"٢۲۰‏ ۲دت صناسایٰ ٣‏ ص‌ ۰" کرو وو حی 


٥۳٣١ شیراز‎ 


_-۹٤‏ مپراث ہاستانی ایران ص ۳٦١۹‏ ترجمه رجپ نیا بنکاہ ترجمہ و نشر 


(۳٤) 


طباطبائی می نویسە: × یکی از کتابہای بسیار مہم دورۂ ساسانیان 
که اصل پہلوی آن از بین رفته ولی قسمتی از ترجمة عربی آن 
باقی است: کار نامة انوشیروان می باشد. ابن‌الندیموراق. نامی 
از این کتاب در الفہرست ذکر کردہ و بجز لفظ کار نامه (کار نامج 
ابو علی مسکوبه در مقدمهہ“ ان یکحا لفظط سیرت می آورد و جای 
دانست که این کتاب غيیر از کتاب (التاج فی سیرة انوشیروان) 
تر جمۂ ابنمقفع است ۔ این کتاب علاوه بی ترجمۂه منثور . بهھ شعر 
عربی نیز ترجمه شد٭ و مترجم منظوم آن ابان بن عبدالحمید بن‌لاحق 
است. اما مترجم نشرعربی مشخص نیست نذکر نکات سیاستمداری 
و تدابیر جہانداری کەه در ان شدہ . کارئامه را از مقتولة کتب 
مہم اجتماعی و سیاسی قدیم ہشمار می ‌آورد. ترجمة عربی کامل 
آن تاکنون بدست نیامدہ ولی قسمت مہسصی از اصل ترجمه را 
ابوعلی مسکویه در تجارب‌الامم پ لفظ نقل کردہ و ابن اتیر 
نیز چند جمله آنرا ظاھرا از تجہےارب گرفته و در کامل آوردہ 
|(ست . لٰٰ 

اینك قسمتی از تر جمة متن عر بی کار نام4 انوشیروان که 
دربارهۂ سرشذشت و کشورداری اوست برای نمونه یلا نقل 
می شود : 

دچون خود به رسیدگی کار مردم و برداشتن رنج و ستم و 
خراج سنگین از ایشان ھمت گماشتم . در این کار جز پاداش ابدیء 
آرایش کشور و بی نیازی رعیت وتوانایی حاکم را درگرفتن آن 
اندازہ خراج که احتیاج دارزد مشاهدہ کردم. از پدران ما بر خی 
نگرفتن یکی دوسال خراج یا کاستن آنرا گاھگاھی برای تقویت 

عچفغھ شر رت تم ۹٢‏ سال ۱۳۱١‏ خورشیدی 

)۳٣( 


+٢‏ ,1پ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 
کار آبادانی مملکت سودمند میدانستند ء٭ برای این کار عاملان 
و خراجگزاران را جمعآورینموده وجز دراجتماغع ایشان چارەای 
برای تعدیل و مقاطعة خراج بر یکایك کورە٭ھا وشہرھاو روستادا 
و دیہہاو مردمان ندیدم. کسانی را کهە طرف اطمینان خود من 
بودند بدین کار گماشتم و باعمال شہری امنائی قرار دادم کە در 
کار او نظر داشته باشند . ھیربد ھرکورە رامامور رسیدگی بەامور 
خراجی مردم آن کورہ نمودم وبھ خراجگزاران دستور دادمکه ھرچھ 
را بخواھند به پیشگاە ما عرضه دارند...ء٭٭ علاوه. بر آنچھ 
گفتیم ء دیگر از کتابہہای روزگار انوشیروان : کتساب وصیتنامه 
او بھ ھرمز و جواب او ء کتاب انوشیروان بھ بزر گان ملت در تشکر . 
کتاب منسوب به بزر گمہر بنام (ایریدج) که گویا معرب (ویژڑیذك) 
بمعنی گزیدە باشد در احکام نجوم ٠‏ کتاب ظفرنامه منسوب بهھ 
بزرگمہر که آنرا ابوعلی سینا به امر نوح سامانی از پہلوی بھ 
فارسی نقل کردہ است. کتاب بزر جمہر فی مسا تل ‌الز یج که بطور یکە 
قبلا متذکر شدیم در دورڈ صفويه در مدارس اصفہسان تریس 
میشدہ است. '٭ دیگر رساله انوشیروان و پیشخدمت اوست کهھ 
به زبان پہلوی موجود است و اونوالا بهھ سال ۱۹۲۱ به ترجمة آن 
پرداخته است. در این رساله جوانی از خاندان اشراف تحصیلات 
خود را برای شاه بدینگونه شرح میدھد کە در سن مقرر او را بہ 
آموزشگاە فرستادەاند و بخش اساسی اوستا را با تفسیں آن از 
حفظ کردہ سپس به تحصیلات متوسطهھ پرداخته . تاریخ و ادبیات 
و معانی بیان و ھیئت رافرا گرفته و در اسب سواری و تیراندازی 
و چوگان بازی و نیزہ افکنی و نواختن چنگٹ و بربط و طنبور 


و ا برای ا بیشتر رجو وع شود د4 محله شرف دورہ اول صفحات 
۵۵۹-٢٥‏ و ۷۲۰-۷۱۹-٥۹۰‏ مقالة استاد محیط طباطبانی 


۷ تار ہم ادبیات ,. عمائی ص ٣٠٢‏ حاب دو 
ہے اف ا ی ”7ں کیہ ئ۶ 
(۳) 


ہت علمی و ادبی اپران ... ۳'۹( 


ونردو شطرنج و تہيه انواع خوراکہا و نوشابهھا و شناختن 
اقسام گلہا و عطر آنہا ممہارت یافته اتی ۸* بندتامة بزر گمہر 
یکی دیگر از پندنامە٭ھای پہلوی اعت گکھة بھ بزر گممہر وزیر نسبت 
می‌دھندء این متن نخستین بار توسط دستور پشو تن جی بسال ۱۸۸۵ 
به خط اوستایی ترجمەشد و ترجمۂة انگلیسی و گجراتی آن ضمن 
مجموعەای بنام (گنج شایگان) منتشر گردید. 

ابنك نمونهای از این پند نامه کەه به فارسی تر جمه شد٥‏ است 
ڈیلا ٹن سے شواو: 

×(فضیلت در معرفت است. زپرا ک خردو دازئش منشا ضمات 
امدھ* است به مستحقان انفاق کرد . حیاتی که با اعمال نیکو زینت 
یافته باشد با بہجت و آسایسض به فرجام خواعد رسيید. مردی کهە در 
کار ھا کو .ا ودڈییٰ ١‏ ہت غ یق اضفحارات میشود. کسی که آرزو عاىی 
نفس را به فو۔ عزت نفس میکشد و خشم را با صبرۃ و حسد 
را با بیم زشتنامی و شہوت را با خرسندی ( خوی جنگجونی را 
باانصاف و عدالت فرو می نشاند سعزاوار تمجید ابیث: و5 

اخیرا يك ترجمة سریانی در دیری از نصاری نزديك حلب 
پیدا شدهہ و چنانکه معلوم کردھاند این ترجمه مستقیما از زبان 


پہہلوی کے زمان انوٹ, روان انجام شدە٥‏ و غیر از تر جمەای اسثت ۰ 


بعدھااز عربی به سریانی نمودەائد ٭ 
توجه انوشیروان په دانشمندان و شاعران عرب 


مرحوم عباس اقبال آشتیانی می نویسد: ٭در زمان انوشیروان 


۹۸- نار یچ ھرھنگت 'ہراںی عبیسی صہابی ص ۷۹ چجاپ نجم 
۹- مجلۂة دانشکدہ ادبیات نہر بز سال نازدھم ص ۳٣۰‏ نرجمة ماعیارنوای 
۰-۔ تاربج ابران . پرنبا و عباس اقبال ص ۲٦۹‏ 


(۳۷) 


کک اک اکا کو ےر تھے سا کا 
یکی از مسردم حیرہ بنام عدی بن ‌زید بوفٰسطة مہسارت در انشاء 
زبانہای عربی و فارسی و هنر شعر گوئی و دانستن آداب فرس 
هنر و فضل بود انوشیروان او را بھ خدمت گرقفت و با اینکه از 
بزرٹ زادگان ایران نبودء فقط بنظری فضیلت اورا در دیوان برید 
خود مستخدم ساخت و غالبا اورا پیش منذربن نعمان پادشاہ حیرہ 
و امپراطور روم بە سفسارت می فرستاد و او در مواقع دیگر در 
دیوان دولتی به کتابت عربی اشتغال داشت. انوشیروان به او 
ارجاع خدمات میکردو یك مرتبه ھم در پایان خدمتی که به او 
رجوع شد٥‏ بودء پادشاہ دھان اورا پر از جواھر کرد. رت 
می کرد . از آن جمله با پادشاہ حیسرە در خصوص فضل 
اقوام بر یکدیگری مناظراتی دارد کە نتیجة مناظرات ایشان منجر بھ 
آمدن نه تن از خطیبان عرب بدربار انوشیروان وگفتگوی ایشان 
با شاهنشاہ معارف پرور ایر‌ان شدہ است. ٠'‏ 

این نه تن از اینقرارنئد : 
شریدہء عمرو بن معدیمکرب ء حارث بن ظالم ء حاجب بن زرارهہ. 
قیس بن مسعود . خالد بن جعفر . ایٹان نزد انوشیروان آمداند و 
ھرکدام خطا بای خواندند کەه ابن عبدر بھ آن خطابە٭ھا را در جلد 
سوم کتاب عقدالفرید ذکر کردہ است . عربہای یمن و مشرق 
شبه جزیرەعر بستان هم ھیئتہائی نزد پادشاھان ایران می فرستادند. 
این میئٹتہا ٴ ھدایای چندی مائنند اسب و غیرە بهھ منظور گرفتن 

۱۔-۔ مجموعة مقالات عباس اقبال آشتیانئی ص ۱۲۸ 

۴- عمان ماخذ ص ۱۲۸ 

)۳۸( 


نہضت علمی و ادبی اہران ... و جح سرجو ہہ 


كکمك مالی نزد پادشاھان ایران می آوردند؛ چنانکه ابوسفیان پدر 
معاویه از آن جمله بود. ؟':' از این نە تن خطیب دو تن از همه 
مشہور ترند؛ پکی اکثم بن صیفی کم به لقمان عرب ملقب 
' و دیگر حاجب بن زرارہ از قبیله بنی تمیم . در مورد 
حاجب بن زرارە . طبری داستانی نقل میکند که خلاصۂ آن چنین 


اشت ۶ 


ا(ست. 


٭حاجب بن زراره از بنی تمیم به دربار خسرو انوشیروان 
آمد و تقاضا کرد که اجازہ دادہ شود با عشیرۂ خود در بین‌النہرین 
سکونت گزیندء . کسری گفت : ٭ اعراب دزد و راهھزنند اگر به 
آنہا اجازه ورود بدھم به دزدی خواھند پرداخت و اموال مردم را 
به عارت خواھند برد . حاجب گفت : من از آنہا ضمانت میکنم 
و نزد شاھنشاہ گروگان می ‌سپارم . سپس کمان خود را از دوش 
بر گرفت و در پیشگاہ شاہ نمہاد و حاضران از این رفتار بە شگفت 
آمدند, و اورا به باد ریشخند و استہزاء گرفتند. کسری آن گرو 
را پذیرفت و حاجت او را برآورد. پس از مرگٹ حاجب ء پسرش 
بھ دربار خسرو آمد و به عذر اینکه نمی ‌توائند از دست اندازی 
اعراب جلوگیری کند درخواست کرد گروگان پدرش را بدو پس 
دھندء عمین امر سبب شدکه قبیلة بنی تمیم بدان افتخار کزیں.ء "'' 
در جنگٹ ذی قار کە عدہای از قبایل عرب از جمله بنی عجل و بنی 
شیبان بر دستەای از سپاھیان ایران تاختند و اموال آنان را بەغارت 
بردند واین نخستین برخورداعراب وایرانیان درزمان خسرو پرویز 
بودء ابوتمام شاعر در مدح ابو دلف عجلی و پیروزی قبیلۂ او 
چنین گفت : 

۰۳ نمدن اسلام ' جرجی زیدان ٤‏ اترجمه فارسی چ ٣‏ ص اہ 

۱۳۲۷ مجموعة مفالات عباس اقبال ص‎ -۹٤ 

)۳۹( 


۷۲۰/ْ ۱ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 
اذا افتخرت پوہا تمیم بقوسہا وزفدت علی ما وطدت من مناقب 


کو پچ 


یعنی ء اگر بنی تمیم به گرو گذاشتن کمان خود افتخار و 
اورنگٹگ کسی کە قوس حاجب را به گرو گرفته بود واژگون ساخت. 
گذشته از خطیبان عرب که در دربار خسرو انوشیروان بهھ ایراد 
خطابه می پرداختند . شاعران این قوم ھم در مجالس انوشیروان 
حاضر میشدڑد و ب4 خواندن شعر 3 قصہ۔نںہ در مدح او می پر داخلد. 
چنانکهھ اعشی متوفی 3ن (۱۲۹م) و عنترہ متوفی کر (٥١۱م)‏ 5 
اصحاب معلقات مسداح او بودھاند. ":' از جملە داستانہسای 
دل انگیزی که مربوط به روزگار خسرو انوشیروان است داستاں 
وامق و عذراست که فرزانگان قوم آن‌ر!ا تسوین کردهە بەانوشیرر ار 
تقدیم گرده بودند. دولتشاهہ سمرقندی در تذکرة خود مین ویسد: 
دروزی در نیشاہور کتابی رااز عہد قدیم به امیر عبدالەبن طاھر 
ھدیھ کردندء این کتاب داستان دلانگیز وامق و عذرادر عصر 
خسرو انوشیروان بود. امیر فرمان داد کتاب را نابود سازئند ر 
را مجوس نوشته اآست و در نظر ما ملعون خی ج2۸ 


۷- تاریخ ادبیات ھمانی ص ۱۸۲ 
۸- تذکرۂ دولتشاعی سمرقندی جاپ برون ص ۴۰ 


چند سند تاریخی ےا 5 ر-- نت 


ا 


ات 
: 


ہ_.ڈ٭ ھ۶ مھ 
اتور 
ے٤‏ 

0-۰ خی ا 
پپےےس ہت 
. سے سر ہی 
ار 2 - 
زْ 

> ۰ ہہ جس 

محمد رضا نصیری ٦كیٰ8۶'ء‏ 

ہم رب گر ہہ 
(دانسچجوی دکری ىاریح) رت 7 جم 


از : محمدرضا نصیری 


جد سند تاریۃ 


سواد نامەکریمخان ند بە۔لطان عبدالعمیدخان اول ' 


بسمالله حسرالاماع 


الہ لات سا اک انبعلدہ وا ملکواے <٭ اب اتعرۃ : الج وت المناء 


0 
0 


: کے ارم و ۰ ٦۔‏ 

بحیا۔ بں‌لایسو ہس کے .تم مس سیل بنقعمحہ ما کرم ا پاساغ من‌الطرن 
8 2 .- 7 ۰ 

بقعمدار نے جح عو یس9 کپ ا ےہیں 3 ٥‏ ہھ۔۔ 00ا وا یی 75 ںا 

رقرمر وت ای لب سر دس رھ ماش شر 


2ریں ھاھ خلافند رع اب ااقرام.. و جحے بنا الامامڈ ئ ااط نظام 


اسر الانامبعدە لحم النوامیسر سعافب!!, ٹنیس سںالملوکدو السلاطین 


اا بس ق والخوافؤ زاأصلوۃ والسلام علی‌النبی 


71 
۰ 
' 
- 
َ۲ 
ئ2 
: 


ہے پھر سے 907 جک جوا 7 علی آله واصحابےه ا جمعین 


۰ ۱ کے ڈ. - 
کہ ٠.‏ ق8 ملع تہب اط نعتسیدانبیا برمرات 
4۹ , 5 ۰ 7 سے .ح. ۲ہ جو ہو کے 
ىس ہر ات جج بس ذحتصض. بپب د نہژزر سقہنم آًار پا منزلت مسنر یىی 
سی کی َ 3 : 
٦ -‏ پک وی ا +5 : ۸ لا 
معادت حورشتیرں کی تھا ما یت سفق ردلا حسم ر یسب عمسں وسعادہ جا ر 2 ۰ 


٦ 


)- آرمہہو ملی _ کہ پر 
ندارد ولی ورود عی نے ورنکپ مر یں دز 'رداس شعماں صوزتے گرفله و تار یم 


ناد عم وں حددہ۹ ص ٦٥-٦٦‏ ١س‏ نامه نارع 


سے سواد در دفر, اوایں سانعہی "۰۸۰ می واسد 


(0) 


۴ بررسیہای ناربخی شمارۂ ١‏ سال دھم 
سید ا او ا . 

متکی ارائكفر خندەگی |فر خندگی]| و اقبالءمصقل مر آتمطلب نمای 
دولت خداداد.شیر از بنداوراق پر پیشان بلادو عباد.,فار س مضمار خصم 
افکنی ودشمن شکاری منظورانظار الٰطٴف حضرتباری.فروردین 
ریاض ھمیشہ بہار صاحبقر !نی ٠‏ حدیقه طراز کلزار جہہاذىار 
اعظم لحاس افخمخواقیزدوران. ذٴصرالاسلام 0+007 
قالعالکنارو المشر کین . قاانالبرپین و خادقارالیح ر بن . حادھالحرنن 
الشر یفین : او رھ القر نین ٠‏ الموبدابت پید ات الملك المذار. 
السلطان ابنالسطاان والخاقاناں, الخاق؛*: ال!سلطان عندالحمیدخار 
زین‌سریر خلافةالعظمی بقوایمذاته دنو عیورالسلطنة الکبرغ 
بلوأمعانوار صفاتھ. متعلبع میگ داندکە: 


7 ۶ ٴ ۰ : : ھپ ۰ 
نامة محبت طراز ومذاز حب لازمالا سج د+ ب٭سحابہت -- .-- 


حقایق آگاہ قدرة الاماتل والانا۔د دحمدر شی سادلازی یت گمای پر ید 
در گا ٥ال‏ سمت ار رسال یپ یافته بوددر ا سعد اوران ما شرف ژزصو 
بخشیدء واشعۂ انوار مضامین ہا طنتایین انپرسو افکن ساحت 


اطلا ع گر دید . 


شرحیکه بخصوص قضْيهُ نواب جنتەکان خلداثیاں . وجلو۔ 
میمنت مأئوس ان مہر سپہر عظمت و کامکاری بر تخت سلطنت 
جہانداری بآانکیفیت زبانزد کلکعدرربار ورقمزدڈ خسامة معط 
گردیدہ بود اگرچه ازرھگذر وقوع قضیيہٗ هاتله ٹاکز یران پاد 
غفران پناہ. نغست تر اکم غمامغموم صبح تعیشں دو ستان صاف اعتا 
راتیرە نمود . ازاستواء آن‌شمس سہمہر عظمت وکامکاری پرود 
السماعء دوت جارید دید شوق روشن وریاض تمنی گلشن گردیا 
بینایان رموزانفس سی چنانچە بنظر تحقیقودیدة تأمل درمر 
رضا تماشای احکام ة قضا نمایند پیداست کە ذائقة مضایقه را 
ناکواری این مقدمات مرارتآموز نساخته بحلاوت نتایج شکر|| 


(۲) 


حند سند نار سی ١۷؟۹۷"‏ 


خو(ھنے بود فحمد١‏ لله تم حمدب! ل۵ امیکےه عمواره بر سے یو گردون 


ہے دو لت مٹفمگن بات 
که ازلطف ایزد لت یار بخت 


تو ت ث ‏ حٹت ہی تازہ بساد 


0 ا 5 
برح < اس ای یں ایعا یس کو جم سی کم تسپ جن دو! علہہ ژ 
5 
أ کت ۱ ۰ ٠‏ 
زولت سمعة ٠‏ لال تثصیمے ا ےرگئ۹۹ریل کے ٰ ہک ماخلایق۱: خ۔ یو ای 
ت3 و).- 


٦ 3+. 3 ۰:‏ ۰ یل کا سے 7 

٤او‏ اغای ‏ اق تم یں ۴ جا جن ن۔. تلہ ‏ اصہہر ہشہہ بودمدئی 
قتا ا ١)‏ ار 9ے وگ اف گیٹ مسا لفةام رەرا 
بل ز٠‏ دیندولی سد ۔ ہہ مه ہہ امہ ہمد قد سیام ٹر ہورز مر 


7 


۱٢٠١٢ . ۰ ۱‏ فا حال 
می کی رر جھ' ےہ جو ال ات ساے٭ے جہم وو اوت نے مو جب از ٍ3 


ِ)٭ڑ : ٦‏ ۱ 1 5 ۲ص ٦‏ کی 75 :7 
5 6ا پٰد 5 مد مہسہ ہو ہم مل ع ال نے 1 مہرم طٰبایع رھ صن ۶ عاممیشود 
۱ ۰ سْ وچ نے |ا خ!؛ 
و : مه رڑے رر سیر ما اضر ہے قلبم بھ۔ .لم مل از سیم ا خمارل 

١ص‏ ۱ ۰ ک٢‏ 5 : ص , ۱ : 7 چ‫ دک 
جحسےر دم بے ہے لم ٹی مس یں مت سو منر ےر شر ڈید, 


لم 7 1 07بج ' 
ز ہجچمہ ہر حشد+ورص ہلهہ سب ,۔ياتے سور غہہوڈ تیمھا رین زرؤڑمڑ 


اے. اے کے درسٹه شض رحسسیں بٍ ۔نه ٭۔الف غعچری استقرار یافته 


۰ : . .. :- : ۰ و و . 
نے رقےد* ہیں تح ا مورک ایدز ٭- در مه بوٹ ازیمن عنایات ملٹگ 
٠< 7۲ ۰‏ 
خارح 0-2-: اعت وا کن مسوڑےر ر نہو۔ تر زمہایت استحکام و شمیسے۔ہ 


اوقاے پتحسیمں ندرین زارگه اورنکی جہاندارت بوچود ان طسراز 
: مت ذرفٹه بیشں از پیش قواعد 
مزپوزہ استحکام پذ یر و بعون انةالملك القدیر خلل<ز بنیان مستحکمة 
ان راه نخواھد یافت 
لیکن چون از جانب وزراء وامرای سرحدات روم کكه متصل 
)۲۳ 


٦ 'ْ‏ رو 
ارئی سلعطنت ز گامگاری ریس : 


سے 


۷۸ ۱ بررسیہای ناوت شمارۂ ٦‏ سال دعم 


و 
بولایات ایر ان میاشڈد اموری چند مخالف شروط عہود سنور بظہور 


میرسیدکه وقو عآنہا مباین ثہوءٔ وداد وخلاف رویه اتحاد ہود بناء 
عليه مجملی از مفصلکیفیتآن درمکاوب ززارت وشوکٹت وادیال 
پناءکافل امور عبادالل بالر آی الصا نب 3٠‏ ناظم ممہام بلادات ھک 

٦‏ ا 


ا .7 َ‫ ۰ 2 2 > سو با 
الثاقب 7 وزیرصا دب تد پیر صاحبرای ا غام در فودندہ ع۔ازا که 


مراتب مدسفورہ ہر ضمبر آفتاب تٹو وسر دہ وف فر مد ا یہ یں 


معدلت و مملکت آرائی آن زییند:اورنگٹ جہانبائی وفرنا رڑانی 
حجب آن غوائل ارتفاع پذیرخواهہ شد 

درین وقت که عالیجاہ قدی 3 !ماج ا رھ و پ3 اه با ذ سو ب 
باصواب معاودت مینەود بنوشان چسواہپاں ثیز برداختھ. عساڑہجاہ 
مشاراليه ازراەبفداد عازم در ,اہ معلی . (نظر ہایپنکه اخاحال می فمن 
گهە دیر تر بتقبیل عتبة علیا مستعدگردد. عالڈنار میم گار میا ۔ 
بیاى را بہطر یق استععحال وچاپار> نیز ازرا٥‏ قارص رو اٰنه رصمہحة 
صحیفَۂة| ا خلا ص بد ین عبارات خالصسندالد ڑ"'": ےھ میں و ا مق یت 
اتحاد را باظہارتت ید مبانی عہود دستور مآسررساحۃًہ ٭ ھعوارهہ 
مترصد شمول اعطاف رءنتظر صدور مّ ارب ورقیمجات ملا مزدات 
اتصاف میباشد . 

امیدػه سرادق دولت واقبال وخیام ٹوکتواجلال باو تادخنود 
واطناب(ابود دستحکم بودہ اختر طالع فیروزیت مطالع ازافق اجلال 
ساطع وتابان ولامع ودرخشان پاد . 


٤‏ ؛! 





٠ 5‏ ٍ ےسب کا یاسافت تہ ما نما ابامزہ ا۶ وه ز ڑم رن و 
ہت درتھ۔ .1 وی 


: 5 کو7 رن اہرےض الگا (وتھ بی کی 
1 

-٦ ١‏ ۰ ۸ء او ”ھی و ”وگ رہ اور اق 

٭ق عم راس ات اتا رٹ 

٠‏ - ما اطم ۰٦٠۱ء‏ رگی۶۹ و یع ہما سے ا 
کرت وڈ خج" لے 

کرت حِ . تالوں۔ 9 حم ضیط۔ 7 مر میسو 

" را شر ئن ہت ہی 

۰ فی جو مر رات ےم ا 


: )۶ ' 
َ . نمی یو مل : رہنونایی طادہط 
.- ڑ2 ۳ ناج ص۱ سعوے صچمد د : 
7 یت 7 و 
و َ‫ ۲ ر‫ 1 مےد) +اےے" مس ے ۶ ۶۷ط 
ٴ, ۰ ہس[ ت- 


*۴ ۴ ہاسیےڈ‎ : ٤ى‎ ٠ 
سے ال ' نی دوس ھ4 رک پ اہ‎ 


رق کے ا ضسر 
کور یی وف 2 رسلا 
اھ رم ء 7ڈ 


0 و 
سے ا ص۱ ارب ال ٹن" 
' آسورون ئ‌‌ ارد کے سی 3 
5 َ‫ ۶ر 2" 
2 20 ,۰ 1 
ئا ٠‏ سی وت 07 
٣‏ رون اقم لوچ پاہج چت 7 نی مع کو 7 
۱ ہے خدعہ افل ‏ جم کم نت ضر مر ھی ھا 
مو اگوی خات جات ۱ کپ کاء کر 


: اغ گت 


اب یر رم)]"۔ 


سس 
ہے مم 


رون رفاقانا ما صا کی 


۶٠ 1) 5 5‏ 2 ٠ی‏ جع 
سفن ما و 2 ' ور می نک 7 ا 


- 
“۔ یں گ۶ 3 7 
0ا77 کاو ٠‏ ہے زومر 1ہ 2ر۸“ 
اب 


0 ری یر سس ھ‎ ٠ 
سد ٗ ہر مر یا‎ 
و ری ور رس وت با ٹتن> فووو مسج لا ود‎ 


سب حد٭موووچًہو ہب ٭پووسہ مہیےہ این ےہ مج اسیو یہ سر لم ہا یسر اس اح سبیہ پجوا جہ جھییوڑوںد جھ 


ند سشمارۂ ١‏ 


)٥( 


و بر کو 0805 ٦پپتھػ8‏ کے 
وی رای خنا تمہ طحق وویرۂ ھا و رت کین ںا کے کیٹ 
وک مک ھرار ت امو زگ ساوت سکس لہ یخوا اوھ زار رر ر یٹ ٦‏ 

و ا من پشند بج اک بو در رت کک الطفاء دک کے ۱ 
تا فلت برآوازباد ہو یج دکحت ا زہ )ا دو وآ در مک ات از : و 
ث پت ودولت کیسیہ ول یی دیکا کہ اڑا اکس وا اق ا سب 
رک رد نکنل رعیلاءغ 27 ا مری کنیع لہ عو رہپ ای 
یر و زمر موپ اوح لاک ایم و وپ 


سر رد وجورنگل قزر لال سے ما ان _ 
ٌ یا کرو اق ٥شیس‏ اور دکبودڈمابین مم نا ایک . ۰ 0 
٠‏ تار ارد مااعط تا رع رم ”کین غابات اف لم کم : 
حس ناوات 6 کر اون نج اگ الا تاز ات ٠‏ 
' ٰ 3 ارفو مب رت ےکراعلم پٹ یں تو عو >ک سام سس : : 


4 ابو 

. لے ار / ردوت ون زف زار مات یہ سریرت رگ“ 5 

اوت نظ میسن نیک ہو یسب لہ وخ غانھا میا سوہ وزار وٹ ایگ 

یی ران ہی 7ں ٌ 

26 بت مات رای لا +ہکائل مو ظباوالند الرف' ایب ذ کم رہ 

5 1 نہ 2 ا زی ران رشب ؛ رق ٹہ تا ات سعو۔ہ نمی وا در ای 
کیاسہن منرت ے ملٹ'.' ا 'ن نز ند ویک جا رای وفرمان رد اتپ پل 

و روا کا ہرس ضر یک ٣‏ 


روا 


۱ و پر شاپ نم وین رق ما ر وو و الام 
پان رز ما لی اما وت و سا 


۹ رد ا کان بد سد رو ال دچاپا ءا وت از ٌ 
دن سا 0 تی تَالعم الملالاگ ھ گر وارکاں و اووااھء 270210 تم 0 وی رتا 


ا لف عنظر مصدو رای و 3 
کے ۔ را الم وخزر را ج سر 7 





















قسمت دوم سند شمارہ ١‏ 


(1) 


کی 
نام کریم‌خان زند بھ معمد عزتیاڈا ' 
صلراءعطم عمانی 


صحیعه همودت ط ار رنارک محبت اغا ػه درینولا از جسانب 
خیریت جوانب عالیحاہ رفیع جایگاه وزارت و شوکت و اقبال پناہ 
امارت و عظمت وجلال دستگاه فخامت نجحدت و نبالت [ائتبساہ 
اشک ھاتھت اگتوھ و6 نا2 الک اج اہ اھ 


أ ۱ نے 2 0 . ۲ 5 ہی ۱ 
التعظلاق! عم وی یت سو کس می کو سے اہنع نع عرالٰیہيه 


شی گسں اعظم ستعثت ٦‏ بسترںاف ےم ہلت : ابیہتدستور معظم 
مشیر دشخم ات ج۲ ےو و 0210 7 رو ہت 7 ا واتتۃ و الاقبال 


محمد عزت پاشا اداماتہ نعالی اجلالد وزیر اعظم دولتقوی شوکت 
علیة عالیه عنمانيه م0 اوان وایعن زمان بمحصوب سفارت و 
مناعت نشان ندو قۃالاماجد والافاخم زبدةالاعالی والاکارم محمد 
وهبی‌افندی پیر ا یه پوش مت و صول. ءو از فحاوی عبار ات‌ر نگین 
داستعارات مو ااعت تضسوں رں ٭. را رح دڑ تی عنام موالات ارتسام 
میرسید دماغ محبت ووفاق معطر وبرمضمون بلاغت مشحونش 
مستحضر و مطلع شردید . 

اشعاری که در مواد وقوع قضیذ ارتحال نواب غفران مآب خاقان 
فردوس مکاں خلداشیان المستعرق ٹی بحار الرحمة الملك المنان 
سلطان مصطفیحکمروای سابق ممالك صنیعالمسالك آنسامان ازاین 
دیر فانی وانتقال او بگلٹن سرای جاودانی . و نتیجةطلو عآفتاب 

١‏ اصل نامه بشمارهە ۱۷٢١‏ حط عمابون درآرشیو ملی رکیە ضبطہ اسئمت. 

٢‏ افنادکیہای نامه را ازروی سوادآنکه درجلد ۹ دفنرنامه عمایون لبت 
بودآوردہ ودربین دوکروشه مشخصکردہایم. اہن نامه عم ظاعرأ در رجب ۱۱۸۹ 
نگارش یافته است . 


(۷ 


۸۶۴۲ 80۳0۴ بررسیہای تاربخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


ہم معممم 


جہان تاب وجود مسعود اعلیحضررت فلفق رفعت مژ۹ردون بسطت 
مریخ صولتء پادشاہ ذیجاہ انجم سپاہ ثریا سریرء شہنشاہء نصرت 
گا کیو ا ؤار کات امام ینام شی الطبوہ ٹیشراعظم اسساقت 
سلطنت وکامکاری؛ فروز ند مہر عالم عظمت و تاجداری؛ مسند 
آرای اریکه سروری زیبندۂ اورنگٹ جلالت و برتریء زینت دہ و 
سادۂ عدالت ودادگستری؛ قاآن سکندر حشم داور قیصر خدمقامع 
الکفارقالعالفجار . معینالملۃالدین مرغمانوفالکفرة واںمشر کیں 
سلطان‌البر ین خاقان‌البحرین خادم الحر مین الشر یفین السلطان! بن۔- 
السطان سلطان عبدالحمید خان فرمانفرمای نافذالفرمان روم از 
مطلع خلافت رشہریاریء و تمکن واستقرار خورشید ذات قدسی 
[[سمات نقاوہ خاندان سلاطین دادآئین و سلاله دودمان خواقین با 
عز وتمکین آن مرز وہوع] دربیت‌الشرف نبسالت و جہانداری 
نگاشتة قلم صداقت شیم گردیدہ بودء از آنجا کە ھر فردی ازافراد 
بنی نوغ بشبر رااز سلاطین اورنگٹ گسزین و مساکین خساك نشین 
بمضمون آیة گریمةکل نفس ذائقة الموت جز ازچشیدن شربت 
ناگوار ممات چارە وگریزی و باحکم و تقدیر خالق البیریان سنیز 
وآویزی نمیباشدء عاقبت ھهریك از مخلوقات فوت و فناستء نلك 
تقدیرالعز یرالعلیم انشاءال* تعالی تشریفدار ایی دار ایی و جامڈز یبای 
دیبای مملکت ارایی طراز قامت فر خندہعلذامت اعلیحضرت ظل اللہی 
و در ایوان شاىخ البیان معدلت پیرایپی جلوس مسرت ماآنوس‌خلافت 
پناھی مبارك و مؤید نامتناھی باد . 
وشرحیکھ بخصوص انعقاد مہام مصالحہ و مسالمه و انسداد 
مجادله و مخاصمه با طایفۂ روسيیه وانطفغاء نوایر نزاع و معادات 
بزلال صلح و مواسات زبان زدخامةاظہار و باعلامآن تبادرورزیدہ 
یودندء ھرچند این معنی سابق براین گوش زد این نیاز منددرگاەالە 
گردیدہ بود . لیکن چونمطلبِ مذکوردر نظراو لواالباب مرغوب و 
)۸( 


جند سند تاریخی َ۸ 


طبایع دوستان را مطلو بست بنابر توافق دین مبین وحصولآسایش 
مسلمین کمال خوشوقتی حاصل شد بمصداق صدق سیاق العلدح خیر؛ 
صلاح حال در ەصاحه . ء بپرجہت سلم و مہادنه بہتر ارحرب 
ومخاصمه است . 
واینکھ مرەوم حدك مصادقت سلك گشته بود که اساس دوستیر 
توائط سنوری گە در ناریح سنه تسع و خمین و ماءے بعدالف 
منالبحری فیم بین دولت علیة عاليه عثمانيه و اھالی ایران مشید 
رمستحگکم ۔_ یدہ. ار ہد حخلل اصوی و سایمات ضابعله باستشرار 
واستحکام مقرون میباشد. از این طرف تیز پیوستھ مراعاتقواعد 
دوستی و سنور مےصٰورئىط۔ محبت منعطور. نہایت سرحمدداران و 
ضابطان ثعور ممالك روم پاس قواعد وشروطی کے در وثیقة 
مص لحه و ملا المه یما ہیں دوس عليید عاليه ۶ اعالی ایران مرقوم 
ند* منظور نداشته, بارتگاب حرکاتی کە منافی دوستی و سنور و 
راہ رسم اخوٹ اسلامی است قیام وافدام مینماپند کەه مجملی از 
منصل [ارجمہت اس حختساز اب خالٰیچا٥‏ وزراٹ دستکاە رقمزدہ كکنك 
اظہار میشود دو فقرۂ ان شروط| مسالمه است . 
اولا اینکه در وثیقه سنوره کە در سرکارات امنہاء دولتین 
ضبط است چنین مندرج و مرقوم کردیدەکھ از حجاج بیت اللالحرام 
وزوار مشاھد متدسه که ذريه٭ حضرت خیرالانام اند اخذ وجوەه 
مبتدعه از قبیل درمه وگوشی و(غیرہ نشدہ آنہا را سالمین آمیٹن 
بمتصد رسانند حکام و ضابطاں سرحدات خلاف آٹرا مرتکب 4 
تق و وت وہل کی کیا امالی سال امت فور متسو ےت 
مسدارئد در نہایت ناخوشی با اھالی ایران ازمجاورین و مسافرین 
تمادق ابد ایذمطلب منافی شر ط۔مصالمەو مر اعات طریقڈاسلام 
وٹانیا در عہدنامة مذاکور ذکں گردی ۱ 
نگاھمداری نکردہ رد نمایندء مکرر در باب تفرقة ایانی 
)۹( 


۱ 
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زوال آفتاب دولت خاقان طو بی آشیان نادو سلطان اسکنەر اش تعالی 
فی فرادیس ‌الجنان بتقریب تصاریف زمان و تسلط ارباب جور و 
عدوان متفرق بولایات رومآمدەاند بمعافظین ٹغور وسرحدداران 
آن‌مرز و بوم شروح دوستانه مرقومء وآنہا در مقام تعلل و ندادن 
برآمدہ متفرقه مذکور رارد ننمودئد . 
وھمچنین جمعی کثیر از صاحبان مکنت و ثروت ایران بعزم 
تجارت بولایات بغداد و بصرەرفته بودندء در سال گذشته نظر ہمر ض 
طاعونی که از قضایای آسمانی در ولایات مذکور بہم رسیدە بود 
تمامی متوفیء وبعد ازفوت ایشان وراث هھريك جہت تصرف٤‏ اخذ 
اموال ومخلفات متوفیان‌که حسب‌الشرع انور بایست بوراٹ مذکور 
عاید شود بولایات بغداد وبصرہ رفتهء حکام و ضابطان آانجا از 
طریق شرغ مبین عدول وانحراف ورزیدہ آنہا را مجاب وبی نیل 
مقصود روانه ء و تمامی اموال جماعت ایرانی را خود تصرف و 
دراین مواد شروح مبسوطه بایشان اعلام. ومفید نیفتعاد . 
در حینی کهھ عالیجاہ رفیع جایگاہ شوکت و حشمت و جلالت پناہ 
مصطفی پاشای سرعسگر که از جانب ذی شوکت علیه مامسور 
بقارص و محافظت آن سر حد بود ء شرحی باین نیازمند درگاەاله 
در خصوص نفاق عالیجاہ ارکلی خان والی گرجستان کاخت و 
کارتیل با طایفة روسیه ء و عزیمت آنہا بعنوان تشاخت و تاز 
[یولایت ارز نةالروم وقارص و ساحت آن مرزو ہوم] قلمی. ومتمنی 
شدہ بودکه والٰی مشاراليه را از ارتکاب اینگونه حرکات ممنوع 
سازیم . بنا بر ملاحظة قاعده دوستی و ضابطة سنور حسب التمنا 
کسان ساعی تعیین و شروح تہدیدآمیز باو قلمی. که بمجرد وصول 
آدم و شروح مرقومه ارکلیغان مذکور دست از رفاقت و معاونت 
آنہا برداشته جماعت روسیه ر١‏ 


ز ولایت خوداخراج [نمودەورۂ 
غائلة نزاع گر دیدہ] : 3 


()٥١( 


چند سند نار بخی ۳ ۱۶۳ب خر یہ 


چون در سنهھ ماضيه ء جماعت خوارج مسقط کە از قدیمالایام 
باجگذار فرمان بر دار ار باب اختیار ایران میباشند ٠8و‏ تادو سال 


قبل از این کسان ایشان بحضور آمد وشد و اظہار اطاٴعت و انقیاد 
می نمو دئدا کی مقام تمرد و عصیان برآمدہ طاعی و جہت تنبیهھ 


جماعت مذکور فوجی از سیا٥‏ منصور٥هامور‏ ٹوا نظری ہا ینک جما عت 


ےے 


قر نگگی با ف مانروایان ایران از قد یمالایام چئین قرارداد گسردہ 


- 


بودند کەه ھ, وقت از اوفاے ازطرف اربابان اختبار ایران از رئری 


من اق اھت ای ما ا رو مو ا کت وو یس او 
ٹر یا پر یی ا اعد موز حہ اي" براں ؤژ مشدر بییں گشوں ار پ 
١ - ۰ +3 -- 1 3 ٦ ۰ 7 ۰‏ ۔ 

حدامتی با نمپا فپ جو 2 سوٹ: جماعت مزبوز سماینكث و ھمر'۔ تب دادم 


در تقدیم آں خدمٹ گونند واز اینطرف نیز مراعات بەآنہا واقع 
شود . جہت معب نتمودن قشوں مەورۃ سقط از طاینة فسرنگی 
بازیت خوراعتن جت قرو تے قراباتوسنداین شھ یوے متسلم بصر ہ 
در مقام ممانعت بے. آمدە٥‏ و نگذاشت کەه جماعت فسرنگٹ بشروط 
بسہوڈ: فعل ایت و :تین معتی اكتنا نکردہ:تمانی غرابات و 
سفاین جماعت بصر٥‏ و فر نکی ر١ااز‏ علوفه ؤ ذخیرە وسایں مایحتاج 
بار و جہت خوارح مسقط روانه و درمقام اعانت جماعت خوارج 
برآمده با یکدیگر یکجہت مرباشند . 

و نظر باینکەعالیجاہ سفارت وععادت پناہ قدوۃةالاماجدو الافاخم 
محمد و ھبی افندی از راہ دارالسلام بغداد عازم درگاہ معلی؛ و 
بالضرورہ بایست که منزل به منزل طی مسافت نمایدء و حقیقت 
سوء سلط وك و حسرکات ناھنجار سرحدداران و ضابطان [ نسبت 
باھالی ایےران بسیار سرزدہ . کے به آن عالیجاہ ] دستور مکشرم 
00۶7) سن انئ لگ از الیة جرسول شدہء امکان داشت که تعویثٹی 
جستچھ جہت لازم بودکه قبل ازرسیدن مشاراليه 
باین جہت 7 دم ؛ 


(١) 


درآمدن اوبہم رسد. 


کی 
٠ 7 .:‏ 
7 کا ٹر رھت ےط 8 : 
: 7 رم ۱ .- ×۹ یی 7٦‏ ہوں 7ار یھ 
۶2 -- : یپ یھ اسر مر ںا در ری سھڈ ہے سعال و عم نیب 5 
بس گ۔- گی رود مت 29 ٠‏ ۱ 
ا 


۰ ٭َُ 





کر 6 ار اھ 


2 ہا ہک ہیں 7 بت 





ہو ورپ - ف۹ : رو کو ری ٤‏ 
کر پیک ا ےو ار ا۹ : 2 ٠ ١‏ : . 
ماما ن٣‏ نال لیر نع خ جم کت رہ می وو اص یی وی بی ا + 
: ک 7 ج۔۔ ن0 جج ي ٦0‏ 






تہ ا ین 
۱ : ۲ ان یج وا 0 نک کر مو ×0 


ای اپ 
ار ری ول 7 
سمنك شمارهۂ ۲ 





ى ۴۶۶ 
۰ھ“ 7 .2 ٠‏ 1 سے ٭ 
۹ ۳ 72 گرم 
خی کک کی وک کات ان 
۹ ہےث۔ ٦‏ 
۰ 7 ر1 
۳ حا و اگیم ۱/9 کہ ہے رھد مرش 
کم مس ہی رز ہیں مار یں 
: و یر 
2 ۰ھ او َ‫ 7 
مر اھر لے جص ؛ : 
بن ہب نہ +۹جۃ نت خر . 
و لا ہت و ریت کر 
+8 
وک رہ اک ا کے 5 7 : 
>٠ 7‏ دنگ : عہ ہے - 0 کر 
اج مو ٠‏ می از حلد 0ٰيیپ٣7‏ هَ چٹ بی ھت 
7 رید .۰ 
وی رھ وج 7 َ بے 7ت 7 ےھ کو 
5 وہر ہے 7 3 0 ۴ فا ےھ لت مم 
یرس وی رک و دس ہے اح کل سے دھھوں ح و کا لے 





۰ 5 مدنتھ سر جو رت 
سّ صرح ٹکرک کت 2 : 
2 مس وب سا ی24 ہک سح رف ا پک ؤ 







پت ا ری کہا 5 


۷ہ - 


. کر کو سر 
موس 2ھ نہ سجےھمارے ۲٢‏ 


)٢۳۴( 





جند سند نار یخی ,ٗ۸ھ۹"۸ 
مراتبمز بور مسموع سمعآد عالمحاہ وزارت پسا٥سشودکه‏ بایستادگان 
حضور ساطعالنو راعبحضرت ظا ل( المہی عروض نماید. لٰہذا بتنحریرو 


نقر پر مقدماتمذکور یر دا جتھ جا 5 رسراممقصلابمة >‫ ) ا اکس کک و | 


۱ 


عالیشا ان معلی مکا؛ اوناش مسا سس احس ئک وھا تنب 


اسےاعحال ارسال کش که ےو حا مر غوہی ہو اقمان موقف جلال 


تح 
۶ 7 ۰ کو 7 ۰ ٠‏ 
عرتر .که د' نجهہ ہج عالہمار١‏ ار گبر !زان قرا عمر ف باینںہ 
و سی و ِ سیت ْ:- ن. سی سک 
اہ وو درا 7درپ- ہا : : ا 
بائی یام ٹؤ لٹ ڈڑ عم ے ز۰ لات لے ڑ حسمہصےر دا مر نی بردوامیاد 


37 7 ۰ ۰ .×٭ھ۔ 
حم پم ہاج“ ممرر 5ر یمان ر بد 


ا ے 
سوادنامہۂ عبدالحمید اول به گکریمغان زند ' 


دحالاممالث ایر ائیەتھسا٥ز‏ گینی ازلان ره کرپمخان طرفنه 
یاریلاں ۔امه ھمایوں سو کتمقر وك سودھ سید الْٰمحىات النی 
لایبلغ مدحت٭القانلوں ولایصسل دزی نعوت قرتدالمجتہدونالن ی 
مى ظلاله نعسعاته فوق عبادہ بس کف عدالڈالسلاطین اجرای چ۔اول 
آلانه وابنت مزار عالامال نعیوت حمایةالملوكالعارفین وسد مداخل 
الخلاف بتمہید اساس سر عدالمتین و جعل سطور کتابەالءبین سلما 
لمصاعد الحق والیةےن و جعلامة بنیڈ و صفقيه بانباغ سد و (قتفاء 
آثارہ التقیةاشرف امالمر سلین زرہعل سلسلةالاخوۃالدینیة بضواط 
انتلاف الموحدین و وصل لحٗ العصبیة المعنویه بحوله وقوته 
بین‌المسامین والصلوۃ علی من کان رحمة للعالمین الذی قلع سیف 
شرات اصولالألضلال من اقطار الار ضین و طلع شمس دینه واشرف 

آرکتو تَ تخل در استانبول دفترنامه عمایون جلد ۹ ص٢٦‏ 

)۱١( 


۷۰‌ .7 بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 
الخافقین من ‌ظلمة سوار الکفر والمشر کیو علی‌آله و صحبه مصابیح 
الظلم و مصممالامم صلی ا علیہم اجمعین . 

یکتا سوارعرصه بسالت. چابك عنان حليه حماست . طہورث 
جنگ ء کیکاوس فرھنیى ہ رستم حشمت اسفندیار آھنگ جوھر 
حسام مردی و دلاوری . سپەکش میدان پروری, حامی ممالدکنور 
ایرانء صغدر رزم تہمتن منشان آب روی خاقاں بلند مکان . حالا 
حکمدار الکات فارس و اصفہان و فرمانفرمای ایالات عمدان و 
اران و مالك ازمه مصالح بلاد قم و کاشان رز جرجان اولان زنہد 
عبدالکر یم خان جلادتنشان جنا بلر یك جانب اخلاص جالبلرینه مرا : 
توجه شاھانه وآیینەتورد پادشاھانه دنمنجلی رخسارہ محبوبه مہر 
و محبت و بارقه صورت خلوص و صفوت ابراز و ارات اولنوب 
عبیرگر بیان حورجنان و طیب مجلس کرو بیان اولمنه شایان فوایح 
تسلیمات فائقه و روایح تحيیات راتقه دستاویز برید انجحذاب فوا: 
ورەآاورد وفود اخلاص واتحاد قلندقدن صکرہ باعت تالرف کلمات 
دوستانەو بادی‌تمہیدمقدماتمحبا ناو لمەو کە ہودفعەو الاجاەعزت پناہ 
فطانت دثار رویت شعار عبداله بیيك قدیمی دام عزه یدیله طرف 
واضح الشرف خسروانه مزە ارسال او لنان نامه مخالصتالقاب ر 
نوشته ممہادنت مآابکز وكکذلك دستور اکرم مشیرافخم الیاخرە زیر 
اعظم ووکیل مطلق صداقت علممز درو یش محمد پاشا اداماللهتعالٰی 
اجلاله وضاعفه بالتائید واقتدارہ واقباله بەمرسول مکتوب بلاغت 
منسوبکزواردو واصل.... وزیراعظممشاراليه وساطتیله معروض 
پایڈ سریر معدلت سمیر وموصول حضورگردون نظیر تاجدارائەمز 
اولوب جملەسنك مفہوم ومفادینه وقوف واطلاع شہنشاھانەمز 
حاصل اولمشدر وشنشنه جلیله خدیوانه ودیدنه جمیله داورانەمز 

(١٦) 


چند سند تاریخی نکی 


مقتضاسنجه صوبسامی وجانب گرامیمزہ اظہار خلوص نیت و عرض 
موالات ومودت ایدئلرهہ فتح ابواب مخادنت وگشاد روزنه استینان 
ومحبت لازمه قاعدھ مروت وزاتبه عہده حقائنیت اولوب خصوصااً 
جناب حماست نصابکز ممالك ایرانیه دہ متکی وسادہ وکالٹت شاھی 
ومر تقی سلمایالت پنافی او لدیفکز حسبیلهاھالی جانبین میانەلر تدہ 
موکد وموثوق اولان رابطة اخوتدینيه وضابطه اتفاق مليه مشرق 
خاطرفیض مظاهر شاهانه مزدت طلوع نیرحب و ودادکزی ایجاب 
ایدر نامة الفت مفادو نوشته خلوص مستفادکزدن مندرج تبريك 
جلوسمیامن مأانوس خسروانه وتسعید خلافت موروٹه شہریارانەمز 
خصوصی ومرکزدوستداری وبکحہتیدەدوام واستقرار برله منافی 
شرایط صلح وصلاح حالت وقوعنی عدم تجویزیکز مزایاسی موجب 
تزاید صفوت دروں وموروٹ ترقی اخلاض بال صفا مشحون 
اولدوغندہ اشتباہ او لنميه مقام صدارت عظعايه تحریر ایلدیککزل 
مکتوبکزده مسطور ماده لرك ھربری معلوم ھمایونمز اولوب لازم 
گلن اجوبەسی وزیر اعظمووکیل مطلقمز مشاراليه طرفنو نیاز یلان 
مکتوب ده درج وتصریح وایضاح وتفصیل اولنمغله مطالب مذکودہ 
اتدن منظورومفہومکز اولمق مقر ردر خصایص دودمان مغخلدالارکان 
وخصائل خاندان معدلت بنيیان ملوکانه مزون اولان محافظه رسوم 
عہد ومیثاق ومحارسه لوازم پیمان واتفاق قضیەسندہ دولت عليه 
ابدی الاستمرارمزك سعی واقدامی نەدرجەلرده*:اولدیغی و امت 
محمددن اولان اھالٰی ایرانك ممالك محروسەمز“ آسدشد ایدن‌حجاج 
و زوار وتجارلرینه سرموگزند وضرر اصابتنه وجہا منالوجہوہ 
رضای ملوکانمسز اولمدیغی دلیل وبرھانے حاجت اولمدیفده بغاء 
تفاصیل احوال وزیر اعظمزك تحریراتندن عکس ائداز مرآتطبع 
خلوص تبعکزاولوروالاجاہ عزت پناہمومی اليه عبدالله بیك طرفکزہ 
)۷( 


۹۳۴۲" بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


عودت ایتدر لمکله اشبو نامه ھمایون ملاطفکت مقرونمز اصدار ومیں 
مومی اليه ایله ارسال او لنمشدر ان‌شاعالله تعالی لدی الو صولمغایر 
شروط سلم ومصافات ومخالف رسوم عہد وموالات مادامکھ بوندن 
بویله جانب دیانت مناقیکزدن وضع تاھموار تحدثنه جواز ورخصت 
گوستر لمبه سرچشمه مخالمت ومہادنەیەایراٹ تغیرو تکدر اید جك 
طور ردی وقوعنه طرف مستجابالشرف خدیوانه مزدن دفی قطعاً 
جنبش ابروی رضا وتجویز امکائندہ اولمیسه جفی معلوم حقایق 
مرسومکز اولدقدہ ھمیشه گلزار محبت جانبین وچمن مودت طرفینه 
تعلرق برودت دیماہتغیردن اجتناب اولنمسی امر ینھ صرف جل مکنت 
اولنمق ملحوظد ر 
فی ‌اواسط س (شعبان) ۱۱۸۹ 


ترجمۂ ' نامة عبدالعمید اول بکریمخان زند 


الحمدام الڈی ما یڑوک 
بجائب اخلاص جالب جلادتنشان پکتا سوار عرصۂة بسالت 
چا بکمنان حلية حماست:ء طہمورث جنگٹء کیکاوس فر ھنٹژء رستم 
حشمتء اسفندیار اآھنگیء جو ھی حساممردی ودلاورری سپەکش 
میدان حمیت پروری حامی ممالك کشور ایران صفدر ازم تہمتن 
منشانء آپروی خاقان بلندمکان جناب عبدالکریم خان ز ندکەاینك 
حکمدار نواحی فارس واصفہان وفرمانفرمای ایالات ھمدان واران 
وماك ازمۂ مصالح بلاد قم وکاشان وجرجان است. بعداز ابرازو 
ارائت فوایح تسلیحات فائقه و روایح تحیات رائقەکھه شایان عبیں 
گربیان حور جنان است وطیب مجلس کرو بیان ودستاویز انجذاب 
فواد ورەاورد وفود اخلاص واتحاد است واز رخساره٥‏ محبوبة مہں 
١‏ در ترجمه کوششض شدم است که حتی المقدور امانت و اصالت متن 
حفظ شود . 


(۸) 


چند سند تاریخی ۳۴" 


ومحبت وبارقة صورت خلوص وصفوت که منجلی است از مرآت 
توجه شاھانه و آیینۂ تودد پادشاھانه باعث تالیف کلمات دوستانه و 
بادی تمسہید مقدمات محبانه این است کھ نام مخالصت القاب ونوشتة 
ممہادنت ماب عالی بوساطت والاجاہ وعزت پناہ وفطانتدثار و رویت 
شعار عبدالله بیك قدیمی دام عزہ بجانب واضحالشرف خسروانه 
فرستادہ وارد شد ومکتوب بلاغت منسوب حضر تعالی که بەدستور 
اکرمو مشیر افخمدرو یش محمد پاشا وزیراعظم ووکیل مطلق صداقت 
علم ما درویشں محمد پاشا ادام اه تعالی اجلاڑے و ضاعفه بالتایید 
اقتدارہ واقباله ارسال شدہ ازطرف وزیراعظم مشاراليه به پایه 
سریں معدلت سمیں وبەحضور گردون نظیر تاجدارانه ما موصول 
گردیدہ بەمفہوم ومفاد آنہا وقوف واطلاع شہنشاھانة ما حصول 
یافت گشادن اہواب مخادنت وروزنة استیناس ومحبت مقتضای 
شنشنه جلیله خدیوانه ودیدنهۂ جمیلة داورانهۂ ماست بهآنہا که 
بصوب سامی وجانب گرامی‌ما اظہار خلوص نیت وعرض موالات 
ومودت کنند ولازمۂ قاعدہ سروت وراتبة حقانیت هھےم این است 
خصوصاً بجانب حماست نصاب شماکھ الان درممالك ایران متکیو 
سادہ وکالت شاھی ومرتقی سلم ایالت پناھمی ھستید و باین مناسبت 
درمیان جانبین رابطة اخوت دینيه وضابطة اتفاق مليه کهھ مؤکد و 
موثوق است درنامۂ الغت مفاد ونوشته خلوص مستفاد شما تبیریك 
جلوس میامن مأانوس خسروانه وتسعید خلافت موروثه شہریارانة 
ما مندرج است و دوام استقرار شما درمر کز دوستداری ويك جہٹی 
بعدم تجویز وقوع حالتی که منافی شرایط صلح وصلاح اإست موجب 
طلوع نیرحب و ودادشما درمشرق خاطر فیض مظاھر شاھانە؛ۂ ما 
شد وسبب صفوت درون وموروث اخلاص بال صفا مشحون ماگردید 
)۱۹( 





۸۵ےے بررسیپای تاریخی جعارع ۱ ١‏ سال دھم 


ودرین خصوص عباداکه اشتباہ نمایید هر خغصوص کە در مکتوب‌شما 
بحقام صدارت عظمی توشتهەایدیکايك ھمةآ نہا معلوم ھمایون ماست 
و پاسخہایش درغمیققتھکەاز جا نب وزیراعظمو و کیل مطلق ما مشاراليه 
نوشته است درج وتقریح وتوضیح شدہاست البته بمطالت مذکورہ 
ازآن نمیقہ منظور ومفہوم ٹما باشد وسعی واتدام دو لت عليیه‌!ابدی 
الاستمرار در قضية محافظهء رسوم عہدو میثاق وممارسه لوازم 
پیمان۔واتفاق. کەاز خصایص دونصى۹ان مخلدالار کان واز خصائل 
خاندان معدلت بنیان ملوکانة ماست چەقدر دقت واهھتمام نماید 
معلوم شماست وبحجاج وزوار وتجار ایران کەاز امت محمدھستند 
وبممالك محروسۂ ما مييیایند واز دیار مامیگذٹرند ومیروند سرمو 
گزندی و ضرری اصابتکند وجہاً منالوجوە در این بابت رضایىی 
ملوکانۂ ما نیست و نباشد و اثبات این قضيه بدلیل وبر ھان احتیاج 
ندارد لذا تفاصیل احوال از نوشتجات وزیر اعظم ما عکس‌انداز 
مرآت طبع خلوص مٹنبع شماخواهدشد والاجاہ عزت پناہ مومی اليه 
عبدالله بكؿ کەبحضور شما مشرف شوند این نامه هھمایون ملاطفت 
مقرون رابوساطت ایشان تقدیم می نمائیم انشاعءالله شرف وصول 
پابد وبعدازین مادام که یه تحدث وضع ناھموار که مغایر شروط۔ 
سلم ومصافات ومخالف رسوم عہد وموالات باشد ازجانب دیانت 
مناقب شما جواز ورخصت ننمودہ ازطرف مستجاب الشرف خدیوانۂ 
ماھم قطعا وحتما جنبش ابروی رضانشودکه طور روی واقع ثدہ 
ؤآسر چشمه مخالصت وفہہادنترا ایر اٹ تغیرو تکدر کند چون این‌حال 
معلوم حقایق فرسوم شماباشد ماحوظ استکه شما هھم صرف جلو 
مکینت بکنید وھمیشه مجانبت نمایید کەگلزار محبت جانبین وچمن 
مودت طرفین .از تطرق برودت دیماہ تغیر ٹپذیرد. 
فی اواسط س (شعبان) 
(۲٢(‏ 


5 سو سا می میم سم چجھ و نے 


0 ٢ 
لی کے‎ 
9 8 


ہے سقۃ سان الکن رخزالہ ابد اعم سرد سس 


اوغھی:والت بن ٹاہ ارججان رینم دن اک 
۸ موس مل سمش مالاکہان کات 
ھتاہ ول ایا ایا شالدات ماتاہ عو نکراک دم یں 


سس سے . _ ز(سی 
شش 9 ند 





۔ّ۔ 


نام حاج میرز اآقاسی بەصدراعظم عثمانی 

چتداتکەمناظم عالمامکان بکفالت کارکنان‌تقدیرمنوط ومقاصد 
جمسہورجہاتیان باصابت رای رزینکفات روشن ضمیر مربوط است 
ھموارھ اریکەصدارتوکنالت بذات محامدسمات جنابسٹوکتو جلال 
نصاب مجدت وفخامت انتساب صدرالوزرام المخام دوست مکر. 
والامقام مشیرمنخم صدراعظم زیباندو۔ وساحاتفسیح وزارت: 
درایت از فروغ رای اصابت قرین ضیا افروز باد 

بعد از شرح مراسم دعا برصفحۂ صحیفۂ مودت وصفا مینگارد 
کە خجستھ نام ددستی ماب وفرخنده کتاب یگانگی نصاب ک> بیاد 
آوری احباب درصحبت جناب جلالت نصاب سماحت وفراست اٹتسا۔ 
فضیلت وسعادت اکتساب سید محمود اسعد افندی صدر آناطولی ؛ 
غیرەکه از طرف قرین‌الشرف آندہ لت عليه بجانب سنی‌الجوائپ ایں 
شوکت سنيه برتبه سفارت بزرگٹ مخصوص مامور شدہ سمت ارسال 
پذیرفته بود زیبِ محفل وصول و شارح قصول حصول مامول آمس۔ 
مضامین مسطورہ مستورات حجاباتحاد را چہرەگٹاو شاھدانبرقۃۂ 
بجمال مہر و وفا را شاھدصداقت سیمابود اکنونکه جناب‌ممزیاليه 
ماموریت خود را بدربار ھمایون ابلا غکردہ بحسن سیاق و تحبیب 
اخلاق برمراتب دوستی و وفاق دولتین علیتین لفسزودہ معاودت 
میگردند باقتضای شرایط مواحدت بتحریر وترسیل این مودتنامۂ 
پرداخت وتفاصیل اوضاعمحول بتقریں سفیر صافی ضمیراستکەدد 


سے جج 


١۔‏ اصل امہ د رآرشیوعل یتر سے تحتشمار٣٣‏ دردفترخط صاپون بتاست 
)(( 





سند شمارۂ ٤‏ 


)۲۴( 


‌ٔ“"۰۸ 


بررسیہای ناریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


زمان حضور ابلاغ خواھندکرد شرط مواچدت مقتضی آن است کهھ 
پیوستەمحبان را از نگارش صحایف دوستائەوارجاع مہمات خوشوقت 
فرمایند. پاقی ایام جلالت وصدارت مستدام باد . 
مہرآقاسی تاریخ 75 

مختصر جوابی بزودی لطف کننہ تا تکلیف خود را بسانم ار 
آن قرار عمل ثعایم من طالبمکه اولادمن ھم رھیں منت دیگری نباشد 
دیکرنختار جمیع امورمن آنجناب جلالت دب میباشند وانتظار جوا 
را یزودی دارم باقی ایام عمر وعزت مستدام باد 


-ہ4ھ۔ 
نام علیشاہ ظل السلطان بەمحمد رشید باشا صدراعظم عثمانی 


جنابجلالت و عظمت قصبے ہہ ٠مہ‏ انت و(حسمش ھدب قمھم 


العضی ةالٰباھرہ مسربی سو کافل مصالحالامور باالند 


الٹاقب ٭ناظم مناظمانجمہہو۔ 9 ای مت لے موتمںالسلطندار شع“ 
الغاقانی٭. منظور انظار ظزا بر رادرم صدراعظم دو لت عليه حصہر 5 
رشید پاڈا را مخصوص سلام مب ساْہ 


مدت دوازدہ سنه استکه در زیسرساية اعلیحضرت شافنم: 
زمان شوکتلو افندمز عمری‌براحت وعزتوصفای خاطر گذرائىیدہ'. 
چھ دراسلامبول وچهە درعربستان از وزراو امرا عزتہاو احتراسمہ 
دیدە و امتنان ھم ازھمکی دارم بخصوص از وزرای بفداد چەسابف 
وچهھ لاحق والحمدث معاش ھم از تصدق فرق مبارك اعلیحضر۔- 
شوکتلو افندمز نوع یگذشته استکەمحتاج بدولتی وھمسری نبودم 


١‏ ؛) 


ھ٭ 7 
ھا 


7 بو تاب متاعا مدان کان 


: 
رب 
یسل موم نب ون وج الا لدب سس 
7 تی نے ورپ ہا 
تر کے شس وش 

رگ ام ۱ فا امھ کہ 

کوھب “یا ریت رگن ریف تاس ما بی 
۱ م0 تو ای وید بت ۱ 
وو رکگان را8 ےک۹ 5 


1 ف سے ہ 
نار یلم ری سے ان 


ہے 
0 یم مْ ن۷۷ ٢۲‏ ا .َ می 
یھاں ں ×ہ ض۶٢‏ 
وت 
کی :وت یں ے۔ ری 5 و وس 
کیا م سن ٣‏ تب ہے 
۶۰۰۷ی ٗر ہم رٹ گر سا رو 2 کپ 


سط 5۷۷۶ 


: ہے - اب 
ہی َِ 
- سٍ ےُ مارط 7ی 1 پ ا 
چے سو : : 0 


4 پک جا 


7 ارڈ بے 
امک" حہدس : از زا 
َُ ص۶2 
یکر سافن ٗی 
رس ا ۱ 
رظ کشسحوس نون رک ۱ 


با از یھ 


انا 


یت گن 
پور سے شش 





سمده َُ ارۂٰ ٥‏ 


)۲٢( 


۲.٠۰٠ 


بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 





دعاگوی دولت یودم و ھستم و دراین مدت فلرامری ازبرای مناتفاق 
افتادہ بی شور ومصلحت امنای دولت علیه مرتکب اونشدم دراین 
روزھا امری اتفاق افتادہ ازشاہ عجم ناصر شاہخبرمرحمتی بعد از 
چندین سال نسبت بکسان ما شدہ مبلغ دوھزار تومان کە صدھزار 
غروش باشد ازبرای آنہاقرار دادەاند ازکسان ما بما اطلاع دادند 
چون خود من و اولادمن نمك پرورده خان احسان دو لت عليه ھستیم 
بناہرین من درجواب تأمل نمودم ونوشتم ادلادھم تامل نعایند تاخبر 

ثانی من بانہا برسد لہذا بآنجناب جلالت ما اظہار مبشودکه چس۔٠‏ 
میفرمایند اذن قبولش را میدھندکه بنویسم قبولکنند یاحم اذ 

تیست وبطوری وقسمی که دراین مدتگا ننه کدرا تعودھائد ہا۔ 
برھمان قرارباشند بیاذن وب خص اتجتاب حلالت ا محال اس 
من‌کاریکنم وقبول مطلبی نعایم مختصہ جوابی برردی لطب کلمند 

تکلیف خود را بدائم ازآن فرار عما 


رھین منت دیگری نباشد دیکر یف 


ل< 


مر ہے جب لم اہ و ای یں 0ے ھہ 


ر حم8+ۃہ ”۶ رت نر جں ھ0۸ 
مدپ میباشند وانتظار جواب را رر(" ۔ا نر یھ عم ۱( 
مستدام باد 


۲+ ١٢٥٢ آرشیو تبحسسڑز رق بر له در حر رحيه سہی:٭‎ -١ 
جعد روری ت۔‎ ٢٢۵۰۶ نامه دھمین بسرفنحعلی ساد امب گ4 نے رز قوںے اوور‎ 
شاه خواند ولی جون محمدشاد دسر فاتممفغام پربج شست طل‌اسلطالل‎ 
بہمدان و بعد ہمراعه تیعید وسرانحام در اردیل زیدانی ضد ۔ از ژنداں برفہ“‎ 
سالکی در گدہ:۔۔‎ ١٦٦ واز آنجا ببغداد گریخت و بسال ۱۲۷۱ عمری درکربلا بسن‎ 


ہی۔ےہ 





٦ 7 72‏ .۰ َ‫ 7 ۰ 
7 2ے ۴ ی“ 5 
و ۶ ۳ تر 
5 7 یّ۔٭ جح نے 


پر غالبہا در خلبح فارس 


اس عدہء در رمضان ۱۰۱۱۹( فور:٭ ٣٦٠۳١‏ ) اصفہان را زركغ 
گفتند تا!ازراء ھرموز بەھندوسان واز ا نجابەپرنخال بروند۴۲۱ 
ولی بەسسانکہ در آن‌روڑھاوسملهای برای رفنن بەھندوستان 


آھادہ نو محور به توقف درھرھور ندند درھهھمن روزعا 


٦ ٠ ۱‏ : ۔ ٠‏ 2 
حسسعئی سگ مغہر ابران عم درز ہهہ سزگئتے از اسپانی ےه 
٦‏ 


٦ ۳ 1‏ 71 و کے 8 
ھ ر مور رر سمد گی ٠‏ علور بردابعهہ درداعسن امرانیان 2 


: : 
تصرف مداحلے در جحرسں رز دزرمر می پسرورانیسد ۱ عمراہ 


خشود سن 5 شمرار گن ) و 


اع دی ححه ۷٠۹‏ -- 


اواجح مه ۱٦١١‏ 'ھ بسح سام عہ اص شمجماں منعی و مصممابهہ 
0 
ود وآممد لم بھی ام 2 م٭ہدل ۰ بی کرخ ہہھ عاس گفتھ نود 


٠ :‏ ۱ او ۓ 
وحرد اک ہیں ر احد دی پیر ذو دز بیرف و جو اہمد 


:. . 0 ٰ 
ھا نف نے ہت رھ کی مت وا ہوہے ون کی 


٦ ِ‏ 
حا بپاھر ىك ھهھہدفء ھ۔ ھ می ن 
٤ 7‏ 


۱ جو 
پر بھائٹی رم نہد حم قسرےر سوتدوك سے۔ 


۱۰١٢ ()‏ ہے ع٣۲‏ جھم ری س4 .سام لوئیش ہر وسر! دولإاسردا 


علااہ سال ت٢٢‏ ۱ ن مەای ار پدسکم اسمانئی و پرتغضال 


کی حھ ہے 8 م‫ اوہ وا پک بس وت ہے السلطمہ 


5 ق ۔> ار می “ےہ 
ن١‏ غر ضس دو عر .. دالااقفدلئا ۔ل ١۱۲۳۰‏ ے۸ سنماده 


عیضغزر ‏ کی وید ۔ ہم مر ۔ بے سے سح صلےٗ جح صرف 
َ‫ ہک یل سی بص ےر 


َ‫ 7 ا مم 


وا 





کراوور شمارہ ٠‏ : 
رز شماد۔ ۴۹ سے لقس4 و ضصرحی نر جریرےم ف ہور 


۱ اس تعلله : ۱ 

صل مت 4 صورتے رنکی ٹے_ سبحعحوہ حط یکہاب پوؤضہ عمندشر فی اہب 
٠ ٌ .‏ 

کا سے 3ج تو ر ۔ مصے طظ پ تی 7 

افاہ6 061 10312 بل ا:5 ۵0 ن۳ | ۔ میڈ ءل جء جھنا "ٴا١٢‏ 


تار 


۷۳۰ 


پر نغالیہا در حلیج فارس 


ہزینەای اضافی ندارد , مائع رفتن بسطام قلی بیگ بةه اسپانی 
شدمہود واو ىاسال )٦٦٠١( ۱۰٠۳‏ کە دم ھارتیمآفونسودو کاسنرو 
١ ۶0 ٥۵‏ ذف۸ 000ا بےە نیایٹ سلطنت اسپسانی و 
پر ىغال درهمد مصوب مد وک بود۔: ولی فیلیپ سوم بادوشۂشہ 
اسیانی و پر نعال دردھەای ى٭ باربىح ٢‏ فوربه ٦٦۰١‏ (۷ خوال 
۳)) ب۰ دو کاسمر و ناسںس!السلطمهہ حدید, ضمن!اظھار نار ضاممدی 
ار رفمار سالدان پ دسمور داد ساہ+ر اہراں ر ف۵ اولبن تین 
روانه پرھال تمسابلد وھربہه سفر اورا' سر پردازد بە علاوا 
لامردا دوسور دافب درورہار 'بران . از ناغری ک4 درفرسنادن 
سطم فلی بیگ پش آمدم رود عدرخواھی کد ۳۲۳ 
نہ یں پر یب . اب سطظام قلی عازم آسپانی ویر تغل شد ولی 
ہمنں ار آسنه نم آروینے سب دررام درگدمٹت 2 
عتاب سفارے دولؤإسردا ہه دو گنبش ازفرفه برا گوشق 
یڈ می گی پر مدوسانسو 1 کو سمیں و ەه0ھ ىابصه ٭ل ۲٥۸۵‏ ٹطاںنٰ 
ویلشپیور دوس آنجوش ۸۱(۷۰ 0۰ل 0۲ ۸ك ك 8ا سر عمراءآ بھابودماند 
"|۲٤‏ 


۰ 72 کے 7 " 
در ۳٦ر‏ مفصانں کو ا ہے معصد امران غر مب ٹردند 


شم عباس دراس موفع درمنداں جسگک با عثمانی‌ھا بود و 
ہلاب ھریوز بعد ار چمند روز توف دراصهان روز ربیمالادل 
۴ مواسممہ سس کر لد سلمار٠‏ ؟ ص ٦_۱۷١ا‏ سس نکمای 
تر مقدمه مععغران مه لاسموردا سطام نی سک را 0 حسسسعلی بی ہاب 
کک شر ٦۹ك۰ٴَ0"۹٭"‏ 'رصعر امسائی ٦‏ کو ناز گسىه و َ ذی ححه عمان‌سال 
4ہ َ ےپ ٦‏ 1 
شیر ار رسیدم نود اتسلام گردم اسب (ر . لے اص کا ععفدلا 
سصھر نام آصسرد!) ؛ 


1 
۰۶ے موسوس نکم ٢‏ .ہ۳۱ ص ۱٦۵‏ 


0۷۴۳۰۹ 


روابط ایران و پرتقال 


۳ء برای ملاقات پادشاہ ء اسفھان پا ترك گفتە و ور سوم 
جمادی الاول و بەقولی ء دریازدھم ھمان ماء بەاردوی شاہەعباس. 
درقارس رسیدند . 

شاہ عباس؛ سغیرپرتغال را باگرمی واحترام بسیاربەحضَور 
پذیرفت وسفیر؛ نامة فیلیپ سوموھدایائی راکەبرای شاہ عباس 
آوردہ بود تقدیم نمود ۴۲۲۴ 
لاسردا مأموریت داشت : ۲۲۷ 

-١‏ با تداہیر لازم واقدامصكات مسالمت آھیز ؛ بحرنن را از 
ارآ سن نکر 

٢‏ پادشام ایران را بسه ادامه جنگ با عشثمانیھا بحرمك و 
ترغیب کردہ : مائع صلح باعثمانی شود . 

درمورد این مادہ اع مُوزنك . تا کید شد ہو بارعاتس 
حزم و احتیاطکامل ؛ باید رفتاری کرد کە موجب اردست روس 
اعتبار نشود ۴۰۲۸ 

۳- ماعودت وگ اروا چميیں بود ڈگه بە ھرصورت لسه 
باشد ‏ ولو ب عباودرت به عمل قبل ۔رابرب شرلی راارحدھب 
وزوست گا پخقشو انراں وور سےرو۴۶۲۹ واس ہکلہ یر سانف 4 


٦۹‏ عم وج 


مس عو ماک روا ھا سید ء۶ مس سلفم 
اع ہس 2 مہ> 
-.-- بكوہو. 
۳٣۳۹‏ گ+۔ کے 
جس 7 حم اب ہج 
٤ےھت‏ 5 : : ٭ ٦‏ 
گل 4> ۔خھم ا و ید 
عفص ہے دو ۰3 7 ۱ 
ری ہے وھ بر فو رو لے حے عے 
- 2 
کو ٠‏ ارت مل ٢‏ 
٭+ھم 
و و" ٴ۲ در ۴ز 7 
٤خ ۷٠‏ ۴ 
۹ )۳ کر ہے۔*٠‏ ۳۲ نقم ہی اہ 


پر غالمہا در حلمج فارس 


پر تغالیھا ا مدن مات ای برادران شر 2 راتاجےە حد 
مخالف مصالحم حود میدانستند الین راورصحه اسران 
و خلہ فار س ٭ھندوسدیں رب حخود ھی دیدواند 


ہیں 5 2 75 
قب + ھ 
ر ئپیف ی؛ مھائی مقصاىی وھ سے و2 ي٭د مشر 


دادہ شید و سس سھنے_ حتھ نی ے4 فر ون رفا تب بار گشٹن 


ل٦‏ -.- 
فرد ی زور مس 


١ 8 ٠۱ 80‏ ۳ لے 
ہو رھبدان جح لب ور بح علوقعقہد ہد 


لوسردا٭ھمراھں اوور ہکم رح ّ۰(۱۰٠۳‏ نواھبر ؛١۹٦)‏ 


اء که درفروىن وربکف جون از 


3 ' 
4 ٦رورس‏ رز مسق بقمو نی ر ہشاھھ 
کہ ح حم کْ ھی ال اتی ہ ون - دھعنمدں مکلف خود ھ 


ىار اےسسمہےی ہے۔ھ 5 


۰ 
'ٰر کیج دردرۂ ھی عے-ح ۶ ھاعفورب سق رہہ بلاےشیوررائرد 


مہ ھ کچ 
وھ جج “ح 
و : ۱ 2 ہے 7 
لنمەودردی‌حان, فی مابننھ سباو شاو غھااس ۹ سلاج بلشور ١.‏ 
٭ جوودہتو'ر ھ !ہج ڑے' سلتبت سر +ھےں میں درییش سود۱۹۰ 
‌‌ ۰ 4 +- - اب ہے لد آ- 


۰ 
3 کت خر رد عیم لد 


:7 ۱ 
ول ڑ دھےر۔ ےا تاداع ۴۲ےرزدڑی ۔.خٔ 


ےھ م۔ ےم ہدز موضوع 


٦ 
ڈو دز نی دیقعدو عمصہ و" و را‎ 
٦ 
معغمور وٹ حود۔ 68ےے دھ یہ نواعت ۔ ہھ خض۶ در مر یہہ‎ 
وت‎ ٦٥ ۱ ۱ 
ہے مور ہشے یف ت5 4ھ مرڑ2ھ ھ مم ۔ہڈاے ‪ سح قد 4ق ےی‎ 
‫َ 2 - ۳ 
2 ۰ ۰ : حب ھ شس‎ 
جم لس سعتب ہے لالن ءرے  ومفظودہ در رر سساوں‎ : 
جب‎ 
گال َ ٭ ہے‎ 2 
تو‎ 
۰ یی‎ 
4 حم مھ پل‎ 
ہر ا مھشاہھے* جوں۔ کی‎ 
ےر دولاسر دا در‎ -‌ 2 ۱ : 
1 سد ام است سحص ضف ےم‎ 
- ۷ے *٭: وئے‎ - 
سی سم سم مه (ص نو و ٍر‎ ۰٦ 


سخص مرااں ای 9ھ ٠‏ پی 
وو کی جج ہو۔ جی پر کہا نہب که بنابرضبط 

وی کی کا سلاف فلاس ےر بحف ار مسداباق لاق ہے 
بعر 5 3ٌ 7 . کت 
کی رر فاضو ری سے نو رو رش سر 
7 ا و 2 2 ۰ 

ز ٹڑرنار صسرومتایے ۱ : 
یںۂ. ن٭ ‏ وحانه٭ بار ملف ےر روسسە : 

دس ۰۷ی) می وسےه رت 


بین 


روابط ایران و پر تغال 


.سے سل۔ سے سام ہہ سمہ تس مل سمہ 


بە درہار ماورید نامز د کردہ ست۴۲۲بھلی چنانکە می دانیماین 
سفیر هر گز بە اسپانیا وہرتغسال نرفت ودرمدارك پرتغالےی‌ہم 
کرارا ازنرسیدن ابن سفیر صحبت شدہ است. ازجملە درودونامه 
از فیلیپ سوم است کە پکی بە تاریخ عفدھم ژانویە ۱٦١۷‏ (۱۸ 
رمضان )۱۰۱١‏ بودہە2و نکی در تاریخ ژوئن ۶۸ (ھاء صفر 
ربیم الادل ۱۰۱۷) بەوسیله گووہآ بەشاءعباس‌تسلیمشدوشاعباس 
در پاسخ نامه آخیر نوشته بود ہسفیردیگری به نام دنگیز بیگ 
وزمعنت گووہا خواعد فرستاد ۴۳٣‏ 

مقارن روڑھاٹی که ہلشیور در تبریز بود, ببنشاہء عاس 2 
چغال پاشا فرمائدەسپاھیان عثمانی ہم مذاکراتی دربارۂ مصالحه 


بەمیان آمد.۳٭وچون: لشیو رازموضوعآ گامشدہ, اردوردی خن 
وساہیر سران سپاہە واھمرای متنفدذ در باررا ملاقات کرد ناعغابدشاء 
را ازسلح با عشثمانی منصرف وراضی یه عقد اتحاد با پاوشاء 
اسپانی وپر تغال نمابند* ٣۳‏ اُھا مصالحەابىران وعدماىیحودبخود۔ 
بھ سبب نامساعد بودن شرابط طرفین صوربتب 102 وب 
این‌حال؛ شامعباس اتحادبا بادشام اسپانی را د4 سب اسکەھمیشهہ 
۳٣._ے۔‏ ھمان کاب. ضص ۷: . برخلاف 'ھامعقنتی نگ اکر : 
این سفیر به دربار اسہانیا :ہد ولی سبب حطاعانیکه در مدب 
مأموربت خود عریکب ندم بود. حون یه ابراں بازگست. پ٭ برماں 
شامعیاس یه قتل رسید (ہرای آگامی سنسر بە عالمآرای عباسمی . 
ص ۸٦٦-۸٦٦‏ رحوغع کمبمد) . 
۵٤٣-۔‏ اسگدر یت اص ١۷٦‏ -س ۸ 
٥۔‏ گلہنگیان . ص ہ: 
٦-۔‏ اسکندر بنگٹ : ص ١۹۷٦‏ 
۹۷۳۳ 


نو را ہے ۷ تا باصن جات تر متردہے 


٭+سامحه  <‏ حرر کت صعوے ص حدت دا 


حم 
2 


و 


فکرپسں گرفتنھرھوزوسو احل خلمحف رر ادر خاطر می ہر روراند 
ر4 دفعالوقت گذرائند (گراوور٤)‏ 

ید بس ثر ہب سفار تلاسر دا بی آءکه ازآن نتیحەایىحاصسل 
شود. ہابان بافت ولإسردا ابران را به قصد پر تغال تر ك کرو۴۳۷۔ 


ورخلال اىناحوال۔ پادشاء اسپانی و پرنغال که به نات 


بنھانی شاوعباس درموردخلنج فارس کی بہش| گاھی بافته بوں 
وحھ بسشتری ب4 جانسھرموزمعطوف کرد سندی کەدرابن بارہ 
کہ بادشاہ اسپانی و پر ىغال درسال 


دروست انت تافعقامسہت 
)١٦۰( ٠٣۳‏ در مورد فیروز اہ و علاحظانی که 
تسسثبه او باید مراعاب ود بە ناب‌السلطه عند نوشته است 


و جرآں مندکر ند بود ەھن مطلع شدمام کھ در پارەای 
موارد بھ وسيله فرھاندھان بر ععالٰی بھ, رمور نسبت بە بادشاہ 


۱ ر نات ذافتَ ثردہ اد اىن وضع 


۰ 
ے 


عرھوز اھاننٹھاٹی لد“ و 
یگ نائد ا'دوامه نبابد وا اگر 
نک خود نصمیمی نگہ رند(یسی پر تعال ۲ای ھرعور) بابد شما 
الا و دهمد مالمہ کہ کە دراہن گونە 


وصضعی عمرعادی زروی چدهں پیش ارز 


و ا آگاہ سرد وشھانبر بەصسن ہے 
۰ ۲۴۲۳۶ 
موارد 3:۰٦‏ رف نق|+ەمم 0 نھ لّ 
سم 7 
: یک وزاروں حر ما ڑھعارص 
دراسن8ەز عد امب ہار راہ ہہ در ہم ر7 


'سطه جب سے 
لج 
۷ی دسہب ےھ سر" صہ پر 
١ 32 :‏ 
.پ+ یب لفحم ہے جج صا ےپ 
:8 ہے و 


ٰ 9 7 
۰ ڑڈہرے زدوں سی مو ہے ےد .۔ سح ق 7 ماموے ہیل سے 


د ( گلسکیا ےم پوپ و جا 
۸ء رتس ڑا 


7 


۹۰۵ 





من 


تھا : ام 
7 لہا در حلبح فارس 


پر تقالیھا واسپانمائجھا ہووند ور ور باھایمشرق نیز رفیسسر سخت 
آنھاغشدہ بووند ویانلاش نمام برای کوںە ساخمن وستر تقالبھا 
ازورباھای مشرق ھی گوشیدند برای ان کە موقعیت پر تغالیھا 
در برامم علندبها و اي كلسفا دمشئٗر معلوموریٹن شود بەخصوسص 

۵ سر انحای اس دھ مات حامشمن پر تغاامی ور حلہدفار سی شداند 
اڑھاسبە بث روەتھای انن دمدولب دردردھای مث رق اغارەای 


بےەد 


اود ایب شدیندے حصم ٭ فسصامبتس دو باوف ‏ اسپانی عامەهھنند 


۰ٰ۶ 1 ۱ اہی‎ ' 2 2 ٤ 
4ھ رلھ.ً:۔ ہہ نہ سے یلچ" بھم ۰ .- غ+ر2‎ 
وھمع بجر ار سلھ جر ر رک ھا رھ رعواھرھهوبری‎ 
کے‎ 
٦ل‎ 


مد کی جح ٢‏ رود ھاحد ر' ئھ حودھ دھاتی درتی ووند 


‫َ 


ا 


٠ :‏ ٘> پ ھ 
در ممندروساں و بای مشرق د نی ھی پر نغالی واسچانمائی 


ج ہہ درڑھی کرد دہ عمں ہمت ھ۸ھ مود کہ غاحداری دو حم خود را 


به سوی مندو سمل معطو فک گر وید 7 9.07 دوگان آ تھا 


۰ 
ہ رھمری تحصی به سام عو بمسال .:ابااں‌دِٹا] ٭ +4 سر مساىھ 


1 0 5 ۳ ہاء ٠.‏ ٌ 
صررر لف ھدمہم دام ارہ خر مم مرڑھسمبای دوروحس٭ 
ے‫ ر١‏ :۰ 


ٌ. ٭ مندوس .ان 
'کٹررف اریہ 1 جہصہ۱8 یل نسںتڈٔ در ص۹٥۱ )٠۰۰۳(‏ : وستاں 

ںای لے کب بم قح مے جو سا یه عمددستاں جس بایةا 
ا قَ 


3 ۱ ات چٹانکه 
الد تم ور یق وسای۔ مماحعق مت یىی ھے اھر ج اعم 
3 امث ب4 ھردم اہدونزی 


7 


- ھ حود 8ر اردھ و 
۔ ‌ اید 


جاور عم موہ 


۰۰ 


کھ جاردہ: 


در پر بحگدر ہیر تعااہل مدبی 


: 1 
تہ ر سان ہسرؤن 
: 0 


بھی 70 اس نوفدوق شف تج 


ض۰ر س٢‏ ۵اا د۔د. ت 


اعد ہے ا اف کے امم ص- مہ 
2 
۔ 


روابط ابران و پرتغال 


هند شرقضی ٭طاءەاا5ن5ا:0 ٢۹٢ئ٠كہہ۷۰۲۷۰۰‏ ےامعجگرری را تایسن 
کروئد. از طرف دیگر؛انگلیسھاہم کەدر سال ۹۸۹ ھ. ق (۱۰۸۸۷م) 
وش ر کت مشرقء 08ہ ٢٢۷۸ا‏ را کا کر دہ بودند ہےه 
علندبھا ناس جات ؛ نامآن شرکت را به ہش ر کت ھند شرقیء 
زصمه٥ن) ٥9: 109٥‏ 76 تبدیل کردنسد ١١١(‏ بہرابسر ہا 
۰۰٦‏ 

بدین ترتیب ؛ فیلیپ پادشاہ اسپانی و پرتغال خودرا در 
خلیج‌فارس وآ بھای عندوستان بادورقیب نیرومند مقابل نافت 

در این تساریخ خلیج فارس وسواحل ان , درسرنوشت و 
ضیادت امیراتوری اسپاتتا ویر تال 'تَالْيرََامینی اتی ڈاٹ 
وھرموز باموقعیت خاص خود . هر کز بازر گانی پرتغالیھا بود 
ولی پرتغال ی‌ھا برخلاف اقتضای وضع کە می باست ىا مردم این 
نواحی‌حسنسلو کی می داشتند, ازھب چ کون بعدی وروررگوئی 
خودداری نمی کروند و براثر سوء رفتار وتمدھای آنھٍ 'ھالی 
سواحل خلیج از نھا ندراضی بووند چانکە . بەگھہە؟رولد 
ویلسون ہ دز سال ٦٦١١‏ ( ١٠۳-۱۰٠۰٥ھی‏ ) در باسر طول 
ساحل ایران احر شفروابرجری سب ره پر یھ یا اچجد 
گر دید زیر! چھراب: نپ رع یةتجۂ ریبعدی ڈردے رتنقصی 


حافی ر رب مودرموزید ) 0-7 حیےء ڈشمیھہای بخارئی 
| تھا می بواستب اریت ور پان دوقه واوارم یڈنم ند 

۰ی ہوسس٢ر‏ صسصس ۹۱۳٤‏ ۶ ٭ه آربولد و نسوے سی وسنآ 

جاپ ہکم ص ے۱۰۴ برحمةه قارسمی صحمدہ سمسندی ۔ 


رگم 


عطالمای وریؤں طکر پر رر ضس ۷۲-۷ ہر با ےا وی 
سے میدی چاب سک 
١۔‏ علبح مارس رح 3 


لیے 


سندے 


ٴ‪ 


.ےا ۱اد سی خفاماعل نیم مس ۷ ایب ۲٢٢‏ کا 


. 
> 


پر طالیہا در خلبج فارس 


بااىن احوال. پر تغاامھا از خایج فارس وبہادر وسواحلان 


دسٹ سر دار نمودند جنانگےه بر سیت کتو بہرار دو لاوا! 


ہے اتی 
2۷۵۔ا >0 .۳(۲۵۲٢‏ مضول ۲0آ .ےه سال )٦٦۰۷( ٥۰٠١‏ ارز سن 
نطقه دیدن کروم اس وڑیا فرے : ز 
ھ- دیدن ٹر دم اس در روراھه سھر حود دزبسارزم ھرموز 
نو ش٭ اث 'رھرھور عروارندی کہ درعمان جک صیدمیشود 


وبھٹنرس ھروارند درھہمداست ۔ ھمچممن تفر طاا. منصسوحات 


اثرشمی ۰ فرش ہو سںرحففکی ابران : اسیای عر ہی و اہرانی ل٦‏ 
دو ر4 . حے گمار ٦‏ گہاھہاں طمی 7 مقدار فا اواں به گو ٢‏ صادر 


: دہ 
مینود و وری سلموسہ ائو ٥٢۲٢٭ ۱۲۲۰۰۰۱۷۷٢۷۰۰٣‏ ۔ ہس از ععل اہن 


۰ 4 
بظاے رح ھمهفھدھه حود؛ حف رب+دھ4  ٍ×‏ بر و دو اوه می کہدں 
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مور هد حاصل ار و ناب ھر مور ےٛے ہدارہ انوھ 5ور مندھن 
' بر ا ٠‏ 

بر نعا'ى عرھور ٠ھ‏ ھا لٹ سال ھا موروصو رانعو ہدمیبودند 


٤ ‌‏ 1 َ‫ ز9 
٦ ۹‏ 0 ھیی۔د حم ط ھی تو رہد سر سا زڑر 


ر ھا اہی ےھ ہےر یں 


٢۰ھ"‏ ۱ کہ آبید کے فی( 
ھوں سوبدم + و ررے راو 1ا1 نان عہ ی قمل 
۹ ۱ هِ‫ رھ ۲)۳ 
5 5 
د لہ ' .فٰ ھ ھمھر عھہ۔وینود در ۰ھ قد ر7 یم ٦‏ 
۱ ۹ ہمح١‏ 
۲ رد : اسم سحھے 
ےش ہت یھ و عیجہ ور وا تھی ھ سے سیل ظ2 رق 
ہل ا ا ٭شمجہھر رعیل .2 
۰ ویی یی لیے ۰ تن کی < 2 
سے سی : 
' ۱ "“ رفہ۔ ہدم 
ٌ > - لے رہ آپ رز امہل 1 
رز حقھگ مھ 4+ حدم ری مہوت ھی 5 ٤‏ 
نات رھ تو حسہ , ۔ مب 
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_>< حر کی رر ےت گہ ۳ ۰ مو مد 
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روابطہ ایران و پر تغال 


سالھاپیش دراصفھان به انجام امورمذھبی اشتغڈل مسی داشتند بہ 
حفظروابط میان پر تغال وایران وبه اھمیت مسأله ھرموزمتوجه 
ساختهءیادآورشود که پادشاہ ایران راعليه سلطان عثمائی وادار 
٦‏ جنگ نمابند ۴۲۹ 

نا وگان پرتغالی در ١۹‏ ذی ‌حج٭ ٠۰٠٦١‏ (۲۹ مارس )٦٦۰۸‏ 
لیسبون را به مقصد عندوستان تركغ گفتند اھافقط سہ کشنی 
از آنھا به عقصد رسید وبقیه یا غرق شدند ونا بدست هلندیفٰ 
افتادند وفیلیپ, گروہ دبگریشامل شش ‌ناوہھمر اہ ناس الساطہہ 
جدیدموسوم بھ روی کار نی ر ود و کاستر و ٭٤٤:٭)‏ ٥ل 2۶۸۰۱۲١‏ ) 0 
تعیین کرد واین گروہ در۳١‏ رجب ۱۰۱۷ )۲۳ اکر )۱٦۰۸‏ ار 
لیسبون عازم عندوستان شدند . ابن باں پادشاء اسپانی‌ھدانائی 
ہم بسرای شاہ عباس فرستادہ بود وچون دراین ناریح ء درہار 
اسپانی سفیری درابران نداشت؛ قرارشدهدابی مزبوررادو 
د وکشیش مذ کور تقدیم پادشاء ایران نمایند .۲ 

توجه خاص|سپانی وپرتغال بە جزیرہ ھرموز وبنذاور خلیج 
فارس واھمیت وجودی این ناحيه برای آن دوت را ازفامەای 
که پادشاہ اسپانی پکی دوعاء بعد ٥(‏ ماری ٦٦۰۸‏ برابر با۲۸ 
ذی قعدہ )۱۰٠٦١‏ بە نایبالسلطنه ھندوستان نوشته بود می‌توان 
دریسافت . فیلیپ درنسامه خود ء درپاسخ حا کم کمبرون کە بہ 
سبب خراب شدن قسمتی ازبنسای قلعه واستحکامات گمبرون . 
پبشنھاد کردہ بود بقیه قلعه را نبزخراب کنند گفته بوو :۔شما 
ازاھمیت این جزیرہ (یعنی ھرموز) واین استحکامات آ گاعید. 
اض وی سورس لوج شس مو یماوس اتوس وات+5 
۷ ۔-۔ ھمان کتاب ٠‏ ص ١۷‏ 


۸۲ 


پر تغالیہا در خلیج فارس 
بە این جھت برای دفاع ازعرموز وقطع آٗرزوھای پادشاء ایران 
از تصاحب این جزیرہ : من اٴصرار دارم کەه در تجدید بنای 
ا۔تحکاھات آنحا حدات کلیدہ ۴٤۱۸‏ 


سفارت دومآننونیو دو گو وہ٦‏ به ایران به سبب این‌عوامل 


ود و اونا سام حفدھم ژانوە (۸ رمضان )۱۰٠١‏ فیلیپ ک_ 
ناس الس لطنه عند بهاوسیردمبوں دزرنبمه ھاہء ربیع|ٴ ول ۱۰۱٠۷‏ 
به اصفهان رد ۴٣*‏ 

شا ساس کەھی دانسٹ ور نگ باعثمانی‌ھاامید خی کون 
ھمکاری کماک ازاسپا نی ویر تغال نمی تواند داعت ؛ به پیشنھاد 
ھارھمواعبد بادشاء اسپانیوھمامور ەمن سفارت گوو.٦‏ وفعی نٹھاد. 
اھا درطاھر حجابس آتھا را عم ارزوسٹ نداد وگوو.آرا دذرهەمیت 
دنک یگ روملاو مار کسرد نه دربار مادرید باز گٹردھ و 
ھواعدی را ٭ دم فبلب بارعا ىية گی شدم بود خاطر ذشان 


او مان ٣.‏ 


ود درناھەای کەہ درباسحح بادشاہ ا۔پانی نومتّەنود 

پس‌اراشارہ بەدقعالوفت کر دنھای پاوشاءاسپائی درھمکاری ہا 
انران 02 دعدُمانیھا! 29 درمورد تھارت اہر ہشم وھرھوز 
چئین نوشنه وو 

۹ ہػب ملسعی 3 رندکائی ساہعباس ا'ول؛ جح ٤‏ صس ٤۰۔۱۷۳۴‏ 
و انی :اص ٦٥-٦٦‏ 

۰- ببانی : ص ١۷‏ و فلسفی عمان کتاب ص ۱۸۳۴ 

۱١‏ شاہعباس دراین مورد نوشنه بود س... آن بادشاء 
عالیجاہ عقب سال :یش نیز عمینبرآنتوان (یعنی انتونیو دوگووہآ) 
را بە سعارت نزد من فرسنادند تامرا بە جنگك باتر کان عثمانی تحر یضص 
کند ...ء فلسفی, زندگانی شامعباس اول : ج ٤‏ ص ۱۷۷) 

۹۳۴ 


روابط ایران و پرتغال 


...... درہارۂ تجارت اہریشم سعی خواہم کرد معاملات 
آنرا آزدست تر کان ءثمائی خار ج کنمٌوبہ عمال ان |علیحضرت 
ہسپارم و تجارت این متاع راازراء ہرموز داثر سازم .۔ولسی 
خوبستکە از آنجانب نیز کسی به جربرۂ عرھوز فرسنادہ شود 
کہ حسافظ عنافع سوداگران ابران باشد تسا کسانی کە از 
اسفھچان ابریشم بسدانجا می فرستند ضرر فکنند و خسارت 
نبینند... ۳٥۲‏ 

در خسلال این احوال ء درھرمھوز ؛ کار کشمکشھهای فبروز 
شاء ء سلطان ھرموز وتورانشاہء براورش که مدعی ناج وتخت 
ھرھوز بود بالاگرفت وبالاخرہ تورانشاء به قتل رسید ۲۰۴ 
وبہ قولی اورا سوزانیدنسد ۲۰۶ (ذیقمدۂ ۱۰۱۷) ولی باکشنہ 
شدن توزرانشاہ فطع مادۂ اختلافات و کشمکعف نشد بلک 
پسران تورانشاہ بەخونخواھی پدر ؛ برضد فیروزشاء بر خاستند 
ومدعی سلطنت ھرھوز شدند , ۴۲۶ 

ازسوی دیگر ؛ راہرت شرلی باھیات سفارت ابران ؛ پسارز 
رفتن بەدربارھای روسیەوپر! ک و رم بە|سپانی رسید. درہار- 
سلن ازطرف وولت اسپانی دستور بافت ورانتظار وصول دستور 
بعدی درہار باشد وعلت این دستور به سبب آن ہوم که دربار 
اسپانی بہە صدق دعاوی ھیأت مزبور مبنی براہسکه نسابیندہ 
یادوشاء ایرآانند تروید داشت . 

٦۸ عمان کتاب . بھحماں صفحه وبیاپی . ص‎ -_-۰۲٢ 

۴ -_ مونسموئش : ج ۱. ص ۳۸۲ 

٣٥۔-‏ عمان مدرلے : صفحات ۴٦٦‏ و ٦٠٠٤٦٤‏ 

٥‏ ھمان مدرلكۓ و عمان صفحات 
۴۳" 


سررابرت شرلی بعداز مد‌نی ‌انتظار.بی نک ازدربار اآسپانی 
آگہت اجازکند؛ بھآرانخوئز ۶٥ھ‏ کے درباراسپسانی . 
آن روزھا در آنجا بود رفت: بس از شرفیاہی بہ حضور پادشاء 
(زاتوىە ١٦٦٥-هو‏ ال ۱۰۱۸)نامەھایشاء عباس‌راتسلی م کر "۴۶ 
ولی باز ناسخی عثبت درنافت‌نکرد و بە عادربد باز گشت. 
درر وزھائیکەه زاہ رت خر لی وَرَاسپاتیابووونگیڑ بنگ روملو 
نر درھعیت آنتونیو دو کو وآ بہ اسپانی رسید ( جمادی‌الاول 
,۱( وھداىای گر انبھائی ر! کە!زجانب شاە عباس برای بادشاہ 
اسانی آ وردہ وی نقدئم مود 
ادن با یادشام اسب ٹی به پیشمهبادھسای پادثام ابسران روی 
موافی نشان داد وفرار غشد رابرب خرلی إزراء لیسبون پەاەران 
دز گروو بە ابن‌چھب غرلی به لبسبون رفت ودر آنجابەانتظار 
رسبدن نامه پادشاء اسپانی متوفف سد ۴۲ 
ہمکامی که سفبران اہران در دربار |اسپانی مامورھذاکرہ 
وںیارۃ الع ئا موزیوونت فی ؤزمامساطان فرموز ورگثیت 
(ذیقعدهۂ ۱۰۱۹) وپسرش محمودشاہ به جای اویادشاہ ن ۳۰۵۸ 
محمود شاہ (۱۰۱۹-۱۰۷۱ ذیفعدمء 
ہلعانت محمود سام با مخالفتن عمویش میر فالٰیشاہ مواحہ 
٦‏ 7 ص ١۸‏ ٭ عل ازکاب دوضحع ابراں در سال 
٠٦‏ 160 تن ٣دت‏ ًا 4 افاا تالیب سبھر 0:])۵۰ء5 ر 
؛نسعی . عمان کتاب ٠‏ ص ۱۸۳ 
۷- فلسعی . عمان کتاب . ص ۱۸۳ 
۸-_ عونسوئس .۔ ج ٢‏ ص ۳۸ سند ۱۷۳ - افبال دز کتاب 


احرین, مرکٹ فیرورشامء و بە سلطنٹ رسیدن محمودشاہ زا ازوقاع 
سال ۱۰۱۷ ہوسمه اسئت (ص ۸۰) 


م۸۸ 


روابط ایران و پرتغال 
گردید واوبرای بدست آوردن ساطنت از نایب السلطنه ہند و 
پرتغالیھا استمداد کرہ. عدر کی که در ابن بارء موجود اسن 
نام٭ایست کهە نایب‌السلطنه ند دم عنربكث دونورون بسا 

٭ ہ٢٣‏ ا ںو نہ1 ج0ا به پادشاء اسپانی وہر تغال نو تہ 

است. نورون یا درنامه خود می نویسد: 

میرعموفالی‌شاہ که می گویند ازغاھز اد گان عرھوزامسب: 
شرحیبەمن نوشتہ مبنی بر این کە اؤشر گر سشزات باقی عاندہ 
فرخشاء است وازدواج پدر ومسادرش ہسم موافق رسوم وسنں 
خانواد کی ہودہ به این سبب مدعی‌است کە جسانشیمی سلطتب 
عرموز بعداز برادرش فیروزشاہ بھ اوتعلق دارد.*٭ ؟ولی میرفالی 
شاہ اوٴتلاشكھا واقدامات خودنتیجہای بدست نیاورو۔ 

درلیسبون مدت انتظار راہرت شرلی بە درازا کشید وچون 
ازجانب شاءعباس دستورداشت| گرازیادشاءاسپانی وہر تغال ‌پاسخ 
مساعدی دریافت نکندہ ہا دولت انگلستان قراردادی درزھینۂ 
بازر گانی منعقد سازد وەراءتازہای برای صدور ابریشم وکالاھای 
ایرانیبه اروپا باززکندءء در ربیعمالسانی١٢۰٠‏ (ژوئن )۱٦٦١١‏ 
مخفیائه بە انگلستان رفت ۳٦۰‏ 

عزیمتنا گھائی راہرت شرلی ورفتن او بەانگلستان بادشاء 
اسپانی را نگران ساخت وازبابت ەامنیت وعصونیت ھرموزء و 
خلیج فارس دستوراتی به مأموران خود در خلیج فارس صادر 
کرد . حملے پرتغالیھا بە قلعه و بندر گمبرون و تصرف آنچجا 


۹۰) ۔ فونسصولش : غمان ند وھیان مع 
۰- فلسفی . عمان کتاب .ء صفحات ۱۸۴۳-١‏ 
۸۹ 


پرتغالیہا در خلیج فارس 


بدست آٴنھا در ۱۰۰۹ء ۲۲۱ احتمالا در اجرای عمان وستورات 
بوده است . 

به علاوہ , پادشاء اسپانی آنتونیو دو گووہآ را بار دیگر 
بە عنوان سفارت درمعیت دنگیز بیگ روانە ایران کرد وایندو 
دراواخرسال ٦۰٢۹‏ اسپانی را بە قصد ابران ترك گفته ودرسی‌ام 
محرم سال بعد ( ٣۰٦١‏ ) در اصفھان بےە حضور شاء عباس بسار 
بافتند . ۳٦۲‏ دراین شرفیابی : دنگیز بیگ ہهە سبب خطاھا و 
اغنباھاتی که درطول سفرخود عرتکب شدم بوو؛ به دستورشاء 
به قتل رسید ۳۱۳ وشاء عباس بە گووء٦ٗ‏ نیز روی خوشی نعان 
نداد و گووہآ از بیم شاء عبساس بە شیراز و سپس بے ھرموز 


مقارن این احوال کمپانی عند شرقی کے ور عندوستان 
استقرار یافته نود ؛ برای یافتن بازار جدید متوجه خلیجفاری 
وابرا ن شدودو تن از عمال خودبە نامھ ایر بچار داستیل 5:۰۱ 31:580 
وجان کروئر ٥٥۱۷۷٢٢‏ ت36 را بەایران فرستاد (۰۷۳ھ.ق-ے 


۱۔ آرنولد ویلسون : حلیج فارس ء صفعحات ۱۰۸-۹ 

۲ - فلسفی ۰ ج ٤ص‏ ۸ ۔. ولف فارسنامه ناصری در 
دیل وھانع سال ۱۰۲١‏ از ورود ۃابلحیان و بادریان از جانب پادشاہ 
اسبانیولە به اصفہان اشارہ کردم و بی آنکھ نامآنہا را ذکر کند 
نوشته است ہسدر میدان نقشض جہان خدمت اعلیحضرت شاعنشاھی 
زرسیدم نامہ وہدىه شام۔ را گذرانیدم مورد عنابت و شفقت شدند ء 
(گفنار یکم ص ۱۳۸) 

٣‏ ر .لے یه عالم آرای عباسی صص ۸۹٢۲-٢‏ چاپایر جافشار- 
فلسفی نیز درجلد سوم زندگانی شامعباس بە تفصیل از داستان‌قتل 
دنگیز بی صحبت کردہ آاست (ر. لے بہ ص ۱۹ ۲٢۲۹ ١۸‏ ا۲٢٣۲)‏ 

۱۸۸ فلسفی, جلد چہارم ص‎ ٤ 
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٤‏ میلادی) وایندو؛ ماموریت ددتند یکی دوبندر ازبنادر 
خلیج فارس را که برای انکر انداختن و بار گیری کشتیھای 
ش رکت مناسبتر باشد انتخاب‌نمابند وآنھا بندر جاسك راہرای 
احداث‌تجارتخانه مناسبتر بافتند . ٭۳۲ با‬گعثت راہرت شرلی 
ه مکه درھمین روزڑھا از سفرطولانی خود بە ا|صفھان رسیدء بود 
(جمادی الاول ١۱۰۲))ء‏ ا گرچە درابتدامشکلاتی بر ای نمابند گان 
کمپانی ند شرقی فر|ہمساخت ولی بالاخرہ خود وسیلۂ توفیق 
آنھا شد . بە این معن ی کے چھار عاء بعد ( در رمضان )۱٠٢١‏ 
شاء عباس فرماتی میتی بر آزادی تجازرب بسرای بازر گانسان 
انگلیسی ورفت وآمد کشتیھای آنان درخلیج فارس و بنادر 
ابران صادر کرد ۲۹۹۸3 

بدین‌ترقیب نخستین کشتی انگلیسی باکالاھای بازر کانسی 
درذٴی قعدۂ سال ١۰۰۲ء‏ در بندر جاسكثت لنگرانداخت ویر تغال ی‌ھا 
عرقدر سعیدکوشش کردند کە ازرسیدن کشتی مز بور به بندر 
جاسك جلو گیری کنند توفیقی نیافتند. ۳٦۷‏ 

۳٣٣ .‏ فلسفیج٤‏ ص٢٥۲‏ و ویلسوں ص ۱۰۳١‏ کھ دزابں‌بارہ 
نوشته است : داین نقطه در نزدیکی مدخل حلیج و مجاوزر حسکی 
است ومثل بحرین مورد لہدید و مخاطرۂ حملاب رسغالیہا واقع 
ٹیست: وہ كاکشنٹتی بە سہائی مبنواند آبرا از حطر حمله ىر غالیہا 
محفوظ نگاهداردء ۔ 





٦ہ‏ آرنولد ویسوں صدور اس فرماں زا درسال ۱٦١١‏ 
داسسه که پراپر پا ۱۰٢١‏ پودم اسب (ص ۱۰۳) ولی منسھی کە مفاد 
کامل فرمان را عم ازباربح بور جس ذھان رداط برحمةه و ىعل گردہ 
اریخ صہدو:۔ رماں را زرمصاں ٥٣‏ بابر ا سام سے اکسبرم ۱ 

نوشخْه اسیے اج ص ۳٥٥٢‏ 


2 ضتے۔‎ 3 _-٣۷ 
د٦۷ ر بلسوںے ۰۷ و عغسفی ص‎ 
اکر‎ 





لی در . خلیج فارس 


7 ات کمپائی عند شرقی بە بندر جاسك 
رابابے بمنزلە ضربهہ مھلکی دائست کە بر نگ امپراطوری 
اسپانی وپرتغال وارد آمدوور حقیقت شکستی بودکە پر تغال ی‌عا 
بەسخنی پذڈیرفٹند خاصه که ابن‌شکست بس ازدوشکستدیگں 
بکیورسال 8۳۴۶۴۴۶۴۱" ودیگری درسال ٣٢۰٠ء‏ بود کہ ازجاب 
انگلیسھا برئیروی دریائی پرتغال درنزدیکی‌ھای سورات وارد 
آمدہ بود وابن شکسنھهای متوالی ازاعتمار پر تغالیھا درخلیج 
فارس بە میزان قابل توجھی کاست. بر اىن وضع ناگوار دولت 
اسپانی وپر تغال بابد افزود کەوالی ‌لارنیزدرسال ٥۰٠١‏ بە دستور 
شاہعصاس قلعه وبندر گمبرونرا کە پر نغالیھادرسال ٠۰ ۲٢‏ متصرف 
دم بودند مجدد] بدست آورد ۶۱۶ وازاىن ناربخ ناماین بندر, 
بندرعباس شد. 

اوضاع آثفتەخلبج فارسووریای عند مو جب شد کەفیلیپ 
سوم بادشاء اسپانی وہر نغال سفیری بە|بران‌فرستاد تاسرصورتی 
به آشفتگی ‌ھابدھد. این سفیرکه از نجیب‌زاہ گان آسپانی بوں 
دن گارسیادوسیلوافیگو مُەرا 0۵ ۵۰ئ۶ 511۷۸ 1٥‏ دہ ہہ صا 
نامداشت ودراو|خر رمضان٣۳٢۰٠‏ نہ کو آزسیة ولی نایبالسلطه 
ہنف آزھودو مل ء۸ که خود پر نعالی بود . بە تصور ابنکه 
فیکوئەر| برای بازرسی وتحقیق در کارھای اواعزام شدہ ونیز 
بە سبب اینکەبر ای پر تغالی‌ھابسیار نا گوارہ گران می بوديكە‌نفر 
اسپانیائی برای حفظ منسافع یکصدوچند سالهآنھا با عنوان 
سفارت بە دربارایران برود, روی خوشی بە فیگوئە را نشان‌نداد 


۸۔ ویلسون :اض 4٥۸‏ 
۸۸۶ 


روابط اہران و بر تغال 


واورا تاسال ۰٢٦٦‏ ا١د‏ ر گوآ نگاہداشت ۳۲۹ تاابن کە فیکوئەر! 
توانست با يك کشتی کوچكک تجارنی پس‌از پنج ہفته خود را 
به عرعوز رسائید و از عرموز عازم اسفھان غد . فگوئہ زا 
بالاخرء بعداڑھفت ماء ہوقف درشیر از واصفھان کە ور انتظسار 
ا[جازہ شامعباس برای شرفیابی نود درفزودںن به حضور شثاہ عماس 
رسید. ۴۲ آمااز ملاقات خودنتیجه|ی بدستنہاورد زبراعاءعاس 
در بافته بود پر تغالبھافقط می خو اھندامتیاز اتی بارر گانی تحصبل 
کنند وحاضریه ھمکازی باابران پرنگ باتر کھا نمسمد 
ھنگامی کەفیگوئەرا درابران‌بود, کمپانیہند خرق کان 
موفق شدتحار تخانەھائی درشیرازواصفهان وفقراردادیدرر این 


بااہران منعمقدسارد 2 


از جز بات اسن قرارداد کے مورخ اول رمضں ۰٠١(‏ است 
7 رظ 8 ڑدے ۰ . ےج 5 
درجائیذ ڈکری نشدہ جزانکه وسفی در ناب خرد نومته است 
شاء عباس در ٦٢ء‏ ۱ فرفی فی در بارة نا سمس بدحاے تخا نه در حور ار 
واصفھان وآزادی تجارٹ برای نزو گائی ارنکائس واعرام یٹ 
و کر ۱ ا ١ر ١‏ اد ُْ٣ ٢‏ 
نمابند, سیاسی ازرج نب دو سب افقخکلیس به ابراں صاار ٭ُرد 
وآرنولدونلسون فرارداد مزبور را ھربوطے بد سال ۲۷ “٠۰‏ دایمهھ4 
انت ۲۹۳ 


۹۔- عبکول4زر' نا سفقار رس بهھ ابرآان معدمه ۴ے حم نہے ا 


شراسموی ۔ 1669 ۵۲۱۰۲ .1٣ن‏ ادوا ۸۷ل ٢۱‏ ۸ہ۲ مہ رن ںل وی یمیجا_صپ۹ 
۲۰ ےت ھ(ماں مدرلر اص ۴۰ عراص 2۸ لا عءص ۱۸۰ 
۱۔-۔ وشسموں ×× ص ٠۰۹‏ رقنمسمعی ‏ سے ۲٥۱٢۷‏ 

۴۳ - تز ود ”کا یس سہامعہاعم ا 


ہے حالف ٛگ۔ٴ عیط*ط۔ ۷د ٣‏ 
۷۳یپ سی رات نے سے : 
7ح سم 


۰۰۱| س٣‎ 
"‌ٌ۰ 


۔َ۔۴۔ 


پر نغالیہا در خلیج فارس 


ولی خوشمختائنه رونوشتی ازابن قرارداد در مجموعەاىی 
خطی متملق به کتابخانه مجلسں شورای ملی ں4 دست آمد کە 
جزثیات قضيه راروشن می کند ۴۲۰ وما صورت کامل آن رادر 
بابان کتاب نقل خواہیم کرد۔ 8ء (گراورھای ١‏ ائ)) 

بدین جھات فبگوئە را بی آنکە نتیجەای ازمأموریتخوو 
بدست1اورد؛ ناگز یرشد به کشور خود باز گردد . اردر بیسٹم 
شعبان ١٢۸‏ برای 5سب اجازہ مرخصی ؛ بە حضور شاءہاریافت 
وروز ع١‏ رمضان اسفھان را بە قصد اسپانی ترك گفت , ۴۷۲٦‏ 

داز گشت بی نمیجھ فیگو ثەراورو تحکبم ا ۔خیلای ابران در 
بحرین وقشم وبندر عباس (گمبرون) ؛ وبرخی دیگر از نواحی 
خلوج فارس, موجب شد کھ پادشاہ اسپانی بکی ازسرداران‌خود 
به نام روی فریردو آندراد ۸0 ہ٢٣‏ 0۷٦ا‏ را به ابسران 
گسیل داشت و او دستور داثت چنانجه پادشاہ اہران راضی به 
واگذاری بندر گمبرون وجزبرہ قشم نب شد : ازجانب پادشاء 
اسپانی وپرتغال اعلام جنگ کند وبالفور درقشم قلعہای احداث 
نمائں ۴۷۷۴ 

روی فریردوآ ندراد در اوائل رجب ۱۰٠۹‏ (ژوئن )٦٦٢١‏ 
ہا چند کعتی جنگی به ہرعوز رسید وچون مطلع غدء شاہ 
عباس حساضر بە قبول پیشنھاد پکادشاہ اُسپانی وہرتغال نیست . 

٠۰٠٢ مجموعه حطی عمان‎ -۷٣ 

١۷٢ صمیمه شمارہ‎ -_۵٥ 

۳٣٣۔۳٢ فیگوئەرا ء ص‎ -٦ 

۷- نامه فیلیپ سوم به نایب السلطنه عند مورخ ۱٦٢١۸٦‏ 
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فی ے 

< کہ ٥‏ را ٤ھ‏ ۴ کے کے ۶ ہے 72 2 ً ٠‏ 

کے رز ہی سر 
79 وم ا 

وب ہی شر یب رر 


3 لح 32 : چا اور س وو کون 3 وہ 
ۓے م ۰ 7 2 . سے 7 7 ۹ 0 
راوور شمارء ١‏ ڈ - قراردادابران وانگلیس در زمان‌شماہ عباس اول (وسنت نا 

(ززمجمہع“ حطی نماےە ۳٣‏ ۰ور ٣‏ 


ہا ہا بھے۔ و 
جا ری اور ری کیک 








و رر مو 7 

یر و و کے و 

اد اکر ا ون وی اوہ رکا 
اص ری رو 


کی سے سے رو رص روم ری یر 


کے کے رم و و 
ری رر رر روم و 


لرعٰصِ ون تھا ینار رر 
..ْ ۰ 


عو ا پر 
یں ف رت رح 77 







7 وا اع رز موی را رر 

رک کے سر و 
ےوہ ا ماب 
کید روز رر ار و و 


2ر2 و٣پ"‏ یر 
سر یں وی رر را 
ہن ری و ا مم کے زار رز 


٤ : ۱‏ 1ر ار 
تئ0 ود و یر 

٦‏ کل ری سور وا ارم کی یڑا 
َ8 ا رر یں کر و 
او یر پت را وم 


ہے وہ 
پت بھ ۴ 
ای ایام س اق 
0 ھک , اد 
ایس 
خی وی" 7ر 
ہہ : 3 ٠‏ 
. تہ ۰ 
چھ ہلاو ۲ 














.ون تح میرئ فا 
ہس ہا میں او ےر ور دوہ اہ 


ور تی کے و 
وسر رت ویر رر 





ری :7 وم مس اص رم ی1 سے 

وی 7 2 تر کے ت زی وی یئ 
ا اج مات رش لارےہ گر 

ٰ ۱ و 7 پر 


0 


گراوور شمارۂ ٤٦۔۔قرارداد‏ ایر وانگلیس درزمان شامعباس اول ۔۔ (قسمتسوم) 


اک مکل ما مر وماریر . 
ٗ بھی ےکر ےرآرزہ دنر رو تار کر 1 ہس 
5 سرت 
رص ا رو کیہ و مر و 
سی و سا کے 
و ہت 
کھ رز کک نر کڑلل زیر کی ي ۱ 
و تی 7 
۰٠‏ قط تام ات ۷۸۴ مر 
رکا دسر رح لن کہ یدص 
رب وہہ رح ڑاگ یلوا کی و رو ا 
یم و ا ھی می 
دسا می ترما رضح لو ور اس کو 
0 ٭زیاومائ سر ور 





ےر و رو 
سر رک را ار نا 
سے رر لی رب دا ڑا ر1 مرودڑا رجااں و 
یک رمودات پھر رم کے 
ک ا و مو رو سن مع کوک ا 0ر 
“مھ یدع زالفٹ ا 


شور ھی رید 7 عارورلا 0409""۶8٭“+'" س20 
و" سے عرگوں 


و سو رر 
ی و ۸ رک 
2 کل جح نک سرت 
ری ںہ 


۶7 کے 2 وی ےگ 
سر5 نی 


کے رد ے 
کے یں ںثت 





۱ 
گراوور دیو ٤‏ ود ایران وانگلیس در زمان شاہعباس 7 : بان) 


روابط ایران و پر تغال 


دست بەکار ساختن قلعەای ‌درقشم شد۴۲۸وعملا حالت جنک با 
ایران دا اعلام کرد . بە علاوء کشتی ھای پرتخالی بە عنوان ابن 
کە انگلیسھا محمولات ابریشم ایران راکه به موجب تعھد و 
قول سفیر ایسرانء رابرت شرلی : انحصار تجارت آن به دولت 
اسہانئی و پر تغال واگذارعدہ بود بردەاندء به ناوگان انگلیتی 
در گمبرون‌حملہ بردندوچند کشتی وبسیاری ازسر نشینان آنھ 
را اسی ر گرفتند وبرخی نیزدرمعر که کشته عدند. وراین‌وقایع. 
خسارات زیادی عم بےە ساکنان گمبرون وبازر گالان اسرانی 
وارد آمسد زیرا ب باز رگانان ایرانی برای رفتن به عندوستان 
وخریدکالاھای تجارتی اجازہ داد نمی شد ۴۷۹ 

این تصمیم دولت اسپانی ورفتار فر مائدہ نظاعی ار باتوحه 
بە وضع ایران که دراین روڑھا شاء عباس خساطرش ازحسانبت 
عثمانیھا آسودہ شدہ بود وھمچنین با درنظر گسرفتن پبدا دن 
انگلیسھادرخلیج فارسوا۔تقر ارتوسعە قدرت آنھادرھندوستان, 
ازاشتباعسات بزرگ اسپانی بود کە سرانجام ہم بە ز یان قطمی 
آنھا تمسام شد ودن فیگوئە را حم بە این اشتباء دولت اسپسانی 
اشارہ کسرہہ و این تصمیم را یك ٭ دیوانکی محض ء دانسته 


ت۳۸ 


۸_-۔ اسکندر بی : عالمآرای عباسی ص ۹۸۰ 

۹-۔ شاردن  08٥8٥‏ + مسافرت بە ایران ء جلد یکم ء 
ص ۳۳۷ متن فرانسوی 

۰ے فیگوئەرا: سفرنامه ء ص ٦٦٤‏ عین عبارت فیکوئەرا 
جنئین اآست : 
١ص‏ ۸ انمعصمت) 16 مەئااحاہ ناو ٥ء‏ سام صمہ ٭عنة دنودہ'ٴ+ ءے[ء 
٭ء۳۵ددردرد ںات ےا ٤6مونمہا‏ تہ ء علزہ) نہ عو :راہ 


کل 


پرتغالیہا در خلیج فارس 


عمین اشتباء واشتباعاتدیگری کە فرمائدہ نا و گان اسپانی 
وہر تغال مرتکب شد موجب گردید بالاخرہ پرتغال عرھوز و 
سیپس تمام متصرفات خودرا درخلیج فارس ازدست ہدھد . زیرا 
افزون ہر حم این احوال . مأموران پرتغسالی ہم با مردم 
سواحل ابران وبە خصوص‌با بازر گانان ایرائی باخشو بت بسیار 
رفتار می کردند! ۶ وذه نٹھا به]ٴنھا اجازء رفتن بە عندوسنان 
وخریدکالاھای ارز انتررانمی دادندبلکھ آنھار| مجبوزعی نمودند 
از کالاھای آٴنھا درانبار عای هر موز بخرند؟ ۲۸و آٴنکالاھارا ثصت 
درصد گرانتر می فروختند وہازر گانان انرانی ازاین تحمیلات 
وافداماتآن چنان به جان آمدہ بووند که روڑی یکی از آنھا 
کالاهائی را کە بەاوتحمیل شدہبود دربرابرقلعه نظامی پر تغالی‌ھا 
درہسرموز آتشزد.۴۸۲ 
ابن‌اوضاع موجب شّدہ شاہ عباس برای کوتاہ ساختن دست 
پرنغالی‌ها ازخلیج فارسءمصمشود. ۳۸۶ وبە این نیتءباکمھانی 
اُنگلیسیٰ عند شرقی وارد مذاکرہ گسردید وانگلیسھا نیز که 
۱-_ درمدارك پر نغالی مکرر از رفتار خشونتآمیز ماموران 
بر ىغالی یاد شدەاست, ازجمله در اسنادی مر بوط بە سالہای ۱۰۲١‏ 
و۳٢۰که‏ تعدباتب رطالیعا موجب نارضامندی و شکایت مردم 
عرھوز وسواحل حلیج سّدہ بود (سندعای شمارۂ ٦۸٤‏ و ٦۸٦‏ جلد 
سوم کتاب موسولضش) . 
٢۲ے‏ ساردن : ج ٢ء‏ ص ۴۳۷؟ 


۳ -۔ کارملی عا در ابران چ ١ص‏ ۱۰۲ و برای آگاھی بیشمنر 
ازاعمال خضوىتآمیز وبی رویه ىر تغالی‌عا بە عمینکتاب ا ص۰۲١تا‏ 
غ٤“‏ رجوع گنید : 

ء٤۸‏ ر . لے بە عالمآرای عباسی ص ۹۸۰ 


بلط 


روابط ایران و پرتغفال 








م۲صصلے مل مسم -- سم سال لہ 


در سصجنّهہ رقابت ہا پر تغالیھا دداپران: اگرجه عنوز زمان‌درازی 
از آغاز ٦‏ ننگذشتہ بوو -ہ ۷06ھپوو9 ,0 


باابران را ہذیر فتند. 


مذا کرات شاء عباس باانگلیسھا کە بالطبع از نظر یر تغالیھ: 
دورنمانده بود و ھمچنین سخنان خشدمآلود شاء کەه روزی در 
حضور چند نن از کشیشان پرنغالی ونمابندگسان شر کس همد 
رق ی كلَة یناہ پر فغالیان ۶ا عون سس ضامسر رام 
که باایشان کیا رفتارباند کرد.٦*۲۱‏ درحقبقت بمنز له اعلام 
عتنگاہود وبه پر تغالی ھا فژمانید, پادشاء ابران عصمماہےبەه هر 
نحو باشثدھرموزوقلمرو آنراکھجز وخال خو ومبدائد۔ بس بگمرد 

بدینجھات. سپاھیان ایر ان با ھمکاری ناو گساں انگاہسی 
جاساکاراکه موردحمله پرتغال یھاواقع شدم بوں منصرفشدند 
وسپس قشہرا ھم ازوست ٦‏ نهھا بیرون ٦آ‏ وروند )٠۰٢۹(‏ ىا نصرف 
قشم جزیرہ ھرھوزفیز که آآبپ شبرین خود رااز قشم فی کرت 
درخطربی ابی افتاد۴۸۷۴.درھمین روزھاایرانیان‌واعراب سواحل 
جنوہی خلیج ہم برضد پر تغالی‌ھا بك دل شدہ پر نغالیھارااز 


راس ‌الخیمه بیرون راندند وانجارا متصرف عدند ۴*۸ در ان 


٥۵۔‏ از جملهھ درسال ۷ بر ظالیھا . نماسندهەہ شرکس 
ھندشرفی معیم اصعہان وجندنن از ھهمر١اہهائش‏ راکھ برای آتحچجوئل 
گرفتن کالا ازگکشنیھای انکلیسی ب4 ھرھوز میرمفسد در راە مسموم 
کردند (فلسفی ء ج ٤‏ ص ۲۰۳). 

٦۹۔‏ فلسفی : ح ٤‏ ص ٣۰۸‏ کە از مہنفھرنامہ نی:مرودلاوالھ 
نعل کردہ است . 

۷_- آرنولد ویلسسون : ص ۱۰۸۹ و برای آکاعی ازجزثیات 
این نبردھا به سسفرنامه فیگػوئەرا رجوغ کنید (ص )٥٦١٦٤--٦۸‏ 

۸ آرنولد وبلسون . ھمان صفحه ۔ 


١۵۸ 





ہر نغالیہا در خلیج فارس 


گیر ودارءبادشاءاسپانی: پرردھتودولاکروز ۱٠٢٢ ٥‏ ×ؤط 
۶٥ھ‏ را بە عنوان سغیر, باپن جکعتی جنگی بە ایران فرستاد 
نا درمورد انحصار تجارت ابریشم وھمکاری با ابران ورجنگ 
باعثمانیھا مذ| کر کند . پادشاء اسپانی ضمنابرای روی فریر- 
داندراد دستوری فرستادہ بود کە اگر نتیجچە مذاکرات سفیر 
بایادشاە|یرآن مو افق خو استھای دولت اسپانی نباشد جزایرقشم و 
دحریںن وبندر گمبرون را تصرف کند. 

اما پرردھتودررامء در گذشت ویکی از کشتیھا ٹیز غرقشد۔ 
ولی چھار کشتی دبکر در ٣۴‏ رجبسا.', ۲۹٢٠۰٢به‏ عرموزرسیدنئد 
ونامه پادشاءاسپانی ‌رابه اصفھان برای کشیشان پر تغالی فرستادند 
کهە به عرض شاہ عباس برسائند.لیکن پیدا بود کەہ شاہ عباس 
جواب عساعدی به نامه پادشاہ اسپانی نخواھد داد۔. 

عقارن این احوال چھار کشتی اذکلیسی ہم بادو کشتی ہرتغالی 
کكەبه وسیلهآنھااسیرعدہ بود,به جاسك رسید (دومصفر .)٦۰۳١‏ 
روی فریردافدراد خودرا به جاسك رسانید وجنگی ‌سختمیان 
طرفین بە وقوع پیوست کے منجر به شکست پرتغال ی‌ھا شد 
(ربیع الٹانی ٠٠٢١‏ برابر با مارس ۴۸*)۹٦۲١‏ 

متعاقب‌این وضع روی فریرمتوجه قشم شد وقسمتی از آنجا 
را تصرف کرد و سیس بەفرمان فیلیپ شروع به احداث یك قلعه 
نظامی در آنجا نمود (جمادی الاول۰۳۰٥)ٴ*۳‏ ولی مردم قشمبھ 
منظورجلو گیری از ساختن قلعه ؛ عقاومت کردند. نیروی ایران 
وکشتی‌ھای انگلیسی نیز بەتخریب قلعه پرداختند ( گرادرہ؛) 

7۹- ماتنوش : ص ۲۸۰ وم اچ کاص ۲٢٢‏ 

۰-_ مانوش : ص ۲۸۱ و اسکندربیگٹ : ص ۹۸۰ 
۹ 





کراوور شمارہ ١۹٥‏ ۔ نفقسه و طرحی ار جریرهہ شسم 


اصل بە صورت رٹکی درسمخه حط یکىاب ×وصعصندسر کی ۔ وف 


نادرو بارەنو دورڑ ید اہسں ۔ 


۳۰٣ 


پرتغالیہا در خلیج فارس 


بدینگونە زمینۂ اتحاد ایران وانگلیس برای دفع پرتغالیما 
وحملهہ بە عرموز ازاینجا فراہم شد'٭۴ وشاء عباس‌ازانگلیسها 
درخواست کرد در بیرون کردن پرتغالی‌ھا با اوھمراھی کنند. 

براساس این پیشنھاد چند ناو جنگی انگلیسی واروخلیج 
فارس شد ودر ی٣‏ صفر ۱۰۳۹( ۸ ژانویه )٦٦٢١‏ دربندر میناب 
قراردادی میان ابران وانگلیس بسته شد : 

داول۔ درصورنی کە بە ہاری خداء ایر انیھا وانگلیسھادراین 
جنگ پیروز مند گروندہ مقررمی‌شودا|ستحکاماتجزبرۂ ھرموز 
تازمانی کەشاہ عباس ‌پادشاہ ایران‌تصمیمجدیدی نگتز دبەتوسط 
او ػان ابزائی وانگلیسی اشغال‌خواعدغد. 





ددوم ۔- در آمدھای گمر کی بطورتساوی میان طر فین تقسیم 
خواعد شد و کالاھای انگلیسی از تمام حقوق گمر کی معاف 
خواهد بود۔ 

ہ سوم ‏ زندانیان مسلمان: متعلق بسه دولت ابسران و 
زندانیان مسیحی متعلق بهە کمپائی خواہد شد و طرفین متعھد 
خواعند گردید کە هیچيك اززندانیان را وادار به تغمیرمذہھب 

دچھارم - ایرانیھا متعھد خواعند شد کەنصفھز بنەجنگی 
را اعم از خوار بارواسلحه ومھمات وز بان ناوھارابپردازندں۴۹۲ 

1۱- ماتوش ص ۲۸۱ ء نامة فرناودوآلبوکراك 75٥5080 ۵٥‏ 
٭نا۲٤نتاولانالۂ‏ فرماندار عند ء بە تاریخ ٠‏ اک بر ۱٦٢١١‏ (١ذیحجھ‏ 
٠‏ واسکندربیگگ: ص ۰۹٦۹۰‏ 

۲-۔ خانبابا بیانی : تاریخ ایران ء سال ۱۴۱۸ء تہسران ء 

ص ۱۷۹ 
۲۰۱" 


روابط ایران و پر تغال 








مادہ دیگری نیز دزاین تر اداد ہودہ است بدین مضمون کہ 
7 ئم جنگی به تنساوی میان دوطرف تقسیم خوامد عغد ۴۹۳۴ 

پس از انعقاد این قرار داد سپاھیان ایسران بے فرماندھی 
امامقلٰی خان از راہ خشکی ء ونیروی دریائی انگلیں ازجائب 
دریاء ھرموزوقلعه آنجا را در محاسر ہ گرفتند ( ۸ رہیع‌الثانی 
٣ے٠‏ فوریه :)٦٦٢١‏ ۳۹۶ پرتغال ی‌ھا بمداز ہدوماء وچند 
روز تسلیہشدند*۲۹ وہر موز بەتصرف سپاھیان|یران و کمہانی 
عند رقی در آمد . دراینواقعه محمود شاہ ؛ سلطان عرھوز 
کھ بابودن پرتغالی‌ھا اختیار وقدرتی ازخود نداكشت وہە کفتہ 
اسکندر ہیگ ہ پرتغالی‌ھاہ خرج الیومی اآزمداخل ومخارج 
[ھرموز] ء جھت اومعین کردہبودند ؛ ہاوزیرش رئیس ‌نورالدین 
اسیر شدند و امامقلی خان آٴنھا را به شیراز فرستاد و در آنجا 
د رگذشتند وحکومت جزیرۂ ھرموز بە ولدخان سلطان سپردہ 
شد (جمادی‌الثائی ۱۰۳۱) ۔ 

بدین‌ترتیب سلسلۂ ملوك ھرموز ویا به گفته مورخان دورۂ 
صفوی دوالیان ھرموزء درسال ۰۳ منقرض شد (شجرہشمار) 
و عرھوز کے کلید خلیج فارس وسیادت پر تغال بسود و دولت 
پرتغال برای نگھداری آن سالانه ۱۹۰۷۸۰۰۹۰ رئیش کەبەپول 


۳- فلسفی : عمان کتاب ج ٤‏ ص ۲٦٢‏ 

٤۹-۔‏ ماتوش : ص ۲۸۷ء نامہ کی ازماموران پرتضالی بهہ 
فرماندار عند پرتغال . 

-٥‏ بیانی ص ۸٦‏ ۰ برای تفصیل مبارزات عرموز بە کتاب 
فلسفی (زندگانی شامعباس اولء جلد چہارمء صفحات ٢۲۲نا۲۲۸)‏ 
واسکندر بیغ از س ۹۷۹ تا ۹۸۲ رجوعکنید . 

۲۰۳ 


2 مجارت سد 


شجرہ شمارہ | ٢‏ 
شجرۂ ملوك ھرموز * 
زاز ۹۱۳ تا ۱۰۳۱ ھجری قمری) 
>٠‏ قطبالدیں تہمٹن 


(۸۳۹۔؟) 
۱- فخرالدین تورانشاہ دوم 
(آ؟۔-۸۳۹) 
شہابپالدین ۳ شامو یس شنگلشاہ ۳٣‏ سلفروشاہ یکم 
رہنچ مام) (۹۹۰۰۔- ۴" 
٦۔‏ سیفالەدین ۷ - تورانشاہ جہارم ٤‏ سے ٹسورانشاہء سوم ۰-۔ ؟ 
9ا نصر شاہ (۹۲۱-۹۴۸) ٣٢(‏ روز در  )۹۹۰‏ ر(جلدماماز۹۱۰ تا ۹۹۱) 


)۹۱۱-۹( 


۸- محمدشاٴ اولٰ ۱۹- سلفرشاہ دوم فیروز شاہء 
(۹۳۲۸-۹۰۰) (ر۹۱۸- )۹٤٤‏ 


۰ _ فغرالدین تورانشاہ پنجم ٢٢‏ ۔ محمد تا خوم 
()۹٦۸-۹۷۱(‏ (۹۷۱-۹۷۲)( 


۲- فوخ ساہ اول 
رحدود ۹۱۷۲-۹۹۰( 


۳ ے تورائشہ ششم 
(١١ك-‏ حدود ۹۹۰( 


٢٤ے‏ فرخ شاہ دوم 
۱۰۱١(‏ ۔- ے٠‏ ٛ٘0(" 


جج مے 


میرفالی شاہ ٥٢‏ - فیروزشاہ تورائشاہ 
)۰۹١- ۱۰۱۹(‏ 
٦‏ ۔ محمود شاہ 
ر۱۰۷ - ۱۰۱۹) 


سح ۳ف سس ٣ے‏ ٠-ےہ‏ س٤‏ ۔۔-س پسس-۔--مًچژسےوسح×سس!٘سسصحصححجتےت- 
٭ برای شجرء ملوادھرموز ازآغاز اسیس سلسلہ مزہورتا سال ۹۱۳ب ص ٢٠-۲٢‏ 


ھمین کتاب رجوع کنید 


روابط ایران و پرتغال 





٠ ۰٠ 
خرج می کرد از‎ ۲۹٢ : امروز ایران ۲۰۸۲۰٣٣۳؛۹٢ ریال میشد‎ 
)؛٤ دست پرتغالی‌ھا بیرون رفت . (گراور‎ 


-٦‏ جوآکیموری سیموسراٹو : مقدمة ترجمه سفرنامەاورتا 
زوبلوء؛ ص ۱۷. 

این پول برای مخارج پادگان نظامی ء نکہداری فلعه ء حقوق و 
مواجب کارمندان گمرل و دیوانخانه ء وسائل و لوازم کشتی ھاء 
ھدایائیکە بە ملولد اطراف که کالاہھای بازرگانی قلمرو حکمرانی آنہا 
بھ عرموز می رسید وھمچنین برای اعانات وخیریہەا یک بە مؤژسسات 
منھبی مثل بیمارستان عا وکلیساعا و خیریه دادہ میشد بەھ مصرف 
می رسید . 


۲۰۴ 





گراور شمارہ ٦٤‏ مجموعة خرابەمای قلعة پر تغالی عرموز 
(ارز کتاب آثار شہرھاىی خلیج فارس تالیف احمد اقتداری) 





عرحله دوم (۳۹-۹. ١ھ.‏ ق" 

بعد از تصرف عرموزوقشم بوسیلە سپاہ ایران کەباھمکاری 
نیردی دریائی انگلیس صورت گر فت(ماء جمادی الانئی ۹۰۱۳م 
آوریل ۲ء پر تغالیھا خودرا بەمسقط کعیدند۳۹۱۷ تانیروی 
کمکی بآنھا برسد. اکرچە در آنجا نیزمورہ حمله کت ی‌ھای 
انگلیسی علندی قرار گرفتند۱۰۴۷(۹۸ے مہہ )دلی بالاخرء 
در مسقط مستقر شدزں ۳۹۹ دبا رسیدن نیروھای کمکی از 
ھندوستانء باز برای بدست آوردن ھرموز وقشم تلاش بسسار 


.ےش ہس سس سس سس .. 9ں 

۷- نامه کشیش جو آئوداکنسی‌سائو :مفوجندہدہ٥ ٥‏ 10 
بھ حکمران عند بتاریخ سوم ژوٹن ۱٦٢١‏ کھ از ھرموز نوشته است 
(ر.ل بە فہرست ماتوش ص ۴۸۹) و تاریخ کاپیتان بزرگك ء روی 
فریردوآندراد (ر . لے یه ماتوش صس .)۳۱١‏ 

۶۸( مجموعة اسناد عموعی در کتا بخانه ملی لیسبون . 7٢‏ 
شمارہ ۱ء برگہای ۱۴و ١١و ٠٦‏ (د ۰ل به فہرست ماتوش 
ص ۲۹۱). 

۹-۔- آرشیرو ملی لیسہونء147 ۸6.5017611 1 (ماتویش 
ص ۳٣٣‏ ۳۰۹)۔ 


یں 


پرتغالیہا در خلیج فارس 


سے سا ملس مم ہس سے سر ملس سس 





عی کروند* ودرضمن بر ای تضعیف قوای‌ایران:بەآتش اختلافات 
ابران وباشای بصرہ دامن می زدند وحتی نیروئی ہم بە کمك و 
پشٹیبانی پاشای بصرءم فرستادئد . ٦٤٤‏ 

بناہراین ؛ پرتغالیھا با نکەه عرموز وقشم را از دست داد 
نودند باز درخلیج باقی ماندند ورفتەرفته توجە خودرا بەجائب 
سواحل‌جنوبی خلیج فارس یعنی بە بحرین وقطیف وقطرودوبی 
معطوف نمو وند٢٠‏ (اواخرسال )٦٦٢۷-> ٥۰٣١١‏ ولی تاشامعباس 
زندەبسودء جرإأت ادامی در سورد قشم و ھرھوز و بحرین 
نداغتند 

شا عىاس در ع٢‏ حمادیالاول ۱١۰۳۸‏ درگذشت وشاہ صفی 
-به جای او به سلطنت ایران رسید ( ٠۰٠٠١‏ - ۱۰۳۸ھ۰ق3ق). 
پر نغالیھا کە عموارہ چشم به ہرھوز وکرانەھای خلیج فارس 
داغتند ازترلرل وضع ایران استفادہ کردہ برای باز ہدست آوردن 
عرموز وتحصیل امتیاز صید مروارید خلیج ؛ بە شامصفی فشار 
آوروند٢ٴ ٠‏ . ولی نەتنھا توفیقی نصیہشان نشد بلکەه شاءصفی 
بارقیبآنھاء کمپانی عند شرقی, قراردادی برمبنای قراردادی 
کہ شاء عباس با تھا بستەبود؛ دراول زیح۱۰۳۸۸ منعقد کرد 


۰ز ك بە فہرسنت ماتوش : ص ۲۸۷ ناص ۲۹۰ وص 
٢۲‏ نا ص۹٦۲۹‏ كکه مشمحصان کلیة اسناد مربوط بە این موضوع را 
بدسس دادم اسمست . 

٦-۔‏ ماتوش: ص ۲۹۲ وص ۲۹۰ 

۳١۳ عمان مدرل(د صمحات ۳۰۱ نا‎ ۲٢ 

٣‏ مجموعة اسناد کتابخانهۂ ملی لیسبون . شمارۂه 
٢۳٥٦‏ ۶ھ .ء صفحۂة ۱١‏ (ماتوش ص .)۳۰٢‏ 

"۰ 





روابط ایران و پرتغال 


سے سھسبےححہ وتحہ مم سے 








حا -4ص.حت لے 


( گراورھای ۷ تا ٠٠ ٠))۸‏ و بە پرتغالیھا فقط اجازم دادہ 
شد دربند رکنگ و”ہ× کە درِشرق بندرلنگۂ امروزی واقع 
ہووہ ؛ باعمان شرایط کە برای تاسیس تجار تخائنە در بندرعبای 
د4 انگلیسها اجازہ دادہ شدہ بود تجار تخائەاىی 07 نمابند, 
اما از خصوصیات ویژہ ابن امتیاز این ہو و که تعھد شدہ بسود 
چنانچه میان‌طرفین اختلاف وجنگ ہم وقوع یاہد امتیازمز بور 
بە قوت خود باقی خواعد بودٴ٠٠‏ . ( ٠۳۹‏ ہجریے.٣۳٦)‏ 
بە موجب ابن قرارداد: عواید حاصل از گمرك بندر کنگت 


٠٠۳٢ رونوشتی از ان فرارداد در مجموعة خطی شمارۂ‎ ٤ 
کتابخائةڈ مجلس شورایملی ھست کە عکس صفحات آنرا در اپجا‎ 
ب چاپ رسائیدمایم و متن قرارداد را یز درضمام گناب خواصم‎ 
)٦١۸ آورد (ضمیمه‎ 


١١ص ژاناوین: مقدمة سفر نامة گر گوریواىرءبرافیدالگو؛‎ -۵٥۰ 

فلسفی نوشته است دبرتغالبان در٤ ٥۰۴‏ غمری, سم سال بعد 
ازسقوط ھرموزء چون از بازگرفتن آن جسزیره نومید شدید با 
شاءعباس از در دوستی درآمدند ورسما ازآنجهھ در سواحل خلیج 
فارس داشتند چشم پوشیدند . در عوض ازشام اجازہ یافنند که در 
بندر کن قلعه وتجارتخانەای بسازند و در بحرین بە صیدمروارید 
ببردازند و بە موجب عہدنامەای مقرر شدکھ از آن تاریخ کالا عای 
پرتغالی درآن بندر ازعوارض حقرق گمرکی معاف باشدہ ( روابط 
خارجی در دورہ صفويه ص ۱٥١‏ وزندگائی شاہمعباس اول ج٤٤‏ 
ص ۲۳۰) 

اما از این وقابع دراسناد موجودء ذکری یافت نشد و گشایش 
تجارتخانه کن ھم درسال ۱۰۳۹ ھ ق در زمان پادشاعی شاءەصفی 
بودہ است نە درسال ٣٣۱۰۳۔‏ 


۰۸۹ 


20 عو ا کی یو وو ںہ جو ہہ و ہس 
وم ا وأ ِ یا 7 چو 


کک رن ۷س ری و ِ_ ری 
2 0 7 وٹ مار الوٴ رب رہ 
ای ٠‏ وٹ :ان 
"ون تک کرد اور فا وس ٹر کک از 
کے نم ون ریگ سس 
7 پت نر بر : ود نیع 

کے مہ بت نے ص2 زا یت اب ۱ 
تھے تج‫ػ_ ٘8 الی مرکو 

را کچھ وڈان گر کے 


ام وروی ورک و ہہ دراو رود مھ یل 

0 7و رس ون رو ئا ہا اہی 
وی ابا راب 2 رھ ھا 
او ےداز وا و عو ور و رشح 
س ‏ سیت کے ۳ی 
کت کی 


یی یش ون رھ 
ا رر : 


پگ 
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گراور مر "٦‏ ہہ ایران وانگلییں در زمان کرت س سیت اورل 
(از مجموعه خطی متعلق بهە کتابخانه مجلس شورای ملی) 





گراوور شمارہ ٦۸‏ - قرارداد ایران و انگلیس در زمان شاہ صفی ۔۔ قسمت دوم 





اہ ۔۔ 5 
ْ م7 - و 


روابط ایران و پرتغال 


بە طور تساوی ہین ایران وپر تغالیھا تقسیم می‌شد'٠٠.‏ 

چند سال بعدپر تغالی‌عا موفق شدند خود را از زیراستیلای 
اسپانیائی ھاخارج کردہ:استقلال خو بش ر امجدداً بدست آوروند 
(٥۹۰ھ.‏ ق براہر با۰ ١٦)وازاین‏ تاریخ سرو کارایر ان باز بادولت 
پرتغال افتاد . 

بھ عرحال پرتغال ی‌ھا تا سال ٥٠٦٦‏ کھ امیر عسقط آنها را 
ازمسقط بیرون ران در آنجا بودند ات 

تأسیس‌تجارتخانه دربند رکنگ,| گرچه خود توفیقی ہود, 
اماپر تغالٰی ھا کہ روزی؛ تمام خلیچفار س ونیمی از کرانەھایآن 
را دردست داشتند باین توفیق راضی نبودند وبرای تامین نیات 
خود صلاح را درنزدیکی ہا انگلیسی ھا دیدند . بە ابن‌نظر در 
٤‏ با آنھا قراردادی بازرگانی منعقد کردہ وبه موجب آن: 
مسقط بەآ نھاوااگذارعد . 

د رکنگ ھم وضع بە ھمان حال باقی نمساند زیرا بعد از 
شکستپر تغالیھادرمسقط؛ شھبندر کنگ‌از پرداختسھم پر تغالیھا 
امتناع کرد تا اینکە درسال ٥۰۹۱‏ هجری ۲٢(‏ جمادىالثانی) 


٦ے‏ جملی کارری ‏ ۵۶۵۲1 نااآہء0) ہجہانگرد ابتالیانی 
کە درسال ۱١۰١‏ عجری )۱٦۹١(‏ از بندر لنگە دیدن کردہ است 
(نقل از مقدمة ژان اوبن ترجمه کتاب ٭سفارت گرگوریوپرەیرا ۔- 
فیدالگو ص ۱١‏ 
طف.٥ ٥٥‏ سمء داز ۔. موزدا:۶ جہٴزہ”ہ< من×ہەعجہ:ت دا دا د5 داص۸/] 
ا٠‏ 7 ٭ؿ مدصەحا5..] ,(1696-1697) دنزمءدہ1 4ا50 
۷- بیائی : روابط سپاسی ایران ہا دولتہای غر بی ارو پادر 
دورۂ صفویه ء ص ۸۷ 


پر تغالیہا در خلیج فارس 


شاہ سلیمان فرمانی مبنی برتاً بید قرارداد سال ٣٠۳۹‏ صادرنمود 
٣٢(‏ ژوبه )٦٦۸۰‏ *۶۰. در اجرای اىن فرمان در عمان سال 
قفسرارداد تازءئسی بین زنسرال دم رود زتگتودا کعتا 
٥۵0۰‏ 48 مع(۹۶٥۲‏ 005 با شھہندر کنگ به4 نما ند گی و وت 
ایران‌بسته شد کە به موجب آن دولت‌ابران بابت سھم پر نغال ی ھا 
ازُعوارد گمز کی کنگ گه عق افتاد نود ئە عزارتومان بکجا 
پرواخت نمود وئیز تعھد شد دولت ابران در آندہ ھرسالمبلغ 
ہزارتومان بابٹ سھم پر نغالبھا وصد نومان بابت عزبنه زند گی 
زڑغو 1ھ ساھر نھاری تر قاق رو فا ذاوو ۶۹۸ 


(گراورھای ٦٢ہ‏ دو )٠۴‏ 


۸- ماتوش صفحات ۳۲۷ و۳۲۸ 
270-۹ ۶۰ .تا ”11 6:٥‏ :77 بە فہرست ماتوش نیز نگاہ 
کنیدء ص ۳۲۸ . 
۰" 
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از : رشید شہم ردان 


دن کاد یا نی 


برچم شاھنشاھی ایران باستان 


کریستنسن دریکی از سخنرانیہای خویض چنين بيان نمود 
×تاریخکہن ایراں . تازگکی ودلکشیویيیڑه و موقعیت خاصی برای 
تحقیق و بررسی داراست رشتةفزرتد ونمو افسانهھای تاریخغی ایران 
راطی چندین ھزار سال میتوان از نوشتە ای پہلویکەد نبالهاوستاست 
بدست گرفت وآنرا باروایتہای دور٭اسلامی دنبالکرد. اگرروایات 
مشتركک ھندوایرانی . کہنتر از اوستا موجود باشد . میتوان از 
بررسی در رویدادھا ومنابع دیگرھندی ٭ ازدورہ اوستائی هم بالاتر 
رفت. اینگونه رشد طولانی راازمنابع صحیحمواد, باید حلقه بحلقه 
دنبال کردہ بہم پیوست . آنگاہ محقق بمرحله نادری میر سد کەامکان 
بین در نفس تاریخ افسانەای وسازمان دوجانبه آنء بین‌روایات 
راقوال علمی ومعمولی برایش فراھممیشود که اغلبآن باتارو پود 
تفکرات دینی راوی تاریخ آمیخته است... 

یکی از افسانە٭ھا. افسانه کاوڈ آھنگر است کھ در شاہنامه 
صورتکلاسیکی بخودگرفتهھ است . پادشاھی جمشید بپایان میر‌سد. 
دہ آك یاضحاك یا آژڑیدھاك اوستا سلطنت ایران را غضب کسردہ و 

(۱) 


ج- 


"رسای فاربتی شتارق ١‏ سال تھے 

یکہزار سال باظلم وستم فرمانروائی میکند. عاقبت ضحاك پس‌از 
چند پیکار بدست تزیھید اسر لتاق ایزدسروش اورا در غل 
وزنجیرکردہ دردماو ند بز ندانمیافکند . افسانەمر بوط نقش ضحاك 
و پیکار شدید بین نیروی زشت وزیبا وکشتار فرشتگان و ایزدانو 
دیوان واھریمنان موضو غعگفتار نیست.گفتار وبررسی ما مربوط 
بشخصیت خود کاوہ میباشد ْ 

چون دربیانات خود فردوسی دقیق شویم؛ معلوم میشودداستان 
مورد فریدون وضحاك حلقه اصلىی واساسی نیست پس از آنکھ 
فریدون‌ر هبر مردمان میگردد. اسم کاوہ بکلی از میان میرود.اکرروایت 
فردوسی معیار قراردادہ شود چنین احساس میگردد کهە داستان‌کاوہ 
بمنظور توجیه اصل پرچم شاھنشاھی معروف بدرفش کاو یان تہيه 
شدہ است . 

اوستا وضحاكع: يك سرچشمەه این قسمت تاریخ ایر ان اوستاست 
گه دربارهہ فریدون وضحاك صحبت میدارد وضحاك را موجودیسه 
پوزہءسەكکلهء شش‌چشم وھزاران‌دستان و تردستی میخوائند. چنانکە: 

٭این نيك بختی بەآبتین رسیدکھ اوراپسری زائیدہ شد فریدون 
ازخاندان توانا' از برای اردویسور اناھیتهءفریدون مراسمنپایش 
بر پا کرد وخواست کھ بر آڑی دھاك سە پوزہ سەكکله شش چشم. ھزار 
چستی وچالاکی دارندہ پیروز شود '"کەفریدون دلیر کسیکكەضحاك 
را شکست داد آن ضحاك سە پوزہ سەکله شش چشم که دارایى ھزاران 
تردستی بودء آن دروغ دیوآسای ہسیار قوی ' آن فررا پسر آبتین. 
کا یسا ۰-۰-۱۹ 
٢‏ آبان‌یہشت بند ۳٣-٤٣‏ 


٠٤-٤ بہرامبشہت‎ ۳ 
(۲) 


درفش کاویانی پر 





فریدون برگرفت که آژیدھاك سەپوزه سەكکله شش چشم ھزاران 
دستان را١‏ شکست داد 

اوستا دربار کاوہ بکلی ساکت است واز اوھیچ سغخن نمیراند 
کویا کە مجسہول و ناشناس باشدمنظور این نیست کەشاید نو یسندگان 
اوستا اورا نمیشناختهھاند. ذکر بسیاری از شخصیتہای درجة دوم 
در تاریخ کہن ایران در بخسہای اوستا نیامدہ است. منگام جمع۔ 
آوری اوستا در دورە ساسانیان کەکتاب ھشتم ونہم دینکرد پہلوی 
ازآن صحبت میدارد, باز ازکكاوە نام برده* نشدەه است . مہمتر و 
شنگفتتر آنکه در نوشتهھای ديینی پہلوی که آگاھیہای فراوانی 
درمورد کہن‌ترین بخنہای روایات ندست میدھد. حتی یکبار ھم 
نام اوذگر نشدەاست نخستین باری که ازگاوە اسم برده شدم در 
تار یخغہای دورہ اسلامی وفردوسی است 


خداینامه : بایددانست سر چشمۂ مہماطلاعات تار یخہایعر بی 
وپارسی روایات خوذای نامك (خداینامه ۔۔ شاھنامه) است کەبظن 
قوی در اواخر دوره ساسانیان تدوین گردیدہ واینك دردست نیست 
بنابراین با اطمینان‌خاطر مینواں‌گفت فردوسی وتاریخہای قدیم 
عر بی و پارسی جدیدکه از آسیب روزگار سلامت ماندہ, موادمشتركی 
خود رااز منبع اصلیى که خداینامه پہلویست اخذ کردەائد. 

بنظر میرسد مندرجات خداینامه٭. روایات تاریخی اخیر بودہ. 
تاروایات دینی کەدر نوشتەھای پہلوی مذھبی ضبط شدہ است . 
کریستنسن نظربه بررسیہای دقیقیکه دراین موردبعمل آوردهہ ء 
معتقد است نوشتەھای دینی پہلوی, تاریخ باستانی راکه تا دورہ 
کے زامیادہشت ۹۔_٣۳۷۳--‏ 

(۳) 





ا ٢‏ _ رسای :تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 
اشکانیان برشد رسیدہء تقریباً بکمال ودرست باز گو میکند درحاليکه 
روایات خداینامه صور تی ‌است کە دردوٗرہ ساسانیان بخودگرفتەاست 

منظور اساسی نویسندہ یانویسندگان خداینامه تجلیل وستایش 
شاھنشاھی ساسانیان وخاندان بزرگان ھمزمان خود بودهہ است. 
تاریخ باستانی رااز دریچه زمان خود میدیدند. افسانەھا را بطور 
کلی بدایرہ انسانی پائین آوردہء شخصیتہای ماجراجو وفانتزیرا 
بکنار ریخته ٠‏ خاندانہای بزرٹمعاصرر١.از‏ روی نسب بقہرمانان 
دورۂ باستانی وابسته میساز ند. بسیاری از رویدادھای کم اھمیت 
دورہ اشکانیان وساسانیان را بدوران باستانی منتقل و ھمینطور 
شخصیتہای تاریغی‌دورہخودر! بصفقہرمانانو پہلوانان افسانەای 
باستان وارد میساختەاند ۔ 


نویسندگان اسلامی : نویسندگان اسلامی که مندرجات مہم 
خداینامه را حفظ کردہاندء ارادہ تغییر وتبدیل روایات رانداشہۃه 
وآنچه راکە بتصورشانء موجب رنج احساسات دینی مسلمائان بودہ 
انداختەاند . گزارشہا وروایات پہلوی راکه عجیبوغر یب مینمودہ 
چنان اصلاح کردەاند کەبعقل بگنجد. یکی ازآن نمونهھا رشد و 
نمو ضحاك از موجود سەپوزہء سە سر وشش چشم افسانەایست کهھ 
بپادشاہ بزرگٹ خداینامه تغییر صورت دادہو دومار از کتغش میروید 
که خوراکشان مغز سر انسان بودہ واین صفت مشخصھایست کهھ 
ھمانندآن در نوشتە٭ھای پیشوایان دینی بدیدہ میاید. طبری ودینوری 
نیز همراہ بااین روایتء روایتی ذکر میکنند کەضحاك دوزخم بر 
دوش داشته کە مغز سرائسان مرھم آن بودہ است . 

سرچشمة داستان کاوۂ آھنگر و بنیاد پرچم شاھنشاھی ایران 
در شاھنامه فردوسی وتاریخہای پارسی وعربی بی تردید خداینامه 

(٤٤ 


درفش کاو بانی ۱ مت ۷ں 
میباشد. لکن در نوشتەھای دینی پہلوی. ذکری ازآن یافت نمیشود. 
باحتمال قوی بایستی بروایت اواخر دورۂ اشکانیان ویا روایت 
دورە تاریخی ساسانیان مربوط باشد اماچنيین افسانهەای چەجور 
بوجود آمدہ است؟ بنظر کریستنسن اشتباہ فہمی ‌لغوی درفش رابنام 
کاو منسوب ساخته است 


گاویوکاوە٥“:وازذ‏ کاوی دراوستامعمولا بەامیر تر جمەمیشود 
وسانسکریتآں نیز کاوی بمعنی ‌داناست درگاتہا سرودھاىزر تشت 
نخستین بار باین واڑه برمیحوریم اوستای بعدتر نیز گاھی بتقلید 
از گاتہاآنرا بمنظور دستة محالفان زرتشت بکار برده* است. کاوی 
ور وا ا راف گی باقع امک مشرف گاوما بر فاد خراظز 
ونیرومند ومخالفان زر تشت میباشند . کر پانہا پیشوایانآ نہا ھستند 

واز جمله دیویسنان بشمار می ایند 
کاوی در گاتہھح4ا صفتشاہ کشتاسب پشتیبان زر تشت است. 
اوستای بعدی نیز انرا بنام همه پادشاھان خاندان کیان؛ دومین 
سلسلۂ بزرگٹ تاریح باستان پیوند کردہ. که کیقباد یاکاوی کواته ‏ 
بنیان گذار آن میباشد. کاویان جمع کاو یست در حالت مالکیت و بنا 
بقانون دستوری مشترك اوستا وسانسکریت بجای صفت که مراداز 
آن شاھی وسلطانی است ہکار میرود.افزون ‌براینو اڑەکاوی در گاتہا 
بصورت کاوە یسچا 'بمعنی پیروان کاوی ھم استعمال شدھ. در 
پہلوی درفش کاویان بمعنی درفش شاھنشاھی است. شمسراللغات 
وبرھان اطع بترتیب درفش گاوان ودرفش کاوان نوشتەائد . 
٥‏ 168۷ کے 
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صورت اخیر آن کیان در پہلوی ساسانی و پارسی بواڑہ کاو یان تغییر 
شکل دادہ است . کاوی در پہلوی ساسانی و پارسی به کەوکی تصغیر 
شدہ است. دودمان کیقباد کهە صفت کی ہنام ھمه پادشاھان آن پیوسته 
استء کیان نامیدە شده . تصخیر کاوی در ادبیات پہلوی که وکی 
میباشد. اما زبان ارمنی که شامل واڑەھای پہلوی دوره اشکانی 
امت او( ےکر اسر رونا خی کسر کرشٹرز 
گویند. پہلوی مانویکه در تورفان بدست آمدہ. واو کاوی رائر 
تصغیر حفظ وقویاقاو نوشتەاند. حذف واو در پہلوی ھنگام تصغیر 
کاوی بەکه یاکی بظن قریب از اواخر دورە اشکانی واوايل دورہ 
ساسانی آغاز شدہ باشد. اما درفش کاویان در پہلوی بمناسبت نفوذ 
سنت ادبی باحفظ واو حفظ شدہ است. چون واڑه متداول کیان . 
در دورہ ساسانیان بکار میرفت. کاویان مفہوم مردم نمیبود آنرا 
صفت اسم خاص کاو“ تصورمیکردند و با پسوند اك. کاوك گردیدو 
وبپارسی بکاوہ تبدیل یافت واسم درفشں بدان منسوب گشت . واڑه 
کاو وکودر پارسی سرہ بخطا گاو و گو بمعنی پہلوان بکار میرود . 

بنابرآنچه گذشت موقع تجدید نظر بصورتروایت فرا میرسد 
بلعمی در ترجمه تاریخ طبری وشرح جنگ قادسيه. ھنگامیکه پر چم 
ایران بدست سپاہ اسلام میافتد. آنرا ہنام درقش کیان یاد میکند نه 
کاویان کە اتفاقً درست میباشد ودر ادامهہ سخن خود گوید. درغخش 
را کیھنگام پیروزی بر ضحاك بردوش داشت .۔ یوستی در لفغت تامه 
اوستائی خودنام کاوەراہدین جورمعنی میکند داوستائی آن‌کاویهە *" 
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ومراداز آن‌شا ھی و نسل کاو یىی استء اماموردروایت کاوہ خاموش‌است۔ 

اگر گفتهەھای کریستنسن درست باشد. روایت کاوه آھنگر. 
دردورە ساسانیان درست شدەوبسرعت ھر چھ تمام بین مردممتداول 
ومعروف گشتھ است. یکی ازھفغت خاندان ایرانی کە درکشورایرات 
مقام بزرگی را بارث حفظ میکردند خاندان کارن است کە دردورہ 
اشکانیان هھم مصدر کار بودھاند سوخراو فرماندہ نیرومند از آن 
بنیانگذار درفشش میدانستند فردوسی گارں را پسر کاوەوفرمائندہ 
کل نپیروی فریدوں میحواند بگفته تعالبی کارن مان پسریاست 
کە کاوہ بارشادت بی نظیر خویش اورا دردر بار ضحاك از مر گك نجات 
دادھ است. بناہر روایت طبری. خائدان کارن ازنسل منوچہرائد. 
باز بنا ہروایت دیگے, طبر یں گارے درز مساں سلطنت شاٴگشتا سب 


میزیستهھ است 


تاریخ نویسان اسلامی : چتاں مینمایہد کكە روایت کاوە در 
خداینامه باروایت قدیم جنگٹ ضعحاك وفریدون باستواری پیوند 
نگردیدہ. این حقیقت نەتنہا از سخنان فردوسی بلکه از گفتەھای 
طبری کهھ سه نوع روایت راذکر میکند بخو بی ‌آشکار است. سرچشمه 
روایاتیکهھ طبری ازمنابع مختلفهکسب کردہ باز ھم بایستی خداینامه 
باشد. روایت اول ودوم طبری رابلعمی ھنگام ترجمه بہم آمیخته 
اما روایت سوم طبری جرآت ورشادت گاوەہ است هنگام دادخواھی 
در بار گاہ ضحاك ستمکارہ . بگفته طبری : 

دچون مردم ازظلم وجور ضحاك درآه وناله بودندء بزرگان 
کشور باتفاق آراء کاوہ رااز اصفہان میطلبند تادر بار گاہ ستمکاز 
دادخواھی کند. اجازہ شرفیابی برایش حاصل و کاوہ در بار گاەشاہ 
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مدتی در برابر او بی ‌آنکھ آداب کر نشہو تحیت بجای آردء میایستد. 
پس ازچندی میگویدء ای شاھنشاہ بچھ طریقی تحیت بجای آرم. آیا 
تحیت شاھنشاھی که برھمه کشورھا فرمانروا است یا پادشاھی که 
دراین کشور فرمانرواست. ضحاك میگوید البته تحیت شاهنشہی 
که بر مه کشورھا فرمانروا است۔ آنگاہ میگوید اگر فرمانت بر هھمه 
کشورھا نافذ است مردم این کشور چرا باید خوراك مار را تہيه 
کدند ومردمکشورھای دیگر فارغ بال و آسودہ باشند . چسرا تہيه 
خوراك بعدل و بدادبین همه مردم کشور ھا تقسیم نمیکنی.این راگفته 
وچنان بدادخواھی میپردازد کە بر ضحاك مؤثر واقع و بگناہ خویش 
اعتراف وتوبهھ وپیمان میکندکه در اصلاح امر بکوشد. مردم آرام 
شدہ میرو ند. سپس اودگٹ مادر ضحاك پیش آمدە فرزند راسرزنش 
میکند چرا برابر مردمان ملایمت نشان داده* است. ضحاك جسواب 
میدھد آنہا از روی منطق ونکات قانونی وی را ساکت میسازند و 
مادر را بسکوت امر میکند .٭ 

چندی پساز آن مردم شہر مجاور را بار میدھد ودر جبران 
مافات وتقلیل مشکلات ومصائب آنہا فرمان صادر میکند. فردوسی 
و بلعمی در مورد روایت اخیر ساکت هستند. اصل روایت ٹاید 
ھمین موضوع باشد. کاوہ ازھمان آغاز کار. پہلوان معرکھ نبودہ 
اما رویداد تاریخ بتدریچ بانام او ارتباط حاصل میکند وبعدھا با 
اندگی تغییر موید جنبه قیام مردم میگردد . 

بلعمی درترجمەتاریخ طبری(۴۳٦۹میلادی)‏ مطلبی اضافەمیکند 
که فردوسی وطبری هر دو ندارند وآن اینکه کاوہ شال سرخویش 
را بجای پرچم برچوب میافرازد. مسعودی (درگذشته ۹٦۹۲۱م)‏ در 
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مروج الٰذھب خویش بطور بسیار کوتاھی ازواقمه ضحاك بدون 
ذکی نام کاوهہ صحبت واشعار میدارد, ایرانیان برضحاك شوریدہ 
فریدون را بپادشاھی برمیدار ند وپرچمی از چرم برافراشته درفش 
کاویان نام مینہند. فریدون برضحاك دست یيیافته اورا در دماوئد 
حبس میکند. در کتاب التنبيه والاشراف روایت کاوە راطبق بیان 
طہبری اظہار میداردولی کاوە را کفشدوز میخوائند نەآھنگر ‏ چر! 
که درفش معنی ابزار پینه دوزی هم میدھد. ھمینقدر اشعارمیدارد 
که کاوە بنا بدستوری پرچم چر مین بر میافرازد . 

حمزه اصفہانی نیز مائند دینوری درذکر تاریخ ایران درمورد 
رویدادکاوہ ساکت است. بیرونی درآثارالباقیه جشن مہسرگان را 
جشن پانیز میخواند وھیگوید دراین روز مردم ازقیام فریدون: 
پس از پیکار کاوہ بر ضحاك آگاہ میشوند. مقدسی سہرگان را در 
واقعه ضحاك وفریدوں ذکر ومیافزاید فریدون ضحاك را در آن 
روز پس‌از پیکار کاوە و برافراشتن پرچم در دماوند حبس مینماید 
ثعالبی (درگذشته ۱۰۳۸م) اخبار منابع مختلف راباھم بعباراتی 
شیوا واستفادہ ازطبری نیز تشریح می نماید. '' 

ابن مسکویەء یاقوت: حمدالله مستوفی ودیگر ان ئیز در موردکاوہ 
ودرفش صحبت داشتەاند لیکن صحبت آنانء ھمان تکرار سخنہای 
پیشینیان میباشد. اما میرخوند (در گذشته ۱٢٤۹۷‏ م ) ھمان گفتار 
بلعمی را با عباراتی فصیح و بلیغ ذکر میکندء لکن درموردنیاکان 
فریدون ونوح پیغمبر ساکت است . 

منظور از جمله اخیں روضۃالصفا در مورد قباد پسر کاوہ 
٠‏ غور اخبارالملواالفرس وسیریہم _ ترجمة محمود عدابت 

(۹) 


۷۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ۱ سال دھم 


اشارەایست بنسل مستقیم قباد پسر انوشیروان دادگر ساسانی . 
ھربلوت '' خاورشناس فرانسوی (درگذشته ۹۰٦۱م)‏ در کتاب 
خویش'؟' کە بگفته کریستنسن از منابع دوران اخیر و گمنام 
استضاده نمودهہ انوشیروان رابا کمال صراحت از نسل آھنگر 
اصفہائی میخوائد . 

بدین روش خط سیر تجدید نظر در روایت مربوط به کاوہ 
آھنگر را میتوان دنبال کردء مردی که درفش شاھنشاھی ساسانیان 
را با نام خود مشہور ساخته و براستی تی نام خودرا بآن پیوند کردہ؛ 
پدرقفش شاھنشاھی ھستی ندادہ است . 

روایات هھمائند دیگر : اینك بمطالعه افسانە٭ھای ھمزمان مورد 
فریدون و ضحاك پرداخته میشود تا دیدە شود آيا در آن دورہ 
روایتی که شاھزادہای با اژدھای سه سر به پیکار پرداخته موجود 
یودہ و باعث شدہ نام کاوہ آھنگر از آن بوجود آید. پرسش مذکور 
باز پرسش دیگری ہوجود میاورد کە چرا نام آھنگری بر درفش 
منضم گردد. در ژرفای روایت مقصودی براستی بایں نہان پاشد 
کە صفت مشخمه باستانی را جلو دیدگان ما بگذارد . 

افسانه ھای جہان ھندو اروپائی ء با روایت آھنگران انباشته 
است . پیشه آھنگری؛ اصل و رشد آن بارنگٹ سحر و جادو آمیخته 
است . خدایان و دیوان هنر أآھنگری و سلاح سازی را به انسان 
تعلیم مید هند 001 6ار ما برک کو مامی توفیق حاصل 
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ہچ کچ ھی کرو چھڑوا۔ چ ہی 
نمایند. در روایات قہرمانی آلمان هھیفەئیستوس ٠١‏ و ولند'؟۱ 
و کوتوله و جنہا سازندہ حربەھای جنگی بودەاند . 

در افسانه ھایویدائی . خدائی بنام تواشتںٴ'سلاحی برای 
ایندرا میسازد تا باآن ماری بنام ورتره'' را نابود کند. اوستا 
نیز در مورد روایت فریدون و خبری که با کدام سلاح اژدھای 
سهہ سر و سه پوزه را میکشد: آگاھی ھائی بدست میدھد و روایات 
دورەھای پسین خط سیر مربوطہ بآن را حفظ میکنند . بگفتھ 
فردوسی چون فریدون پس از قیام کاوه بجنگٹ با ضحاك حاضری 
دعرھ ارات خاق مشاہ می پر عاف ہد گرید 
گرزی بدان شکل برایش بسازند. اھنگران فرمان فریدون را 
بدرستی انجام میدھند و مورد عنایت و بخشش زر و سیم و جامهھ 
افتخار و بآیند* بہتری امیدوار میگردند. فریدون مجہز با گرز 
گاوسی.ء ہی خلاف ستمکار به پیکار میپردازد. ثعالبی نیز شاید از 
ماخذ خداینامه. در مورد گرز گاوسر و ساختن آن سخن میگوید . 
تصورات اوليه . در مورد گرز گاوسر آشکار است کھ بزعم پیشینیان 
با نیروی سحر و جادو تعبيه شدہ . نیروی ذھنی قدرت گاو رادر 
شاخ و سس آن در گرز گاوسر تعبيه کرد و موجب غليه بی دشمن 
میگردد . 

در ھرحال اگی چگونگی روایت مذکور در خداینامه یا روایت 
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ویدائی و تواشتی سازندہ سلاح برای إھندرا ٠‏ بہم وفق گردد: 
داستانی ھمانند آن ء بشکل وصورت قدیم ایرانی درمورد فریدون 
و ضحاك ء بظن قوی وجود داشته و آھنگری یا بطور کلی خدائی 
پا ایزدی در دورە باستانی کے آریائیہای ھند و ایران با هم 
توریکەائتء نلاغی برای فریدون ترمت میکتند کہ آزیدمَاك :زا 
بقتل برسائد. روایت فردوسی ایزد سروش راھنگام گرفتاری 
ضحاك بمیدانمیکشد وفریدون بدستور او ضحاك رارندانی میکند. 

نتیجة عادی جنٹؿ وغرض ازپیکار با اژدھا بیگمان انگیزہ 
زندانی شدنغولی است. ارتباط درفش شاھنشاھی باقیامفریدون: 
در روزگاران بعد موجب تبدیل نام کاوك. بکاوہ آھنگ_ افسانه 
قدیمی وسازندہ سلاح شامزادہ پہلوان. بسازندہ درفش روایتی 
گشته کەمردم بدور او و پیکار باضحاك گرد میایند . 

ازلحاظ خاطر افسانه اصلىء کاوہ پیشۂ آھنگری خویش را 
حفظ میکند ومانند آھنگران چرم پارەای راکه هھنگام کوفتن آھن 
تفتهھ برجلو خود می ہندئد بر تن دارد وچون پرچم ساسانیان ازقرار 
معلوم ازچرم بودہء تکامل صورت روایت و تبدیل آن آسان میگردد 
و کاوہ با افراشتن چرم پارہ خود بر سر تيیز٥ای‏ پرچمی رابوجود 
می آورد . 

روایت اخیر یعنی افراشتن چرم پارہ برنیزہء نغخستین بار از 
دورۂ اسلامی دیدہ میشود. شمارہ اندکی از منابع اسلامی ایران 
کەاز ماخذ خداینامه استفادہ کردەائند درآن مورد صحبت میکنند. 
منلور روایت٠‏ پیکار بااژدھا وار تباطش باساختن سلاح بکلی ازمیان 
تمیرود.۔چونآھنگر سلاح سازافسانەایء نقشدیگری باز یمیکندء خلاء 
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موجود بادعوت آاھنگران بازار پر میگردد . 
جگونگی درفش کاویان۔اینك پرسشی پیش می [آید کهە آیاتصویر 

معتبر پرجم شاھنشاھی بنام درفش کاویان دردست است. عکس 
موزانیکی از پمپنی که بغلط به ہجنگٹ اسکندرء مروف شدہ؛ 
طرحی است بصورت پرچم برسر نيیزەای پشت گردونه شاھنشاہ. 
بگفته سر* "' بنظر میرسد چارچو بی است که پارچھ قہوەای سرخ 
رنگٹ برآن گسترده خود موزائٰيكگ بسیار آسیب دیدہ. سرمرغی بی 
سطح داخلی پرچم بزحمت دیيیدە میشود وآن بگفته سر*ء سرخروس 
میباشد 

تذکر این مطلب بیمورد نیست که عکس موزائيك مذکور 
تصویری از مہر است که در کشور روم پیدا شدہ, جائیکه صدھا 
مہرابەھای مہں وتصاویری ھمائند صورت مذکور در آنجا یافت 
گردیدہ. اسکندر مقدونی یونان رامتصرف شد ئەرم را. بنابراین 
عکس موزائيك مذکور امکان ندارد از اسکندر باشد وبدلایل بالا 
صورت مہر است. شادروان بہروز نیز ھمین نظریه را داشت . 

پرچں مو ڑا تن ہز تار ا بہاہ پروم رن سا کھاؤد کا یی گرزع 
گلدان داریوش نقش شدہ ودر موزہ لوور نگہداری میشود. طرحی 
ازآن برسکەھای دورہ اشکانی ترسیم شدہ. سکەھای مذکور بانیشته 
پہلوی اشکانی ء از دوران اوليه محلی است کے باشکانیہا وایبسته 
بودەاند۔. نقش سکھھا هھمه یکنواخت وصورت پادشاہ برروی سکھ 
ودر پشت و وسطآنمجمرآتش وبالاى ‌آن‌صورت فرو ھرو پادشاہء سمت 
چپ مجمر بحالستایش ایستادہ وبسمت راست آن پرچمی نصب‌است ‌وآن 
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٦٦‏ بررسیہای : تاریخی شمارۂ ر2 ۱ ١‏ سال دھم 


چیزیست مرہع با چارچوب یا بی چارچوب ھ با جواھرات مختصری 
بشکل صلیب یا ستارہ مزین ۶ یا ٣‏ یا٤‏ حافیة زیفنەدار ہسمت‌پائین 
آن آویزان وبر تیری نصب است. بعضی از سکەھا حاشيه ریشەدار 
ندارد. تنہا برپشت يك سکهھ مجمر نیست وشاہ بر تعت نشسته ہا 
عصای سلطنتی بردست چپ و جامی بردست راست وپرچمی نصب 
برتیں جلو اوست. بعضی سکه ھا صورت خروس برپرچم یا تیسر 


دارد. ۱۸ 


پروفسور لوی ٭ پس از مطالعه دقیق نخستین سکەھای مز بور 
عقیدہ دارد بظن قریب پرچم مذکور سمبول مذھبی است و ہبیش از 
این نمیتواند اطلاغ درستی بدمد۔. ٢‏ یوستی گویا نخستین کسی 
است کەآنرا بااطمینان درفش کاویان میخواند ودر مقاله خویش 
درمورد تاریخ ایران. '۲ گوید ددرتصویر موزانیکی پمپنی درجنگٹ 
ایسوس ؟؟ نزديك مجمر. درفش کاویان یادرفش شاهنشاھی‌دیدہ 
میشود (موزائيك آسیب دیدہ است) نظریه مذکور بطور کلی قابل 
قبول است .> 

سرہ نیز باتکای همین فرضيهء طرح پرچم در تصویر موزاليك 
مہر وطرح پرچم برسکەھا را درفش کاویان میدائد وگوید : ٭در 
حالیکه پرچم قدیم شاهنشاھی ایران باتصویر عقاب زرین و بالہاتی 
گشادہ افراشته بی نیزه بلند در زمان گزنفون معمول یود بنظر 
میرسد سمبول دیگر پادشاھی نیزدر بعدھا وجود داشته و درموزاليك 
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درفش کاویانی ۷۷ 


مہر بطور غیرصریح دیده میشود وآن سمبول ارغوانی رنگی ‌است 
باتصویر نیمرخ خروس زرین افراشته بر نیزہ وشاھزادگان ایرانی 
از نسل پادشاھان باسنانی نشان درفش شاھنشاھی را بطور قانونی 
برسکەھای خویش نقشض مینمودند. نمونة چنان پرچم را با نقش 
خروس در پرستشگاہ منزل خویش نگاهمیداشتند ... روایتشاھنامه 
فردوسی درفشض گاویيیاں را پیش بند چرميین کاوە آھنگری میدائد. 
پروفشورزمان ۴ در تستین تار مَکَله گاوہ ۲٢(‏ ڑوئن )۱1۹۱٦‏ 
ھمین نظريه را شرح دادھ اسٹت . 

آیا این شناخت براستی درست ست؟ چگونگی وطرح درفش‌از 
منابع نویسندگاں قدیم عربی وپارسی درمورد تاریخ ایران بدست 
می ‌آید. گزارشہای آنان بیگمان باید قابل پذ یرش باشد زیرا منبع 
اطلاعات آنہا خداینامه بودہ کە در زمان وجود درفش تدوین گردیدہ 
ویا منابعی بودہ کە اطلاعات آن از سربازان پیکار قادسيه اخذشدہ 
است٠‏ پیکاری کە درفش بدست سلمانان میافتد وبقولی بامر عمر 
سوختھ میشود وبقولی تکەتکھ وپارہ پارہ شدہ بین سربازان بخش 
میگردد . 

طبری ھنگام بیان جن قادسیه گوید ٭درفش کاویانء پرچم 
خسرو از پوست پلنگٹ بدرازای ٢١‏ گز و پہنای ۸ گز میباشدء بگفته 
بلەمی س۔کەھای طلا و نقرہ وجواھرات زیادی برآن دو خته شدەاست. 
مسعودی در مروجالٰذ ھب روایت طبری را ذکر وعلاوہ میکند درفش 
بر دو تیر بلندیکە پہلوی ھممیگذاشتند دراھتزاز بودہ وبامروارید 
وجواھرات گرانبہا آراسته بود. ضراربن الخطاب کے درفش را 
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9۸ ......... .. بپررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


بچنگٹ می ‌آورد آنرا بسی ھزار دینار میفروشد ولی يك میلیون و 
دویست مزار دینار بہا داشت ودرکتاب التلبيه والاشراف بہایآئرا 
دومیلیون دیٹار بر آورد میکند . ابن رسته عباراتی نامفہوم مینویسد 
وآن اینکه ددرفش کاویان دراصل پارچه سرخی بودہ بر تیر سیاہ 
رنگتی و کاوہ آنرا بر پارچھ ابریشمی آویزان میکند و مھنگام 
برافراشتن بر نیزہ برصور تی کەحیوانوحشی مینمودمیآو یختەاست.: 
بگفته خوارزمی در مفاتیحالعلوم هددرفش از پوست خرس و 
بقول دیگران از پوست ھڑبر تہیه شدہ بود وشاھان آنرا بفالنيك 
دانستهھ در زینتآن با زر وجواھ رات سنگین میکوشیدند٠٭.‏ ٹعالبی 
چنانکھ گذشت گوید فریدون پساز مر کاوہ. درفش کاویان‌ر! 
طلب فرمود و آنرا بجواھر ثمین مرصع گردانید و در خزانه نہاد 
وبوقت کارزار در معارك. حشم راظفر پناہ ودل ایشان بدیدن آن 
روشن وقوی بود واز ملوك عجم ھرکه بر تخت می نشٹست چیزی از 
عواض ‏ پرآن اشاقہ نیگزتہ چنائکھ یک ازغعایبت رو گار ثقت: 
بگفتھ ملہر بن طاھرء درفش از پوست بزغاله وبقولی ازپوست 
شیر بود. ابوریحان بیرونی نیز باھمان گفتەھا هھمآھنگٹ است 
یگفتەفردو سی ەہقریدون فرمان دادچرم پارہ پیش بند با زریفت سبزو 
جواھرات گرانبہا برزمينه زرین مزین سازند وگوئی بشکل ماہ 
بالای آن گذارند وآترا باپارچەھای سرخ وزرد وارغوانی کە پر پر 
میزد ہبیاراستند. جانشینان اوھر یك در آراستن درفش با جواھرات 
وگلدوزیہا ودیبا و پر نیان کو تاھی نمیکردند. درفش کاو یان وتاج 
بتشان شاھنشامی اختصاص داشت. منگام جنگٹ پہلوی تخت 
شاھنشاھی درحرکت بود. شاھنشاہ پنج موبد را برای زمزمهھ ھنگام 
()۱١(‏ 


درعش کاوبائنی ٣۹‏ 


کے رہ 7 ہہ جخ ۰۹ھ ۰ ٭َ ۰ ٠‏ 
و کت در قشس معنص ک٘ دھۃِ عنکام پیکار برا۔اسعبت بمہشریں مبارز سپردہ 


ہے ضصء بو 


- 
3١‏ و سے کں ری ر_۔ەہ : ۲ 5 یع .. ھہ سار 
و ر٭ سم سد یہہ .ھ5 ۰ ۔ حر ہے ہشھہہمہے یں لسم عم ۔ 7 
' 
1321-ھ ٴل۔ گاده ب حم ۔ح وتھمث ےہٗء'. ١٢۳١‏ رع مں ۸ ٹر د ۶مرصع با 
- 
تھے :ین یع کالب۹٥‏ دت ۶ح ۶ وی کہ بے ام ٤‏ مم حسسمے اعہ۔اد 
ھی .2 تق یہ و 7 رات و لت یڈ : یم س ا 


نجومی وخواص طلسمائی براں نصب بودھ۔ بنا براین ھمانندی بین 
ہم ک6 رتا ج عسھیاون ب‌ کک وو نر من اغساو . دوزاننات مہپر د2 سکەھای 
اب انی کہ صحمنت بب جو لستآت الہ ٭ ایکاں دارد نمود پر جم 
طی ۔دھھای درمتاں تعلبب ایب لبکن سظر کر پستنسن دلیل مشبتی 
بریذیرفتن‌اپنکه برجم و اك + ہہ ونشان ب سکهھا درفش کاویان 


سے َ‫ 


است نر دست ٹیست . 

بکار بردں پر ہم بجای بے ا ہی مان ضعيیف در دوره* عذندو 
ایرانی ترسوم بودہ. ببہر حال کلمه در پسه در سانسکریت برابہر 
واژہ درفشه اوستائی ‌است و نظر یه متداول بر حقیقت درفش کفش ۔- 
دوزی بودن ان گواھی سدھ۔ لیکن کت گلدئر بااعتراض گوید 
واڑھەمذکور در سائسک بت انم او۔۔ناگاھی بجای پرچم وعلم 
بکا: 


ر سبرود ویسای !:_٠١‏ ػه بورد نہيه شیرە* ھوم ونوشیدن 
آن صحبت میداردء خطاب بموبدیکه نقش هوم را داراست گوید 
٭نباید برای من آنانی کەاز ھوم نوشیدند بدلخواە خود مانند گاو 
درفش پس وپیش روند. باید آنان از نوسرزنده شوندء زئدەدل 
73089 -_24 
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۰" بررسیہای ناریخی سمارہ ۱ سال دعم 


پیش روند و ورزیدە بدرآیند.: مٹنہوم کاو درفش بطور معمول 
درفش کاوہ است. بنابراین بایستی از پوست گاو درست شدہباتعد. 
لی مار اریہ یم ساح کور امت ضر سنا 
بر درفش بودہ و نظریه او بظن قوی حقیقت دارد. 

در عقاید آشوریہا چنین نشانی ہدیده میاید وآن طرحی است 
برقالب فلزیء خدائی باکمان ‌کشیدہ در دست بالای آن و پائین آن دو 
نرگاو کە از ترس او هھریك بسمتی گریزانند. بالای تیری کەنشان 
مذکور نصب‌است سرٹر گاو یا اژدھای‌شاخدار نیز ھمست وھماننداسب 
بازینت سر ستون آنہا کە قدمتش از تخت جمشید کمتر میباشد. در 
ار تباط آن باگرزگاو سر فریدون رای قطعی نمیتوان اظہارداشت 

پرچمہای گوناگون ۔۔ مدارك بسیاری دراثبات بکار بر دن نشان 
وعلامت درایران باستان است. بگنته گزنفون پرچم شاھی عبارٹ 
بودہ ازعقاب زرینی برتیر '' بکفته لوسیان سپاه بزرگٹ یکہزار 
نفغری در ارتش اشکانیان پر چمی داثته بانقتص مار. ؟ درادہیات 
یو نان وروم از پرچمہای مار واژدھا پیکر پادشا ھان اشکا نیو ساسانی 
صحبت ميشود. اشکانیان نیز مانند ھهغامنشیان نشانہای عقاب ز 


شہباز داشتەائد. اوسٹا باصنت پر چمہای بلند درمورد شہر ہلخ 


صحبت میدارد. '' بنظر کریستنسن ریشهە این روایت شاید مربوط 


بزمان مہرداد اول اشکانی بودهہ باشد . 
فردوسی هنگام ڈذکی تاریخ قدیم در شا هنامه از پرچمہا نی ب 
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۸- وندیداد ۱ہ۷ 


(۱۸) 


درس کاویائی ۷" 


طر ح تصویں حیوانات صحبت میدارد. چون ھمانگونه روایات در 


<۔ایدمه نیز موجود بودہ. کریستنسن عقیدہ دارد که بیگمان‌سمبول 


- 
۔-رز2 


گے 


۱ء 


رہ سآسانیان بوده وفردوسی در سخنان خویش از آنہا بہرەبرداری 
گرد 


ہامٹ دراینجا باید متذکر ندکه بزرعم نگارندہ عقیدہ ونظر 


یپستىسن دراین ہورد سست میباشہ. زیرا چنانکھ فردوسی در 


تا یرم جرب سوھد< شاھنامفے مد 8ر یت کتا بی پیش از دو عھزار سال 


گہسه كدر شش خود دامتۃ٥ەاست‏ چنانکه کوید : 


یکی بت م4 ڈدید< پر از داسخاں سخنمہپای ان پر منش راستان 


ند کہر بود ومننور نود طبايیع زپیوند آن دور بود 
نب دی بەپیوند اوکس گمان پراندیشەگشت این دلشادمان 
گذشته ہراو سالبان دو عزار ؛ ایدو نکه بر تر نیایدشمار 

موقع سان دیدں کبخسرو از یہلوانان ایران عریك بادرفٹشں 
۔خصوص وسربازان خودبە پیش شاعنشاہ رژەمیروند کەفردوسی 
ورای لات را یھی شاید 

بہر صورت بعید بنظر ميیرسد گکە دودمان ھخامنشیان هھمان 
درفس گاوی را حفظ کردہ باشند. پادشاھانی کە دراوستا ازآنان 
او ظرایھ رومان پرقتت اذیاتن وَکیان وذز روز گاران۔ گن و 
شرق وشمال ایران فرمانروائی داشتەاند. ازایٹرو تاریخہای 
یونان ورم از آنان صحبت نمیدارند ودرمورد ھخامنشیان کە در 
مغرب ایران وباھم هھمسايه بودەاند بطوز مشروح سخن میرائند. 
پرچمی کھ بر موزاثیيك مہرو بر سکەھای دور٥اشکانی‏ دیدەمیشودء 
بطور مسلم درفشں کاویانی نیست . دودمان اشکانی که ھمزمان 
باسلوکیدھا بوجود آمدەچون پرچم‌ھخامنشیان راحفظ ننمودەائد . 
امکان تدارد طی ؾ٤٤۷٤٦‏ سال شاھنشاھی خویش درفش کاویان را 

()۱۹( 


۲۲ 


پررسیپی ىاریخی شمارہۂ ١‏ سال دعم 


نگاھداشته باشندتابعدھا بدورہەساسانی"پ٭ٰن منتقل ودرفٹش شاھنشاھی 
آنہا گردد . 

اشکا نیان کھ از شمال و مغرب اپران خروج کردہ و شاھنشاھی 
بزرگی بنیاد نہادند بیگمان فرھنٹ وآئین مشرق ومغرب وشمال 
ایران را بہم جوش میدھند. چنین بنظر میرسد رو ایتہای شمالو 
مشرق کھ در اوستا نیز ذکر شدہ ومؤید رشد تاریخ باستانی ایرار 
بودہ دردورۂ آنہا دراطراف واکناف ایران مشہور شدہ باشد. 

بنابراین آنچه گفتهەشد. کاویيان از واڑذ کاوی ومراد ار ان 
شاھی وسلطانی است واز درفش کاویان درفش شاھنشاھی یادرفتش 
کیان یا کاویہا ارادہ میگردد و بانام کاوہ مرد اھنگر ار تباط ندارد. 

روایتی که پر چم شاھنشاھی بانشان پادشاھان ارتباط دارد, 
گویا از دوران ھخامنشیان آغازشدہ باشد. ولی پرچم چرمینء مر صع 
با خر فرات بنا و رفص کاویائ فی زیت ملیح سو باشافان 
اشکانی و تشریفات مناطق بومی آنان بودەکهە بعدھا پادشا مان‌ساسانی 


از آن پیروی نمودەائد . 


)۲٢( 


ح×دہ -- 
۱ کے ک 
: . 


ےر 
ار : 


عزیزالل ؛ 


اھےی و 


1 
سےا ءم 
اث 
بات 
سس 


ےھ مہات 
ٌ رگ5 .,.. .ا م 
بابح آ کچ 
پر۴ ۶ میٹ 





-ج ور ٭ ٦‏ 58 مار جن ۔< ک 7 ہو لے ن0 جا 0 7 بی ا ۔- مہہ یں ۳ ا 
1٦‏ ہر سیا تتائق ہی چب ا س×*< 5 ات ۰ : 
نپ ج۵ا 


کے جرب 5 زی ا ا ال و ا کی“ کے کے ا کو کے چا 


رک پا 





از : عزیزالل بات 
(دکتر در تاریخ) 


٦ل‏ معتاج 
(اسرای جفانی) 


باصطلاح جعرافی داناں مسلماں درقروں وسطی ماوزاءالنہر 
جرو تر کسناں نبوده است لیکن بحشض بزرگی ازماوراءالنہر که 
شس رم سای ا نہر اجعا می شبات 
ازنظر سياسی در تحت اطاعت اقوام نرک درامد* بود. مرز سیاسی 
میان ایران وتوراں چنہیں بار دچار ٹگرگوئی شدە بود گاه ھمچون 
عہد ھغامنشی و دوراں فرمانروانی تازیاں سراسر ماوراءالنہر 
با آسیای مقدم از لحاظ سیاسی واحد یکپارچەای را تشکیل میدادہ 
است ولی از آغازفرن دھم میلادی این ناحيه در زیر فرمان وحکومت 
اقوامآسیای میانەفرار داشته ودر پیمانہای صلحیکەمیانفر ماتروایان 
ایسران و توران بستە٭ می شد در بیشتر مسوارد آمودریا 
(جیحون) مرز ميان مناطق نفوذ ایشان اعلام میگشت . بلاد این 
منطقه به پنج ایالت تقسیم میشد کە مہمترین آنہا ای4الت سفد 
یعنی سغد یانای قدیم است . درمغربسغد ایالات خوارزم واقع بود 
ودر جنوب شرقی ایالت چغانیان قرار داشتکه شامل ختل وسایر 
ولایات جیحون علیا را شامل میگردید . 

(۱) 





۲۷ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


در مغرب رود وخش ناحیيهایست کے از سمت جنوب برود 
جیحون محدود است . اعراب آنر۹ صفانیان و ایرانیان چغانیان 
میگویند . در قرون وسطی درد سرخان ناحيه چغانیان را تشکیل 
میدادہ وصاحب این نتاحيه در زہانہای پیش از اسلام لقتب چغان 
خداة داشته . بنا بگفته مقدسی در صفانیان قریب شانزدہھز ارقریە 
وجود داشته . این ناحيه ازلحاظ وسعت وثٹروت وعظمت بلاد بیای 
ختل نمی رسیدہ است . شہر عمدہد ناحيه مذکور ھمین نام راداشنه 
درمساقت چہار رزز راە یادر :ٗ7 ذفرسنکی ترمذ وسه روز رام از 
قبادیان ١‏ بقولٰی مطابق دەنوکنونی وربقول دیکر معطاین ند آسیاتب 


سح 


کنونی یبودہ است کكکه بفاصله کمی 1 دەنو قر ار اک اکا ام ا بتو! 


استخری چفانیان از ترمذ بزرکنر بودہ است ' لکن از نظر جمعیت 
و ٹثروت پپای ترمذف نمی رسیدە این شر کہن دڑی داشته کكکە دز 
دوطرف رودخانه بنا شدەه بود. در این شہر بازاری سرپوشیدە زیبا 
وجود داشته نان ارزان بوده وػکونت بمقدار زیاد خر رید وفروش 
میشدہ میان بازار مسجدی زیبا باستر نہاتی از خشت پخته بدون 
طاق نما برپا بودہ حی درقرن دوازدھم بیلادی ھم م۔جد صعانیان 
مشہور بودہ است . یہر خانهای آب جاری بردهە شدە بود واطراف 
شہر یبسبب وفور اب از گیاھان و رستنی ھای فراوان پوشیدہ شدہ 
بود, علف چندان بلند میرو ید کە اسب درمیان آن پید! تبودھ . 


۱ جج ٰ ۴ 
اھالی شہردر دینداری ومہمان نوازی ممتاز بودند . 


ات سز مشباق جعلفی فی غالن لس کے سا کسر دع عان ص5۹۸ 
حدودالعالم ص ۷۲ ترکستان نامه تالیف بارتلد ترجمه کریم کساورز ج ١‏ 
٣۔‏ مسالك الممالك تالیف استخری نرجمه ایرجچ افشار ص ٢۳,٣)‏ -- 
حدودالعالم ص ٦٦‏ 
٣‏ ترکستان امه تالیف بارتلد ج١‏ ص ۱۸۵ 


(۲) 


آل محتاج ۰۹۷ 


در دومنزلی چغانیان شہرکوچکی بود بنام باسندکه باغہای 
زیاد داشت . پائین‌تر از این شہردرکنار رود زامل وبین ترھذ و 
چغانیان دارزنجی واقع بودکه دارای کاروانسرای معتبر ومہمی 
بود . شغل عمدہ اھالی عبارت بود از بافت پارچهەھای دست بافت 
که از پشم می بافتند ۔ درجنوب این شہں نزدیيك رود زامل شہر 
نیگری بود معروف بەصرمنجی که این شہر نيزدارایکاروائسرای 
بزرگک ژمہمی بود . 

بطورگلی مہمترین شہرھای ایالت جغانیان شہر ترمذ بود 
گه در قرن چہہارم ھجری دارای قلعه بزرگٹ ومستحکمی بود کھ 
حاکم شہر درآن قلعه اقامت داشنت اطراف شہررا باروتی فراہ 
گرفته بودو در گر ربض . باروی دیگری قرارداشت . بازارھارا 
از اجر ساخته بود:ں وکوچەھای آں نیز آجرفرشں بود این شہر 
سه دروازه داٹٹ ومرگز فروش کالاھائی بودکكکه از تہرھای 
شمالی بخراسان حمل میشد . ترمذ د سال ١٦٦۷‏ عجری قمری در 
اثر حمله لشکریان چنگیزخان غارت وخراب گردید ابکن بزودی 
شہر جدیدی در فاصله دوەیلی شہر کہنه ساخته شد ابن بطوطه 
که در يك قرن بعد ازآن دیدن نموده وسعتشہررائدر سفر نامةه 
خود باندازہ وسعت شہر کہنه نوشته است ۔ 

در جانبراست جیحوناندکی زپرترمذ شہرنویدەواقع شدەبود 
ھرکس میخواست از سمرقند بەہلخ مسافرت نماید دراین شہر 
از رود جیحون عبور میکرد . این شہرآخرین شہر ایالت چغانیان 
محسوب میشد . 


ابن حوقل سیاح وجغرافیدان معروف اسلامی که درزمان 
امارت امیںمتصوربن نوح سامانی در فاصله بین سالہای ۳۹٢‏ 
٦‏ مجری درزمان وزرات عتبی به ماوراءالنہر سفر نمودہ ا(ست در 
مورد محصولات چفانیان چنین گوید : 
)۳( 


۲۷۷۰۰۸ ٹرومسشپایٰ تاریخ شمارۂ ١‏ ا سال د دھم 





٭در چغانیان ز عفران وپوستہای سمور وسنجاب وروباە و 
غیرہ وجود داردکه این محصولات را بتمام نقاطل حمل میکنندء 

ناحیه چغانیان دارای مراتع سبز وخرم بود واھالی آن‌سامان 
یه تر بیت گاو و گوسفند اشتغال داشتهہ از محصولات آنہا استفادہ 
مینمودند 

ساکنین ماوراءالنہر مسلما از نژڑاد ایسرانی بودہ لیکن بعلت 
کت متا س ام تلایی ملفاااسسی باآغالی کوسی ار ساناز 
مخلوط شدہ بودند. ترکان در عہد ساسانیان بعلت زدو خوردھا نیکهھ 
درمدت چندین سال طول کشید باعث ورود دستەھا وقبایل مختئف 
چادر نشین ترك باین سرزمین شد که با انقر اض سلسله ساسانی و 
ملغی شدن اصول سرحدداری و ضعف مرزبانان باعث براین سدکه 
تعداد زیادتری ازقبایل ترك نژاد باین سرزمین‌کوچ نمایند . ٭ 
بطورگلی ازآغاز پیدایش ترك دراین نواحی ذکر معتبری درکنب 
تاریخ نیست ؛ فقط۔ میتوان ازمنابع وماخذ چینی تااندازەای دانست 
کەترکان درچه زمانی شروع بکشور ستانی نمودەاند نخستین ہار کہ 
درتاریخ چین ذکری از ترکان رفته اسٹ در وقایع سال ۹۹٦میلادی‏ 
بت اکا تراین سال لگ ذرسرات :کر کہا'پاھیتبان رز نام امت 
یزدگرد سوم آخرین پادشاہ سلسله ساسانی درسال ۳٣‏ ھجری درمرو 
كکشته شد وازاین زمان بیعد دیگر ہرای اعراب مانعی در پیش تبود 
کە برممالك ساسانی فرمانروائی کنند لیکن خر اسان وماوراعالنہر 
تا نةتپائ مدید وتاسال ١٥‏ ھجری تسلیم اعراب نشدند وسلاطین 


۶ مسالك الممالكفَ تالیف' ابنحوفل ترجمه جعەر شعار ج ٢ص ۲٦۹‏ 
٥‏ حدودالعالم ص ۷۲ 
٦۔۔‏ حجت‌الحق بوعلی سینا تالیف سیدصادق گوعرین ص ۹ 

(٤ 


آل محتاج 


وو وج سکھومٰب ٌَواہممت آر جح مہہ 


۲۷۰ 


وامرای محلی کهھ ظاھرأ بازماندگان حکام زمان ساسانیان بودەاند 
در خراسان و ماور اعالنہر حکمرانی می ‌کردند واز سال ٦٥‏ ھجری 
کكه عمال عرب وارد ماوراعالنہر شدند تاسال ۸۰ ھجری حکومت 
دردست ھمان امرا و پادشا ھان محلی بودوخراج بعمالعرب میدادند 
تعداداین خانوادەھای محلی در ماور اعالنہر بشمارةٗ نواحی مہمی 
بوداست کە درماور اءالنٹہر دجود داشت. هرخاندانیلقب وعنوان 
مخصوصی داشت کەتمام افراد ان خانئدان بدان مشسہور بودەائد 
چنانکه یپادش: ھان گل دبندوں؛ و بی دشاھان فرغانه اخشیدء و 
پادشاھان اشروسنه ×افشيیں؛ ویادشاھان شضاش ٭ تسںء و یسادشاھان 
سمرقند وطرخون؛ وپادشاہاں ت رمذ مترمذشاہ: ویادشاھان خوارزم 
دخوارزمشاہ: : پادضناعاں بغخارا ربغارخداقء و پادشاھان گوزگانان 
یا جوزجانان ەگوزکاں خداقء نامیدم می شناند . " 
فتح ماور! عالنہی بدست تازیان 


سرزمہین است. این منطلقه ھعانطور کەه ذکر س تاسال ٦٥‏ ھجری 


مہمترین واقعه در تار یخان 


از نسلط ایشاں معاف مائهە وپایداریکرده بود. درسال ٥٦٥ھجری‏ 
عبداله بنز یساد از جانب معاویڈبن اہی سفبان بحکمرانسی خراسان 
منصوب شدکه حکومت وی در خراسان دورۂ بیدادگری تاز پان در 
مشرق ایراں محسوب میشود. درزمان حکمرانی وی ھنوزدوسلسله 
از شاھهزادگان معحلی در سمرقند و بخارا حکمرانی داشتند. پس‌از 
عزل عبداله بنز یادء سعید!ابن عشمان والی خسرآسان شد. درسال٥٤‏ 
ھجری معاویه بن بی سفیان خلیفه اموی سعیدبن عثمان را بحکومت 
خراسان منصوب گردانید وی کسی است که باراضی ماور اءالنہری 
تجاوز کردہ ات“ 


۷ مفاتیحالعلوم تالیف١بوعبداله‏ محمد بن احمد بن یوسف گاتب خوارزمی ص۷۲ 
زینالاخبار تالیف گردیزی ص ۷۹ 


)٥( 


۸۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 


اسلام نداشتند مجبور بودند که درآن مصاجد نماز گذارند. نرشخی 
مؤلف تاریخ بخارا چنین گوید: 

عقتیبةبن مسلم مسجد جامع بناکرداندر حصار بخارا بسال٤۹‏ 
وآن‌موضع بتخانەبود. مراھل بخارارافرمود تاھراديینه درانجاجەع 
شدندی چنانکه ھر آدينه منادی فرمودی ھرکه بەنماز آدینه حاضی 
شود دودرم بدھم ومردم بغخارا بەاول اسلام در نماز قرآن ہپارسی 
خواندندی وعربی نتوانستندی آموختن وچون وقت رکوغ شدی 
مردی بودیکه درپس ایشان‌بانٹ زدی (بکنیتانکنیت) وچون سجدہ 
خواستندی کردی بانگٹ کردی (نکو نیانکونی) ٣‏ 

چغانیان در زمان سلسله ساسانیان تحت حکومت فرمانروایان 
محلی یود کهھ عنوان چغان خداة داشتند ودرسال ۳۱ ھجری قمری 
سپاھیان چغان‌خداة درجنگٹ یزدگرد سوم بااعراب باسہاجمین عرب 
جنگیدء ھمانطور کەگفته شد چفانیان توسط قتیبة بن مسلم باھلی 

چغان خداة ھا غالبا تابع عمال ووالیان خراسان بودند. منشاء 
صاحبان چغانیان معلوم نیست ایشان بلقب عربی (امیر) ملتب 
بودەاند ولقب صاحبان پیش از اسلام چغانیان (یعنی چفان خداة) 
درآن دوران دیگر مشاهدہ نمی گردد. حکومت ولایت چفانیان در 
ماوراعالنہری بایشان اختصاص داشته است ودر دورہ پادشاھان 
سامانی وغز نوی متصدی مشاغل مہمی بودەانداین سلسلەمنسوپانئد 
بنام جد مؤسس امارت خویش یعنی ابوبکر محمدبن المظفر 
محتاج چغانی کە در سال ۳۲۱ ھجری قمری؛ سپہسالاری خراسان 
از جانب امیسر تصربن احمد سامائی بہوی تفویض شدەه بودو 
7ی و دک پھس سرت سا 

(۸) 








۸۳۳۳ +932 : ----١--  جاکحم آل‎ 


ھمچنان در ان منصب باقی بود تا در اواخر عمر بعلت سرضص 
مزمن و طولانی کے بر او مستولی شدہ بود میں نصی درسال 
۷ مھجری قمری ابوبکر چفانی را از حکومت خراسان معزول 
نمودہ پسرش ابوعلی احمد چغانی را جانشین وی کرد. ابوعلی در 
سال ۳۲۸ ھجری بتعقیب ماکان ‌کاکی که باردیکر باآلڈزیار پیوسته 
واز سامانبان روگردان شدەبود بجر جان لشکر کشید و پس‌از تسخغیں 
ان تاحيه را درعہدۂ ابراھیم بن سیمجور گذاشت وکمی بعد یعنی 
درماہ ربیعالاول ۳۲۹ .کمك البویه ماکان کاکی را درنزدیکی ری 
بقتل رسائیدہ. وٴڈمگبر رامنہزمساخت وشہرھای قم و قزوین و 
زنجان وکرج وعمدان ودینور رابنام امیر نصر سامانی تصرف تمود 
وحدود دولت سامانی را هر چند کەاین بسط وتوسعه دوامی نکردتا 
مرز عراق عرے رسائید. نوحبن نصر سامانی درسال سوم سلطنت 
خودابوعلی احمدچفانی سپہسالاز اردو وحکمران خراسان رابعلت 
شکایت مردم از رفتار وکردارش از آنمقام معزول گردانید وبجای 
وی ابراھیمبن سیمجور را منصوب تمود . 

ابوعلی چغانیکه بتازگی بنام نوح ری راازحسنبن بویهھ 
گرفنه بود از عمل نوحنسبت بخود خشمناك شدە ری وھمدان و 
بلاد جبل راتحت امر خود دراورده در نتیجه مدعی نوحبن ثصی 
شد از طرفی در نہان عدەای ازلشکریان نوح راباخود هھمدست 
نمود واز طرف دیگر ابراھیم بن احمدبن اسماعیل سامانی عمنوح 
راکە در موصل اقامت داشت باصرار سپاھیانش بہمدان خواست 
وباتفاق او بسمت خراسان حرکت کرد. در سال ۳۳۵ ھجری قمری 
وارد تیشابور شد. دراین گیرودار دوتن از سرداران نوع یعنی 
ابراھیہبن سیمجور ومنصور قراتکین ھم در خسراسان تسلیم 

)۹( 


١١۰۰-۸‏ پررسیہای تاریخی شمارۂ ١‏ سال دھم 
ابوعلی چفانی شدند. درماہ: بیعالاوپ سال ۳۳۵ رہسپار مروشدو 
در ماه جمادیالاول سال ۳۳٣‏ ھجری مرورا از تصرف نوح بن نصر 
خار جکرد وسپس بطرف بغخارا شتافت ودرجمادی‌الاخر سال ۳۳٣‏ 
ھجری وارد بغارا شدء امیر نوح بسمرقند گریخت. ابو علی چغانی 
بعد از تسخیں سمرقند دستور داد خطبه بنام ابراھیمبن احمدبن 
اسماعیل خواندہ شدء لیکن مدتی بطول نیانجامید که بین ١بوعلی‏ 
چان اہر اشن اتیق اساعین اتا سہشروکہ جات 
درصدد دستگیری ابوعلی برآمد امیرچغانی ازترس راەٴترکستان و 
چغانیان پیش گر فت ابراھیم بتعقیب وی پرداخت لیکن از ابو علی 
شکستخورد. بغارامجددأً بتصرف اہوعلی چفانی درآمد این بار 
ابوجعفی محمدبن نصرں برادر امیر نوح رابامارت برگزیدوخودعازم 
چغانیانشد امیر نوح دررمضان سال۵٥۳۳‏ بەبغارا مراجعت نمود و 
ابوعلی درچغانیان ماند. امیر نوح تصمیمگرفت5٭ابوعلی چغانی ر! 
سرکوب نماید ابوعلی ھم پس از جمع آوری سپاھی پس از ورود 
بەبلخروی بەبخارا نہاد. درسال ۳۳٢٣‏ ھجری ابوعلی ازامیر نوح 
شکسٹ خورد و بچغانیان گریخت و از آنجا رھسپار ترمذ گردید 
پس از عبور از جیعون بلخ وطخارستان را تصرف نمود در ھمین 
زمان از طرف امیر نوح سپاھی مامور تسخیر چغانیان شد ١بو‏ علی 
ھنگامیکهھ از این مصوضوع اطلاع پیدا کى۹رد از طخارستان عازم 
چغانیان شد لیکن از سپاھیان امیر نوح شکست خورد وبه سومان کھه 
در ٦١‏ فرسنگی پغانیان بود گریخت در نتیجه چغانیان بتصرف 
امیرنوح درآمد . بعد از مدت کوتاھی ابوعلی ازسومان بطرف 
چغانیان برگشت وبجنٹ پرداخت که این بار میدان را از ھمرجہت 
برسپاھیان نوح تنگۓکرد. سرانجام نوح وابوعلی صلح نمودند 
و قرارشد که پسرابوعلی بعنوان گروگان در بخارا نزد نوح بمائد 
(۱١)‏ 


آل محناج ۲۸۰ 
وابوعلی مورد عفو امیر سامائی قرارگرفت. ابوعلی ازاین زمان 
تا سال ۴۰ ھجری ھمچنان در چغانیان بسر می برد . 

بعد از دردکنشت منصوربن قراتکین فرمانفرمای خراسان 
بوعلی باردیگر سپبہسالار خراسان شد ودرسال ۳٣٣٣‏ ھجری از 
طرف نوح بامور کمٹ به وشمگیر ریاری و جنگٹ بارگنالدولےه 
نمی گردید 

در ربیعالاءا. ےل ٢‏ غ۳ . عجری ەری رسید. در محل طبرك 
ار گن‌الدوله دینمی حنگس۔ که این نبرد چندےاه طول کثشید وبعلت 
فرارسیدں فصن رمستاں طرفین بایکدیگر صلح نمودئد . 

قكم گی ہے ای وا ا2و جغانی رانزد 'میر نوح بسازش بسا 
لبويه منہم ساخت 'مبر لوم از این بابت رنجیدهہ خاطر شند و 
'ردیگر ابوعلی جعانی رااز سمت سپیہسالاری خراسان عزلئمود. 
ابوعلی ناجار بەرکنالد وه دیلمی پناه برد وبکمك وی ازخلیفه 
فرسائی مبنی بہ حکمرانی خراسان کرفت و رغسپار خراسان شد 
در سال ٣غ‏ ۳ زارد نیٹابور لد ودستور داد خطبه بنام خلیفه وقت 
یعنی معلیع خواندهہ نود ھمچنان در نیشابور بود تا امیرنوح در 
پائ ریم اوھ ال ۴٣٣ر‏ طز ضد 

عبدالملك بن نوح سامانی )۳۵٣__۳٣٣(‏ ھنگامیکه بامارت 
رسید بکیربن مالك راکه از طرف امیرنوح بجای ابوعلی چغانی 
نامزد سپہسالاری خراسان‌کرده بود در آن مقام ابقاءکرد وویرا 
باسپاھی ہسمت خراسان وطرد ابوعلی از آنسامان روانه نمود 
ابوعلی چون تاب مقاومت درخود ندید بەری فرارکرد و بکیر بن مالك 
بر خراسان مستولی شد . چندی نگذشت که رکنالدولەه دینئمی و 
ابوعلی بگرگان حمله بردند و تاجاجرم خراسان پیش رفتندلیکن 
حریف اردوی سامانیان نشدند ودر حال جنگگۓو گریز بەطبرستان 


(۱١( 


۲۸ بررسیہای تاریخی شمارۂؤ ١‏ سال دھم 


س۔6پمسسے جچہو ی ۔ساتت۔ الام یی لات اتال سسے مسجم ملس و مہرم تہ 





مراجعت نموده واز آنجا عازم ری گداند . درماہ رجب سال٣ٴ ۳٣‏ 
ھجریء ابوعلی چفانی در وبائیکه درھمانسال در ری پدید آسد 
درگذشت .۔ 

پکی دیگں ازامرای آل محتاج فضل بن‌محمدبن‌المظفر محتاج 
تاد ابوطلین سای ات کت سال ۶۳۳ سری راف برادر 
خود ابوعلی بحکومت بلاد جبل (عراقعجمحاليه) مامور گردید و 
دینور ونہاوند رافتح نمود؛ ھنگامیکه ابوعلی از اطاعت سامانیان 
سر پیچید در بسیاری از جنگہا کە امیرنوح باابوعلی تمودسرداری 
سپاہ سامانیان در عہدہ فضل بن محمد بن المظفر بود لیکن بااینہمه 
در سال ۳۳٦٣‏ ھجری باتہام طرفداری از برادر خود وپر ادستگیر 
ودر بخارا زندانی نمود کە از شرححال وسرگذشت او ازآن ببعد 
اطلاعی در دست نیست . 

یکی دیگں از امرای آلمحتاج پسرابوعلی یعنی ابوالمظفر 
عبداله بن احمد بن محمد بن المظفی بن محتاج است کەدر سال ۳۳۷ ھجر ی 
ازطرف ابوعلی بعنوانگروگان درخدمت امیرنوح در بغارا بسر 
می برد تا درسال ۳٣٤‏ که ازاسب بزمین افتاد ودرگذشت . پسردیگر 
ابوعلیء ابومنصور بن‌احمد ہن محمد بنالمظفر بن محتاج است. در 
سال ٣٣۳کھ‏ ابوعلی مامور حکومت خراسان شد اورا بنیابت از 
طرف خود حکمران چفائیان کردکه زیادہ براین اطلاع دیگری از 


"٦ 





ممعوی ے وحسحت 


٦‏ تارع بخار 7 کات رتو ص ۴۲۷۔ تاریح بیہقی باعتمام غنی 
و فیاض ص ۲٦٢٢‏ - ترجمه تاریخ یمیئی بە اعتمام جعفر شعار ص -۹١‏ تاریخ 
گزیدہ تالیف حمداله مستوفی بە اعتمام عبدالحسین وائی ص ٤٤١-۔حبیبالسیر‏ 
تالیف خواند میر ج ٢ص ٠۰‏ -۔ لبابالالباب تالیف عوفی به اعتمام ادواردبر‌اون 
چاپ لیدن ص ١١‏ و١٣۔‏ چہار مقاله تالیف نظامی عروضی باہتمام محمد قزوینی 
ص ۱۸۵ تاریخ ایران تالیف عہاس اقبال ص ٢۲‏ 


)()١٢( 


مم کہ ولشسیجبت یہ سے کے ممضجریہ تن دم سیےسمحکسے و ےا ضر مت 


آل محتاج ۱ 


دیگری ازامرای آل محتاج ابوالمظفر طاھربن الفضل بن محمد 
بن المظفربن محتاج برادر زادہ ابوعلی است که معاصر وپسرعم 
امیر ابوالمظفر فخرالدوله احمدبن محمد چفانی ممدوح منجیك 
تریتیر. ذقیتی وچندی ہا او درحال جنگٹ بوده است تادر سال 
۱ ھجری از پسر عم خود شکست خورد ودر حینفرار بقتل 


یی تت٠‏ پ۔ 


>٦ 

آخرین امیر ال محتاج فخرالدوله ابوالمظفر احمد بن محمد 
والی چغانیان است که باحتمال قوی وی پسر یا نو ابوعلی بودہ 
است بنا بقول استاد فقید فروزانفر 

داگر وی پسر ابوعلی است باید نام اورا احمد بن محمد ضبط 
کنند زیرا ابوعلی خود احمد و پدرش محمد نام داشته است و در 
این صورت این بیت فرخی : 
بن احمد محمد شاہ جہان پناہ ان شنہریار کٹوزگیر کٹورستان 
که طبق این شعر اورا نمی توان نوادۂ ابوعلی فرض کرد.ء :ٴ 

وی ممنوح دقیتی وفرخی بہود. نظامی عروضی در موردتثقرب 
فرخی شاعر معروف اواخر قرن چہہارم و اوایل قرن پنجم ھجری 
بدربار فغرالدوله ابوالمظفں چغانی چنین می تویسد: 

درنی خواستھمازموالی خلف زخرجش بیشتر افنا:. بی برگٹ 
ماند. قصه بدھقان برداشت که مرا خرج بیشتں شد٭ است چھ شود 
گه دھقان ازانجاکه کرم او است غله من سیصد کیل کند و سیم 
صدو پنجاہ درم . دھقان ہر پشت قصه توقیع کرد کە این قدر از 
تو دریغ نیست و افزون از این راروی نیست. 
.۰ ۷ لبابالالباب تالیف عوفی ج ١‏ ص ۲۷۔۲۹ 

۸۔ مجله آرمان شمارہ ٤‏ ص ٠١١‏ 

(۱۳۴) 


۸ مساق تازبخی تار ۷ مان دھےم 


فرخی چون بشنید مایوس گشت و از صادر و وارد استغخبار 
میکرد که در ا!طراف و اکناف عالم نٹگان ممدوحی شنود تاروی 
بدو آرد باشدکه اصاہتی پابد تا خبر کردند اورا از ابوالمظفر 
چغانی بچغانیان کهە این نوع را تربیت میکند و این جماعت را 
صله و جایزە فاخ میدھد و امروز از ملوك عصر و امراءووقت 
در این باب او را یار نیست قصیدەای بگفت و عزیمت آن جانب 
کرد : 
با کاروان حله برفتم ز سیستان با حلة تنیدہ ز دل بافته ز جان 

سپیس برگی بساخت و روی بچغانیان نہٰہاد وچون بحضرت 
چغانیان رسید بہارگاە بود وامیر بداغگاە رو عمیداسندکه کدخىای 
امیں بود بحضرت بود. فرخی به نزديك او رفت و اورا قصیدہ 
خواندو شعر امیر بر او عرضهہ کرد . خراجه عسود اسعد مسردی 
فاضل بودو شاعر دوست . شعر فرخی را شعری دیدتر و۴ عداباخویں 
و استادانه . فرخی را سگزی دید بی اندام جبة پیش و بی چا 
پوشیدەہء دستاری بزرگٹ سگزیوار در سر و پای و کفش بس 
ناخوش و شعری در آسمان ھفتم ھیچ باور نکرد که این شعر آن 
سگزی را شاید بود بر سبیل امتحان گفت امیر بداغگاہ است و من 
میروم پیش او و ترا ہا خود ببرم بداغگاہ که داغگاہ عظیم خوش 
جائی است. قصیدەایگو لایق و صنت داغگاہ کن تا ترا پیٹ امیر 
برم. فرخی آن نب ہرفت وقصیدہای پرداخت سخت نیکو وبامداد 
در پیش خواجهھ عمید اسعد آوردکه مطلع آن این است : 
چون پر ند نیلگون بر روی پوشد مرغزار 

پرنیان ھعفت رنٹ اندر سر آرد کوھسار 
چون خواجھ عمید اسعد این قصیدہ بشنید فرو ماند کهھ ھرگز 
(۱١‏ 


آل محتاج گ۹" 


مثل آن بگوش او فرو نشدہ بود جمله کارھا فرو گذاشت و فرخی 
رابرنشاند وروی باميیر نہادو آفتاب زرد پیش امیر آ مد وگفت 
ای خداوند ترا شاعری آوردەام که تا دقیقی روی در نتاب خاكى 
کشیدەہ است کس مشل او ندیده است و حکایت کرد آنچه رفته بود 
پس امیر فرخی را بار داد چون درآمد خدمت کرد امیر دست داد 
و جا نیکو نامزد گردو بی سید و بنواختش وبعاطمفت خویش 
امیدوارش گردائید.ہ : 

باید دانست که این سلسله٭ھای محلی ھیچکدام اھمیت سیاسی 
و اقتدار ملکی مہمی بہم نرساندہاند و غالبا توجہی کهھ نسبت 
باحوال ایشان می شود بعلت دخالتی است کھ در تاریخ ادبیات ایران 
و تربیت اھل علم و ادب داشتەاند و ھرگاه آثار و نوشتەھای فضلا 
و شعرا باقی نماندہ بود چهھ بسا نام غالب ایشان از میان رفته بود. 

با استیلای سلطان محمود غزنوی بر ماوزاءالنہر بساط این 
سلسله ادب پرور ایرانی نیز برچیدە شد . 


۹- جہار مقاله لاب جررشن ص ٤٤-۳٣‏ - تاریخ ادبیكات نالیف 
ذبیمحاله صفا ج ص ٦٥٥٤‏ 


)۱١( 


شجرہ نسب آل محتاج 


)١(‏ احمد جفانی 
(۳) مظفر بن محتا 


ر٤)‏ ا بو بکر محمد بن‌المظعر بن محصاج 


)٥(‏ ابےوعلی احمد بن محمد بن )٦(‏ ابوالعباس فصل یں محمد د 
المظفر بن محتاج المظفر بن محناح 


(۷( ابوالمظفر عبداله بن احمد ہس 
(۸) ابومنصوربن احمدبِن محمدبن 
المظفر بن المحتاج 


(۹) ابوالمظفر طاھر بن الفضل 
محمد بن المظفر بن محتاج 
)٠١(‏ فخرالدوله ابوالمظفر احمدبن 


(٦٦) 


رکا ناکاارگی 


محله تاریخ و تحشقات ابران‌شناسی 


مد مم عسٹول وسسردنمر : سرھنژشژذ بجی شسہیدی 


. 


مدام داخلی ٤‏ سرگبرد محمد کشمیری 
نشمرىہ سساد بزرگٹ ارتشتاران - ادارہ روابط عمومی 
ناربخ و آرسشّہو نظامی 


برای نظامبانودانشجوبان ۰ ریال 


بہای ١ابن‏ سمارہ ۱ 
برای غبر نظامیان ٠‏ ریال 
نہای اسشتراك سالائه ٦‏ شمارہ برای نظامیانودانشجوبان ۱۸۰ ریال 
زا برای غیرنظامبان ٠‏ ریال 


بہای اشترال در خارج از کشور : سالبانه ٦‏ دلار 
برای اشسرالد . وجہ امُسرالد را بہ حساب ۷۱١‏ بانك مر کزی با ذکرجملة دباٹت 
اشترالك مجلة پررسیھای نار بخی رداخت و رسید بانکی را بانشانیکامل خود 
بە دھتر مجله ارسال فرمائید . 
محل نکفروشی : گنابفروشیہای . طہوری _ شعبات امیر کبیر ۔- نیل 

و ساہر کناہفروشی عای معتبر 

افتہاس بدون ذکر منبع ممنوغ است 

جای ادارہ : تہران ۔- عیدان ارذ 
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شمفیۃ ۲ خرداد - تیں ۱۳٥١‏ 
سال دص ( شسارۂ مسلسل ۷٦٭‏ ) 


حہیم ۔ 


رای مارگی 


محاۂ نارىخ وسمات اپراں سے 7 ۱ 

۰ ا 

۱ 0 --.-0 

خی ۸ تال ےہ ات اون کیم۔۔ دارڈ روابط عمومی ۱ 





بر مساق ناریغی 


سارہ ٢‏ سمال دھم (2 ۷0۷۰ .1.3) 37ہ 


: یی مو ا9 


گ 
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ازاین مجله دوھزار و ششصد و پنجاہ جلد در چاپغانة ارتش شاھنشاھی 


بە چاپ رسیدہ است 


-۳ 


بفرمان مطاع 


اعلیحضرت ھمایون شاهنشاہ آریامہر بزرئ ارتشتاران 
ھیاٹھای رھبری مجله بررسیہای تاریخغی 


الف - نات رئسسىة افمخاری ٤‏ 


ارسبد رضا عطمی 


بشرح زیر میباشند 


نم -سصووؤق لقع وڈ م... 


آرسسد علامرصا ارفاری عتاپ افاىق غعوسنگ باوندی 


ورانر حنگف رنیس سساد آزرک ار سساران رئس ڈانُگاہ بہران 


ب _ ھبان مدہرہ : 


ار سد حمعر سقشی 
سیة اون ہرس 
سہمہبد عبدالمجد معصومی انی 


سرلسگر معمود کی 


پ ۔ عبات بتحریریه : 


١تاى‏ سجاعالائن مھا 
آقاى جانیاتا پانی 


افای غباس ررباب جوئی 


١فای‏ حمزہ اخوان 

آفای سید محمد:عی مصطفوی 
آکاى محمد ان رناحی 
سرعنٹ بجی سہبہدی 
سرگرد محمد کشمیری 


حاسسن رئیسں بساد بزرگنٹ ار ہاران 
معاون غمراعنٹ کتتدہ سماد بزرگ ار شداران 
رئنس ادارہ کنمرولر ساد زرك ار :سُٗحاران 


رنس ادبرہ روائبط عمومی سماد بزرکٹ ارشتاران 


مماون فرعنگی وزارن دربار ساعنشاھی 

استاد مماڑ بارخ دانشگاہ نہران 

رئنس گروہ بارخ دانشلکدہ ادبسات دائشگاہ ہہران 
و عموند سوستة فرعنگستان ادپ و ٹر 

دکر در حقوی بنالملل 

اسماد باستانشناسی 

دکتر در زبان و ادببات فارسی 

مدبر مسئول و سردبیر مجلة بررسمہای تاریخغی 
مدبر داخلی مجله 





صلحہ عنوان حلالہ 


٦‏ ۔۱۴ اتحاد فرانسه واپسران رز عثمانی ڈ 
گزارش سغفیر عثمانی 


٠‏ ۔۷) شاھکار راهسازی ساسائی - دیلی 


در درم ھراز 
٦٦-٠۰‏ قاضی احمد قمی 
۱۰۱-۸ چند ار باستانی ناشناختہ در دمکدہ 
سجاس زنجان 
۱٦۹-٠٣٤‏ نامە‌ھای وزیر مختار ایران در فرائس* 
۲۰۱3۹٢‏ مسالة ھرموز در روابط ایرانوپر تغال 


4٤٥۔٢٢۲‏ چند سند از طایف افشار اسدآبام 
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فرانسەوابران وعنمانی 
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محمد امیں ریاحی 


(ردکەر در ر ان وإدتاب فارسی) 
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از . محمد امن رباحی 


اتحاد فرانسە وابران و عثمانی 
و 


٠‏ ُ. ۰" سہشظمم کہیھا کے 
کک کا 


1 


٠ - 1 -.‏ 7 
7 : ہے ھک 000 وم ساوت 0اا الا تاریخ ا پر ان 
یں سی کے ےپ ہس وھ کا ای فراوان تو شتە4شد٥ء‏ 


سی پوت شی بای ا یی او کے دو ابو اس ات و 


5 کن 7 کی 
ہے ہو ری : ا مد ۔ 6ا کی 5 ریگ اہ ۹ فرانسے وانگلیس و روس 


٠ :‏ نک رق اج کے ا ۹ 
شی کے تق پیا پ وٹ بر ےت ھپ ا مت رن نام سصحنہت نا گمته ورازھای 


و از ران ممسایة شقمدرد 


٦ 
ر‎ 
ل‌‎ 
أ‎ 
7 
ا‎ 


٠ 5 ۲ ٦‏ ہب 
مٌ قمنتع ہہ جہ ے ہمہ ہیر ال ۔علو۔ سمقیم ناْر ان ز رسید٥؛ڑ‏ تمس 


ات ۷ ٹی کے ات خای 2و روابطایران‌بافرانسه 


7 

سہہ جم 3۰ : پ ایر ال 
۴ ک 9 سك . , 

سج6 ہے ےق ۱ص ہمہ 


02 ہر اث ہو اڑوت ینہ کہ نگته ھای تاز ١١ای‏ درپردارد: 


ادن مو عست ہیی ۱ بن تک تر عتتاںب سا لہا دو صيه فرانسو یہا از 


طرف باب عالٰی پس۔وریت ہسی بایران امدھ. ودر بارة روابط 


: ہے :_ 5 : ۰ 
٦ے‏ رد عاسو مم زار ال کاردا تار براں نالیف پسر او کنت آلعر ددو گار دانء 
پر حمةه عباسں اقبال .را ۔سساراتب ورای ظم, ۱۴۱۰ بہراں 

ف جن 2 

ىر حملہ عباس 'مسل 0۰ بہر'ن 


._ 
خ۱ 5 ٰ ا 
یاد سسٹپ یی وس ری وا وٹ 


ایت نا یکو ں ھر ا پر پل دررعاں‌صحعلی شا خا نیا بابیای ٤‏ تہران 08۰۰۸ 
(١)‏ 


,۰ ْصھح._... بررسپہای تاربخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 
اپران وفرانسه مذاکراتی ‌کردہ وگزارش‌کارخود را بصدراعظم 
عثمانی دادہ است ٤ََٗؤ‏ این بطرر تَاتۂ نشر گزارش او نوشتھ 


میشتوذ:: 

برای اینکه مندرجات این گزارش روشنگردد: و نکات مبہمی 
درآن نماند, نگاھی اجمالی بەجر یاناتسیاسی ‌آن روز وروابطایران 
وفرائسەء وایران وعثمانی؛ وعثمانی وفرانسه: وذکر نکاتتازەای 
دراین بارہ ضروری است . 


دوستی ونزدیکی میان ایران وفرانسه ہا علل ومقدماتی فراهم 
شدکه درآغاز ھردو دولت ؛,ەیيك اندازہ لالب ان بودند.فتحعلى‌شاہ 
ہەمحض اعلام الحاقگرجستان بە روسیە و آغاز تجاوز روسہا در 
قفقازء وبلافاصله پس ازآنکه درجلب دوستی انگلیسی ھا ناامید شد 
روی بەفرانسه آورد . 

اما ازآن سوی سیاست ناپلئون دربرابرایران و روس جزتی 
ازطرح دستیپیاہی او بەھند وانتقامکشی ازانگلیسیہا بود . واین 
سیاست در تحت تآئیرحوادثأآن روزسەبار ورق خوردہء وسەطرح 
جداگانه برای وصول بەآن تنظیم واجرا شدہ است : 

درمرحلة اول و قتی کەآن سردارحادثەآفر ین خیال پرداز احساس 
کردکه درلشکرکشی بەھند ازراہ مصر توفیقی نخواھد یافت ہفکر 
اتحاد باروسہا افتاد . درسال ۱۸۰۱ باپل‌اول تزار خیالیاف بلند 
پرواز توافق کردندکه : سپاھی بفرماندھی ژنرال ماسنا بہمراھی 
سپاھیان روس سرزمینہای میان ارنبورثٹ ' و بغارا را اشغال 
نمایند. آنگاہ افغانستان و نواحی شرقی ایران را فروگیر ند وبہند 
برسندء انگلیسیہا را ازھند پرانند واینہمە را دراختیار روسیه 


۱ چوصداناتہ0‎ -۲٢ 
(۲) 


اتحاد فرائسه و ابران و عثمائی ٠‏ 


بگذارندء درمقابل روسہا ازاستقرار قطعی فرانسویان درمصر و 
مدیترانے حمایت نمایند . برای اجرای این طرح بعداز تماس 
با اەریشں و برای جلب موافقت آن دولت قرار شد صر بستان و 
پنغارستان و بسنی وافلاق و بغدان (ازمتصرفات ارو پائی عثمانی) 
بەبریش واگذارگردد . اما قبل ازاجرای این توافقہا در آوریل 
۱ پل اول کشتەشد وجانشین اوآلکساندراول - تحت فشار رجال 
ة فرماندھان ارتش خودکه توانگران و زمیندارانی بودندکه از 
بپ×زرگانی ہاانگلستان بر خوردارمی شدند ۔_ دوستی با فرانسەراکنار 
قواجعے وسال ٦وس‏ اسان اکا فکرہ ٠‏ 

شروغع جنگٹ مار فرانسه و روس در سال ۱۸۰۰١‏ دو کشور 
اپران وفرانسه را دربرابر دنمن مشتر کی قرارداد وناپلئون در 
اندیشة اتحاد باایران مصمم ترشد. سمیرانی ازدوسوی رام دور و 
دراز میان نہرار و پاریس ولشکر گاهہای ناپلئون را باوجودموائنع 
وذ دسواریہایان روز پیمودند و رفتند وآمدند: دراکتیبںر ۱۸۰۵١‏ 
(رجب )۱۲٢١‏ ناپلنون دومین نامة خود را بەایران فرستادء در 
ذی الحجةھمان سال محمدر ضاخان بیگلر بیگی قزو ینو وز پرمحمدعلی 
میرزا دولنشاہ بعنوان سفغیر فوق العادۂ ایران بدر بسار تاپلئون 
فرستادھ ن٠‏ در ر بیمالٹانی ١‏ زژوُئن۱۸۰۱) ژوبیرءواندکی 
بعدلابلانٹس بە٭تہران رسید,؛ در ۱۹ شعبان ۱۲٢۲۲‏ رمان جانشین او 
شد ء تا سرانجام سرتیپ گاردان در ۸ رمضان آن سال وارد تبریز 
گردید . 

در این مرحله. ناپلنون میخواست ضمن فراھمآوردن موجبات 
وصول بہدف ‌اصلى بلند پرو از انڈخود (لشکرکشی بہند)ء انگلیسیہا 
رااز ایران بیرون رائد. ایران رادر برابی روسیه نیں‌ومندتر و 


۲٢ : برمزل‎ ٣ 
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٦‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 





پایدار تی سازد ء و با ایجاد اتحاد سه گانەای میان فرانسه وایران و 
عثمانی ہیم و ھراس در دلہای دشمّان خویش اندازد ٠‏ و نظرآنان 
را از اروپا منحرف نماید . و یك نکته مہم دیگر اینکھ روسہا را 
مجبور به سازش و کنارآمدن با خویش گرداندء مھدفی کە اندکی 
بعد با امضای پیمان تیلسیت بدان رسید . 

مرحله سوم سیاست ناپلئون ؛ با امضای پیمان تیلسیت در ۷ 
ژوئیه ۱۸۰۷ آغاز میشود . در این مرحله دیگر دشمنی با روس 
درمیان نبود ء و فکر پیمان سەگانه کنار گذاشته شدہ بود . ناپلئون 
میخواست میان ایران ورویں آشتّی برقرار کندء وبا ھمکاری أندو . 
راہ ھند را بگشاید . 

سخن ما در اینجا مربوط بدومین مرحلۂ سیاست ٹاپلئون ‏ و 
۱ فکر اتحاد سه کشور و علل شکست این سیاست است . 

در ۱۸۰٦‏ (۱۲۲۱ھ ) کە اپلئون سرتیپ سباستیانی را بە 
سفارت استانبول میفرستاد ء به او مأموریت داد کە به باب عالی 
بگوید : ٭منظور اصلی من جز ایجاد اتحاد مثلثی از فرانسه و باب 
عالی و ایران برضد روسیه چیز دیگری نیست٤ء*‏ . 

سباستیانی بە دولت عثمانی فشار می آورد که سفیری برای 
عقد قرارداد به درہار ناپلئون فرستادہ شود ٠‏ باب عالی زیسس پار 
قیرفت رنی کو بائید آ۵ سال بر زا رضاعات گروینی تر:زام 
سفر به ارو پا بەاستانبول رسید عثمانیہا برای اینکھ ازایران واپس 
نمانند پکی از مستوفیان خود را بنام سید محمد امین وحید بعنوان 


سفیں فوق ‌العادہ بە در ہار ٹناپلئون فرستادئد . 





٢٢ ترمزل ؛‎ ٤ 


اتحاد فرانسه و ایران و عثمانیٴ 22006٦۶‏ سی 


5 7اا عضو می سن وم سے وم بج سد سَت 
ہس امہ ٣ں‏ سس 


سفیران ایران و عثمانی در ۲مارس ۲۱(۱۸۰۷ذیالہجۂ۱۲۲۲) 
بھ ورشو رسیدند ٠‏ و دربازدیدھا وسہمانیہا اکئں با ھم بودند . 
سغیر عثمانی مردی ستیزەکار و ساده دل بود . و نوشتەھای آن‌روز 
واسناد بایگانی فرانسه وسفار تنامة خوداین ‌سفیں نكکتھهاى خواندنی 
از رفتار او دارد . 

در سفارتنامه محمد امین آمد* است که : د×جون سفیر ایران 
پیش‌ازمن بەوین رسیدہ بود, ژٹرال آندرہ اوسی ٭ سفیر فرائنسه 
نخستین مہمانی را بەافتخار او داد . فردای آنروز ضیافتی ہنام ما 
ترتیب یافت . برای این مہمانی مواد لازم از طرف میز بان تہیه 
شدھ بود,ء اما غذاھاراآشپزھای ما پخته بودند . 

در حین صرف غذا سغیرایران از حلوایما لذت بردء وبعنوان 
خوشامدگوئی اظہار کرد : ×دخیلی خوب شدەاستء . جواب دادم : 
٭آریء حلوای غازیان مامشہور است و بشقاب حلوا را بطرف او 
انداختم . جوابی نیافت وگفت : دلطف فرمودید!ء او سرافکندہ و 
شرمسار شد. و مہمانان اتریشی وحضار مجلس کیف کردند و 
و خندیدئدء .٠‏ 

اما روز نامة رسمی آنروز فرانسه ' ٠‏ ضمن چاپ گزارش آن 
مہمانی ھوش وخرد وتدبیر ومتانت سفیرایران را ستودہ است. * 

سید محمد امین ء یك خاطرە را ھم زیر عنوان ٭تعریض۱ء در 
سفار تنامة خود آوردہ است : 

عدریکی از شب نشینی ھا عمراہ سفیں ایران بودیم .او زنی 


- [86085ا ص۸ ٦۔۔‏ [١۵۶۸٥۷تصہ‏ دنمانہہ۸۷۸ ع٦‏ 
۷ تاریخ عثمانی ء احمدراسم ء جلد ٣‏ چاپ۱۲۲۹ استانبول ص۱۳۸۳ 
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را که دستاری سبز برسس بستھ بود نشان داد و بعلت سفاهتی کە 
سرشت اصلىی او بود گفت : این زن باید از امیران ورشو باشد . 
بااین حرف میخواست سنگٹ استہز! بەنخ لگلشن سیادت من اندازد. 
جواب دادم : اگر در اینجا امیر و ارمنی را از هم تشخیص میدادند 
میشد تصورکرد که بنشانة این امتیاز دستار سبز برسر بستەاست ء 
اما تمیزو تشخیص کجاست؟ این جوابسفیرایران رادچارشرمساری 
و پشیمانی و اضطراب ساختء . 

برعکس محمدرضاخان که دوماہ پس از ورود خود بەدربار 
نا پلئون ٠‏ پیمان فین‌کن‌اشتاین را امضاء کرد ٠‏ سید محمد امین 
در مأموریت خود کامیابی نیافت . و شاید یکی از مہمترین نۃایج 
سفارت او فہماندن این نکكته بناپلئون و فرانسویہا بود که نزدیك 
کردن عثمانی وایران بیکدیگر آسان نیست. و در این بارہ تالیران 
گزارشی هھم بھ ناپلثون دادہ بود . 

با این همه ناپلئون در ملاقات با سغفیر عثمانی باو گفته بود 
که : ٭دولت عثمانی برای وصول به هھدفہای سیاسی و نظامی خود 
بایں بصورت متحد با ایران اقدام گند . و والی ارز روم باید با 
ھمکاری عباس میرزا ولیعہد ایںان بەسپاہ دشمنحملە نما یند...ء * 

در بارۂ این ھماھنگی نظامی ء بطوریکه پس از این اشارہ 
خواھیم کرد ء قبلا مذاکراتی در تبریز میان فیضی محمود فرستادۂ 
والی ارز روم با عباس میرزا انجام گرفته بود . 

در ۲٢‏ صفر ۱۲۲۲ ٤(‏ مه ۱۸۰۷) در لشکرکاہ فین‌کن‌اشتاین 
در لہستان پیمانی میان ایران وفرانسه بامضای میرزا محمد رضا 

(ہ( 
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خان سفیر فوقالعادہ ایران ء و یکی از وزیران ناپلئون رسید . '' 

ناپلئون بلافاصله بعداز آن پیمان سرتیپ گاردان رابایران 
فرستاد . در تعلیماتی که در تاریخ ۱١‏ مه ۱۸۰۷ (۷ ربیعالاول 
آػَ'۲)( بھ4 گار دان دادهہ ئن*ء ایجاد هماھنگی نظامی میان ایران 
و عثمانی از اصول کار ا[ست : 

٭.... آقای سرتیپ گاردان باید جہد وافی مبذول دارد ء تا 
ایران و عثمانی تا حدی کە ممکن است در عملیات نظامی بین در یای 
خزر و بحر سیأہ برعليه روسہا به توافق قدم بردارند . زیرا کھ 
نفع ھردومملکت یکی است ء و روسیه بە علت وسعت بیابانہا و 
اراضی منجمدہ مملکت خویش چشم طمع به اراضی حاصلخیز و 
خوش آب و ھوای ھمسایگان جنوبی دوخته و آنہاراادر معرض 
تہد ید قرار دادہ است مو'' 

٭فرانسه به مملکت ایران به دو نظر می نگرد : از يك طرف 
آن را دشمن طبیعی روسيیه میدائد ء و از طرف دیگر سرزمین آن 
راوسیله٭ وراھی برای لشکرکشی به ھند می‌شماردء 0 

ودر مرحلۂ آخر سرتیپ گاردان نباید فراموش کند که منظور 
عمدۂ ما عقد اتحاد مثلثی است بین فرانسه و باب عالی ء وبازکردن 
راھی بھ ھند ٠‏ و تحصیل متحدینی برضد روسیاء ۴' . 

7 مسن پیمان مسا اسان در گاب ماموریٹٰ ژنرال گاردان در ایران 
(ص٢۹٦۳‏ تا ک)ء وئیز درمجموعة عہدنامەعای ناریخی ابران ازانتشارات وزارت 
امورخارجه (ص ۱٥١‏ ر )۱٥١‏ (بنفل ازنرجمەایکە اعنمادالسلطنه دررمضان۱۲۹۸ 
از سفرنامة گاردان کردہ ) ء ودرباریخ اجنماعی وسیاسی ایران دردورۂ معاصرء 
سعید نفیسی ص۹۸۹۰ (نرجمة خوداو) و ٢٦٦‏ نا ۱ رترجمة قد یمی عصر 
منحعلیشاہ ) چاپ شدہ (سمن ٠‏ 

۱۔ ترجمة ماموریٹ اردان : ٦٤‏ 

۲-_ عمان کتاب : ٦٤‏ 
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پیمان تیلسیت ٭' ء سیاست ناپلئون را در عقد پیمان سەگانه 
و پشتیبانی از ایران دگرگون کرد . روسہا بعلت نگرانی ازقیام 
میہن پرستان لہستانی بفکر نزدیکی به فرانسه افتادہ بودند . 
ناپلئون ھم که بدنبال متحدانی برضد انگلیسہا میگشت اتعاد با 
روسہا را پذیرفت . بدین تر تیب مقدمات پیمان جدیدی فراھمآمد. 
ھنوز مرکب پیمان فین‌کن اشتاین خشك نشدہ بود (دو ماہ پس‌از 
آن) ٤‏ و ھنوز سرتیپ گاردان در راہ سفر خود بایران باستانبول 
ہم نرسیدە بود کے در روز ۷ ژو یه ۱۸۰۷ (اول جمادیالاولی 
۲) بر روی زورقی در میسان رودخانة نیەمن '' در تیلیست 
واقع در پروس خاوری ء ناپلئون والکساندر اول تزار روس پیمانی 
را بستند کھ شومترین عواقب را برای ایران داشت . بدین تر تیب 
کە خیال روسہا را از جانب ناپلئون راحت میکرد ء و میتوانستند 
همه نیروھائی را کە در برںابں فرانسویہا داشتند بە جبہة قفقاز 
منتقل سازند ء از طرف دیگر فرانسویہا ھم دیگر نمی‌توانستنداز 
ایران پشتیبانی نمایند . 

در آغاز کار ء نه تنہا ایرانیان امیدوار بدوستی فرانسه . 
از عقد چنین پیمانی بیخیں پودند (و ظاهرا بعدھا ابتدا ازطریق 
روسہا آگاہ شدند) فرستادۂ خود ناپلئون هم خبری از سیاست جدید 
دولت خویش نداشت . ولی بتدریج تعلیماتی در زمینۂ سیاست 
جدید بگاردان رسید . 

در ٠١‏ نوامبں ۱۸۰۷ (چہار ماہ بعداز پیمان تیلسیت) وزیں 
روابطل خارجی ناپلئون بهە گاردان نوشت : <× و لت ادامڈ جنٹ در 
میان ایران و روسیه امروز سودی نخوامد داشت . اعلیحضرت 

-٤‏ القلڈلا ء این شہر بعدازجنك دومجہانی ء درسال ۱۹۰۵۰ بەروسیه 
واگذار و امش ساوتسك گردید . 

۰۔۔ دہہدہ4ذ ‏ 

(۸) 





اتحاد فرانسه و ابران و عثمائی - ۲۲٢‏ 
امپراطور میل دارد صلح در میان این دو دولت برقرار شود: و با 
کمال میل دراین کاریاری خواھد کرد . این صلعح ممکن نشد در 
تیلسیت یرقرار شود ء زیر! فتحعلی شاه در آنجا نمایندہ نداشت . 
ولی امپراطور درصدد برآمدہ است در گنتگوھائی که با امپراطور 
روسیه داشته ان را تہيه ببیند ء و هیچ دلیلی نمی تواند مانم از 
تصمیم در آن باشد . ایران نیز باید خواستار آن بشودء نه اینکھ 
ب4آزادی بیشتر نظر خودرامتوجهھ انگلستان نکند ء زیراکه امروز 
یگانه دشمن است . و باید درست همه درھای خود را ھمچنان 
برروی آن بستھ نگاہ دارد ...ء٭' 

در نامسه ھای بعدی کهھ گاردان بفتحعلی شاہ نوشته ٠‏ سیب 
فراموش شدگی منافع ایران در عہد نامة تیلسیت ؛ چنین توجیه 
شده است که ھنوز ناپلتنون مطمئن نبودہ است کے ایران پیمان 
فین‌کن اشتاین را تائید خواهد کرد ! البته یادآوری اینکه ناپلئون 
از ھمان آغاز کار ہفکریں جلب دوستی روس برضد انگلیس بودہ ء 
و اتحاد با ایران را وسیلەای برای ترساندن روسہا میشمرد ء و 
بررسی اسناد مربوط میرساند کە این استدلالہا حیلة دیپلماسی 
است و نقشی از حقیقت درآنہا نیست . 

گفتگوئی بیش‌از این دربارهۂ روابط ایران و فرانسه خارج 

از موضوغ سخن ماست در این مقاله با استفادہ از گزارش سفیں 
عثمانی میخواھیم نظی آن دولت را در مورد اتحاد انجام نیافتة سه 
کشور روشن نیم . 


دربارہ روابط عثمانی و ایران باید دانستکە از ھمان‌روز گار 
تادر شاء ء پس‌از سه قرن جنگٹ و ستیز خردمندان ھردو کشورء 
صلاح دو ملت مسلمان را در اتحاد دودو لت می دائستند . تا دربرابی 


۱٢١ ۱۲١ : ١ نفیسی چ‎ ۔٦‎ 
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دشمن مشترك ء دشمن تازہ نفس نو خاستۂ نو دولت بھ ھمدستی و 
ھمپشتی از حیات خود دفاع نمایند ء اما تقدیر با تدبیر راست 
ٹمی‌آمد . 3 

نادرشاہ نغستپن کسی بود کە این مصلحت را درست تشخیص 
دادہ بود ء و با اپنکه ابتدا پیشنہاد ھای توام با گذشت او مورد 


قبول قرار نگرفت ٠‏ سرانجام بپایمردی برھان قاطع شمشیر پیمان 
صلح ۱۱٥۹‏ ہسته شد کكه بحقیقت نقطه عطفی در 
دو کشور بود . 


آغا محمد خان ھم ضمن نامەای پیشنہاد کرد کە دو دولت در 
برایںر ھجوم ھای روس متحد شوند . بروایت احصد جودت'' 
وقتی نام او در شورای باب عالی مطرح شد پاشاھا ( فرماندھان 
نظامی) این پیشتہاد را منطقی ء و منطبق برمصالعح دولت عثمانی 
دائستند ء اما شیخ الاسلام راغب افندی عمامه برزمین کوبید که : 
دتا من زندەام چنین اتحادی شدنی نیست ٠‏ بگذارید اینان بدست 
روسیان نابود شوندء . وجود چٹئین‌روحيه درآن طرف؛ که درسراس 
گزارش سفیں عثمانی ٹنیزجلوەگر استء یکی ازموان نع اصلی!تحاد 
سەگانه بود . 

ھنوزخاطرۂ جن ۹۲۰کھ بظا هر به پیروزیآنہا پایان یافت٠.‏ و 
در معٹی امید پیشروی و گسترش نفوذ آنان را بسوی شرق نقش 
برآب کرد ء و سلسلۂ جنگہای متعاقب آن از خاطرەھا ترفته بود . 
حقی ھم کە ایران دربارۂ يك نوع نظارت برایالات شرقی آندولت 
برای خود میشناخت ومداخلاتی که در عزل و نصب امرای معحلی 
و والی بغداد میکرد ء از نظر عثمانیہا یکی دیگر از موائنع دوستی 
و اتحاد پود . 

۷۔ متاسفانه درحین نگارش این ‌سطور تاریخ دوازدہ جلدی احمد جودت 
دردسترس نیست تاعین مطالب او نقل گردد . 

(۱١( 
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×تتسظمشہ ا شر ہیاہ مسوسشلوات سس۔ سحمت۔ سمہ یہ 








در روزھائی کے اینك موضوع بحث ماست عبدالرحمن پاشا 
حاکم شہں زور وسلیمانیەکه خود را وابسته بایران میدائست ۔۔ 
پس‌از جنگ با علی پاشاوالی بغداد وشکست ازاودراوائل جمادی۔ 
الثانی ۱۲٢٠١‏ (اواخراوت ۰‌۸) بەایران پناھندہ شد. فتحملی 
شاہ میرزا صادق وقایع نگارمروی را برای میانجیگری وحمایت از 
عبدالرحمن پاشا بەپفغداد فرستادء اما والی بغداد توصيةۂ ایران را 
وقعی ننہادء وناچار سپاەه ایران به فرماندھی محمدعلی میرزا 
دولتشاہه در اوائل ربیعالاول ۲۲۱۱ ) اواخس مه ۱۸۰٦‏ ) ببغداد 
حمنەکرد وعثمانیہا راشکست داد وسلیمان پاشاکہیا را اسیر کرد و 
بەمہران فرستاد . عبدالرحمن پاشا از نوبەحکومت سلیمانيه رسید. 
و دولتساہ بەنشغاعت شیح جعفر تجمٰی ب٭ایران 7ھ 


دراواسط ذیقعد ۱۲۲۱ یوسف پاشا والی ارزروم (صدراعظم 
سابق عشمانی)که روٹشی دوستانه باایران داشت فیضی محمود را 
بایران فرستاد. اینسفیر درتبریز بحضور عباس میرزا رسید واز 
آنجا بتہرانآمد. ازحوادث بغداد عذرخواھی کرد واعاده سلیمان 
پاشاکہیا راخواستار شد . بامذاکرات این سفیرغبار کدورت ازمیان 
برخاست و توافقشدکه ایران وعثمانی دربرابیر روسہا ھمکاریو 
ھماھنگی داشته ہباشند. سلیمان پاشاکہیا آزاد شد و میرزاصادق 
وقایع نگار ھمراہ او ببغداد رفت. فتحعلی خان رشتی ایشیكآقاسی 
نیزاز جانب عباسمیرڑا بەارز روم فرستادہ شد. 


دراین روزھاگودویچ فرماندہ سپاەروس روش مدارا باایران 
در پیش گر فته و استپانتوف نامی را بتہران فرستادہ بود. وهھدفش 

۸ عآثر سلطانيه عبدالرزاق ىيك : ۱٦١‏ تا ۹١٦۱ء‏ روض٤الصفا ٦٢۸:۹‏ 
تا ٦۴٤‏ ناسخ التواریخ چاپ جہانگیر فسائم مقامی ۹۰ تا ۹۲ء مسافرت ب٭ 
ایران وارمنستان ژوبر ترجمة عدایت ۱۱۸۷۲۱۱٦‏ 


(٦) 
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پیشروی درخاك عثمانی بود. ژثرال سویدوف بەقارص وآخسقه 
تاخت . 

دراجرای توافق بایوسف پاشا بدستور عباس میرزا حسین خان 
سردار ازایروان بدرآمد ودراول خاكآخر كکلك آخسقه توقف کرد 
خود نایبالسلطنه تیز روز دوم ربیعالثانی ۱۲۲۲ درخارج تبریز 
لشگرگاہ زد وبانتظار نتیج؛ جنگٹ روسوعثمانی نشست. 

پاوصول نخستین خبرھای جنٹءمبنی براینکھە روسہادرقار ص 
شکستخوردہاندء عباس میرزا بەیوسف پاشا نوشت: ٭دررزم گودو یچ 
آھستهەباشء تا من نیز در رسمء وتراباسپاہ ایںان مدد دھمءامایوسف 
پاشا تامل نکرد؛ بد نبال روسہا تاخت ودر بایندرلوی شورکل شکست 


١۹ ۔‎ 


خورد وبەقارص عقب نشست 

يك سال بعدازآنگاردان در گزارشی از تاریخغچة سیاست ایران 
واصول سیاست فتحعلی شاہ دراتحاد باناپلئون بەوزیر امورخارجھ 
فرانسه در بار٥٤آن‏ حادثه چنین مینویسد: 

دفتحعلی شاہ بەپاشای ارز نةالروم وعدە دادم بودکه با قوای 
عشثمانی در جنگٹ باروسیه شرکت کند: ولی وقتیکه یوسف پاشا داخل 
در جنگٹ شد٠ء‏ فتحعلی شاہ بەعباس میرزا امی دادکے از عملیات 
خصمانه برضد روسہا خودداری نماید. غرض فتحعلی شاہ یقینا 
این بودکه ببیند نتیجة جنگٹ بین فرانسه و روسیه چەخواھد شدء 
وامید داشت که یاروسیه مجبور بەتخليه گرجستان شودء ویا اینکھ 
منتی بسرروسہا بگذارد و بگویدکە درموقعی کە ایشان گر فتار جنگٹ 
بادیگری بودەائد او بر سرایشان نتاخته٭استء. ۴ در ھر صو رت در ۲۸ 

۹- اسخ : ۹١‏ ء روضةالصفا : ٦۴٤‏ ء تاریخسیاسی ودیپلماسی ایران 
از دکترعلی اکبربیٹا ۲٢‏ ء مار سلطانیه ۱۸۲ (چاپ افست اخیر متاسفانەاز اینجا 
ب رگہائی افتادگی دارد ) . 

۰-_ گزارش مورخ ٦٢‏ اوت ۱۸۰۸ (٤رجب )۱۲٢١‏ مأموریت گاردان : ۱۰۱ 

(۲) 





اتحاد فیالسة ری یں انی عثمالی ۰١۰۰۰١١‏ ۰ 





جمادیالثانی ۱۲۲۳ ٢(‏ سپتامبر ۱۸۰۷) عثمانیہا بدون جلب 
رضایت ایران قرار داد متارکه را با روسیيه در اوزون‌کلیسا امضا 
کردند . 

این حوادث جلوەھائی از ناساز گاری و سردمہریمیان دو دولتی 
بود کهە در آن روزھا بیش از ھروقت نیازمند یگانگی و یکدلی و 
یکروئی در برابی يك دشمن ھولناك بودند . 

مقارن با ھمین حوادثء از طرف دیگر در اواسط جمادىالثانی 
٣۲‏ علی پاشا والی بغداد کە در سال قبل باسپاہ ایران جنگیدہ 
بود كشته شد و جانشین او سفیری بنام احمد چلبی با عریضه و 
پیشکش بتہران فرستاد . خلاصۂ گزارش این حادله را از مائی 
سلطانیة عبدالزاق بیك وقایع نویس آن عصر میآوریم : 

٭چون حرکات ناشایستی که بواسطة کم مایگی و عدم تجں بھ 
از علی پاشاوالی بغداد در سال قبل نسبت بهھ خدام خاقان اتفاق 
افتاد قرین شکست و انہزام بهە دارالسلام بغداد راجعء و اھالی 
آنجا روی درتراجع نہادء در اواسط شہں جمادیالاولی بتحریك 
یکی از نزدیکان او که سمت محرمیت با وی داشت دو نفر غلام 
گرجی صبحگاھی بقتلش پرداختند. اعاظم و بزرگان بغداد و 
جماعت پنکچری از این حالت آگاھی یافته بە خدمت سلیمان پاشا 
مبادرت نمودہ او را بجای علی پاشا بە حکمرانی برداشتند. سلیمان 
پاشا ... وقایع مسطورہ را عریضه در قلم آوردہ با پیشکشی لایق 
روانه در بار خافان کامگار گردانید ۰ 

بعد از وصول این خبر به دربار عثمانی سلطان مصطفی 
خداوندگار روم یوسف ضیا پاشا را بحکومت بغداد و ریاست عراق 
عرب و آن مرز و بوم مامور فرمود. سلیمان پاشا بعد ازآگاھی از 
این حالت رجال دولت را ازخود خوشنود کردء بهھ وساطت ایشان 
نیز مجددأً بە حکومت عراق عرب سرافراز و کارگذاران دربار 

)۱۴( 
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عثمانی یوسف پاشا را به دارالخلافغ اسلامبول احضار ء و وی 
عثمان پاشا را به جای خود در ارز نةالروم و قراحصار گذاشته 
روانه درگاەہ عثمانی گردید. وآن حدود از اصابت رای و رویت 
او کهە در قوانین سرحدداری و سلوثك با اھالٰی ولایات و مدارات با 
آشنا و بیگانه آیتی بود خالی مائدء '۲. 

اما دربارۂ روابط عثمائی و فرائسه : بطور کلی عثمانیہا از 
ھمان آغاز تشکیل امپراطوری خود ء و پس از فتح استانبول ء بە 
اروپائیہا بدبین بودند . و جنگہای دیریاز و شکستہای پی در پی 
آخری ء دشمنی با غربیان را اصول سیاست دولت ومعتقدات عمومی 
ملت قرار دادھہ یود . 

دشمنی تر کہا با فرانسه بعلت دوری آنکشور از مرزھای 
عثمانی بنسبت کمتر بود ء اما حملۂ ناپلئون بناپارت بهە مصں از 
۱۸۶۸ تا ۱۸۰۱ (۱۲۱۳ تا ٦۱۲۱ھ)‏ رابطة دوستانة عثمانی و 
فرانسه را پرھم زد ء و دولت عثمانی مجبور شد با انگلیس و روس 
قرارداد تدافعی ببندہ . در این میان مقارن با روڑھای مورد بحٹ 
ماء سپاہ روس در ١١( ۱۸۰ ٦ربماسد ٢۲٢۲‏ شوال ۲۱ ازرودخانة 
دنیسٹر گذشت و امیر نشینہای رومانی را تا دانوب تصرف کرد . 
این حادثه سیاست خارجی عثمانی رادگرگون نمود, روز ۳ ڑانویه 
۰۷ شوال )۱۲۲۱١‏ باب عالی اعلان جنع به روسيیه را 
بسفارتغانه ھای خارجی مقیم استانبول اعلام نمود ء و بد نبال آن 
طبعابفرانسویہا نزدیيك شد . انگلیسہا که با فرانسه در جنگ 
بودند بمشمانیہا اولتیماتوم دادند و ناوگان انگلیس از داردائل 
گذدشت و روی باستانبول نہكاد . در یك محیط سراسر وحشت و 
اضطراب ژنرال سباستیانی سفیر اپلئون قد علم کرد و بە تشجیع 

٢۔‏ مآثرسلطانيه : ۱۸۹ ونیزروضةالصفا : ٦٢۹‏ وفسمت ١و٢‏ گزارش 
محمد رفیع درھمین مقاله . 

(٤ر‎ 
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عثمانیہا پرداخت و به راھنمائی او عثمانیہا تصمیم بہمقاومت 
گرفتند و ناوگان انگلیس بناکامی عقب نشست و رابطه فرانسه 
و عثمانی اوج گرفت . این حادثه ناپلئون را امیدوار کرد که با 
بستن یك پیمان سە جانبی میان فرائسه و ایران و عثمانی ء روس 
وو انگلیس را بزانو ندراورد. 
اگر در آن روزھا امپراطوری عثمانی وضع سالم و استواری 
داشت شاید این اتحاد سرمیگرفت و سرنوشت دو کشور در برابی 
حوادث تلخ آن روز مسیری دیگر مییافت . 
اما امپراطوری عنمانی که قدرت روڑزھای سلیم و سلیمان ومراد 
چہارم را پشتسر نہاده بود ء واینك اروپائیان مرد بیمارش 
می نامیدند ء آشفتەتی از آن بود کكە درلحظات سر نوشت بتوائد 
تصمیم قاطعی بگیرد . گرفتار یہای بیشمار از درون و برون مقدمات 
انقراض امپراطوری را فراھم میکرد : قدرتہای بزرگٹ اروپای 
ان روز (فرانسه ءانگلیس ٠‏ روس ء اتریش) طمع بخاك پہناور 
آن دوخته بودند ء رعایای اروپائی آن بتحریيك قدر تہای ھمکیش 
خود سربشورش برداشتهھ بودند ء و دم از استقلال میزدند ء 
سربستان و قرهە طاغ خودمختاری یافته بپودند ء مردم ملداوی و 
والاشی بتحریيك روسہا شوریدہ بودند, بلغارستان بەحمایت فرانسه 
عصیان کردہ ہود . در شرق ء عربستان و مصر از اختیار عثمانی 
بیرون رفته بود . از همه ٹشکنندەتی عصیان و تحریك در داخل 
پایتخت برضد اصلاحات سلیم سوم ہود. سلیم بعداز شکستہائی در 
برابںر روسہا راہ تجدید قدرت امپراطوری را در اخذ دائش و 
صنعت وتمدن ارو پائی تشخیص دادہ یود وازسال ۱٢۲۰۸‏ (۱۷۹۸۳۴۳) 
تاسیساتی را بنام ×نظام جدیدء مخصوصاً در زمینۂ ارتش آغاز کرد. 
مخالفان اصلاحات مخصوصاً فقہا و روحائیون از یك سوی و افراد 
و سرکردگان سپاہ معروف دینی چریء از سوی دیگں برای حفظ 
(ك١۱)()‏ 
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منافع خود و بدستاویز حفظ شرع اساوّم بستیزہ و لجاج بر خاستند. 

ینی چریہا شورش‌کردند ودر١۲‏ ربیعالاول ۱۲۲۳۲ (۲۹ مھ 
۷) سلیم سوم رابرکنار کردند و١٤١ماہ‏ مصطفی چہارم سلطان 
بود. اما ھواداران نظام جدید بر ھبری مصطفی پاشامعروف بھ بیرقدار 
قیامکردند ودر ٤‏ جمادیالاخر ۱۲۲۳ ۲۸ ژویه ۸۰۸( استانبول 
را گرفتند وچون سلیم سوم درز ندانکشته شد محمود دوم بسلطنت 
برگزیدہ شد . '' 

ژنرال گاردان طی سفرخود بسوی ایيران؛ وقتی باستانبول 
رسیدکه سلیم سوم سلطان اصلاحطلب ومتمایل بدوستی فرانسویان 
ہرکنارشدہ ء ومصطفی بجای او نشسته بود. اپن آشغفتگی وضع 
عشثمانیء امکان عقد پیمان سەگانه را ازمیان می برد. اصولا سیاست 
ناپلئون نیز تغییں کردہ بود . 

باوجود اوامر نخستین تاپلئون. تالیران وزیرخارجة او در 
نامهة مورخ ٦‏ ژوئن ا۰۷۲۷ ,)۲ ربیع الاول ٣۲‏ بگاردان 
ثوشته بود : 

در قسطنطليه و طہران بہیچ وجه از اتحاد بین عثمانی و 
ایران گفتگو بەمیان نیاوریدء بلکكه زمینة دوستی سادهە ولزوم 
جنگیدن با روسیه را متفقاً ء بە آن دو دولت بفہمائیدء . '' 

باچنین علل و مقدمات بودکهە فکر اتحاد سه دولت بەشکست 
انجامید. وبعدھا ناپلئون درآن‌سالہاکه در جزیرہ سنت هلن ز ندانی 
بود روزی بیاد روڑھای گذشته میگفت : 

دتوجہی کهە من یەایران کردہ بودم چقدر درست وبجا یود . 


برای عملیاتی که در نظر داشتم ء اعم از تہدید روسیه یا حمله به هند 
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اتحاد فرائسه و ایران و عثمائی ----۰۰۰۰--- 


۹ 


وانگلیس ازاین نقطة اتکا بہتسس و مناسب‌تی محلی نمیشد بدست 
آورد. امیدواری داشتمکهھ ایران را ھم مثل عثمانی در حلقةدوستان 
خود بیاورم و تصور مبکردم که مردم این دوکشور بەمنافع حقیقی 
خود پی بردەاند. ولی درست درموقع مقتضی ھردو از اختیار من 
سو وھ 17 

یکی ازکونششہہای فرانسویمہا برای عقد پیمان سەگانەء وادار 
کردن عنمانیہا بەاعزام سفیری بەایران است. درھمان ایامی کهھ 
میرزارضای قز و ینی ازتہران, وسید محمد امین وحید ازاستائبول 
بسربار ناپلون رفته بودند, : گاردان رھسپار ایران میىشدء سید 
محمد رفیع از استانبول بنہران قافو ا 

سید محمد رفیع از ٭خواجگان دیوان ھمایونء یعنی ازمنشیان 
و رجال دولت عثمانی بود کكهە پیش از آن مشاغل و مناصب مہمی 
داشت. و فرستادەای بود مدرون پرزمکر و ہرون سادەای. دوسال 
نت اخ تاوعقت وا لچ عر فتار: 1۷۶ پر لتقت.۴ 

تاریخ دفیق ورود او بایران معلوم نیست . ولی از اشارات 
مختلفی کە دارد ومیگوید در بازگشت نبی خان سفیر ایران از ھند 
درتہران بودہ وبا او دریيك خانه اقامت داشتهء وذکر جنگٹ روس و 
عثمانی در آرپه چای ۰ ونام بردن از لابلائش بعنوان سفیر پیشین 
فرانسه که با یکدیگر ھعخانه و ھمسخن بودەاندء واشارہ باینکھ 
چند روز بعد ازسفبر بعداد بتہران رسیدہ. استنباط میشودکھ در 
اواسط سال ۱۲۲۲ وارد ایران شدہ, وبطور قطع درماھہای رجب 
وشعبان آن سال درایران بودہ است . 

۳٣ : ترمزل‎ ٤ 

۲۳۳ ء ج ۸ص‎ ٢٥٥ تاریخ احمد جودٹت چ ۸ص‎ -۵٥ 
حتلمۂ ,نصەامصعما 5۶:5 ۷۰ تصەاعظہ“ڈ نلصععص:0 بادھتا نوع ءلاہ-م2‎ 1968, 013 
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اما تاریخ بازگشت او قطعی است زیرا بتصریح خود ء فردای 
روزیکھ گاردان از تبریز بسوی تہرانٌ عزیمت میکرد او از تہران 
ب4 تبریز رسیدہ است (یازدھم رمضان ۲۱۲۱۲)( تا رھسپار کشور 
خود گردد . 

ایام ماموریت محمد رفیع در تہران با دورة سلطنت ٣١‏ ماهة 
مصطفی چہارم مصادف است که در ۲٢‏ ربیعالاول ۲۲ بعد از 
خلع سلیم سوم بر تخت نشست . اما اگر طول مدت مسافرت میات 
استانبول و تہران را با وسائل آن روزی در نظر گیریم ؛ مسلم 
میشود کە او در آخرین ماھہای سلطنت سلیم در بہار ۱۲۲۲ء 
کە کوشش فرانسویہا برای نزدیيك ک۹ردن ایران و عشمانی باوج 
رسیدہ بودء بایران فرستادہ شدہ ء و شاید خبرھای عصیان استانبول 
و خلع سلیم را در ارزروم شنیدہ است: و شاید بە هھمین دلیل است 
که نامەای از سلطان عثمانی بە فتحعلی‌شاہ ھمراہ نداشته و فقط 
نام ھائی از صدراعظم عثمانی به نایب‌السلطنه و صدر اعظم 
ایران آوردہ بودہ و والی ارزروم ھم مجبور شدہ است در نامەھا 
دست ہبرد ء و بہمین علل در تہران از سفیں بسردی پذیرانی 
شدہ ء و بحضور شاہ بار نیافته ء و در تواریخ مورخان ایرانی نیز 
ذکری اڑاو بمیان نیامدہ است. 

او در تبریز با عباس میرزا و میرزا بزرگٹ قاثم مقام ءودر 
تہران با میرزاشفیع صدراعظم مذاکراتی کردہ . و در يك مراسم 
اسبدوانی فتحعلی شاە رااز دور ديیدە است .و اورابهدیدن 
نگارستان و قصر قاجار بردہ اند . در باز گشت ھمراہ آقا ابراھیم 
شیخالاسلام خوی کھ بسفارت باستانبول میرفتء و عسکرخان افشار 
ارومی کە عازم پاریس بود؛ ایران را ترك کرده است . وراین 
گزارش را خطاب به صدراعظم عثمانی تنظلیم کردہ است . 


(۸) 
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در سراسرگزارش محمد رفیع بغض وكینه وعنادی ازیيك سو 
با ایران و ایرانیان. و از دگرسو با فرانسویان مشہود است . در 
چنان روزھاىی حساسی گه نجات دو ملت در .ا دشمن مہاجم با 
اتحاد آندو بستگی داشت ت این سضیر ھمان کاری را کردهہ است کهھ 
سیدمحمد امین وحید ھمکار او درفرائسه نے سج 
میان ایرانیان و فرانسویان 

احمد راسم مورخ متاخر ترك مینویسد : ورفیع افندی بجای 
کوشش در عقد اتفاق سەگانه ازایراد ھیچھذیانی بر ضەدفر!انسویان 
خودداری نکردء ' 

استنباط او این بودہەکه اگر پای فرانسویان بهە ایران بازشزدء 
تی آن استکه یك رورفرانسهە وروسں غشمدست شوئد و از پشتاس 
بە امپراطوری عثمانی حمله کنند . یا اگری ایران نیرومند شود 
شاید سودای تصرف مصر وسوریه برسرش بزندء وبا این استنباط 
تا توانسته بادعای خود تيیںله به ریشۂ روابط ایران و فرانسه 
زدم است . 

تاثیر تلقبنات این سفیر را در نھن زمامداران اپسران در 
اسناد گاردان می ہبنیم . یکسال بعداز بازگشت محمد رفیع ء دریکی 
از شرفیابیہای گاردان (۳ شوال ۱۲۲۳) فتحعلی شاہ بە او گفت : 
درو سہاوؤو عڈمانییہا کەه دما اپشان را دوستان وفادار خود میدانید: 
ھروقت کە موقع ب۔۔ت می اورند . ما را در اتحاد با فرانسه ملامت 
میکنند وبهە ما میگویند آیا اتحاد بستن تن با دولعی که ھرگز به قول 
خودوفا نمیکند .و اگرھم بخواهد از عہدۂ آن بر نمی ‌آید بچەکاز 
می آید ؟ اما با وجود این تحریکات متوالی باز دوستی و صفای 
.۷۰ احمد راسم :٢‏ ١٤٦۱ء‏ ونیز احماد جودت ۸ ٠٢١:‏ 
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حقیقی خود را بهە ناپلئون و فرانسه ان دست ندادہ ایمء*۲ ۱ 

ازاینہا گذشتهء گزارش محمد رفیع یکی از اسناد ارزنه٥‏ 
تاریخی ء برای حساسترین روزھای تاریخ ایران است. در این 
گزارش در بارۂ روابط ایران و فرانسه و مہمتر ازھمه سیاست 
عشمانی دربارۂ این روابطء و وضع سیاسی ونظامی و اقتصادی 
ا(یران اطلاعات مہمی مندرجح است. پیشٹس بینی ھای او دربار٥سازش‏ 
فرانسه وروس: ویا مشکل جانشینی بعداز فتحعلی شاہ ۔۔ ۲۸۸سال 
بعدازآن ایام پیشآمد وعلیشاہ ظل‌السلطان ابتدا بەروسیه وبعد 
بھ عثمانی پناهندہ شد۔ ھوشیاری اورا میرساتد. نکاتی ازاین نوع 
که حاکمان زن یافرز ندیدر تہر ان گرو گان می نہادندء وھر نوروز 
بھ تہران میآمدند و ەسالیانہء و ٭پیشکكشء می دادند .او خلعت 
میپوشیدندء و عبدالرحمن پاشا نیز ازخاك عشمانی می آمد و بہمین 
سان عمل میکرد خواندنی است. 

او سوء سیاست آغامحمدخان را در اران. روشی کە در عصر 
فتحعلی شاہ هم ادامه داشتهء و نادلگرمی سپاھیان ایران را ازعلل 
ناکامیہای ایران دانستهء و مدعی استکه این مطلب را به رجال 
ایران ٹیز گفتهھ بودہ است. 

محمدرفیع از آزمندی و زردوستی و گنجآکنی فتحعلی شاہ و 
ناخشنودیمردم ازوییاد و بوجود بیست و دوکرور نقدکەدر استیآباد 
اندوخته بود اشارت‌میکند. بر عکس‌در گفتگو از عباس میرز او لیعہد 
ھجدہ ساله سادگی و قناعت ودادگری و دانش دوستی ولشکرآرائی 
او را می‌ستاید . 

تصویر نفوذ ایران درایالات مرزی عثمانی از تکات مہم گز ارش 
است. درآن روزوالیان بغداد برای حفظ حکومتخود چارەای جزل 


۱۲۹ : گاردان‎ -۸ 
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قبول حمایت ایران نداشتند. میگوید اگروالی بغداد در سال فقط یك 
بمقٌچھ عدیه بەاستائبول روانه میکند اماھرنوروز مٹل حکام داخله 
اپران ٭سالیائ: و <پیشکش٠‏ میٹرستد. یکی ازمأموریتہای محمد 
رفیعسردرآوردن ازکارفر ستادہای بودکەبنام ٭درویش‌آغاء ازطرف 
سلیمان پاشا والٰی بغداد بتہرانآمده بود. درویشآغا را درخانه 
صدراعظمجایدادہ بودندولی سفیراستانبولرا درخانامین‌الدولە. 
یك روزکه ھردو درخانة صدراعظم بودند فرستادذ بغداد درمذاکرہ 
جانب تہران راگرفته بود. 

اودراین گزارش باب عالی را بر ضد سلیمان پاشاکہیاکه مدتی 
درتہران اسیربودہ واینك باقتل والی قبلی باین مقام رسیدہء و 
برای برقراری حسن رابطه با ایران میکوشید برانگیخته است . 
باھمین مقدمات بودکه بالاخرە سه سال بعد (در )۱۲٢ ١‏ سرآن والی 
اپران دوست بربادرفت . 

مسئله عبدالرحمنبائای بابان نیز که معلوم میشودمردی گر بز 
وجاہ طلب وفتنەانگیز بودہ ازقسمتہای جالب گزارش است . 

درآن دورەکه روابط دو لتہا محدود بود: ھنوز سنار تغانەھای 
دائمی درکشورھا وجود نداشت وفقط۔ گاھگاہ درموارد فوقالعادہ 
برای مداکزات غلم یااعلام یلوم آیادشاعان نو تیر يك یافہامیائچائی 
فرستادہ میشد. این هیأتہا ازافرادکثیری تشکیل میشد و هھزین 
پذیرائی ازآنہا ازحین ورود بمرزتاخروج ازکشور برعہدہکشور 
میز بان بود. در تہران آنایامکھ تازہ پای تخت شدہ بود نەتنہا بنای 
خاصی برای اقامت سفرا یا حتی مہمانغانەای وجود نداشت از 
سفیران درخانة رجال پذیرائی میکردند. درآن‌سال ٣۱۲٢١‏ ڑنرال 
گاردان رابعلت ١اھمیتمقام‏ ومأموریتءواستپانوف فر ستادۂگودو یچ 
سردار روس ونیز فرستادۂ والی بغدادرا بمنظور ابراز محبت بیشتر 
بآن دو درسرای میرزا شفیع صدراعظم فرودآوردەاند اماعدہای 

(۲() 
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دیگر: لابلائش‌کنسول فرانسه ہء ونبی خانکهە سفیر ایران در مند 
بودہء وسفیرسند وخود محمدرفیع را درخانه امین‌الدوله جای دادهہ 
بودەائد . ٠‏ 

نمو نەای ازدقتی کھ در تنظیم نامه ھاى‌سیاسی ءو القاب وعناوینی 
کە درآنہا درج میشد دراین گزارش ملاحظه میشود : پیش ٹویس 
نامەای راکه قرار بود از باب عالی بعنوان عباس میرزا نوشته شود 
ابتدا برای اظہار نظروالی ارز روم فرستادہ بودەاند. وچونتمام 
پیشنہادھای اورعایت نشده بودهہ. چندفقرە رادرارز روم تراشیدہ 
وتعویض وتصحیحکردہاند ٰ 

با ایںنہمه درتبریز درحضور عباس‌میرزا, میرزا بزرگۓ ازراہ 
اظہار بی ‌اعتنائی عنوان نامه رارھاکرده و فتط متن آن را 
خوائندهہ است . 

ذکراین نکته ھم بجاست که درسیاست خارجی آن‌روز عباس میرزا 
بعنوان تایبالسلطنه و وزیراو (ابتدا میرزا بزرگٹ وبعد میرزا 
ابوالقاسم ) بعنوان قائم مقام صدراعظم (یعنی نایب صدراعظم) 
اختیاراتکافی ء مخصوصا در روابط باروس و عثمانی و بعداد 
داشتەاند . و والی ارزروم نیرز در آن طرف از چنین اختیاراتی 
پرخوردار بودہ است . و والی بغداد علاوہ برداشتن اختیارات مشابه 
(که حتی بدون جلب موافقت قبلی استانبول سفیرانی بتہران 
میفرستاد) یبستگیہای دیگری نیز باتہران داشت. 

نکتهۂ تازہ دیگری کے از این گزارش مستفاد میشود نظسری 
زمامداران ایران دربارۂ طرح ناپلئون مہنی بر لشکر کشی بہند 
ا[ست . پیش از این گفتیم کە عدف سیاسی ناپلئون در روابط با 
ایںران چه در دورۂ سه سالەای کە بعزیمت گاردان از ایران پایان 
یافت و چھ در سالہای قبل از آن ھمیشه این بود کە از راہ ایرانء 

()٢۲() 
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یا بکمك روس . یابکمك ایران . یا بہمدستی ھردو ء مند را 
تسخیر نماید . اطلاع مااز این طرح منحصر باسناد منتشسی شد؛ 
فرانسوی بوده ء و در تاریخہای ایرانی آن روز انعکاسی از آن 
نیست. ودلیل سکوت درمورد چنین مسئله سہمی را به آسانی میتوان 
حدس زد . اما گفتگوی عباس میرزا با محمد رفیع نظر اورا روش 
میکند . 


عباس میرزا علاقه و تصمیم خودرا درحمله بھ ھند بە محمدرفیع 
باز گفته است . اولا گفتة میرزا نبی ‌خان سفیں ایران در ھند 
در گوش او بودھ که : ٭قاطبة مردم ھند حاضر به قبول اطاعت 
دولت ما ھستند, و منتظر ندکھ اردوئی از طرف ما فرستادہ شود...ء 
میرزا نبی خان بخود سفیں ھم بارھا گفته بود که اگر چند ھزار 
سرباز ھمراەه او کنند . بهە اآسانی سرتاسر ممالك مندرابرای 
شاەشان تسخیر خواھد کرد . ثانیا تلقینات فرانسویان و فکر اینکھ 
بەجبران شکستہا و خاکہای ازدست رفتهء ازسوی دیگرسرز مینہائی 
بدست آوردء این تصمیم را در ذھن عباس میرزا قوت دادەائد. 
میرزا شفیع صدر اعظم متمایل بە فرانسویہا هم مثل عباس میرڑا 
فک میکرد . 

گاردان نیز کهە ھمزمان با رفتن محمد رفیع به ایران رسید ء 
بھ محض ورود به ایران در مورد استرداد گرجستان ؛ و داغستان 
و اران آب پاکی به دست زمامداران ایران ریخت ء و ھمۂ مساعی 
خود را صرف تقویت فکر لشگر کشی به ھند کرد ء و طرحہای 
دقیق اجرائی ان را آمادہ نمود کە در اسناد خود او ٭' ویادداشتہای 
ژنرال ترہەزل '' باقی ماندہ است . 

فرستادۂ ناپلئون در نخستین گزارش خود بیست روز بعد از 


۹- جزئیات نقشة لشکرکشی ص ۷٦و۱۹‏ تا ۷۹ 
۰ ترمزل : ۷ے٥٠‏ 
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ورود بتہران (و يك ماہ بعد از آنکه محمد رفیع تہران را ترك 
کردہ بود) بوزیر خارجهھ فرانسه می نویسد : 

وخیال اردوکشی بھ ھند ء چون مردم اینجا همه فوقالمادہ 
پول پرستندء در جمیع مغزھا جا گرفته ء اگرچھ عباس میرزا و 
بر‌ادران او جز فکر جنگ خیال دیگری ندار ند ء اعیان مردم عموماً 
طالبِ فراغت و راحتند ء من تمام وسائل اردوکشی به ھند راتہیيه 
می بینم ء از صاحب منصبان ما بعضی مشغول کشیدن نقشه ء و 
بعضی دیگں دست بە کار تہیة سرباز برطبق اصول نظامی ما 
شدەائدء.۴5۱ 

از گزارشہای ماموران فرانسوی برمیآید که مخالف اصلی این 
فکں خوت فتحعلیشاەہ بود که انجام آن را مشروط به سه شرط 
میکرد: پایان جنگٹ یا روس ء تقویت و تربیت سپاہ ایرانء اعزام 
نیروی کافی از فرانسه . 

در هر صورت این فکر پا شکست ماموریت گاردان و عزیمت 
او از ایران ء و ورود سرھارفورد جونز فرستادۂ انگلیس و امضای 
عہدنامه با ایران چنان مردود شد ؛ که حتی مورخان ایرانی آن 
عصر مصلحت ندیدند که کوچکترین ذکری از آن را در کتابہای 
خود باقی گذارند ۔ 

برای اینکھ خوانندگان را بیش از این در انتظار گزارش 
سفیں عشمانی نگدارم مقدمه را پایان میدھم . مطالبی که بیان‌گردید 
در آیندہ با نٹر اسناد دیگر و بررسیہای بیشتر از طرف پڑو ھندگان 
تکمیل و تصحیح خواھد شدہ اما اطمینان دارم که ارزش و اھمیت 
و اعتبار خود گزارش ھمیشه برجای خواھد مائد . 

دربارہ شیوۂ نگارش محمد رفیع باید یگویم ء که گزارش او 
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بھ سبك نثر دیوانی آن روز عثمانی ثقیل و سنگین است؛ به نحوی 
که هر فصل از گزارش در یك جمله گنجانیدہ شدہ است ء و فہم 
آن برای ھموطنان امروزی نویسنده نیز آسان نیستء و ايك 
ترجمۂ فارسی کار فارسی دانان آن کشور را هم تسہیل خواهدکرد. 

از این گذشته در ترجمه نہایت امانت ہکار رفته و سعی شدہ 
اأست کھ حتی‌المقدور ھمان تعبیرات فارسی که نویسندہ ہکار بردہ 
است نقل شود , جزاینکھ لحن نامساعد نوپسندہ دربارۂ ایرانیان 
برعایت جانب مصلحت تعدیل شدہ است . وامیدوارم اگ کسانی 
بعدھا این ترجمهە را با متن اصلی تطبیق کردند مصلحت دید مترجم 
راعذر خواەکار او دائنند. گزارش بصورت موضوعی در ۱١‏ قسمت 
تنظیم گردیدہ و شمارہگذاری قسمتہا از مترجم است. عنوانہای 
فصلہا . طبق مرسوم ان روز نویسندگان عثمانی در اصل بفارسی 
است . ولی از نظر اختصار و ھماھنٹ کردن آنہا باترجمه اندك 
تغییری در آنہا دادہ شدہ است ٠‏ 

اساس ترجمه از متنی است که ٦٦‏ سال پیش در مجلۂ انجمن 
تاریخ عشمانی شمارەھای ٤٤‏ و ٤‏ سال ۱۳۳۳ ھجری قمری بچاپ 


رسیدہ ا[آسکگ یھ 


۲٢‏ دز اسہحا باید از دوسنان عزبزآءعایبىان عصمت پارماکسزاوغلوء و 
ابراعیم الگونازفضلایکشور نرکیه کھ نسخۂ نایابِ مجله را در اختیار نگارندہ 
گذاشنند تشکر شود . بنتحفیق فالق ‏ _ضید اونات ء آن نسخهھ براساس نسخة 
خطی شمارہ ٢٥٥‏ کتابخانة مؤسسه دریخ تر درآنگارا بچاپ رسیدہ ء ودونسخه 
دیگر ازآن موجود اس : بکیبەخط نویسندہ درمجموعة علی١امیری‏ د رکتابخانە 
ملت (فاتح) دراستانبول بشمارۂ ۳ء ودیگری بەشمار ۂٴ١١٢٥د‏ رکتا بخانؤدانشگاہ 
استانبول . 

)٥٢( 


گزارش محمدرفیع بەمگدراعظم عثمانی 
در ۱۲۲١‏ عجری 
-١‏ سہب ساژش ایرائیان ہا دولت عثمانی ء و چگونگی نیرنگ ایشان 
در حصول آرزو و جنگ با دشمن خویش 


ازمدتی پیش فتحعلی شاہ عنوان شاھی ایران‌را بہدستآوردہ 
است. و اگرچھ سرتاسرکشور جز بخشی راکه دردست روسیان و 
افغانیان است زیر نگین خویش درآوردہ ء ولی مسلماست کەاگراز 
دو سونامه وسفیر مبادلەگرددء وشاھی او از جانب دولت عثمانی 
تصدیق شودء وصورت یکجہتی ورسم محبت بسامانگردد, عنوان 
سلنطنتش میان دیگردولتہای ھمسايه ازسند وھند وافغاں واوزبك 
قرین اشتہارء و موجب افزایش نیرو و اقتدار او خواھدگردید . 
خاصه آنکهھ این‌کار لطمەای بەقدرت روسیه وارد خواھد ساخت کھ 
امروز بریك سوم ازولایتہای آذربایجان استیلا یافته وآشکاراست 
کە ایرانیان خود بەتنہائی توانائی دفاغ دربرابی او ندارند . 

فتحعلی شاہ برای ذکرادعای شایستکگی خود بپادشاھی. وطبق 
عادت معمولء نامه وھدایائی فرستاد و طبعا برای حصول آرزوی 
خویش ضمن بیان مقصود خواست که بطرق مختلف '' خود را بالا 
ببیرد وبزرگٹ تر فرا نماید. در ھمان حال پی در پی فرستادگانی از 
جانب فرزندش عباس میرزاکە اینك ولیعہد او وحاکم أذر بایجان 
استء ووزیراعظمش میرزا شفیع؛ یە٭استناد جہت جامعة اسلامی 
و بادعای خلوص ومحبت٠‏ بسوی دو لت عثمانی وحضرت یوسف ضیا۔۔ 
پاشا والی پیشین ارز روم فرستادہ میشد ند. در این اثنالشکر کشی 


(٦٦) 


اتحاد فرانسه و ایران و عثمانی ۳ 





سلطان عثمانی بسوی روسیه حصول آرزوی آنان را آسانتر کرد. 
خاصهآنکه مطابق مرسوم شان باین خیال افتادندکه بادعاى ھمگامی 
بادولت عليه درجنگٹگ و صلحیکهھ روی خواھد داد ازاین میان‌سودی 
ببر ند.۔درحالی کەشاھزادہ قبول‌کردہ بودکەدرکنارآر پەچای بحضرت 
یوسف پاشا بپیونددء و متحداً بادشمن دین پیکار نمایندء بعہد خود 
وفا نکرد. وھرروز فرستادگائی بنزد پاشا ودربارعثمانی میٹرستاد 
که ٭آمدیم . داریم میأنیم!ء وازاین راه بازار محبتر اگرممیداشت. 
وبەاعتقاد اینکه بہر طرفی شکست بیفتد موجب شادمانی آنان خواھد 
بود آسود* برکنار هنگامه نبرد را ازدور تماشاکردند. 


٢‏ نیرنگ ایرانیان و روسیان در جن و صلع با یکدیگر 


ایرانیان سیاستی دو پہلو در برابر روسہا داشتند . در اثنای 
لشکرکشی عثمانی بجنٹ روسہا گویا آنان آھنٹ صلح با روسہا 
گردند ء و دمبدم از دوسو نامه وفرستادہ میرفت ومیآمد . و روسہا 
را ہفروگرفتن اخلکلك واقع درایالت چلدرو قلعهُ قارص راھنمانی 
کردند . اگر چە بعنایت کردگار یاری بخش و بیمن توجہات سلطان 
عثمانی دشمن ؛نفور در آن دو جای ء وچندبار در جانب یوسف پاشا 
سرکوب گکردید . ولی چون در طرف ایران بکلی دفع نشدند ء 
ایرانیان بتصوز اینکھ سرانجام پیروزی با روسہاست ء ویا بتوھم 
ار کی امت اتی کان کروی کرت علو 2ر اضو بات 
بہنگام صلح دارند بحصول نپیوندد ء و در این میان با روّیای 
سروسامان دادن بمعلمان نظامی و ساز و برگٹ جنگی سپا خود ؛ 
که ايك در آن زمینه در کار و کوششند ء نخواستند یکبارہ جانب 
روسیان رارھا کنند ء وبا نامەھای مبہم و چند پہلو که پیوسته 
و پی‌در پی میفرستادند و اقداسىچ۹ات خیالی ء بزعم خود آنان را 
اغفال میکردند . 


(۲۷) 


٠‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 

روسیان ھم چون ایرائیان را دشمن نیرومندی نمیشمردند ء 
و بملاحظۂ اینکهھ ھرموقع بخواھند درھم شکستن آنان یا بستن 
آن سومقتضی نبود هھمهە نیروھای موجودخود را بر ضد دشمن نیرو مند 
خویش دولت عثمانی ہکار می انداختند ء و نیرنك نہانی ایرانیان 
رانادیدە میگرفتند و صلاح کار خود را در روش کجدار و مریز 
با ایران میدیدند . 


٣‏ جگونگی رفتار ایرانیان ہا دولت فرانسە و آغاز نیرنٹ فرانسوبان با ایران 

در آغاز دشمنی بناپارت با روسیه خبر دروغی برسر زبانہا 
افتادہ بود کە او گفته است : دتا وقتی کە روسیه سرزمینہائی را 
که از سی و چہل سال باین طرف از ھردولت بہراندازە و بہر 
صورت غصب کردہ باشد بی کم و کاست بصاحبان اولش باز پس 
ندھد با روسیه صلح نمیکنم ء . 

ایرانیان باین شایعة دروغ ء و اعتقاد بە پیروزی فرانسویانء 
و انجام مذاکرات صوری میان دولت عثمانی و فرانسویان در باب 
روسیه فریفتهھ شدند . و بہمان تر تیب که با دولت عثمانی رفتار 
میکردند ۔ که در جنگٹ و صلح بمنظور جلب منفعت خود را بمیان 
اندازند ۔۔ یا گفتار واطوار فریبندہ فرانسویان را بسوی خودجلب 
کردند ء و با این نیت کە بیاری فرانسویان منظورھای خود راعملی 
سازند راہ الفٹ با آنان را گشودند +وودکر این راہ میل و محبت 
بیکران و خلوص و یگانگی فراوان نشان دادند . 

پادشاہ فرانسه کهە دوستی ایران را مقدمة نتیجھ بخش آنہمه 
آرزوی محال وکار بی سرانجام نہان وآشکار خود میدانست ءدوستی 

(۲۸) 


اتحاد فرانسه و ابران و عنمانی سان محلم 


با آنان را بجان منت پذیر گشت : و در اظہار محبت برایرانیان 
پیشی جست . ء بنیاد روابعطل را گرمی بخشید . 

چون این قوم ناگنون مناسباتی با دولتہای نصاری نداشتەائد ء 
و ھیچگونه آگاھی از رفتار و کردار أنان ندارند . دل شان راخوٹی 
کردند که : ھاری . فرانسویان را بسوی خود کشیدیم و فریفته 
خود ساختیم . اکنون دیگر همه کارھا بروفق مرادماانجام خواھد 
گرفت . صنایع فرنگی ھم درکشورما بحد کمال رواج خواھدیافتء 
و منافع گزاف از آن حاصل خواعد شد !ء 

باین امید پی در پی نامه و سفیر میفرستادند و فراتتوایٌ 7 
راکه بنام مہنس ز معلم نظامی در تبریز . و بعنوان کنسول در 
تہران اقامت داشتند ٠‏ یا سپس از جانب بغداد و بدنبال آن از 
طرف بناپارت زارد شدند . اعزاز و اکرام بی نظیں میکردند . 

در اثنای گعتگو های پنہانی مان بالا بلائش '٭ کنسول پیشین 
فرانسه ء وژوزف ڑووانی ٠‏ منرجم او کە در تہران با این فقیر 
در يك خانه سکونت داشتند ء مردرندیہاوزرنگیہاو نقشه ھای 
آشکار و نہان ایرانیان را تمسخر واستہزا میکردیم . میگفتند : 

دافندی ء ھمۂة اینہا مخالف دلخواہ حضرت ناپلئونند ٠ء‏ و لایق 
ان نیستند کهھ بخاطر آنان کسی خود را بزحمت بیندازد ء و قومی 
در خور سرز نشند) . 

باشارہ باین فقیر می فہمانیدند کهھ قطع ویقین دارند کەایٹنان 
بزودی بآفت فرنكؿ گرفتار خواھند شد ء اما نمیدائند كکهە حضرت 
ناپلنون چه تدہیری در این بارہ اندیشیدہ است . ولی باز ھم رفتار 
نامطلوب ایرانیان را در حق خود و سرز نشہا و دشنامہا را تحمل 
میکردند و دم برنمیاوردئد . 

3+ - ٥1٥ مذاطءعا‎ ٥ 
حاحزعۃدہ[‎ - ۷۸۷۸۲1٥ 08ا0[‎ 11٦ اصل : پاسمت جوائی‎ ۷(٥ 
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جج ے۰.۔. پررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 
٤‏ تدہیر ھن برای برھم زدن میاإنه فرانسە و ایران 
در حال حاضر ھمەمیدانندکه ایرانیان توانائی قلعو قمعشش 
ھفت زار روسیان موجود در نواحی آذربایجان را ندارند ء وبیم 
آن است که فرانسویان هھم ببہان یاری ایرانیان پایشان بایران 
برسد ء و فرانسه و روس بہمدستی یکدیگر آن کشور را بانواع 
خدعه و ٹیرنگٹ در دست گیرند ء و بلکه با جنگٹ و کشتار سراس 
آن کشور را پایمال سم ستوران خویش گردائند . اگر ھم خشم 
وکین ایرانیان با دولت عليه عشمائی در نظر دانادلان بیش از دشمنی 
دولتہای مسیحی باشد ء اما پنجه در افکندن با ایرانیان برای دولت 
عثمانی آسان تر است . وپناہ برخدا کە نزدیکی دو دشمن نیرومند 
مانند روس و فرانسه از پشت سرمرز ھای عثمانی یعنی از سمت 
ایران چھ دشواریہائی پدید خواھد آورد . 
نظر بانچ عرض شد این چاکر کمترین برای برھم زدنمیانة 
ایرانیان و فرانسویان ء و بمنظور جلوگیری از اینکه کشور خود 
رابدست خود کورکورانه ببیگانگان دھند ء زبان گشودمء و 
نیر نگہای‌دشمن دینرا بی پردہ بیان کردم. بار ھانزدمیرز اشفیعوز یر 
اعظم شاہ'"ء وحاج محمدحسین خان اصفہانی امینالدوله '' از 
رجال مؤٹر کھ در خانەاش مہمان بودم . ودیگی رچال ومشاوران 
دولت بمناسبت رشتة سخن را پؿاین موضوغ میکشانیدم ومیگفتم : 
اگر چھ روسہا بدروغ وپیمان شکنی میان دولتہا معروفندء 
بازھم رفتار آنان تا اندازەای مطابق قانون عدالت است . وشایستة 
۳٣۹۰‏ رك ء بامداد ٠٤١ : ٢‏ 
۷-_ حاج‌محمدحسین‌خان اصفہانی ازسال ۱۲۲۸۱۲۲۱ سمت مستوفی 
الممالکی (وزارت دارائی) ولقب امینالدوله داشته است . درگزارشہای گاردان 
(ص١٤۹)‏ آمدەاست کە او : ٭پیشوایىیکسانی است که ازانگلیس ‌طر فداری میکنندء. 
رك : بامداد ٣‏ : ۲۷۹ تا ۳۸۱۸ 
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اتحاد فرانسه و ابران و عنمانی -- ےگ 


آنند که دولت مستقلی نامیده شوند . اما اعتقاد برفتار و گفتار 
ناپلئونی که فقط بختش‌یاوری کردہ . و بانواع پشت هم انداز یہا 
در کشور فرائنسه بقدرت رسیده ھرگز روانیست . هرکاری که از 
بزرگٹ و کوچٹ میکند و آنچه از بدو نيیك میگوید . فقط وفقط 
از منافع خود او و تصمیمش بگسستن رشتۂ انتظام امور دولتہای 
دیگر عبارت است . و صاحبنظران نیك میدائند که با ھمان داروی 
شفابخش نمائی که امروز در گلوی ایرانیان میریزد ء چھ بسیار 
دولتہای فرمانبردار خود را مسموم ساخته است . 


این فقیر پیش‌از این مأموریت در اسکندریۂ آلبائی“' بودم. 
در نزدیکی آنجا میس وروی و۴ قرار داشت که دولتی کہن سال 
وبا عظمت و نیرومندتر و بسامان‌تر ازایران بود . بامردمی دلیں۔ 
نا پلئون سرانآنجا را بعنوان کمك ومردم را ببہانۂ حمایت دربں‌ابی 
بیداد و ستم فریب داد و بنام کمك و بازر گانی جای پائی درآنجا 
برای خود گشود . و در مدتی اندك بی آنکھه آب از آب تکان بخورد ء 
یا توپ و تفنگی شليك گردد ٠‏ ناگہان آن سرزمین را فرو گرفت ء 
بزرگان و توانگرانش را بخاك سيیاه نشانید و هھرکه را خواست 

ھمچنین در آن مدت که این فقیر در بلگراد مأموریت داشتم با 
دولت اٹریش جنگید . و پساز آنکه بزور دژ مسائتوہٴ' رافرو 
گرفت آوازة عدل و داد در آن سرزمین در انداخت ء و حیيله ھای 
گونەگون برای صید دلہا بکار آورد ء تا قوم مجار کە از اتریشیہا 
دل خوشی نداشتند ۰ و مردم پچ '٭ و حوالی آن کەه گرفتار فقر و 

۸ ممن : آرنانود 

۹ منن : وندشك 
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١ے‏ 00ا٥2‏ نامی اس کھ آلیانیہا واسلاوعا ویقصبهای میدادند که 
عئمانیہا آترا ایك می نامیدند . 


(۴۱( 


ا مم سن بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


ظلم بودند ءھوادار او شدند وگفتند : دبالاخرہ ما باید فرمانروائی 
داشته ہاشیم ء چھ فرقی دارد ء حالا پادشاہ اتریش نباشد ٠‏ پادشاہ 
فرانسه باشد ! ء . بدین صورت از دولت قدیم خود بریدند و طوق 
بندگی او را برگردن گر فتند . چنین بود داستان آنکه با آسان ترین 
وجہی اتریش را فرا چنٹ آورد . 
برمن چنان محقق است که گوئی داخل کار بودەام و بچشم 
دیدەام کھ برضد دولت علیۂ ابد مدت هھم باوجود اظہار دوستی و 
یمیت ظاھری چه نقشه های اھریمنی چیدە ء اما خداراھزاران 
شکر که در این زمینه بہیچوجھ نتوانسته کاری بکند . 





درحالی کەکماکان دم ازمحبت و خلوص میزد؛ بانشان دادن 
یك فرمان ساختگی که ەمن از جانب دولت علیة عثمانی بمأاموریت 
آمدەامء باقلیم مصر۔۔که ازدریا وخشکی فاصلة زیادی بااستائبول 
داردء وخود بمنزلۂ دولت دیگری است۔ وارد شد وانجارا ضبط 
کرد. دراستانبول سفیرشانمیگفت: ٭دراین خبراشتباھی روی دادہ 
است. بنابود بناپارت باقیانوس برود وازانجا بانگلیسیہائی کە در 
ھندوستان هستند حمله نماید . بگذارید بدولتم بنویسم و تحقیق 
تنمایمء . مہلتی گرفت وچند ماھی بعنوان اینکه ×کشتی بباد مخالف 
برخورد وچنین وچنان شدء بدفعالوقت گذرانید. دراین میان بعد 
ازآنکه جای پائی درمصرمحکمکردندء بدون ھیچ پروا وشرم وآزرم 
جواب ناروائی دادکه ازھیچ دولت شنیدهہ نشدم است: هو ما چنین 
کردیمء شماھم ھرچھ میدانید بکنید!ء. دراین بارہ آنچه راکەبرای 
فقیرمثل روز روشن بود ازاینکه دولت علیۂة قاھرہ بمصداق‌دراحت 
کژدم زدەکشتۂکژدم بودء بتدبیںر توپ و تفنگٹ سرزمین مصر مادر 
جہان را از آفت فرنگٹ بازشست و تجات داد بشرح باز گفتم. 

سپس بااینکه شاید اظہار این سخنان نزد مخاطبان من ازادب 
دورء وخطای محض پاشد: اماچون این فقیں راء بصورت دوست و 

(٦) 
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حخيیرخوا* خویش میشمارند. در عالم صداقت بسخن خود ادامەمید هم: 

_درحال حاضرمردم شہرھا ہمہ ازکثرت ظلم شما می نالندء 
ر پاھیانتان بسبب محرومی ازدرجه ومواجب هھمه ازدولت تازرو 
گردانند ‏ ازاین پس ‌گذشته ازانکه گذرانیدن سرباز از دربند 
ففقار برا فرانسه آسان است. بسہانه وادعای دوستی روزبروز 
عمال خود را درکشور شما زیادت میکند . و این مأموران پنہان و 
رشکار! باایر انیان‌سادہ دل‌در الفتو آمیز شند .حتی کنسول پیشین شان 
لابلانشں پیکراست باستانبول نرفت . و ببہانهۂ گردش و تماثٹاراهہ 
اصفہان را ترپیشسگ فت پیداستکه ايینہا بزودی زود, بنیر نگ 
نعریب ‏ ویانجنگٹگ وستبزفتنهەای برہا خواھندکرد. بخصوصکكکەه 
کنسول ومتہ حمنں این معبی زا برباں حال بمن اظہارگردہااد . 
.رےرتببیکهە دربند سوم نوشتم) 

تعجب پیکنم در حالیکه بحکم عقل باید بفکر حفظ خود از 
ضرایناں بانزید. بتصوراینکه موجعات صلح شما را باروس فراھم 
اورنہ. اینہمه میلورغبت بفرانسویاننشان میدھید. علاح واقعه 
فبل 'روقو عبایدکرد خیرزمصلحت ما دراین استکه ازھمین‌حالا 
عاقبتکار را نیيك بنگرید . وکشور خود را از شراینان محافظت 
نسا ید ً. 

وزیر اعطمتان ميیرزا شفیعكکه خودرادر عقل وھوش آازھمه 
بیتں. ودر رای وتدبیرافلاطون دانا میشمارد . ولی بحمق وفروہہ 
مایگی وخبث وفساد موصوف است '؟باین فقیںر اعتراض میکند و 

-5٢‏ درمورد میرزاشهعیح ہی انصاه یکردہ ہ واوبی‌تردید در عوش وکفایت 
برمعاصران خود ترجیح داشنه است . این ‌بدگولیہا شاید ازاین ہابت بائند کہ 
آن وزیر صلاح ایران را دردوستی فرانسه میدانسته است . درسفرنامة ژوبر 
سخنانی از میرزا شفیع دربارۂ وضع سیاسی واجتماعی ایران باقی ماندمکھ مبین 


روشس بیئی وژرف نگری وترقیخواعی اوست . ونیز ازھمانجا ہرمیآیدکە میرڈا 
شفیع حامی فرانسویبان بودہ آاست ۔ (ژوبہرترجمۂ عدایت : )٢٢۰‏ 


)(۴۳( 





.سس ٠تت‏ ہشیمہ ہا ہام۔ 
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مصسجحہے سے لم ہیشےا 


میگوید : 

٭بسیارخوبء اماشما چرام|ینہمه بفرانسویانمیل واحترام 
نشان میدھید؟ ء این حقیر‌جواب میدھد: 

سرزمینہای عشمانی مثل کشورشماکوچك٠‏ وازدولتہای مسیحی 
دور نیست . ھمۂ اطراف ما دشمن است: وکارمابمقتضای شرع قویم 
هھمیشه جن و جہاد باکفار بودہ است . وقتی که بایکی ازآنان درحال 
جنگٹ هستیم ء برای اینکه آن دیگران که با ما ھمسايه و باطرف 
ھمکیشندء بااو یاری وھمدستی نکنند. وگزندی ہما تر ساننه.باانہ' 
مدارا میکنیم. وچون ازقدیمبرفتار وکردارآنان‌آکاھی دار یم ھتہ 
ازروی بصیرت عمل میکنیم . وگرنه متل شما ہبامید ددوسنی ۔ سو: 
اندیشی ہی سبب ازاینہمه را دور ودراز باتعحمل رنع ضا اش 
را بکشور خود دعوت نمی کنیم و نمیآوریم؛ : 

ھمگی سخن مرا تصدیق میکنند و یکز بان میگو یند: 

- دافندی اراست میگو ئیدء سخنانشما ناشی از دوستی باماست؛ 
واتحاد واتفاق بادولت روم برای ماواجب است. رزیراما ھمسايه 
وبرادر دینی ھستیمء ببیئیم چھ میشود؟ء . 

مجلسکھ تمام میشودء هر بار همه سخناتم را بشاەشاں گزارش 

درھمین روزھا سفیری بنام ژنرالگاردان ازفرانسه میای و 
آنہا درانتظار نتیجة مصالحه نامهای ھستندکه بعداز ورودکاردان 


تنظیم خواھد شد . 


۳۴٤ 


(دکٹر در 
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ویز ورجاوند 





بررسی و نوشته : پرویز ورجاوند 
(دگتی در باستانشناسی) 


شاھکار راعسازی ساسائنی _ دیلمی 


در درہ عراز 


موضوع راء وراهساز ی در اہران‌از دبرز مان مسنُلەای قابل توجەو بااعمیت 
بودہ وبخش عمدہای از فعالیتھای دولتھای مقتدر پیش و بعد ازاسلام در 
ابران عتوجهکارھای راعسازی دتوسعه شبکەھای ار تباطی بودہ است. دراین 
زمینه نقش عهم عخامنشیان وبعد از آن اشکانیان وبالاخرہ کوشش اوزندہ 
ساسانیان ر| میتوان یادکرد. نوز در قسمٹھای مختلف این سرزمینبا 
آمار ارزغمند معماری مربوط بەراءەو پل و واحدھای وابستهھ بە آن 
برخوردمیشود که ازنظر جنبه صنعتی وھنری دارای اعتباروارزش‌خاصی 
عستند. فعالیٹت راعسازی درابران بعد ازاسلام نیز |دامه پافت وبرمسیرھای 
باسمّانی: مسیرھای جدیدی درھردورم افزودم غشد . بحث درموردشیوبمھا 
واصولفنی راعسازی درھریك از دورانھا مطلبی است وسیع کە امید |ستدر 
فرصتھای دیگر بآن پرداخته شود. دراینجا تنھا بابن ‌نکته اشارہ مینماید 
که با توجهە به نوع وسایل واہزاری کە در دورانھای مختلف در اختیار 
سازند گان این رامھا قرار داعته ؛ ایجاد را در مسیرھای کوھستانی 

(0) 
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ازمشکل تر ین کارھا بشمار میرفته است . با توجه بە آنجە کە ددبالا بهآن 
اشارہ رفت در زیر بە معرفی قسمتی |زیگ راہ باستانی جالب کوھستانی که 
بە اعتباری کھنترین ونزدیک‌ترین فاصله بین مر کزایران وسواحل دریای 
مازندران بودہ است می پردازیم : 


مسی رکھن راہ ھر از: 

درہ ھرازیکی |زمھمتر ین معبرھائی است کەازدیر بازجانب جنو بی سلسلە 
کوہساران البرزرا بە ساحل درپای مازندران عتصل میساخته است . در 
مزبور با وجود مسیر سخت و کوہسٹانی کە دارد از دورانهای پیش از 
تاریختا کنون ھمچنان مورد استفادہ بودہ است. دراپنجاباید گفت کەدرعءھد 
اشکانیانو بعد وردورانساسانیان راهھایبە کرانە در بای ماز ندران کموبیش 
ازمسیرھای کنو نی میگذشته ویکی از مھمتر ین آٴنها مسيیر در ھرازبودەاست 
کە مادراین‌جا بە شرح آن میپرداز یم. 

درمسیر جادہ ھراز بعد از آب اسك ھنگامی کە بە دھانۂ توئل بزرگ 
راء ھرازمیرسیم درسمت چپ جادہ در کناررودخانه راءکاروانروی است که 
ازہای صخر ہکوہ وجانب چپ درہ میگڈرہ. پس‌ازطی حدور پانصد متردر 
این راہ کمعر ض بەمحلی میر سیم کەحجاری ازدورءناصر الدینشاء قاجار برروی 
دیوارہ کوہ کندءشدہ کە در محل بنام(شکلشام)معر وف است(پیکرۂشمارٴ٥)‏ 
راہ نامبردہ قسمتی ‌|ازراءکاروانروی عهھد صفویه است کە دردورہ قاجار نیز 
مورد استفادہ بودہ ودرنتیجه بەعرض آن‌افزودەاند۔عحمچنان کە درحال حاضر 
راہ عرا زکوتاھترین راہ بین تھران و مازندران وکنار دریا بمار میرود 
در آن زمان نیز راء باستانی موجود دراین محل کوتاھترین راء به ثمار 
میرفته است . 

درسمت عقابل این راہ قدیمی ؛ برروی دامنه صخرہ کوءآنسوی در 

(۲ 





پیکرۂ شمارۂ ١‏ 





ا ۔ ۰ ہے ا ےھ ٢6۱ہی‏ ےر ہے رر 5 وق س سبچ 
در این تصویر قسصسی از راہ دورہ صفویه و فاجار کە درسوی دیگر رودخانه و قہل ازفلعه دوم داہ 


کہن قرار دارد دیدہ میشود ۔ 
درقسمت وسط عکس حجاری دورہ فاجار ک> ناصرالدبنشاہ قاجار و درباریان او دا نشان میدمد 


مشاھدہ میگردد ۔ اہن تصوئر در محل ہنام :سکل شاہہ معروف است ٠‏ 

آثار معماری ارزندەای مربوط بے راھسازی دوران کھن وجود داردکە 

شاید بتوان گفت درنوع خویش ورسر اسر کشور جنبه استثنائی دارہ . 
دربارہ قدمت ابن اثر باتوجە بە خصوصیت وغیوہ بنائی وحالتٹوسھا 

وپایەھا ء میتوان چنین پنداعت کە بابد اثری ازدورہ ساسانیان ویا دیالمه 

باشد . چگونگی این پدیدہ جالب معماری وراہسازی بە شرح زبراست : 
بشرحی کە گذشت ازمحلی که تونل بزرگ دردل کوہ زدہ شدہ کورہ 

راھی باعرض کم دردامنه صخرہ کوہ عشاہدہ میشود ؛ مسافتی بعد دامنےه 

کوہ بصورت يك دیوارہ سنگی عمودی در آمدء ودرنٹیجه کورہ راہ مالرو 

(۳) 
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در نجا ختم میشود ازاین محل است کم بااولین قسمت راہسازی مورد 
بحث عواجه میشویم. مھندسان سخت کوش زمان برای آنکەامکان کو ہری 
رر ايقان تیر وروی ای گو بای و گر اشدائ جا زا شر ٢اعظائیة‏ 
آنان بااستفادہ ازبرید گی‌ھا وبرجستگی‌ھای مختصر دامنه کوہ اقدام بہە 
دیوارسازی کردەاند . باین قرتیب کە با کمك سنگھای طبیعی قلوء و 
چھار گوش وعلاط محک مگچ و خاك نظیر دیوارسازی کنار مسیر راھھای 
کوهستانی کہ بە منظور جلو گیری ازریزش کوہ صورت مییذیرہ ؛ اقدام 
بە ساختن دیوارھائی کردماند کە تا سطح جادہ مالرو امتداد مییابد . بابن 
ترتیب بە پھنای جادہ مالر و کە بطورطبیعی دردامنه کوہ وجود داشتەاست 
بە كمك دیوارسازی مز ہور جادہ مالروئی را ور کنار صخرہ ساخت٭اند. در 
امتداد مسیرجائیکە دردامنه کوء پایە٭ای برای قرار دادن ادلین رج سنگ 
دیوار وجود نداشته است از عیوء ذنکری استفادہ کردەاند . باین ترتیب 
کە‌پایەھائی بەشکل ستونھایىنیماستوانه باارتفاعھای مختلف بر ہا کر دماند 
(ارتفاع ستونھا بستگی بەآن دارہ کە درچه ارتفاعی موفق بە بافتن پایەای 
طبیعی برروی دامنه صخرء شدمائد تا ادلین دج بایه را ہرروی آن قرار 
دھند) . سپس ہین ستونھا درقسمت بالا و زیرسطحقسمت ساخته شدم جاد,ں 
قوسھای تیزمداری ایجاد کردەاند وپس از آن حد فاصل قوسھا وروی آٹھارا 
به کمكگ نک وملاط چیدہ وتخت کردەاند وبدہنسان موجبات ادامەیافتن 
راء را فراھم ساختەائد . (پیکرف شمارۂٴ )٢‏ 

مسافتی بعد |زاین قسمت باساختن پلی کە درحالحاضروبران گردہدہ 
وقسمت‌مایى ناچیزی از آن دردرون رودخانه مشاحدہ میشود جادہ را بهآن 
سوی درہ امتداد دادماند (پیکرۂ شمارۂ ۳) . 

دراین طرف نیز بخشی ازمسیر مز ہور دردامنه ادامه مییاہد وباردیگر 
کە دامنه صخرہ بگونڈ دیواری صاف وعمود در آمدہ است کار جادہ سازی 

(٤٤ 


نصویر نخستین قسمت از راہ باحسانی ھواز کە ہر صخرہ کوہ ساخته سُدہ است 
نراین تصویر پایەھای نگہدارندہ وقوسپای میان آنہا مشامدہ میگردہ ‏ 
پیک _ۂ شمارۂ ۳ 


در این تصویر قسمت دیگری از راہ مورد بعحث کە درسوی دیگر رودخائه ساخته شدہ است شاحصہ 


عیگوتھ ۔ 


)٥( 








را بوسیلة برباداشتن عفت پایه درفاصلے ای مساوی حدود |١‏ متر از عم 
انجام دادەاند . دراینقسمت ھفت طاقنما بوجودآمدہ ودنباله جادہ برروی 
آنھا امتداد یافته است . (ہیکرەءھای شمارہ ٤د‏ 

ازابن محل تاحدود ٦ع‏ کیلومتری آمل نشانه ڈنگری ازابن راھسازی 
دید لمیشود . ١‏ 

در ٤٦‏ کیلومتری آٴمل درسمت راست جادہ آسفالت ھراز و آنسوی 
رودخائه قبل از ورود بەتونئل باقسمت دیگری ازراہسازی مزبوربرخورد 
میگردد . (پیکرۂہ شمارۂ )٦‏ طول این قسمت نسبت بە دوقطعه قبلی بیشتر 


پیکرۂ شمارۂہ ٤‏ 





دراین تصویر طاقنماھا وستونہای سنگی قسمت دوم راەکە درتصویرشمارہ ٣‏ لمودہ شدہ ء ازنزدیك 

نشمان دادہ شدہ اِست ٠‏ (عکس از نگارندہ) 

۹۔احتمال ميیرود چنانک ددصیر وودغانه داءپیماٹی صورت پنیرد قمتھای 
دیگری از کادھای این جاده سازی دیدہ شود . 
لی 


ہ+اکرۂ شمارۃ ہ 


در این تصویر شکل یکی ازفوسہا و پایەعای سنگی دوجانب آن ازفاصله نژديك نشبندادہ میشود 


پبکرۂ شمار؛ٴ ٦‏ 


قطعه سوم راہ تاریخی ھراز گە درحدود گیلومتر ٦٤‏ آمل ودرسمت راست جادہ کنوىی ارار دارڈ ٠‏ 


(۷) 
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است ونزویيك. ٠پ‏ هترمیباشد. دراین جا چون دردامنہ صخرہبر جستگیھای 
عتعددی دراعتداد هم قرار دارد مسیرج4دہ برروی آنھا قرا رر گرفتە وازیایہ 
سازی نشانەای دیدہ نمیشود . درطول دیوار سازی عزبور باشش قوس با 
طاقنما برخورد میشود کە درامتداد دیوار بوجودآمدء ودردوطرف آنھا 
پایەھای ستون مائند دید نمیشود وبھمین جھت شکل قوسھا نسبت بەقوسھای 
قبلی منظہتر میباشد (پیکرۂ شمارۂ ۷) . 

باید کفت که ازنظر کار بنائی ونحوہ دیوارسازی درتمامی سە قسمت 
مورد بحث بایك فن پیشرفته ونھایت استوار ودر عین حال ظریف وہدون 
خشونت روبرو ہسٹکیم . 

چنانکە گفته شد دوقسمت اول دردوسوی درہ درامتداد تونل بزررگ 
ساخته شدہ وقسمت سوم نیز درمحلی بنا گردیدہ ک٭ دوتونل کو چك پشت 
سرھم درامتدادآن ابجاد شدہ است . 

این مطلب نشان میدھد کە در آن زمان نیز قسمت مھمی ازمسیرجادہ 
نظیر آنچە کەامروز مشاھدہ میکایم ازداخل درہ و کنار رودخائەمیگذشته 
است و درمحلھائی کە امروز بعلت کم عرض بودن درہ ووجود صخرەھای 
صاف وعمودی ناگزیر بەشکافتن دل کوء وزدن تونل شەماند :؛ در آن زمان 
بہەگوىەای که از آن اد شغد عمل کردماند و موجبات ادامه راءرافراھم 
ساختەائد . 

مشاحدہ قسمتھای باقیمائدہ این راہ کوھستانی ازنزديك‌ہدون ك عر 
فردی رابه ستایش ازھردمانی کە بە خلق چنین‌اثری توفیق یافتەاندہ وادار 
خواهد ساخت. 
نوشتەھای تاریخی و راہ کہن ری - مازندران .٭ 

در بیشتر کتابھای جغرافیائی وسفرنامەھائی کە محققان اسلامی تدوین 
کردەاندبەعسیرھای عمدءورامھائی که نواحی مختلف سرزمین‌وسیع‌ایران 

(۸) 


(۹) 





تصوبر 'نویائری از فطعد سوم راہ تاربخی غراز ۔ در این تصویر سکل فوسہای نگہداریدہ ویفاوت!تہا نا نطعه اول قائل اشخبص اس ۔ 





آ. بررسیہای اریحی شمارهۂ ٢‏ سال دعم 





را بھم متصل میساخته است برخورد میشود درابن کنابھا اغلب مسبرھابہا 
دقت خاصی معرفی دم آست تا جا فاصله بین منرلھای مختاف بكگ 
مسیررا نیز کر کردەاند دراین بارہ ارد اف اوت اس کی ب براساد 
دقیق دورء ساسانی نتکو ات وبسیاری اڑھواردازروی اتھارونوس دم 
اس با ٹرعہ باج کر گنت وروی لوا ید یق اسکملدہ سرت 
عمسیر ری آاآھمل ذکر مینماثیم .امن مان مسمری اات ق و جو دنن 
وشیوء راھساری بخشی از آن‌را در سطرھای پیشں ھعرگٹی کردم 

درالمسالكاصطخر یھر بوطا د4 رن سوم ھجحری حمیں آ عدواست و راہ 
از ری بهھ طبرستان:از ری بەبرڑزبان باٹھنرل‌سبث اس .ار رردن بە٭دمی.َد 
(شاید ہو مھند باشد ) ہاث مرحلهة ور ےک اي ان ز مچمد 7 سك ) شاف ان 
سك باشد) باٹھرحلەاز اہك يه لور (بلور) بٹ ھرحام راو بە دعارل 
يك مرحلە از کنازل بە قلعه لارز (لار:) يك مرحام بے فرسہ دار ا 
بھ فرست بل مرحله شش و کن واز ]بح ب٦‏ عل بات ھم حله ں۲ 

دراحسن النقسیم عقدسی آنجا گه دری+م راھهای طہر 7-.: نہ 
میکند‌چنین آمدداست داز آمل بەباور(پلور) ہہ روند داثھمرل رام ۔ ارباور 
بآ سك (اباسك) بكگمنزل ‌راء بعد به بافھر(در سحد بدل بامهند وندمھند ڈہ 
بابةعمان بوعھته گنو تی رامہ)عىت مقر ق رای ہی و ری ناک مر زاء 
پس بە ری یگ منززراہ ٣۰‏ 

دربارۂ مسیرراہ قدیمی نھر ان۔ھر از دوتن ازمحققان ب ارزشفراسوی 
نیز مطالبی دارند کە بی مناسبت نخواهد ہو دبخشی از نو تہ آ نھارا درابن‌جا 
نقل کنیم. مسیر راہ تھران۔مازندران را ( ژااء دمر گان ) درائر جالب خود 
چنین کر میکند:ہتھر ان۔ حصارك۔ بومھن۔ چعمەعلی۔علی آ باد۔ اھمامزادمہ 


٣٢١*حفص ۔-‎ ۱۹١١ المسالك اصطخری چاپ قاھرہ‎ ٢ 
۳۷۲ صفعه‎ ۱۹۰٦ احسن‌التقاسیم مقدسی چاپ بریل لیدن۔‎ ۴٣۳ 


()۱١() 


شاھکار راعسازی ساسانی ۔ دیلمی 6 


عاشم ( گردنه) ہلور۔ ره ۔( کو دماوند درسمٹت چب جادہ قراردارد) 


٭ہتةہ محمودآ دوہ کالوبند۔( گاوسد) ۔ عمارت ۔ آمل 


ادن جادہ مھممرسں راہ اسٹ ٭ه ھمەنارواتھا از آن میگڈرند ؟ابراء 


7 ' ری نے 1 ۰ 
جچجھا نکه قرب ہی ڈم رتعا ٠‏ ہر ہی و سمہی و سںْ معابررا طی ممکند ۰ ازابن 
ے‌ یں 
خاوم لم ان یه ھیخم ور ار فیں ھربف٭ ختلاف سطدرافضاوٹ نمود 
۔" 


ارط رف دبخحر۔ اس حادم پہریث مھا راہ 'ر نمی تمست۔ ھی دنگران بنا 

حر وہ چمند مام آر نا یں قدل عورنمستمد بث حاده ار بھران شرو عإشدہ 

دروم انقم ۷ ' اصع ؟ . دہ درار ھا عو 'ٌعمری کم بلنگ را بہمودھ 
کً ٦‏ ”> جم 3 ٦7‏ 


٭ه د: رور٭دئْ: ٭دجد'ھدہە.ڑ ان رای ٭+ررر یه دہ امه ودرہ کیو ببرون 
<ح 


ہب ارد لوس کے گردے سج ۰م مہر ار رھ : رطی .س4 رت رھ ر4 سطحیسٹت 


ھص نتر اں بر نہ 


د ربارە رد بث ٣ں‏ ۔ھز بدران ار مسبر دھاویلد در صمفحه ٤١‏ گجاتن 


) رہ اہ اھ یی : ان ومسدھسیىی ٭ھ٭ چجٹھہ.۔مر راھھا) روف ما 5سممسمروچنین 


صہبری ٭ھ ر دماب رد 0.0 ر سنوی دڑ ہی مازندرٴن بش میروف ۔ 


ب5 ار منسر ا ار تأں بپرے بثمہر عبرود وحودابن گدر گا بوو که 


بحم من سے سھبی ۱ے نار ےریہ .ا درھہتقه سر گر ان درےء دھورند 


3 5 7 : ۰+ ء‎ ٦ 
کے یھ ے بی ک ماع ں دز قرو ھاہای غب چا اہ تراغ ۔َ٭“٭ اجلتْ مھ ی ضم معد نی‎ 


: ۹ تو ٠٦‏ ۱ 
راف ورحر بسل سب دوملییویں' لے < مہبار مدعتی قلمڈو ٠‏ بشھمشاعی ان۔ہ دارای 
_- 


ث۸ 


' 7 
تفب ہی تک سس ھت سصف 


7ب کک کے ٦‏ ۰ 
ھمبرھر نوز ڈ٭ رر دورانپی محتلف بھی دارو" با دقت ھر <حه نماممر 


3 دز عپد ساھ اس را اسالی ےن لا ۔ ایراں ودربای مارندراں 'رہروز کوە 
ہسگاء ٥14م‏ ے 


2 جھراھیِای شمال ابراں راگ دمرگاں ۔ادپرجمه اطم ددیعی انسازاب چھر؛ 
نبریز۔ ۱۳۳۸ ۔- صفحه ۱٦١ ۱٦۷‏ 


(١١( 


ْ۰ْ۹ ۱ بررسیٍہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دعم 





توسط حکمرانان وفانحان اہن سرز مین محافظت شدم اسٹ ونعانەھای انرا 
میتوان درتعداد فراوانی ازویرانەھاگم منطقه جستجو کرو. 

مسیرمزبور کە از نقاط سارک لسوت شامل آثارعمر ی دورانمھمای 
مختلف است ومھنوز تعداد بسیاری ازیلھای عپد صفوبە در ابر ھسہ مورد 
استغادہم است ۔ 

کاروانسراھای متعددی کہ دنگذشته ارچوب در وام۸ء یی جات ری 
ماز ندر ا ن‌ساخته شدہ بوددر حال حاضراز ہن ‌رفتەآندہ لی در ۹.۔. 


ھنوزنمونەھای زیبائی از کارواسراھاوجود دارر ز٭دی بث أسى ھ ےت 


کھنسال حادہ عر یش ومناسبی ساخنھ خو آمدشثد ٦۱‏ رادھمر چ۷ ہہھ . اح 


کھ ار تباط ہین ‌ھازندران وتھران‌اھروری را او ماج رڑھی مم جم 

سنکفرش‌بطولو٤فرسخ‏ امن‌رامازفرحآناد ور کہارور دی ما سے ایت 
وازطریق ساری به خواں از آنجا یه شاھی (زعنی آ بد سانق) نواد کی 
لی رود وفیروز کوم وسیس ران سیف ندم اُسے :اہ و ای ا و کا 
شاء عباس‌بز رک یه سرپرسیھرز امحمدقفی ورر رھ زیدرےر ۔م 4٭٭ شرد 


وددر ٠۰۳۱‏ ھجری فمری پایبان اتد 


نے در کردنەھای سفختوسراشیبِ فاحيه وبندبریدہء چھار مسر بحونی پایر بفشحسرحو 
دارد که شامل آثاردورہ ساسانی۔ صفریوفاجادر(مربوط به دورے ثاص الداہٹشاء)!امےاین 
مسیرھا بوسیله پیش آمد کیھای جالب که یه ارتقاعاب مصلب نصب و :سور گت ا 
لنگھدادی غدھ است 
۰ ×لاممنڈ هصا:۷۰٤۸‏ .دہ فنان 0ذ صمنا ہت عائڈہ)) دعانتاءع ء صدعااۂ دفلانمنعہٗوہصو6 
,9 عمعنہہ 


)()۱١( 


مدر دی طما طبا 


ك 


می 





ار 





قاضی احمد قمی 
نگار ندۂ خلا صةالتواریخ و گلستان هنر * 


قاضی احمد قمی از مورخان و تذکرہ نگاران برجسٹتة دورۂٗ 
صفوی . و دو کتاب او خلاصةالتواریخ و گلستان فنر از بہترین 
و سودمندتر ین آثار شناخته شدۂ آن روزگار است . باوجود این 
شگفت آن که خود ناشناخته و فوائد و اھمیت و ارزش آٹارش 
برمؤلفان و دانشمندان پس از او پوشیدہ ماندہ' و تنہا در نیم 
قرن اخیر است کھ پس‌از نشر ترجمه ھانی روسی و انگلیسی ‌گلستان 
ھنر وچاپ بغختی از خلاصةالتواریخ نام او بار دیگیر بس زبان 
وقلم افتادہ و آناروی پس از گذشت نزدیيك بە چہار صدسال از 
توجه وعنایت ھموطنان وھم ز بانانش برخوردار می گردد . 

سر گذشتقاضی احمد در تاریخ تذکرەھای فارسی ۳۰۲ ۷۲۷ 

 *‏ در سر اسر ے- بحجب در موارد نعل از خلاصه النواریج ء عکی ش 
٥مس۸٦۹‏ ہ٠‏ کتابخانة مر کزی دانشکاء سہران از نسخة موزۂ ایران باستان و در 
موارد نقل از حلاصةۃالبلدان ء سمحة آفای محیط طباطبابی از این کتاب موردنظر 
بودہ است جز درآنجا که تصریح بھ خلاف شدم باشد . 

١‏ برخلاف نظر و نصور آفای حسن نراقی در شمارۂ ٢٤١‏ مجلڈ عئر و 
مردم ء از خزائن نراقی بھ روشنی برمیآید کھ او نیز قاضی را نمیشناخته و 
نامەای راکهھ در جنٹ پابیاضی بافته عینا - باعمانالقاب و عناوین کە در آنجا 
برای فاضی آملاءبود - درکتاب مزبور نقل میکند ۔ 

(١) 


ی٦‏ __ ..۔. .. . پررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 








و از آنجا در مقدسۓ چاپ گلستان هر : ٦٦-١٦۹٥‏ و به اجمال 
در برخی جاھای دیگر دیدہ نی ںود . در این بحث کوشش گردید 
نکاتی ٹازەتر کە در آن نوشتەھا نیست گفته شود تا چہرەای به 
تسبت روشنتر از او و دودمان وی در دست داشته باشیم . 


ہ١‎ 


قاضی احمد بن شرف الدین حسین حسینی شہیر بھ میرمنشی 
قمی ؟ ابراھیمی؟. وی در دواثر مزبور نام و نسب ضود را 
بیش از این ننگاشته است لیکن در بیاض نوادہ او صفی الدین ۔- 
کک خود آن را دخلاصةالبلدانء نام دادہ است ۔ مشجرەای بەعنوان 
نسب نامه وی تاامام چہارم نقل میشود . او می گوید این ‌مشجرہ 
که اصل آن در این دودمان است با استفادہ و استناد بە کتاب ھای 
عمد8الطالب جمالالدین احمدبن عنبڈ حسنی وسرالنسب ایوئمس 
بخاری ودیوان النسب و عنوان الحسب امیر عبدالقادر نسابے و 
بحرالمحیط سید رضی‌الدین محمد نقیب و بیان الانساب ابوالفیٹ 
احمد بن محمد بن عیسی حسنی نسابه و مبسوط شیخ فخرالدین 
تنظیم شدہ وعلی بن‌عبدالحسین نسابه سرکشیك آستانۂ مقدس کر بلا 
و شیخ احمد نسابه خدمتگزار مدیئڈ مشرفه و شیخ تورالدین محمد 
نسایه و محمد بن معتب حسینی برآن گواھی نوشتەاند ۔ 

. کتابخانة مر کزی دانشکاءتہران‎ ٦٠٦٥ خلاصةالتواریخ : برگٹك٤ عکس‎ -٢ 

٣-۔‏ گلستان عنر : ص٦‏ سطر ١‏ درنسبت به ابراعیممیرزا صفوی حکمران 
خراسان کە در دربار وی می بود . او خود در عمینکتاب (ص ۱۰۹) می ویسد : 
دانواغ عنرمندان و پیشەوران از عر صنف وکاری کھ بود ایشان را بھ نوعی 
تربیت فرمود کھ عریيك وحید زمان ویگانڈ دوران شدند ۔ 


(۲) 


قاضی احمد قی یی 7 ۱ 7 





بناج 


در آن مشجرہ نام پدران او تا امام چہارم چنین قلمداد شدہ 
بودہ است : 

میں نظامالدین احمد مشہور به قاضی فرزند میں شرف الدین 
حسین مشہور به ميیر منشی فرزئد میرسید احمد فرزئد سید ۔ے 
تعیمالدین فرزند مير نعمتاله فرزند زینالدین علی فرزند 
جمالالدین علی فرزند میر سید حسن مستجابالدعوہ فرزند سید 
ر ضی‌الدین محمد آوی فرزند سید شمسالدین محمد شریف مکی 
فرزند میں شرف الدین علی فرزند تاجالدین محمد فرزند حسین 
فرزند علی فرزند محمد فرزئد زید فرز ند داعی فرزند زید فرز ئد 
علی فرزند ابوبحمد حسن کرفه فرزند ابوالحسین علی برطله 
فرزند حسین فررند علی فرزند عمر نقیبٍ فرز ندحسن افطس فرز ند 


.: 


علیاصغر فرزند امام رین ‌العابدین (ع) ٠‏ 
ے اح 


پدران و خویشان و نزدیکان او 

نیای پدری قاضی احمد د”میر سید احمدء در روزگار شاھان 
ترکمان وسپیس در دوراں فرمانروایی صفویيان اقضی القضاتی 
دارالمؤمنین قم و توابع آن بدو مغوض بود و مبلغ ھای کلی 
سیورغال دانت " به موجب رقم اشرف کكکەه نزد نوادهۂ ششم او 
حسینی ضبط بودہ نقا بتسادات واقضی التضاتی کل ممالكمحروسه 
یه مشاراليه مرجوع بودہ یه نحوی کھ متولیان کل موقوفات ممالك 

٤ے‏ خلاصعالبلدان : برگٹ ۴۰ پ - ٣ز‏ سخۂ آفاىی محیط طباطبائی ٠‏ 

ذے اان ماظ۰۶۰۲ ےہ 


٢۴) 


٦٦‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


محروسهہ خود را به عزل ونصب اقضی التضاتی مشاراليه معزول 
ا 


و منصوب دائندء . ٦‏ 


٢۔‏ قاضی شرف الدین عبدالمجید : 


پدر ھمسر امیر سید احمد و نیای مادری میر شرف الد ین ‌حسین 
پدر قاضی احمد . در بیاض صفیالدین ذیل نام میں شرف الدین 
حسین مینویسد : ھوالده ایشان صبية عالی حضرت مرحمت و 
مغفضرت پناہ قاضی شرف الدین عبدالمجید بودء " قاضی خود در 
گلستات عتی ذیل:نام مخافظل قنیز کترفی٭ می ٹویسد که او سلوك 
غفران پناہ قاضی شرف الدین عبدالمجید قمی جدامی والد ماجد 
را قم بودہ و شرفی بھ مناسبت اسم قاضی در خط می نوشته *“ 

صفی‌الدین در مطلب ششم از فصل پنجم بیاض خود در ذکر 
کاریز ھای قم کە آن ھنگام شمار آن بھ يك صد قنات می‌ر سیدآگاھی 
بیشتری از سرگذشت این شخص به دست میدھد که مقدار مورد 
حاجت آن در این بحث چنین است : 

٭قنات دیگی مشہور به قنات قاضی شرف الدین است که آن را 
عالی حضرت شریعت و مغفضرت پناہ قاضی شرفالدین عبدالمجید 
قمی که جد مادری رجدم جد حقیر بودہ احداث نمودہ ء چندی درآن 
کار فرمودند و پیش‌ازآنکەآن را جاری‌کنند در زمان ملوكطوایف 
جمعی از ترکمان به سبب سابقة عداوتی که داشتند و ذکرچگونگی 





٦‏ ایضا : کنارۂ برگك ٦٦‏ ر نسخۂ موزۂ بر پتانیاء 
۷ خلاصةالبلدان : ٠٣‏ پ .۔ 
۸- گلستان عنر : ۳۲ . 


(٤٤ 





تاضی احمد قمی ۰ 


قمۂ آن بەتفصیل در ذکر سلسلۂ این فقیر سابقا مذکور شد؟ 

شبی برقم شبیخون وتاخت آوردند وقاضی مرحوم را با اولادش 
آز کیھیں 3 سمیں َة قل ریائیدائ به غیر یك فززتف او که تز ان 
وقت در قم حاضر نبود و به نواحی دارالمؤمنین کاشان رفته بود . 
پس قنات او بە سبب وقوع این حادثهھ ناتمام مائد تا آن گاہ بعداز 
قرنی يا بیشتر جد این فقیر نصف ان قنات را به مرحوم حاجی 
شمس قمی بهھ مبلغ چہل تومان تبریزی فروختھ بود ...و الیوم در 
دارالمؤمنین قم قناتی پر پر نضفعتر و پرآب‌تر از قنات قاضی شرف الدین 
نیست و دوازده یك آن قنات را مرحوم میرزا صفی خان ساوەای 
خریدہء حیاض و حمامات بلدۂ کریمۂ قم وقف نمودہ است ..ء'' 


۳٣۔‏ آقا کمال الدین حسین مسیبی : 


نیای مادری قاضی احمد. درخلاصةالتواریخ در شرح ماجرای 
قشلاق سال ۹۰۹ شاہ اسماعیل در قم می نویسد : دجد مادری مؤلف 
غفران پناہ آقا کمال الدین حسین مسیبی که از اولاد مسیب بن علی 
خزاعی است وآباء واجداد عظام او از عراق عرب نقل بھ قم نمودہ 
بودہ و بعضی از آنہا در زمان پادشاہ مرحوم میرزا شاھرخمتصدی 
مہمات دیوانی ومعماری قم بودند . و آقای مذکور درزمان سلاطین 
ترکمان کلانتر و معمار آن ملك بود و به کثرت ملك وجمعیت و 
اسباب و ثروت در آن مملکت امتیاز تماع داشت وقبل ازظہور شاہ 
سکندرشان از مہمات دنیا استغفار گرده ء ٹر خارج درب کنکان 
ماینۂ قم زاویةای بنا ختة موسوم بەحسینيه مشتمل بر عمارات عالی 


۹- در دونسخة مورد استفادۂ ما ا زکتاب خلاصوالبلدان ذیل نسب نگارندۂ 
کتاب چیزی در این بارہ نیست ٠‏ 
۰- خلاص٤البلدان‏ : ٤٥‏ ر . 


)٥( 








۸٦‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 
و باغی ھمچون ارم ثانی ۔ و خود خرقه و جبه پوشیدہ در آن زاویه 
معتکف بودند و بە خدمت علما و صلی و فضلا و فقرا و صادرین 
وواردین اقدام می نمودندء . 

سپس به مناسبت تدارکاتی کە برای استقبال شاہ اسماعیل در 
قم فراھم آمدہ بود از کاخی که او برای شاہ در قم بنا نہاد یاد 
نمودہ و می ویسد : 

دبھ واسطة شاہ عالمگیں در دولت خائه قم کە مسکن شاہمرحوم 
حسن پادشاہ و یعقوب پادشاہ بود معماران مہندس و طراحان را 
حاضر کردہ ء در اندك زمانی يك دست حرمسرای مشتمل بر چہار 
صفه و ایوانھا و بالاخانەھا بنا فرمود و نہایت تکلفات و زینت و 
نقاشی و ثقاری و تصویر نمود و آن عمارت دلگشا با جام لطیف و 
باصفا بە سرکاری خلفش آقا فتوحالدین فتح‌الل به اتمام رسید 
و یراق شاہ کامیاب گرفته ٭ بھ اتفاق سادات عظام و قضات اسلام 
و اکابر اھالی و شیعیان بلدۂ جنت نشان .. بهە همدان بە استقبال 
شتاقعند . 

..٠‏ آقا حسین پیشکش‌ھای وافر و مہمانی ھای متکاثر کردہ: 
شاہ جم جاہ بەدیدن آقاحسین بەزاویة حسینيهآمدہ. ایشان را ازآن 
لیاس بیرون آوردہ مہمات جزوی وکلیآن مملکت بەدستور بدو 
تکلیف فرمودند و داراپی وامسور سپاھی ملك را بەولد ایشان آقا 
فتماله دادند وایشان را بەخلعتھای فاخرہ از تاج و کمرو چہارقب 
که بەدیگری نمی دادند سرافراز ساخته . نوازشات بسیار بااھل آن 
دیار فرمودئدء . 1 

درھمین‌کتاب ذیل شرح ماجرای فشلاق سال ۹۱۸ می نویسد: 

عدر اواخرشہر پذیحجے ... شاہ سکندرشان تکلیف وزارت 
١ ٠٠‏ خلاصةالتواریخ : برگگك ٠٣‏ - ۳۱ 

(۹) 


قاضی احمدًقی___ ٦‏ 


دیوان اعلی ب4مر حمت پناہ آقاکمالالدین حسین مسیبی قمی کے 
سابقا ذکی رفت فرمودند. وی بەمسامع عز وجلال رسانیدکه این 
بند* مرد مزارغع است وخدمات مملکت و زراعت بەقاعدہایکە در 
این مدت ۹ سال برآن اقدام داشتەام می توانم قیام نمود وچون سن 
بالا رفته تاب اسفار ندارم. شاہ جنت بار گاہ مقرر فرمودندکەمہری 

برضمن احکام ونشان‌ھازنند ودر سلك وزراء باشد . امتثالاللامر۔۔ 
الاعلی ازآن تاریخ تا رحلت شاہ جنت مکان نایبان ١و‏ بەدستور مہر 
برضمن احکامزدند شا سکندرشان پیوسته حاضرانه و غائبانےه 
لعب باوی میىباختند وقریب ھشت نە ھزار تومان در ایام سلطنت 
ھمایون بدان علت و پیشکش ومہعانیھا بەسرکارخاصۂة شریفه 
رسانیدند وھمچنان درخطۂ فاخرۂ قم بەمہمات آن مملکت اقدام 


۲ 
داشتند ٭ ۱ 


ازاین قسمت بر می آیدکھ آقاحسبن تا پایان ز ندگی شاہاسماعیل 
زندہ بودہ است. از زاویەایکه او بیرون درب گنکان قم بنانمودہ 
بود درگلستان هنر نیز دو جا یاد می شود بکی ذیل سر گذشت مولانا 
حیدر قمی کهھ درصفة عمارت زاویهۂ حسینيه کتاب٭ھای تلث وکوفی 
بقل او پودہ؟' ؤزدیکن یل سرگذشت مولاتا سید ولی که ٭کتابھ 
درگاہ زاویڈحسینيه واقعە‌در درب کنکاناز منشات جد مادری راقمء 
را نگاشته بودہ است؛در بیاض صفی الدین نیسز از ھمین ہ عالی 
حضرت غفران پناہ آقاحسین مالك باغ زاویة حسینيهکهھ والدۂ 
امیر نظامالدین احمدشہیر بەقاضی صبيیةایشان بودء یادمی‌شود*' 
١١-ہایضا:؛‏ 
_-۴٣‏ گلستان عنر : ۳۴ . 
٤‏ ایضاً : عمان صفحهھ ۔ 
٥۔‏ خلاص٤البلدان‏ : ۳۰ پ در سلسله و مشجرۂ نسب خاندان ٠‏ 


(۷) 





۷ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 
درکتاب قم دز قرن نہم ھجری نیز مطالبِ مربوط بے این شخص 
وزاویة او بەنقل از خلاصةالتوار یخ در چند ا اي اہت٭؟ 
تذکرمطلبی دراینجا برای ایضاح یك نکتھ درخلاصةالتواریخ 
و چند متن تاریخی دیگں سودمند بھ نظر میرسد و آن این ‌که ٭درب 
کنکانء (بەکسی دوحرف نغستین) کە نام آن بەھمین صورت در دو 
جای خلاصةالتواریخ ۲' و گلستان ھٹر ٭' و پیش ازآن دو در تار یخ 
کپیس جعفری*' و مطلع سعد بن سمرقندی'ٴ' و احسنالتواریخ 
رومنو'' و برخی جاھای دیگرء و بےەصورت ٭درب کہنکانء در 
نسخەای ازخلاصةالتواریخ '' آمدہ یکی از پنج دروازۂ قم'' بودہ 
است. چہار دروازهۂ دیگریکیدروازه ساوه٭' درغرب ودیگری درب 
اصففہان 7 (ھمان دروازہ کاشانکنونی قم) درجنوب محدودہ آں 
روز شہی ۲ وسوم دربری درشمال وچہارم درب قلعه"' درجنوب 


کص.۔ى-ً--,.-ے- س ۔سش ےت لے سالل۔ 


۔۱۹۲/۱٦۰/‎ ۱۶١٤۷-۱٤٤١ | ٦٤ صفحات‎ ۔٦‎ 

۷-۔ برگٹ ٣٣و‏ ٢۵٥۲ء‏ وعایع ۹۰۹و ۹۸۰ 

۸ ص ۳۳. 

۹۔ وقایع سال ۸۱۰ . 

. چاپ لاھور‎ ٥١ ص‎ ٢۲ ج‎ -٠۰ 

۱- چ ۱١‏ (چاپ بنگاہ ترجمه و نشر کتاب) : ص ۸۷. 

. ٢٥٥ دانشگاہ (از کتب سعید نفیسی) . ص‎ ٠٦۷ نسخة خطی ش‎ _-٢ 

٣-۔‏ خلاصةالتواریخ : برگكک ۳٣٣‏ ۔ 

. ایضا : ۱۲۷ و چندین کتاب و سند قدیم دیگر‎ ٤ 

٥ك۵-‏ ایضاً : عمانجا و چندین کتاب و سند قدیم ۔ 

۲٣٢٣ : ٢ فصلالخطاب خواجه محمد پارسا به نقل انوارالمشعشعین‎ ٦ 
. نسخة اصل‎ 

.٣٣٢۷٣٥٣١ خیراوتلاة٤صالخ_۷‎ 


(۸) 





قاضی احمد قمی ۷۹ 





غربی بودہ و این درب پنجمین بودہ استکە طبعاً ھیچ يك ازآن 
درب‌ھای دیگرمذ کور درخلاصةالتواریخ نمی توانست بود. خانتاہ 
ازمیان‌رفتڈ خواجەعلی صفی - فرمانروای مستقل قم درمیانەو نیم 
دوم قرن ہشتم۔۔ وزاویۂ حسینيه و باغآن ومشہد محمودآباد بیرون 
۸ 


تر و ا ے 
نزدیكع آن ٭ ' واراضی زاویه عم اکنون ہاھمین نامہا در شرقڈ 

.- جا کیج 
وفوع درب مزبور آشکار می گردد. 

درکتاب ٭قمدرقرن نہم: احتمالداده ثدہبود که این درب ھمان 
دروازہ کاشان کنونی این شہر باشد. لیکن قاضی ازاین دوم با نام 
ددروازه اصفہان یاد میکندكکه از دورەعای نخغست تاقرن اخیں 
آنرا بااین نام ھم می‌شناختەاند. بنابراین آن احتمال نادرست 
است چنانکه بادر نظر گر فتن نشانی ھای پیش نیز آشکار بود. × کہنەء 
(یا دای غیرملفوظ وکسردو حرف اولوسوم) ازمزارعبراوستان 
درشرق قم بودہ؟' "و هھست. پسوند رکانء وسگانء و هەقانء ودجانء 

۸-_ مصادری کەه بیشسر در مس یاد شدمء درعمان صفحات ٠‏ 

۹ می تواند بودکە مراد ازکلمۂ دمشہد محمودآبادہ در خلاصغةالتواریخ : 
برك ۲٥٢‏ مزار محمودآباد (طبعا عمان مزار مشہور بھ طیب و طاھر ء یادشدہ در 
عمین ماخذ : برگٹ ۳۱۹ وفابع سال )٤‏ باشد کە آن نیز در عمین سو قرار 
دارد ۔ 

۰- پیرامون جابی کھ اکنون راہ سراجه ازرام فم - کاشان جدا میشود 
در شرق شہر قم : 

۷٦‏ کتاب قم ؛ہ ترحمه : / تاریخ دارالایمان قم محمد تقی بیك ارباب ؛ 
۳/ خاطرات اعتمادالسلطنه : ٤٥٥‏ چاپ دوم . 

-٣‏ تاریخ دارالایمان قم ارباب : (۷٢‏ کہنهە ویلمه کە درچاپ بهە خطا ٭کہنه 
دیلم4ء آمدہ است . تصحیح از کتابچە تفصیل و حالات دارالایمان قم افضل الملك: 
ص ٢١‏ نسخة ش ۵٥١٥‏ دانشگام) ٠‏ 

(۹) 


۷۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


در نام پیشتی توابع قم دیدہ بی کود ٢"‏ پیداست که این درب چون 
دریں ا بر مزرعة مزبور قرار داشته ابہت بەاین نام خواندہ میشدہ . 
چنانکه ھمائند آن در نام گزاری دروازہ بنام قریه یا مزرعه مجاور 
درکتاب قم بەتکرار دیدہ می شود . ۴۲ 


: آقا فتوحالدین فتحالله‎ ٤ 


فرز ند آقاکمالالدین حسین مسیبی و خال قاضی احمد . کكکه 
چنان کە ضمن سرگذشت پدرش بەنقل از خلاصةالتواریخ دانسته 
شد پنای حرمسرای شاھی قم درسال ۹۰۹ بەسر کاری اوانجام گر فتھ 
و درھمان سال ازجانب شاہ اسماعیل امور سپاھی ومالی قم بھ عہد٥‏ 
او واگذار شدہ بود. 


: شرف الدین حسین میرمنشی‎ ٥ 


میرشرف الدین حسین حسینی قمی پدرقاضی احمد از فضلا 
وھنروران نیم دوم قرن دھسمء ازشاگسردان غیاثالدین منصور 
دشتکی شیرازی کە در صنعت انشاء واستیفاوتحریر خطوط ٹلثو 
تعلیق ونسخ وشکسته بی بدیل واستاد بود وشعر نیز میسرودو در 
بر خی صنایعو ھنر ھایظر یف مائند زرگریو نقاریو نقاشیو جام بری 
دست داشت و از جانب شاہ طہماسب بے × میرمنشیء ملقب شدہ 
وبەاین نام مشہورآفاقگشت ۲ 














-۳٣‏ ترجمه کتابقم حسنبن محمدبن حسن قمی و تواریخ متوسط ومتأخر 
قم دیدہ شود . 

>٣‏ - کتاب قم ہ ترجمه : ص ۷٢و٥٣‏ و٦٣۳‏ ر۲۲۸ ۔ 

.۳٣ و‎ ٢ و٥١ و نیز‎ ۳٤ : گلستان عنر‎ -۵٥ 


(0) 


10 )ہپ می ہت 





سرگذشت اورا فرزندشدر تذکرۂ خوش نویسان '٭ بەتفصیل 
آورد* و درجاھای گوناگون خلاصةالتواریخ نیز از اوسخن داشته 
وارآن همه بر می‌آید کهھ وی در۱۷ ع ۹۱١-۱‏ بەدنیاآمدہ وخط ٹلٹ 
رآ نزدمولاناحیدرقمی "ٴ درقم ومقدمات علوم وصرف ونحو و 
سطق را درکاشان نزد سلطان محمد صدقی استرآبادی پک وٴھیأت 
وریاضیاترا درملازمت اردوی شاھی نزدغیاثالدین منصوردشتکی 
فراکرفت. او نخست در ھرات منشی سام میرزا صفوی نگارندۂ 
تحفة سامی۔ زندانی شده در۹۱۹ ودرگنذشتة ۹۷۵-. وسپس در 
دوران وزارت ٭احمدبيك نورکمال: ەسال متصدی انشاء ممالك 
دیوان اعلیبود. پسازآن دردورۂوزارتقاضی جہانسیغی قزوینی 
(در گذشتة شب عیدغدیر سال ۰ ۹) 0 پانزدہ سالوزیر ومنشی 
جملةالمناصب او ۰ت سیس مدتی ممیزی کل اعراب و اخلاج 
ممالٰك محروسه. وھهمچندی وزارت کارخانة خاصه شریفه درولایت 
کور و اگل و شری شسکاج اق شو سی ا۹۹۴ اعت 
سال وزارت وریش سفیدی درگاہ ابراھیم میرزا صفوی حکمران 
خراسان داتت وجمیع مہمات امور ملکی ومالٰی وحل وعقد امور 
انجا بدو محول بود وکارھای مربوط بەشاعزادہ بەدستوی انجام 


.۳ ۱-٣٣ : گلسسان علر‎ ٦۹ 

۷ اہضاأا: ۳٣۔‏ 

۸ ارضا عمان صفحه ٠‏ 

. ١٤١ : خلاصەالواریخ‎ _-۹ 

٠‏ در خلاصوالنوار یخ وفابعم سال ٥‏ عممدہ است : والد مؤلف میرمنشی 
۲ ۰ : - . اص 7 قابتب کے 
ئمی درآن اوان درملازمت رکاب طفر انتساب شاءکامباب مالك رقاب می بو 

۹ے خلاص٤التواریبخ‏ وج 

()١١( 


۷٣‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


میگرفت '٭ . درعمین دورہ بەسال ۹۱۷ سفری بەتبریز رفت و 
گوھرسلطان خائم دختر شاہ طہماسب را که برای ھمسری ابراھیم 
میرزا برگزیدہ شدہبود بەمشہدبرد '٭ٗ . درسال٦۹۹‏ قتلگاہءمشہد 
راکه مدفن شیخ طبرسی نگارند٥‏ مجمعالبیان وآثار دیگیر نیز در 
آنجاست دیوارکشید ومحصور ساخت ودر گاہ ودر نہاد'' 

درسال ۹۹۹ شاہ طہماسپب‌اورا بەسعایت معصوم میرزا صفوی 
از وزارت ابراھیم میرزا برکنار ساخت و مولانا معین استرآبادی 
درقصید٭ایکهە بەستایش اوگفت ازاین ماجرا یادکرد ٭٭ ازاینکهھ 
تاضی عماد الاسلام اردو بادی۔ درگذشتۂ ۹۷۳ درقزوین کكەیيك دو 
سەسال پایان زندگی را درآنجاگذرانید ۔- بامیرمنشی ھمسایگی و 
قرب جوارداشته وبەطریق شاگردان از فقرات ومنشات میر بہرہ 
می بردہ است ‏ گویابرمی‌آیدکھ میردورۂ ششںسالهُ برکناری خود 
را در قزوین بەسر بردہ است. تاآن‌که درماہ صفر ۷٦‏ ۹ ۶۶ به جایآقا 
کمالالدین وزیرخراسان بەوزارت مشہد و ولایات سرافراز شد 
وتاسەسال درآنجا بود. سپس بەقزوین رفت و تاپایان زندگی شاہ 
طہماسب در مجلس آن پادشاہ بهە مجلس نویسی وکتابت متفغرقه 
اقدام داشت . 

میرمئشی درشب جمعه ۷ ذق ۔ ۹۹۰ در ری درگذشت ودر 
آستانڈ حضرت عبدالعظیم بە خاك رفت. قاضی در وقایع این سال 

٢‏ ایضا : ۱٦۹‏ و جزآن ۔-- 

۴۳-_ ایضا : ۱۹٥۱ء‏ 

.۱٢ : گلستان عنر‎ ٤ 

٥0خلاصةالتواریخ‏ : ٦٦١‏ ۔ 

٦-۔‏ گلستان عنر ٢٢٥٢٥‏ . 

۷ ۷- خلاصفالتواریخ : ٢۲ء‏ 


(۲) 





گت یت جس سی ھا6 یڑ ۷٢‏ 





خلاصةالتواریخ ازدرگذشت پدرخود یادکردہ وشرحی درباب وی 
نگاشته است کے چون آنکتاب ھنوز نشر نشدہ به نقل عین عبارت 
گکتاب می پردازد : 
دو ھم در این سال پرملال والدمؤلف میرشرف الدین حسین 
مشہور بەمیرمنشی کهە دراین اواخر عمر وزندگانی عزلتی بەجہت 
طاعت و عبادت اختیار کردہ درآستانڈ مقدسه امامزادۃ واجب التعظیم 
امامزادہ عبدالعظیم عليه و آبائەالتحیته والتسلیم مجاور و معتکف 
شدھ بود درشب جمعه ھفتم شہرذیقعده سنہ مذکورہ درخانەھای 
مہتر جمالکه درصحن استانەمقدسه واقع است درآنجا می بوداجابت 
دعوت حق را لبيك گفته . ندای ارجعی الی ربك راضیة سرضيه 
در داد(کذا) . ولادتٹش درھفدھم شہرر بیعالاول سن اربععشس و 
تسمأەه , مدت عمرش هھفتاد وئششں سال . مولانا عبدی جنابدی در 
تاریخ فوت ویگفتە: 
سپہر شرف میرمنشی کھه بود 
فلك را س عجز برپای او 
چو ازگلٹن دھر دلگیر شد 
ریاض جنان گشت ماوای او 
چسو تاریخ جستم زپیں خضرد 
بگفتا بہشت برین جای او 
مدفنش در جنب آستانة مقدسه منورہ درمنازل متصل بەروضۂ 
مقدسه. مؤلف درسالی که بعدازاین قوی ئیل باشد درممسکرھمایون 
ملازمرکاب ظفرانتساب بود وبەسعادت زیارت مشہد مقدس معلی 
مزکی سرافراز شد در درون تکیة درویش یحیی‌کھ پایین بالین گاہ 
وپس پشت روضۂ مقدس عرش منزله واقعاست متصل بەدیوار 


)(۱۳( 


یکشص-جست 


۷ بررسیہای تاریخی شماز ۲٢٢‏ سال دھم 


مبارك حفر قبروی نمود* ء سنگٹ و لوح مزار نصب کردہ ہ ابیات 
مذکوررا بەخط مولاناعلی مشہدیٗکه ازخوشنویسان مقررخراسان 
بودکندہ شد. امید که توفیق رفیق نقل نمودن جسدوی بدان‌آستان 
عرش مکانگردد . 
حالات وی‌آنکه چہل و پنج سال ھمراه اردوی معلی در اسفار 
خراسان وآذر بایجانو ھنگامرحل اقامت اردو یىی ھمایون در دارالسلطنه 
قزوین ساکن وسیاربود ومدت نه سال بەدو مرتبيه درمشہد مقدس 
ب4سمت وزارت درآن آستان معلی مکان معتکف ػشت و در علم عر بیت 
ومعانی بیان استادفن بود و بە٭حسن‌خط خصوصانسخ ورقاغ وتعلیق 
در ٹکستۂ بامزہ ید بیضا داشت.این رباعی از نتایج طبع وقاد ایشان 
است درجوابر باعی کەنواب میرشمس الدین محمدصدر گفتھه بودند: 
ای مطلع انوار الٰہی رویت 
وی مقصد اقصای عزیزان کویت 
یارب‌توچەمظہریکەآز جلوۂ تو 
بردند همه جہانیاں ره سویت 
رباعی نواب میرسابقاً مذکور شد. اگرچه ایشان فکر شعر 
کمترمی فر مودند اماگاھی ابیات مناسب ور باعیاتمتصوفانۂمحققانه 
ازایشان سرمیزد . ذکر آنہا در مجمعالشعرا نموده . در تقوی ؤ 
صلاح وتقید وپر ھیز کاری وسلامت نفس و عبادت از عنفوانشباب 


مور بے ۰- .- ا 
تاھنگام شیب بەیيك وتیرہ بود. رحمةالہ علیەرحمة واسعة " 


: میروجیه الدین خلیل ال‎ ٦ 
فرز ئد دیگر میر سید احمد وعم قاضی احمدء که درخط تعلیق و‎ 
۸:۔ خلاصةالتواریخ : ۲۸۳ ۔‎ 

(۱٤ر‎ 





تاضی احمد قمی 7 مو ۷ 





نستعلیق ودرھنرتیراندازی وسپاھیگری وتفنگٹ اندازی استادبود 
وشعر نیز میسرود ودرمشہد در خدمت ابراھیم میرزا صفوی 
میزیست وپس‌ازکشته شدن اوبەسال ۹۸٤‏ به قم رفت ودر آنجا 
بەزراعت و عمارت وطاعت وعبادت اشتغال ورزید ودرھمان جا 
بەسال ؛ۓ١٠٠٣‏ درھفتاد و دو سالگی درگذشت . 

سرگذشت او را قاضی احمسد در گلستان هنر*؛ بە تفصیل 
آورده است . درجابی دیگر ازاین ‌کتاب نیز می گویدکھ او درسال 
۷ سفری بهھ دستور ابراھیم میرزا ب٭ ھرات رفت و مولانا قاسم 
قانونی را از آنجا بہےەمشہد برد '٭ . در خلاصةالتواریخ ضمن 
وقایع سال٥٥۹درشرح‏ ماجرایحملۂ القاص‌میرزا بەقممی نویسد: 
دروز یکكشنبه هھیجدھم شہی شوال بەبلدۂ قم داخل شد. چون والد 
مؤلف میرمئشی قمی درآن اوان درملازمت رکاب ظفرانتساب شاہ 
کامیاب مالك رقاب می بود صونك وی را به ملاافضل اصفہانی کھ 
انشای او بدو متعلق بود داد . ملا مبلغی که حسب الحکم اشرف 
بەسیورغالمیر و برادران او مقرز بود ۔ستردگردانید و بدان‌علت 


از نقد وجنس وشتر و دواب بیشتری ازعم مؤلف گرفت: .'٭ 


فرز ندمیرمنشی و برادر قاضی احمدکھ اآزاو در خلاصةالتواریخ- 
ذیل وقایع سال ۹۹۰۵ چنین یاد میکند : 
و مس ۳۰- ٢‏ ۰ ۱ 
-٠‏ گلستان عنر : ۱۱۴-۱۱۲ ء 
۱۔ خلاصےالتواریخ : ۱۲۷ 
)۱١(‏ 


۷۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 
آراسته وبەرٹشد وکاردانی وسپاھیگری از اقرانگوی سبقت 
ربودھ..ء ؟٭ ٠‏ 


۸- میرسراجالدین علی قمی : 


برادرزادهۂ قاضی احمد. دربیاض صفیالدین ذفیہل سخن از 
کاریزھای قم می نویسد : 

وقنات دیگر قنات مشہور بەقنات فر دوس است که گویند آن را 
عالی حضرت سیادت و مرحمت پناہ امیر سراجالدین علی موسوی 
قمی کە جد مادری حضرت مرحومی مير سراج ولدمیر صفی حسنی 
طباطبائی اردستانی وعمزادۂ والد والد این فقیر بودهھ احداث بی 
باغی کھ مشہور است بەباغ فردوس ([نمودہ] ء۲ 

میتواند بودکه اوفرزند ھمان میرزا محمود باشدکه یادشد. 
ازاین نوشته چگونگی پیوند وخویشاو ندی خاندان قاضی با خاندان 
ظیاطبائی قم تیز آشکار می کزدد۔ 

درخلاصةالتواریخ ۔ ذیل وقایع سال ۹۸۵ می خوانیم : 

٭ در روز یكشنيه ۲۷ ربیع‌الٹانی این سال میر‌سراجالدین علی 
قمی راکه از اعاظم آن ولایت بود درمشہد محمودآاباد کە در خارج 
درب‌کنکان واقع است اجلاف واوباش قم بےهتحسريك بعضی از 
ملازمائنش بەقتل رسانیدند. مدت فدہ سال درملازمت دیوان اعلی 
بود. مدت تەسال وزارت ثواب معصوم بيك کەوکیل بودند نمود بھ 
قاعدہەایکە ھمگی خود حکایت معروض میداشت وبقيه سنوات بهھ 
وزارت شاھزادہ سلطانحیدر میرز! اشتغال داشت و ھمچنان درمجلس 
خلدآسای شاەسپہر اعتلا نہایت قرب وعزت تمام داشت. در ایام 
شاہ اسماعیل مغضوبپشد. بعداز آن‌در ایام شاەکامیاب ارادۂ کلانعری 

۴۔ خلاصةالتواریخ : ۳۲٣‏ ۔ 

۴۳-_ خلاصفالبلدان : ٠٤٥‏ ر . 


()۱١( 


قاضی احیة فی ۱ تہ سد مت 





قمکرد؛ مبلغ یك ھزار تومان بەواسطة طمع دیوانیان و تر جمان‌سابق 
مود نمودھ. بەکلانتری قمرفت . 


٦ 


وی در علم فلاحت مہا رت تمام داشت۔ در مزرعة قمرود کە از 


عصر ات قدیوہود احدات اتی حخند ہہ جہیت ت 


اں در اراضی غیر آنجا 
نمودی: آ‌ر ٦‏ معمەور ڈگ دا ید وار اده 7 اشت که در آنجا خانه ہاو مساجد 


وحمامء ومنار ساخته معمور سا3 تومیق مسا عدذت ننمود وھمچنین 


قناتی جند در سر رودخانف م احدائ گردہ. باغاتی چند قرب چہاردہ 
عرار من نخمافکیں ن رنب دادودرائدك ایامی فریب يك ھزار و پانمصد 
نومان محصول بەھم بست ۶ قتعۂة قم راکه پر ازخرابه عمارت بود 


عموارز ک تھ. با نمود دو ان ار از اوا مت ء 


بانوجھ به خص|وصبات کر نہ دراین عبارت دور نیست کەاین 
شخص ھماں میرسراجالدین علی عمی یاد شدہ در بیاض صفی الدین 
باشد وبنابراین.ایں سحص بە٭حسب تاعده عمزادڈ خود قاضی احمد 
خواھهھد بود . 

نکتة دیگر انکه ءہدان مبرقم کەنام کامل‌آن ٭میدانمیرسراجء 


ست ناید منسوں بەھمین شخص باشد . 


4 میرسید علی رضوی فمی : 


پدر ھمسر قاضیاحمد .٦‏ او گ۴ویا ھمان میر سید علیر ضوی 
:. ۷ ہے 5 .ْ 

قمی ازساداتاستا نه مقدسةۂ منور: معصومه َ وقاضی فزو یں 

٤۔۔‏ خلاصو٤التواریح‏ : ٦٥٢‏ - ۲۷ء 

٥‏ تاریخ دارالاردون ٹم ھ۔ 

: پ۰٣‎ ٠ خلاصوالبلد!ن‎ ١ 

۷- خلاصةالتواریخ رع ۷ ز(وفابع سال ۹۰۰) و ٦٦١‏ (وقابع سال 
۹ :. 

۸- ایضا : ۱۷۰ 


()۱۷( 











کا ےت مساق کسی سا سال ہم 
تاسال ۹۷۱ وتولیت آستان قدس رضوی ووزیر خراسان ٭٭ ازاین 
سال تاسال ۹۷۰ ٠٢‏ ووزیر قزوین ومتصدی خالصەجات سلطانی 
در ۹۷۵۱ ۱۱ تا پایان زندگیء درگذشتحه دو شنبه ۱۳ 3 _٢٦‏ ۹۸۲و 
مدفون درقم ٢‏ باشد. گویا ازھمین شخص است که درفرمان مورخ 
۸ج ۹٣۸۱‏ شاہ طہماسب مربوط بەتولیت موقوفات آستانه قم 
وتولیتوامامت مسجد امامحسن عسکری این شہر یاد می شود' 


-۔۳۔ 


قاضی سحرگاھان روز پنجشنبه هفدھم ربیعالاول سال۹۵۳ 
درقم دیدہ بەجہان گشود ٠‏ . درسال ٤‏ در یازدہ سالگی همراہ 
پدر خودبەمشہد رفت ومدت بیست سال درآن شہر بود ٭٢٦‏ طلبعا 
در دونوبت کەپدرش یك بار بەوزارت ابراھیم میرزا وباردیگر 
بھ وزارت خراسان منصوب گردید وخود درجایی ازگلستانهنئر ٦٦‏ 





٥۹۔‏ ا١ایضا‏ : حمان صفحه . 

۰ ایضاآ : ۱۷۹ ۔ 

٥٦٦ : ١ عالم آرا‎ . ۲۱٢ ایض‎ ۱ 

۳۲-- خلاصةالتواریخ ۰ ۲:. 

٣‏ 6ووں0 171-175 . مجلة بررسییہای تاریخی ء شمارۂ ٤‏ سال 
چہارم : ٢٢٦۔٢٢۲‏ 

. ٥٠١ : خلاصةالتواریخ‎ ۔٤‎ 

۰۹۰ گلستان علر : ۸۹ء‎ ٥ 

_٦‏ ایضا : ۹۳. در تاریخ تذکرەھای فارسی (پاورقی ص ۷۲٢‏ جلد دوم) 
بار دوم را پس ازڑکشته شدن ابراعیممیرزا بە دستور اسماعیل دوم گمان بردەائد. 
درحال یکھ میر سیداحمد کھ وی در این دوبار درمشہد از او تعلیم خط گرفتەاست 
بھ تصریح گلستان‌ھنر (ص ۹۲)از آغاز سلطنت اسماعیل دوم بە فرمان او بهھ 
قزوین رفغت وپس ازدرگذشت وی بە مازندران رختکشید و در سال ۹۸٦‏ در 
عمانجا درگذشت . 


(۱۸) 


7۲ : نر ۱ اعت ْ کک ملسم ہے کہ مہم جامےسے تہ لے 


ازاین دو توبت یاد می کند. او می کوید کەدراین اقامت در درگاہ 
'براھیم میرزا صفوی نشو ونما یسافته'٭ و به مطالمے اشتنال 


0 ٰکئ"ّّّ ‏ " : 
داشته وة؟متىق نعلیم خص ار استادان خط ھمچون میر سید احشك 


حسبنی مشہد یىی ومولانا شاەمحمود رق قلمومالك دیلمی می گرفته 


(ٰست . در عماں - سال ر۰ شیخکمال سبزواری را نیز کہ 


۱ :۰ پچ 
از استاداںے خط بود دیںہ رگرد 


او رسم پیچك از رسوم فنون 
نقاشی وکتابساری رائبر ار مولانا علیاصفر کاشانی پدر آقارضا 
بصور فرا گرفته بو:'٢‏ 

درسال غ8 سصری بهھرپإارت اعتاب مقدس عراق رفت و در 
ے سمیماں عثمانی . مصلحالدین لاری مورخ 
وادیب اینقرں ‏ ادیدار نعود '' درسال ۹۲۷۸ درقم بودەو نسخەای 
ار الدلال‌البرعانيه علامة حنی را درانجا بەخطہ خود نگاشته کەآن 


5 2 ىخ‌“ 
عداد تر جحفھملح ابنعقب 


نہ اکتوں دزردہىے:ایت ۴۴ در دؤورە نأه اسماعیل دوم ازجانباو 
ب٭پیروی تاریخ نگاراں ونکارس خلاصةالتواریخ مامور ثد ۴ 

آو- معن ازسال ۹۸۷ وزارت شاھ عازی مستوفی الممالك داشت 
وازآں سنت برکنار سد* بود ودر روز چہارشنبه ٤‏ ع ۲۔۹۸۷ 
وزارت اردوعذی خليمه و سن پلوکات تو واگڈار گزدیٹ ۲٢‏ 


۷ ۔_ گلستان بر : ۱۰۷ _ ۱۰۸ 

۸ ١ص‏ . ۹۳ ۔ 

۹- ابص : ۹۴ر ۸۹ ر ے۹ ور ۱۰٠‏ 

۰ے اضا١:‏ ۳۸. 

۱ مجلة عئنر ومردم ۱۰١‏ ۹ بە نفقل از رحمة انگلیسی گلستان ھنر 
براساس نسخہة مسکو . 

۲۔- خلاص٤النوار‏ بح ۲٢۲٢٣٢‏ (وفام سال ۹۸۰). 

۳-_ ذریعه ۸ :۰ ۲٥۹‏ ۔ 

_-۷٤‏ خلاصةالنواریخ : بر ك ٣‏ عکس ٥٥٦۸‏ دانشگاہ (از نسخۂ کتابخانڈ 
مجلس سنا) . 

٠ء۲۷۲‎ : خلاصفالتواریخ‎ ۵٥ 


(۹) 


۸۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 





درسال ۹۸۸ سفری بەتبریز رفته ودرآنجا بامولاٹا علی بیكاز 
خوش نویسان آن شہر دیدار نمودہ است ۴٦‏ . دراوائل ذیحجڈسال 
۹ استیفای دفقترں شرعیات و وزارت دیيیوان صدارت بے او 
واگذار شد "٭ . در لوی ئیل ۹۹۱ در معسکر ھمایون ملازم رکاب 
ظفر انتساب بود و بە سعادت زیارت مششہد مقدس سرافراز شد ۲۹ 

درسال۹۹۳ در پای علم نصرت اثر بەخواندن سورۂ انافتحنا و 
ادعيه ماثور مواظبت می نمود ٭۴ 

درسال ج۹۹ وزیر قم بود “* ودر حمله مر تضی قلی خان ب٭این 
شہرں مقاومت نمود وخود شخصاأً از دروب این شہر و نارین قلعةەآن 
محافظطت ودفاع می کرد . درسال ۹۹۸ جسد امیر شمسالدین 
محمد صدر راکه درامامزادہ قاسم بەرسم امانت نہادہ بودند بەقم 
برد ودر آستانه آنجا نزدیك درحرم بھ خاك سپرد ۲* . درج ۹۹۹-۱ 
مجلد پنجم خلاصةالتواریخ خودرا بەنام شاہ عباس به پایان بردباین 
امیدکەوقایع پس ازآ نرادروز بروزدرملاز مت رکاب ظفرانتسابء ۴" 
در تاریخی علیحدہ ومجلدی تازہ بنگارد +۸ در هھمین سال ھا و پیش 
ازآن بەتدوین مجمعالشعرای خود اشتغال داشت وھنوز کارآن را 








٦_۔‏ گلستان عنر : ۳۸. 

۷-_- خلاصەالتو اریخ ۸۸۰۰ء پنیزگلستان عنر ٥‏ ہہ 

۸۔_ خلاصةالتواریخ : ۲۸۳ ۔ 

۳١٣ : ایضاً‎ -۹ 

.۳٣٣ ایضا:‎ ۰ 

.۳۲۱٣ ۳٣٣ : ۸۱۔ ایضاآ‎ 

۲۔ ایضاآً : ۳٥٣‏ و صفحة ٦٦‏ چاپ ویسبادن ۔ 

۴ دیباچة نسخة سنا از خلاصةالتواریخ (ہرگك ٤‏ عکس ۸٦۹6دانشگام)۔‏ 

٤‏ دیباجه وپایان خلاصوالتواریخ و ص ۸٦‏ -۸۷ چاپویسہادن . نیز 
برگگ ٦٦١‏ عکس ٦٣٥٤٥٥٦٥‏ دانشگاء . 


(۲٢() 


اج لمحت لہ ہس سب 
سثىح×ىسسے مس سلم۔مے۔ 


قاضی احمد قمی 


۸۳ 9000000000000000 





بە پایان ثبردہ بود ۸9۶ 

درچاشت روز یکشنبه ۹ ذح - ٠٠٠١‏ پس از دوسال گرفتاری 
در اردو آرزوی دیدار وطن مالوف وفرزند وخویشان خودرا 
داشت "٭ . در روز جمعه ٤‏ صفر ٣٠۰۰١‏ به پایبوس نواب اعلی 
مشرف گردید ومنصب کلانتری گرفت '٭ . در پیرامون آغاز سال 
قمری ٠۰۰۷‏ ب4 سعایت میرصدرالدین محمد فرزئد میرزا شرف 
جہان قزو ینی از خدمت دیوانی بر گنار شدہ وبەقم رفت ودر ماہ 
صفر هھمان سال باامیر ابوالولیانجو درون روضۂة منور آستانه قم 
دیدار وگفتگو کرد ٭' . درمحرم ۵ د؛دپدر قزوہن بودە و آنجا 
با مولانا محمد امین عقیلی اردبیلی دیدار نمودہ اآبیت*4 

بازھم از جستجو در دو اثر مشہور او نکاتی دیگر درباب وی 
دانسته میشود: او در هنگام نگارش گلستان ھنں خود بە واسطهۂ 
انقلاب زمان و حوادٹ دوران و ناسازگاری چرخ بوقلمون بسیاری 
از مسودات و مرقعات و قطعات خطوط۔ استادان فن را از دست دادہ 
بود. '٭ اسکندر بیيك منشی نگارندۂ عالم آرای عباسی شاگرد او 


۹ 
بودہ و به دست او پروردہ شدہ است : ' 


قاہ تخت جمشید را در مرودشت شیراز دیدہ و خط سلطان 
صی بد ار 2 


علی فرزند خلیل میرزا فرزند اوزون حسن را درآنجا دیدہ است.!" 
٥‏ گلسنان عنر : ۹۷ . 
٦‏ پایان نسحة شض ۸ کتابحان4 سالار جن حیدرآباددکن بە نقلآفای 
دائنش پژوہ در مقالة خود درنامة آسماں‌قدس ٦‏ ۰۰م۱۱۸ء 

۷ ہمان ماخذ . 

۸ گلستان عنر : ۹۸ . 

۹۔ ایضا : ١۲٢۱ء‏ 

۰ گلستان عنر : ۰۹۴ 

. ۱٥-٥٥ : ایضا‎ ۱ 

۲- ایضا : ۰.۳۱ 


(۲) 


۸٤‏ بررسیہایِ_ تاریخی شما شمارۂ ۲ سال د دھم 


زمانی نیز گویا یزرد پوقمق اعکامی انباہ مشایخ و بوالی آتچا :را 
در ھمان شہر دیدار تمودہ است فی 

تسخەای از مصحف شریف کھ گحریر آن را به امام حسن مجتبی 
پیشوای دوم نسبت میدادەاند در کتابخانة شاہ طہماسب بھ نظر او 
رسیدہ بود. ٭٭ درخلاصةالتواریغ (ص ٠٥‏ نسخۂ خطی ش ٦٦۷٦٦‏ 
کتابخانه مرکزی دانشگاہ) روایتی را که از شیخ بمہاءالدین عاملی 
در موضوع پدیدار شدن صغفویان و قیام شاہ اسماعیل شئنیدہ است 


نقل می کند . 
نگارشھشای او 
-١‏ خلاصةالتواریخ : 


قاضی چنانکهە گذشت در سال ۹۸۰ از سوی شاہ اسماعیل بهھ 


تدوین خلاصةالتواریخ مأمور شد و پس از چندی بدان پرداخت 
رج 


و پس از دوازدہ سال در ح ۹۹۹-١‏ از نگارش مجلد پنجم 
آن کە تاریخ فرمانروائی صغویان از آغاز قرن دھم تا همین سال 
است فراغت یافت . این مجلد را او به منزلة تکملەای برای مطلع 


سعد بن سمرقندی دانسته است نو 


او در نظر داشت وقایع دوران سلطنت شاہ عباس رادر مجلدی 

.٤٦٤ : ایضاً‎ -۳٣ 

ء٤۹‏ ایضاً: ١١ء‏ 

٥-۔‏ خلاصةالتواریخ : ٦۸۔۸۷‏ چاپ ویسبادن . در نسخة کعابخاتة سنا : 
رجب ۹۹۹ 

-٦‏ دیباچة نسخة سنا از خلاص٤التواریخ‏ ۔ 


(۲٢۲) 


×-۔صد لی ال سم سیسات سد سے 
سس سے 
سس سعسسمسے 


قاضی احم٭ه قی___ 0- ۸۰ 


سا ملا سے مہلسلكَّ لے پ 





دیگر گردآورد . چند برگی کە پس از این قسمت در برخی نسخ ۔ 
می شود گویا از ھمین مجلد است . در گلستان ھئر دوجا٢٭‏ از مجلد 
سادس خلاصةالتواریخ یاد می شود . 

عبارت دیباچة کتاب می خواھد بگوید که دیگر مجلدات نیز 
نگاشته شدهە است. نسخ کتاب نیز بایکدیگر جدایی ھا و کمی 
وافزودگی داردو گویا مؤلف خود پس از تدوین نغست تصرفاتی 
در آن معمول داشته است . قسمتی از این کتاب کهھ مربوط به دورۂ؟ 
شاہء عباس (ست وسیلة ھانس مولر در سال ك٤‏ در ویسبادن جزء 
انتشارات ھیأت مستشرقین فر ھنگستان ماینس به شمارۂ ١١‏ به چاپ 
رسیدہ ء و اکنون متن کامل آن نیز گویا به وسیله بنگاہ ترجمه و 

در بارۂٔ این کتاب و نسخ مخطوط آن در تاریخ تذکرەھای فارسی 
٦1٦٤-۲‏ و نسخەھای خطی ٦٤٤ : ٦‏ و فہرست منزوی ٦ٴ‏ : 
۸۔۹٣۳٣‏ ومصادری دیگر که در همین کتا بہا نام برده* شدہ 
سخن رفته است . 

٢۔‏ گلستان هنر : 

زندگی نامه خوشنویسان و نقاشان با دو تحریں کهە یکی را در 
اواخر سال ٠٠٠١١‏ بهھ پایان ہردہ و تاریخ صفر ٣٠۰١‏ ھم داردو 
دیگری با تاریخ ۵ در میان کە میتواند از افزودەھای بعدی 
مؤلف باشد . ماجرای برکنار شدن خود را از دیوان نیز در جاپی۸* 


با تاریخ ٠٣‏ ووردہ که آن قسمت بھ شہادت تعبیں دآمیدنں٭* 








۷- گلستان عنر : ۱۰۸ و ۱۱۷ . 

۸ے گلستان نر : ۹۸ . 

۹۔ ٭به قم آمدمء در صفحة ۹۸ سطر ٤‏ . 
(۲۳۴) 


۸٦‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 





در قم نگاشته شدہ است . 

این اثر براساس تحریں دوم آن دو سال پیش وسیله بنیاد 
فرھنگٹ ایران چاپ شدہ است . درباوۂ این کتاب و نسخ آن نیز در 
نسخەھای خطی ٢٤٤۸-٥٥٥٤ : ٦‏ و تاریخ تذکرەھای فارسی ٢‏ : 
۴-۶۸ ۷۳ و نامۂ آستان قدس ۳٦‏ : ١١۱۱۔۱۲۷‏ فہرست منزوی 
۳ ۱ و ماخنذی که در این نوشتهەھا از آن یاد ہمہدە سخن 
رفته است . 


۳۔ تذکرۂ مجمعالشعرا : 

تذکرۂ مجمعالشمر! و مناقب الفضلا ‏ ''اٹری بزرگی بودهہ و 
قاضی خود در گلستان مھنر'' 'و خلاصةالتواریخ ؟٭' به تکرار ازآن 
یاد می کند . در کتاب نغست از خاتمة آن که در س ذشت ٹاھان 
و شاھزادگان و امراء و وزراء بودہ است نیز سخن می گوید ٠۰٢‏ 
ھمین خاتمه است که در ذریعه ۳٣ : ٤‏ با نام ٭تذکرۃالسلاطین 
والامرامء یاد شدہ است . 

گفته می شود که نسخەای از تذکرة مجمعالشعرا به سال ۱۹۳١‏ 
در مسکو بھ دست آمدہ است کہ 

تذکیۂ شاعران و تویسندگان آذربایجان و عراق و خوزستان 

۰-۔ تاریخ تذکرەمای فارسی ۱٤١-٥٤١١ : ٢‏ ۔ 

۔۱٢١٢١ ر۷۸ ر ۸۳ر ۸۹ر ۹۷ر۹۹ر ٢۱۰ر ۱۰۸ر‎ ٤١ر‎ ٤٦ر‎ ٣٢ صفحات‎ ١ 

۲- از جمله سر گذشت مولانا پناعی شاعر (ہرگٹ )٦٦١‏ و اعلی شیرازی 
(برگك ۹۹) و میرزا شرف جہان قزوینی (برگ|ك )٦‏ و پدر خود (برك ۲۸۲۳) 
حلالی (وقایع ۹۳۵) وحیرتی (وقایع )۹٦٦‏ و صدقی استرابادی (وقایع ۹۰۲) و 
جزایشہا . 

۴۳- گلستان عنر : ۱۰۸ . 

٤ػ-‏ تاریخ تذکرءھای فارسی ٢‏ : ٤١١۱ء‏ 


(۲٢) 





20 ,+) ۰ 
۵- منتغبالوزراء : 


درسرگذشت وزیران . نسخەای ناتمام ازآن بە شمارہ 3704 0۷1 0 
در توبینگن' 'و عکسی از ھمین نسخه به شمارۂ ۱۹۹_۲٢٢‏ در 
کتابغانة ملی تہران است . این عکس ۱۷۴۳ برگۓ است که تا برک 
ك۸ منتخبالوزراء و سپس منشاتی است. در این مقدار موجود 
دیباچه کتاب و سرگذشت وزیران از آصف بن برخیا تا نظامالملك 
هست و در میانه سر گذشت نظامالملك ناتمام می مائد. 

آغاز : دبسمله . بعد از حمد و ستایش حضرت واھب صور 
و خالق قوی و قدر کە ار احاطة امکان بیرون است ... 

ہو زا عقدەگکشای عالم آرای ارباب فضل و هھنر و اصحاب 
تاریخ و سیں مخفی و محجوب نماند که این نسخەایست در بیان 
لغت وزارت و آیات و احادیث و روایاتی کە در باب قدر و منزلت 
این امر جلیل‌القدر وارد گشته با ذکر جمعی از وزراء مدبر کریم 
عالی مقام و بعضی از حکما و علما و فضلا که به وزارت پادشاھان 
نافذ فرمان اقدام داشتەاند و اسامی برخی دیگر از ایشان که بھ 
واسطه خیر و عدل و احسان الی ھذا الزمان ذکی أنہا مذکور و تا 
انقراض زمان مسطورخواھد بود. و آن را موسوم بھ منتخب‌الوزراء 
گردانید ۔ 

امید که چون به نظر ار باب دولت و اصحاب فطنت رسد بەعین 
عنایت و قبسول ملحوظ و منظور فرمسودہ ء در اصلاح خطیئات 4 


٥۵-۔‏ ایضا ١٤: ١‏ به ل از اسسوری ۱: ١۱۰۷ء‏ 
٦‏ ۰- مجلة دانئشکدۂ ادبیات نہران ۷ : ۳ ص ۸۹ واز آنجا در نسخه عای 
حطی .٠٢٤٢٤ : ٦‏ 
)٦٢(‏ 


۸۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھہم 


عثرات این بی بضاعت بر هھفوات و زلات این قلیل‌البضاعه عدیم ۔- 
الاستطاعه قاضی احمد بن میں منشی ابراھیمی‌الحسینی جلباب عفو 
پوشند و در عیب جویی داعی نکوشھٰد. وا٭ەالہادی الی سواء السبیل 
وھو حسبی و تعمالوکیلء (برگگ ٥-٤‏ ھمان عکس). 

در برگٹگ 6۷ آمدە است وشیخ محمد شہرآشوبی مازندرانی 
علیەالرحمه در کتاب مشثالب النواصب آوردہ که نظامالملك ابوعلی 
الحسن بن علی بن اسحاق طوسی کە سر هھمه سنیان بود بە شفاعت 
دختی بھ پسس سید مرتضی قمی دادہء . از این برمی‌آید کە او 
ٹنسخەای از کتابالنقض شیخ عبدالجلیل رازی قزوینی را کە این 
عبارت در آن است (ص ۲۸۰) دیدہ و آن را نوشتة ابن شہرآشوب 
پنداشته است . 


: دیوان ابراھیم میرزا صفوی‎ -٦ 
یا١ھچابید تزدیك سە زار بیت کە آن را قاضی گردآوردہ و‎ 
۱۰۷۴ برآن نگاشته است‎ 
: ۷۔ دیوان اشعار خود او‎ 
از آنجا کە قاضی شعر نیز می سرودہ به حسب قاعدہ دیرانی هم‎ 
۰۶ باید داشته باشد‎ 


او برخی از سروده ھای خویش رادر دو اثر مشہور خود 
آوردہ است از جمله قصید٭ای در وصف مجوم از بکانز و کشتار 
همگانی آنان در مشہد علوس خی 





۷۔ گلستان عنر : ١٠١‏ ۔ 

۸- تاریخ تذکرەھای فارسی ٢‏ : ۷۲۸ 

۹۔ خلاصةالتواریخ ٤٥ ٥‏ چاپ ویسبادن ۔ 
)()٦٦(‏ 


سےىىٛے سسسےمے۔۔ سح سم سے 
ہے ےم سم بے ےےں۔ 





ہس مل“٭حمی_ ے- .سس مم 
سس سمسے 


۸- رسالە در احوال و مفاخر و مناقب شہر قم : 

که افندی آنرا در دست داشته و تا آنجا 
جای کتاب ریاض العلماء از آن نقل میکند : 

١‏ ذیل سر گذشت حسن بن محمد بن حسن قمی نگار ندهُکتابتم 
ب4 میق ب137 

٢‏ ذیل سغخن ازر سالالدلائل البر ھانيه ازآثارمنسوب بەعلامۂ 
حلی با نام تاریخ قم '''. 

٣‏ ذيیل سرگذشت افضلالدین حسن بن فاذار قمی از 
پیشوایان فن لغت با نام رساله مفاخر قم ''۱ 


افندی این رساله رااز ەمیں منڈی؛ دانسته که ھمان گونەکه 


ک برخوردہ ایم در سه 


در دیباچھ قم در قرن نہم 1 كگھتة ہی ىاوت از قاضی احمد 


باشد چہے او از خود چنان کە نر دو جای خلاصةالتواریخ ۱١‏ 
می بینیم بھ گو نەای یاد می کند کە خوائنندہ می پندارد میرمنشی لقب 
خود اوست . ھمچنان که در آغاز تذ کر ہ خطاطین فضلاله باباشاہ 


۰۶هۂ-۔ ر اص العلما: . مجند دروم ہعه؛ حرف ۲| حائنمةمسسدز 2ۓ: ۲۱۰۹)/ 
البدرالمشعسع ۲إ دریعه ۱٦‏ ۲۷۱ / مصعیالمعل ۱۲۹/ طبعات'علام'لشیعة- 
فرن چہارم ۰ ۱۹۹ 

٦١‏ - ز دض العلما: و د رنعه ٣‏ ۲۷۸۔۲۷۹ رج ۸۔-۹٤٢۲.‏ از این 
کناپ در رساله مود سح طبعا دبل ماحرای ورود حضرت رضا (ع) بە فم نقل 
شدہ اسب۔ پنکراندا ہہ اندکرۂ ممد یح اہم از بورالدیں علی مسعل ء چآپ نگارندم : 
ص ١۱۳ے-ے٥۱.‏ 

--٣۳۲‏ رباض العلماء ۰ محلد دوم شبعه 0 حرف ح (ہ رك ٦‏ عکس ۹۰۱ 0۸ھ[ 
دانشگاہء !ار سخة اصل موجود در عمین کتا بخانه) /دریعه ۲,۱۰" و /۲٣۲٣:٢٢‏ 
طبقات اعلام الشیعه ۔- فرن چہارم : ۹۹ء 

۳۔ صمحه ٦‏ ۔ 

٤-۔‏ دیباچه و وقابع سال ۹۰۴۷ (بر ك )٥٢١‏ : قاضی احمد ہن شرف الدین 
حسین الحسینی ‌الشہیر ہمیرمنشی . 

()۲۷( 


۹ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


یز که گزید؛ گلستان عئر قاضی است ''' عینا این اشتباءشدہ 


کی ٠‏ بنابی این 


ر این گتاب را بە میرمنشی منسوب داشتەائد 
نسبت رسالۂ مورد سخن نیز به میں مگشی چنان که در ریاض العلماء 
'ست واستثاد نویسندۂ این سطور بدان در ٭کتاب شناسی آثار مر بوط 
به قمہ ٭' نادرست و خطاست . می بیٹیم کە ذیل سرگذشت وی 
بر خلاصةالتواریخ و گلستان ھنر ھم اثری از او یاد نشدہ است . 

قاضی در مکتوب خود به یکی از فضلا زادەھای جاسب قم کھ 
پس‌از این یاد میشود نیز از فضایل قم و بلوکات آن سخن داشته 
است . در جایی از خلاصةالتواریخ ۶ ھم از فضایل قم و قمیان 
یاد کردہ وروایتی دراین بابآوردہه است . درمنتخب الوزراء جابەجا 
مطالبی مربوط به قم در کتاب گنجانیدہ و ذیل سر گذشت صاحب بن 
عباد از اصل عربی کتاب قم یاد نمودہ (برگٹ )٣٤‏ و متن نامۂ او 
را به ابوالحسن موسی بن احمد رضوی قمی در تہنیت باز گشت از 
حج از ترجمۂ فارسی آن کتاب نقل کردہ است (برگٹ )٤٤‏ . 

از مورد دوم نقل افندی برمیآید که در این رساله ء کتاب 
الدلائل البرھانيه از علامة حلی دانسته شدہ و درست است . طبعاً 
او از این کتاب ماجرای ورود حضرت رضا را به قم نقل کردہ و در 
منتخب‌الوزراء نیز (برگٹ ۳۳) بدان اشارہ نمودہ است . نسخەای 
از ھمین کتاب علامه بھ خط قاضی احمد در تہران است مورخ 

1 . مجلس‎ ۱٦١١ ش‎ ٥ 

٦-۔‏ تاریخ تذکرمھای فارسی ٢‏ : ۷۱۷/ نام آستان‌قدس .۱٢٦ : ۳٦٣‏ 

۷۔-۔ ص ٤٥٢-٠٥‏ . 

۸۔ ہرک ۹۹ نسخفة ما . 


)()۲۸( 


سے_مملہ اسم .سو مم مس روما ہمہ الو ست- ات 


قاضی ! احمد قمی 7 ۱ _. ۰ 


۸ در شہر قم '٭'' . تاریخ نگارش رسالۂ مورد سخن هم باید 
پیرامون ھمین سال باشد . 


۹- نامهای بە یکی از فضّلا زادگان جاسب قم : 


متن این نامه بە صورت کامل در خزائن نراقی ''' بەچاپ 
رسیده و او چنان کە پیداست آن را در جنگٹ یا بیاضی یافته و 
عنوان و انجام مکتوب را درست به ھمان گونه کە درآن ماخذ بودہ 
نقل کردہ است . 


۰ورو0ذ<ذ“ػةھْٰہ 


فرزندان و نوادگان او 
امبر صفیالدین محمد : 


ہسیدجلیل امیر صفی الدین محمد حسینی رضوعء٤‏ فرز ندقاضی 
احمد که والده ماجدہ ایشان صبیة عالٰی حضرت مرحمت و مغفرت 
پناہ امیر سید علی الرخچری بوی :5١-‏ و نسبت فرضویء پساز 
٭حسینیء دنبال نام بازماندگان قاضی به خاطر ھمین انتساب 
سببی افزودہ شدہ است 01 

۹ ۔- دریعه ۸ رن یما تزترست کشکرةڈ ٥ص۱٥۰٣٠٣‏ "۱۸ 
رساله گویا بنہا جای دیکرکە از این نوشتة علامہ نقل کردھاند نذکرڈ مث شا لم 
متنعل اس (ص ٠۴‏ چاپ فم) کە آن عم در عمین سال ۹۷۸ در قم نأ 


شدم آست . 
۰- ص ٦٢٤٤_ ٣٤٤‏ چاپ کتابفروشی علميه اسلاميه تہران . و از آنجا 
در مختارالبلاد : ۱۷٢-۱۷۱‏ چاپ دوم ۔ 
١١‏ خلاصوالبلدان : ٢٠پ‏ 0 
۴۲- چنانکھ نسبت موسوی پس از ام نوادۂ قاضی احمدبه“ خاطرانتساب 
عادری او بھ موسوبان قم است ٠‏ 
(۲۹)( 





۹۲ پررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


قاضی در یادداشت پایان گلستان ھنر۔۔ نسخەذش ٣۹۸‏ فہرست 
کتابخانه سالار جن حیدرآباد ۔۔۔ مورگح یکشنبه ۹ ذح ٣٠٠١‏ آرزو 
می کند که سہمات او صورتی یافته ء متوجهھ وطن مأالوف گردد و بھ 
سلامت به دیدار فرز ند ارجمند خود موفق شود '' 

میر محمد عاشم : 

میں محمد عاشم حسینی موسوی فرزند میر صفیالدین محمد 
ونواد٥قاضی‏ احمد. ٭ ایشان هم ازوالدماجد وھمازجانب‌والدۂ ماجدهہ 
ھردو بە معصوم می رسند و والدۂ ماجدۂ ایشان صبیۂ عالی حضرت 
مرحمت و غفران پناه کریعاً فی عصرە امیر محمد هھاشما موسوپأ 
قمیاً بودوء ۱۲ 

در خلاصةالتواریخ 5 و عالم آرا ٭!'' در شمار سادات 
عظام کە در درگاہ شاہ طہماسب بودەائد از میر محمد عاشم قمی ۔- 
از اعیان و اکابی سادات عراق که به کثرت ملك و زراعت مشہور 
یود و در روز سەشنبه ۱۸ شوال ۹۸۷ درگذشت ''' یاد می شود . 
شاید ھمو باشد که پدر ھمسر میر صفی الدین محمد و نیای مادری 
میرمحمد هاشم نواده قاضی احمد بوده است . این میر محمد عھاشم 
موسوی قمی بنا پرمندی که در اختیار نگارندہ است در شوال ۹۷۳ 
شش دانٹ مزرعۂ صالح آباد ۔ از توابع دارالمؤمنین قم - ملکی 
خود را بهھ خیرالنساء بیگم هھمسر شاہ خدابندہ و مادر شاہ عباس 


میر محمد عاشم حسینی نوادهۂ قاضی احمد مردی دانشمند پودہ 





۳٣۔-۔‏ نامة آستان‌قدس ۳٣۹‏ : ۱۱۱۸ء 

-٤‏ خلاصةالبلدان : ٠٣‏ پ ۔ 

۰ )۹۸۰ (وقایع سال‎ ۲٢۲٢ ہرك‎ -٥ 

.۱٦۷ چ ۱ء ص‎ -٦ 

۷- خلاصلوالتواریخ : برك ۲۷۰ (ہپایان وقایع سال ۹۸۷) . 


)۴۰٣( 


تاضی آحمدق میں نے یل نے 





وو نسخهەای از جزء دوم از چہاردہ جزء وافی فیض کە بە وسیله 
او با نسخهای خوائد* شده برمؤلف مقابله و ت َ گردیدہ ھم 
۸ : 
اکنون در دست است ٭؟' با این یادداشت از او در پایان : 
×بلغت مقابلة مع نسخة قراھا على المهە نقیا قام یه تد 
اصحايیه و انا العبد الاٹم محمد ھاشم القمی ء٭۱۲ 
اپرداسشت ہنا بر لاو اتال ا وسی پر سر چٹ 
بر می ‌آید تا سال ٣۱۰۷۳‏ زندہ بوده است . 
صفیالدین محمد : 
فرز ند میر محمد هاشم نوادۂ قاضی احمد ء از فضلاء و امل قلم 
قم در قرن یازدھم که در پیرامون میانة این قرن زاده شدەو تادمه 
اخیں آن زنده بوده است . او نگارندۂ کتابی است در تاریخ قم که 
حودآن را وخلاصةالبندارء نام داد ودر افواہ فضلای قدیم این شہر 
این اثر را او در سال ۱۰۷۹ ۱۴۰ در دورۂ وزارت میرڑا 
مہدی اعتمادالدوله ( ۱۰۸۱-۱۰۷۲) بھ خواھش مولانا محمد 
صالح معلم قمی نگاشته -'٢‏ واز آن خصوصیات و نکاتی دربارۂ 
میرزایی نگار ندە رسالۂ تر یاققدسی در علم طب شاگردی کردہ ۱۴۲ 
۸- اس نسحھ پیش تر در بہران بودہ وگویا به مشہدفروخته شدہ است. 
9۹-۔ مجلة گوعر . ش ۷ سال دوم : ٣٦۹‏ وعکس خط دربرگگ پیوستھ 
بە آن ۔ نیز کتابۂ بپشناسی آثار مربوط بە ہم : ٢٥٤-٢٥‏ . 
۰-۔ انوارالمشعشعین ۳ : ۳۰۸ تحریر نخست و ٢۹۳ : ٣‏ تحریر ددم 
(بنگرید : کتاب‌شناسی آتار عربوط بەہم . ص۱۲۷) نحفةالغاطمیه الموسویھ : 
٢ن-۸پ|‏ نیز ج ١‏ انوارالمشعشعین : ص ٤‏ با خطای مت“ : 2 ۸.۸ 
٦ھ‏ قم درفرن ہم . عقدمه . ص ٦‏ با اشتباعی درتاریخ ددایں کے 
۱- دیباچة کتاب . کتاپ‌شناسی آثار مربوط بهھ قم ١٥:‏ نیزدیدہ شوہ : 
۴۔ خلاصةالبلدان : ١٦‏ پ ٠‏ 
(۴( 


١ ۵‏ تےتے_ے_... پررسيہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دص 


و دردورۂ وزارتمیر نما مہدی اعتمادالدولە از جہل وغرو 
عنفوان شباب ھمراہ میرزا مطلب نوادۂ شیخ عبدالعالی بهھ غا 
ٹیاس کاشان رفته و از خطرھا نپرھیزیدہ است '٭ٴ' در؛ 
سفر بامیرزا محمد معصوم ۲ فرزند میرزا مہدیاعتمادالدو 
که در آن اوقات در نياسر به پیلاق رفته بود و میرزا ابوطالب 
میں محمد صالح و حکیم سدید و میرزا جان در نیاسر دیدار کر 


"0ٔ" ٢ ٦ز‎ ۱ 


صفی‌الدین چنان که گفته شد مردی فاضل بودە و همان نس 
وافی را ۔ که گویا اکنون در کتابخانة دانشکدذ الہیات شہداست 
ہار دیگر در سال ۱۰۷۳ با نسخهای سنجید٥‏ شده با نسخۂ اصل 
مجلس نگارئدۂ آن ملامحسن فیض , مقابله گرده و در پایان 
لی توافت اك 
٭بلغتمقابلة مع نسخة قو بلت معالاصل فی مجلس المصنف ادام 
تعالٰی فیضەمرة ثالثة . و کب نل‌العبد الائم صغیالدین 
محمدھاشم ھدا عمااله تعالی الی طریقالایقان و کحل بصیرت 
بنورالعرفان انه خیںر من سال فاجاب ٠.‏ فی سنة ثلاث و سب 
بعدالالفء . "۳۷' 
جز این دو نسخەای از مصحف شریف در آستانه قم ھست ک 
محمد حسینی در سال ۱۰۸۹ به نسخ زیبای خود نوشته و یك 
.- ۳-۔ ایضإه : ٦٥۹‏ پ - /٦٦‏ 
-٤‏ عالم داضل محقق بلندفدر , شیحالؤسلام اصقہاں ۰د ,کدشسه 


(امل!لامل ۱ ۸۰١و‏ رز یاضالعلمہ: ۰ دی لس رکگیدنتب میرسید حسس 7 
۵٥۵‏ >ت خلاصەها! لینداں ۔ ۰ر 


-1٦ ۱‏ مجلة گوھر ٠‏ ض ۷ سال دوم . ۰ء عکس حط در ارک 
ہه آں ہی رکناپ شماسی آار مر بوط بە فم . ۸۶ . 


))۲۸ 


ماضی احمد تمی 7 


دیگر رافرزند او محمد تکميیل نموده است 
از خلاصةالبلدان نلمغەای ہبہ 
: مہ شض خوئر سحمفب گلپایگانی 


٦‏ أ۲ 


ر‫ ۵٥‏ گٹا نرد استاد سط ما جب ہی در نہر ان ات 5ک 


خودآن را ضمن مقاله ای در ء شمار ۷ سال دوم مجله گوھر بەتفصیل 
شناسائدەائد و عغمان نع فی با نکاتی دیگل در رساله کتاب ے شناسی 
'ثاز تر بوط یعاقم> ' قلعم ات تل ای ڈرگر ور۹١۷‏ 
اھ ما ای نات وکا یب رم کات کول ا جا 
بعارۂ 8١٤٤‏ در کتابغ>٭ مر کا ای دانشنگاہ شہران و عکسی از ھمین 
مبدم در اختبار نگار ند ١بں‏ مل است اتغة سومی ھممی‌شناسیم 
که مورد ا۔ہتفادہ تویسے۔۔ ؟: ۔ انور الیسعشعبن فی اخبار قم و 
لی ا ۰۰ وا وضو رہ اضر ہس عتابی فا دافتة امت 


از صعی الدیں مجح تر فر از ابع می شناسیم یکی ب٘ تاء رر( محمد )ا 


1 گا ْ 
٭٭ ہیر ھل فصل ٢و‏ ۸م ١ے۔‏ 
ھموست که یلد لیب پااں سسحەای ار مصحف شریف را که 


یہ رض تحرپر نمودھ* بو۔ >> حص حود نکمیل کرد . نسخةکتاب وافی 


٭ اد ان گذتشت ؤً نا سٹيیم له ہر محمد عاشم ئڑ میں صنی‌الدین 


دیگر بھ وسیله 


ی یکر سنجیدە و 


ہے ھردو ان ر را حوائتمەز ہخا بله نسےونه بونند پار 


٭ ۹ 7 
غریں سیب محمد بر ۔ زان ۱ء 5 ا۔جہ ! 


صحیح گردید با این یاددانت ار اؤ نر پایان 


دیسم الال جیں پا کے ٦‏ یہت دن عدنعبن حق حمہ٥وؤلە‏ ۔ے 


۷- ص ٦٥٦۹ہس‏ آر'۔ نع یو سرت معاله دسمنی یکر بر 


شہله کە در شہمارڈ بعد عمان محبة :پیر اقب تاب 

7۴ل شیح محمد عی ےر حقممما کک کہم یی ور مس ٠‏ ص-_ ۹۴۳۱ یىی 0 
پزریدۂ انوارالمشعشمیں درسه مجلد اواحعهالماطمبه الموسویہ و عنورالقلوب 
فا شناسی آفار مربوط بە ہم ۱۴۲ ۰۔۱۷۰۰) 


)۳۳( 


۹٦‏ بررسیہپای تاریبخی شمارۂڈ ٢‏ سال دھہ 


الثناء وزان مجدہ والصلوۃ علی نبیه محمدالمصطمٰی و علی آل 
اممةالہدی . : 

اما بعد فہذاالجزء الّانی منالاجزاء الاربعة عشر من کتاے۔ 
الوافی بعد ماقو بل بنسغةالاصل مرة فصاءدا قابلته ہر هةمن‌الزھ!: 
فی ھذەالاوانو هو عامالاسعوین بز یادۃالاحد بعد تھص ہرم واحمن‌الالوۃ 
عن‌آخر* بنسخة اسنکتب منتلكالنسخة وقد کار بالع فی تصحیحہ 
ولدالمصنف ادامالله تعالىٰ ظل بقا سہما علی چر مال تام ھا اہ 
الزاق نو اروا فاشہر واھراما کا ہی اھت 2ع 


الشسریف هذہ: :تم ہلغت قر اىة علی اسہتہ کا نتافہ ا :8ة فعحمو تحقم 
ادامالله تاپیده* و تس ۔یيیدهہ ‏ توفیناللاتمعامء رالاکمال ر ہمہ 
مراتب الکمال؛ و( وقع فراغی دی مقابلمتەلست عنہ ‏ خنورمںشہ 
ر بیعالاخر منشہورالسنة المذکورة دو کتات شداەالح زی المنناق١ٴ‏ 


ر حم“ ربەالغنی سید محمد ہے صعی الد یں دح ہا محسرمی ج فقہس ٴ 


تعالی لمراضيه و جعل مستقبل ع۔ ہے خی !سن ناس.ہ ٭ ‏ 
دیگی عبدالو ھاب نام داشتەکه دربارد ا علی العحاله جہر یف تھید'. 
جزآنکەوی فرز ندی بە نام صفی الد ین محمد داشنه كە ١ین‏ صضی ائد 
محمد بن عبدالو هاب بن صعیالدین محمذدپیں تجاداب ھانہم حسینی 
یادداشت بهھ خط خود درکنارذ پر کی 9۵ر نسخھ خلا صةالبلنداں‌ مو 
برُٰیکا تی کاچ ای ۷۴۶ 


۹- مجلة گوھر . ش ۷ سال دوم : ١٦٦‏ وعکس خط دربرک پیوس 
بە آن . نی زکتاپشناسی آار مربوط به قم : ٠٥‏ . 

۰- پکی از این دویادداشت دربارۂ میرمنشی پدر قاضی احمد اسمت 
دیگری دربارۂ میرسید احمد نیای اوکه فرمانی دربارۂ ری در تملك این محمد 
عبدالوحاب ہودہ است . 


)۳٤( 


استدر اك 


١‏ در ذیل سرکدشت اقا کمالا 


نین حسین مسیبی نیای مادری 
سببی قم را مناسب دائست : 

در قغصص الخاقانی (ص ۱ سعخة شش ۳۴۲۰۹۰۸۷۸۱ مجلس ) ذیل 
سر گذشت مولانا محمد امین درکی قمی از سرایند گان دوران‌عباس 
نوم صفوی گه در تو راد ث؛نه* و در ۱۰۱۳ درگذشته و در آستائۂ 


سحا نے خ گے“ کہ ۰ سم سسہوز است کھ حصر ناخوندی 


کک 


ر اولاد امحاد سیب خزاعی استے نسغهەای از دیوان این درکی 


۲ +ے : ٠‏ َ‫ : 
گه ٭ نقل ھ :۰ ۱١ر‏ سی عزار یت متجاوز بوده در کتابغانه 


ملك تہراں است به شمارذ 6١٦‏ (منزوی ۳ )۲۳۲٦۹:‏ ۔ در تذکرۂ 
ےہ آبادی ۲٦٢‏ و نکد آذر : ۲۴٢‏ و دیگر مأاخذی کے در 
ۓغ عنگٹ سخنوراں ۲۰۷ ء: ۔ریعه ۱ ۰ ۴۳۲۲_۳۲٣‏ نام برده* شدہ 
ست نیز سرگذاشت او دیدہ می شود . 

اقای استادی ا, روحانباں فاضل قم نسغەای از کنزالعرفان 
معن ھی رو >جارہ کون ا می یں مطاطال می تی ٹکو 
ار حفاظ آستانةه حضرت ستی فاطمة قم _ در اوائل قرن یازدھم 
مالك بوده* است سر برگث آغاز نسغەای از جامعالمقاصد کرکی 
رش ۸ ق ٣‏ کتابغخانة آسنانة قم) یادداشت تملك و مہر عبداله بن 
ععٰ! عاله خادم عتبة علیة عا لیُفاطميه عست باتار یع ۹. خطھمین 
عبداله بن عطاءاله خادم قمی در برگك پیش از پایان نسخۂ حاشیةه 
جعفریه ش ۸۷۲ کتابغانمر کزی دانشگاہتہران نیز ھست (ففبہرست 
دانشگاہ )۱۸٦۳ : ٥‏ و او می تواند برادر ھمان یحیی بن عطاءاله 
مسیبی واز خاندان آقا کمالالدین حسین باشد . 

)۳٣٣( 


۹۰۸ بررسیہای نار بخی شماره ٣٢‏ سال دھم 


از این خاندان فم بازھم نامھایی دیگر در گوشه و کنار کتب 

و سخو اسناد قدیم دیدەام َ 
٢آ‏ در مجموعة مخطوطات دانشکہۂ الہیات تہسران نتسحه 7 

است به شمارۂ ۲۷۳ د (فہرست الہیات ١‏ : ۲۷۲) مشتمل برسه 
رساله کە در پایان رساله سوم آن _ اثبات الواجب ابوالحسن بں 
احمد ابیوردی ۔۔ رقم قاضی احمد بااین متن دیدہ میشود : 

قد تشرفت بکتابة هذە الرسالة التریمة اہ کہ الم ہو 
بالات الواعت سلات الومی و( کاو رو رات 
غفراله (کذاوالصحیح: غفرله) الخالقدوالیشں باسرة شمبراسد ‏ ۃ 


مخدوم المطاعاى, رہ لازم الاتباع حاوی الیص یل > الا عدااداا۔حاعء 
فنون الخصایل و الکمالات ناصب رایات الاحسان و الکمال جالس 
وسادق العزة و الاجلال میرزا نظامالمالك ابقافائےہ ہہ امہ 
فی التحرك . و اثاالداعی لدوام دولته و بقاء منصیه و طول عسرہ 
و توفقه بالتوفیقات و مساعی الخیرات و المبرات اقل خلقاله 
الغفنی المغنی قاضی احمدبن میں منشی الحسینی التمی حاسہ لد 
مصلیاً علی نبيه و دوليه و آله و اولادہ المعصومین بدارالمؤمنین 
قم حماھاالل عن آلافات والتلاطم الذی وردضی سانه ولاالتسيیور 
لضاعالدین وایضا ھذا الحدیث الصحیح والخبر الصریح اذاعمت 
البلدان الفتن فتحصنوا بقم و نتواحیہا فان البلاء مدافوع عسہا 
فی ‌اول الربیعین سنه ثلث عشر و تسع مآة منالہجرة النبویه علی 
المنسوب الیہا افضل‌السلام والتحیة ء ۔ 

انشاء این متن بەانشاء قاضی بسیار نزديك است . دو حدیثٹی 

(۳ 


۹۰۹ سی ساجہم یں‎ ٦9 


ک در ایلحے یس !ز تام یم حل عدھ مہاں ع۔ت گەثر ہ:تخب‌الوزر! 
7 ای از خلاصہ النوار یچ ر۹۹ _ عکلل ٤٥٥٥٥‏ دانشنگاہ) نیز 
اوردەاست ۔ لیکن پیداسٹ کھه این ٠‏ قمبەاین صورت نمی تواند درست 


- 


٦ - 9 ۰‏ پل ٌ 5 ٠ْ.‏ ۹۱ 
02-71- ب4ا ین ہعئے که پ صال نہ تس خکی رھ سی ا ( ۶١۔۳‏ 6 


نادر ست ایگ جھ قاضی امت بن مبر منشی حسینی قمی تنمہا یك 
قر اور یک ادد ہےع ھا ۷ا ل۰ل١_ے‏ ۹۵۳ اث ارا١ن‏ گذشتھ 

حوالات ابوالحسن بن 'حمد ابیوردی کے در این متن از او مائند 
کے : 7 ۰ : 1 ٠‏ ہج وپ 

نر کداسٌحّعه یاد می سو پیس از پنجاہ سال پس‌از این تار یح ند بودہ 


ات (خلاصه الواربح مم اد ری ۱ عاہبف ‏ نت 


ں4 بھراحلک علاسی رص ۔حہ 'حخبر نسح مز ہو کهھ مشتمل بر رقم 
نب صی است در اپنح ک۔ارنهہ می سون:۔ :اوری را برعہده اھلتحقیق 
وصاحماں نظ وامبگذارد 


)۴۷( 





(۳۸۱ 


ریکاردو - زیپولی 


(نك7100 - ۰٥۲ہ:1:۱٤1)‏ 
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كه د کوہ ممحخاام او و ا رر و۔ ٤و‏ ت۔ ج٘راب 
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سس ےہ سے ت٤سوح×سسحصصک-و-دت‏ سے سد سس اش سج سای 





مگَّ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


و٭ارغونء و دارغینء : اھالی این منططتقه بطور گلی دار غونەرا 
دارغین* تلفظ میکنند. مثلا میچوپند : <قبر ارغین شاہءء دھکدۂ 
ارغینە ء ٭ارغین بلاغ وامشال آنء ٦.‏ 
این مطلب آخر ین عیناً در کتاب ددخمۂة ار غونء نقل شوھ :ہت“ 

پس از آمدن بایر ان ضمن بدستآوردن‌امتیازاتفراو اناینفء, ھحسدت 
گرانبہا ھم دست داد تااز تزدیيك و بطور دتیق راجع باایں دخمسه 
تحقیق و بر آگاھی خود دراین زمینہ بیفزاید . 

بدین منظو: رمسافرتہای گون ڈدرنی بەمتطقه بیدا ٭ (خدابندہ 
امروزی) واقع در ۷۸ کیلومتری جنوب سرقی زتحار ۹ نمود که 
طی یکی ازاین سفرھای دلچسب چند روزی د_ دەسجاس '' رانع 
در ١١‏ کیلومتری شمال غربی قیدار ماندحار شد. در ۳٣‏ کیلومتری 
زنجان درجادہ تہران ۔ تبر ۸- جادەای بطرف جنوب منشعب میشود 
(این جسادہ فقط۔ در نقشمه شسار ره ١‏ دیںە٥‏ ہے و ہو وت 
سلطانيه میگذٹردوبعداز ۳٦‏ 5یلومٹر بەھریداباد'' (در ‏ ۱کیلومتری 
شمال قیدار سر راهہ اصلی قیدار زنحان تیر سد ۔ و دثباله آں 
بھ هھمصدان ادامه می پیابد. از مزیدآبادراہ فرعی بهھ جا تال 


رسب موہ کی“ پس از دو کیلومتر بےە مجیدآبساد ٢‏ مبیر سیف 

٦‏ مجله یغما. شماره. مسلسل ۱۰۹. غمارۂ سجم(مرداد دتہە (۱۴۴)ء سال 
دھم تحت عنوان وجند روز درزنتحانء ء تالتفب جب عمائی: ضس ۲۲۷ ہ سطر 
٢٦١ا ٦١‏ 

۷ دخمة ارعون . حبیب بغمائی . نہران . مہرماہ ۱۳۳. ص ۸۲. سطر 
۷ کا ۲۸وص۸۳. سطر ١‏ تا ١١‏ ۔ 

۸ فرھنك جغخرافیائی اپران (مشہور بهھ فرھننٹ رزمآر١)‏ ہ انتقتارات 
سازمان جغرافیائی کشىورء در ۷ جلد ء نہراں . ۱۳۳۸ء جلد دوم . ص ۲٢٢‏ 

۹ فرھنك جغرافیاٹی ایران . جلد دوم ٠.‏ ص ٠١١‏ 

۰-_ فرھنگٹث جغرافیالی ایران ؛ جلد دوم ء ص ١١۱و ۱١۷١‏ 

١-۔_‏ فرھنٹك جغرافیائثی ایران . جلد دوم ء ص ۲۸۹ 

۴۲- فرھنٹ جغرافیائی ایران . جلد دوم ٠‏ ص ۲۸٢‏ 


(٤٤ 





--. 


۹۰۸ بررسیہایِ تاریخی مار ۲ سال ادھم 





و از مجیدآباد پس از طی ۷ کیلومتر بطرف شرق بهھ دہ سجاس 
میرسد ( رجوع شودیه نقشه شمارۂ )١‏ پنج رشته ارتفاعات عظیم 
در این منلقه وج ود دارد که دٗ فرھنگٹ جغرافیائی ایسران در 
مورد رشتهھ چہارم کهھ مربوط بەدھستان سجاس میگردد چنین نوشتھه 
شدہ است : 

درشثته چہارم تقریبا موازی با رشته سوم بین دھستانہای 
ایجرود سجاسرود۔قشلاقاات وسہرورد واقعو بکوەقیدارمعروف 
ارتفاع مرتفعترین قله آن در باختر قصبهہ قیدار ۲۷۷۵ مثٹراست 

دھستانہای سجاسرود _ ایجرود _ خدابنده لوبین رشته سوم 
وچہارم واقع شدہء . ۳' 

ونیز دربارە رودخانهای که از دہ سجاس میگذرد نوشته شدہ 
است : هوسجاس رود ۔۔ سرچشممەآن ارتفاعا جنوب سلطانيه ودرەھاىی 
شمالٰی کوە قیدار است در حدود قریه بلوبین بەرودخانه ایجسرود 
متصل میگردد.ء ؛٭ 

تنہا شناسا: ٹی قبلی کهە نگارندہ از دھ سجاس داشت در بارہ 
مسجد جامع آنجا بود (تصویر شمارہ ۱) كه ساختمان ان از دوران 
سلجوقی (قرن پنجم ھ) و محراب آن باحتمال قوی به دورە مغضول 


رت 


مربوط میشود و نیز مختصری زاج جع بەگورستان کہنه (تصویں 


ری ۲ این دہ پا سنگہاء یىی قدیمی 3 اطلا ع یافتەکهھ بعد ما دانست 


رہ کر ساس اپران . جلد دوم ٠‏ ص ٠٤١‏ 
-٤‏ ھمان کتاب و عمان صفحه 
,1٤ہ۸٭‏ 4نئ٘:ص:)11 ]۲٥۰٥- ٦٦٥‏ ءنمكأها5( ٤ہ‏ ٭عدَاە”ەانا:۶ ۱۵۰٢.۰ ٢٦٦۸ ٥‏ ۳۷۷ ۰ ۔ط] ---5ا 
۔. 14 ئ٤٢‏ ,20 ام ,118 طز ,1955 ۔لزہ:ء ۸۷٢۰٦۷‏ جماء صنت٣‏ 
٦ے‏ در لغ ی نامه دھخدا١ء‏ شمارہ مسلسل ٢٥‏ ء تہرانء ۱۳۳۹ء صفحھ٥۴۲‏ 
چنین آمدہ آاست : 


س ... مسجد جامم آن از آار باستانی تاریخ سنکہای قبرستان آن نیز 
بسیار قدیمی است .ہ 


(٦) 
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تی نار سان مس یجان 


نقشۂ شمارۂ ٢‏ 


مای پروں مسجد جامع سجاس 








چید ائی باسعاتی کا شناغا ٥:‏ ۹۹۹ 








دقبرستان رفیعی‌ھاء است . این نام از قوم بزرٹ رفیعی‌ھا گرفتہ 
شدہ که اھالی دہ میگفتند اجساد قوم رفیعی ھا در آنجا به خاك 
سپردہ شدہ است . 
بنابراین نگارندہ بە دیدن مسجد جامع رفت و پس از آن یه 
کردش در دہ سجاس پرداخت . که طسی آن سه اثر باستانی جالب 
توجھ او را جلب کرد که این سه معرف و مؤید قدمت و اھمیت 
تاریخی این ده* فرسوده و فراموش شدهہ امںوزی است . 
نگارندہ در بدست آوردن ارزش تاریخغی این محل از متون 
زیں استفاد* نموده است . 
ددرعجمالبلدانء چنین آمده است : سجاس بکسر اولهہ ویمتح 
و آخره سین آخرى, مہعلةبلد بین ھمذان و ابہر . 
٭(سجاس| : به کسر اول آن و بهھ فتحه نیز خواندە میشودو 
آخر آن سین دیگری ساکن شہری است میان ھمدان و ایہں . 
... قال عبداه بن خلیفة : 
کانی لم آرکب جوادالغارةۃ ولم آترك القرن الکمی مقطرا '' 
ولم اعت ض تا لسیف خغیلاشغیر8) آف۸ النکس تی القہفر یلم جرجرا 
ولماستحٹالرکبفیائر مصبة ميیممة عليا سجاسو آبہرا 
. ینسب الیہا آہو جعفر محمد بن علی بن محمد بن عبدالل بن 
سعیدالسجاسی الادیب کتب عنەالسلغفی بسجاس آناشید و فرائد 
آدبیة و رواھا عده و ذکر ان سجاس من مدن آذر بیجان و المعروف 
ما صدر مته . ۳ 
٭گوئی من بر اسبی برای غارت سوار نشدەام و پہلوان و 
حریف و دلیر را در حال خون ریزی رھا نکردہ ام وبا 


۷ے معجمالبلدان ٠‏ شہابالدین ابوعبدالله یاقوتالحموی ء در ٠١‏ جلد ‏ 
مصر ء ۱۴۲۳ ۱۳٣١‏ . ق ء جلد ٥ء‏ ص ٣۳ء‏ سطر ٢٢ا٢٢‏ 
۸-_ عمین کناب . جلد ٥ء‏ ص ۲۷ء سطر ١‏ تا٥.‏ 


(۹) 


۹١۲‏ بررسیہای تاربخی شمارہ ٢‏ سال دھم 


شمشیرمتعرض سوار ان غارت کنندہ نشد٥ام.‏ آن ھنگامیکهھ 
ضعیف و ناتوان بعقب پرمیگردند و مائند شتر صداىی 
خود را در حلقشان بازمی گردانند و سواران را برانگیخته 
تکردەام به دنبال گروھی که بلندی سجاس و ابہر را 
×قصد میکتند ٠‏ 
ابو جعفر محمد بن علی بن محمد بن عبدال بن سعید سجاسی 
ادیب مئنسوب بھ سجاس است . 
سلفی در سجاس شعرھا و نکكتهھای ادبی از او نوشتھ و همه 
را ازاو روایت کردہ و آوردہ استکھه سجاس از شہرھائ آذر بایجان 
است و آن چیزی که درباره آن شناخته و معروف است از نوشتهھ 
ایشان است . 
ودر نزمةالقلوب بەاین مطلب برمی‌خوریم : 
.... سجاس و سہرورد در اول دو شہر بودھ است و در 
فترت مغول خراب شد اکنون بہریك از قدر دیہی ماند* و چند 
دیہی دیگر و نواحی جرود و انجرود از توابع آن است بر جنوبی 
سلطانيه بيك روزہ راہ افتادہ است از اقلیم چہارم است طولش 
از جزایر خالدات فج ك و عرض از خط استوالو ولایت سردسیں 
است و حاصلش غلهھ و اندك میوہ باشد زیادہ از صد پارہ دیه است 
و اکثٹرش مغول نشین قیر ارغون خان درکوہ سجاس است وچندانکھ 
عادت مغول بود ناپیدا کردہ بودند و آن کوە را قورغ گردانید و 
مردم رااز حدود گذشته زحمت رسیدی دخترش اولجای خاتون قبں 
پدر را آشکار گردہ آنجا خانقاہء ساخت ومردم بنشانید و اھل آن 


ولایت برمذھب امام اعظم ابوحنیفەاند رحمەال....؛٭۱ 


۹۔ نزہةالقلوب ء. ص ٤٦ء‏ سطر ١‏ تا ١۱و‏ نیز در صفحه ١٢٦‏ سطر ٣۳‏ 
همین کتابمحل دہ سجاس در ٥‏ فرسخی سلطانیه مششسخص شدہ است . 
(۱١)‏ 


کے سس سی ہج ۳ 











در وشدالازارء نوشتهہ شد٥‏ است : 

ہ... سجاس کهھ قصسىەایست ازمحال زنجان و واقع است در 
حدود شش فرسخی جنوب مایل بشرق زنجان وچہار فرسخی مغرب 
سلطانيه و يك فرسخی شمال سہرورد وکوہ سجاس بواسطۂ اینکھ 
قبر ارغون خان بن ابا قابن هولاکو درآن‌کوہ بودہ درتاریخ شہرتی 


دارد ۰٘۰ 


در ٭حدائق السیاحهء دہ سجاس بە این صورت تعر یف شدہ است: 

وذکرسجاس ۔ قدیمالایام شہریکوچ|ك بودہ از بلاد آذر بیچان 
وبروایتی ازعراق عجم درفترت مغول خراب شدہ اکنون قریەایست 
و رکنالدین‌که ازمشایخ سلسلة شیخ صفیالدین اردبیلی است از 
آنجاظہورنمودہ تل تی 

و در دابستاںالسب حهء اینطور می خوانیم : 

٭×ذکر سجاس قر یە٭ایست مسرت اساس قدیمالایام شہر کوچكگ 
بودہ و درفترت مغول خراب شدہ ازمضافات آذربایجان و بقولی از 
عراق است اکنوں مردم آنجا ترك وتابع ترکمانند شیخ رکنالدین 
از مشایخ سلسلة شیخصفی الدین اردبیلی ازآنجا بودہ.ء '؟ 
ولٰیلسترنج (ەچسواڈ5عل) چذبن می ویسد : 

ددرعصر مستوفی قرن ھشتم ھجری (چہاردھم میلادی)ء در 
غرب سلطانيه دوشہر کوچك بنامھای سہرورد وسجاس پہلوی ھم 
قرارداشتەکهە از اھمیت خاصی بر خوردار بودند وفعلاہجز مخرو بھی 
چیزی باقی نماندہ است ہء بنا بە گفته ابن حوقل در قرن چہارم 
ری مر سای شہں سہرورد ء دا, رای برج و بارو و جمعیت 


١۔‏ وچ اس . ضر القاقن اعد شیروانی ء تہران ۱۳٣۸۶‏ ء 
ص ۹١٦۲ء‏ سطر ٦٢‏ تا ۲۷. 
٢‏ بستان‌السیاحه ر۳ نالعابدین بن اسکندر شیروانی ء تہران ۱۳۱۰۰ء 
ص ٢۲۰ء‏ سطر ١١‏ تا ٭۱۳٢.‏ 
(١١(‏ 


٤‏ پررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


انبوہ کردی نژاد در سر راہ همدان درجنوب ز نجان واقع و وسعتآن 
تقر یبا باندازہ شہر شہرزور ہ٠‏ سجاس ی۴ سجاس نزدیك سہرورد 
واقع است وبنا بەگفته مستوفی جمعیت و وسعت زیاد داشت ولی 
این دو ناحيه دراٹر تہاجم مغولہا باخاك یکسان گردید . 

نواحی اطراف این منطقه بنام جرود و انجرود یاد میشدہەکهھ 
فعلا مسمی بەایجرود وانگوران است. سجاس درپنج فرسخی غرب 
سلطانيه درمیان صدھا دھکدەھائیکه در زمان فرمانروایی مغولہا 
بوجود آمدہ بودند واقع است. دریکی از کو ھہایی نزديك دخمه 
ارغون خان واقع بودکە طبق عادات ورسوم ایل مغولی بەقورغ یا 
دمعبد دست نخوردہء تبدیل شدہ بود ودخترش اولجایتوخاتون در 
آنجا برای دراویش خانقاھی ساخته بود.ء ۴ 

در دہ سجاس نیز مانند پسیار دیگر نقاط ایران. امامزادہەای 
بنامامامزادہ ابراھیم وجود داردکه نگارندہ اثر تار یخی قا بل تو جہی 
را در آن امامزادہ یافت . 

نمای بیرونی امامزادہ ابراھیم سجاس شبيه تەام امامزادەھای 
دیگر و معمولی است ء لیکن بمحض ورود به حرم کوچكٹ وذرسودہ 
این امامزادہ با نمودەھای بسیار جالبی روبرو میشویم . درکوشه 
سمت چپ جنوبی سقف حرم آثاری از نقوشں تزثینی (تصویرھای 
شمارۂ ٣و٤)‏ دیدە میشود که متآسفانه در سەگوشه دیگر محو شدہ 
ا[ست . 
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اشارہ بە نوشته ابن حوقل می باشد . 

صورۃالارض ء ابن حوقلء ترجمه دکترجعفر شعارء انتشارات بنیادفر منك 
ایران ء شہران ء ١٣۱۳ء‏ ص ۱۳ء سطر ١‏ تا ٥‏ 


(١٦۲) 


تصویر شمارہ ۳ 





مای گلی تری ازگوسه“ (سمت جب جنونی سعف) منفوش وحواشی مخطط حرم امامزادہ ابراعیم سجاس 


صریبر خمارہۂ ٤‏ 





خطوط حواشی ‌سقف نید حرم رسمتچتوب غربی) امامزادہ)براھیم سچاس زمربوظ بە دورہ سلجوفی) ۔ 
)ر۳۴٢(‏ 


"۹ پررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 
٭۔اسسسسعے ری مہ تھے ہج یر گر گے یں _ے رت ہگ 


آثاری که برروی صندوق منبت چو بی امامزادہ بەچشممیخورد 
(بصورت کتیبەھا و خط و حاشیه بیانگیر این نکكته است کكکه در 
دورەھایى مختلف به تعمیں آن پرداخته ائد . 

ھرچند وجوداھالی مائع ازيك پڑژوھش دقیق وکند و کاو عمیق 
میگشت: میبایست ابتدا بہر صورت اعتماد اھالی را جلب کرد . 
بدین لحاظ پارچه سبز متبرك روی صندوقی را که در وسط حرم 
قرار داشت و در حقیقت حکم ضریح روی مقبرہ را داشت بکمك 
اھالی برداشت و با کتیبه ھائی روبرو شد کە روی چوب صندوق 
(شکل شمارہ )١‏ بخطی شبیه نسخ حکاکی شدہ بود . 

متن حاشيیه سوم بدنه جنوبی (تصویر شمار٥٤)‏ این صندوق 
چنین است : 

٭تاریخ تعمیر صندوق حضرت اماأمزادہ ابراھیم عليهالسلام 
ابن امام موسیکاظم عليهالسلام بعداز ھفت عام تسخیر رومیەبفتح 
تسخیر تبریز سلطان|بن‌سلطان شا طہماسب ثانی حسینی الموسوی 
خلداظ ملکكه ( قسمت دست راست ٹسبت به در ورودی ) عسصل 
نادرالمصران استادفتحعلی ولداستادکلبعلی واستادعبدالله ولداستاد 
محمدخان و استاد محبعلی ولد استاد غنجعلی و استاد محمد ولد 
قلچ خان نجاران قصبه سجاس کتبه یدالحقیر الفقیر کمتریہن 
خلق ال ملاصفتقلی ولد ملاتلیم (؟) خان من قصبه سنه ثلثه ار بعین 
مئة بعدالفء (قسمت دست چپ نسبت بەھ در ورودی) : 

ھمانطور کە در این کتیبه نوشته شدہ سال تعمیں صندوق 
سال ۱۱١١‏ قید گردیدہ کهە مصادف است با اتمام ھفتساله تصرف 
تبریز توسط عثشمانیہا و پس ‌گرفتن آنشہر به دست شاءطہماسب 

(٤) 





۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


دوم . و ہا توجھ به این نکته ء سال تسخیر تبریز توسط عثمانیہا 
میبایست سال ۱۱۳١‏ ھجری بودہ باشدج 

٭روض٤ةالصفاء‏ ناصریء این رویداد را قیل ازسال ۱۱۳۷ ذکی 
گکردہ اما تاریخ دقیق آنرا مشخص ننمودہ است : ھ٭... در ھزارو 
صدوسیوھفت از راہ طارم بطہران آمد و بعد از ورود شاہ خبر 
رسید که ابراھیم پاشا والی ارز نةالروم بتسخیر گرجستان و عارف 
احمد پاشا بایروان و عبدال پاشا مستولی گردیدە اند و قشون 
روسیه شیروان و بادکوبە را بتصرف درآوردەاند و شا٭طہماسب 
در گیلان آمدہ از رانکوی دیلمیان احمدخان تفنگچی آقاسی باشی 
را روانه استراباد نمود واز نواب فتحعلی خان بن شاهقلی خان قاچار 
قو نیلی کەجدامجد سلاطین جلیل‌الشان‌قاجاریە ایران است استمداد 
کردہ استعانت جست ...ء ؟؟ اما بامراجعه به ٭جہانگشای نادریء 
بھ چنین مطلبی برمیخوریم : 

٭عبدالل پاشا کوپرلی اوغلی ھم در آن سال بعزم تسغیر تبر یڑ 
و ایروان حرکت کرد . در حینی کە موکب شاھی در اردبیل توقف 
داشتء او برس تبریز آمد٥‏ ء چون صورت تسخیر آنجا در آن سال 
در آیپنڈ مراد روی ننمود ء عطف عنان کرده ء در خوی و سلماس 
قشلاق و در سال دیگی بازگشته ٠‏ بقہر و غلبيه برآن بلدہ مستولی 
گشته و اھالی آنجا را عمواً از تیغ تیز گذرائید . حسن پاشا والی 
بغداد ٹیز رایت عزیمت بجانب گرمانشاھان اضراخت .ودر 
کرمانشاھان بعد ازچندروزی پیمانۂ عمرش تمام شدہء وہبدارالبقا 
شتافت . احمد پاشا پسرش ازدر بار عشمانی شر غشگن وعازم تسخیں 
مدان شد . فریدون خان مکری کە در آن اوان حاکم ھمدان بودے 





٤٢‏ ررضة النصفاء ناصری ؛ مرحرم رضا قلیخان عصدابیت ء در 
٠۰‏ جلد ٠‏ شہران ء ۱۳۳۹-۱۳۳۸ ء جلد ۸ (۱۳۳۹) ء ص ٠۰٥‏ ء سطر ٤‏ تا ٠۰‏ 


(٦) 


چند ار ہاستانی نا شناختعه ...۔- 


اجک 


ببہان جنگٹ بیرون رقت4؛ پاحمد پاشا کت پیواسمت ٠‏ قشون و اھالی 
مدان بامید امداد سم ماه خودنداری و قلعه را ندادند ء تا اینکهھ 
احمد پاشا به غليه و قہر قلعهە را مسخر کرده ٠‏ قتل و غارت بظہور 
رسانید . 

بعدازانکه سارو مصطفی پاشا به تسخیں کنجه . و علی پاشا 
بھ تسخیر اردبیل مامور تدند بعداز جنگ و محاصرۂ ممتد . گنجھ 
نیز بحیطف تصرف روميه درآمد . بعدازآنکه روميه متوجهە '؛ردبیل 
شود . موکب شاھی از اردبیل عازم طہسران شدەہ روميه آمدہ.: 
اردہیل و معانات : ز نجاں ؛ سلطانيه ومحال گزاز رابحیطة تصرف 
دراورد . درآن وقت دوسال از جلوس اه طہماسب انقضاء یافتھ 


۲٦ بودے)‎ 


منظور از عبارت ٭در ےر سال (ص ۸ سطر (٥‏ اشارہ بھ 
سال ۱۱۳١‏ می باشد کە از ص ٣٦١‏ سطر ۱١‏ عمین کتاب نتیجەشدہ 
وبامراجعه مجدد به مطلب صفعه ۱۸ رون میگردد کە سال تسخیر 
تبریز میبایستی سال ۱۱۴۷ بوده بانى ک۸ ا سطر ھشتم و نہم 
صفحه ۱۹ منطبق است چرا که می نٹویسدں : در آن وقت دو سال از 
جلوس شاہ طہماسب )۱۱۳١(‏ انتضاء یافته یوہ ٠‏ 

ھمچنین در سدره نادر اده اسٹ :<..,. بقارن این احوال 
از جچانب سلطان روم نیز پیمان گ گکسلی نا ڈدو پا شغایان با 
لشکریان شایان ہجائب اپران رری آوردند و بەآذر بایجان تاختند . 

روسيیان نیز به رشت و گیلان عجوم آوردند و با توپہای 

آتشین لاهھرجان را بباد دادند . شاہ طہماسب سرگردان شد و از 
اذر بایجان بە ماز ندران شتافت . 

ہ٥۷‏ جہالکضاق نادری ء میرزا ہق سان استر آبادی. :اعتمام سیداعبدالله 
آنزازے اسساركت آثاز می خنارزہ 88ء انہرانء+ ۹۴5۹ء ضص ۱۸ء ضطر ۲۴۷۶۲۵ 

_-٦٢‏ چہانگشای نادری ء ص ۱۹ سطر ١ ١‏ تا۹. 

()۱۷( 


۳۰" بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 





خاتمه کار محمود و جلوس اشرف و قتل شاہ سلطان حسین 
در ھمین ایام محمود غلچهھ سی و یك تن ازشامزادگان را 
گردن زد و سرانجام دیوانهھ شد و پسرعموی او اشرف در دوازدھم 


شعبان سال ھزار و صد و سی و هھفت برجای او نشست .'' 


واز بررسی این سطور بخوبی میتوان دریافت کے تسغیں 
آذر بایجان (تبریز) در سال ۱۱۳۷ صورت گرفته است . 
درھ ثامه عالمآرای نادریء تسغیر آذر بایجان بەدست عثمانییہا 
در دو صفحهھ ذکر گردیدہ است . 
٦‏ .....ارادھ تسخیر اردبیل و مغانات و کل ممالك آذر بایجان 


در تصرف رومیه بود...۔) ۸ 


-......ھمدان و قلمرو و علی شکر و کرمانشاھان و کل 
مملکت آذر بایجان در تحت تصرف امنای دولت قیصری بودوکیلانات 
در تصرف ٭؟ روسيه بود ویڑوان و توابعات در تصرف لزکیه 
داغستان بوں ...ء۲۰ 


ودر صفحه ۳۲ سطر ۸ سال ۱۱۳۷ ثبت شدہ است . 
متاسفانە در مراجعه بە کتب مختلف با تاریخ دقیق تسخیں 
تبریزدرزمان شاە٭طہماسبدوم صفوی به ندرت میتوان روبرو شد. 
در ٭تاریخ حزینء بشرح واقعەای بدین مضمون برمیخوریم : 











۷ درہ نادرہ (تاریخ عصر نادرشاہ) ٠‏ میرڑزا مہدی خان اسٹر آبادی ۰ 
باھتمامدکترسیدجعفر شہیدیء انتشاراتانجم نآ ارملی شمار ٤٤ء‏ تہران ١٣۱۳ء‏ 
ص ۵٢۷۲ء‏ سطر ۹۱ 

۸۔۔ امه عالمآرای نادری ء محمد کاظمر,ء در ٣‏ دفتر (جلد) ء مسکو , 
۰ -۹۸٦۱۹ء‏ دفتر اول )٦١۹٦١(‏ ء ص ٥ءء‏ سطر ٢‏ ا ۱۰ء 

۹_ نامه عالمآرای نادری ء دفتر اول ء ص ٣۳ء‏ سطر ۱۸ تا ۱۹ 

٠۰٢‏ نامهہ عالمآرای نادریء دفتر اول ء ص 3 سطر١۔-‏ ظاعرا یژزوان بھ 
جای ایروان می ہاشد . 


)()۱۸( 


ہہ ٭٭م٭لل۔سس بپھمم چو ژسسم‌ سے 


می 


٭عبداله پاشا نیز براکٹر آذر بایجان مستولی شدہ دارالسلطنهھ 


تبریز ھم بحالت ھمدان شدہ بود تبریزیان نیز بعد از آئی که از 


ستیز و آویز عاجز آمدہ رومیان بشہر ریختند شمشیرھا آخته تا 
پنجروز در کوچهھ و بازار قتال کردند تا آنکه رومیان از محاربہ 
ایشان بتنٹ آمدہ ندا دردادند که ترك جنك کردہ با اطفال وعیال 
و مال آنچھ توانید برداشته بسلامت از شہر بیرون روید قریب بهھ 
پنجہز ار کس کە از تماەمی خلق بیشمار آنۂ۔ہر ' "مائندہ بودند بدستی 
شمشیر و بدستی دست عیال خود گرفته از میان سپاہ روم بیرون 
رفتند و آنگوٹھ مردی و تہور از عوام شہری در روزگار کمتر 


.- ۳ 
واقع شدہ باشد ۰۰ 


پا مطالعه صفحات دیگٹر ( صضص ٣٦‏ سطر ۷ و ص ۸۳ سطر 
)١‏ چنین استنباط میشود که حادثه تبریز بین سال ۱۱۴۳١‏ وسال 
٣۲٢‏ بودم است . 
لکارت )10٥481487(‏ تاریخ دقیق تسخیر تبریز را مشخص کردہ 
ولی متاسفانه منشا استخراج چنین تاریخغی راذکر تنمودہ است : 
×ترکہا درروز شنبه ۱۷ ذیقعدہ ۱۱۳۷ (۲۸ ژوئيه )۱۷۲٢‏ 
بدومین محاصرہ شہری دست زدند و علت انتخاب آن روز عشقاید 
مذھبی ہودہەکه پیغمبر فرمودہ روڑزھای شنبه و پنجشنبه مقدس تر ین 
روڑھای ھفعه است. این نبرد کوتاه ولی باتلفات زیيیادی همراہ 


بودھہ است ۰ 





-١٢‏ تاریخ حزینء محمدبن ابیطالب حزین لاھیجی ء انتشاراتکتاہفروشی 
ت'بید اصفہان ء اصفہان . ۱۳۳۲ء ص ۷۵۹۰ء سطر ۱۸ تا ۲٢٢‏ . 

۲- تاریخ حزین ء ص ۷ء سطر ۱ تح 
(۱۹)( 


سح ےتسس ہے ہے 


۹۲۲" بررسیہایِ تاریخی شمارۂ ٢۲‏ سال دھم 


سربازان ترکی بزودی درخطوط دفاعی ایرانی رخنهھ کردند, 
ولی در کوچەھا و پس کو چەھایتنگٹ شہر باگدیدتر ین مقاومت مواجھ 
شدندء واین جنگٹ تن بەتن سختی کەدرآن هر دوطرف مخصوصا 
اپرانی ھا تلفات سنگینی رامتحمل شدند برای چہار روز ادآمد 
پیدا کرد ء بعد از اینکه عبدالل پاشا این امتیاز را داد کەنیروھای 
ایرانی میتوانند با خانوادہ و بستگان خود بدون تعقیب در صورت 
ترك میدان جنگٹ عقب نشینی نمایند این زدو خورد به پایان رسید 
شیخ محمدعلی حزین مینویسد : 
٭قر یب بھ پذجھزار کس گه ازتمامی خلق بیشمار آن شہر ماندہ 
بودئد بدستی شمشیر و بدستی دست عیال خودگرفته ازمیان سپاہ 
روم بیرون رفتند وآنگونه مردی وتہور از عوام شہر درروزگار 
کمترواقع شد٥ە٥‌باشد.ء‏ در روز اول اوت ۲٢‏ ۱۷ ہاسقوطشہر تبر یز 
کەمہمترین استحکام در خطوط دفاعی آذر بایجان بود 0۴ تر ھادر 
تصرف ہقيه قسمتہای آذربایجان ہامشکلات کمی مواجهھ شدند.٣‏ 
لکارت (صواءہ) باز ھم بەاین تاریخ در کتابدیگر خوداشارہمیکند: 
ہ پیش ازانعقاد قراردادء خوی بدست تر کہا افتاد و بعدھا ھنگامی 
کهە طہماسب مایل بەپذیرفتن کمك پیشنہاد شدہ نبود تر کہا بھ 
پیشروی خود ادامے دادند ء چنانکه قبلا تذکار یافت احمسد پاشا 
بطرف هھمدان عزیمت نمود وپساز دوماە زدوخورد تشدید شہری 
راسخر نمود درھمین‌زمان ٹیروھای تر کی کهە درشمال غرب‌مشغول 


٦مناھجردہِءہ‏ صط٢٥٤م۸‏ عط) نآقصد برامعمبرل چ ءطا ٤ہ‏ الگ ۳6 ا :0ا .ا --33 
. 13-32 .1.17 .265 .م .1958 ۲٥١۱۲۰٢3 ٥٥001:42۰۰‏ ٠ہ‏ 
اول اوت ۱۷۲٢‏ مطابق با ۲٢‏ ذیقعدہ ۱۱۳۷ می باشد . 
,۵گ۶٥۶‏ ٠ہ‏ صمنادجہہ>ہ: صعطاع5ض۸: ۱-١‏ )مد تبامعصرة 53]5۲1 عا؛ ۶٤ہ‏ للا ٭طا' .44د 
1۰.ا 5۲.۰2606 


(٦٢. 


چند اثر باستانی نا شناخعه .... ۷۰۳ 
عملیات جنگی بودندء موفق بەتسخیں نخجوان وایروان گردیدند 
ولی درحمله بەتبریز موفق نشدندو مجبور بەعقب لنشینی گردیدئں. 

سال بعد )۱۷۲٢(‏ نیروھای نظامی تر کہا پس‌از تصرف گنجھ 
با حمله دیگی توانستند تبریز را تسخیر نمایند . درحال سقوط 
تبریز بدست تر کہا طہماسب برای ثجات جان خودش بطرف اردبیل 
رفت ولی ھمینکە از پیشرفت تر کہا مطلع گردید اول بطرف قزوین 
واز آنجا بەتہران فرار کرد . ۲ 

از ٭نادرنامهء هم بطور کامل تاریخ مورد نظر نتیجه نمی شود 
فقط۔ میتوان فہمید که این واقعه بعداز سال ۱۱۳١‏ روی دادہ است: 

<.... دراین اثنا محمود افغان امانالله افغانی راباشش ھزار 
سپاہ برای دستگیں نمودن شاہ طہماسب بقروین فرستاده و شاہ 
طہہماسب بە٭تبریز فرار نمود وامانالله خان شہر ھای کاشان و قمو 
تہران و قزوین را درسال ۱۱۳١‏ ھجری متصرف شد . 

چیر گی افغا نہاسبب شدکەر و سیەو تر کیه علاوہ ہراینکھ یدرخواست 
کمك شاہ طہماسب توجه ننعودند شہرعمھای قنقاز و طوالش 
وقراجەداغ وداغستان واردبیل ودربند وانزلی (بندر پہلوی) کھ 
ھردو درکنار دریای خزر میباشند "۲ وگر جستان وتفلیس وباکو 
وایالات ساحلی گیلان و تنکابن وماز ندران را روسہا تصرف تمودند 
و عبدالله پاشا سردار عثمانی ایروان و بخشہای غر بی قفقازو تبریز 
ورضائيه وکردستان وکرمانشاھان ولرستان وخوزستان راتا کنار 
خلیج‌فارس بتصرف عشمانی دراآورد . 20 


٭-وذرع) ئزمت حرمجتا لزلَصنشہ 4وطا اداد لەەناني ۸ - قط5 ۲(ف۷۵۸( ,صعطقاءم[ ..] ود 
.1-1 .11 ,13 .م ,1938 ,540م0] ۵۵۱ ن٥٥‏ 0107ص 
سال٢۱۷۲‏ مساوی ۱۱۲۸/۱۱۴۳۷۱ می باشد 
٦‏ نادرنامه ء محمد حسین قدوسی ء انتشارات آئثار ملی خراسان ٠‏ 
مشہد ء ۱۳۳۹ء ص ٦٤۹‏ ہے سطر ۱۹ ۲۰ء 
۷ نادر امه ء ص ٥٠ء‏ سطر ١‏ تا؛٤.‏ 


(۲() 


تی 7 بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 

باتعمق در متون گذشته میتوان تاریخ دقیق این رویداد را بھ 
سال ۱۱۴۳۷ نزدیك تر دانست. اکنون جاڈ٭آن‌است کە بادید وسیعتری 
متن تراشیدە شدہ روی چوب صندوق رابررسی کنیم. در حالی که 
درسطور گذشتهھ هفت سال پیش از تاریخ ساختن صندوقرا سال١۱۱۳‏ 
دانستیم اگی رقم سال ۱١۱٢١١‏ را نیز بەحساب شمارش گذ اریم ۷ 
سال پیش ازاین تاریخ ھمان سال۱۳۷٢۱٢خواھد‏ شد. و بادر نظر گرفتن 
این نکتهھ میتوان بەنتیجة نسبتاً قطعی در مورد تسخیر تبریز توسط 
مات ماادرمال 1۱۷۷ :سید 

دومین نکته تاریخی جالب این کتیبه کەقابل بررسی ومطالعه 
دقیق می باشد پس گرفتن تبریز از عثمانی ھا است کەاین کتیبەانجام 
این امررا بدست شاہ طہماسب دوم ذکر کردہ لیکن بامر اجعه بەکتب 
تاریخی گوناگون بەاین مطلب برمیخوریم کەاین عمل توسط۔ 
نادرشاہ انجام گرفته است ۔ 

در ×روضةالصفاء این حادثه بەاین صورت ذکر میشود : 

.س... ذرغر٥‏ شہرں محرمالحرام عز یمت آذر بایجان کردہ چون 
تیمور پاشا حاکم وان وعلی رضا پاشا حاکم بکری و جمعی از عساکی 
رومیەدرقلعه میاندوآب مابین‌قلعەدمدم ومراغه اجتماع کردەبودند 
طہماسبقلی خان بیستودو فرسخ ایلغارکردہ بکنار رودقزلاوزن 
وارد وروميه آگاہ شدند و بعزم مقابله اقیال کردند ولی از تواتر 
اعلام نصرت فرجام وجوش جیش گردون طیش بدون مقابله روانه 
مراغه شدند وسپاہ قزلباش نەفرسخ راہ ایشاٹرا تعاقب کردہ قتیل 
و اسیرکردند وتو پخانه روميه را گرفتتد وبعدازدو روز به مراغه 
آمد ندودرحوالی تبر یز باعساکر رو میەکەسی مز ار کس بودندواز تیر یز 
فرارمینمودند محار بتی رفت وسه ھزار نفرز ندہ وسر بسیاریىازرومیه 
گرفتند واسرای تبریز را استرداد کردہ بصاحبان آن رسانیدند و 
رستم پاشا ٹیز از تبر یز فر ار میکر دہ گرفتار شدو تو پہایرو میەکھ بدست 

)(۲( 


چند اثر باستانی نا شناخته ٠...‏ رگ 


آمد اسرای رومی مأمور بکشیدن آن بجانب خراسان شدئد...ء*۴۹ 


اشارەای بتاریخ نگردیدە اما درصفحه ٢٥‏ سطر ۱١‏ ھمین 
کتاب سنه ۱١١١‏ ذکر شدہ و نیز در ص ۵۴۰ سطر ٢٢‏ تاریخ ۱١١١‏ 
قیدگردیدہ استکه معلوم میشود پس گر فتن تبر یز از عثمانی ھا بین 
سنە٭ھای ٤١١‏ ١۱١و‏ ٤ء١۱‏ صورت گرفته است . 

در ہ٭جہانگشای نادریء چنین آمدہ است : 

..... پس روز دیگر که بیست وعفتم شہر محرم بودء لوای 
جہانگشا بساحت تبریز نوربخشا گردید ...ء *٭٣‏ 

هھمانطور که ملاحظه میشود سالی ذکر نگشتەواولین تاریخی را 
که نزدیك بەاین سطور میتوان یافت سال ۱١٠١‏ میباشد (در ص 
٤‏ سطر .)٦‏ 

در سدرم نادرہء می خوانیم : 

-.... نادر بەتبریز رسید وایالت آنجارا بە٭بیستون‌خان افشار 
داد وآنچه از عثمائیان ضبط شدہ بود بەسر بازان قسمت شدوآنچهھ 
رااز اطراف فراھم شدەه بود بەبیستون خان دادند کے بمصرف 
کارھای کشور برسد.ء ٴ٠‏ کەبازھم ذکری ازسال وماہ نیست. اما 
در صفحه قبل (ص ۷۲۹ سطر٣)‏ ۔ده ۱(۲ ودر صفحه بعداز آن 
(ص ۷۴۳۱ سطر ۸) تاریخ ۱١٤١‏ آمدہ است . 

دروتاریخ حزینء این واقعه بدون تاریخ مشروح است: 

.....وخان معظم باصفہان رفته ازآنجا بەآذر ہبایجان نہضت 
کرد وبالشکرھای روم چه درحدود آذربایجان وچه درحدود ممالك 
ے۸۰ لت توَسَةالصفا ناصریء علك ۸ء من ۸٥ء‏ سطر ۳ا ۰۹۴ 
۹- جہانگشای ادری ء ص ۱۲۸ء سطر ١١-۱۳١‏ ۔ 
٠۰‏ درم نادرم ء ص ۷۳۰ ء سطر ٢تا٤‏ . 

()۲۳( 


۹ -.......[.۷۔..,. پررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


ایشان بکرات مصافہای سخت ومحاربات صعبه نمودہ درھر بار ظفر 
یافت وسرداران بسیار ولشکر بیشمار اض روميیه در آن معاركمقتول 
شدہ قلعۂ ایروان وگنجه ویرخی از مملکت گرجستان وآن حدود 
کەدر تصرف ایشان ماندہ بود تمامی انتزاع شدہ....ء ١٭‏ 

یامراجعه بەصفحات قبل وبعد (ص ۱۱۳ سطر )٤‏ سال ۱۱١١‏ 
(ص ۱۱۸ سطر ۲۲) سال ۱۱٢٤۸‏ را می بینیم ۔ 

در ہمجمعالتواریخء بەاین‌واقعه بدون تاریخ برمیخوریم : 

ھ.. بعد از ائفراق از کارھای عراق وفارس و کرمان وآذر بایجان 

وغیر چنا نچەصاحب تار یخ نادری مرقوم نمودہ شاہءطہماسب طہماسب 
قلیخان راسپه سالار ووکیل السلطنه نمود واو روانهۂ سمتعر بستان 
ولرستان وقلمرو علیشکر و آذر بایجانشدہ باپاضاى مدان و لشکر پان 
روم مصاف دادہ ظفر یافت و خلقی انبوەازایشان کشته وحدودعراق 
را مسخر و مصفی ساخت و بقیةالسیف روميه بە بغداد گریختند و 
خودعازم صوب ھرات وغیرہ که تاآن زمان دردست افاغنه بودگر دید 
کەافغان‌ر |ہالمرہمستأاصل نمودەآنملكدرابحوزہ٥‏ تصرفدرآورد.ء ٠٢‏ 

نزدیکترین تاریخ بەاین سطور سال ١١١‏ میباشد کە در صفحه 
۰ سطر ٣۳‏ ذکر شد٥‏ است . 

دمنتظم ناصری> درشرح حوادث سال ۳١۱۱ھ‏ . ق مقارن 
۰ میلادی این چنین بدین مطلب اشارہ می کند : 

دآسیا: روز هھشتم محرم اینسال در حالتیکە رضاقلیخان شاملو 
ایلچی ایران باابراھیم پ پاشای داماد صدراعظم در اسلامبول مشغول 





و قرت مو ہ٠‏ ص ٦۱۱۷ء‏ سطر ۸ تا ۱۳ ۔ 


٢‏ مد مجممالتواریخ ء محمد خلیل مرعشی صفوی ء بہ تصحیح و اہتمام 
عباس اقبال آشتیانی ء شہران ء ۱۳۲۸ ص ۸۱ء سطر ١‏ نا ۷. 


)()٦٢( 


ند اقی باسعائی تا سناعتع ری کک ےہ ےت ات وی 
مذاکرە بود خبر رسید کەصمٰی قلیخان راشاہ طہماسب ٹانی مأمور 
فتح تبریز گردھ واو بحوالی تبریز رسیدە بمجرد استماع اینخیں 
ایلچی ایران محبوس شد وروڑز ھیجد عم محرم ابراھیم پاشا بطلرف 
ایران حر کت کرد طایفه ینکچری وسایں دستەھای قشڈون عثمانی که 
صفآرانی کردھ ومنتظر بیرون آمدن سلطانں احمدخان سیم بودند 
کە بیرون ۰۹ہ سان بدھند وروائه شوئد مدتی منتظر شدئند وسلطان 
بیرون نیامد ابراھیم پاشای داماد متوحش شدہ بقصہ سلطنتی رفت 
و سلطان را عنفا ببیرون آوردند واین تعلل سلطان را بغفال نامیمون 
گرفتند ودر ھمین ایام بتواتں خبر باسلامہول رسیدکهھ عساکرایران 
همدان وتبریز وگرعانٹاھان رااز تصرف قشون عثمانی منتزع 
ساختەائد و نا طہسا..ب بلاد مزبورە را متصرف شدن٥‏ است ھم در 
این‌سال ندر قلی ببكد۔لتب بطہماسبقلی خان بخراسان و ھرات رفته 
یع توامی 0اافعقی نووا 

درکتات رناربےذایران؛ با چند روز اختلاف این تاریخ ذکی 
مردیدە است : 

اد غرہ محرم ٣‏ طہماسبتلیغان عازم آذربایجان شد و 


پ0 
تج 


پس‌از فتح ساوجبلاغ ومراغه ودھخوارقان وشکست سپاہ عثمانی 
در ۲۷ محرم بەتبر یز وارد شد و به محاصرۂ ایروان رفت ولیدرآنجا 
شنید که افاغنة ابدالٰی بمشہد جوم آوردەاند بہمین سبب کار 
روابط باعشمانی رانیمه تمام گذاشته بیاری پسر دوازدہ سالەاش 
رضاقلی میرز! حکمران مشہد بەآن سمت شتافت٠. ٠‏ 
٤ .‏ منتظم ناصری ء محمد حسن خان اعتمادالسلطنه ء در ٣‏ جلدء تہران 
۸ ۱۳۰۰ء جلد دوم )۱٢۲۹۹(‏ ء ص ۲۳ء سطر ٢ػا‏ ۱۱ 

58- تاریخ ابران ء حسن بیرنیا مشیرالدوله و عباس اقبال آشتیانی ء 
تہران ء ۷٣۱۳ء‏ ص ۷۰۱۸ء سطر ١‏ تا٥.‏ 


)٥٢( 


۲۸" بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


لکارت 10:883۸87(۰)ھم درکتابہای خود این تاریخ را با چند 
روز اختلاف قید کردہ است : : 
ودراول محرم ۱١١١‏ (ھیجدھم ژوئیه) برای راندن تركھا از 
آذر بایجان هھمدان را بەآن سو ترك گفت .ء ٠٥‏ 
هدر روز بعد ۱١(‏ اوت) ثادر وارد تبریز شد. قشون دیگرںر 
ترکی بهھ سرکردگی رستم پاشا همشترودی کھ از شکست مصطفی پاشا 
خبں نداشت جہت کمك بەوی نزدیيك تبریز میشد هنگامی متوجه 
اشتباہ خود شد که کار ازکار گذشته بود. ونادر باعجله از شہری 
بیرون آمدہ قوای اورا شکست فاحش داد. ودراین تبرد خود رستم 
وتعداد زیادی از افسران ارشد وی دستگیرں شدند. ونادر پس !از 
رفتار خوب بارستم وی ودیگی اسرا را آزاد نمود وتوسط میانجی 
بەوزیں اعظم پیشنہاد صلح نمود.م ٠‏ 
دئادرکه شمشیں را بەقلم ترجیح میداد تقر یبا بەمحض نتیجھ 
موققیت لڈکرکشی درمقابل غلزەای بدون اینکه منتظر امضای 
قرارداد شوددرآوریل ۱۷۳۰ در نہاو ندتر کہا راغافلگیر کردثادر در 
جرپان لشکر کشی ‌ھای بعدی تمام ایران غربی و بزر گتر ین قسمت 
آذر ہایجان رادو بارہ متصرف شدہ ہدون شك اگر شورش ابدالی ھاىی 
9٤ہ‏ اشارہ بە نادرشاہ میباشد . 


۲.17 ,49 ۔ ,طدطا5 :3۵۵7( وتاریخ اول محرم ۱١١١‏ مساوی با ۱۷ ژوليه 
۰ میہاشد . 
٤٦٦۔ ۱١‏ اوت در سال ۱۷۴۳۰ میباشد . ٢0.۱۰9‏ ,50 ١طز‏ ,طعطک مل 8 
وتاریخ ١١‏ اوت ۱۷۳۰ مساوی با ۲۷ محرم ۱١١١‏ میباشد . 


(۲٢) 


چند اثر ہاستانی نا شناخته .... 


مس 


ڈ۹" 








ھرات تو جھ اورا بخود جلب نمی کرد واورا مجبور نمی ‌ساخت ک 
جنگٹ را بسوی خراسان بخاطر فرو نشاندن این اغتشاش ترك گوید 
بعلور کامل میتوانست تراکھارا ازآنجا برائد.م ١٤‏ 


در ٭ نادر نامهء چنین‌آمدہ اسشت؟ 


جنگ باعثمانیان در تبربز و تصرف آن شہو 


نادر پس‌از دو روز توقف درمراغه پیشرفت خود را درجہت 
شمال شرقی بسوی دھغوارقان (نزدیك دریاچه اروميه)که عدہ 
قلیلی از عثمانیہا درآنجا بسرمیبردند ادامەداد وقوایى عثمانی بطرف 
تبریز عقب نشستند . لکن بمحض ورود آنان بتبریز اغتشاش و 
شورش شدیدی میان پادگان عثمانی که بفرماندھی مصطفی پاشا 
حاکم تبریز و ینکچری آقاسی و تیمور پاشا بود روی داد وعد٭ای از 
افسران ٭ ٠‏ عثمانی بدست‌شورشیان بہلاکت ر سیدند ومصطفی پاشا 
باعدەای ازقواليكکه نسبت ہوی وفادارماندند شہررا تركدکرد و 
فردایآنروزكليه قوای عشمانی ازشورشی وغیرشورشی درخارج 
شہر در کوہ خواجه مرجان٢١کیلومتری‏ تبریز برای مواجہە بانادر 
صفآرائی کردند و نادر بە آنان حمله سختی بردو همه را منہدم و 
فراری ساخت وقوای شورشی بطرف ارز روم متواری شدند و 
مصطفی پاشا و قوایش در نزدیکی سبلان واقع بین تیریز وصوفیان 
شکستٹسختی خوردند. نادر بافراغت در۲۸محرم١١ ۱١‏ بطرف تبریز 
روی آورد.ء 


,ادہ۶ ٠ہ‏ حمنادمرہہہہ ۵30ئ۸ ۵ط 400 برادمودزل ز۷ج]و5 عط ٤ہ‏ للا ع×طز(7 --47 
ٰ 27-45 ...344,17 .و 


۸۔ نادرنامه ء ص ۲۱۹ ۰ سطر ۱۸ تا ٣٢‏ ۔ 
(۲۷) 


و بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 





جنگ ہا رستم پاشا درحوالی تبریز 


...روز بعد تادر وارد تبریز گیں. ء٤٠‏ 


باوجوداینکھ بعضی ازاین تاریخہا سال قطعی پس گر فتن تبر یز 
را مشخص نمیکند می توان چنین در یافت که دراواخرماہ محرم سال 
٣‏ شہر تبریز ہوسیله نادر پس‌گرفته شدہ است. بطوریکهھ از 
نوشتەکندەکاری شدہ روی صندوق مقبرہ امامزادہ ابراھیمسجاس 
برمیایں تسخیرتبریز بدست شاہ لہماسب دومصورتگرفقته است. 
ولی از متون کتب مختلف تاریخی کە شرح بعضی ازقسمتہای آنہا 
بطور مختصر در صفحات گذشته بنظر رسید چنین استنباطل می شود 
کە فتح وپس گرفتن تبریز ازعثمانی ھا بدست نادر(قیل ازر سیدنش 
ہعقام قافی کات ردالامیٰ مان فا ہابت ر1 ۰ھ) وٹ 
گرفته و با توجھ به اینکه چنین امری در دوران سلطنت اسمی شاہ 
طہماسب انجامگرفتەاست مضمون نوشتة صندوق ٹامبردہ پشرحی 
کە اشارہ شد مرقوم گشته است . 

البته می توان درمورد نوشته رویکتیبه این حدس را نیز زد 
کهە منظور از بردن نام شاہ طہماسب دوم وذکر تار یخآن زمانءورود 
شاہ طلہماسب دوم بە4تیر یز پس از فتح آن بو سیله نادر بودہەاست. 

چراکهھ راجعبەاین ورود درکتب مختلف مطالبی یافت میشود 
ازجمله ەدرہ نادرہءکه میخوانیم: 


×توجه شاہ طہماسب بایروان وشکست او 


بعدازآنکه نادرعراق وآذربایجان را فتح‌کرد بقصد سرکوب 
ساختن اففانان عازم خراسان شدء اعیان دولت شاہ طہماسب نیز 
.8۹۰ ٹادرثامفء ص ۲۰٦۲ء‏ سطر ۹۷۱ 
)۲۸) 








چند اثر باستانی ٹا شلاخلة ‏ ےےے---٠.ْ‏ یَ ۳ 


بفکر گرفتن قلعه ایرو ان افتادند و بتقلید نادر بکوشش ہر خاستند 
وسپاہ عراق وآذربایجان رافراھم آوردنئد ودرماه جمادیالاخر سال 
هھزاروصد وچہل وسە ازاصفہان حرکت کردند. علی پاشاسر عسکر 
عثمانی که از طرف دولت عثمانی مامور حفاظت ایروان بود ازقلعه 
بیرونآمد وکنار رودخاندکرٹی مدوضعگرفت وہنتظررسیدن شاہ 
ملہماسب شد. سربازانناہ از رودخائەگذشتند و بطلرف سیاھیان 
عثمانی رفتند . برائر حملەسر بازانایرانی عشمانیان شکست خوردند 
وو پخانه وتورخائەو خيیمهھا واسبان‌ایشانبتصرف ایرانیاندرآمد 
وسربازان عثمانی بہےت قلعه رفتند. لشکریان شاہ طہماسب در 
سه فرسخی سعت غربی قلعه ارروان موضع گرفتند. چون لشکر یان 
بخیال قلعه گیر ی بودند٠‏ بعداز چندروز بدون ملاحفله ودوراندیڈی 
تاپای قلعه پیٹںی راندند ثمانیان ازبالاو بیرو نقلعه باتوپ و 
تفنگٹ بمقابله بر خاستند قزلباش ھا تاب مثاومت نیاؤوردند وعقب 
نشینی کردند. وچوں مدت توقف انان درآئنحدود طولانی شدآذوقه 
ایشان ھمپایان‌یافت و ناجار ازراە دوقوریولوم عازم تبریز گشتند. 
احمد پاشا والی بغدادکه ازکار شاہ طہما سب مطلعشدہ بودباسس یاز ان 
فراوان رو بەایران‌نہاد. شاہ طہعاسب برا۔_ پراکندهہ شدن‌سپاھیان 
خود بەزنجان وسلطانيه رفت و جون بەابہر رسید ٭حمد علیخان 
نگ یی کاجں جاو اآات ست کا و ھ۶2۷7۰ 

چون از مطالب بالا بە این نتیجه میرسیم که شاہ طہماسب دوم 
در ماہ جمادی‌الاخر سال ۱١٤١١‏ از اصفہان حرکت کردہ به احتمال 
زیاد در ھمین سال وارد تبریز شدە و این سال )۱۱٤١(‏ با کتیبه 
موردنظر ماھم مطابق است و نیز ھمین تاریخ )۱۱١١(‏ در٭جہانگشای 
وو تاور سی 060 لی پا ا5 

()۲۹( 


۳" بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


نادریء بشرح زیر : 

.ا در ماه جمادی‌الاخری سئن۷٣٤١١۱‏ ھجری از اصفہان با 
7 تمام و احتشام مالاکلام ھ۶ تسخیرں باقی ولایات آذر ہایجان 
رایت افراز غرور گشتہ رووا 

در گتاب 581۸81 ۸018 بەاین صورت آمدهہ است : 

٭ در ژانویە ۱۷۳۱ طہماسب به این قصد اصفہان را ترك 
گفت وبمحض ورود بەھمدان نمایندہ خود را برای تبريك بمناسبت 
جلوس محمود (پادشاه جدید) نزد وی فرستاد و مأموری را نزد 
سرخای خان به شماخی اغزام نمود ٠‏ سرخای نیز با گردن زدن این 
مأامور تیرە بخت و ھم رکابش و فرستادن سرآنہا به اسلامیول 
وفاداری خود را بەباب عالی نشان داد . 

طہماسب ھمدان را ترك گفته و بهە تبریز رفت و حاکم آنجا را 
که از طرف نادر منصوب شدہ بود برکنار نمود . وبجای وی یکی از 
ھواداران خود را مستقر نمود و بعد با ۱۸۰۰۰ سرباز بطشرف 
نخجوان و ایروان حرکت کرد ۔م'' 

و در هتاریخ ایرانء هم چنین آمدہ است : 

.... پس از حرکت طہماسبقلیخان بمشرق شاہ طہماسب 
باین عنوان که استتلال کامل در امور ایران غربی پس از واگذاری 
مشرق بطہماسبقلیخان با خود اوست در جمادی‌الاولی ۱۱١١‏ از 
اصفہان با ۰۰ ۱۸۰ خیافی یك اخیریی آ00 ٢‏ 


.. ۹ جہالگشای ادری ء ص ۱۷۰ء سطر ١‏ تا ۳. 

٢‏ 154-24 .سا ,55 . ,طە٭تا5 عا اڈ ژانویە ۱۷۴۱ مساوی با اوداعر 
ماء جمادی‌الٹانی و اوائل ماہ رجب ۱١٤١‏ می ہاشد . 

۴- تاریخ ایران ء ص ١٦۷۱ء‏ سطر .۲٥٢ ٢ ۲٢‏ 


)۳۰٣( 








"3۱َّ۳ 








کهە سال ورود شاہ طلہماسب دوم را به تبریز نشان میدھد . 

در ه نادر نامء به این مطلب برمیخوریم : 

<... خلاصهہ شخصاً لشگری با ھیجدہ هزار تن بسیجچ نمودہ 
جنگ با عثمانی را در جمادی‌الثانی ۱١١١‏ آغاز نمود تا آنہا را از 
شمال باختری ایران براند.ءۂ٭ 

ہمیتفلوز کھ ملاعظہ می شود شروع منگك با عِٹمائیٰ مَاَدز ما 
جمادیالٹانی ۱١٤١٤‏ ذکر گردیدە است و باوجود اینکھ این 
تاریخ درست یکسال پس از ورود شا طہماسب بے تبریز است 
مغایرت و مغالفتی با صحت تاریخ ورود شاہ طہعاسب دوم در سال 
٣۳‏ تدارد .۔ 

در بدنه ھای دیگر اطراف صندوق روی مقبرہ امامزادہ - 
ابراھیم سجاس کتیبە ھای دیگری با ھمان خط شبیه نسخکندہکاری 
گردەائد . درحاشبه بالانی صنہ۔وق صلوانت بر چہاردہ معصوم نوشتهھ 
شدهہ است : 

الوسلی م ھ ال اسمل مدکی علق 
والیطول [البتول] فاطمه (حاشيه بالائی بدنه غربی - تصویرں )٦‏ 

والسبطین الحسن والحسین وصلى رصل) علی زین ‌العباد علی و 
الباقی محمد و الصادق جعفر والکاظم موسی و الرضا علی و (حاشیه 
بالائی پد تھ شمالی ۔ تصویر ۷( 

التقی تحمد و الاقی و علی‌الرکی‌السکرئٰالحسن 4 صلی رصلم 
علی حجتك قایمالصالحالامامالہمام (حاشيه بالائی بدنھ شرقی ۔۔ 
نصویں ۸( 

منتظں [المنتظں] المظفر المر ظی المہدی الہادی محمد١بی‏ الحسن 
صاحب هذا العصر و الزمان و قاطعالبر ھان و خلیفةالرحمن و 

یه نادرنامهھء ص ٢۲٢۲ء‏ سطر ٢ا۲‏ . 

(۴) 


7 ا اھ 
ایک وو یں اہ اد ا 
ائک رت : 

ئل 





بدنه چنوبی صندوق سالم موجود در امامزادہ ابراھیم سجاس 


تصریر تمرۂ ٦‏ 





بدنه سمت غوپ صندوق امامزادہ ابراھیم سجاس 


()۴۲( 


چند اثر باستانی نا شناختھ . . . 


موی ےر رت بی 


مظفرالایمان و سیدالانس و (الجن] (حاشیه بالائی بداله جنوبی ۔- 
تھو یر ٥‏ : 

سطر دوم کتیبه دور صندوق قسمتی از آیةالکر سی ایی :5:5 

×الظ لاالەالا عوالحی القیوم لاتاخذە سنة ولا توم لە ما فی 
السموات و مافی الا (بدنته غربی ‏ تصویر )٦‏ رض من نالذی یشفع 
ارات لق کاو امھ صا عش و ارت ٹن 
([بشیء] من علمه الا بماشاء وسیع [وسع| کر سیەا!سموات والا(بدنه 
شمالی۔تصویر۷) رض ولا یزؤدہ حفظہما و عوالعلی العظیم_-لااکراہ 
فی الدین قدتبین‌الرتد من (بدنه شغرتی تصویں ۸) . لغی [النی] 
فمن یکفرو باالطاغوت [بالطاغفوت| ویؤمن باالل [باە] فقد استمسك 
باالعروة إبالعرة| الونقی |ااوثتی| لاننصام إلاانفصاءم| لہا والل 
سمیعالعلیم [علیم]| ال و لیااذیں آمنوا یخ ہم منالفالماتالی‌النورء 
(بدنه جنوبی ۔_ تصویر )٥‏ 

در بانین‌ترین سطر بدنه جنوبی صندوق (تصویر٤٥)‏ این مطالب 
حکاکی شدہ است : 

دبعونالال٭تعالی تعمیر صندوق امابزادہ اب التعظیم بسعی 
سیادت و نجابت [پناہ] کر بلای میر حسن الموسوی ولد مسرحوم 
سیادت و تجابت پناہ کر بلای میرشمس الدین الموسوی ساکن قصبه 
سجاس باتمام رسید ٠.‏ 

در زیر صندوق تکەھای .كّسته شدہ چو بہہای منقش رتصاویں 
شماره ۹ و )٠١‏ یٍافت شدکه چون در قسمت تعریف ساختن صندوق 
فعلی عبارت ہ٦تاریخ‏ تعمیںر نمودن صدوق؛ بچشم می خورد میتوان 
این حدس را زد که این تکەھا و تکه ھهای دیگر کە از بین رفتەاست 
مربوط بهھ صندوق قبلی این بقعه باشد . با توجھ دقیق بھ نوع 
اے٭*٭٢۔‏ قرآنء سورہ بقرہ ء آیه ۲٥٢-٤٥٢‏ و فسمتی از آیە ۲٥۷‏ . 

)۴۳ 





بدنه شمالی صندوق فعلی مغبرہ امامزادہ ابراعیم سجاس ٠‏ 


یہ 





بالہ سمت شرق صندوق مغبرہ امامزادہ ابرإعیم سجاس .۔ 


)۴٤) 


قطعات 


خرد شدۂ موجود اذ 





)۳۰:( 


جگے 


صندوق اوليه بفعه امامزادہ اہراھیم سجاس. 
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کچ سمچوچجھ کے وچ ما کر 
کندہ کاری این تکه ھای چوبی (عمق و برجستگی کندەکاری ) و 
نیز سبكع خط گمان نزدیيك به یقین میتوان داشت که عمل این 
تکەھای چوب مربوط بەعہد سلجوقی است. حال بابیادآوردن خط 
وحاثيه مسوجود در سقف ھمین امامزادہ بهھ منشأ تاریخی این 
امامزادہ قبل از این تاریخ ھم وجود داشته است آثاری نمائدہ است. 

اکنون تعدادی ازاین تکهەھای باارزش درمنزل آقای سیدجواد 
موسوی متولی امامزادہ نگہداری میشود ۔ 

در درون صندوق سنگٹ مرقدی (تصویر شمارہ )۱١‏ ھم بەچشم 
می خورد . کكتیبه روی سنگٹ بخط ٹلث است و تاریخ ۳۸ ھجری 
در آن دیدہ میشود که در زیر ملاحظه میشود : 
علیهالصلوۃ والسلم توفی فی تاریخ ثمان و ثلثین الہجریة النبویه ٠ء‏ 
ولی بوضوح معلوم میشود سنگٹ اززمان فوت امامزادہ نیست . چرا 
کے در تاریخ م۳۸ ھجر ی ھنوز خط۔ ٹلٹث بہوجود نی_۔امسدہ 
بود و تیز در چنین زمانی نوشتن برسنگٹ قبر معمول نبودہ است. 
نكته قابل توجہی هھم در این مورد بنظر میرسد وآن بنظر آوردن این 
چنین تار یخی وجود داشته باشد چر! که اگر ھر پشت اآماصان را 
بطور متوسط ۳٣‏ سال بحساب بیاوریم در حدود سال ٠۰٠٢‏ ھجری 
می بایست حضرت ابراھیم متولد شدہ باشد . 

در باره این حضرت در کتاب (زندگانی چہاردہ معصوم> 
اینطور خواندہ میشود : 

داسامی و تعداد اولاد حضرت موسی بن جعقر (ع) 

شیخمفید در ارشاد فرمودہ کهە آنحضرت سی و هھفت اولادداشته 

)( 


۳۹ 


چند اثر باستانی ا شناخته ۔ .. . 


:ےم ٗس سم مس 








دوم ابراھیم ہ سسوم عباس ٠‏ چہارم قاسم ٠‏ پنجم اسماعیل ء 
ششم جعقر . ھفتم ھرون . ھشتم حسن . نہم احمدء دھم محمد ء 
یازدھم حمزہ ء دوازدھم عبداله ٠‏ سیزدھم اسحق ء چہاردھم زید ء 
پانزدھم حسین:ءشائنزدھم فضلء ھفدھم سلیمان .ھجد مم عبیداله.۰'' 

ودر صفحه بعدی اينطور آمدە است : 

واما ابرا ھیمتھ ملقب است به مر تضی از کتاب غایةالاختصار 
تاجالدین ابن زھرہ منقول است که او سیدی جنیل وامیری نبیل و 
عالمی فاضل بودھ و از آباء کرامش روایت حدیث مینمودهہ و 
درایم ابوالسرا یا بسوی یمن رفته و بأانجا غلبه یافته .و بعضی 
گنتەاند کە او مردم را بامامت برادر بزرگوارش حضرت رخا (ع) 
میخواندہ و چون خبر کار او بمامون رسید خواست ویرا عقوبت 
کند ولی بعضی شفاعت او کردند و مأامون شفاعت آناترا پدیر فته 
ومتعرض او نشد ۰ و ابراھیم در بغداد وفات یافت و نزدیك پدر 
یبزرگوارش در مقابر قریش مدفون گشت . 

و پھر ىر شی انآ اکشت اھر کزجا رھ 
رواق حسینی مدفون است چون او فرزند محمد عابدین 
موسی ‌الکاظم (ع) است .'٭ 

اما پیر مر دی که نگارندهہ اورا درامامزادهہ دید چنین نقل میکرد. 
موقعی کھ حضرت امامزادہ ابراھیم وفات یافت سە تفر کھ 
یکی اھل زنجان و دیگری اھل آقاجری و سومی اھل سجاس بود 
آمدند و برای دفن آن در محل خودشان درخواست جسد امامزادہ 
یی اف رنتطای شہاددء مضصرد حاجآفا علی فاصی زاعدی ء در ٢‏ جلد ء 
مشكہدء ٣٣۵۰‏ حلددومء فسمت زندگی معصوم ششم و عفتم و عشتمونہمء 
ص ٦٢۲۰ء‏ سطر ٢۹۹8ء‏ 
۷- زندگی چہاردہ معصوم جلد دوم ء فسمٹ زندگی معصوم ششم وعفتم 


وہشۃ ونہم ص ٣۰٢‏ سطر ١‏ تا ٠١‏ برای يك شرح مختصر در بارہ مامون 
(۱۹۸۔۲۱۸) بە ص ۹۷ و ۹۸ تاریخ ایران (افبال) رجوع شود . 


)۳۴۷( 


.تج رت سی دی سا سا ا 
اہ ام افرَتت ریئو شی وق (کڈرو سشٗاسَن 
کند آنہا را راھنمائی کردکھ جنازہ را در اطاقی بگذراند ودرکنار 
این جسد ھرکدام از آنہا تابوتی قرارٌ دھند و تا فردا صبح منتظر 
باشند و به بینند امامزادہ ابراھیم توی کدام یك از این تابو تہا 
دراز خواھد کشید و ھهريیك از آنہا کە او را در تابوت خود دید 
او را به محل خودش ببرد . صبح زود اول مردی که اھل زنجان 
بود آمدواورادرتابوت زنجان دید وبا خودبردوبعد اھل آقاجری 
او رادر تابوت آقاجری دید و باخود برد وھءچنین مال سجاس . 

بد نبال این داستان کە آن پیر مرد تعریف کردہ بود پس از طی 
کورہ راھہا و گذشت ساعتہا نگار ندہ خود را به آقاچجری٭٭ (واقع 
در ۲٣۳‏ کیلومتری شمال غربی قیدار) رساند . متاسفانه چیز جالبی 
راجع به این موضوع در آنجا نیافت یا حقیقتا وجود نداشت و پا 
بعلت عدم امکانات ر آشنانی دستآوردی در این خصوص نگارندہ 
رامیسر نگردید . (نصویر ھای شمارہ ١٢۱و‏ ۱۳۴) 

سومین‌بقعه امامزاد* ابراھیم . درشمہر زنجان (تصویر شمارہ 
٤‏ ۱( میباشٹد چنانکكه در عکس ملاحظه میشود ساختمان آن نسبتا 
جدید و اثری از کتیبه ھای باستانی در آن مشاهدہ نمی گردد . 

بطوری کە در کتاب دفرھنگٹ نامه زنجان؛ *٭ تحت ۂ 

٭تاریخچه مختصری از بقاع معروف شہرستان زنجانء به قلم آقای 
گریم ٹیرومند نوثته شدە است امام زاده ابراھیم در شہر زنجان 
فرزند امام موسی کاظم نیست بلکھ ماموری نظامی بودہ که دریکی 
ازجنگہای این منطقه ڈہید شدہ و به نام دایرا ھیم بن محمد بن۔۔ 

۸- فرعنک 0-07 ابراع جلد دوم ؛ ص ۱۸. 

۹ فرھنکٹكنامه زنجان کردآورندے و دارندھ اجازه انتشار ء محمدرضا 
روحانی (؟) ء ۷٣۱۳ء‏ ص ٣۲_٤٢‏ 

(۳۸) 





صندوق موچود درحرم امامزادہ ابراعیم آفاجری ۔ 


)()۴۹( 


تصویر شمارۂ ٢۳١‏ 





تصریر شمارہ ٠١‏ 





نمای بیروئی (جنوبی) امامزادہ ابراھیم زنجان ۔٭ 


)٤( 


چند ار باستانی ناشتاخته ... ۴ 


معروف وو ےا 
و تبز در کتاب تاریخ زنجانء این مطلب ھمینطور آوردہ 


شد٥ہ‏ است : 


امامزادہ سید ابراعبم 

ایشان فرزند محمد بن عبداله بن الحسن بن عبیداله بن عباس 
بن امیر ۔۔ المومنین علی بن ١بی‏ طالب است . ابوالفر جاصفہانی و 
ابو نصر بخاریدر سالانساباوراخیلی ثناعو تعریف نمودہایشان باتفاق 
حسین بن احمد بن اسمعیل بن‌محمدالارقط بن عبداله الباھں بن 
علی امام زین‌العابدین عليهالسلامکوکبی خروج نمودند ءقزوین ٭٭ 
وزنجان و ابہر را بقہر و غلبه گرفتند در زمان ابنالمعتز بالله 
عليئة ساتى 2 او ہے لنگی کرگی :پودنَه ان زکان گکتافدلد 
حسین کو کبی فر ار نمودند بەطلبرستان ایشان از اولادموسی بن جعفر 
است ؤ لیکن اشتاہ است بلکۃ از آاولاد فشضرت ابوالفضل اسث 
دانشمند محترم شیخ الاسلام و شیخ فضلاله برادر علامه آقامیرزا 
ابو عبداله رسالەای در احوال حضرت سید ابراھیم نوشته و دلائل 
در دست استبراین مطلب کما اینکه ابوالفرج و بخاری ذکرکردہاند 
او را بدین تفصیل فوق علی اىحال قبرش درز نجان معروف ومشہور 
است قبه و بارگاہ دارد اخیراأ چندین نفر از کسبهھ متدین ز نجان 
عمدہ آنہا حاج عیسی سلطانيه و آقا شیخ منصور بود دروازہ و 
حیات (ط) وقبه و بار گاہ رابطرز جالب در ست گردہاندخداو ندجزای 
خیردھد اشغاص خیراندیش راو قتیکھ درز نجان بودم بتاریخج۱۴۲۳ 

دوہ ےا تاریخ زنجان - علما ودانشمندان -- حاج سید ابراھیمموسویڑ نجانیء 
تہرانء ۱۳۵۲ء ص ۰٣ء‏ سطر ١١‏ تا ۱۸ء 

(٦٤ل‎ 


٤‏ ۱ ہررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


شمسی چندین مرتبهھ بزیارتش مشرف شدم و اھالی زنجان 
در شب ھای جمعه بزیارت آن بزرگوار میروند و تفصیل حالاتش 
درجلد ثانی جامعالانساب نوشتەامطالف بەآنجا مراجعه فرماید ٭. '٭ 
بە نكتهھ جالبی در کتاب ەفرھنٹ نامه ز نجانء برمی خوریم 
کەاینطور نوشتەاست : دعدہ ای بدونمطالعهء استنادو داشتن معلومات 
تاریخی قطعیت دار ند که آنحضرت از اولاد حضرت موسی بن جعفر 
عليەالسلام است و تعریف می ‌کنند کە در ×دسجاسەء شہید شدہ است 
و اھالی جسد مطہرش را یز نجان نقل کردہ مدفون ساختەائد . '٭ 
ولی برای رد اینگونه سخنان باید گفته شود در قریەسجاس 
مسجدی وجود دارد کە متعلق بسنه ٤٥٤٤‏ ھ . ق است و بنام مسجد 
جمعه معروف میباشد . چند سال پیش موقع کندن پشت مسجد 
قطعه سنگی بطول یك متر و بعرض ٠٦‏ سانتیمتی پیدا شد که در 
آن این کلمات منقوش بود : 
<ھذا مرقدالسید العالم الفاضل ءایراھیم بن موسی بن‌جعفرء ٠٦‏ 
پساز تحقیق برای نگارندہ معلوم شد که تنہا سند مور۔ 
ادعایى‌آقای‌کریم ٹیرومند متأسفانه مفقود و اثری ازآن نماندہ است. 
بپاراھنمائی پیر مردیکه آن داستان را برای نگارندہ تعریف 
کردہ بود بھ مسجد دیگری بنام دمسجد سید محمد و سید چعفرء (که 
بە گفته محلیہا دو ہرادر بودند کە آنجا مدفوزاند) رفتم . درکنار 
مسجد اتاقی بود که در آنجا صندوق دیگری وجود دارد . وقتی 
واردآنجاشدم به حالتی می‌مانستکه گوئی سالہا پسای کسی بدائجا 
ٹرسیدہ است . ھمه جارا قشر ضخیمی از غبار پوشاندہ بود . چون 





۱-۔ تاریخ زنجان ء ص ۳۱ء سطر ١‏ تا ٢٢‏ 

٣۳٢ سطر ۲۹ تا‎ ٠٢ فرعنگکٹ نامه زنجان ص‎ ٢۲ 

۳ فرھہنٛٛ‌ نامه زنجان ص ۲٢١‏ سطر ١‏ تا ٤‏ 
)٤٦٤(‏ 


چند الر باستانی نا شناخته ۔ ٦‏ +)' 


نت 


بسیار تار یك بود بکمك روشنائی چراغز تبوری بەصندوق نظارہکردم 
صندوق (شکل شمسارہ ۲) ثباھتی نزديك به قطمات خرد شدہ 
صندوق سلجو قی واقع درامامزادهہ ابراھیم داشت امافقط بد نەشمالی 
(تصویر شماره )۱١۵‏ و بدنه شرقی (تصویر شماره )۱١‏ صندوق 
نسبتاً سالم ماندہ و دوطرف دیگر( تصویر ھایشمارہ ۱۷و۱۸)سوخته 
بود. مقدارزیادی اوراقوکتبمذھبی وقرآن درداخل صندوقریخته 
بودند. امابطور آشکار میتوان فہمیدکه این جو و (تصویر هھای 
سیون کے و و بت وو ن فقتقط ق۹لعا ت کوچکی از 
آن موجود است ساختەاند (بیشتی بخاطر طرز جیے وعمقو 
بر جستگی بیشتر نقوش و خطوط قطعات خرد شد٭ نسبت به این 
صندوق ) . 

دراین‌اطاق تار يك دو سنگكک قبر(تصویرعای شمارہ ۲١‏ و۲۲)در 
دیوار نصب ‌شدہکه با عثکنجکاو ی بیشتر میشد تا از سنگہای گورستان 
کہنه (قبر ستانر فیعی ھا) دیدن نما ید یہہمین سہب‌آ نجار اھم از نظردور 
نگذارد. سنگہای این قبرستان ( تصو یر شمار٥‏ ٢و‏ نقشه شمارهہ ۴ 
نیز ازنط راععبت دستکمی ارانچه تبل ازاین دراین دہ دیدە بود 
ندساشت. چون خاك ۶02 روی اغلب ۔نگہارا پوشانده بود کا 
آنجا کە ممکن بود سنگہا را از زیں خاك بیرون آوردەو عکسہائی از 
آنہاگر فته استكە باتوضیحات مر بوطہ بعر کدام درفصل آخراین 
مقالەگنجانیدہ شدہ است . (تصویر هھای۲۳ ببعد) خوائدن توشتەھا 
و دیدن نقوش روی این سنگہاکه بعضی از آنہا تاریخ ھم دارد نظر 
تگارندہ را بە دوران صفوی متوجھ میسازد . ' 

ازآنچەکه گذشت بەقدمت و سابقه تاریغی سجاس یقین پیدا 
کرد درم اکنون میتوان بوضوح جای پای سلجوقیان ٠‏ مغولان ؛ 


۶٤‏ برای مشمخض شدن مو فقعبت گورستان ٹنسبمت بە آار باستانی دنگر 
که دراین دہ وجود دارد بهہ نقضه شمارہ ٣‏ رجوع شود . 


)٦٤( 


)٤4٤٤ 








نقشة شمارۂ ۳ 


تصربر شمارۂط ۱١‏ 





بدنه شمالی صندوق درمسجد صسدےمحمد, سید جعفر ھذا الصندلوق لشیخالامام الادیب ا:راہے ر)|)> 


ابر سمارۂ ۹٦١‏ 





بدنہ شرقی صندوق واقع ‏ درمجد سید محمد آو سید جعفو 
الچیش .......۰.. رم 


)٤٤( 


نصو یر شمارلتۂ ۱۷ 








ل0 وو ج7٠‏ چو 0729ا 2 
سطج پشتی صندوق مسجد سید محمد سید جعفر کە جوب ‏ ثنة ساددای بیشی نیست (حوب اصلی 
سوخته و از بین رفته“ اِست ) ٠‏ 


)٦٤( 





قسمی ار ددہ جاای ر ہہس يە در ورودی) 
صندوق مسجد سد محود سماد جعفر (سجاس) 





تصویر شتمارۂ ۲٢‏ 





سطح فوقانی یکی از سنگٹ قبرھای موجود درمقیرۂ مسجد سیدمحمد وسید چعفر رسجاس) 
حاشیة بالائی : رکل من علیہا فان ویہقھا ریبقی) وجه 
حاشیة سمت چپ : دریغفا کە خورشید روز جوائی چو صبچ دو ٠...‏ 


)۸( 


(٦٤ 





یکی دیگر از دو سنگٹ قبر موچود در مسجد سید محمد و سید جعفر سجاس ۔ 
حاشّيه سمت راست : العپور و قال ایضاالمؤمنون ۔ 

درگوسه بالإاسمتراست درمحل بلاکی حاسیهءمودی واقعی کلذمه ۔علی۔ چہاربارٹھتی بستہ۔ 
حاشيه طویل بالا آیەالکرسی نوشسته دہ : و ھا خلفہم و لابحیطون بشیء من علمه الا 
بھا شاء وسع کرسيەالسموات والارض ولایودہ حفالمہا وعوالعلی العظیم 

(آیه ٦٥٢‏ سور بفرہ قرآن عجی 


۱ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


موریان و صفویان را در سجاس دید . 

حقیں خود را ناگزیں از بیان ایرم نكکته میداند کە در زمانیکھ 
این خطه بەپژڑوھش مشغول بود متوجھ این امر بودکه چگو نەاین 
ینیکه درگذشته مورد توجھ بودہ اکنون نەراہ ماشین روئی دارد 

آبی و نە برقی . 

اما اکٹون میتواند امیدوار باشد باینکه بزودی اهالی این 
علقه بہمه اینہا و بیشترازاینہا خواھند رسید چراکه درسفرھای 
الیه حتی خبری از انجمنی کوچك ھم نبود ولی دراین سفر ھای 
غری باخرسندی کامل دید کے در مدت کوتاھی چگونه انجمن دہ 
نیزخانه انصاف بوجودآمدہ بود. مسلم؟ ازآن پس چیزھای دیگری 
م خواھد آمد . انشاءالل تعالی ۔ 


)٠٥( 


)١٥( 








طول ۷۰ 


یه ردی سك عبارت است از : 
عرص ۲۸ ات لاالهالا ھوائحی ‌العیوم لاناخنہ سے ولاثوم مافی ائلسمواٹ ومافی الارض 
فعلعه ۱۹ من ڈالذی بشفع عندہ الا باذنه بعام عابین ایدنم و ھا خلفہم و 
ارفاع عر برآمدگی ٠١‏ لایعیطون بشی۔ من علمه الا ہما شاء وسم کرسیه ۔ 
سم عربنی 


دربرآعدگی سمتراست عکس گلوه لن چہاربارتکرار ودربرآمدگی سمت چپعکس کلمه م×مدچہار بار قش بسته ۔ 


)|٢( 


٠۳۰ طول‎ 
٦٦ عرض‎ 
۳٣ نطر‎ 


سمت ہجلمو ہی 


کمیمه روی سنٹ 


سطر بالا : باذنه 





ست ار : 


قمر عمارت 
بعلم عابین ایدیہم وماخلفہم ولابحیطون بشی من علمه 


الاہماشاء وسعگرسيه)لسموات والارض‌ولابودہ حفظہما وھوالعلی العظیم۔ 
نوشته عمودی سمتراست : یا واحدکل شی والاخرۃ ویا فرد ۔ )ر) 
نوشته عمودی سمت چپ عکس : و یا باقی اول کل شی 

سار پائین : و امام موسیالکاظم و امام عل الرضا و امام محمد تقی 
و امام علی النقی وامام حسنالصسکری وامام محمد مہد[ی] الصاحب؛الزمان 


صلواتات علیہم 


)٥۱٣۳( 


طول ٠٣۰١‏ 
رض ٦٦‏ 
قطر ۴٣‏ 
سمت شمالی 


تصریر شمارۂ ١٢‏ ب 





ریو ےی 


کسيە رون سسنگن و حبرت است ار :؛ 

سطر بالا : ان لا اله الا عوالخی!؛لعیوم لا باخنم سنەه ولا نوم لە ما 
کی السموات و مافیالارض منڈائدی یشفع عندہ الا باله 0-29-00" 
سطر پائین : اللہم صلی علی محمد)لمصطفی وعلی المرتضی والحسین 
الشہید بکربلا و امام علی زینالعابدین و |مام محمد ۔ . . 

سطر سمت راست : یاغیاث عندکل کربت یا مجیب عند دعوت یا 


تصویں شمارهۂٴ ۲٢٤‏ چ 


طول "٣‏ 
ع۲ ٠٠‏ 
طر ںا 
سمت غری 


کس٭ه روی سسنگک ھر شارت است ار * 


ھن ترت المر حومالمبرورالمغفورالسعید 
نہد الی رحمەات تعالی ٠‏ 





طول سی 
عرض ت 
قطر بت 
سمت شرقی 


کتہبھ روی سنگٹ قبر عبارت است ار : 
توفی فی شہریر!ربیعالاول ثمان سہعین و 
تسعمایه منالہجرہ ١‏ 





تصویرں شمادۂ ٢٢‏ د 


)٥٤( 


)٥٥( 


طولٴز  ١٢١‏ 
عرضی ١١٤٤‏ 
قطر - ٣‏ 
سمت چنوبی 





یه موق سسکٹ سر جیا ہسلت ار : 
حائيه بالا : ولایحیطون بشسیء منعلمه الاہماشاٴ وسعکرسیەالسموات 
د الادرض ولایودہ . 
حاشید سمت چیا : حاظہما و عوالملی العظیم ۰ 

تصيه پائین : ظاھرا ادبیات فارسی کە مقداری )ز آنکه خواندہ میشود 
چن ہت : 
نگ کن بدین زر) دست روزگار . 


)١ہ۹(‎ 


طرل 
عرض 






تصویر شمارۂ ٢٢‏ 


کيیبه روی سسگگ قبر عمارت اسعتہ اڑا : 
حاںليه بالا : اللہم صلی علی محھد ۔ .. المر تضی والحسنالرضا و 
الحسین شہید بکربلا و علی زینالعاہدین و معمدالباقر وجعفرالصادق 
و موسیالکاظم ۔ 

سمت جب : ؛لرضا وائتقی والنقیوالحسنالسکری والمہدی ؟) 

دو مرح وسط : وسط ۔ بثالہ۔ جہار . بامحمد۔ جہار یاعلیء 


)۱۷( 


طول 
عرضص 
قطر 


"۹*٥ 
٢ 
تہ‎ 


تصوئر شہارۂ ۲۷ الف 





عربع شامل جہار ۔یاعلی. در جہار سمت خارجی عربع و چہار دءیامحمد, 
که حرف ۔دال۔ محمد ہا تفاطعشان نشکیل مربع کوچکتری را دد وسط 
دادھ است ۔ و در زسط گلمه دیاات۔ حكد شدہ . 

گوشه بالای طرفراست میاعلیء چہاربار نوشته شلم 


)۸) 


9٥٥ طول‎ 
٢ عرض‎ 
٢ قطر‎ 


تصویر شمارۂ ۲۷ ب 





کسه رو ی سمنگك قمر عمارت است آن ۔ 


دو مرع موجود سبه ہہم ثوسته شدہ است : 
چہار :یا علی. در جہار طرف ء چبہار یا محمد دراطراف داخلی و 
.اب در وسط ۔ 
مرىع کوحن وسطظ ر١‏ حہار لمه متھ۔: با تد)خل حرف دال غر محمد 


تشکیل دادہ است ۔ 


)٥٠٥( 


تصوبر شمارۂ ۲۸ 





كسبه بروق منگٹ سارت است ار 
حاتيه سمت راست اللہم اغفر وارحم ٭ 
حائشكيه بالا : عدہ ری الم رعدالٹورانیہ . 
حاشيه سمت چپ: الستیرءالصالحه والعضایفالمضرہ توابحِےةائملضری 


(.( 





"0" 
۹, 


٤ 


کسىه رویق سلگٹ قمر عبارت است ؛ر: 

حاسيه افقی پائینی رخط دوم) : اللہم!لسن علیمن نقلمہموعجل فرجہم 

وانصر سیعتہم (؟؛) واھهلك اعدائہم منالجن والانس (؟) اجمعین ۔. 

حاشيه ر(؟) ز(ورزقنا شفاعتہم) 

حاسه ہسمت حپ : درىقا کەه ما (یھا) نسی روزگار - زبروید) کل‌(گل)... 
(وشکف) .... توبہار . 


"٦) 


طول ۹٦‏ 
عرض +٤‏ 
قطر ٢١٤‏ 
سمت چلوبی 





ٹییه زول سنگ بر ارت است إر 

دوکنج بالاتی حپ و راست در عربك ؛ بارکلمه (علی) :ثفش بس ۔ 

درحاشیه نیش وسط چہاربار ریاعلی) ودرمیان آن چہاربار زیامحمد) بخط کوفی بنائی نوشته شدء است۔ 
حاشيه الا : السموات والارض ولایودہ حفطہما وھوالملی اتعطیم لااکراہ فی الدین قدنہین‌الرشد ۔ 
حاشیه عمودی سمت چپ : منالفی من بکفر بالطاغوت - 

خطل توشتہ وسط سمت چپ :.... باث فقداسٹمسڈ بالعروء 

خط وسط سمت راست : ۔.. ٭ سمیع علیم ۔ 

حاشيه عمودی دست راست : ہے صام لٹہاو۔. 


)٦۷( 





سمت راست [ھذدالتربہ] الگسعید الشہيه 
سمت جب : شاہ متصور بن ..... ۔ 
خیس و نسسن و نما ۔ . . آ[ثمایه] 


)()١٢( 


طول کت 
غعرص ۷۲ 
ف ٥‏ 





طول +٦۹۷‏ 
عرصس 5 
قطر ٦‏ 


سنگٹ بالا : إلسعید .... 

سنگکن پہائن : در حاسيیه خارچی دور تا دوز آنةالگرسی از گلمه ... 

عابین ایداسہم و ھا خلفہم و لابحیطون بشیء هن علمه الا ماشاء 

وسع کرسیةائسموات و الارض ولا ۔ از یه ٥٥٢‏ - خوائدہ میشود ۔ 
(آایه ٥٢‏ سور بقرہ - قرآن مجیدب 


(٦٤ 


طول ٢٢١‏ 
عرض بی 
قطر ۲۸۰ 
سلممت غرنی 


تصو یر شمانذز ۳٣‏ 





کتسه ۔وی سمگٹ قبر عمارت است از 
ھتہ ائٹر بةائمرحوم 

المففور المبرور الحید 

الشہید المصاج الی رحمةات 

تعالی ملک ممزول ))؛ 

احمد بن ملكٹ کشایشس سجاصی ۔ 


)٦٥( 





وسط سنگ ثقوس سمشہر و سپر و درگوسعەعا ۔علی۔ چہاربار در هر 
طرف حك دہ ؛ِست 





دوکنچ بالای سنگٹ در هفریك چہار +یاعلی. و در ميان دوخط وسط جہار :محمد کے اطراف آنہا 
جہار :یاعلیء است ہا حروف الف اضافەای 


حاشيه بالا : السموات والارض س تا - درعرك قدتبہنالرسد 
حاشيه سمت چپ : منالغی فمن بکفر بالطا... ں۴۰ 
خط وسط سمت جب : باللہ ففداستمِسك بالعروہ .... عرص “٠٠‏ 
خط وسط سمت راست : [انات] سمیع علہم و ... غل د٣‏ 
رقہ ٭4 ہے 


خط دست راست : [الوثقی لا انقصام] لہا ؤو... 


تصویر شمار؛: ۳٣‏ 





سطر ہالا : الاالہالاھوالحی‌العیوم با منڈالنی بشفع عٹلم إلاہا .... 
سئر پائین : اللہم صل علی محمدالمصطفی .... [حس]ین [شم]ید بکربلا و إمام علی زین و |مام محمد 


سطر ہبسمت زاست : یا غیاث گل عبا ۔۔۔۔ 


نامەھای 
وزب مخارابران 


در قرانسه 


بە وزیر امور خارجه ایران 


در زماٰ سلطنت ناصرالد بن سماہ 


< 


از 


سرلشگر محمود ۔۔ کی 





عربضجات مورخه ۱۷ شہر ذیالقعدہ ۵9۵ نرہ ۱۲۹ مشتمل بردوازدہ طفرا 


خداء ند گارا تعلیقہ جات رذعتایات تبورخهە ۲۸ شہر رمضانے 
ا ا ار فقفوص ۲ث ارزانے سی ٴ 5 زیار کی انہا و از ظہور براحم 
حضرت اشرف ارٹنع بند.حانعالی در حق فدوی علی غ غیر غیر النہایه 


مفاخرت و سرافرازی حاصل شد . درباب قیمت موز یك کهھ مقررشدہ 


بوہ ین و یشتین 2وہ 21 ےد بیلاق ۔ یك کت 


شد کهھ ہے ا رر .ےت 
ھا ضا کمرٹ حت نمری بودہ باشد ء معادل 
بیست و نه ھزار و یکصد و نود فرانك است ء بقدر یك ھزار 
فرانك ھم اسباب یدکی لازم دارد . برای صندوق چینی و چوبی و 
بارہندی نیز بقدر ذصت الی ھنتاد تومان خرج دارد ء کرایە هم 
باید علاوہ بشود ٠‏ آنہم غیر معین است . در باب ایصال وجەمز ہور 
استفسار فرموده بودند ء معلوم است باید در پاریس نقد پرسد . 
ضصاعت گا رکا 8 را گا ععال بر سی ہؤدھ ساکت اگزڈەام + لا 
نخواسته ھرگاہ بنای مرافعه را بگذارد . رسوائی عالم را خواھد 
ثرفت و ہمہ سعی وکوٹش‌ھای مادر تحصیل نيك نامی و خوش 
حسابی بہدر خواھد رفت و دوبارہ دچار طعنه و ھدف تیر ملامت 
خواھیم شد دیگر اختیار با اولیای دولت است . 
)۱٦۷(‏ 


۷۲ بررسیہای تاربخی شمارۂ ٢‏ سال دحم 


٭٭٭ 


در باپ قیمت نشان مادام لامارشٹال مکماھون و در خصوص 
بعضی مخارج دیگر ازقبیل تاگرافہاى ایتئیل وەخار ۔ سفر روم ء 
رلادی قنقاز و وین و سناواتی و یر* امر ف_.وده بودند کےه 
تفصیلات را صورت صحیح نوشته بعرض برسائم . اگر چھ صورت 
حساب این قبیل مخضارج را مکرر بعرض رسانیدەاہ ولی معحض 
اطاعت اوامر عاليه مجدداأاً همه مخارج مزبورە را قردا فرداد, 
صفحات علیحدہ نوشته و با ھمین پست نزد عالیجاه مقر بالحضرت 
باباخان فرستادم کە در موقع بعرض حضور مبارك بر ساند . وحواله 
آنہا را گرفته وجھه مخارج مزبورە راززد وصول گکرده بقدوی 
برسائد . چون ازبابت تر سیدن این قبیل مخار جخسارت زیادبفدوی 
رسیدہ و میرسد ء لہذا حضرت اشرق امجہ بندگانعالی را بخداوند 
متعال قسم میدھم کە برای خدا و پیغمبر بیش از این راضی بغانه 
خرابی قدوی نشدہ قرار وصول وایصال این ھمه مطالبات رابطوری 
بدھند که بیشاز این بعہده تعویق نینتد و باعث خانه خرابی 
فدوی نشود . 

٭ُّ*٭ 

چند روز قبل براین مسیوفرمی را دیدە درباب سه پروڑه خود 
جویا شد ء گفتم رسیدہ ولی در مجلس شورا بمذاکرہە پرسیدەاست, 
انتشتاعال عنقر یب جوابکاٹنی خراھد راید . دربیاب یکا وپتجاهہ 
ھزار تومانکه از رایت مغخارج مہند ہین و ادسىراطور قیدکردہ 
بود دولت عليه بدھد ء بمشاراليه حالی کردم کە این تکلیف برای 
دو لت عليەخیلی شاق است ومقبول نخواھد افتاد ۔گفت در صور تیکه 
ھرسه پروڑه مرا قبول فرمایند . مخارج حضرات را من از خودم 
میدھم و هھمه کارھا را بدون کم و زیاد چنانکھ نوشتھ و قید شدہ 


)۱٦۸( 


نامەھای وزیرمختار ایران در فرانسه: ۱ سپ 





است صورت انجام میدھم . خوب است حالا باو يك جواب داد 
یا رد یا قبول . 

٭×٭ٌّ٭ 

راست است دولت تونس بدولت مستقله معرفی نشدهہ است 

ولٰی نشان آندولت کە در همەجا معتبر و مقبول است ء درصور تیکھ 
اولیای دولت عليه نتوانند خود را بمبادله نشان با آن دولت راضی 
نمایند اقلا استدعای مسیوژول دسپس رارد نفرمایند و در اعطای 
نٹان شیروخورشید یکی برای خود او و دیگری برای دماد بيك 
تونس مضایقه نداشته باشند . مسیوڑول دسپس خودش و برادرش 
آدمہہای خیلی معتبر و صاحب اسم و رسماند پسر بی تونس ھم 
که جایخود دارد . بعداز آ نکە چنین اشخاص طالب نشانشیر و خور شید 
باشند ٠‏ آنہم از رجه دویم جگونه میشود از آنہا دریغ ناشت ؟ 
اعتقاد بدە اینست که عنایت بشوث , مناسب‌تر است . ھرچھ در 
این باب عرض شود ٠‏ عین جسارت است . 

ج ٭ 

برای اجزای احتساب پاریس که در گراند ھتل مشغول 

خدمتگذاری ہودند . بنا باستدعای فقدوی دو نشان عنایت و بعداز 
مراجعت فدوی از وین تبلغ شد ء اما از قراریکه معلوم میشود دو 
نف دیگں بواسطه زحمتھصائيیکه کشبدەائند . استحشاق نشان 
شیروخورشید را بہم رسانیدەاند : یکی مسیوبریسو و دیگری 
مسیولاندری است . استدعا دارم فرمان نشان این دو نفر را یعنی 
اولی را از درجه چہارم ودویمی را از درجھ پنجم مرحمت فرمایند . 
ھرگاہ برای مسیوزیکو رئیس احتساب ھم از درجه دویم مرحمت 
شود خیلی بجا خواھد شد ء زیرا کهە در این سفر خیلی زحمت کشیدہ 
واستحقاق بذل مراحم وعواططف ملوکكانه را ہہم رسانیدہ است. 

)۱٦١۹) 


۷ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


'ىٴًٛیس×محست ' جج و سیہےے۔ ےد ا 





جو جج 


دہ دوازدہ روز قبل براین در عمارت ورسای مہمانی بزرگع 
دادہ بودئد؛ کلنللامورل را دیدم ہ بعد ازاحو ال پر سی معلوم شك 
که مشاراليه را در اوایل هھمین ماہ سہماندار حضرت ولیعہد سولد 
و تروڑ قرار دادہ بودند . ازقراریکه میگفت در وقت رفتن از جانب 
آن دولت يك قطعه نشان و يك حلقهہ انگشتر الماس باو مرحمت 
شد٥‏ است ۔ از این حرف او چنان استنباط کردم کھ علاوہ بر نشان 
شیروخورشید که از جانب دولت عليه باوعنایت شدہ . منتظر ظہور 
مرحمتی دیگر ھم بودہ است . از جاھای دیگر ھم شنیدم که موافق 
رسوم متداوله می بایستی يك یادگاری باۃۂ مرحمت شود ء حالا ھم 
یکصد و پنجاەتومان ارزش داشته باشد برای او فرستاد . در هھمان 
شب حضرت پر نس دکال و لیعہد انگلستان در آنجا تشریف داشتند 
با فدوی خیلی اظہار مرحمت کردند و بعداز استفسار از احوالات 
ھمایونی فرمودئد در وقت عریضه نگاری مراتب مودت و سلام 
خالصانه مرا بخاکیای مبارلكد اعلبحضشرت ا3د س ھماررن شا ھنشاھی 
روحنا فداہ برسانید عرض کردم اطاعت خواھد شد . 

۴ ** 


سای مسيو مارتین نان از درجه 


دروین برای مسيیو ھرز ۹ء 
چہارم عنایت شد . فرمان این دو نفر تابحال نرسیدە است . ھردو 
التماس دعا دار ند و استدعا میکنند که الٰتفات فرمودۂ خودرادرحق 
آنہادریغ ننمودہ فرمانآنہا را مرحمت فرمایند . مسیو ھرزکاغذی 
در باب فرمان خودش بفدوی نوشته است . اینك لفاانفاذ میشود . 
چون ھردو خدمتگذار ند و در این مسافرت مصدر خدمات شدەائد ء 
لہذا استدعا دارمکه فذرمان نشان ھردو را مرحمت تمودہ ؛ انغاذ 

()۱۷۰( 





نامەهھای وزیر مختار ابران در فرائسه 000" "۹۹٥‏ 


سم کہ سس سس مسپسجہ مس و>کبصمصصجاف٢حٗحِْٗٛمشہسوت‏ 


فرمایند تااینکه بتوانند نشان خود را استعمال کنند. 
جرب 
عالیجاہ مسیوھرمان‌ویس قونسول دولت عليه ازچہاردہ سال 
متجاوز استکه بخدمتگذاری مشغول است و دراینمدت از خدمات 
مرجوعم آئی ”ءافل نورزیدہ و بہمه جہت ١..تحقاق‏ التفاتہای 
از لیای دولت علرە را :<اشته ودارد. جون مدتی است نشان اژدرجھ 
جہہارم باو رسیده است . لہذا ا۔تدعا دارمکە درجه نشان او را 
الانفغات فرموده ارتقاء بدھند: یعنی نتشان از درجه سیم باو عنایت 
فر مایند . 
+2410 
ازتوجهھ ومرحمت حضرت اشرفارفع بندگانعالی لوئی ملازم 
این غارت صاحب پۂجاە تومان مواجب شد وشبء رو زدعاگواست. 
حالا برای نکٹيیل این مرحم ك٠‏ استدعا داردکه :راجب او درجزو 
مقرری وبابرات این سفارت ازامسال بطوری صادر وحواله شود 
که دیگردرآیندہ از تلم نیفتد. اەیدوارمکه این استدعای او بمعرض 
اجابت رسیدہ مقبول خاطر خطیرحض رت بند کانعالٰی خواھد افتاد. 
٭ 0 
ھنگام توقف مو کب ھہ۔ایو نی در :ٴر :,رس. اعلیحضرتاقدس ھمایون 
روحنا فداہ دو عرادہکالسکه درسکسیون ایتالیا وچند پارچه بلور 
نفیس درسکسیون فرانسه انتخاب فرمودہ بودند. چون خار جکردن 
آن اسباب از عمارت اگسپوزیسیون برای آنہا غیں مقدور بود ء 
فوائسند درالوکے اسیاپ سفعیه زا تعریلدعتت حالابلورفرفش 
از جانب خودش وکالسکەساز بنابسفارشنامه ایلچی ایتالیا بە این 
سفارت آمد اظہارکردندکه اسباب منتخبه حاضر است. ھرگاہ 
رای جہانآرا تعلق بابتیاع آنہاگرفته وخاطی مبارك ازآن میل‌اوٰی 


)()۱۷۱( 


_--حہ ہس 


۷٦‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 





منصرف تشدہ باشدء اسبایہا را تاوقت وصول جواب این عریضه 
نگە خواھند داثت کەه ازقرار او مرا تعطاجع رفتارشود. 
٭ھ 
اگسپوز یسیون در دھم این ماہ نوامبر کكکه مطابق چہاردھم 
شہرحال بودہ است ء بسته شدہ . پیش از ہبستنء امتعه دولت عليه 
بمسیومنيه جنرال قونسول دولت عليه تحویل شدکھ باطلاغ مشارالیه 
حسبالامر اولیای دولت عليه بلاتاخیر درحراج فروختەشود. دراین 
ضمن تلگرافنامه حضرت اشرف ارفع بندگا نعالی کە ذر جو اب‌تلگر اف 
فدوی فرستاده بودند رسید. بمحض زصول آن بموجب اشارەکه 
فرموده بودند درتعجیل فروں مال دست نگه داشتهہ. قرارشد کەامتعة 
دولت بمرور یعنی ہدفعات در ظرف دوسه ماہ حراجح شود زوانشاء اھ 
باین طور بہتراز طرز اولی در حراج بفروش خواهد رسید . 
معلوم است کە در خدمتگذاری و صر فه جو تی نہایت جد و جہد 
خواھدشدکه امتعه دولت درحراج خوب بفروش برسد ودرفروش 
افراط وتفریط نشودہ اما ازقراریکهھ مذکور میئٹودوخود حضرت 
اشرف ارفع بندگانعالٰی عیناً ملاحظه ذرمودەاند این امتعه دو لتی 
چندان امتیاز ندارد ودھرگػزیيك ٹلٹث قیمت خودرادرنخواھدآورد 
تاخدا چەتفضل وچەتقدرکرده باشد .مقر بالخاقان میرزاجوادخان 
بعدازانجامکارھای محوله درھمین چندروزچنانکهە بموجب تلگراف 
امرشدہ استعازموروانه ایران خواهدبود. نوشتهکه در باب تحویل 
امتعه لازم است دردست داشتهباشداز جانب!این سفارت ہمقربالغخاقان 
مشاراليه دادہ خواھد شد. 
٦‏ جااعش 
دروین دوقطعمه مدال طلا ودوتطعه مدالنڈ3رہ برایى١اھل‏ بو لیس 
پاریس ویيك تفرآدم وزارت امور خارجھ استدعاکردہ یودم وقبول 
(۱۷۲) 





سس ا سمل 


نامەھای وزیرمختار ا ران در فرانسه ىًَٔ۷۷۹ 


شدہ بودء اما ازآنجائیکەمدالہا تمامشدہ بودء مرحمت نشد٥استدعا‏ 
دارمکه مدالہای مزبور را بااحکامآ نہا التفات کردہ عنا یت فرمایند 
که بصاحبانش برسانم . 

۷ شہرذیقعدہ ۱۲۹۵ 


عربضجات مورخة ١٠١‏ شہر ذیحچةالحرام ۱۲۹۰ نمرۂ ٥٣۰‏ منتمل بردو طغرا 


خداو ندگارا تعلیعقجات رافت آیات مسمورخ* ‌۱١‏ شمہس سی 


الٰحرام شرف وصول ۔خشید 5 و تب آ نما نمہایت افتغخا ر حاصل 


وی اق اوج ٹھ بوٹڈدف حر ر نسامۂ اما را بب از سال 
رہ "3 ہو ر‫ من ر عتقرپ - 
نو !ھدب 7 ختاته تاد ل تر سےٴد٥‏ وذرسیدن آن باعث پاس 
٠ڑ‏ اٹیل مرو الاون 3 و ا اوہہ ا تے: تول این شخصہصضصس در 
۰ 7 ح روا ہا تا یں نر خیری از در ج4 اعتبار ساتعل شك وو حا 
5+ -. چنداں ۱ء مہ سی ہقظوگ ۱ء وابقتول د٦‏ ندار ئد۔ جات دیگں هر گاہ 
قرارىامه پر لت انطو: یکے تو اتی جلوەہ داشته باشد خدا 
نکر دہ ٹکٹ تج بر یھ یی ن۵ ماھا وارد نیاید. 
که ترخراسنن اُت مج کوتاھی نکردەعایم وانشاعالله بعدازرسید 
ھمآنج“ از دست مان پرآید در پیش ان کو ناھی 1 
یک نااپنکه از فضل خد|ا این عەدل وت اع پیدا یکند. مسیو فایبیوس 
منتفلر وصولرجھ ہرات سک ارت ماه دیگر وصول شد٥ء‏ و جےه 
فیمت اسباب لاز ۔ه کارخانه کازرا کارسازی نموده وآانہاراتحویل 


کرتھ. اررا بہدون معطا رانھ خواھم داشت وبایں مواجب ششماھۂة 


یىی ذظ 
اورا ھم داد بامواجب استادی کە اجیں کردہ است. اینہا ھمەاسباب 
ضرر ان . +ه بای گرد ھرگاہ وجوھات درموقع رسیدہ بودء دچار 
این ھمه ضرر ھا و ذ۔ار تہا نمی ‌شدیم. در باب تحصیل نشان برای 
تواب و جیەالله میرزا حالا کكەاجازہ رسید درموقع اول دست ہکار 


)۱۷۳۴( 





۹٣۸‏ پررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


شدہ امیدوارم از درجة کەمناسبے شأآن نواب معزی اليه بوده* باشد: 
نشان برای ایشان تحصیل کردہء بفرستم. مقر بالغاقان میرزا جواد 
خان از دەروز متجاوز است از پاریسیحرکت کرد عازم شد٥است‏ 
امتعة اگسپوزیسیون در منزل مسیومنيه جنرال قونسول دو لت عليه 
امانتاً سپردہ شدہ است وانشاعالله آخر اینماہ کەاول سال عیسویان 
است وبہترین موقعہا است درھتل درواو که حراج خانة پارریس 
است شروع بحراج خواھد شد ومعلوم است ھهھمینکه امتعه مزبورەہ 
بتمامه حراج شد حاصل فروش را بعرض اولیای دولت خواھم 
رسانید. میرزا جوادخان کهە معادل بیست وسه ھزار فرانك ازبابت 
اگسپوزیسیون خرج کردہ واز مسیو منيه قرض گرفته بودء پیٹر 
از حرکت ازاینجا نوشته ردو بدل کردہ است کەز جهھ طلب مسیو منيه 
از قیمت امتعة مز بورہ بر سد. حالا معلوم نیست این اسباب‌ھا بچھ 
قیمت بفروش خواھد رسید وچهھ قدر از فروش آنہا عاید خواهد 
شد. خلاصه ھرچھ شد باید اول طلب مسیو منيه را داد. ھر گاەزیادی 
مائد اضافه مال دولت است وھرگاه کسر آمد باید بفکر ادای تتمه 
طلب مسیومنيه افتاد. انشاعالله هھمین که فروخته شد این فقشرہ 
معین ومشخص خواھد شدو بعرض او لیایىدو لت عليد+ خواھدرسانید. 
جب جآ 

بتاریخ۲۷ماہ نوامبر باین مضمون تلگکراف فرستادم : (پاویلیون 
یعنی عمارت اگسپوز یسیون را دوھزار فرانك قیمت میدھند . آیا 
باید آنرا بەآن قیمت فروخت و یا اینکھ از ج9انب سنی ‌الجوانب 
اعلیحضرت اقدس ھمایون شاھنشاھی روحنا فداہ بشہر پاریس 
بخشید؟) جواب این فقرہ نرسید و از این طرف اجزای کمیسیون 
فرانسه زورآورده اند کے باید عمارت مزبسور رااز تروکادرو 
برداشت وزمین صاف شدہ را تسلیمکار گذاران شہں پاریس تمود. 
ھرگاہ بنابراین باشد پاویلیون را ما خودمان بدھیم خراب کنند ء 

()۱۷٤١( 








ھی چک اس رس وس 
میترسم آن دوھسزار فرانك را ور نیاورد و مرگاہ پش روشیم 
دو هزارفرانك قابل این نقلہا ٹنیست . اعتقادم این‌است کھ چنا نک 
پاو یلیون ٤١۔سپوزیسیون‏ وین بشہر وین مرحمت شد پاویلیون 
اینجا نیز ہب ہر پاریس عنایت شود و الا بہرقسمی که مقرر شودء 
از آن ق ار رفتار خواھہىں شد . استدعا دارم جواب این فقرە را با 
تلگراف اعلام فرمایند تا فرصت از دست زرفته است تکلیف معین 
شود .۔ مدائی 
ازجانب۔نیالجوانب اندٴں ٭٠<ایون‏ شمہں پاریس عنایت شدہ است٠؛‏ 
حالا هر ػاه طو: دیگر بشودب۔نما خواھد :ا دیگں ا۔نيار بااولیای 


دولت اہدمدت عليه است .۔ 


اٰست در روز نامەھا شحوں ات دادہە!ئدں کكه پاویلیون مز بور 


عربضجات مورخەه ۲٢‏ شہر ذی:ححةالحرام ۰۶ ممرہ ۱١‏ مشتمل بردو طفرا 
۔ذداون دارا قرار نامة راەآھن از انزلی تا طہران کهە باید با 
عالرجام مسرو الون ا:ضاء ومبال ثودء باثرمان منہں لمعان کە 
برای استحکام واتقرار قرارنامة مزبور با اختیار ھمایونی کكکه 
بافتخار این ندوی : ذمصدور یافته بود ء در تلو پاکت تعلیقجات 
مورخه ۱۷ شہرں ذیقعدہ عز : صول ارزانی داشت و بعداز رسیدن 
به عالیجاە مسیو الیون اطلاع دادہ و مشاراليه را از شہر کان کھ 
معل اقامت اوست بەپاریس دءوت کردہ تاآمدہ ازجانبین بمبارکی 
وبسعادت بامضاء و بعبادله قرارنامة مزبور اقدام و مبادله شوہ . 
امروز دو روز است کھ عالیجاہ مشاراليه وارد پاریس شد٥‏ است و 
از جانہین مشغول فراھمآوردن اسباب و ملزومات مبادله قرارتامه 
بودہ و ھستیم وانشاعاس در ھہنن دوسه روز موافق دستورالعملی 
کهە بموجب تعلیقجات مزبورهہ دادہ شدهہ است بدون ترك یك لفُظ 
جمیع نوشتجات لازمه راکه برای استحکام قرار نام راہآهن و بجہت 

)۱۷١( 


۸“۰ ۱ پررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


اعتبار و استقرار سایر اسنادی که بدست اولیای دولت عليه دادہ 
است از مشاراليه گرفته وبا پست بحضور مبارك خواھیم رسانید. 
٭ ٭+٭ 5‫ 

تلگرافنامة مورخه ۹ ماہ دسامبرء در باب ابتیاغ ماشین ساختن 
فشنگٹ برای تفنگٹ ابتیاعی جدید از درلت اتریش ھونگری ء در 
یازدھم ھمان ماه شرف وصول بخشید و بمجرد وصول بکارخانۂ 
فشنگٹ سازی دولت فقرانسه به پوتو کە در دامنه قلعه مونوالرین 
واقع است رفته و گماتدان روڑ رادیدهہ وحسبالامر اطلاءات لازمهھ 
رااز مشاراليه خواستم . از قراریکه اظہار داشت معلوم میشود 
که دو روز بعد از تشریف فرمانی اعلبرحضرت اتدس ھمہایون 
شاھنشٹاھی روحنا فداہ بکارخانه ەزبور حسبالامرالاعلی . یاد 
راپورت بالابلندی نوشته و بجناب ۔کہمالمەالك تسلیم نمودەاست 
اگرچه قیمت ماشین تقریباً ھماں است کە با تلگراف اشارہ شےهہ 
است ء ولی مبالغ خطیری اسباب ل ازم دارد و چون اسباب بدون 
ملزومات راہ نہیافتدء لہذااز مشاراليه خواھش کردم که صورت 
راپورت مزبرور را برای فدوی بفرستد و کماندان ہا کمال اتسائیت 
سواد راپورت مزبور را با يك صورت دیگر کۂە در باب تیمت ماشین 
فشنگٹ تفنگث اتریشی نوشته استء بامر اسل+ مفصلی برای تو ضیح 
جمیع مسئلەھا بخود قدوی نخاشعه و شخنسا خرودش آوردهہ و بمّدری 
تسلیم کرد ۔ھمه آن تفصیلات را بطور :اضح ود زبان دار نوشته 
استکه مستغنی است از بیانات فدوی. استدعا دارم که این صوز تہا 
را بيك صاحب منصب زبان دان کهھ سررشتۂ این قبیل مسئلەھا را 
داشته باشد تسلیم فرمودہ تا ترجمه شود و بنظر انور برسد و بعداز 
اعللاع و استحضار از مندرجات ان :مہ, قسمی کە رٴی جہان ار! 
علاقه بگیرد امر و مقرر فرمایند تا از آن قرار عمل و رفتار شود. 

)۱۷١( 


مم ہہے۔۔ہ عصیکممىعسمم ہے لے ہے 


ناماعای وزیرمختار ایران در فرانسة: : ۹۸۱ 


درباب قیەمت اسباب مزبور ہستد عی ام کە ایصال آنرا بقسمی قرار 
بدھند گه زود برسدگه بہیچوجه اسسناب مے۔:للی رو تدھد . ا'ہته 
در نظر دار ند در وقت فرمایش دادن این قبیل اسباب باید یك ثلث 
قیمت اسباب را بکارخائەچی از پیش دادو الا ھرگاەه تنخواە مقررہ 
باو نرہ ھرکز شروع بساختن ماشین نخواھد کرد . 


عربضجات +ورخه ۲۸ شہر ذیحجچةال×رام ۱۲۹١‏ نمرہە ۱۳۲ مشتمل بر دو طفرا 


خ۔او ند گار ! کا بح ٗ۹‌ ماہ رت خاافتسٰ سن۹ ۸ ) 2 با بی ۲٤‏ 


: . ص ٠ ٤‏ 7ك وک و او لے 3 
ممح ہم پیج ن۸ا ہد ر اھ + مسیو الیون دن این سۃہ راتخائه حاضنس شد٥ہ‏ و 


ہز تطبیق و متا ذرارناه راءآھن از ؛نزئٹی تا طہران را 
بارکی از حانبین اسضء و عبادله نمصسود . نز خهای را کم از 
کل لح جس انا یی ری ات ا مان ھی سعا ٢او‏ سا اٹ 
و ھ۔منین باىر جے !.۔ بارنامه کە بافتخار فدری شرف صدوریافته 
رود بمشاراار* اسلیم .و نسغە دیکر را 5ه خود مسیو الیون امضاء 
وبسپر خود ہےسہور دا: ٭ ,ود . ضبعل گردە و اينك در لف پاکت 
7 'یضشاعمروز انمٰاذ میدارم زەوافق دستورالعملی که حضرت اشی 

ارفع بندگا نعالی در ضمن تعلیقجات مور خه ۱۷ شہں ذیقعدةالحرام 
داتھ بودند در معتبی تەودن قراز نامه فی مقابل فرمان ھمایونی 
نوشتّة مبضبوط و معتبری از مشاراليه گرفته و اذرا نیز حسپ‌الامر 
لا میفر ستم . یك نوشته دیگرں ھر برای اعتبار ہیشتر از مشاراليه 
کرفته ودر جزو عرایض امروز انفاذ حضور مراحم ظہور مینمایم. 
علاوە براینہا در روز عبادل ۔بنانکه رسم و قسرار است دادەام 
مسیو بالیکو دو نسخه 02 یعنی مقدمات نوشته و بعداز 
امضای هر دونسخه ء يك نسخه آنرا اينك برای حضرت اشرف 


)۱۷۷( 
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بندگان عالی میفرستم و نسخه دیگر را بمسیو الیون تسلیم نمودم. 
از قراریيكکهە مذکور شد مسیو الیون مشغول تشکیل دادن کمپسانيه 
میباشد ء اما بدبختانه چند روز اصّت مزاجاً قدری کسالت دارد . 
گویا ھوای پاریس با او سازش ندارد . پارسال ھم بپاریس آمدە و 
ناخوش شدہ بود . خداکند آسیبی بوجود او نرسد تااینکه این عەل 
خیں را بسعادت و میمنت صورت انجام دھد . نوشتجاتی را کهە از 
اوگرفتەام همه معتبر است. درھیچکدام قصوری نیست. ھمینقدر 
خداوند او را محافظت کند و زود سایر کارھا هھمه بےدرستی و 
بصداقت وبسہولت خواھد گػگذشت بعونا٭ تعالی . 
٭ ا ٭ 

در ھمین روڑھا مسیو فراٹتکوئی رىیس سیرك پار یس , کاغذی 
ہفدوی نوشته و از بارت لڑی که حسبالامرالاعلی در ۱۹ ماه 
ژونبرای وجود مبارك اعلیحضرتافدس هداررن شاھنشاھی روحنا 
فداه وبرای سایر ملتزەین رکاب تدارك دیده بود بانصد فرانك 
مطالبه میکند . مسیيو دویلرنامی يك جلد البوم که مسمی به پارل 
وژاردن بوده است ء در پانزدھم ماەژڑون غاکپای مبارت ھمایونی 
تقدیم نموده و قبول شدەو بابارھای شاھی ؛نفاذ ایران شدہ است. 
از قراریکه مذکور میشود اکثر از سلاطین ار :پا آلبوم او راتبول 
کردهہ ودرمقابل آن نشاں باو مرحمت شده است . مالا اعتقادم 
اینست کهە ھرگاہ رأی جہان‌آراء باعطای نشان برای او و رئیس 
سیرك علاقه بگیرد از شر ھردو خلاص مرنویم و الا باید یائصمد 
فرانك به سیرك داده شود و آلبوم نیز ہابترد گردد . کاغٹنھای 
حضرات را گػە در باب آن دو فقرھ ہمادی نوشتەائدء ھردو راہرای 
مزید اطللاع ایك در جوف ھمین پاکت امروز انفاذ میدارم ٠‏ 

(۱۷۸) 





نامەھای وزبرمختار اپران در فرائسه - ۰'۳" 





عربضصجات مورخه ۴۲٢‏ شہر محرمالحرام ٦‏ نپئمرہ ۷٣‏ مشتمل برشش طفرا 


خداو ندگارا ہبموجب مضمون تلگرافنامەموخه ۱١‏ مام دسامبرء اس و 
مقررشدہ بودکه عمارت دولتی که در تروکادرو ساخته شدہ بود از 
جاذب سنیالج۔وانب اعلبحضرت ه:ایون شامنشاھی روحنا فداہ 
؛ ڈسہر پار یس اعطا شود بمحض‌وصول تلگرام مز ہور, عالیجاہمسیو 
مت 4ه جنرال قونسول دولت علیےه را کے معازن کمیس چٹررال 
اگ پوزیسررن مہ بوده ,اہن سفارت خانه احضارئمودہ و ازقرار 
جک سو لگز1 عو سی یممشارال*24تتووزاستل ام فته بوالی 
سہر از این ارادہ جہان ...ا اطلاع بدھد. عالِجاہ مشاراليه نیز 
درھمان روز ندمت لی ہر رسیدہ تبلیغ مأموریت کردہ بود . 
دائٰی شہ درگمال ۱:, ائہت ۔ٍ ادب اظہار امتنان وتشکں نموده* ء 
گگمفته بودگے دارم ا باریس بامثت این ھديه اعلی وا عغلمت 
رااکیول یکڑھاو لی از:ا'نچا که درھہین روزڑهھامقررشده است کكکه 
.ار تہائیکھ ازجانب دول خا جه :ر نز روکادرو ہاخته شدەه است 
برناقتےہ شود. ىناپرایں اسوال متدرر ‏ : د این قبیل تکالیف که از 
جانب سایرں دول نیز شدہ بود قبول شود . .ہےءیں دلیل نہایت تاسف 
نر ا ما حاصل استکه برای نہ پاریوس متدؤور نیست که عمارت 
مربور را قبول :اید ۔دراین صورت تنا دارم کەهم مراتب تشکرات 
ادارہ شہر پاریوس را از این‌الٰتفغات بزرگٹ دھم مراتب تآسفات‌اور! 
از اینکه نمیتوائند بہنین ھديه ,اشکوہ و قشنگئ را قبول‌کندء بخغدمت 
(ولیای دولت ء',٭ ایران اظہار نمائید. ازقراریکه اطلاعات لازمهھ 
ازحارج وداخل حاصلکردم دعلُومڈد۔کەدرمقارن وصول تلگرافنامه 


٠ 


مز بور این قرارداد شہر پاریس مقرر و بنا شدہ بودکە باید زمین 


()۱۷۹( 


لے 





۳ ہررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 





تروکادرو صاف و ھےے عمارتھا ازانجا برداشته شود. دولت چین 
و ڑاپون و غیرہ ععار تہای خود زم بشہر پاریسر تقدیم گرد٭ بودٴ 


بانہا ضز بہمین سن جواب دادھ ےھ بود۔ ے اڈ ر-ٌح ارنکه رہ 8ج 
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عرض گکردہ بودمکە وجه برات وصول نمی شود وصاحب کارخانجات 
بدون وجه نقد اسباب نمی ‌سازند وتحویل نمی دھند. هرگاہ قرار 
این ولابت بن علوراست فدوی چھ خاك برسرکند وچرا بایں مقصی 
ہشم برود وھ گاە وجوھات لازمہ نقصد رسیدہ بود وکار صورت 
نجاہ ڈءی کرغت البته لازم می آمد گرفتار عقوبت بشوم اماازاینکه 
بی تلصیر ھدف تیر ملامت واقع شدەام خود را نمی توانم از این 


بی التناتی تسلی بدھم . 


ا٭ ہا ٭ 
روزج:ر نبه ػذاشته سال نو عیسویان بود. چنانکە رسماست 
جمیع مامور ْ خار۔,.. دعون شدہ ہودند کە بلباس رسمی بعمارت 
الیزہ رفتہ۰, اتب تہدنت زا بجناب‌ مارشال مکماھون بعمل بیاور ند. 
فدوی نیز باتشاق مقر۔۔الغاقان میرزا کریم‌خان سرتیپ و میرزا 
اإحمدخان نایب اول این سفارت درآن مجلس حاضی یودم . مارشال 
مکماھون زایدالوصئف نسبت بفدوی ز بصاحب منصبان این‌سفارت 
اظہارمہر بانی نمودند واز صحت مزا مبارك اعلیحضرت اقدس 
ھمایون شاهنشاھی واحوالات حضرت اشرف بندگانعالی جویا و 
خواهھشمند شدندکە مراتب مودت و تہنیت را بخاکپای جواھرآسای 
مبارك وبحضور آن خداوندگاری‌تقدیم نمایم .در همان مجلسمیرڑ١|‏ 
کریمخان را خدمت ایشان معرفی نمودم و جناب معظماليه نسبت 
بمشاراليه اظہار تطٰماف نمودند. 
سے ۳۰× 
البته حضرت اشرف ارئع بندگا تعالی در خاطر دار ندکەدروقت 
توقف ہوکب فیروزی کوکب ھمایونی در پار یس٠‏ بندگان‌اعلیحضرت 
اقدس ھمایون رزحنا فداه در دویا سهہ مجلس بخودچتاب مارشال 
(۱۸۱)( 
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مکماھون وعدہ اسب دادند وفرمودندکه انشاءالله بعد از ورود 
به ایران اسب خوب برای شما میفرسگم . درآن شبی که در عمارت 
علیاحضرت ملکھ اسپانیه بہشام موعود بودند بجنرال ابزا مکرر 
فرمودندکه اسب برای مارشال وعدهہ فرمودہ !ایم واتشاءاللہ اسب 
خوب برای ایشان میفرستم. در روز سال نو در وقت بیرون آمدن 
ازعمارت الیزہ یکی از صاحبمنصبہا اسب کالسکكه فدوی را دیدهہ 
پرسید این اسب‌هھا را از ایران آوردەاید؟ گفتم: خیرء اسب ایران 
برای سواری خوب استء شنیدم اعلیٍحط ٠ت‏ اقدس شاھنشا می اسب 
سواری ایران را خیلی تعریف ایکردند. ػکفتم ہای. اسب سواری 
ایران در ھیچ جای عالم پیسدا نمی ‌شود. ازحرف آن صاحب منصب 
چنین استتباط کردمکەگویا مقصود ازاین صعبت ىادآوریوعدەھای 
ھمایونی بود. اعتقادم اینستکھ رن ذگراین حرف شدە است. بہتر 
است برعہد وفا شود. 
٭ اھ 

مقرب الغاقان میرزا کریمخان سر تیپ حسب‌الامسر بسمت 
آتشەگری این سفارت منصوب واز روز:که دراینجااست با کال 
معقولیت و درستکاری راه میرود. ازقراریکه اظللہار دانت: معلٰوم 
میڈودکه از مقرری وسنوانی تا بحال :یناری عاید واہگانایپٹان 
تشدہ است. اسندعای ایشان وفدر یىی این‌است که چنانگه مکرروعدہ 
شد٥ە‏ است امرومقررفردایند مواجبہای !ی۶ 'نکه درمحل مازد ران 
وخارمائدہ است پا جیره مهذەالسنه ودول وایصال شود. بخصوصیه 
مستدعی استکەآن‌یکہز! و پانصد تومانراکەعالیجاہ اسماعیل خان 
اردل باشی وصولکردہ استء قدغن فرمایند زودتر پرسانند تا ایپنکه 
ازاین کسالت و پریشانی بیرون بیاید. ازقراریکهھ اطلاع دارم مبالغ 

()۱۸۲( 
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خطیری قرض بہمرسانیدہء ھرگاەآن وجوھات نرسد نمی تواند از 
عہده مخارج وقرض اینجا برآید, ضمنا ھمعرض میکندکهھ دراین 
مسافرت ھمایونی وعده فرمودهہ بودند که از دول فر نگستان نشان 
برای ایشان تحصيیل خواعنہ فرمود حالاکه نرسید ھرگاہ ازجانب 
دولت عليه عوض مرحمت شود مقدور است بتوسط۔ سفارت پاریس 
باذن واجازہ حضرت اشرف ارفع بندگانعالی نشان برای ایشان 
تحصیل شود. حالا بعداز این‌عرض حال منتظر آذن واجازہ می باشم 
گڈارآن قراز وفتاز تعام- 
٭٭ 

از يك ماہ متجاوز است که عالیجاه مجدت هھمراە مسپیورنه ء 
متر جم اول سفارت فرانسه مقیم طہران ء وارد پاریس شد٠است‏ 
ودر ھمەجا ثنا خوان حضرت اشرف ارفع بندگانعالی بودہ وھست . 
در این روزھا در روزنامه اختر خوائدہ بود که از جا نب دو لت عليه 
لقب خانی باو مرحمت شد٥‏ است . بعداز ملاحظلة فصل روز تامه 
مزبور . گفت اینہم از توجه حضرت اشرف است و از این التفات 
مبذولے زایدالوصف ممنون و متشکر است و حالا منتظر وصول 
فرمان مہر لمعان و امیدوار است کھه برای مزید افتخار بین الاقران 
وامثال و برای اتمام نعمت قدغن فرمایند فرمان لتب خانی کە باو 
مرحمت شدہ است نر ھمین جا باو برسد کهە منتہای مرحمت خواھد 
شد . چون از دوست ھای عزیز است فدوی نیز نہایت شکرگزاری 
رااز التغاتہائی کە در حق او شدە و میشود داشته و دارد .مسیو 
دروششوار بسمت وزیر مختاری مأمور ھایلتی شد و رفت و از 
قراری که مذکور میشود جناب مسیو منيه دوبارہ بایران معاودت 
خواھد نمود . 

۱۲۹٦ شہر محرمالعرام‎ ٢ 
)۱۸۳( 


_لسسسمہہ سس -۔۔ 





فا ___ _ __ بووسیٹای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دمم 


عریضجات مورخه ۱۸ شہر صفرالمظفر ۱۲۹١‏ نمرہ ٣٣١‏ مشتمل برہنچ طفغرا 


خداوندگارا چند روز بود که درد چشم عارض شدہ بطوری 
که از تحریں عاجزم کردہ بود ء بہمین جہت در این مدت دہ دو ازدہ 
روز ازشرف عریضه نگاریمحروم ماندہ بودم . لله٭الحمد از پریروز 
علتی کكه در چشم پیدا شدہ بود بالکلیەرفع شدهہ واز این بابت 
آسودہ شدەام . 

یے٭ 

در ھشتم ماەژانویه درعمارت علیا حضرتملکھ اسپانیاسہمانی 
پود . جناب مارشال مکماھون و مادام لامارشال و جمعی از مأمورین 
خارجهھ و داخله و فدوی نیز ہشام موعود بودیم . علیاحضرت ملکه 
خیلی اظہار مرحمت میفرمودئد . مکرر از سلامت وجود مبارٹثف 
بندگان اعلیحضرت اقدس شہریاری روحنا فداہ واز صحت مزاج 
حضرت اشرف بندگان عالی جویا شداند و در ضمن صحبت فرمودند 
کە دراول ژاتويه از جانب نی الجوانب بندگان اقدس شاهنشاھی 
درباب تہنیت سال نو تلگر افنامه خیلی خوش مضمون رسیدە واکی 
چے جواب را ہا تلگراف فرستادەام ولی از شما خواھش میکنم 
مراتب دوستی و مودت مرا بخاکپای مبارك دوبارہ تجدید نماںید و 
بنویسید کە من خدمت ایشانعلی غورالنہایه ارادت دارم واز وضع 
حالت و سلطنت مبارك ایشان خوشم می آید و در حقیقت سلطات 
بایشان می برازد و بایں سلطنت را بآنطور کرد كهە اعلیحضرت 
ایشان میکنند . بعد فرمودند کے من خود را بمخابر* تلگرافسی 
نمی‌توانم راضی بکنم اناءاھ در چند ماه دیگر خودم بأایران 
میروم . چندروز بعدازآن برای تشکر شام رفته بحضور علیاحضرت 
ملکھ شرفیاب شدم بمحضاینکهھ فدوی را دیدندپرسیدئد که آنچھ 


)۱۸٤ر‎ 
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یشما سفارش کردہ بودم نوشتید . عرض کردم ھنوز خیر ء زیراکھ 
اطمیٹان کلی نداشتم کھ علیاحضرت شما عزم خود را بسفی ایران 
جزم کرده باشند . فرمودند حرف من یکی است . یقین بدانید 
که میروم . از قراریکهە از ملتزمین رکاب شنیدم معلوم شد کكه 
علیاحضرت ملکه ھرچه در باب این سفر اظہار فرمودەاند ھمەدرست 
است و بطور صریح در تا ہستان آیندہ تشریف فرمای دارالخلافهہ 
خواھند بود. گويا يك قبضة شمشیر ھم برای وجود مبارك بندگان 
اقدس شاھنشاھی داده تمام کردند . تیغه آنرا مخصوصااز شہی 
تو لد آور دەائد و قبضه و غلاف آنرادر پاریس می ‌سازند :. تیفهە٭ھای 
تولد در برش و در خوبی بہمه تیغہای فر نگستان رجحان دارد . 
بطوری خممیشود که دوسر شمشیر بہم میرسد و نمیشکند . گویا 
در سر قبضه در يك طرف علامت تاج سلطنت اسپانیا را و درطرف 
دیگں علامت نشان دولت عليه را کشیدەاند . خلاصه از قراریکهھ 
مذکور شدہ معلوم میشودکه شمشیری قطعه خواھد بود .علیاحضرت 
ملکه فرمودند درباب فرستادن شمشیر معطلم . نمیدانم از چھ راہ 
و بچهھ وسیله میتوان فرستاد . هھرگاە شما این زحمت را قبول 
نمائید بتوسط شما میشرسنم. عرض کردم حاضر خدمتم . ھروقت 
شمشیر تمام شد بفدوی مرحمت فرمائید بی عیب میرساتم ء اما 
ھنوز نرسیدہ است و در وقت رسید با قرب وسائل بدارالخلاقەانفاذۂ 
خواھد شد . ذکر یك فقرە دیگر ھم شد وآن در بابآن نشانہائی 
است که در منگام توقف موکب ھمایونی در پاریس به رئیس دربار 
و بیکی از شامبلانہای علیاحضرت ملکھ اعطا شدہ بود . از قراریکھ 
معلوم میشود شأن این دو نفر خیلی بالا است و ھردو از دولت 
خودشان صاحب نشان شارل سیم ازدرجھ اول باحمایل می باشند . 
با وصف این احوال آن دو نشان شیں‌وخورشید که از درجهھ دویم 
(۱۸۰) 
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و سیم بآنہا مرحمت شدہ است خیلی کم است و برای تلافی آن 
ورضای خاطر علیاحضرت ملکھ لازمپاست که برای هھریك از آنہا 
از درجھ اول نشان شیروخورشید عنایت شود ۔ 
--- 

بعداز وصول تعلیقه رفیعة مورخه ۲٢‏ شہر ذی حجهھ ء چنانکھ 
در عریضهەای کے دو ھفته قبل براین معروض شد٥‏ بود . جناب 
مسیو دادنکتون وزیر امور خارجه را ملاقات نموده و درباب طرز 
سلوك و رقتار شارژدافی فرانسه مفصلا گفتگو نمودہ آنچه در حق 
او مرقوم شدە بود و از خارج شذنيیده بودم برای جناب معزیىاليه 
مفصلا و محرماتهھ بیان‌کردم ودر ہاب معاودت جتاب مسیومنیەاصر ار 
گردم و گفتم ھیچ چیز تلافی رفتار شارژدافر را نخواهد کرد مگر 
حضور مسیو و هرقدر جناب ایشان را زود مراجعت دھند ھمانقدر 
ترضيه برای ما حاصل خواھد شد . جناب وزیر امور خارجه از 
بیانات قدوی تعجب میکرد . در جواب ھمینقدر گفت برای این کار 
تحقیق لازم است . کفتم نوشتجات از ط فین پس گرفته شدہ است. 
حالا ھرگاەه بمسیودو مارویل بنویسید و از او تحقیق ہخواھید . 
البته به تقصیں خود اقرار نخواهد کرد . گفت ماراە این چیزھا 
را خوب میدانیم و بعداز تحقیق آنچھ لازم است بعمل خواھد آمد. 
در باب جتاب مسیومنيه گفت گویا خیال مراجعت را نداشته باشد . 
پیں شدہ است ء میخواھد استعفا بکند . گفتم خیر اینطور نیست . 
مسیومنیه خیلی مایل است برفتن ایران . ػػگفت چند وقت است او 
را تدیدەامء بزودی او را خواھم دید و قرار مراجعت او را 
خواھم داد . مسیومئیه را دیدم ء تفصیل احوال را گفتم ءازقراریکە 
معلوم شد او خودش بی میل نیست دو بارہ بایران بیاید و انشاءالل 


()۱۸٦( 
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بزودی او راراہ خواھم انداخت . از مسیو دومارویل یك پوستی 
کندەام که در هنر ھیچ دباغی نبود . بعداز این آدم خواھد شد . 
درباب پس‌گرفتن نوشتجات در وزارت امور خارجه ایراد میگرفتند 
و میگفتند بعداز آنکه مأمور یك دولت بآنطورھا کاغذ نوشته است 
کیئان را سن مک چرا ایت توظمات زا سس نعاوئل 
گنتم از بابت این است کەلکه براسم مامور دولت فرانسه در ثبت 
دفاتر ایران نمائد . میگفتند پس چر! حالا شکایت میکنند . گفتم 
برای رفع شر شارژدافر . خلاصه متصود آنہا این است کە درچنین 
رقام فاکہ عق با تب کائيت کیا رای اه داوایك داہورانہا 
آنہم مأمور مفتنء حق بزرگت یك دولت را باطل و بلکە پامال کرد 
بیش‌از این ذکری نشد . 
لے +٭ 

بتاریخ ۰ ما٥‏ ژانویه با تلکراف عرض کردہ بودم کهە جناب 
مارشال مکماھون ازریاست جمہوری استعفاکردہ و مسیوژول کروی 
کهە رئیس مجلس و کلای ملت بود در ھمان روز بجای مارشال منصوب 
شد . مسیو کاملبا نیز بریاست مجلس وکلا سرافراز گردیدہ حالا 
دیگں سرکار و رشته عمل جمیع ادارات با جمہوریان است . دلیل 
استعفای جناب مارشال مکماھون این بود که جممہوریان میخواستند 
تغییرات عمدہ دادہ شود : باین معنی که ھرچھ از قدیم نوکری باب 
در سرکار بود معزول و بجای آنہا نوکر باب جدیدکه از ھواخواھان 
جمہوری بودہ باشند . بجای آنہا تعیین شود و حتی این تکلیف ھماز 
جانب آنہا شدہ بود کە در ادارہ لشگں نیز تغییرو تبدیل دادہ شود. 
مارشال مکماھون حتی المقدور در تبدیل و تغییں نوکر در فقرات 
جمیع ادارات اھل قلم بأنہا یعنی با جمہوریان متابعت میکرد. اما 
و قتیکەدر باب تغییرات ادارہلشگری حرف پیش ‌آمد ء تکلیف جمسہوریان 
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رارد کرٹدھ از ریاست استعفضا ئنمود و استعفای او قبول شدہ ؛ 
مسیوکروی را بجای او نصب کردندں حالا این نوع حرکت مارشال 
را ھمه کس تحسین میکنند تا بە بینیم از دستگاہ مسیوکروی چھ 
بیرون خواھدآمد . از قراریکه مذکور میشودگویا این رئیس جدید 
ھم نتواند دوام بکند و عاقبت کار دوبارہ بسلطنت خواھد رسید . 
علی‌الحساب درھمه جای فرانسه آرامند و بوی شورش و قتده از 
هیچجا ہسروز ئکردہ است تا بعداز این خداوند عالم چه مقدر 
گردہ باشد . 
لے سے 

موافق همین نوشتہ عالیجاہ مسیو ھرمان که لفأً ارسال میشود 
از برات سەھزارو هھفغفتصد وھفتاد وسەلیرہ ویازدہ شلینٹؿ وھشت 
پنس کھ بعواله ذیکلر فرستادہ شدہ بود مبلغ نودو پنج ھزارویکصد 
و سیزدہ فرانك و پنجاہ و پنج سانتیم عاید این فدوی شد . از این 
تنخواہء موافق دوصورت حسابیکە یکی ازجانب مسیوفابیوس‌دادہ 
شده ,ء ودیگری خُود این فدوی نوشته وھردو رالفاً میفرستم مبلغ 
هشتاد و یکہزار و دودیست و چہل وھشت فرانك وشصت سانتیم از 
بابت خرید اسباب وملزومات کارخانهەکاز وکرایۂآنہا ومواجب و 
مخارج راہ خود مسیوقابیوس ومعاون اوکارسازی نمودەام ومبلغ 
سیزدہ ھزارو ھشتصد وشصت وچہار فرانك ونودوپئج سانتیم از 
باہبت تتمه قیمت بلورآلات و ظروف چینیو کارد وچنگال وغیرہءخود 
این فدوی برداشته وبمصرف زسانیدە است. ازروزیکھ (یعنی در 
ششم ماہ ژانویه) وجھ برات مزبور وصولشد, مسیوفابیوس بدون 
فوت یكدقیقه مشغول تحویل گرفتن وباربندی اسباب و ملزومات 
کارخانەکازشدہ وہتاریخ٦۲ماہ‏ ژانویەعازم مار سیل گشتەکه درآنجا 
صندوقہا را خودش گرفتهء بعضی را ھمراہ خودیردہو بر خی‌را از 
راہ بوشہرحمل نماید. قرارشدہ استکە کر ايه بار ھائی راکه همراہ 
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خود خواھد برد تابادکوبه ازدوازدہ مزارو هشتصد وھفنتادوھفت 
فرانك وئود سائتیمکه از ھمان بابت باوکارسازی نمودەام خودش 
بدھد. اما ازآنجانیکه این تنخواەکغایت نخواهدکردکه کر ايه بار ھا 
از بادکو بە بائنزلی وازآنجا الی طہران دادہ شود لازم است کھ احکام 
اکیده بعہدہ حاکم گیلان صادرشود تااینکه در ادای تتمهەکرایەاز 
یادکوبە الی دارالخلافه طہران خودداری ننموده بارھا را بزودی 
ہبمقصد بر‌سائند. در باب کرايه بار ھائی که از راہ بوشہں حمل میشود 
جو نکە تنخواہ موجودکفغایت نمی کرد وازانجائیكکه حاجی رحیم وجھ 
قیمت ماشین‌الکٹر یسیته راکەمعادل پنجہزارو دویستو پنجاەفرانك 
بودہ چہہارماہ قبل براین ہبصيیغه مساعده ازخودکارسازی نموده و 
رجەھزبورە را بحساب جناب امینالملك آوردهہ استء لہذا مبلغ 
مز بوروقف این‌کار شدکه کرایه بارھای مز بور درمارسیل ‌کارسازی 
وبا رما خمل بوشپر شود حخساب این گرایة4 :3 :خحساب‌فایٰ دینگن 
بامسیو قابیویںس استء انشاعالل دروقت ورود بدارالخلافه همه را 
بنظر حضرت اشرف ارفع بند گا نعالی حواھد رسانید. معلوم است 
طلب جناب امبنالملك کهە پنجہزار ودویست و پنجاہ فرالك است 
ہیں منظورو بخود ایشان‌کارسازی شود. در باب این بارھا نیزلازم 
است بحاکم بوشہر اطلا ع دادہ شودکه بمحض ورود آنہا راتحویل 
کرفتهە. حمل دارالخلافه نماید. عدد صندوقہائی کے باید از راہ 
بادکو یە وھمچنین عدد صندوقہانی کە باید ازراہ بوشہرحملشودء 
ھنوز ازجانب مسیوفابیوس مشخص نشدہ است ء ھروقت رسید 
میدرستم. مسیوفابیوس می بایستی بابارھا دریوم شنبه ۱١‏ اینماہ 
یعنی پریروز عازم اسلامبول شدہ باشد, اما تابحال دراین باب کاغذ 
از اونرسیدە ۰ ومعلوم ثتیست کارھای خودرا تمام کردہ وعازمشدہ 
است یاخیرء ھمینکھ خبررسید عزیمت اوراوعدد وحملبارھارا 
(۱۸۹)() 
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باتنگراف بعرض خواہم رسائید. 
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امتعة دولتی اگسپوز یسیون ‌که مقظررشد٥ہ‏ بود درحراج خانة 
پاریس بفروش بسرسد ء چنانکە در عریضة سابق معروض داشته 
بودم بقیمت خیلی خوب قروختهہ شدہ و در وقت فروش همہ ماھا 
دست بدست دادہ ء قیمت اسبابہا را بطوری بالا می بردیمکە اکثراز 
آنہا برحسب قیمتدومقابل فروخته شد. اگرچه ماھا قدریمتضرر 
شدیم ولٰی درفروشآنہا صرفة دولت را بر ھمەچیزمقدم داشتیم و 
هرگاہ این ملاحظه وتدہیر را ہکار نبردہ بودیم ء چنانکە بنظر 
بندگانعالی رسیدہ بود ء این اسبابہا کھ چندان مرغوب نبودہ واکٹر 
ازآنہا را بیدزدہ خراب بودہ بہیچوجەمن‌الوجوہ بفروش نمیر سید . 
الحاصل ما خدمت خودرا بکاربردیم وللهالحمد نتیجه خوب بدست 
آمدء باین معنی که ھمه اسبایہا بە بیست و هشتہزار و نہصد و پنجاہ 
وچہار فرانك فروختهہ شدہ مصالح پاویلیون ھم بسه ھزار و پنجاہ 
فرالنك بفروش رفت . آن اسبابی کە در شآن دمارس بود بهە پانصد و 
ھفتاد وسه فرانك رسیدہ است.موافق اسناد وصورت حسابی کەخود 
حںاج باشی و مسیومنيه دادہ و لفاً انفاذ میشود . مبلغ بیستو سه 
ھزار و دویست ونود و چہار فرانك و چہار سانتیم موافق سند 
مقربالخاقان میرزا جوادخان ازبابت طلبِ مسیو منيه کارسازی و 
مبلغ سه ھزار و ھشتصد و سی و نه فرانگٹ و شصت سانتیم خرج و 
صرف حراج خانه وچاپ انتشار نامەھا وکرایه اطاق حراجخانه و 
اجرت یك نفرعامل وغیرەشد٠٥است‏ که جمعا معادل بیست و ھفتہزار 
ویکصد وسی فرانٹ وچہارسانتیم بودہ باشد. این مبلغ خرجء کهھ 
ازمبلغ فروش موضوع میشودء پنجہزار وچہارصد و چہل و دو 
فرانگی استء استدعا دارم پااز بابت حساب گراند ھتل ویااینکھ از 
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بابت مخارج سفر روم و ولادی قفقاز و وین محسوب ض4رمایند تا 
اینکھ پیش ازاین بواسطه نرسیدن طلب فدوی از دیوان اعلی دچار 
ضرر و خسارت نشوم . بوحدت خداونئد قسم است کهھ ھرگاہ این 
تدبیرھا را بکار نبردہ و در فروش خود را دچار خسارت نکردہ 
بودمء اسباب دو لتی باین قیمت فروخته نمی شد. حالاکە صرفةدیوان 
را برضررخودم مقدم داشتەام: انصاف نیستکه این تنخواہ جزئی 
ازبابت مطالبات خودم محسوب نشود. درھرصورت این پنجہزارو 
وچہار صد وچہل و دو فرانك را از بابت قروضم پرداختمء حالا 
دیگں بعد ازملاحظة حالت فدوی بازھم اختیار با اولیای دولت ابد 
مدت عليه است . 


عربضجات مورخه ٦‏ شہرحمادیالاول ۱۲۹٦١‏ نمرهە ٢۳١‏ مشتمل بر دو طغرا 


خداو ندگارا سه روز قبل براین؛ مسیو الیونکاغذی بفغدوی 
نوشته و درضمن آن خواھش میکندکه امتداد موعد قرار نامه را کھ 
برای تشکیل کمپانيه لازم است از اولیای دولت عليه استدعا نمایم. 
چنانکه از مضمون کاغذ مزبور استنباط خواھند فرمود ء پیش از 
وصول قرار نامه. يك جماعت خوب بواسطۂ دیررسیدن قرار نامه از 
دست او رفقت . حالارشته عمل راہ آھن بیك جماعت دیگری بستەشدہ 
است واز مدت چہارماه شب وروز مشغول گفتگو و فراھم آوردن 
اسباب‌کار بودہ ومی باشند وچون انجام چنین امر مہمی در وھله 
اول خالی از اشکال نیست و از آنجائیکه تدبیں‌ات خارق العادہ باید 
بکار بردہ بشود تا اسباب پیشر فت این‌کارفراھم بیاید وچو نکە برای 
حل کردن اشکالات وقت لازم است؛ نظر بچنین احوال محتمل است کھ 
آن ششماھی کهھ برای تشکیل کمپائیە در قرار نامه قید شدہ است 
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برای انجام این ‌کار کافی تباشد. درایٹصورت امتداد موعصد مزبور 
لازم می ‌آید وچونمیدانم ری جہان آوای بندگان اعلیحضرتاقدس 
شاهنشا ھی روحنا فداہبساختن راہآھن‌درممالك محروسەتعلق دارد 
لہذا استدعا مینمایمکه ہرای تسہیل این عمل و پیشرفت تدبیرات 
لازمه موعد مزبوررا شش ماہ دیگر امتداد بدھند. یقین دارم که 
بمحض وصول خبرامتداد مدت مز بور تد بیں‌ات مسیوالیون وشر کای 
او بیشتراز پیشتر رونق خواھد گرفت واین کاریکە در نظرمردم 
محل اعتماد ٹیست جلوەگرخواھد بودء زیرا که برهمه معلومخواھد 
شدکه دولت ایران طالب ترقی وبە پیشرفت عمل راەآھن مصایل و 
راغب است ومیداندکه دراین جور کارھای بزرگٹ مہلت جایز 
است. درھمه جا دیدہ شدہ است که دو لتہا دراین جور مسائل مراعات 
میکنند ومہلت میدھند. حالا جای آن استکه ششمامه دیگر پرای 
تشکیل کمپانیە بەمسیو الیون مہلت اعطا شودکه بتوائند از عہدہ 
انجام چنین کار بزرگٹ برآید. برای تشویق و ترغیب او وشرکای 
او لازم است که جواب اولیای دولٹ عليه زود بآنہا برسد ء دراین 
صورت مستدعی ام کھ بعد ازملاحظۂ این عریضهء تصدیق آنرا با 
تلگراف اعلام فرمایند تا اینکە در پیشرفت عمل راەآھن تاخیرواقع 


ہ 


سشود . 
۳ چا اج 


عالیجاہ مقرب‌الحضرۃ میرزا محمد دکتر کرمانشہانی با وجود 

اینکە در ایران از جمله فضلای نامی و معالجین ماھر و معتبں بود؛ 

ھمینقدر كه بقوت دانش چشمش روشنترشد بآن معلومات ناقص 

قناعت ننمودہ محض تکمیل علوم واعمال متعلقه بطبابت قر یب بسه 

سال است که ازعیال و اولاد و زندگانی خود دست کشیدہ و بشہری 

پاریس آمدہ است و از روزیکه وارد اینجا گردیدہ آنی از تحصیل 
(۱۹۲) 
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غعلت نورزیدہ وبجہد وغیرت مشغول تکمیل تحصیلات خود بودہ 
استء بطوریکهھ از فضل الٰہی ومرحمت اولیای دولت علیه جمیع 
امتحانات دکتری را بوجه احسن داد و درحضورمعلمین بزر گك ؛ 
مایه روسفیدی و سربلندی ملت ایران‌گردیدہ و درجے تحصیل را 
بعائی وفائیکد اھک کشہاست ضلے قرع بوعج اظای 
ایران پیدا نمودہ است , بلکهھ برابری با اطبای ماھدر فر نگستان 
میکند و درحقیقت وجود چنین شخص عالمکاملی محترم و واجب۔ہ 
الرعايه است ویقین استکه از وجود او کارعای عمدہ ساختەمیشود 
وبعد ازمراجعت بایران بکاردولت وملت خواعمد خوردو مصدر 
خدمات بزرگٹگ خواھد شد. اما برای رسیدن فواید ونتایج تحصیل 
وزحمات مشاراليه بملت و دولت:؛: اسباب متعلق بطبابت وجراحی 
لازم است. بدبختانه شخصا استطاعت ندارد وآنچه داشت هھمەه را در 
این راہ ہمصرف رسانیدہ است ٠‏ حالا بجز دولت عليه امید دیگری 
ندارد وچون میدانم این قبیل اشخاص قابل وکامل کمیاب ھستند و 
از وجود آنہا کار هایى مفید برای دولت و ملت حاصل خواھد شد 
لہذا از تکالیف شخصی وفرایض مأموریتی خود میدا!نمکه ازاولیای 
دولت عليه استدعا تمایمکھ موافق مضمون مراسلهکكکه باین فدوی 
نوشته است واينك لغا انفاذ حضورمبارك میشود, تنخواەکه قابل 
شان دولت پاشد برای او فرستادہ بشود کے باطلاع این سفارت 
اسبابہائی که لازم دارد ابتیاع شود وخودش هھم ازاینجا فارغ شدہ 
بعزم ھرچھ تمامتی بخاك بوس آستان مبارك بشتابد . 


عریضه مورخه ٠٢‏ جمادی‌!الاوئی ۱۲۹١‏ نمرہ ۱۳١‏ مشستمل يك طغرا 
خداوندگارا دریوم پنجشنبه ١۱شہرحالکه‏ مطابق۸ماہ مه 
فر نگی بودہ باشدء علیا حضرت ملکھ اسپانیا شمشیر تعارفی را کهھ 
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برسم هھدیه بر ای سر کار بند گان اعلیحضرتاقدس شہر یاریر وحنافداہ 
باولین زرگرھای پاریس دادہ تمام کردہ بودندء بتوسط رئیسدر بار 
ودو نفر دیگراز اتباعكکشیيك خانه بەاین سفار تخانه فرستادہ بودند. 
فدوی نیز بمحض ورود حضراتءآنہا را استقبال ئمودہ وشمشیں 
را کە درجعبه بود بادوغلاف سفری وحضرعىء با کمال احترامقبول 
و تعہدکر دمکهە بی عیب بغخاکپای جواھر آسای مبازك برسانم. این 
شمشیرخیلی خرب زرگری شدہ وسردستۂة آنکه تاجکیانی دارد و 
ھمچنین علامت شیروخورشیدو علامت دو لت اسپانیا و اسم اعلیحضرت 
اکن سایوتی و ا ماکداگلا مراقو سح ابو رانا 
پانصصد تومان وبلکه برای ملکه بیشتر همتمام شدہ باشد۔ خلاصه 
شمشیربسیار قطمہے است و لایق ورجسود مبارك است و انشاءاله 
ہمبارکی وسعادت استعەمال خواھد شد . چون وسیلة فرستادن در 
دست نبودء لہذا درھمین روز دادەم از چوب سفیدھم جعبه ساختند 
وروی آثرا مشمع نمودہ بتوسط سفارت روس نزد مقرپالخاقان 
میرزا اسداللەخان شارژدافر دولت عليه مقیم پطر بور غ فرستادەام 
ومراسلهھ همبایشان نوشتم وخواھش‌کردمکهە بمحض و صولءزحمت 
کشیدہ ازراہ ص(اجی ترخان و رشت انفاذ دارالغلافه نماید . کلیە 
جعبه شمشیرر! ایك در جوف ھمین پاکت انفاذ میدارم واستدعا 
مینمایم وصولآنرا مرقوم فرمایند تااینکه از رسیدنآن وشمشیر 
اطمینان حاصل شود. آن دونفر کے هھمراە ر ٹیس در پار ملکەآمدہهہ 
یودندءگویا ھردو توقع نشان داشتند. بیز بان خوش بآنہافہماندم 
کەزحمتآنہا بی ‌اچر نخواهدماندء البته هر گاہ بیکی از درجەچہارم: 
وبآن دیگری ازدرجه پنجم نشان مرحمت شود خیلٰی بجااست.اسامی 
را جسارت نکردم یخواھم. بعدازرسیدن فرمان در ھمین جا اسم آنہا 
را می ‌توان در فرمان نوشت. نشان رئیس در بارملکه و آن شخص 
)۱۹٤(‏ 





نامەھای وزیرمختار ابران در فرائسة -- ۹۹۹۰ 
دیگر کهھ اسم اوراسابقا فرستادەام باید مرحمت شود. البته درمقابل 
این شمشیرلازم استکهە از جانب سنی‌الجوانب بندگان اعلیحضرت 
اقدس ھمایونی يك هھدیة برای ملکھ فرستادہ شود محضضیادآوری 
عرض شدہ. دیگراختیار بااولیای دولت عليه است . پاکت علیاحضرت 
ملکه رانیزکه بحضور دبارك بندڈ5ان اعلیحضرت اقدس ھمایونی 
باشمشیر فرستادہ بودند. ايینك لفا انفاذمیشودکه بنظر انور ہر‌سد. 


عریضه مورخه ٤‏ حمادىالثانبِه ۱۲۹۹۹ نمرہ ۱۳۷ مشمتمل يك طفرا 


خداوندگارا تعلیقجات رآفت آیاتکه در تاریخ١۲‏ ماہ آوریل 
درباب تعیین قیمت اسباب ساختنفشنگٹ فلزی برای تفنگٹ ورئندل 
بزبان فرانسه شرف صدور یافته بود . در ھفته گذشته عز وصول 
بخشید وبمچرد وصول حسبالاشارہ بکوماندانروژ رئیس کارخانه 
فشنگگ‌سازی پو تو ؛ هھەچنین ہمسیو تر پونه وکیل کارخانەکر نوود۔۔- 
وبا لی کاغذ مفصلى نوشته واطلاعات لازمه را ازایشان خواستم و 
حضرات موافق سئنوالاتی که ازآنہا نده بود جوابکافی نوشته ودر 
ھمن دوسه روزنزرد فدوی آوردند . اصل کاغذھای آنہا بانقشه و 
صورت قیمتاسباب فٹنگٹعسازی اینكدعرنا درلف هھمین پاکتانفاذ 
حضور میشودوچون اطلاعاتیکه در ضمن مراسلات خودشان دادەائندء 
مستغنی از تفسیر است بنا عليه یبہمین مختصراکتفا شدہ اما در باب 
فقرہ استادیکه باید این اسباب فشنگث سازی را درایران ہکار پرد. 
کوماندان روژچنانکه در کاغذ خودش مینویسد ٠‏ اصرار داردکه 
استادمز بور درو ین در کار خانه روت فشنگٹساز دو لت نمسه ویااینکه 
درلندن ویااینکه در پاریس اجیر :ود وباید استاد مزبور در وقتی 
از جچانب دولت عليه اجیں بشود کے بتواند خودش بکارخانھ 

)۱۹۰( 


و بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


کر نوودو باتلی رفتهءاسبابہا را بعداز امتحان تحویل بگیرد واعتقاد 
اواین است کە ھرگاہ استاد سررشتەوار نباشد همه زحمتہا و بلکه 
پول دولت بہدرخواھد رفت. يك نصیحت دیگر مشاراليه ھم این 
است کھ برای این اسبابہای فشنگسازیکھ بواسطهآنہا باید ازدہ 
ھزار الٰی بیستھزار فشنگٹ ساخته بشودء باید یك اسباب بخار ھم 
خرید والاھرگاہ این اسبابہارا بادست بکار بیر نددر روزی بیش‌از 
سهہ ھزارفٹشنٹ نمی توان تمامکرد کوماندان روڑژآدم بسیار قابل 
است وھرچھ میگوید ازروی عقل و بصیرت و خیرخواھی است و 
اعقادم این ‌استکە بر ایتکمیل این ‌عمل باید بحرف مشارالیەگوش 
داد. عرض دیگرھم این استکه این شخمص برای ما خیلی زحمت 
کشیدہ ا[ست ولازمبود در ھمان روزیکه بندگان اعلیحضرت اقدس 
ھمایون شاھنشاھی روحنا فداہ بکارخانه فشنگسازی پو تو تشر یف 
بردہ بودند نشان ہرای اومرحمت شود .چون درآنوقت این التفات 
درحق او مبذول نشدہ است وچون در اطلاعاتیکه دادہ است خیلی 
زحمتہاکشیدہ است جای آن است کھ حالا نشان ازدر جهھ سیم در بارہ 
اوعنایت شود. 
٤‏ شہرں جمادی الثانی 


عربضجات مورخة ١٢‏ شہر جمادی‌الژانیه ۱۲۹١‏ نمرۂ ۱۳۸ مشتمل برسە طفرا 


خداو ندگاراچہارطفرا تعلیقهەکه ہتاریخ ۱۳ شہرجمادیالاول 

درجواب عریضجات مور خ۸ ١ ١‏ شہرر بیع الثانی فدوی شرف صدور 

یافته بودء عزوصول بخشید. در ہاب مطالب مندر جهھ آنہاکء دایں 

یتاخیر افتادن سفر علیاحضرت ملکھ اسپاتیا و گذشتن عمل طلب 

فرانسہا بودء ازقراردستور العمل رفتارشد. اما در باب مطالب دیگر 

کەازمدت پنجماہ معروضشدہ است تابحال جواب نرسیدہ و نمیدانم 
()۱۹٦(‏ 


نامەھاىی وزبر مختار ابران در فرانسه ۲ 











جواب مردم را چھ بگو یم ۔ استدعا دارم قدغن فرمایندکه عریضجات 
فدویکە درمدت این پنج وششماە معروضشدہ است مرور وجواب 
آنہا مرقومشود تااینکه تکلیف فدوی در پیش‌ار باب رجوعمعلومشود. 
یم 

یك بسته پاکتکه تاریخ آن ازدوازدھم ماہ مه در باب حرکات 
ناملایم مسیومارویل بزبان فرانسه مرقوم شدہ بود؛ در هھفتەگذ شتهھ 
شرف وصول ارزائی داشت. بمحض زیارت فی الفمور رفته, جناب 
مسیودادنکتونرا ملاقات نمودہ وشرح احوال را چنانکه ہایدوشاید 
حالٰی نموده وحتی تعليیقه حضرت اشرف‌ارفع بندگانعالٰی را برای 
ایشان خواندم ودرباب احضار مسیومارویل و تعیین وزیر مختار 
جدید خیلی ایستادگی کردم. جناب معزیاليه ازحالت مارویل خیلی 
تح گری گنت اقدوبی سٹرری آزاینکة شیورسیه راخراشت 
روانەکٹم و ا حسن اتفاق بودکه رفتن او موقوف شد والا چنانکھ 
میدانبد پاین ناخوشی که باوعارض شدہ است در راہ تلف میشد ء 
اما درفکرانتخاب یك مانىوردیگر هستم وانشاعالله در ھمین روزھا 
خبں آن را بشما میدھم. باوصف این احوال: بازھم در تعیین مأمور 
جدید تاکید زیاد کر دمکھ زودروانه بشود . گفت بشما اطمینان 
مید ھمکھ درھمین روزھا مأمور خوبی برای ایران تعیین خواعد شد 
وٹما می توانید این وعده مرا بدولت خودتان اطالاع بدھید . از 
فراریکه معلوم میشود. دروزارت امورخارجه دراحضار مارویل و 
نعیین مامور جد سد خیلی تعجیل دارند و قدوی نیز حتی المقدور 
تاکہدات لازمەر!ا بعمل‌آوردهہ وخواھدآورد. مسیومنيەخیلی ناخوش 
یعنی نزدیك بعردن بود. حالاقدری بہتراست. خدا صحتش بدھد؛ 
زیراکه آدم خیلی خو بی‌است. چندین دفعه بعیادت اورقتەام. از 
التفاتہای اولیایدو لت عليەکمال رضامندیرا دارد. بحضورحضرت 

()۱۹۷( 


۲۰۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال دھم 


اشرف ارفع بندگا نعالٰی مخصوصاً عرض بندگی وارادت میرساند. 
مسیوروششوار درھایلتی مرد از تب زرد وآن نوکر ایرانی یعنی 
محمد ابں‌اھیمکه چند سال بااو ہودہ اوھم ازآن ناخوشی در ھمانجا 
وفات کردہ است .۔ +٭٭ 

ماریع۷۹۰ برا سرت کرات فرض كت نسافت فغیر 
رسمی تشکیل شدهھ مہندسین را روانه خواھد کردکه اولارا را 
ملاحظه نمایندو بعدازآن موافق‌قانون فرانسەکمپانیەشرعا برقرار 
خواھد نمود. الیون منتظر اجازہ عالی است تااینکه فورأمہندسین 
را روانه نماید) مسیوالیون وفدوی ھرگز راضی نبودیم کكه بآن 
مضمون تلگراف عرض ولی اجزای جماعت مزبور برای تحصیل 
اطمینان بفرستادن چنین تلگرام را مخابرەکردند. امابعداز ارسال 
آن مطلع شدند که عرض چنین مطلب ھیچ لازم نبود. زیراکه موافق 
قرار نامه برای تشکیل کمپانیه ششماہ و برای ملاحظه راہ هھفت ماہ 
مہلت دارند و چون حالا مہندسین راہ میفرستند لازم نبود اجازہ 
بخواھند . خیال ظاھری ھمین بودکكکه عرض شد . اما گویا باطنا 
میخواستند از حالت اولیای دولت عليه بطوریقین اطمینان حاصل 
گنندء تا اینکە معلوم شودکه آیا اھالی ایران بەپیشرفت عمل راہ 
آھن مساعدت دارند و بساختن آن مایل هھستند یا خیر و هھمچنین 
میخواستند بفہمندکهآیا امتداد مدت ششماہکە از دولت عليهەاستدعا 
شدہ است بکمپانيهە اعطاخواهدشد یانە۔ بدبختائه جواب پر سید واز 
آنجائی که اینہا طالب این عمل هستند و چون یقین دار ندکە او لیای 
دولت عليه امتداد مدت مزبور را ازآنہا مشایقه نخواھد کرد 
لہٰذا سه چہار روز بعداز فرستادن تلگرام مز بور بارسال تلگرام 
ٹانی که تاریخ آن از اول ماہ ژون وباینمضمون بود قدوی راتکلیف 
نمودند: (برای رفع اشتباھیکه درمضمون تلگرام سابق واقعشدہ 
بود مأمورم حضرت اشرف ارفعرا اطلاعبدھمکھ مہندسین عنقریب 

(۱۹۸) 


تی ہا ا اڈ یں 
روانه خواھند شد) امروز دوازدہ روزاستکه این تلگرام ثانی 
فرستادہ شده است ولی نەجوابآن دو تلگرام رسید وئه خبرامتداد 
مدت ششماھیکە دو ماه قبل براین در جزو عرایض این سفارت 
اسندعا شدە بود . باوصفایناحوال مسیوالیون بنا بوعدھائی 
که باودادەام از نیت اولیای دولت عليه در پیشرفت عملراەآھن 
مایویس نشده . بہمت تمام تداركی مہندسین را دیدە ودرهمین 
چند روز روانه خواھد نمود . انشاعالله عمین که مہندسین روانه 
شدند مژده عزیمت آنہا را باتلگراف بعرض خواھم رسانید و 
مستدعیام بعداز وصول خبر عزیمت آنہا مرحمت نمودہ بحاکم 
رشت وبہرجانیکه لازم است احکام لازمه را در سفارش وتقویت 
عمل آنہا صادر فرمودهہ. قدغناکید فرمایند تااینکه بعداز ورود 
بخاك ایران‌برایانہا معطلی روندهھد وباآسودگی مشغول ملاحظات 
خود بودہ. بتوانند مأموریت خودرا بخوبی وموافق قاعدہ سرانجام 
بدھند. چون ہر ای پیشر فت این عمل زباندان لازماست.مسیوالیون 
کتا بچی را ھمراہ مہندسین خواھد فرستاد وکتابچی مأاموریت دارد 
که بعداز ورود برشت خودرا بدارالخلافه برساند ومطالب لازمہه 
را بعرض حضورحضرت اشرف ارفع بندگانعالٰی برساندء تااینکه 
بصلاحدید و تقویت کر یمانه عليه عاليه این عمل خیرکے کلید و 
مفناح تر قیاتآ تيه خو ا عد بوداز فضل خد ای متعالو از یمن تر بیت بندگان 
اعلیحضرت اقدس شاھنشاھی روحنافداەواز عمت و غیرت وخیر۔۔ 
خواھی اشرف اکرم بمبار کی وسعادت سرانجام بگیرد. 
9( ”سز جمادیالاخر ۱۲۹٦١‏ 

عریضة مورخه پتجم شہر رجب ۱۲۹٦١‏ نمرہ ۱۴۳۹ مشتمل یك طفغرا 

خداو ندگارا مہندسین راءآھن عازم شد ند.انشاءالله عنقر یب 
وارد مقصد خواھد شد . مسیو الیون؛ الیوم كە پنجم رجب است 

)۱۹۹( 


٤‏ جورم مر کے 


مسیوکتابچی را نیز ازجانب خود بدارالخلافه روانه مینماید کكه 
برای سہولت عمل ھمه وقت ملتوم رکاب بودہ و درانجام خدمات 
مصربوطه حاضر و مہیا باشد . مسیوالیون عریضه بحضور مبارك 
عرض کردہ و بعضی پیغامات یاو دادہ است که بعرض حضور برساند. 
خیال او درباب ساختن راہ آھن. خدمتگذاری است و درحقیقت بااین 
حالت ایام ء در فرستان مہندسین ھنرھا بکار بردہ است و باعتقاد 
مردم اینجا بہمین واسطه تکلیف خودر ا بعمل آوردەاست . حالادر عالم 
دولت وملت خواھی باید او لیای دو لت عليه نیز در پیشر فت ہ سہولت 
عمل راەآھن اھتمامات خود را بکار ببرند تااینکه از برکت و یمن 
تربیت آنہاء این راہ آهنکه متضمن منافع وفوایدكليه خواعد شد 
درایران رواج بگیرد وراہ بیفتد. کتا بچی در باب شر اکت ایر انی ھا 
در استقراض وجوھات راەآهھن ماموراست عرایض مسیو الیون را 
بعرض حضور عالی برساند . ھرگاہ اجسرای خیالات مشارالیه 
بحالت حاليه ایرانی ھا منافات نداشته باشد. چه عیب دارد ماھا ھم 
در ساختن راہ آهھن شرکت و اعانت نمائیم . خلاصه مقصود این ‌است 
که این عمل پیشرفت بکند. البته او لیای دولت عليهەاسباب پیشر فت 
اینگوته کارھا را بہتر میدانند و راھنمائی را بہتر ازھمه کسی 
خواھند کرد. حامل این عریضه خود کتابچی است. عرایض خودرا 
موافق دستور العمل که دارد شخصا بعرض خواھد رسانید. چون در 
این عمل راہ آھن خیلی زحمت کشیدہ است واز ھمه بابت مستحق 
مر گونه الطاف ومراحم اولیای دولت عليه شدہ است: لہذ! استدعا 
مینمایم کهە التفات خود را در حق مشاراليه دریغ و مضایقهھ ننمود: 
بطوری او را سرافراز فرمایند که دربین امثال و مقارن ھمیشا 
سرافراز و مباھی پاشد . ۵ شہر رجب ۱۲۹١‏ 


)٠٠٢٢( 
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٥٥ب‏ ہا دھەئلم ال بے سے ٭او 


۰ کر ھ8 لن ت4۱٤‏ ھ8: کے مو مار ”مھ شع 7 : 1 
74 یم ٤8ھ‏ سے ہہ سو الہ ما 


رہ بوژ لم ول مک مد وصدم عد روا٥‏ مھ ۰ سیک سے 
رت دص ٤عانیاہہ‏ سم سے ھ کت ۔َََّ ۰ 
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ٍ گمراور شمارہ _ قرارداد ایران د : پرتغال در مورد گمر ت ر گنگ 


-- 


روابط ایران و پرتغال 


ہشت سال بعد یعنی درعچال ۱۰۹۹ھ ( )٦۸۸‏ نیز قرارداد 
دیگری در بارءتجارتخانه کنگمنعقد گردید وبراثر آن:تعھدات 
قرارداد سال ٦۰۳۹‏ بار دیگر تسأبید شد . ہدین ترتیب بندر 
کنگ بندری مھم وازھرا کز معتبر از رز گاتی خلیج فارس 
گردید وباز رگانان ومردم مختلف ازملل ونقاط گوناگوندر 
آنجا جمعشدنئد. کی 


اما پر تغالیھاہتدر ہج درخلیجفارس بامشکلات ودشوار بھائی 
مواجه شدہ بودند ودر نٹیجھ درسال ۱٠٠١‏ ھجری (۸۹۳٦۱)؛‏ 
مجبورشدند تچارتخانه خود را دربصرہ بەبندند.١٭‏ این‌است 
کە بازبه ھرموزچشم دوختندہ منتھی ابنکە این بار می خواستند 


دہدون قطع روابط با ایران ١٦٤٤‏ این مقصودصورت گیرد. 
ازحسن‌تصادف: طولی نکشید اعراب مسقط به بند رکنگ 
حمله بردہ آنجارا غارت کروند (جمادی‌الاول - جمادی ‌الثانی 
۰- جمل یکارری بە استناد مشہودات خود دراین ہارہ نوشته 
اآست دبندر لنگه قریب دہ عزار نفر سکنەه دارد کە از مغر بیء عندیء 
عربء جہود وارمنی تشکیل یافتھه است وارامنهھ بہترین دکانہا و 
تجار تخانه عارا دراختیار دارندء (ص ۱۹۵ ترجحمهھ فارسی). 
(٦‏ مجموعه اسناد عمومی شمارہ ١۸۷‏ در کتابخانه ملی 
برگك ۹ درکتا بخانە فرعنگستان علوم لیسبون (ماتوش؛ ص ۲۳۰). 
۲۔ نامة مورخهھ سوم دسامبر ۱٦۹۳‏ نایب السلطنه عند به 
پادشاہ پر تغال کە عین عبارت نایب السلطنه این است "مہہ 5:03 
۲:5 0 ہ٥0٥0‏ (مجموعه ٣۸٦۷‏ اسناد عمومی درکتا بخانة ملی لیسبون) و 
ا بن نظر عیناً طی ناعه مورخهھ ۸ ماہه مارس پا ای پادشاہ پر تغال 
(دمپدرو دوم) یز تآبید گردید (فہرست ماتوش ٤‏ ص ۳۳۰) 
۲۰/۸" 








یروچ 


پرتغالیہا در خلیج فارس 


فارس داشتند معھذا برای سر کوبی ودفع اعراب مسقط حاضر 

د4 ھمکاری باامران فنثندنئکفذ الک تاب الساطنہ برتغسال در معند 

کہ درانتظار فرصمٔی مناسب بود ذارابطه نردیکتری با درہار 
3 


امران برقرار کند, 


7 ات‎ 02939 3 ×٦ 
موفع را مغنەم شمردہ آماد گی دولت‎ 


پر تغال را برای ھمکاری سپ نبروی اتران اعلام نمود ۰٤‏ 

به دنسال اسن وضع ۰ نامەھائی سن شاہ ساطكان حسین 
(ہ٣٣۱-١۱۹۰)‏ نابا|ااطنه پرمل مساداه عشد٦'٠‏ وسرانجام 
ھن قراروداد 'ذحادی در تار ۂُ ھمکاری فمرڑی نطاٴمی دھ کشور 
ره گروند (۱۹۰۷ برامر با ہ١٦٦)‏ 

خلاص٥‏ جح اد اٰس ٹف رارواد ۸۵ طور بکه ژان اوبن در مقدمهة 
سفر نامه گ۔ یج ویر افیدالگی اناد ور لی لی؛ نقل نمودہ 
حنُمن ات 

داہراننئیرویبصھیر می تودرامجپر خواعدئمودو پر نغا لیا 


٠ : 7> 2203 ۰‏ وف 
)دہ سثماوبرای اشکر گشی علدعمان ' ماددخواهند کرد ونبزشش 


کات اوبن (زان) معدمة ہیف نام ےس چ۹ 


يہ 


ڈ٭۔ے دم درو آ ہو و دو ہر سب 83ا١١‏ ١٥ا‏ ن٦‏ ۔ل ہام۸ ۵٢٢‏ .کا 


درنامەای به تارامح ۸ دساعب ۱٦۹۵‏ زاول حمادی؛لاول ۱۱۰۷ م) کهھ 


3 بادشاء 'سما: وارغال وز پیل ابی × می 


ام . ۹ 
طو ئبس وزار کی میخواعد ‏ 


7 ہر سد رفراری ار تباطد 
باعرموز پارنث پہنی ودفب ر صمح 
(ھہر سب مانہوش ص ۲۳۱۱) 

٥:۔‏ ژان اوبن۶ مقدعه مقر نامھ, .سس .١١‏ ب٭ نامه عای مورخ 
ارل رانوىه و۱۸ مارس ۱٦۹٦‏ :اب السلطمه بە +ادشاہ بر نغال نیز 
رجوع کید (مانوس ص ۳۳۱ و )۳٣۳٣‏ 

-٦‏ رد بە فہرسست عانوش کە خلاصه'ی آزنامہ مورخ زوثٹن 
۵۶٥۰‏ گشاءم سلطان حسین راکه در باسخ نامه ناب السلطنه عند 
میباشد ازمجموعة 512 لناعھ بر|ك ١۱۲۴ء‏ درکتا بخانه فرھنگستان 
علوم لیسبون نعل نمودہ اسٹ (ص ۴۳۱) 


۰۰۰ 


روابط ایران و پر تغال 


کشتی باروئی برای دفاع از بندر کچنگ خواھندساخت. کشتی ھای 
کنگ که متعلق بہ بازرگانان اہرانیہستند گروہ ناوگان 
پرتغالی خواھند پیوست وتا پابسان جنگ زیراھر و فرماندھی 
پرتغالیھا خواعند بود . پادشاء ابران نفرات لازمرابسرای 
انجام امور مربوط بە گروہ ناو گان پرتغالیھا دراختیار خواھد 
گذاشت وبە علاوہ برای عرارد وکشی سالبانه مبلغی معادل با 
دوھزارتومان بە عنوان کمك عزبنه خواھد پرداخت. 

ددرتمام موارد کەنا و گان پر تغالی و کشتی‌ھای ابرانی عتفقاً 
بااعراب مسقط برخورد می کنند کشتی‌ھائی کە اسیرهی‌شوند 
بە ہرتغالیھا اختصاص خواہند داعت ومحمولات آنھا برحسب 
مقررات پرتغال میان پر تغالیھا ہ ادرانیھا تقسیم می شود تمام 
بندرھای عربی کە بەوسیلۂ ارتش‌ایران تصرف می گردہبەابران 
تملق خواھد یافت ء بجز بندر مسقط کہ از آن دولت پرتغسال 
خواعد شد ودر کلیۂة این بنادر؛ ایران بە پرتغال اجازۂ 027 
تجارتخانەھا ووفاتر بازر گائی مشابه نجارتخانه کنگ خواھد 
داد :- 

ہ طرفین قرارداے متعھد می شوندکه به تنھائی [بااعراب] 
صسلح زکنتد زممچتین باب اتاد باعلق :دیگر انگشایند :ام 
ایران می ہذیرد که بە اروپائیانی کە در بنادر ایران تجارتخانه 
وتأسیساٹی دارند قدغن نماہد باروت و مھمات جنگی بە اعالی 
عمان نفروشند . ء ٤١۷‏ 


۷۔- مقدمة سفر نامہ گر گوریوفیدالگرء ص -٣١‏ متن کامل 
این قرارداد بزبان پرتغالی درپایان سفر نامة گ رکوریوپرەیرافیدالکو 
درج شدم است (ضمیمه ]] آنکتاب از ص ۹٥‏ تا ۹۷) 


۳۳ 


پر تغالیہا در خلیج فارس 


پس‌ازتوافق درمواد قرارداد. ناب‌السلطەھندوستان سفیری 
بدربار شامء سلطان حسین فرستاد ذ متن قراردادرابےه امضای 
پادشاءایران برسانك اس سفیر کە گر گورہو پریرا فیدالگو 
۶۲٥٠٢٢ ٢٠١٥‏ م۳۸ ع688 فامداعت باوسٹتور'لعملی از جا ب‌نایبے 


السلطمه بر غال.در[٦)‏ تثعسان ۱١۰۷‏ اڑگی ھر کر ھندیر تغال, 


بە سوی ابران حر کب ٹردودر ۲۹ غواں عغمان سالبه کنگ 


ر سید 93۸۸ 
رمث حلاصه دستوزالعمل محرفھ ای را کہ ناب!ااسلطنه 


عمد پر بعال درتدرتخ ہ٠‏ ھارس ۷٥ ) ۲٦۹٣‏ خھبان 0۷) بەہ 


ورماندہ ڈشمیھ ای پر بعالی درزدز بای عمان وحلیەفاری درىارۂ 
ح 

ھمخاری باابران ف رسہادەاسٹ؛ چون حری نکانی مم وجحاب 

أ' 


۰ , ×0 
ہمہ درا نح می ھ 


ک 
ی 6)2 


وی4 محضش رسدن ره نسگه ھرھوز امام ھ _قط د4 غما 
بش ماد صلح یىی کاو وم دریاححخ اوخواعبد گفٹے کە برای 
ات به دوست خودھاں بادشاہ ابران درجنکی که فصد دارد 
۸ء -ے- سعارتے عبدالکو. ثر حم کی او ںی ضص ۲۹ و٣۳‏ - 
حلاصه+ دسمور العمل میرم شعباں ۱" اب 'لسلطنه عند ب٭ہ 
ں عل دم اسب (ر . لو به 
س ۲ئ0 وزااوین سر آرا در ١مہ‏ مه> سعر نام4 فیدالکو آورٹہ* است 
ودمس ار نعالی اں حم دراجر سفقر ىامه ازرص ۸ٔ۹ اص ٤‏ موحود است 
(ضمیمه ]1 ) :مو حپ معادای دمسمورالعمل . قیدالکو مامور یٹ داشممن 
در اصمفہوٴن در ربارہ حندهد مسالة دنکر نبہز اقدام کند : اولا با شاعزادہ 
محد' گپر سر او رت رب کھ 'زسال ۱۰۹۳۴ )۱٦۸۳۴(‏ بە در بارشاہ 
سلطان حسین بناعندہ شدم بود,؛ وارد مذاکرہ سشدہء در بارۂ جانشینئی 
اوبرای سلطنتے عندء بعد 'زبدرش اورنٹ زی بکەه درحدود مششتاد 
سال عمر دتنسب ‏ تخضکو کند ولیہ او رای رسیدن بە سلطنب وعدۂ 
هر گونە کمك بدھد. انیا ازسفھرای ارونائی دردربار اہران خوااعش 
کندکه شاہ ایران رابہ قطع رابطه باتر کہا راضی نمایند (رہلك بھ 
مقدمة سفرنامھ ص )٦٢١-۱۸‏ 


کر کور پر یعسد!'ںنکو در فہر سس مانر مم 


"۲۴ 


روابط ایران و پرتغال 


عليه امام مسقط آغا زکند ؛ آمادمایم وما پرتغالیھا باامام مسقط 
پیش ازانکه اوجلب رضابت گاظر پادشاہ ایران را نمودمبائد 
قرارداد صلحی نخواھیم بست . ھمچنین ؛ درباسالار مأموریت 
دارد که باپادشاہ ایران عليه امام سقط ھمکاری نزدیك وجدی 
بکند واورا درجریان پیشنھاد امام مسقط نیز بگذارو.ء*٤؛‏ 
ژان اوبن در مقدمەای کە بر تر جم سفر نامه کر گوریو ۔ 
پرەیر! فیدالکو نوشته است ؛ در توجیه علت این ھمکاری : از 
قول باکسر 30×۶ .ا ٤٤٤ ٢.‏ می نویسد: پر تغالیھا تنھا بە٭خاطر 
گرفتن انتقام از کشتی ‌ھای اعراب عمان کە عموارہ به موھباسا 
3 ن۷۸ فشارمی آوردند وھمچئین برای نکەتجدہد ورحودی 
درخلیج فارس کردہ باشند ء ھمکاری باایران را پذیرفتند. ٤٢٤‏ 
ولی باید یادآور شد کە مقصود اصلی واساسی آنھا دست یافتن 
بھ ھرموز ہورد وحمله اعراب مسقط خود بھانەای شد کە 1نرا 
مغتنم شمروند ؛ به ویژہ کە در دستورالعمل نایب السلطنه ھند 
بە کر گوریوفیدالگو ہم ماد ای می بینیم مبینی بر اینکهە 
سفیر به دولت ایران اعلام کند وہر تغالیھا تعداد بیشتری کشتی 
وناو برای دفاع ھند ‏ وکنک خواھند فرستاد مشروط ہراینکه 
پناھگاء وجای امن ‌تری از کنگ به[1نھا وا گذارشود واین چنین 


محلی رادرھرموز می توان یافتء سپس به سفیرتوصيه شدمبود 





۹۔ نثقل ازفہرست ماتوش: ص ۳٣۳‏ ومتن کامل آن بز بان 
پرتغالی درپایان ترجمة فرانسوی سفرنامہ گرگوربویرە یرافیدالگو 
بچاپ رسیدہ است (ضمیمه ]]] ء ازص ۱٢١‏ تاص ۱۲۸) 
۰۰- د رکتاب ہپرتغالی عا درمومباساء چاپ لندن سال ۱۹٦۰‏ 
٦١٦-۔‏ مقدمة سفرئامہ ص ١١‏ 


۳٣۴۳ 





ہسسسشمٌ۔ سسہ۔ہ سس سیسات سا مہ - 


پزتقالیبا در خلبج فارس 


٭برایابنکەه اہن پیشنھاد درمخاطبان ابجاد نگ اتی نکند بابد 


درپیشنھاد خود نھابت حزم واحنیط رارعات کند ٦۶۲٤٤‏ 


بھر حال کر گور نوفبدالگو در ۹ دی <حه ٠ ١(۱۹۰۷‏ ڑژویه 
)٦‏ اؤ کنک عزمت ٢٢‏ ودرپنجم رسامالٹانی ۰۸((ادل 
نو اممر) با ھراسم ونش وفات با شکوعی وارد سفن ٤٢‏ مد 
بەھنکام ورود أو لغ امدراصفن ننودو ۸ رورعدب در ۹۳ 
جمادی الاول (برابر با۸ دساعمبر )٦٦۹ ٦‏ به پایٹخٹت باز گعت٢۲ ٤‏ 
وبپس آزیانزدم رور (۲۸ حمادی!لاول ح٣٣‏ دس٭ہر) سضر رايه 
٦٢و‏ 


و4 حصورید برقت وی ادن شر فبابی در خالاف ادہظار سس 


چندان امیكد بش نمود زبرا حر سے در ىا سن ملاقفتب خودگفت 
: :. : ۰ . پ 
٭ فرازرداد قیمانیں :اامسال به مرحلۂ اجرا گذاردہ ذمیشو دزیرا 
23293 ٢ص‏ .گی 7 ےچ 8 1ئ 
درطول راعھائی ہ4 ارنش باند ازاجابخذرد اب وخواربار 
۷" 


موجودٹیسٹ: ٢"‏ رشە عمینھموضوع را ببز درضمن ناھەای 


به نایب السلطنه ند نوشٹت ٠٤۸‏ 


۲۴ عمان مدركد ص ۱۷ 
۲۳ مس سفر نامه ص ٢‏ 
_-٤8‏ مین سفرنامه کرکورنوہداکر ص ٢٥‏ ومغعدمة سفرنامه 
ص ۱۸ . گرگوربوفیدالکو برح ١اس‏ مراسم وبشربعت زا بەنفصیل 
درسعرنامه خود آوزدم 'سست (در ص ٢٣١٥‏ و ص )٢٤٥‏ 

۱۹ ومفدمة سفرنامہ ص‎ ٤٥ منن سعفرنامهء ص‎ ٥ 

٦‏ منن سفرنامهء ص٥۷٣‏ ومقدمة سغر ام4 ص ۰۱۹ بفصیل 
این شرفیابی درصفحات ٢٦۷٥٥٥۹‏ منن آمدہ ١'ست ٠>‏ 

۷ منن سفر نام4ء ص ١۷٥‏ 

۸- فہرسب ماتوش: ص ٣٢۳۳ء‏ نفل ازحلد ١٦٥۹‏ مجموعة 

عصنآ٥حاتصہ٥۲‏ صفحات ۹٣١۳۔۳۱۷٥۱٣۳‏ . 
۳۳ 


روابط ایران و پر تغال 





لہ سسسےس سس سصسم پ شس ہہس پھے 


درطول پنج ماءو چند روزی کە سفیر پرتغال ور اصفھان 
بود سەبار به حضور شاء بار باگت*٢١‏ وچندین بارباصدراعظم 
ملاقات نمود* ٤ود‏ ر کليە این ملاقاتھادر باراجرای عوادقرارداد 
وتحکیم روابط ہین دولتین مذاکرہ شد . اما نتیجە|ی بدست 
نیامد وتلاش اوبرای اہنکە قرارداد رابہ امضاء و تصو بب ہرساند 
ہاشکست روہروشد وسرانجام محقق گردید کە عمکاری نظامی 
ایران و پرتغال انجام شدئی نیست.۴۱٤١‏ 

فیدالگودر بیان علل انصراف دو لت ایران ازھمکاری نظامی 
با پرتغالء با آنکە نیروی نظامی خودرا تاکازرون نیز فرستادہ 
ہودند, نکاتی چند ازقبیل رسیدن فصل زمستسان, درپبش بودن 
سرمای شدید بستەشدنر اهھاء نبودن آدوقة کافی بر ای لشکر کشی 
وہالاخر۲ ۶۴ اتحاد اعراب مسقط با بلوچھهاکه درصورتحمله 
نیروی نظامی ‌ایران وپرتغال به مسقطہ بلوچھا تا حدود لار و 
شیرازرا مورو حملە ودستہرد وغارت قراردھند ۶٤٣‏ از زہان 
صدراعظم وایرانیان کر نمودہ است ولی برای ن‌عللتحر یکاتو 
مخالفتھای مخفیانڈانگلیسھا وفرانسویان‌را عم کە خود عنافعی 
درخلیجفارس‌میداعتندونیز افسادارامنة ڈگر کوریعقیمایران٣٥٠‏ 


۹ر ك2 1 متن سُفرتامة صفحات ٦١۷-١۹-۷٥‏ ر مقدمة 
سفر نام ص ٗ۹" 

۰٠٠--۔‏ 0 بھ من فیتف امہ ص 1٦-٦۹‏ 
مذاکرات خود ا سے راب تفصیل نوشته ودر پایان افزودہ است 
این مذاکراتء تمام پیش ازظہر بەطول انجامید وھیچ نتیجەای بدست 
نیامد ٤ء‏ 

-۲٢۲‏ عمان مدرل عمان صفحه 

-٣‏ عمان مدرل۵دء ص ۷۹۔۷۷ 

۲۳-؛٢٤ص مقدمة سفر نامه ء‎ ٤ 


۲۴ 





پرتغالیہا در خلیج فارس 
عممنین غرور وتکبر بی اندازہ گر گوریوپرمیر افیدالگو ٭٣٤‏ و 
طر زرفتارو کارھای نابجائی را که درمدت سفارتش درابران‌نمودہ 


بود بابد افزود۔ ٤٢٤٢‏ 


اماازسوی راڈ دائست کھ پر تغالیھا نیز نمی توانستند 
بە تعمھدات خود عمل کنند زیرا ہہ علت در گیر بھای دیگری که 
داشتند.|اعز ام بیست ناو بەخلیچفارس برای آ نھاامکان نداعت ٠٤۷‏ 
چنائکە باتمام تلاش و کوششی کھ نایب السلطنه عند کرہ ؛ 
سرانجام نتوانئست بیش از سە کھتی بہ خلیج فارس گسیلدارد 
(١۹٦٥۔۱۱۰۸)‏ داز آنمبان یکی هم برائر وزش باد مخالف 


٥۵-۔-۔‏ رائلٹ بہ ص ۴۷۳۸ وص ٤٣و٤٣‏ وص ٢۹-۷۱‏ که در 
آنحا شرح مبدہدء درلار باجھ اصراری نوقع داشته است حاکم لار 
برخلاف رسم وسنب ٭ استقبال اوبرود وچکونه درشرفیاہی بےه 
حضور شاەکهھ درمبہداں نفض حہان انجام میشد ء درصوز تیکە تمام 
سعراورجال وبررگان 'زاسب فرود آمدےم ومنتظر آمدن شام بودەاندء 
او عمحنان سوارم 'سساد وبا شاء بەمفابل اونرسیدە بود از اسب 
بیادمہ شمد وب٭ مفررانی که ازطرف مسؤلان به اوخاطر نشان میشد 
بھ عیحوجه نتوجھ ٹمی کردم اسنت ۔ 

-٦‏ ر۔لك بہ ص ۷۹ که دراآنجا شرح می دعد جکونهہ یکی از 
خدمنکاراں خودرا برسر راه یك عر ارمنی جدیدالاسلام قرار دادہ 
اورا بهە سختی كکنك زده بودند وعمچنین بھ ص ٢٢‏ ر٢٢‏ مقدمة 
سفرنامه نگاہ کنید کە ژان اوبن بە استناد مدارلد پرتغالی از وجود 
احساسات حسادت آمیز سفیر نسبت به يك کشیش عم میہن خودو 
عمچنین ازتیرگی روابطہ آنہا صحببت میکند. 

۷ نایب السلطنه عند درنامەای که به ناریخ دسامبر ۱٦۹١‏ 
(جمادیالاول ۱۱۰۷) به پادشام پرتغال نوشته است به تصریم 
می نویسد معرچند او (یعنی شاہ ایران) برای این درگیری بیست ناو 
ازمن خواسته است ولی حکومت باکمبود کشتی ونفر وپول سخت 
مواجه می باشدء (مقدمة سفرنامه ص ٢۲ء‏ مستند برمندرجات جلد۹۰ 
از محموعه مونسوٹش :3/00608 10۷۲05۶) 


ری 


روابط ایران و پرتغال 


ویا خیانت برخی ازملاححسان, به کو٦‏ 608 بسازگشت وفقط 
دو کشتی؛ خود را به خلیج فارگ رسائیدند. ٤٢۸‏ 

بدین تر تیبءفید الکو بی آٴفکە|زسفارتخو د نتیجه|ی بدست 
آورہدہ ایران را ترله گفت. ولی روابط میان دودولت قطع نشد 
چنانکه می دانیمبہ تنھائی؛ درعمان سال (۸٠۰٦ھ‏ ق ) شثر‌نامه 
یا بە اصطلاح منشیان دورۂ صفویه: شش ہ حکم شرف نفا ء در 
تاریخھای محرم وجمادی الثانی و رجب برای مقامات پرتغالی 
فرستادءشد ہک بالفعل: متأسفانه ازمضمون آٴنھا اطلاع نداریم 
ولی درارسال آٴنھا تردیدی نیست ۶۳۹ 

ازطرفی پرتغالى‌ها ھی خواستند بە هر کیفیتی ہست باز بە 
ھرموز وبندر عباس دست یابند وبەاین اندیشه ء در هر فرصتی 
موضوع عملیات مشترك نظامی ایران وپرتغال را مطرح ودنبال 
می کروند ولی دولتایران که درنظرداشت باجلب توجەفرانسه 
به سوی مسقط وفتح]نجا٤٤+ء‏ خودرااز ھمکاری پر تغالیما 





۸ء اوبن درمقدمةۂ سفر نامه ء علت بازگشت کشمتی مزبوررا 
وزش باد مخالف نوشعه (ص ۲۰) ولی درفہرست پروفسور مانوش 
ازسندی ذکر شدہ وآن ناحهایست که نایب السلطنه عندہ پدروآنتو نیو 
دو نورو نیا ب“ تاریخ ١‏ دسامبر ٦‏ حمادیالاوں ۳۶۸ رر 
بە پادشاہ پرتغال نوشتهہ ومضمون آن حاکی است کەه بازگشت یك 
کشتی جنگی بەه بندر گو؟ بە سہب خیانت بعضی ازملاحان بودہ استہ 
(ر.لكد بە فہرست ماتوشء ص ۳۳۴۳) 

۹ئ ر . لغ بەمجموعه خطی شمارۂ ٤٣٥٥٥‏ مجلس شورای 
ملی 07 برگكک ١‏ کک بدون اشارہ ب4 مضمون نامەہحاء مشخصات 
دیوانی یکایيكآنہا ء ازقبل درازا و پہتا یىی کاغذ وفاصلەسطور وحاشيهء 
نوع لفاف ونحوہ ارسال ء درآن مجموعه ذکرشدہ اآست ٠‏ 

۰ خانبایا بیانی : روابط سپاسی !یران با بای یہ و ہد شس ہت 
ص٢٢٢٣‏ ۔ ۲١۰۸‏ 


جف 


پرتغالیہا در خلیج فارس 


ہے ےمد جممصممجچ[چچجصمسسمسمموسسسموسنشسنپٹسینئییییزییی وسھتتشسی 





بی نیاز کن جواب مساعدی بهآنھا نمی داد۔١‏ ١٤؛‏ وبە همین سبب 
پر تغال یھا تا سال ۱۹۳١‏ (۱۷۱۸)نتیجەای از تلاعٴی وو بت 
ٹیاوردند ٠٤٤‏ تا اینکە دراین سال فرانسو بھا ازمساأله مسقط 
منتصرف شدند و قٹراروادی ہم کە بھ منظور برقسراری روابط 
بازر گانی ودھمکاری نظاعیھیان ابران وفرانسه در دس امضاء 
بود ةملعبت نیافت بالطبح؛ ء شاء سلطان ‌حسین مجددإ نوجەخود 
را به سوی پر۔غالیھا متوجه نمود (گراوورشمارہ .)٠٤٥‏ 


رٍ 

د4 امن جیات دراواخر ْ"ٔ 0 مماہ سلطان حسین سفیری 
موسوم بھ نھمورس بسگ نزہ نایب السلطمه پرتغال ء دملوئیش- 
دومنه سش؛: گنت دااری سی را ٭ ووو ح7٥٥۸(‏ ٥ة‏ ونسیا .تا 
ة2 8 لوہ بھگو آمرستاد ۳ واینسفیر ور ماءصفر 
)41 کو 1 رسبد!؟ و پر نغالی‌ از سفیرایران وپبعنھادپادشاء 
ابہران حسن اسفسال کروزید ٠٠٤٢‏ وانتحادی میان طر فبن بر قر اآرعغد 
و دراجرای آں سپاھبان ادران وہر نقال در دو جنگ کے در 


ماہھای شوال- دی فعدۂ ۱٢۴‏ ( اوت وسپتسامبر ۱۷۸۹) اتفاق 


وک افش ×- ٣٤ء‏ خلاصۂھ ىامة شاء سلطان حسین بهھ 
نایب ‌السلطده بەناریے ژوئن ۱٦۹۸‏ (۰۹٦۱ھ‏ ۔ ق) 

5٢‏ مانوش ء ص ٣٢‏ ازخلاصة نامة نایب السلطنه عند به 
کشیش بزرك صوعمعه اصعہان ٠‏ 

١٤-٦٤ مرعشی ء مجممالنواریخ ء ص‎ -/٣ 

٤4‏ ماتوش : نامه نایب السلطده عند بە‌دم جوانو پنجم بھ 
تاریخ ٥١‏ ژڑانویه ۱۷۱۹ء ص ۳٣٢٣‏ 

٭٥٭+۔‏ عمان کتاب ء ھمان صفحه وصفحه بعد ء نامەھای نایبپہ 
السلطنه عند بە بادشاہ ایران وبە فتحعلیى‌خان اعتمادالدوله 

"۷ 








(ر ہہ جم تح ب٥۹‏ 
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پرتغالیہا در خلیج فارس 


افتاد متفقاً شر کت جستند.٦+؛‏ 

اما این اتحاد عم دوامی نیافت زیرا درسال )۱۷٤١( ۱٦۳۵١‏ 
شورش افغانھارویداد. شاء سلطانحسین کعتە مك ھر جڑوھرجی 
شدند درابران ہدید آمد, محمود افغان وجانشین اواغرف در 
اصفہان خوورا یادشء خواندندوطھماسب هیرزا بسرشاہء سلطان 
حسمن نبزدرڈزر دن بادامشاہ ط)ماسب دوم ب4 تخٹٰ ہادشاھی ‌اہران 
تحت پر تغاای اہم زان اوضاغ استفادہ گردوبازبہ ں4 خیسال 
تر ج یرہ مر ھوز افقادند ( ١١٦٦۔٥٥۱‏ ق) وازجانب 
پادشاء بر مال م ناس الساعامهہ مند ےم دسنوراتی در !بن زژمینه 


کے یا 
صرور شی ٭۔ 


در شممن اح کہ او طلنما سب ر4 آندبےہ اتحادباہرتغالی‌ھا 


وجاں ھمکاری ا نہا بڑھڈای ب4 نا ےالساطنه عند نوشٹ ( دوم 
رمع الٹانی ٦١‏ ۔ ابر با١٢‏ ا مر  )۹‏ ءولی ٦‏ ہر تعالما 


خودرا برای ادن مقصود آعادہ می گروند رق اوصا غدرایران 


پر کت نادەرہه رارل 


جگوھنی گور تمخواد ساس ا4 صفویه 
راھنفرضش بنعود وخرد دغاہ مد(۸١١۱‏ ۶ی برا _ہ۷۴)) در 
دمیجا پر تف لیف از اقد|ماب خودنٹیجچ4ٴ یىی رالاس نیاوردندوچون 
در یافنند کە دیگرامبدی برای بازیافئن مذدفع سرشارخلیچفارس 
نیس ناگز ہر بساطخودر| برچبد ہآ بھای خامج را تَزَرَدَكکيْتَند 


--71٦‏ عمان گماپ , سس ۳٥٢‏ کە اك گزارش نظطامی مضبوط 
درگتایخ نه عمومی 'وورا ۷٥٢۵‏ بل کردہ اسٹن 
)8٥۲5. 0۰0٥ 0۸3۱۱. |- 38, ۶. 311-24(‏ 
/۷ن-۔ ھانوسش : ص ۳٥٢٢‏ و ۸٥۲۳ء‏ چندین سمد دراین مورد . 
۸۔ مانوش: ص٢٥۲ء‏ سسدیکەترجمه پر نغالی آن‌د رکتا بخانە 
عمومی اوورا موجود اسن . (6-8 .< ,۷۰۱۷1 ۸٥۲.‏ :۲٣ظ)‏ 


۲۲۰ 


روابط ایران و پرتفال 








وازروابط دودیستوسی وپنج سالهآ تھا (از ۹۱۳ ا۸١١۱‏ ھجری ) 
با ایران وخلیج فارس:امروز جز چند ساختمان ویرانه وچند 
واژء پر تغالی کەآنھم درلھجەھای مردمسواحل ایران تغییرشکل 
دادہ است اثری باقی نماند وحال اٗنکە؛ ھنگام استیلای آنھا 
اکثر مردم ھرموز وحتی ملوكآنجا بە زبان پرتغفالی صحبت 
م یکردند ومی نوشتند. ٠٤+٤‏ 
بدی نگونە دورۂ اول روابط ایران و پرتغال کە به سبب 
سان عرھوزء آغاز شد وبه خاطر آن ھم دوبستوسیوچند 
سال دوام یافته بود باحل مسأله ھرموز پابان بافت واین اصل 
کهہ دپرتغالی‌ھا می توانند به آسانی هر چیزرا ہدمدتآورند ولی 
ئمی تو اننك آن را نگاھدار ندہ تحقق بپذبرفت. 
دز توجیه ابیکٹّة:علل چندی ازجملے: سو شیاك 
وتحتالشعاع بودن سیاست آ نھا نسبت بە فدرت نظامی |اہشان ؛ 
غروروتکبر بی انداز ءا موران:بدرفتار غ)اوسختکیر ءماواقدامات 
آٗنھاء سودجوئی‌ھایشخصی وسلب آزادی بازرگانی از ٭ردمی را 
که تحت سلطه آ ھا می بودند می توان ہر شمرو. 
غالب توینة گان وجھانگردان ہم به ابنعلل و نکاتاشارہ 
کردماند ازجملەپی یترودلاواله ۷١۱۱٢‏ دااءط معاء اط که در 


شرح وقا بع روز سی ویکمڑانویہ ۷ ٢:‏ ذیحج٭ ١۰۰٠ھ‏ ق))؛ 

5۹ رز . لے بەنامة سلغفرشاہ (ضىمیە84٦)‏ که به پادشاہ 
پرتغال نوشته و درآن بەتصریج می نو سد : ×ازآن صاحب مخفی 
لیست کەخرموز زا امو مختا ںہ کمیں ر(مظورسری اسٹو تست 
چرا که این بنده و غالب بنده وعام اصل ملك . زبان فرتک 
می‌دانیم ض6ع ےھ 


"۲۰ 





پرتغالیہا در خلیج فارس 


درسفر نامەخود, شر حجالبی دربارہ علل‌انحطاط پر تغال ومقایسه 
نیروی دربائی آندولت ہانیروی دریائی انگلیس نوشته است. 
افزون بر ابن‌علل وجھات خو انند گان‌ر ابەنامە٭ای کەر افائل۔ 
دوھان ۵۵٥‏ ں١‏ امام از اصفهھان تاریخ ٠٢‏ اوت ۱١۷۰‏ 
(م ربیمالثانی ۰۸۱٠)به‏ کلبر ؛!٭٭ ا1٥‏ نوشته است راعنمائشی 


کش 


۴۳۴۲9۱ 


چاپ چھل صفحۂ نخست کتاب حاضر مصادف باسفر کو تاھی 
بو و کە دوستفاضل ودانشمندمن بانو د کتر ماربامانو ئلامار کش 
دوھوتا ما١‏ ٭ە٭ەد۔و۰ ۱٥‏ ەلاه٥ہہ٥١‏ ہ۲8١‏ .تا ٥٢٢‏ 
موزمدار بخش ‌اسلامی موزء گلبنکیان در لیسبو ن؛ در مھر ھا ٣ہ‏ ۱۴ 
بە ایرانآمدند وچند روزی ھم درتھران بودند. من‌دراین مدت 
کوتاء برای بقيه مطالب کتاب خودہ از راھنمسائی ‌ہای فاضلانه 
معظملھاہسیار استفادہ کر دم ودر تبادل نظرھائی که شدخانمہ کتر 
موتا وعدہ کردند درباز گشت بە لیسبون ترجمە چند سندیرا 
کە بە خط پرتغالی قدیم ودر آرشیو ملی ‌لیسبون موجودمی بود 
ومن بەمتنکامل آٴنھا دسترسی ند|شتم برای تکمیل اطلاعات من 
ہفزمتند 
متأُسفانه باززگشت خانم موتا مصادف با تحولات سیساسی 
پرتغال و تغییراتی بود که دراوضاع آن کشورپدیدآمد ودر نتیجه 
اجرای وعدۂ ایشان بە تعویق افتاد وھنگامی ترجمسهە فرانسوی 
۳۳ 


پر تغالیہا در خلیج فارس 


اسناد عزبور بە دست من رسید کە آخرین صفحات کتشاب در 
چابخائه بسته می شد ومد تھا ازفصلی کە این سندعابہآن‌مربوط 
می گردبد؛: گذشتہ بود. ولی چون ابن وضع ھر گز از اہمیت لطف 
خانمہ کترو تاومیز ان‌قدر آن‌مطالب برای کشابںحاضر نمی کاعد, 
من ہا سمیمانەتر ین تشکر اتقلبی خودنسبت بە معظملھا وپرفسور 
لولثیش دوھانوش٭ ٥ ٥)٥‏ 1۰نا ۶:۸ استادتارینخدردانشگاء 
لیسبون و رئیس کتابخانه موزہ گلبنکبان و نیز آقای دکٹر 
ژوزه پرعبرا مدبر آرثبو ھلی لیسمون که در نھيە و ترحمه 
ان اسفادذسھیلاتی فراعم کروند. مطالب لازم ومھم از اسنادھز بور 
رابرای مکل وروشنشدن نکات ناریگ اسن ذارہخ ۱ کەالته 
نازھم بەفراوانی ‌ازابن نار سکی‌ھا۔ در آںمی نو'ن یافت)درابن جا 
یس 
اسنادھورد بحئش ملہه باھەاسن ۹5 به جوانو سوم بادشاہ 
پرتغال نوشته شدم : 
١۔نامهُ‏ کر پستوواودومندو تہ و) ۷۸٥ 1٤ ۸4٥۱۱٤٤۵7‏ ان0 
بە تاریخ ١١‏ ژوثیه۸١٥‏ (۲۳ خوال عم٭) ٠٤٤‏ 
٢‏ نامةُ محمدشاہ یادسام ھرھوز به رخ ٥‏ شوال ؛۹۳ 
٠۳(‏ زوئی۸4١٠۱۰٥)۲٤٠‏ 
۳ نامهُ ڈن کی ار محمداشاہ بهە ساریخ رمضان ۹۳٣‏ 
( مہ۷۹ك۱) ٠٤۴‏ 
-7٠>+‏ ازفرار باعة حائم داکر موىاء اسناد مزبور توسط خائم 
پی بسفلد 8100ا بەفراسنه برجمه شدہ اسنٹ . 
۱ پا مشمخصاب 17-22 .۵۷ .0) :]7 درآرشیو ملی‌لیسبون 


۲ -۔ پا ممشمخصات ۱1۰23 5۷۰ .0 :717 0 ٠ ٠٦‏ 
۴:- بامشخصات 17-77 09.۷۰ :7] ۰ ٦‏ ن 


ہیں 


روابط ایران و پرتغال 





مقارن ھنگامی کە متنفرانسویا:ن اسنادبدست من‌رسید؛ 
دوسند دیگرھم بزبان عربی نان از عمسان سلسله اسناد 
آرشیو ملی لیسبون ٠٤٤‏ کە بەسبب ‌جاہجاشدن کتابخائەنگارندہ 
درلابلای اوراق و کتابھا مفقود شدہ بود باترجمه فارسی آنھا 
کە توسط دوست دانشمندم آقای سید حسین مدرسی طباطبسالی 
انجام گرفتەبودءپیدا شد واین دوسند نیز برحسب تصادفراجع 
بە موضوع مان اسناد پرتغالیست کە مورد بحث در ایسن 
تکلمه ھی باشد. 

بآ رر حال ء محتوای این اسناد مر بوطا بہ وقایع سالهای٣م۹‏ 
تاہ۹۴۳ ھجری قمری است کہ دبو گودوملو ٥6 ٥‏ میرہ:0 
فرماندھی قلعه ہرموز را به عھدم داخته است ٠٠٢٥‏ 

آنچه از جمع این اسناد بر می ‌آید چنین است کەدیو گو 
دوملو از سال ۹۲۹ )۱٥٤١١(‏ تا ۹۳۳ )۱٥١۷(‏ به سمت 
فرماندھی قلعۂ پر تغالٰیھا در ھرموز منصوب بودە و در 
دوران ماموریت چہار سال خویش با دستیاری مترجم 
خود سانتیاگو ٥8د‏ ناكة5 در بدست آوردن منافع شخصیء 
از ھیچگونە اقدامی از قبیل مصادرہ کالا های بازرگانان: 
ضبط اموال مردم ء اخاذی . ستمگری ء تہدید ء ضرب و 
قتل اھالٰی ھرموز و حتی ھممیہنان خود ء ف9روگذار 
نمی کرده و رفته رفته دامنه طمعورزیھای او بەحریم 
سلطنت ووزارت ھرموزواتباعغ ایران نیز کشیدہ شدہ٠‏ بود. 
در این ‌جا بہتر است ترجمه قسمتی از نامة عربی 


٤‏ آسباد 13.0.8789 :11 در آرشیو ملی لیسبون 
-9٥‏ ر . لہ بھ ص ۸۲ بهھ بعد در عمین کتاب ۔ 


ایم 





پرتغالیہا در خلیج فارس 





رئیس شرف الدین وزیں ھرموز را که دربارۂ اقدامات 
غیں انسانی دوملوست و آنرا بے پادشاہ پرتغال نوشته 
است نقل کنیم : کو 
×... اشخاص مسلح مذکور به من حملەور شده با 
شمشیر آن قدر نواختند کكه نیمه جان افتادم و آنہا 
پنداشتند مردەام ... سه تن از خدمتکارانم ھم بە دست 
مردان مسلح کشته شدند . من با جراحات خود بستری 
شدم و از سلطان محمد شاہ درخواست کردم راجع ہه 
ھویت مردان مسلح مزبور تحقیق شود زیرا چنین کاری 
از چند تن اوباش ہ بی تحریيك دشمنان صورت نمی گی د. 
کا پیتان [منظور دوملو است| : نخستمانعشد ولی بالاخرہ 
بە ملاحظاتی آنان را گرفته نزد خود در قلعه ز ندانی کرد 
کە ھمکسی نتوائد به آنہا دست‌یابد و عم حقیقت امں و 
کار آنان از نظر پادشاہ و مردم پنہان بمائد . در نتیجەء 
سلطان محمد شاہ بە کاپیتان گفت ر ئیس شرف الدین‌وز یں 
من و خادم پادشاہ پرتغال است . دشمنان وزیں شاہ باید 
شناخته شوند . کاپیتان چون اصرار شاہ را دید ء دستور 
داد آن افراد را کشتند تا راز مخفی بمائند . اصحصاب 
سلطان پر تغال و اھالی ھرموز همه بھ درستی این گفتار 
شاھدند و میدائند کە این کار بهە دستور کاپیتان و برای 
انتقام از من بودەاست . قاضی ہآفونس بر نادش لن‌سیاء 
هنگام اقامت آن اشخاص سمسلح در قلعه ء تحقیق کرد و 
براو ثابت شد که این کار به تحريك کاپیتان بودہ است 
8٤٤‏ آرشیو ملی لیسبون 17:00-87 (ضمیمه )٦٦‏ 
۲۰٣‏ 


روابط ایران و پرتغال 





و چون می خواست حقایق را گزارش کند ٠‏ کاپیتان او را 
ھم مسموم ساخت و این مساله"مائند بدر منیں نزد اھالی 
ھرموز و لشکریان شما واضح است . تحقیق فرمائید . 
گزارشاتی کە قاضی نوشته و در آن نام دشمنان من ثبت 
شدہ بود ب4 دست کا پیتان افتاد و جای آن نامہاء اسامی 
گروھی از دوستان مرا به عنوان عاملین توطئه و اخلال 
گنجانید . بناچار من از مکر و دشمنی کاپیتان بنا نہادم 
در خانه بنشینم واز خدمت پادشاہ دوری گز ینم . کاپیتان 
وقتی دید وضع ازنظ9رمالی بہم ریخته شد. بااصرار . 
پس از چہل روز کهە بستری بودم و بہبود یافتم مرا بر 
سر کار برگردانید . 

کار دیگری کە از کاپیتان صادر شد آن بود کە میان 
سلطان محمد شاە و برادرش به واسطه پارەای تعدیات 
خدمتکاران درگاەہ ء اندك کدورتی مانند ھمەکدور تہای 
برادران ء ایجچاد شد . کاپیتان چون شنید ء به تشدید 
نزاع و تحريك برادر شاہ مشغول شد .''' 

.... دیگراینکه دراین اوان ء نواب خليمشضه سلطان 
فرستاده شاه اسماعیل. با خدمتگذاران وبندگان خود نزد 
سلطان محمد شاہ آمدہ بود ۔ 

کا پیتان بندگان او را . بی ‌آنکه از او خریدہ باشد 
بھ قہر و زور گرفت . سلطان محمد شاہ مکرر به او نامه 
نوشت و خواست کهھ یا غلامان را باز پس دھد یا پول و 
قیمتآنہا راو اودیناری نداد . خلیمة مذکور شکایت بهھ 
شاہ اسماعیل به آذربایجان برد . بہای غلامان او ٦٥٢‏ 


.۔ -:۷٤‏ این برادر ظاعراً عمان رئیس علی وکسی است کهھ 
از او در صفحه ۹۹ ذکری کردەایم : 


۲۴۳۳۴١ 


پرتغالیہا در خلیج فارس 








اآشرفی در باز ار است و اکنون نزد کاپیتان در معرض 
فروش می باشد . 

و باز آنکه تاجری از بزرگان خراسان .از عراق بھ 
جرون آمد . کتیزی ترك که بسیار زیبا وو خوش صدا 
بود ھمراہ داشت . سلطان خواست کنیز رااز او بخردء 
کا پیتان مانع شد و از تاجی خواست که آن کنیز را به او 
بدھد .کنیز دراین ھنگام بھ پنج ہ لك ٭ جرونی * 
معرض فروش ہود . گاپیتان دستور داد کنیز را درقلعه 
نگاہ داشتند و پساز الحاح و تضرع بسیار صاحبش ء بھ 
او ۱٥١‏ مزاردینار جرونی داد. صاحب‌کنیز برسرزنان 
و شیون کنان از جرون بیرون رفت . و کاپیتان کنیز ترك 
را اکنون ب۹4 ك بهھ فر نگیان فروخته است. 

از قبایح دیگں او ء اینکه ء شیخ محمد بحرینی از 
بحرین آمد . با خود قطعه مروارید نفیسی داشت که بھ 
دو ھزار اشرفی می ارزید . کاپیتاں آن را بە عنوان‌خرید 
گرفت و یك دینار ھم نداد . صاحب مروارید پرس ز نان 
رفت. وبازآنکه مردی خراسانی بامقداری عنبر از بغداد 
آمد . کاپیتان آن را بە عنوان خرید ستاند . آن مرد چون 
عازم رفتن شد برای گرفتن بہای کالای خود نزد کاپیتان 
رفت ولی کاپیتان نهە تنہا بە او چیزی نداد بلکە دستور 
داد أو را بە سختی زدند و بیچارہ را با اس ودست شکستهھ 
از قلعه ہبیرون افکندند . تاجر بدبخت در بازار میدوید 


۲ ۸- كك بەمعنی یکصد عزار است ویك‌لك جرونیکه واحد 
پول عرموز بود برابر با ٠٥‏ اشرفی بودہ است ( ر . لے بھہ گودیلئو : 
اقتصاد امپراتوری پر تغال ء ص ۲۹۰) 


٣۳۷ص‎ 
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وفریادکنان تجار را آگاہ می ساخت کەه کا پیتان ۰ تنہا 
اموال بازرگانان را می ‌ربای٭ بلکه آنان را هم با چنین 
حالی اخراج می کند .او ھم مانند دیگران راہ خود گرفت 
و رفت ....ء (گراور ھای ٥٥و‏ ۹) 
دشمنی دیوگودوملو با رئیس شرف الدین ء رفتەرفته 
شدت یافت تا اینکە بالاخرہ دوملو اورا دستگیر ودرقلعه 
زندانی کرد و آزادی او را مشروط بەپرداخت پانزدہ 
ھزاراشرفی نمود . محمد شاە از دوملو و رفتار او ب4 
لوپوواز ۷۷۶ ہما فرماندارکل ھندوستان شکایت کرد 
وتالوپوواز ازقضيه آگاه شود. دوملوء مبلغ دوھزار و 
هفتصد اشرفی از رئیس شرف الدین گرفته بود . 
لوپوواز برای کشف حقیقت ء دستور داد رئیس 
فرقٰالفیت را کھ در ڑلدان دونلع بوداہگ را ر ریہ ۶5۷ 
درگوآء در شورائیکه باحضور لوپوواز وجمعی از 
افسران ومقامات عالیر تبهە پر تغالی تشکیل شد: بی گناھی 
رئیس شرف الدین از تقصیراتی کە بەاو نسبت دادہ شدہ 
بودء محققگردید.کریستووائودومندونسا کهھ خود درآن 
شورا حضور داشتهءدرگزارش مفصل خویش مورخڑو ئيه 
۸ (فوال ۹۳۵) بەپادشاء پرتغال دراین بارہ نوشتہ 
است ہ فرماندار اتہاماتی را کهھ پبەر ٹیس شرف الدین 
نسبت دادہ بودندء مطرح کرد. اما ھیچکس جز مترجم 


۹۔ آرشیو ملیلیسبون : 17-22 ۷۳م0.3 :77 ء گزارش 
مندونسا وخلاصەآن در کتاب ماتوشء ص ۱٦۹‏ بەصفحات ۸٦٦-۸٥‏ 
درھمین کتاب عم رجوع کئید . 

"۳۸ 
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گراور٥١۔‏ بقيەنامة اولرئیس شرفالدین وزیرھرموزبه پادشاء پرتغال 
تر 


پرتغفالیہا در خلیج فارس 





مص-ے.۔۔۔س سی --۔_۔ح۳ح تسا 


دوملوء انتساب اتہامات را تایید تگرد. در نتیجھءاعضای 
شورا بەاتفاقء بەبراعت وآزادی رئیس شرف الدین رأی 
دادند و سانتیاگو بازداشت گردید وقرار براین شد پولی 
راکه ازرئیس شرف الدین گرفته بودند وھمچنین زیان 
وھزینەای را کهھ برای آمدن بەھند متحمل شد٥است‏ بەاو 
مستردکتنیںء ٴ٠‏ 

نام مفصلی ھم ازر ئیس شرف الدین بە تاریخ ھمین 


آنرا بە عرہی و به پادشاہ پر تغال نوشته است ٦.‏ 


رئنیس شرف الدین؛ اولیای پر تغال وزارت و اختیارات 
مالی ھرموز را باز بەاو سپردہ بودند و او دراین نامەکه 
درحقیقتءر حکم مواضعهەای بودہ 7 در بار دیو گودوملو 
وھمراهھانش نوشته است: (گراورشمارہ ۷( 
ہ...دست اینان درکارملك بازاست واموال شما در 
۰-۔آرشیوملی‌لیسبون 17-22 ۷۰م .6 :77 و ماتوش سص ۱٦۹‏ 
١1-۔۔‏ آرشیوملی لیسہون: ۲:۰:09 وکتاب دوسوزا ل0 
سند 179]ک2 کە عمان مطالب را با عباراہی دیگر واندك تغییں 
نوشسه است (ضمایم )٦٦-٦٦‏ 
--:۲٢‏ موافعه در تداول دیوانی واداری باصورت شرایطی 
گفته می شد که وزیران ؛ عنگام برگزبدہ شدن بەمنصب وزارت ء 
برای تقبل خدمت , بیشنہاد میکردند و درآن دربارہ بسیاری از 
تاریخی ٴ٤‏ تالیف دکٹر جہانگیر قاّم مقامی ٴ٤‏ تہران تی ؛ ص 
)١٢۷۴ ۰۵‏ ۔. 
۴۳۰۹ 





م۴ 


پر تغالیہا در خلیج فارس 





معرض تلف . اموال شما را مائنند آب خوردن ء می بلعند 
ومن قدرت خدمتگزاری ندارم واگرھم ناخشنودی نشان 
دھم عداو تشان بیشتر می‌شود. پیش ازاین پول و نقودی 
داشتمء بآ نان می دادمکھ از دشمنی وکارشکنی ھماشان 
کكاسته شود اکنون آن پولھا نیست ودشمنی ھا ھست .شہر 
خراب, رعایا مفلوكء اھل بازار در افلاس شدیدئد و 
تعدیات کاپیتان مزید بسرھمه [-]"؛ا5[:]٤٦؛‏ 
کاپیتان و فرزند او را تحريك میکند و بەطمع و ظلم و 
مفسده ترغیب می نماید. ھروقت نز کاپیتان می رود ء 
ظلم وی برر عایا تشد یدمیگردد. اواز اموال مر بوط بەسلطان 
دو ھزار اشرفی بی‌ھیچ دلیل معقول برداشت وخضرج 
مصارف خود کرت اگردرمال سلعدن پر تگال تااین حصه 
حیف ومیل کنند حال اموال رعایا چون خواھد بود 2920 
اکنون پس از نگارش‌شرح تعدیات کا پیتان وخراہی ھرموز 
متوجهھ جرون میشوم . 

دیکی از سرگذشتہای من آن بود كه پس ازآنکھ 
کاپیتان مرا بەخاطر طمع؛ زندانی کرد. فساد در ملك 
ظاھرشد ومال سلطان پرتگل کم شہ. لشکریان ودیگں 
پر تگالیان ھروقت بەمجلس کا پیتان می ‌ر فتند بەاو میگفتند 
زندانی ساختن رئیس شرف الدین بااین خفتء درست 
۲ ٭ڈت دو ا جا تی آو اضصل سش ازم تو اشت: 

٤‏ این شخص به تحقیق شناخته نشد ولی احتمالاء 
رئیس احمد بوده که با دیوگودوملو در قتل رلیس شرفالدین 
عمداستان شدم بودو سرانجام بہ دست محمد شاەءکشته شد ز(از 
این موضوع باز بەتفصیل بیشتر ء صحبت خواعد شد ٠‏ ) 

سن 


روابط ایران و پرتغال 

نیست .کاپیتان برای رفع اعتراض و شرمندگی خود بھ۔۔ 
ہکا پیتان تمر٭٭٢٭‏ نامه نوشت٭۶ بەدروٰغءفسادز یادی‌بهە من 
نسبتداد ولی ‌سرکردگان لشکریو فیطور ھااز جمله فیطور 
کشتان داکا نیا والمنویل سیسدء وپزشك وهھم> اصحاب 

ہدیگرآنکهە ظلم کا پیتان نسبت بەمن .اظہرمن‌الشمس 
است وموجبی جزطمع اوء ندارد.او پس‌از ز ندانی کردن 
من ومصادرہ اموال واخراج اقوام وخویشان ومنع عیال 
وکودکان من از ملاقات بامنء مرا بهە ملیبار '' ٠‏ فرستاد. 
همه اقوام و پسر عمان شاه از دستگاہە او اخراج شدئد و 
برایآنکه اموالآنان راهم بشئد ور رنکھار ۷۷۷ ہتشان 
ساخت. دراین دوسال: آنچەاز بنکسارحاصل شدہ: کا پیتان 
بالتمامدرآ نہا تصرف میکند.؛۸٦؛‏ (گراورشمارہ ۵۸) 

بدین تر تیبء چون‌تقصیرات دیوػودو ملو مسلمشدہ 
پودء مندونسا بەجایىاؤ بەفرماندھی قلعه ھرموز منصوب 
ودرمعیت رئیس‌شرف‌الدین‌عازم ھرموزگردید .بەعلاوہ: 
مندونسا دستوریافت کليهە مطالبات حقہٗ مردم ھرموز و 
آنچه راکه دوملو از آنہا واز بازر گا نان گرفته بود بەآنہا 
پس دھد . 


. مراد فرماندار کل پر ىغال در عند است‎ -۵٥ 

1٦‏ -_ منظور مالابار است 

۷-۔ بنکسار ہر وزن بنکدار میدان و محلی بودہ کە کالاھای 
بازرگانان بدانجا وارد واز آنجا صادر و نقویم مىیشدہ و عوایدگمر کی 
و مالیات مخصوروص پادشاہ پرتغال در آنجا تعبین واخن میشدہ و 
بایدگفت کە ہمنزله ادا گی ز2 ھَمَوریوکد است (نصویر شمارہ ۲۸) 

۸ برای متن کامل این نامہه بھ ضمیمهہ ١٦‏ رجوع کنید . 
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گراور ۸١۔۔‏ وبرانەھای بنکسار کە میدان دادوستد بازرگانان و گمرکخانه 
ھرموز بودہ است 


روابط ایران و پرتغال 


بھ موجب دو نامه از محمدشاہ ء چون این اخبار بهھ 
فرموق سیت ھی گردوتاو امت با ترطتدای :رشن 
محمدشاہ و رئیس شرف الدین زد . 

محمد شاہ خود ء در این بارہ می نویسد ه دیو گودوملو 
ورئیس احمد نزد من آمدند. آنہا بایکدیگر قرار گذاشته 
بودند ھنگامی کھ رئیس شرف الدین به ھرموز بھ حضور 
من میرسد او را بە قتل رسائند و از من خواستند که با 
ایشان ھمداستان شوم . من دریافتم چنانچھ خود را موافق 
باخیالات ا نہا نشان ندھم مرا نیز خوامندکشت.ازاین‌روء 
علی الظاھر در قتل رئیس شرفالدین با آنہا موافقت 
گریم: کا اینکۂ کشٹی نین الونء سامل ز تین عَرَث الدَینَ 
وفرماندہ جدید قلعه به ھرموز رسید . رئیس احمد و 
دوملو نزد من آمدہ گفتند که رئیس شرف الدین درکشتی 
است و زمان اجرای قراریکهھ گذاشته شدہ رسیدہە است . 
چنانچھ او حاضر بهھ ھمکاری با آنہا نباشند ء آنہا تکلیف 
دیگری نسبت بهھ او [منظور محمد شاہ است]خواھندداشت 
برای استخلاص خود به دوملوگفتم شما بروید ازفرماتدہ 
جدید کە تازہ رسیدہ استقبالی کنید تا رئیس شرف الدین 
از کشتی پیادہ شود و به اینجا بیاید . من طبق قرارخود 
عمل میکنم . دوملو رفت ورئیس احمد نزدمن باقی ماند. 
من بفکر فرو رفتم و به آنچھ گذشته بود و به نقشەھای 
دوملو ورئیس احمد می |اندیشیدم کهە میخواستند وزیں 
مرا بکشند و برادر مرانزد خود بردہ برضدمن بشورائنند 
۴۴۳ 


پرتغالیہا در خلیج فارس_ 


و با قتل من او را پادشاہ کنند . تنہا بودن رئیس احمەد 
رامغتنم شمردہ فرصت را برای در ھمشکستن توطئه1نہا 
مناسب دانستم . پس از مشاجرہای لفظی کھ میان من رد 
رئیس احمد شد .او را کشتم . با مر او کشمکشہا 
و اختلافات بەپایان رسید و آرامش و امنیت در قلمرو 
مزبرت ایک از یافک ‏ *۶ہ۶ 

گریستووائو دومندونسا به محض ورود به ھرموز 
بر طبق دستوری که داشت اعلام کرد ھرکس از دوملو 
مطالباتی داردو یا جیزی از او مصاترەو بزور گرفتهھ 
شدہ است مر اجعه گند تا پس از رسیدگی و اثبات دعاہیء 
دریافت دارہ . 

مندو نسا خود دراین بارہ مینو یسد ”پس ازآنکەاواس 
پادشاہ را ابلاغ کردم رمنظور پادشاہ پر تغال است) مردم 
بسیاری به شکایت آمدند دوملو به ھیچوجھ نسبت بھ 
دعاوی شاکیان اعتراذ ضی نکرد و آنچه را کے بە آنہا 
(یعنی اھالی ھرموز) تعلق داشت به ایشاں مسترد گردید 
واھالی بەتدریج بهھ ھرموز بازگشتندومستقر شدندء. ۲٢‏ 


کریستووائو سپس اضافه کردہ اسینكٹ:٠‏ : اعلیحضرت 


۹۔ آرشیو ملی جت ء آسناد 7,17-23۔-17 3)۷ ٦.‏ :7']ٴ 
از ترجمه فرانسوی آنہا . 

4۰-- آرشیو ملی لیسبون : 7-2- 0.7۷ :7۳7 
از ترجمه فرانسوی سند مزبور سے از ان عبارت معلوم می شود 
که بسیاری از مردم ہرموز براثر زور وستم دیو گودوملو شہر ودیار 
خود را ترلد گفته بودند . 


۳۴٢ 


روابط ایران و پرتغال 


بایں بدا نندکه این مردمغار تزدہ ترین مردم جہان ھستند. 
تنہا فرماندہ ھرموز (یعنی دصملو) ھستی آنہا را بەستم 
نمیگرفت بلکهھ مامورانی ھم کھ زیر دست او بودند ء این 
مردم بیچارہ را بە قسمی غارت میکردند کە ہسیاری از 
مردم محلی امروز بکلی بهھ خاكسیاہ نشسته اند و نمیدانم 
با این مه زیان و خسارت کھ دیدەائد ء چگونه مالیات 
اعلیحضرت را خواھند پرداختء . 

سانتیاگو مترجم نیز در ھمه حال بە نام دیوگودو ملو 
ھرچھ میتوانست بە نفع خود میگرفت . بازرگانانی را 
که حاضر بە پرداخت پول نبودند به ز ندان می ‌انداخت . 
اموال آنہا را در گمرك به اسم اینکه متعلق به فرماندہ 
ھرموز است ضبط میکرد و حتی سہم پادشاه ھرموز را 
نیز برمیداشت و به روی بازرگانان اسلحه میکشید . 

از مطالب دیگری که در گزارش مندونسا ھست و 
ذکر آن حائز اھمیت میباشد ,. شمارۂ ناوھاو ناوچەھای 
پرتغالٰی در ھرموز است که مندونسا تعدادانہا را ھشت 
کشتی بزرگٹ و کوچك نوشته و برخی از آنہا فرسودہ 
بودەاند ومندونسا با جلب توجه پادشاہ پرتضال 
به اھمیت بازرگانی خلیج قفارس وھرموز.: 
پیشنہاد کردہ بود ٭حداقل ٠١‏ تا٢۱١ء‏ کشتی برای ھرموز 
لازم است زیرا کشتی ھای بسیاری ھمیشه حامل اسب و 
کالاهای دیگی به ھندند و در بازگشت از ھند هم امتعه 
دیگری بە ھرموز وسواحل خلیج فارس می آور ند و بەعلت 
وسمت کرانەھای خلیج ء این کشتی‌ ھا ھمیشه در معرض 
۴۳۸ 


ہر نغالیہا در خلیج فارس 


خطر حمله و دستبرد کشتیہای دزدان دریائی و مخالفان 
حکومت ھرموز قرار میگیرند و در نتیجه مقدار بسیاری 
از کالاھا به گمرکات گوآ و ھرموز نمیرسد و به ھمین 
میزان به عواید پادشاەه پرتغال زیان وارد می آید . بە٭ این 
جہات افزایش کشتیھای متعدد بزرگٹ و پاروئی نر 
ھرموز بسیار ضروریست زیرا امنیت زمینی گرانهھای 
خلیج فارس بستگی تام به امنیت دریانی آن داردہ . 

کاو اع سصر سر اس تم مات 
در سال ۹۳۳ و بازگشت او قتل رئلیس احمد به سال 
۹۳٤‏ عجحری بودهہ و ہراین ساس تار یخ ہر کناری او از 
وزارت و تبعیدش به پر تغال نیز در سال ۹۳۹ میشود . 

بدین تر تیب آنچھ را کە در باره باز گشت محمدشاہ 
وو ر نیس شرف الدین نو شته ودیم 3 باید چئینں تصحیح 
هندخود درھرموز ہوده ته درتبعید عند وقتل ر ٹیس احہد 
ب4 دست محمدشاہ در ہمان روز ورود ر یس شرفالدین 
صورت گرفته است ته بعدھاو بھ ھر حال اسناد موردبحثٹث 
را روشٹن میکند خود مویداتی دیگسےر بسر علل انحعطاط 
قدرت پر تغالی ھا در خلیج فارس میباشد ٠‏ 

۱۔ رك بەہ ص ۸۸ درا کاب که برمەسەشدمہ : در در بازگشت 
ں4 عرموز محمدشاء ورٹیس شرف الدہن بەفکر کو ناء کردن دسمت 
مخالفان افتادند ۔ جنانکەه محمد شاہ بەمحض ورود دستور بەقتل 
رٹیس احمد و اخراج خانوادہ او صادرکردء 
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ر: ا والعسن جمائی اسدآبادی 


جند سند (ز 


طایفه افسّار اسد آباد ' 


٠ -‫ ۰. 8 ۰‏ 7 2 
6( باروں دو بود ات نغارڑ سے فا ہی۹“ در مہم ان درزمان ےن 
۲ 7 7 خ :‫ 
پرفکة ااؤا یر ایر اق میس رکوہ تال +۱۸8 لام کر وس رو 


خورستان ولر .٠ن‏ گردھ یودرسباحتامه خود مہگویدگه افنذارعا 
چون از دو رف پہبرونں رانلہہ 2010 در : ھی از ا تما درگکنگکاور و 
۲ 


اسدآ۔باد تیمن گر وت٠ ٤‏ 0 
آنحەکه : کنوں ہعا سمنةه بھسینه ر سید٭ :ز بزڑ عملہہا سی له دز 


0 : ےیل‎ -: ٣ لہ‎ ٦ 5 ٦ 
یں بارہ بھ عمل امعل٥ تبہل از طنو 3 علغانت بادےر ٥ہ آغفنہ × خوانین‎ 


2 و 0 بے : : 
قسیا۵8 و حکومت دجنی کے دض !عف! بای باطایمفه خدآبند٥‏ لو ھا بود 


۰ ٭ 1 3 .-۔ ۰ 5 ئو۔' یا ر.- 
پر عیب ارانکهھ تاترما٥ہ‏ ہل چر٠یل‏ غہص کی را ا نر وز ہے تاھے ان و 
ص >- وا ۹ 5 2 . ای 7 : . 
اسر اأف ان رر حنه نەهمود ٥‏ رو دبلہ رایت زہیر رژںنں ریچحت٠‏ طایلەای از 
آم افکا اکہ۔۔.۔ ا وق ا ١‏ اد, ۔نادھی :ز ارخار 
یں اشٹ و تی ا کان جع رر و فا .]ا ۔ مہار ب آذر بنادعھیِ ‏ زھرھمارخاں 


و نصر ال خاں و صالحخاں رز خان جانخان ہو نب پا اعوان انشہا بھ 


1 ااے 


٠‏ 7 ل 27 ٤ھ‏ ۰ ے 1س 
اسد١باد‏ تفر سند و بوا۔جاہ سا ؤژنقوٹانےپ ثر ین منطقەدھات و 


جلگھ اسدآباد بنام ہلک افشتار مل ہہپوز و موطن ثانوی آنہا میشود 


درموزرد طابعه افسار اسندآیادم کدسه از اسساد: آنحه سطر حواندگان 
ارحمند مبرسدروی سایقهآسنائٹی نگازرندہکهھ سالہا بابعدادی ازاەر ١دا‏ ین طایعهداشنهھ 

وکسب اطلاعا ىی کھ از معمر اس محلی دہ : ندو ین گر دہدہ اسع:: 
٦‏ ئسروی شمارە ٤‏ سال ١‏ مجله آیندہ بر حفیفاے تاربحی در بار‌افشارعای 


(۱) 


شکسته و اثاث گرانبہا را غارت و کتابہای تفیس و خطی را کهھ 
یسیاری از آنہا کمیاب بود بیرون میریز ند و به این تر تیب کتا بہا 
بدست افراد بی سواد و بی اطلاع اگتادہ و ازبین میروند . فرمان 
محمدشاہ به کلبعلی خان حسامالملك و فرمان حسامالسلطنه بہه 
خانلرخان و چند فقرہ اوراق دیگر که ایك چاپ میگردد از هھمان 
اموال غارتی است که بدست زارعین حسامآباد افتادہ و اینجانب 
از آنہا گرفته و نگہداشته ام . 

امااز نسل تصر ال خاناز اعقاب مشہور او سلیمان‌خان میر پنجچ 
است . سلیمان خان ھنگام فقوت محمدشاه٥‏ و آمدن ناصرالدین شاہ 
از تبریز ہە تہران با گرفتن دو ھزار تومان از مہد علیا برای خرید 
اسب و تفنگٹ و تہيه عدەای سوار برای دفع مخالفین و انجام این 
خدمت مورد لطف مہد علیا واقع شد و بجای خانلرخان کەه فوت 
شدہ بود بە حکومت اسدآبادکه مورد نظر او بودہ منصوب گردید . 
بعدھا بە لقب صاحب اختیار سرافراز میگردد . پس از چند سال 
در طہرانء محله سنگلج مقیم وحکومت محل را به پسر ارشد خود, 
خان باباخان سرتیپ که بعد از فوت سلیمان‌خان صاحب اختیار دوم 
لقب گرفت واگذار نمود . بعد از فوت خان بابا خان حکومت بھ 
علیغان میر پنج واگذار و حکومت او دوامی نداشت . اجمالا این 
خاندان قریب چہل سال حکومت محال اسدآباد را دراختیار داشتند 
و با اختلاف انداختن میان مردم باعث دوست و دشمنی اھل محل و 





ویرانی اسدآباد شدند و خودشان صاحب چندین ديه و دھکدہ در 

جلگه افشار وساوجبلاغتہران شدند واز خانباباخان صاحب‌اختیار 

پنج نفس اولاد ذکور و يك دختر بنام تاج ماہ خانم زن حسن‌خان 

سرتیپ و مادر اشرف‌الملك باقی ماند کە ھمه آنہا فوت کردەائد . 

حرفه ھمه آنہا روزھا شکار و شبہا قمار و می گساری بود تا تمام 

املاك خود را از دست دادند . از اعقاب و نوادہ آنہا چند خانوادہ 
0( 


چند سند از طایفه افشار اسدآباف ' ١ے‏ ہیں 


باقیماندەکه در قلعه مخرو به خادریز ساکن ھستند و باکشت‌وزرغع 
مختصری امرار معاش مینمایند علیغانمیر پنج پس دوم خان باباخان 
صاحب اختیار دو پسر داشت بنام رضاخان سالار نصرت و دیگری 
عباس‌خان سالار حثمت کهە در تہران ساکن بودند و ھردو فقوت 
تنمودہ آاند . 

از اولاد صالح خان افراد .سرشناسی کے بتوان نام برد باقی 
نماند* و از دودمان ۱و فقط چند نفر در دستگاہ محمد حسین خان 
اشرفالملك بودند و بعدھا بعضی [آنہا در علاقجات فرمانفرما در 
صفحه اسد(باد زیردست مباشرین املاك خدمت میکردند . 

خان‌جان خان برادر چہارم . قلعەای در سر تیپ قریه خاکریز 
بنا و املاای چند تہيه و بعدھا دردادن مالیات دولتی تمردو سر پیچی 
و بقولٰی شرارت آغاز میکند ہ تا حدیکه از تہران عدہەای سرباز در 
زمان فتحعلیشاہ برای سر کو ہی او میفرس: ند و در مقابل سر باز ھای 
اعزامی ایستادگی و جنگٹ میکند . ھنگامیکھ قوای اعزامی را از 
دور قلعه پراگندہ و آنہارا تعقیب میکند توسط سربازی کە تیں 
خوردہ و قادر بفرار نبودہ است. هھدف گلولە ةرار گر فته و بلافاصله 
فوت میکند. ازاولاد وی نجفقلی خان میباشدکۂه مالك نجفآبادبودہ 
است وازاعقاب نجفقلی خان نیز چند نفر در دستگاہ اشرف الملك 
ھریك بکاری اشتغال داشتند ۔ 


(ہ) 





(٦) 
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رکا ناکاارگی 


مجله تارب و نحقبقات ابران‌شناسی 
مدر عسہلول ‏ رسردسر_ سرھنگٹ بجی شہیدی 
مدپر داحلی سرگرد محمد کشمیری 
شر مہ ساد بنزرگ ارشناران - ادارہ. روابط عمومی 
بارىخ و آرشسو نظامی 


|[ برای نظامیانودانشجوبان ۰ ریال 
بہای ١ابن‏ سمارہ 


| برای غبر نظامیان ٠‏ دیال 

سہای اشسراد سمالانه ٦‏ سمارہ برای نظامیان‌ودانشجوبان ۱۸۰ ریال 
بہای امُسر 

در اہران || برای غبر نخامیان ٠‏ ریال 


بہای اشنرال در خارج از کسمور : سالیانه ٦‏ دلار 
برای اسر الد .وحه 'مسمر الد را ےه حسماب ٣٤‏ دبِابت عرکزی ں ذگر جحملة .اٹ 
اسُمر الد محلة بررسیعای پار بجی بر داجب و رسبید ہانکی را پانسانیکامل خود 
با در محله ارسال فر عانبد : 
مخل نکفرولی : کناھرومسہای . طہوری ۔ شعباے امیر کبیر 
و سار کتابفروشی ععای معنبر 
اقتہاس ہدون ذکر منبع ممنوع است 
جای ادارہ : تہران - ھیدان آرٹژذ 
تلفن ٢٤٠٢٢ہ‏ 
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محلة تاریخ و تحقیفات اہران نناسی 
ای ث نات ۳ 3 یں أ٭ تھا او -۔ ادا 7 ۵ ادطف 
ات می - ر ۵ؤ رو1 معەومی 


رر سای تاریفی 


عالے 7 مل دھم رد ۷۱ .×٭.٣)‏ 58 ۸۷( 
ات 


رام ال ا مہر اور ۰ت۲ 5 6۲ -.8ں۸ 


کن ٹثٹ پا 





ےہ۵( اه ججسمالتۂ ون ۸(۷ دنہ۷( 


ناقنوالا اہ موچدثلہ ما ۱1٥٥یہ‏ ۷( :م0 بماماژ0ن 


یسید مث ۴× دصمانھا۔ مەمت:٣‏ +0 زہا۰ع4 





و۹ 
ای قم جصتط کہ تملظ :7 617۶۷ ۷:1:۵1( 
ا مو سا ما دہ اتا 


وف تسعاومہ ہوا د ا رفدط؟ ۳فاہ ۸۷( ۸۸٥ہدماہ۷ا‏ 


وراشرائ( مصمہ۔ مط اہ سمااما ز:٠1‏ ۷۷ا۷۷۷۸۰ہ۸( .وہ6 


: !س یٹ االطدا5 :ز٣‏ .إ0 


سعید گنجوی 


( دکر در ہاسٹائٹساسی ) 





سعید گنجوی 


(دکر دز پاسٹانشساسی) 


بڑزوحشی در مارہ شھرقد ہنی دذفول 


دزفول؛ بعمی درہل؛ ہا قلعه ہل و ٹر ڈمار رووخانة دز در شمال غعربی 
جنداثش'بور وافع اسب وچون پل مشھوری کە مبگو بند: بفرمان شاہوردوم 
ساجئه غ2دم در آنچجاسٹ آں ُھر بسن اسم عوسوم شدواىت. 

درفرن چھارم عجری سُهردزفول به فصر روناش سر معروف بودم ولی 
مفدسی گاھی آنرافقط بسام شھر فنطرہ ىسی شر ہل نامیدە اسشت 

حمدالله مسنوفی! در گناب نرعت القلوؤے حود وضع جغر افیاثیدزفول 
راچنین نوصیف میکند ٭1نرا اندہمشثث گضەابد. ازافاہم سیم است اردشیر 
بابکان ساخت,: پرووجائب آب جندبشاپور تهِ دەاسٹ وپلی بر آن آب‌بسنەاندہ 
بجھل‌ودو چشمه ودرازی ان پل پانصدو ہبست گاماسٹت وعرضش پہانردہ گام: 
تر ال اندیمشك خوائمد و ان شھر را بدان پل باز خوائند و برجانب 
شرفی بالڑی شھر جو بی درسگ برندەاندودرز .هر بارود رسانیدہ وددلابی 

گ ر ٠٦‏ 7 و ۳س ۔ نوا ارے 
درر نے برآان حوی سا َ4 چائنذهہ بمجاہ ٹر ا ب لا می اندازد ومد رسھر 
بران! وسہہ۔ شھری وسط انت مواضع بسیار از تواہماوست وبەحدودقرای 
شافجرد و مطسران مرغزاری است نیم فرشنگا دز نیم فرسنگ و تھںاقت 

٠ حمدالله مستوفی ء مورخ وجغرافی‌دان مشہور ایران‎ -١ 


(١) 


سد سای کے سس لات ہک مج کے بے سم مہم ھی یہ سسستتے 
١‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال دھم 





ترگی خودروست دھم دراین حدود درخٹائند آئرا زرین‌درخت گوبند, 
شکوفە زرد بسیاربقا دارہہ اما ئمرہ نمی دھد. 

عنری فیلد؟ دربارۂشھردزفولومردھائش چنین گفتەاست: ہ شھردزفول 
درشمال خوزستان: درساحل چپ اب دز واقع است. این‌شھر مر تفع وارتفاع 
آن تاحدی نامنظم است ودرسمت رودخانه ارتفاع آن درمجموعەازصخر ھا 
بەبلندی١۰٥پاتقلیل‏ می بابدوپایۂ این صخرەہھار ادرموقع طغیان رودخان4آب 
فرامی گیرو. این شھر بسیاری عناصر نامتجانس رادر خودمستھلك کردہ وبعضی 
گروھھا دارای اسامی عستند که ازریشه خارجی است. معھذا عمه ور یك 
جامعۂ مشترك کە زبانوآ داب ورسوم و لباسآنھا یکسان است مخلوط 
شدمەاند ومیتوا ن گفت که يك گروہ مخصوص بخود تشکیلدادەاند. سالھای 
متمادی عیج يك |ازافراد قبایل کردولروعرب درابن شھرزند گی نمی کردو 
یگانه مذھبآ نھا شیعەبودہ است .از آٴنچە کە دربارۂ دزفول گفته ونوشتەاند 
چنین استنباط میشود کە اہمیت شھر دز فول در آن زمان بخاطر پلی بود,است 
کە درمدخل شھرقدیمیدزفول؛ برروی ‌رودخائنه دز بسته شدہ است وہقایای 
آن عنوز موجود است کە قسمتی از پایەھای این پل عربوط بە دورہ ساسانی 
ا[است وطاقھای کنونی پل مربوط به دورۂاسلامی عیباشد وقسمتی‌دیگرازہل 
کەخراب‌شدہ بودەاست اور یسر ٹہ ومعماری جدیدی دارد.(مطابق 
عکھهای شمادہ ١‏ و ).٢‏ 

ھمجنین تعدادی ازنھرھای تقسیمآب وبقایای آسیاھای آ بی کە معرف 
معماری دورۂ ساسانی واسلامی ‌است ودر کتابھا ہارھا از آتھا سخن کفتەائد 
دردوطرف پل موجود و آئاری از آٴنھا بە جا مائدہاست که می توان‌چکونکی 
آنھارا درعکھهای شمارہ ٣و‏ و ٥‏ دید۔ 

شرف‌الدین علی بزدی؛ رودخانه دزرازل نامیدء ودربارۂ پل دزفول 
(کھ آنرا بە صورت فارسی دزپل آوردہ است) گوید بیست وہشت چشمهھة 








٢‏ عنری فیلد ملف کتاب عردم شناسی ایران 
(٦(‏ 





کل ٦‏ 
تمای ساخمان پل پا ناىه ساسانی و ممماری اسلامی ۔ 





اشکل ٢‏ 
نمای ساختمان پل کە إمروزہ تعمیر ٣شته‏ است ۔ 


٢۲۳) 





شکل ٤‏ 
فسمتی از ہقایای آسیاھا و لہرھای تقسیمآب 


(٤ 





بژوحشی دربارۂ شہر قدیمی دزفول ۷ 








شکل ہ 
بہرعای سم آپب 


بزرکگ داردوبیسٹ‌وعفت چشمه کوچك درمیان چشمەھای بز رگ عست کہ 
تمام آ تھا پمجاء وینح چشمه عمیشود . 

اگر نقشەجدید رابنگر یممی بینبمرود دز پل در جلو بندقیر (عسگر مکرم) 
به کارون ملحق میشود. ولی سابقا !ند کسی پیائین تر از آن ب٭ کارون 
می ریخنه اسب وشاہد قسمت بالڑی بستر روداز آنچه که اھروز است بھ 
جندبیشایور دزدبکتربودەاست. 

درملتقای این رود بەکارون ٢‏ درقرون وسطی دراھواز دوولایت خرم 
وسرسبز ا شھرھای بزرگ وجود داشته که یک ی از آندو دلابت رامنادز 
بزر گوویگریرامنادز کو چكمی گفتند. ابن‌حوقل* درقرن چھارم گوید 


این ‌دوولایت دارای نخیلات و کشتزارھہای معمور و ] باداست. 
۳ کارون یادجیل (اعراب رودکارون رادجیل الاھواز نیز می گفتند) وواژڑۂ 
دجیل ہمعنای (دجله کوجچك است) ٠.‏ 
٭ ابن‌حوقل ء شرفالدین یزدی ء مقدسی ۔ بزشکان معروف بەبختیشوع 
کھ نصرانی ہودند و از زمان منصور خلیفة عباسی تازمان عارونالرشید پزشکان 
دارالخلافه یودند و ملازمت خلفا را داشتند . 


)٥( 


۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال دھم 





رودخائه دزفول ازبروجرد کە درلر کوچك؟ واقعاست آنغاز میشود و 
قسمت علیایىآن بنام قرعه (قوعه) مح8وف |است. این رود پس‌از پیوستنہە نھر 
کز کی بە شھردزفول میرسد وچنائکە گفتیم به رودکارون ملحق میشوو۔ 

پل دزفول را استخری دپل اندامشء نامیدء و ابن خردادبه به ان پل 
زاب نام دادہ وابن سرابیون ازپل بنام پل روم یاد کردہ و این پل و سیل 
ارتباطی ایوان کرخە وشھر جندیشاپور بودہ است. 

با توجه بە مطالبی کە عنوان گردیدہ اکنون شناسایسی آثار تاربخی 
شھرستان دز فول را از محلات قدیمی آن که عرورزمان فزنودگی زیادی 
در آٴنھا بوجودآوردہ ؛ ول ى‌ھنوز بکلی ازنظر محونشدہ است آغازمیکنیم . 

شھر دزفول دارای محلەھای قدہمی ز یادی است: ازجملەه محلەھای : 

١۔‏ قلعه (که باز|ارشھردراین محلە قراردارد) 

٢۔‏ محله صحرا بدر مشرقی ومغربی (که درمدخل شھر دزفول ازحادۂ 

اندیمعك ‏ دزفول داقم است) 

۳ محله احمد کور (جز ومحله صحرابدرمغربی) 

٤۔‏ محله حیدرخانه 

ہ۔ محله سیاھپوشان 

٦‏ محله لبخندہ 

۷۔ محله کتکتان 

۸۔ محله کر ناسان 

۹۔ محله گیوہ کشان و ... 








ڈ٤سلرکوچك‏ در جنوب عمدان وطن قبایل لرکھ نیرەای از عشایر کردند 
واقع است . این استان کوعہستانی بوسیلة رودخانەعائی کە در آن جاری اسب 
بھ دوبخش تقسیم شدہ است ء لربزرك درجنوب ولرکوچك در شمال میان اہن 
دو بخشض یعنی لرکوچك وبزرگك شعبة اصلی رودخانه کارون فاصله گردیدواسنٹ. 
مہمترین شہرعای لرکوچٹ . چنانکھ حمداله مستوفی در قرن عشتم ذکر نمودہ 
اآاست عبارت بودم از بروجرد ء خرمآباد و شایور خواسست ۔ 


(٦) 


...سڈ .سا ص٤٥٠‏ ہے ×- ٠.90۸٣۴‏ .سے .سد سے .ےم تشم .سے مم موی سے مم ش×۔سےے۔تے تمس 


ہژوعشی دربارۂ شہر قدیمی دزغول اج 


شھر دزفول باابن محلەھاکے خود تشکیل بك شھر قدیمی را عیدحد 
اکنون بدوبخش جدیہد وقدیم تقسیم شدہ است. 

محلەھای شھر دزفول عريك دارای کوچەپس کوچە ووربندی است که 
منازل ‌شھر درون آنھا واقع است . 

قسمنٹھائی ازاہن کوچەپس کوچەھا سقفدارہ وطول‌سقف‌ھا بین ٥‏ الی 
٠ہ‏ عترمی رسد. (مطابق عکھای ٦‏ و ۷) 

برای ورود به خانەھا ولا بابد ازراھروی عبور کرد کە گاھی طول این 
راھرو به ٥‏ الی ٠‏ متر ودربعضی ازمواردبه ە الی ٠٠‏ عترمیرسد. (مطابق 
عکس ۸ ) سیس وارہ حیاط بیرونی خانه غد کە دورنسادور آن اطاقھای 
متعدوی که اکثر آنھا دارای ایوانھای مسقف باطاقھای جناقی است فراردارد 
واطاقھا مشرف بەه اہواتھا عیباشد وبرای ورود به اطاقها باید ازاین‌ایوانھا 

٦ مکل‎ 





نمای بکی ازکوجدھاىمسقف 
)۷( 





۱ ۱ شکل ۸ 
نمای دالان؟٭ برای ورود به 
منازل باید از آن عبور کرد 


بھی سے ہے سس مر مسمشت بے ہا تمححمدنہ ۔--×سمہ٭مسمِچحہہ موس پو سس مو سے ہے سے سے 


یژوعشی دربارۂ شہر قدیمی دزفول ۲٢‏ 





گذشت وگاھی نبزدرب اطاتھا سشرقینا بهە حیاط باز میشود برای استفادہ 


آزنوں خانەھا دار ای پنجرەھای کو چک ‌است وبابالای درعای ورودی اطاٹھا 
بنجرەمھا وروزنەھائی باگچبریھای مشبكساختەشدہء است. در د|اخل |اطاتھا 


طاقچەھاء رف‌ھا و گچ‌بر بھای زیبائی دیدہ میشود. وبیشترخانەھا در دو یا 
سە٭طمقهہ ساخته شدہهہ شاک (مطابق عکس ‌‌( 


سکل ۹ 
حکونکی طبفەضای مختلف 
بد خانہ وطافحەعا و رفعا 
ود ںآح پرنہای داخل انوان 

بزرٹآك آن 





خانەحا عموماً دارایغبہستان وز برزمین یاسرداب‌است کە ایننزیرزمینھا 
بطرزخاصی داخل زمین طبیعی حفر گردیدہ است وازسطح حیاط خانه ٠٤‏ 
ای٥٤‏ ہلە پائین میرود. 

جنس طبیعی | کثراین سردابھا شن وماسە رودخائه است کھ ہمرورزمان 
به صورت دج محکم در آمدہ است وداخل٦آنھا‏ تاُسیساتی ازقبیل اطاتھاو 
راھروھای متمدد وھوا کٹھائی برای تصفیەوخنکی ھواىآن دررفصلتابستان 
وموس مگرما دیدہ میشود. (مطابق عكس٠۰٠)‏ 

(۹) 


- ہررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


شسکل ٠۰‏ 
دهاْه سرداپ بکی ازخانەھا 





دربارہ نمای ہیرون‌خانەھا می توان ازز یبائی درھای ورودی سخن گفت. 
درھای ورودی اکثراً دولنگە وجنس[آنھا چوب است کەبا قراردادن ‌قطمات 
منظم آٴنھا در کنارینکدیگر طرحھا وشیوەھای جالب بوجود آوردہاند. این 
درھا ہوسیلهہ چفت وہستھای چوبی وآھنی بازوبسته میشود ودونمونہە از 
آنھادرعکس‌ھای شمارہ ١١د ١۲‏ پدیدار است . نمای اصلی خود ساختمانھا 
کہ دیوارھای آنھارا ازرخشت ساخته|ئد شامل آجر کاریھائی است بە نقشھار 
طرحھای عندسی بسیار زیبا. (مطابق عکس۲) ایوانھاوطاقنماهاودیوارھای 
حیاطخانەھا نیز بہ عمین گونە آچ رکاریہا زینت یافته است. گذشتە از 
خائەھا؛ بازارقدیمی شھ ر کہ درمحلہە قلعہ قرار دارد عنوزدست نخوردہباقی 
مائدہ است ودکاٹئھای بسیارچجالبی دارد وامروزء نیز مردم دراین دکانھا بہ 
حرفە‌ھای پارچەبافیءآھنگری؛ نمدمالیء خراطی ء شیشه کری زر ری 
کوزہ گری ودباغی مشغولند. 


(0۱) 


در ورودی یکی از خانه ھا 


عیور مکی - 


کو سوا تل 


جے ےگل دوہ ء 
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ین بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


مساجد وبقعە‌ھایىزیارتی چندی نیز درابن شھرباقی‌مائدہ است کە حائز 
|اھمیت زیادی میباشد ازجمله مسجدوجامع دزفول. 

مسجد جامع دزفول دارای معماری خاصی است۔. تمام غبستان بزرگ 
مسجد از جائب‌شمال‌شرقی بەه صحنمشرف میشود (ہدوننکە دربورودی 
دامته باشد) ابن مسجد با شہستان ویایەھای شنت کین کے در آن وجود دارد 
ازنظرشیوۂ معماری ھمائند مساجد اوایل دورۂ اسلام است کهە درسدم‌ھای 
ہفتم ودوازدھم ھجری وسعت ومرمت یافته است وتاریخ سال ۱٦١۷‏ عجری 
که درسردر آن خواندء میشود تاریخ مرمت بنا می ماشد. 

جامع‌دزفول به شیوء معماری دورۂ ساسانی ومائند جامع شوشترساختهہ 
شەم است وبجھت شہستانتھا وپایە٭ھای مر کا درساختمان با تعبيه شدہ 
حائزکمال توجهہ است. ایوان شرقی مسجد ھمانند ایوان بزررگ آن بودی 
شہستان‌پشت آناز بناھای دورہ صفویوبە سال ٦٦۹۰‏ هجری احداث گردیدہ 
است. وازنظرمعماری به شیوۂ ابوان کرخ4ەبود, نمونەای از معماری اصیل 
دوران ساسانی را می نمابد۔ ابوان ٹڑگ و گلدستەھای کوناءآن ونمای 
عمومی صحن مسجد متعلق ہە قرن دوازدھم ہھجری میباشد . شہستان شرقی 
مسجد بشرحی کهھ |[شارہ شد بەشیوۂ معماری کاخ ابوان کرخه است کہ 
خرابەھایآن درحدود ۰ کیلومتری جنوب غربی دزفول مشھود است. 

چکونگی معماری مسجد جامع دزفول را مینوان با مشاہدۂ عکھای 
شمارۂُ ۳١و‏ ٣٤و‏ مم تاحدی دریافت. 

از زیارتگاهھای عوجود در شھر دزضول میتوان بە بقع سید علی 
شاہرکنالدین ا|شارءنمود ۔ این بقعه درفضای بازونسبتوسیع کە فاقدھر کونەہ 
ساختمان میباشد بناشدہ است و گنبدی ہاکاشیکاری فیروزءای زییسا دارد. 
(عمکی‌شمارہ )٥١‏ 

دیگر بقعة معروف به سبزہقبا(بر ادرامامہشتم)ر بقعەسید|سماعیل قصری 

(۲) 






۱ سکل ٠۴‏ 
انوان اصلىی و گلدستەھاىی 
جامع دزقول 


٠١ شکل‎ 

قسمتمرکزی سہستان مسجد 

جامع نزفول و مصسراب و 
منہں آن 


)()۱٤١( 
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پژوعشی دربارۂ شہر قدیمی دزفول ۷ 





وقدمگاہ امیرالمؤمنین کە فقط ازنقطەنظر مذھبی مورد توجه است. (ھکی 
غمازرہ۱۷۰). 

دراین شھرتعدادی ستون وسرستون باطرح مارپیجی بدست آمدہ است 
کە ہما کنون از آنھادرموزۂ شوش نگھداری میشود. اینستونھا|زساختمان 
بك حمام تاریخی باقی مائدہ است وطرح آنبا معماری دورۂ زندیه مطابقت 
دارو وھمائند ستونھای یکپارچۂ عبستان مسجد و کیل‌شیراز است- نمونه 
بکی ازستوٹھا ودوسرستون درعکس شمارۂ ۱۸ دیدم میشود. 

دراہنجا بەسخن وپژوھش خود دربارہ شھر تاریخی دزفول با امیدداری 
بە اینکە نسبت باین شھر باستانیتوجه بیشتر ی مبذول گردد پابان می بخشد. 


)()۱١( 





شکل ۱۸ 
نماییستون ودوسرستون عمام تاریخی دزفول 


)٦١( 


ردکر در رباں و 


و 
گزارض سفیر عثمانی 
”7 ۲ ۹ 
ارز 
محمدامین ریاحی 
ادبساب فارسی ) 


اتحاد فرانسه وایران وعثمانی 
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از : محمد امین ریاحی 


زدکگر درریاں وادسات قار سی) 


انحاد فرانسه وابران‌وعثمانی 
وٌ‌ 
گزارش سفیر عنمانی 


۲ء( 


٥‏ مذاکرۂ صلح ایرانیان و مبانجیگری زیان‌بخش فرانسویان 
نزد عباس مبرزا و سرگردانی او در آن‌بارہ 

فردای روزیکه این فقیر در باز گشت از تہران وارد تبریز 
شدمء سفیرفرانسەبنام ژنرال گارداراز تبریز بسوی تہر ان عزیمت 
کرد. وقتی‌کهە بحضورشاھزادہ عباس میرزا ولیعہد رسیدم, اوکە 
طی چندروز مذاکراتی بطورمحرمانه باسفیر بعمل ‌آوردہ واز نیات 
فرانسه اطلاع یافته بود, در ملاقات بااین فقیںر پساز صحبتہای 
معمولی واظہارخلوص ومحبت نسبت بدولت عليه۰ چنین گفت: 

۔ دافندی؛ اگر فرانسه پیشنہاد کند که سپاہ عمدہای را از 
ممالك روم عبور دھد آیا راضی میشوند ؟ء . 

چون اطلاعی ازجریانات ومذاکراتی کھ میان‌انہا واقع شدہبود 
نداشتمء جرآت نکردمکھ جواب روشن ودرستی بدھمءگفتم : 

)۳٣) 





۴ بررسیہای تاریکی حََارة ۴ سال دع 


شاھاء چون این بندہ یکی از نوکران ناچیز دہ لت عليه ھستم. 
و از چنین امور مہمی بیخبرھ ء نمیتوانم باین سئوال شریف جواب 
قطعی بدھم. اینقدر ھستکه چون درجنگٹ باروسيه گذراندنسپاہ 
عمدەای ازکشورھای اتریش و روسيه محتاج وقت زیادی بود. از 
نظر سرعت درکار ازدولت عليه اجازذ عبور خو‌ستند: ودو لت عليه 
بہیچوجھ رضا نداد.ولی ازافواە مردمشنیدە بودمکۂ برایگدراندن 
صد تادویست نفرمہندس وعمال فنی ازحوالی ہو۔نه سیت 
تعیین شدہ است لکن صدق وکذب این ‌خبر واینکه بعدا چەصورتی 
یافته است بر بندہ معلوم نیست . 

ولیعہد فرمود : 

- افندی؛ قبول این پیشنہاد بہیچ وجه جایز نیست. و دولت 
روم نباید راضی شود. 

این فقیرکهە قبلا باتامل درسیاق سخنان‌کنسول پیشیں فرانسه 
عبور سربازان فرانسوی راپیش خود بحدس وکمان دریافته بودم, 
اینك قطع ویقین گردمکه ژنرال چنین پیشنہادی بەو لیعہد کر دہ 
است . گفتم : 

شاھاء قوم فرنگی عموما .و فرانسویاں خصوصا حیله و 
دسیسەشان نہایتی ندارد. نەتنہا عبور چنین سپاہ عظیمی, بلکهھ 
درصورت امکان نزدیيك شدن و ورود يك نفرشانھم بەمملکت جایز 
نیست. اینہا چە ہسیار دو لتہای عظیمالشانی مثل و نیز واتریش‌را 
باچنین حیله ھا ودسیسە ھا از پای درآوردند. 





۳٣۳٣-۔‏ ء(ن7095 در یو گسلاوی :- مر کز آن سارایوواز ٣‏ تَا ۱۸۷۸ جزو 
عثمانی ود . 


)۴( 








اتحاد فرانسه و ایران و عثمانی ۰ چ٭م 


آنگاہ تفصیلاتی را که دربند چہارم نوشتەام یك بیيك بشرح 
باز گغتمء و ثابت کردمکهھ دولت عليه باینگو نہ پیشنہادھایآ نان قطعا 
راضی تخواھد شد . 

ولیعہد دو بارہ پر سید : 

درمقابل سفیرکبیری کھ چندسال پیش از جانب انگلیسیہائی 
که درھند ھستند بکشورماآمدہ بود ٴ٭ .ازطرف ماھم سفیں‌کبیری 
بنام نبی خان بآنجا فرستادہ شد ٭٭ که وقتی بر ػلے شا فر نات 
بودید: آیا با اووصحبت کردید ؟ 

چون نبی خان واین فقیر در يك خانه مہمان بودیم. خواەناخواهہ 
بار ھا آشفتکی احوال ھهند را برای من حکایتکرده بود و بارھا 
ػفٰنه بود کەاگر چند ھزار سرباز ھمراہ او کنند. بآسانی سرتاسر 
ممالك ھند را برای شاەشان تسخیر خواھد کرد. بااینہمه از درك 
منظور ولیعہد تجاھل کردم وگفتم : 

بلی؛ شاھاء بارھا با نبی خان ملاقات‌کردم. اما از امورسیاسی 
سخنی بمیان نیامد! 

و لیعہد فرمود : 

۔۔ ×نبی ‌خان میگفت: قاطبة مردم ھند حاضر بقبولاطاعت دولت 
ىا ھستند, ومنتظر ندکه اردوئی ازطرف ما فرستاده شود. زیرا 

8ت 07 ملکم اسب کەهھ در نائیز ۱۲١‏ ھ (۱۸۰۰م) عفے سال 
پیش از این بارخ بەایران آمدہ ہود ۔ 

0٥‏ درست این است کە ابتدا حاجی محمد خلیل قزوینی بسفارت بہندرفت 
وچون اودر ۱۲١‏ بمحص ورود به بمبلی کشته شد ء مدتی بعد محمد نبیخان 


شیرازی برادر زنش در اوایل ۱۲۱۸ بجای اورفت ء ودر ذیعقدۂ ۱۲۲۱ (ژانویة 
۷) بایران بازگشٹٰ . بامداد ۲۷۸-۲٦۹٢ : ٥‏ (بنفل ازسرعارفورد جونز) 


)()۳۷( 


۳٣‏ 0" بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


مباینتی که در امر دین با انگلیسیہا دارند. واز ظلم فرمانروایان 
خود وطایفة افغان ھم بستوە آمدەاند, ھند . باندك ھمتی تسخیر 
میشود. آیا درصورت لشکر کشی ما بان‌سوی بنظر شما زیان وخطری 
پیش می آید ؟ء 

پیش ازاین در تہر ان از گفتار بر خی کو ته نظر ان استنباط کردہ 
بودم کھ فرانسویان برای بجوشآوردن دیگژ طمع ایرانیان وراضی 
کردن آنان چنین وانمود کردەاندکه : ۰ منظورما ارگذراندن سر باز 
ازایران. فقط گرفتن انتقام از انگلستان است, والا بر ایگسترش 
کشور وبدستآوردن منفعتنیست. وچون سرزمین ھند بخاك شما 
ره ورای گا ساوک کہ ۷۵7 سا زا گھاو سی 

وقتی عباس میرزا این سنوال زا کرد, یقین کر دم که میخواھد 
باشارہ بمن بگویدکه در تسخیر دیار ھندنیازی بەیاری فرانسویاں 
ندارند. درجواب گفتم : 

شاھا. گسترش دایر: دولت بہرحال مايه رنج وگرفتاری, 
وحقیرشمردن دشمنان موجب پشیمانی است. نکاھداری ملکی که 
بزور وستیز بچنٹ می آید. ولشکر کشی بطمع دنیوی بکشورھا وبر 
ضد مردم دیگری . و تر جیح دادن سفری کے نتیعەاش مجہول است 
پرحضر, ازنظر ارباب تجر به و بصیرت عاقبتی وخیم دارد . 

درحالی که ھنوزدشمنان دین درخاك شما ھستند, بسخن نبی خان 
سفیر سابق تان در ھندء وزمینەچینی دیگر ارباب غرض؛ لشکر کشی 
بسوی دیگررا چگونه میتوان تجویز کرد ؟ اگردرمورد دفع روسیان 
تد بیری فرمودہ باشید آنرا نمیدانم . 


)۳۸( 


مو ممیت یشیش یت وممس ممیت 





اتحاد فرانسه ہ بٍ ایران ؛ و عنمائی _ ات ا رد وت ۳٢۲۳‏ 


بابیان جملۂه آخر خوا ج ھت اھت 


بدست اورم . 
ولیعہد گفت : 


ای افندی . درصورتیکه دشمن ازخاك شما بیرون ترود ء 
زبگویند فضلان مقدار ازخاك خودرابرضاورغبت در دست آنہا 
باقی بگذارید . صلح چگونھ امکاں می پذیرد ؟ وقتی ‌کە سرزمینی 
بعنوان غصب در دست دشمن باشد بامید وملاحظة سرانجام کار ہر 
انسان گران نمباید اما تسلیم شہر ھا بر ضا ور غبت برای ما سخت 
دشوار می آید. این‌کاری استکھه شددنی نیست . 

کقنم : 

۔- صلحمغلو بانه بادشمن غالب:کاری است کەدر ھردو لت ودر همه 
روز کاران صورت گرفته است حتی در زمان سعادت حضرت شفیع 
امت ہرای تسلی آبندگان. وضمن ھزارحکمت دیگر حادثه صلح 
مکه مکرمه وقوغ یافت. باقی گذاشتن قسمتی ازمملکت در دست 
دشمن بنیت اختیار حداقل ضرر . وبااین تصمیمکه درمدتی اندك 
وا ای غائی :مو س29 او تی پر کی فی جات ان 
سروسامان یابد . و ملك ازدست دشمن بازپس کرفته شود ھیچ 
مانعی ندارد . 

او بعنوان تظاھر بمتانت ومردانگی کفت : 

افندی ؛ وقتی‌که صلح انجام گرفت: مگرمیتوان مسرتکب 
فسخ صلح شد ؟ 

نم : 


۳۰) 





اج ٌ7 بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


- وقتیکه دشمن تااین حد درخاك شما راہ یافت ٠‏ حاجتی 
باختیار ننگٹ پیمسان شکنی اڑٗجانب شاھانه ٹمیگذارد۔ خودشان 
پی در پی با تکلیغہای شاق رخنه در بنیاد صلح میانداز ندء وشما را 
وادار بجنٹ میساز ند . 

از سرنو سخن را آغاز کرد وباە٭اغراق ومبالغایرانی وار بکار 
عثمانی اشارە کرد : 

۔ دولت رومھم کەھنوز نتوانسته است سروسامانی بکار صلح با 
روسيه بدھد . فرانسه بہانەھای غیرقابل قبولی پیش میکشد کهھ 
چنین وچنان سندی بدھید. و خودش هھم تعہدی بر گردن نمیگیرد. 
کارآن طرف هھم دچار عقدۂذ تشویش است . 

8 ء دولت علية ابدمدت با همه دولتہای نصاری ھمسايه 
است. و آشکار است که برمقتضای شرع شریف ھربار با کافران در 
جنگٹ و پیکار است. درصورتی ھمکه کار صلح با روسيیه صورت 
نبندد: جنگٹ با انگلیسیان آسان تر وکم ضرر تر از جن بادیگر ان 
است . دولت عليه درکار جنگٹ سستی و اندیشهای ندارد۔ شما 
تر تیبی بکار صلح خودتان بدھید. واین دشمن را دفع فرمانید . 

گفت : 

باخداست: ببینیم چھ پیش می آید ٢‏ 

آنگاہ رشتة سخن را بسوی دیگر بر گردانید. ومدتی ھم دربارہ 
حوادث قبایل مرزی وآیندۂ بایزیدگفتگو کرد ومذاکرہ را پایان‌داد. 


)٤٤( 


اتحاد فرانسه و ایران و عثمانی 7 <- ۳۲ 





_٦‏ خلاصة استنباط بندہ از پیشنہادھای نامطلوب فرانسویان در میانجیگری 
صلح روسيه و ایرانبان 

از بیانات شاھزادہ کے دربالا نقل شلد. واز سخنان یکی از 
مشاوران دو لت کە ساکن تبریز است: چنئین استنباطدکردمکە مفہوم 
پیشنہادھای فرانسویانکه ژنرالکاردان بەاطلا غولیعہد رسائیدہ؛ 
وباطلاغ تہران ھهم خواھد رسانید بشرح زیر است : 

اپرانیان بیذیرند کەه سربازان فرانسوی ازخاك ایران عبور 
نماپند. چون منظور فرانسه منحصرا انتقام کشیدن از انگلستان 
است. درصورت کمك ایرانیان درفراھم اوردن مقدصات کار. و 
گدرائدں نیروی فرانسه از ایران . وھمسراھی در لشکرکشی. و 
اثبات مراتب دوستی. تمام انچه از سرزمین ھهند تسخیر میگردد ء 
بايرآن و( كذارخوامت شة ‏ 

وچون روسيیه برای تسخیر وحفظ نواحی اشغالی از چند سال 
پیٹر متحمل رنج و زحمت فراوان ومخارج بیشمار گردیدہ .و در 
جنگٹ بر ایرانیان پیروزی یافته. پیشنہاد باز پس دادن قطعی و 
بلاعوض آن نواحی مخالف قانون دولتہا ومغایر رسم اتعاد است. 
اگر ازطرف ایران سند معتبری دادہ شودکه شہرھای غصب شدۂہ 
تفلیس و شماخی و شروان و دربند و دیگر نواحی استوار و پہناور 
و زرخیز از این قبیلء چنانکە ھست دردست روسیان بماند وشوشه 
وپنبك وکومری وسایر ولایتہای نزدیيك ایروان به ایران باز پس 
دادہ شود . وباین شرط و دیگرشر طہای احتمالی طالب صلحباشند: 
شاید فرانسویہا بتوائند با کوشش وخواش و اصرارء روسیان 

(٤٤ 





”ےدہ‌ٛٛػسومسُسسسھڑھ م+متممحووسےے ہموہ ہد دہ 


۳۸ بررسیہای تاریخی شمارڈ ٣‏ سال دھم 


را حاضر بصلح ساز ند وبا میانجیگری سروسامانی بکار بدھند .و 
اما اگر ایرانیان باین ترتیب رػاضی نباشند چسون روسہا قومی 














سرسخت و لجوج و مردم آزارند. فرانسویہا نخواھندتوانست ھیچ 
کاری دراین زمینەانجامدھند. وفقط باحترام دوستی سرزمیتہاىی 
را که در هند بدست می آورند بایران خواھند بخشید . ونیز اگر 
ایران سپاھیانی هھمراہ نیروی قرانسه بفرستد ھزینة این سپاہ را 
از درآمد ھند ہا مبلغی اضافه خواھند پرداخت ۔ 


۷۔ گوششی شاھزادہ برای وضع نظام جدید 


فتحعلی شاه که بیساوری بخت وبیھیچ رنجی . بتاج و تخت 
رسیدە ء فکر وذکرش هھمه خوشگذرانی و زیور پرستی و اندوختن 
گوھرھا و انباشتن گنجہاست . رفتار وکردارش هھمه عبارت است از 
کبر و غرورو ستم بر زبونان و سختگیری بر زیردستاں. ازراەو 
رسم‌کشورداری غافل است. و باوامر و نواھی الٰہی بیاعتنا. 

اما فرزندش عباس میرزا کە باشارت پادشاہ پیشین و بسبب 
شایستگی خویش ولیعہد گردیده وایينك فرمانروای تبریز است. 
با وجود کمی سن وسال'٠‏ گوتی یکی ازمشایخ بزرگوار است . 
از پیروی خواہش نفس وبر افراشتن کاخ و ایوان . و پوشیدن 
جام٭ھای زیبنده پرھیز دارد. شیفتة دادپروری و دادگستری است 
و دوستدار اھل کمال, فکر وذکرش همه در تقویت اساس سلطنت رو۴ 
گسترش دایرهٗ مملکت و تدارك اسباب پیروزی و فرمانروائی است. 


٦۔‏ عباس میرزاکه متولد ٤‏ ذححة ٤٢‏ ىپودہ ء درابن تاریخ (نیمھ4 
رمضان )۱۲۲١‏ اندکی بیش ازڑھجدہ سال داشته است ٠‏ 


)١٤( 


انحاد فی الله ی او انی عمالی ١١٢٢‏ ”می١١١‏ ت۰٭أ 


ہے ۳-×-سسملہ ہسلی ہلا سسش٣ثمہ‏ الا ا پیسشےہٰ یلم مشاہ سس لمت لمت سے وو لہ لم سوب سے سے مو سس 





همهەاوقاتش ر١‏ بصیدو ٹکار و تہیة سازو بر گ کارز ارمیگذرازں.'٭ 

بسرپرستی چند تن معلم ومہندسی که ازفرانسه آوردہ دست 
بتر بیت سرکردگان ومعلمان لشکری زدهہ است. دویست تن روسی 
نیز از یك سال پیش از تفلیس گریختەاند و بەتبریز آمدەائدء کھ 
در افواہ مردم شایع استکه گویا سبب گریز آثان گرسنگی بودہ ؛ 
ولی درون کاراین ‌استکەآنان بر مبنای يك نقشۂ پنہائیآمدەائد. ٭ 

از سرزمینہای دولت عليه بوسیله بازرگانان باربار سی وآھن 
میخر ند ومی آور ند٠‏ و تو پہاو گلولەھا میر یز ند٠‏ و بساختن عرابە٭ھای 
بارو بنە و پختن باروت اقدام میکتتاد: 

از یك سال باز . درحدود سەھزار سرباز از بلاد آذر بایجان گرد 
کردہ و تعلیم دادەاند. این گروہ از نظر ساز وبرٹ وآموزش ولباس 
درھینت بترتیب جدیدی هستند: و انہارا دسالداتں*"ۂ می تامند . 
وچنانکه باید وشاید فنون جنگی فر نگی را فرا گرفتەائد . 

ھرروز از یکسوی در رونق صنایع . و از دگر سو بافزایش 
سربازان تعلیمیافته میکوشند . علاوہ بر بیست سی قطعه توپ و 


۷ جەنزدیك اسست ندانحەفانممغام بعنوان مشفٰومسوده نوشته(منشآت: 

۸ دوج منشکل او فراریان روس را ہ پنکی مسلمانء میگفتند ۰ دزر۱۲۳۷ 
درجنٹ باعنمانی درپایزید , شرکگکت داشتند ء وقائممقام (دیوان : )۱٢۹‏ گوید : 
بس کزین کردازسبه فوجی زروس وہرنشست بادوفوج دیگر از ایرائیان نامور 

نفیسی (چاول : ۲٢۲٢‏ بنقل ازکتاب تانگوانی) گوید : عباس میرزا تقریباً 
صدوپنجاء سر باز فراری روس راکە درجنگہای سابق باوپناء آوردھہ بودند و يف 
تن سرگرد ازایشان ء جزو لشکریان خود بذیرفته ء وآنہا را زیر دست وردیهھ 
اآفسر فرانسوی بکار گماشتہ اسلت ٠‏ 

۹۔ متن : سلطاطه 
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ز نبورك '٭ که در روزگار پادشاھان پیشین در ایران ساخته شدہەو 
پدرش از تہران برای او فرستادڈ ء تاکنون بدستور شاھزادهہ بقدر 
چہلوپنجاہ قطعه توپ سبك١٭‏ و خمپارەانداز ٢٭‏ و عرابەھاو 
باروت فراوان و گلوله٭ھای آھنین ساخته شده است ٠‏ و شاھزادہ 
میکوشد کەبمقدار بیشتری سازوبرگٹ جنگی را فراھم آورد . 
۸- پیش آمدن مائع در صدور مس و آغن بایران 

چون در سرزمینہای ایران ھیچ نوع معدنی نیست . فلز مور: 
نیاز پشیزھای مسی را کە درضرابغانە٭ھاىی خود میز نند . و ھمچنین 
مس و آھن و سرب تو پہا و مہماٹ جنگی خودرااز محصول کانہای 
دولت عليه خریداری میکنند . سیم و زر سکەھای رایجی را ھم کە 
خود میزنند از راہ بازرگانی از پولہای مسکكکوك دولت عليه و 
کشورھای دیگر بدست می آورند . 

حالا اگر بہمان صورت که آنان پولہای خود را بعلت کثرت 
رواج بکشورھای دیگر صادر نمیکنند . پولہای عثمانی ھم بہیچ 
صورت بدان سوی فرستادہ نشود . و مس و آھن و سرب ھم بەآنہا 
قروخته نشودء از ضرب سکھەھای مورد نیاز وساختن سلاحہایجنگی 
و لوازم دیگں عاجز خواھند ماند . ولی باوجود چنيین نیاز شدیدی 
کے بدولت عثمانی دارند, دیگران را تحقیر میکنند . و بەسکەھا 
و سازوبرگٹ جنگی خود می ناز ند . 
-٠‏ دربارۂ اسلحة زی نان میرزا . رك : ماموریت گاردان : ٦٦‏ 

١‏ - درمتن دچرخەء . وآن نوعی توپ سبك مخصوص پرخچیان ( گروہ 
پیشاعنك وپیشروسپام) بودہ . سربازان مأموراہن سلاحکھ ضعناً بیشاپیش 
سپاہ میجنگیدند ہ در کتا بہای سەقرن اخیر جرخچجیان نامیدہ شدماند ۔ 


۲- درمتن : ھوان . این کلم کھ ازھاون‌فارسی گرفته شدہ معادل 0509168 
فرانسه ( > قپسانداز) است . 
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بااینکه امروز تو پخانه دولتی و دیگر گار خانە٭ھای ما برای 
ریختن انواع توپ و خمبارہانداز ء و کارخانة نیروی دریائی برای 
ساختن کشتیہای جنگی بادبانی و دیگر مہمات جنگی ء مس و آھن 
وسرب بمقدار بسیار لازم دارند, و بعلت کمیابی این‌مواد بندگان 
خدادر تنگنا ھستند . و بااینکه فمه میدائند كه خودداری از 
فروش آنہا به ایران مغایرتی با شروط عہدنامه نداردء و زیان 
دیگری نیز درآن متصور نیست. بعلت سہل‌انگاری ماموران ارزروم 
و طرابوزان . این کالاھای مورد نیاز دولت خودمان از محصول 
کانہای ما بدولت ضعیف دیگری که دشمنیش با ما آشکار است 
صادر میشود . و از این راہ موجبات نیرومندی وپایداری اوفراھم 
میگردد . 

اگر بیست سی‌ھزار غروش. کاھش سالیانة درآمد گمرکی را 
نادیده گیرند .و اوامر موٴکدی ہنحو مقتضی . خطاب بوالیان‌ارز- 
روم,. بایزی قارص و وان صادر. و فروش و فرستادن مس وآھن 
سرب را بایران بکلی منع فرمایند . سودھای پنہان بزرگی برای 
دولت حاصل خواھد شد . 


۹- احمالی از اوصاف فتحعلى شاہ و سبب ناخشنودی رعیت وسپاہ ونوکران از او 

فتحعلىی‌شاہ امانت بزر كؿ سلطنت‌راکه باگکسترش عدلوانصافو 
ورعایت برافزون شرغشریف پایداری مییابد . بفراوانی خزائن 
و دفائن باز بسته میداند . وچون در کشورش درآمدھای قانونی از 
نوع جزیهھ و اعشار شرعی و معادن و گمرك نیست . و گل وجودش 
باجزاء حرص و آز و ستم سرشته شدہ است ٠‏ و در آن دیار از احکام 
شرعی ھم خبری نیست ء تاکنون بانواع ظلم و تعدی و تحمیلات 
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بیسابقه تا آنجا کە میتوانسته ء باندوختن زروسیم و گوھو پرداختہ 
است . ٠‏ 

علاوہ بر گوھرھای گرانبہای بیکرانی که خواە وناخواه باین 
فقیں ثشان دادئد ء و گفتند کە اینہا غیر از جواھرات فراوانی 
است کە در حرمسر! و در دست ز نان بیشمار او قرار دارد, نقدید 
بیحسابی نیز اندوخته است . بروایتی. گذشته از خزانەای که در 
تہران دارد ء در زادگاھش درقصبة استراباد نیز که درمحلی بنام 
دجنگلستان مازندران نزدیك به تہران واقسع است . و بعنوار 
پناھگاھی برای روز مبادا پیش بینی گردیدہء بیستودوکرور ' 

ل نقد نہادہ است . 

او بااینہمه قناعت نمیکند. وشب و روز بسودای زراندوزی 
دست به بیداد و ستمسی میزند که ضحاك و حجاج نکردند . و 
بخاطرشان ھم نرسید . 

با تحمیلات و جریمە ھا عموم مردم ایران را ناخشنودگردانیدہ 
است : سپاھیان را با قطع مواجب و گرفتن درجھ و منصب و طمع 
بمالشان و بیم کشتن بکمترین بہانەای . ازخود بیزار و روگردان 
ساخته است . روسیانی که آذر بایجان را فرو گرفتەاند . روز نخست 
بدعوت و راھنمائی جعفر قلیغان ؛٭ و ساکنان اطراف تفلیس کهھ 
ھمه زخمخوردگان و ستمر سید گان او و پادشاہ پیشین بودند: بی جنگك 


-۲٢‏ شاعزادہ محمود میرڑا پسرفتحعلیشاەہ کوید : دربدون خلاف ور 
بیگزاف ولاف عزار من تبریز ایك جواعر غیرمنصوبه درخزانہ موجود است ٠‏ 
وخالی از اغراق ہمثابة صدکرورژرپاك عیار ودرست مقدار ضبطگنجو رامین است 
(سفینةالمحمود : ص۷) 

-٤‏ جعفرقلیخان پسر احمدخان دنبلی استکه در ۱۳۱۳ عصیان کرد .و 
بعد ازشکست ازعباس میرزا بەروسیهہ گربخت ودر ۱۲۲۹ مرد . 
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و ستیز وارد کشور شدند . در چندین جنگی که تا کنون روی دادہ 
فقط یکی دو بار آن‌ھم بکوٹششں وتدبیر عباس‌میرزا ایرانیان پیروز 
شدند . در بقیة جنگہا طبعا شکست با ایران بود ۔ 

فتحعلی شا برخلاف عقید: عمومی . معتقداست که سرباز 
ھرچھ فقیرتر باشد بامید مال بہتر و بیشتر میجنگد ؛ و بہنگام 
ضرورت بیباك تر و دلیرتر میشود . 

حکام و خدمتگزاران دلخوشی از او ندارند . ولی بملاحظه 
اینکه فرزندان متعددی دارد . و اکثر انہا عريك حاکم ولایتی 
ھستند و اگر او نباشد و دستی سم از غیب بیرون نیاید اختلاف 
جانشینی امید نجات کشور زا ازمعان خواھد برد .و جوداوراتحمل 
میکنند . ولی بارھم ایسن نگرانی ھست که پس از درگذشت او 
فرزندان بسیارش با ھم بستیزند . و ایران ویران گردد ء و زمام 
امور کشور بدست ببگانگان بیفتد . 

این خلاصهەایست از آنچه این بنده از گفتار رجال و دولت 
و بندگان سریر سلطنت که باآنہاملاقات و بتفصیل مذاکرہ کردەامء 
و نیز از سغخنان کسانی کە در بازگشت در خانۂ آنان مہمان بودەامء 
و از قرائن ودلائل دیگر دریافتەام . 


۰- چگونگی رسوائی عبدالرحمن پاشا از امرای حوالی بفداد 
فتحعلی شاہ جز در بارۂ فرز ندانش که در نواحی پہناوری از 
ایران حکومت میکنند . در بارۂ دیگر حاکمان و افراد لایحق و 
صاحبِ نفوذ وھمەخانہا ونوکران خود بدین صورت عمل میکند 
که برای اینکه از دردسر نافرمانی و سرکشی آنان در امان باشد ء 
فرزند یا زن هھریيك را بعنوان گروگان در تہران نگاہ میدارہ .و 
)٦٤(‏ 
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نیز صاحبان گرو گانہا ھرسال در عید نوروز شخصاً بتہران می ‌آیند 
و پولی راکە از درآمد محل خود متعہد پرداخت آن ھستند بنام 
دسالیانەء ٭٭و٭پیٹکش؛ تقدیمشاہ میکنند. و اگربخواھند گروگان 
خود را تعویض میکنند . آنگاہ در مقام خود ابقا میشوند یا منصب 
دیگری میگیرند ء و خلعتی میپوشند ہ و بازمیگردند . 

از قۓغا ھنگاميیکه عبدالرحمن باشا از حاکمان کردستان و 
متصرف سابق ه قرەجوران ہ یا ٭بابانە _ کهە از توابع ە بفضداد 
بہشتآبادء شمردهہ میشود - از والی پیشین بغداد اعراض کرد 
و ہشاہ ایران پناهندہ شد٠‏ یکی از پسران او راھم بصورت گروگان 
در تہران بازداشتند و با درخواستی کە از دوات عليه عثمانتی 
کردند موافقت گرفتند که او بولایت خود بازگرندد. او ھم. درمقابل 
ھرسال از درآمد ولایت خود نقد ٭سالیانه؛ را که بین خود قرار 
گذاشتەائد مقارن نوروز بایران می ‌آورد .و تقدیم میکند . وخلعت 
میپوشد . اوبااین تر تیب درشمار دیگر خانہای ایران شمردەمیشود. 
از آن روز باین ‌طرف پاشا شرط مذکور را بکمال رعایت میکند . 
و بعلت این حرکت در بغداد و حوالی آن منفور و بدنام استہ . 

از دگرسو. چون پسرش کە در تہسران بسر میبرد . بعلت 
مباینت در مذاقء و بی اعتنائی کە در حقش میکنند. خوار ودلتنك 
است ء عبدالرحمن پاٹشا از کردہۂ خود پشيمان گردیدە . اما چون 
ھیچ راھی برای آزادکردن گروگان خود ندارد . و بازپس دادن 
خلعت ھم برای او سخت است ٠‏ ناچار بردباری و شکیبائی پیشه 
کردہ است . این جریان را در تہران از گفتار و رفتار پسرش؛ 
و کسان او ء و نیز از سخنان قاسم افندی کاتب دیوان که در نزد 
سن : صالیالہ --۔ 
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برمتناغا تر فارس مشرائت رورتا اون غراف انت 
بطور یقین و قطعی استنباط کردم . 

و چون موضوع بازگرداندن فرزند بسوی پدر ء در نام عالی 
که برای میرزا شفیع بردہ بودم بطور جزئی ذکر شدہ بود ء اما در 
٭تعلیمنامەایء کهھ حامل آن ہودم تأاکیں گردیدہ بود کهە این جانب 
بای تا میتواند در این بارہ شش نماید ء در آغاز کار این موضوع 
را با عباس میرزا و وزیر او در میان نہادم . گفتند : 

۔ این کار ہما مر بوط نیست . وقتی کە بتہران رسیدی مذاکرہ 
کن . جوابش را آنجا میدھند . 

در تہران یکی دو بار چگونگی را بشرح و تفصیل زیر ہمیں‌ز! 
شفیع گفتم ؛ وسعی کردم موضوع را حالی او کنم : 

۔ اینگونه رفتار عبدالرحمن پاشا با شما . بطور کامل پردولت 
سا معلوم نگردیدەہ است . فقط در حین حرکت من مقام عالی 
ریاست ٭ٴ باین جانب خاطر نشان فرمودند که چون بدرخواست 
دولت ایران بموجب دستوری کھ بوالی بغداد دادہ شد عبدالرحمن 
پاشا در محل خود جایگزین کردید و باو تامین دادہ شد ٠ء‏ اگر ھنوز 
پسرش در ایران ماندہ باشد . پساز این موجبی برای اقامت او 
در ایران نیست ١‏ باز گردانیدہ شود . 

امابطوریکه خودم تحقیق کردەام عبدالرحمن پاشارا در سلك 
خانہای ایران بحساب آوردہ* . و ملك موروٹ دولت عثمانی را 
بی دلیل جزو کشور ایران داخل فرمودەاید . اگی چنین باشد ہا 


٦ہ‏ ازاہنحا معلوم 0)0 کہ این گزارش ب٭صدراعظم عثمانی دادہ شدہ 


اآاسنت . 
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اظہار دوستی ویگانگی منافات دارد.واگر بندہ٭ھمکهە بر ای استوار تر 
کردن دوستی مأموریت دارم ؛ این مورد را بہمان صورتیکه روی 
دادہ بدولت خودگزارش ندھم گٌطعا از راہ دیگری بگوش اولیسای 
دولت عثمانی میرسد ۰ وپیداست کەسرانجام موجب ظہور فسادی 


زیرابطوریکه در کتابہای تاریخ نوشته شدہ است : در فلان 
تاریخ یکرسو ہاش یی" ک٭ بہوای والیگری بغداد بە شاہ عباس 


۷- بکرسوہاشی از متنفذان بغداد ہودکه درسال ۱۰۴۱ سرکشی کرد و 
بغداد را بدست گرفت وجندتن ازکسانی راکه ازطرف دولت عنثمانی بعنوان‌والی 
فرستادہ شدہ بودند بشہر رامنداد . وقتیکە حافظ احمدیاشا از سرداران معروف 
عثمانی با سپاھی گران برای سرکوہی اوںغدادآمد سوباشی حاکم لرسسان 
متوسل شدکھ ٭قیام مناز روی اخلاص یەیادشاہ ابراں بودہ وامید بشسببانی از 
آن سویدارم؛ و بفداد راگە ملكمورولی اپران اسب پر ایشاہ عىاس نگاہداشىەامء 

بفرمان شاہ عباس صفی قلیخان گمرجی حاکم مدان روبیقداد نہاد, و حافظ 
احمد پاشا ناچار ہدیار پکرپرگشنت . اما درھماں ھنکام بھ بکرسو ہاشی بیغام داد 
کە انتظام مہمات این ملك ارجا نب خواندگار روم بمامحول گردید . و مائنیزحکومت 
بغداد را ہاومسلم داشتیم ء وازبیشکش وب جمانی کە میدادگذڈلسیم , باید مملکتک 
را خود ضبط نماید ء وقزلباش را بشمہر وعلعه رام ندہد ۔ 





شاہ عباس در ٥۰۴۲‏ بعنوان زیارٹ عتبات وبصرف بغداد شحصا روبدان 
سوی نہاد ء امابکرسوباشی برخلاف وعدمعای قیلی بدفاع پرحاسب وحمی از 
گرفتن نامة شاہ عباس خودداری کرد ہ روز ارول ربیمالاول شاہ عباس بحوالی 
بغداد رسید و روزیکشنبه ۲٢‏ ربیمالاول بغداد کشودہ شد . وصفی دلیخان گرجی 
حاکم عمدان بایالت آنجا تعیین گردیبد ۔ ازابن‌بار بخ ہمدت ٥١‏ سال بقداد دردسٹت 

ابرانیان بود . 
پس اآازسال ۱۰۳۸که شامعباس بزرگٹ درکذڈشنت . حوادث بعدی بر بان 
ایران جریان یافت ۔ جانشین سست رای اوشاہ صعی در برا برسلطان مرادچہارم 
کهە بازپسین پادشاء مقتدرعثمانی ہود قر ارگرفت . عثمانیہاکە درتسخیر بفدادکاری 
از پیش نمیبردند در ۱۰۳۹ عمدان راگرفتند وکشتار وتاراجکردند . در ٠۰٠١‏ 
٠‏ 
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اتحاد فرانسه و ایبران و عثمانی ‫ ٠‏ 


۸ 


صفوی ٭ٴ متوسل شدہ بود وقتی که بوسیلۂ سرعسکر حافظ احمد 
پاشا فرمان ایالت بغداد باو دادہ شد ء گفت : ٭ رھا کردن دو لت عليیه 
کە بانان ونعمتش پرورش یافتەام و سر فروداؤو ردن بە بیگا نە٭فداکردن 
جان و دل است ء وچھ دشوار بودہ است ! شاہ عباس با مشاھعد؛؟اکراہ 
او بغداد را بزور فرو گرفت ءولی سپس بہمت سلطان مراد چہارم 
بغداد باز پس گرفته شد ء اما در این حادثه چه خونہا بہدر رفتء 
و چهھ ویرانیہا نصیب کشور ایران گردید . و هھمه میدائنند کە از 
شر کوچکی چھ فتنه ھای بزرگٹ میزاید . 

ملا قاسم کب :دیو ں عمدا۔ حمن پانااز مدتہا پیش .و 
اکنون کە در لشکر گاہ یوسف پاشا اقامت دارد . بارھا بنزد اینحقیں 
آمدہ و جریان کار را شرح دادہ و گفته است کە : چون جان ما در 
خطر بود و رام گریزی بسوی دولت غثمانی کە ولی نعمت ماست؛ 
و پناھگاہ دیگری برای حفظ خود نداشتیم ٠‏ ناچار جسارت کردیم 
و بە مصیبتہانی مائند : بندگی ایرانیان ٠ء‏ و دادن مالیات کە عادت 
کردہ یودیم کهھ بموقع بدولتی بپردازیم . ودادن گروکان ہو پوشیدن 
خلعت برخلاف دین و انین در نوروزھا تندر دادیم . 


ہامیہ و آررؤ۳۴تی ھا ۳ 5 این ڑھا یسر ؤال خود | یوسف پاشا| 


متوسل شدم واز دیرباز در درگام او بسس میبرم ء اما سودی 


اپرواں ہدہت پ کہا افتاد سر١نجام‏ در ٠۰٢۸‏ تعداد راکرفسد ودر ٥۰١۹١۹‏ باامصای 
بمان فصر شیر سس اس حنکہی ۵٥با‏ له نا نان دادم شند .۔ 

در بارہۂ آغازکار نکر سو باشی والے عالم آرا چجاپ اعیر کبپر صفحات ۸- 
۷ٴ_۹۹۷-۹۹۔۔۹۹۹۔- ا ۱۰۰۳۔۱۰۴۷ 

۸-۔ محمدرفیع دشامعباس ناىیء وس و آن خطاستس ٠‏ 
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نداشته است . و چون میدانم که مأموریت تو موجب حصولآرزوی 
سا خواھد شد فعلا از سایر توقمات صرف نظر میکنم ء و تنہا 
درخواست این است که ولایت هقرەجورانە از بفداد جدا شودء و 
مثل دیگر ولایتہای مستقل بموجب فرمانی از طرف دولت عثمانی 
بپاشای ما واگذار گردد . در مقابل اگر پاشا کهە در لشکر کشی بر ضد 
وھابیہا شرکت کردہ و خدمات فراوان دیگری به دولت عثمانی 
انجام دادہ ء اینك بسبب این تہمت مورد اعتماد دولت عليه نباشدء 
حاضر است فرزندان خودرافدانماید و باتاراج و یغمایولایات 
ایران اعتماد کلی بدست آورد ء و برای انجام این تعہد ضامن و 
گروگان لازم میدھد . 

این عبدالرحمن پاشا هم درست مثل بکرسوباشی دو طرف را 
ارویف موم می مسا موم ای اوان سی عرش 
بدولت ما ھم بدین صورت عرض خدمت و بندگی میکند . و آشکار 
است گەسرانتجام فتنەای بر خواھد انگیخت 

میرزا شفیع گفت : 

جافندی ء کاتب دیوان بیخود گفته است . در حال حاضر 
پسرعبدالرحمن پاشا. خواە درولایت خود ساکن باتد . خواەئر 
تہران مقیم باشد ء چون اجباری در کارش نیست از نظر دولت 
علیةۂ ایران ھیچ مانعی ندارد . تقدیم ہ سالیانه ء بطور مقطوع 
بدولت مادروغ است . فقط نظر بہمسایگی ھرسال مبلفی ہ٭پیشکش: 
میدھد . پسرش را ھم نزد پدر خواھیم فرستاد . 

خلاصه حاکمان ولایات مرزی ھمیشه باید ء بیہمان صورتی کهھ 
در روزگار شاھان قدیم معمول بوده ء هریيك با ارسال مقداری 

)٢١( 


اتحاد فرائسه و ابران و عثمانی ۱ کہ ہیں 


٭پیشکش٤‏ شرط دوستی و پشتیبانی را بجای آرندء ۔ 

این بندہ چون ملاحظه ک۹ردم که میخواعند حقیقت را پردہ 
پوشی کنند ء ایجاد سردی را مصلحت ندیدم . و برای اینکھ احترام 
واعتبار خود را حفظ کنم ء از بحث و مشاجرە خودداری کردم ء و 
ضمن جواب لطیفی بصورت تصدیق سخنان او پیشنہاد خود را 
تکرار کردم : 

صحیح دیفرمائید . واقعا بیان شما عین حقیقت است.مطابق 
نصس حدیث شریف که × عدیه دادن دوستی را میافزاید ء حاکمان 


مرزی ھردوطرف بای عدبدھانی ,و دزلت عليه تقدیم دارند .و 
اینکه فرزند انا را اعادھ خواھد۔ ٹرعود . برھراتب دوستیموجود 
خواھد افزود. 

اینہا پیش‌از این عشثمان بیك پسر پاشا را کهە بعنوان معاوضه 
بتمہران فرستادہ بون نگے داشتھ ء و پسس بزرگش محمد بیك را 
بولایت باز گردانیدہ بودند ۔ این بار عثمان بیك را نیز همراہ من 
ہاز فرستادند ودر نام مغفرورانه و حیلهەگرانەای کھ در این باب 
ھمراہ من نمودند . در حالی که بیش‌از يك سال است ھیچ جنگی 
باروسیان نکردەاند . نوشتند کە روسیان را در جنگٹ چنین وچنان 
شکستدادیمء ویا چنین دروغ آشکاری ‌اظہار غرور ومباھات کردئد. 


۱- جگونکی رفنار والی فساد پیٔشە بقداد 
گویا از طرف دولت عليه نامەای بعلی پاشا والٰی پیشین بغداد 
نوشتهھ شد٥‏ بودہء مبنی پر : ایجاد حسن روابط با ایران ء وامان 
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شدن از مأموریت این چاکر . واحتمال دارد کەمطالب دیگری نیزدر 
آن نامه بودہ است . 

آح روم یرہ نفد ز ا مز زیٹن آغا ٭ که از متنفذان 
بغداد و خود گرجی نژادبودء و ہمناصب پیشکاری و قانممقامی ٴ٢‏ 
ھم رسیدہ بود ء بعنوان ایلچی انتخاب کرد و با گروھی بیش از 
صد تن خدم وحشم و بروایتی بابیش از ۲٥٢٥‏ کیسە '٭*ھدایابجانب 
شاہ ایران فرستاد . 

در این میان علی پاشا درگذشت ٭٭. سلیمان پاشا کە پیش !ر 
آن کدخدا (پیشکار) علی پاشا بود . و درجنگٹ با ایران اسیر شدہ 
بود ٠‏ وا ینك بفکر ہدست آوردن ایالت بغداد افتادہ بود برای اینکھ 


۹۔ نام این اہلجی درتاریخہای اپرانی آنں عصضرددم سشد . درحوادثہماں 
سالہا در ناسع (ج۱:ص۹۷۱۸۰) از احمدحلبی فرستادہ نقداد ینام بردھ . وشائد 
درو یش آغالقبی باشد برای غمان شخص . 

۰- قائم مقام در لغت بمعنی جانسیں . ودراصطلاح عتماىی بصرورت ام 
مقام والی بمعتی :امعاوں اسناندارہ وبصورت مطلق بمعتی ا پحخقدارہ اسب . 
تصور میکنم تداول ایں اصطلاح ازدورۂ فتحعلیشاہ کھ بعنوان لعب بە میرزاعیسی 
صدراعظم مشہور محمدشاہ وبیدرس میرزابزرگكک دادہ شدہ ازآنجا بابران آمدہ 
باشد درمعنی معاون صدر اعظم ٠‏ 

۱۔ کیسه اصطلاحی پودہ اسب درز برداحسہای بررک براہر ٤٠٥‏ عروس 
نقرہ . زیرا برای آسانی شمارش و ولہارا در کیسەھای چرمی مخصوصمیگذاشنند 
غروش مشتق ازلاتینی "۰ف 0۲٥898‏ ہمعنی بزرػٹ ابتدا بمعنی سکھ بزرگٹ بودھ ؛ 
ولی اینٹ درترکیە وبعضی کشورھای عربی بشیزی ازاجزاء ول است (درستب 
بدان‌سان کهھ دینار ابتدا در ایران بمعنی سکھ طلا و تومان دہ عزار سکهطلا بودہ 
واکنون حال وروزش معلوم است ) . غروش که از فرن چہاردھم درحمه اروپا با 
اندۓے تغییر درثلفظ زبانہای مختلف رایج گردیدہ نخستین بار در ۱۰۹۹ھ در 
عثمانی بوزن ٦‏ درھم ضربشدہ يك غروض نقرہ برابر٤٤‏ پارہ یاصدآقچهھ بودہ 
است ویك صدم لیر طلاء 

۲- ر لے : مقدمة عمین مقاله ص ۱۴ 
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سرت ری ای ۴ وپ یو 


در مأموریت خود ابقا گردد و دولت ایران ھم در حصول آرزوی 
او کوشش نمایدء نامەای در این باب برای ایلچی فرستاد کە درمیان 
راه بدست او ر سید . 

این ایلچجی ھفت ھشت روز پیش از این فقیر بتہران رسیدہ و 
درخانة میرز! شقیع فرود امدە بود . دوسەبار بااو ملاقات رسمی 
ک دم که از موضوع ماموریت او سر دربیاورم . معلوم شد هدف 
یاری جستن ازایرانو تامین وساطت آن دولت نزد دولت عثمانی 
برای بدستاوردن والیگری بغداد بوده است . اگرچھ ممکن است 
در بارهٗ مسٹلة عبدال حمن پاشاو یاداوری مناسبات ھمسایگی نیز 
گرده باشد 


افغد۔امی 
سی قی سو را قش تا عشرو اوعان نکی نت 
وقتی که سب وفات والی سابق اختلالی در امور بغداد 
نمایان شد . بمقتضای محبتی که میان دو دولت عليه در کار است از 
مان باھا سا کر ا ای کت 21 اواہر اف اطاعت 
نمایند نامة عمایونی ارسال شد . مبنی بر اینکھ درصورت لزوم 
سپاھیانی ھم خواھبم فرستاد . و این نامة عمایونی در دیوان بغداد 
علنا خواندہ تشد . و رقمہانی تبز به خانہای مرزھا فرستادیم کە 
بیدر نٹ سپاھیانی براه اندازند . و از ھیچ کمك دیگری ھمدریع 
نورزند . در نتیجۂ این اقدامات بودکھ ھیچکس جر أتحرکت خلافی 
نکرد . و خواہ وناخواہ عسے از سلیمان پاشا اطاعت کردلئد . 
عبدالرحمن پاشا ھم که نیروئی جمعآوری کردہ و عازم کوی‌سنجاق 
شدہ بود . با تذکاری کە از این طرف دادہ شد بی جنگٹ باز گشت. 
در مقابل ضمن شفاعت نامەای از دوت عثماتی خواسته شد کهھ 
درخواست او را بانجام رسائند . 
)٥٠(‏ 
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در سار سس سب را تصدیق و 
دولت ایران را شکرو ثناکرد . ي گفت : این موضوغع را ضمن نامەای 
كکه بوسیيلهۂ چاکر بدولت عشمانی خواھد فرستاد باجمال خواھد 
نوشے 

بعداز بازگشت آن ایلچی . در مدتی کە این فقیر در تہراں 
یودمء یك داغای اندرون؛ ھهھم با چندتن ملازمان. ھمراه تامە٭ھانی 
از طرف سلیمانپاشا آمد . که اورااز مرز بر گردانیدند. 

ماموریت اصلی این ایلچیان بطور قطع و یقین براین بندہ 
سز کودروری اریسی سم کاھریا ہے ای کی کو اوران 
برای استقرار آنان دربفداد نشان داد . تعہد کردەاند کەه ھرسال 
چیزی بنام هدیه برای شاه بفر سنند . ( خدامیداندگەشایدشر طہای 
دیگری نیز درمیان باشد . 

این مراتب را از مقدماتی کە در بالا بتفصیل عرض شد ٠‏ از 
سخنان محمد بیك پسر پاشاکھ بصورت حىس وکمان اظہار داشما . 
و از اینکه بعلت انتفاعی کے از عبدالرحمن پاشا دارنے از !ا 
طرفداری میکنند . و مراقب اختلاف بین او و وزیر بقداد سنہ 
استنباط کرتم ٢۳‏ 


۳۲- بعضی ملاحظات بندۂ صاف نہاد در حق والی بغداد 


بر این بندہ مسلم و نزد ہمه نیز معلوم است کے مسردم و 
پادشاھسان ایسران مخصوصا شا کنونی همہه فکسر و نقشه شان 
این است که بلادی ز را کە از قدیم جزو ایران بشمار میرفته و نزديك 


"9 "۹ٔ عمین بدگمائی عنمانئیہا , مو جب آکثردیند کهە سلممان باشاکہہا در‎ ٣ 
١۱١گ کكشمنه شددہ۔ ناسخ‎ 
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و هممرزایران است .و بعنایت الٰہی اینك در سلك ممالك عثمانی 
قرار دارد ۰ باز پس تا مد : 

نظر ہاین نكکته درحالی کهھ بروالیاںو لایات مرزی واجب استاز 
شاه ایران - که خودرا برای این مطلوب بخطر میاندازد بیزار 
وروگرداں باشنہ بقصد صداقت پادشاہ جہان پناەکه ولی نعمت 
عالم اعت فریضة بغض مقدس را نسبت بایرانیان رعایت نمایند, 
می بینیم که والیان اف آ2 ۵ ر ارسال یك ہقچھ عدیة ناچیز کە طبق 
ر سم متقتاول ھر سال اید ےُ عما ای دولت فت تقدیم نمابند سسٹی 
مبیورزند در مقاہل ہٹ رتببی گے دربالا بیان گی دید هسربار چهھ 
ھدایائی بسوی!یر یر انزٴزممر ہنند. وجھتن 8 انیان 80٣ییي)‏ 

اگ آنچه گفته نود صحبح باشد بعقل ناقص من ء روزی 
خواھد رسید که مشکلات عظیمی برای دولت عليه ایجاد خواهدشد. 
تدقیق قم ار گے 
-۴٣‏ رفتار ناروای ابرانبان در حق یوسفباشا و بازستاندن اموال مغصوبۂ 

ففرای پابزبد از ایرانبان ہا طلب سر عسکر واین فقبر 

با مسئله عظیم داخلی خود سرگرم است ٠‏ و دربارۂ مراجعات آنان 
اقدامی سکتت و در صدد گوشمالی دیگران 
نخواهد آمد . به مقتضاىی سرشت 
حو یس از اعدم ہر مہ - 
اَخَانََارَسَ:7 ہد وقاریت ھکارماد غرآئنی خوی و ایروان 
است ء وبا ھردو دولت ادعای دوستی و پیوند میکنند ٠‏ بسوی خود 


کشیدەائند ۱ 


۰ مورٹ رو علیہ 
به مناسبت ‏ سواتیھاء جرئىی بر 


ای کت اکور 


)۷( 


٤‏ : بررسیہای تار بخی شمارۂ ٣۳‏ سال دھم 


محمد خان قرەگوز حاکم خوی٭١‏ و عبدالعحسین بیك از 
سران عشایرمز بور ء برای اینکّھ ازابراھیم پاشا حاکم ولایت بایز ید 
کهە دشمنیش با آن دو عشیرہ بعلت دزدیہا و راھزینہای شان . 
و بیمیلیش بایران آشکار است انتقام بگیرند ء و نیز برای اینکھ 
پاشا را اضطراراً بملرف خود جلب‌کنند: بە بخشہای تابعەشہرستان 
بایزید تاخته : و اموال بیشماری از مردم بیچارہ را بخوی وایروان 
بردەائں . 


هھمچنین برادر محمد پاشای مقتول فرماندہ محافظ۔ قارص راء 
که محمد بیك نام دارد و بایرواز گریخته بطرف خود کشانیدەائندء 
و چھ بسیار کار ھای غیر منتظرہ دیگری از این گو نه مر تکب شد٥ائں‏ . 

یوسف پاشا والی ارزروم ٦:‏ کە از شنیدن این کار ھا درشمگفت 
بود خواست کھ بالطف و احسان گرہ از کار بگشاید . حسین‌خان 
سردار ٢٦‏ را با کسان و سپاھیان و مردمش هھمه باھم بلشکرگاہ خود 
در دشت ەقاغزمانء دعوت کرد . و در سایة سلطنت سليه هھديه ھای 
فراوان بخشید و مہمان نوازیہا کرد . و بعداز نشان دادن قدرت 
و شخصیت خود استرداد قرہ بیگٹ و عبدالحسین و اموال تاراج‌شدہ 

٤‏ حاجی محمدحاں فراکوزرلوتی عمدانی از مقصریاں عباسمسرر و ار 
سرکردگان سپاہ او در کليه جنکہای ابراں ( رڑرس بودم اس مار سلطاته ۰ 
۷ ۰۰۲۳۲۷۰۰۲۲۲۱۱۰ ۲۸۲. 

0 یوسف ضپا باشا (در کدشته ٤‏ ص ہٹابار در ۴٢۱۲ء‏ و بار دوم 
ار سوہ تا ۳ "0" والی ارزروم ود ۔ ودر این سمب در طرح ز ری و اجحرای 
سیاست ممکاری با اہران برضد دشضس مسنرلد نیشبر از سایر رحال عمائی 
مداخله داشت ٠‏ وازاین روی نامضش در تاریخہای ایران فراوان آمدامءمست. او از 
بردگان گرجی نژادبود که دوبار بصدر اعظمی عنمانی ر سید : قاموس الاعلام٦:‏ ۷ء 
ایبروان از رحال نیمة اول فرن سیزدھم وازفر ماندھان دلاور ایران در جنکہٰای 
ابران و روس بود. بامداد ٢٥٤-٤٤ : ١‏ . 


)|٠۸( 


اتحاد فرانسه و ایران و عثمانی 


را طلب داشت . اما حسین خان با رفتار تمسخر آمیز و ایں‌اد۔خنان 
ناروا این تقاضارارد کرد ودل أآز زردکی ببار آورد . یوسف پاشا 
ناچار این موضوعات را ضمن نامەای بشاھزادہ عباس میرزا نوشت 
و عمراہ یکی از آدمہای معتبں خود بنام نوری فرستاد . 

و چون دامر نامه؛ مفصل و مشروحی نیز بنام این فقیر نوشته 
بود . این چاکر ان مسائل رادر اوقات مناسب و در چند مجلس 
با شاهزادہ و میرز! بزرگٹ وزیر او در میان نہادم ‏ و سرانجام 
آناں را قائع کر دم بشرط باز گرداندن رعایای شان که از پنچٹشش 
سال پیش به بایر ید کر یختەاند اموال غصب شدہ را مسترد دارئد . 
با قرہ بیگٹگ حودم سوا از او داجوای کرام . در مورد قبایل 
آمردھہ گ و۔ صےہ' پاٹ جو سائیی . اق عم نباشاد چون 
خائن 7۶ "0۳ , قنول کرذند کھ او آیناپس نگذازندکہ 
آتان قدم در خاك روم نہند . و اگر تعدی و تجاوزی سر زد آنان را 
از کنار مرز دور کنند و باطراف خراسان بفرستند . 

آنگاہ نسقچی باشی زا ھمرامە موری بیك بایروانفرستادء 
و محمد بيك ناہب ١ایشيك‏ اغاسی '' را ھم با این فقیر از راہ خوی 
روانه نمودند این فقیر ببایزید آسدم و چہل پنجاہ خانوار از 
رعایای ایران را کە در أن شہر دیدہ میشدند بسوی ایران روانه 
کردم . و اموال غارت شدەای را ھم کە از خوی رسید بصاحبانآنہا 

۷۔۔ در میس پاسامحی ۔ ‏ اسساق ؛معمی نظام و فانون ء باسافچی بکسانی 
اطلای میشسد کهھ یساسس رر ہاں مرعئسد و باصطلاح خودمان : دورباش ء 
زر میں معنی بہودہ اسب ۔ در فرون اخیرہمأموران 
مسلح اوںیەورم ہوس ومحافطاں مہلصران وکنسو لہا و افراد اسکورت شخصآنہا 
اطلاق گردید, من نصوں نیکم نسمجی کھ از دورۂ صعویه در موردی نزدیك بہمین 
معنی ء و مرادف رٹنیس ددبای ہ وارد ربان فارسی شدہ ء باعبار شہامت لفظی 
از عمین کلمە کرفتہ شدہ است . در ابنجا ظاعراً مراد فر‌الَدخان نسقچی ہاشی 
افشار اآست . 

۸ ناب ١ہشيك‏ آغاسی < معاون نشریفات 

)٢٥۹( 


کور ہاس " ممیکو ےا 010 ہی 


چو بپررسیہای تاریخی شمارۂ ۴ سال دھم 
دادم . مدتی بعدء ازطرف ایروان ھم اموال غصب شدہ کە بروایتی 
کمتر از آن چیزی بود که بردہ 8ودند ھمراہ نسقچی باشی و نوری 
بیك رسید و بصاحبان آنہا تسلیم گردید . 

اما نقود و اموال کلی موجود نزد قرەبیك را خان ایروان تماما 
ضبطکرد ء ونامه ھاىی یوسف پاشا را دراین مورد بمقتضای‌غرورش 
پنہان داشت ء و خود قرہ بیگٹ را بتہمت اینکه میخواست بسوی 
روسیان بگریزد دست بسته نزد شاھزادہ فرستاد . و این خبر در 
ارزروم یگوش أین بندہ رسید . 


-٤١‏ بعضی حرکات ناپسند ومغاپر صلح ودوستی ابرانیان 


جعفرقلیخانکە اکنون تابع روسیان. و رسوائی وبد نامیش 
شہرۂ جہان است؛ بہنگام فرار ازایران دامادش مرحوم محمودپاشا 
که درآن موقعحاکم شہرستان بایزید بود اورا درقلعة دشوارگذری 
کەبنام٭کرداوغلوء*' معروف است جایداد. سپسدراثنانی کە باارادة 
دولت عثمانی بکوشش حکام آن حوالی وخانان ایران از آنجاراندہ 
شدء ایرائیان ببہانه اینکه قلعه را حراست نمایند تامباداکه مجددا 
داخل آنگردد؛ براھنمائی وکمك فرہ بیگٹ واردآن قلعەگردیدند . 
وتاکنون ھم بیرون نرفتەاند. دراین مدت ازیيك سوی روستاھای 
آن اطراف راویران‌کرده واز دگرسو در استحکام آن دژکوشیدەائند. 
وبدرخواستہا ویادآوریہای مربوط بە باز پس دادن قلعه اعتنانی 
نکردەائد ۔ 

وچون هنگام فتح بلاد مرزی بمنظور دلجوئی ازمردم آنجاء و 
جلب علاقه و رغبت ایرانیان به دولت عثمانی ساکنان آن حدود را 
ازکلیة تکالیف معاف تر رد فقط بمیل و رضای خود سالیانه 


سماسلت ےم س۱ل مل _سٗ ا ال 


۹ درصفحہه بعد ہ کور او غلو مسسلممیہ و آن صحیمتر مینماید ۔ 
)(٠۰(‏ 


اتحاد فرانسه و ایران و عثمانی ۱ َ چیہ 
ھدیەای جز ىی تقدیم والی خود میکنند ودر مواقع لزوم زمر ات 
میدعند ۔ 

درایامی کھ این ‌چاکر درتہران بودم ناحیةُ جاذکه از بلاد قیایل 
حکاری و درشہرستاں وان واقع است, و مردمششں از رعایای دولت 
عليه ھستند < خدماتی بدولت کردەاند, بوسیلةه سربازانی کكه 
ناھزادہ عباس میر را فرستادہ بود موردکشتار وتاراج قرارگرفت. 
بیشں از ۲٠٢‏ تن ز نان و مردان و کودکان بالغشان را اسیرکردند ڑ 
20 تر اق اشکارا از راه مزایدہ بایرانیان ز نصاری فرو ختند.مردم 
دیگر روستاھای حکاری را مجبور کردندکء باید سالیانه ۱٥٥٠١‏ 
گفوسفضد و١٤٥۱‏ ریال'' بدھند. گوسفندان را بزورگرفتندء و 
برای پرداخت سلع نقدی چند ماہ مہلت دادند. وآن طایفه ازمردم 
واں زبایزید استمدادکردەاند 

دو اقشترٰ9: گی ورلامکه بیس ازاین ازآنان نام بردیمء اگر 
چه اررعایای فدیمی دولت عثمانی ھستندہ اماھرگز دراین سوی 
استقرار نداننها!۔ . ۶ وعموارە‌کونئش کر دەاندکەآہر اگل آلودکنذء 
رر حاکماں دوسوی ہر زرابہم بینداز ند. ودرآنمیان اموال پیچارگان 
ا بناراج پھرو شس ایح مسا را سامان آت تراغعی بت 
دھند. وچوں بہیچگو نه ة بہیچ زی سودی برای دولت عليه ندارند 
ہترآن اآست کهە حسمین ڑژنرثدم آن‌دو عشیرہ ر اکھ ایرانیان بردەاند 
در شہرستانہای در از مررخویش جای دھند, یااینکە بہمراہ 
ایند گا ٹی ازایراں بحوالیەبوزاوق؛'"منتقل شوند ودرآن نواحی 
جای ثاده شوئد . 


ازقلعة دکوراوغلو: و روستاھای حکاری دست بردارندء و 


اہ ریال نوعی سکاا نفرەای اسسانیائی واثر شی کگ٭ مدتی در عثمانی 
معمول گردیدہ ود برابر ٥٢‏ غروش . 
۱-_ ہو زاوق از توایم برزعات میان سیواس و آنکارا۔ 
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۸ -.۰..... پورسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 
اسیران فروخته شدہ را عینا و بدون مطالبة بہا باز پس دھند ۔ 

بااینکهە امکان داشت چندتیٰ از دادخواھان عریضەھائی تقدیم 
دارندء این ‌چاکر برای اینکه سرخداو ندان خودرا_ که تاح دولتو 
اقبال برسردارند ے ازتصدیع دادخواهھان محافظت نمایدء اموال 
غارت شدہ را بنیروی تدبیر ناچیز خود باز پس گرفت. 

والی ارز روم صاحبدولت حضرت عشمانپاشا گفت : ەشاید 
بہمت شما وبااستدعائی کهە 1ه رشنادت ۲" کوافیوگی۔ ابی ات 
طرف سروسامانی بگیردء ونیازی بەرنج فر ستادن شاکیان نمائدء. 

چون رسمبراین است که کلی؟ڈگزارش احوالآن حوالی ازطرف 
ات مان سم اففال ابد ح یکسا ٹس بی اداھال 
عریضەھای شاکیان خجالت بکشد. عجالتا دراین مورد جلوگیسری 
بعمل آمد ۔ 


-٥‏ حرکات ایرانیان ہا این بندہ ورفتار عاقلائة این خاکسار 


هنگام عزیمتم بایرانء در ارزروم حضرت یوسف پاشا بمحض 
اینکه نظری بنامەھای عالی ٢ک‏ حامل ا نہا بودم افکند کفت : 

۔- پیش ازاین عین صورت هھریك ازاین نامەھا از درسعادت 
پرای ماآمدء وما نوشتیمکه عبارات ومضامینش درقیاس باادعاھا و 
خودستائیہای ایرانیان بسیار سبك مايه است. وحتی پیش نویس 
القابشان را فرستادیمکه درصورت اقتضا بکار بر ند. اما این نامەھا 
بپازبہمان صورت نخستین نوشته شدہ . وحریفان را آزردہ دل و 
ر تنجیدہ خاط خواهھدکرد ۔ 

آنگاہ اندکی از احوال آنان‌را باز ػکفت. داز عنوان نام عالی 

٢‏ ۔ در سعادت < اسعائبول ؛ 

۳- ناعة عالی : مرادنامة صدراعظم . 
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١ سس‎ 


اتحادِ فرانسه و ایران و عثمائی ۱ ۱ ٌ 








ى بنام شاھزادہ بود چند فقره را تراشید و تعویض و تصحیح 
فرمود . 

واین پیش بینی درست بود. در دیوان شاھزادەوزیر او میرزا 
بزرگٹ دیباچھ وعنوان ان نامه را رھاکرد. وفقط متنآن را ہصداىی 
ورس عر ائتی سی تارق تک اظارت بطالی گینک سہرسش 
این بودکە: ہ درحالی که ان وآوازۃ شاھزادہ ساس جہان را فرا 
گر فته است عنوان نامه تحصیل حاصل استء. وبدین تر تیب علاوہ 
براینکھ سخن یوسف پاشا تآنید شد. معلومگردیدکە شاہ ایران در 
این آغازکار خود انتظار وصول نامه ھمایون ازجانب پادشاہ جہان 
ژرعدایا وتصدیق ضمنی سلطنث خود زا داشتهہ است. واگرچنین 
نسد امیدوا: بودہ استکەلااقل در نامة عالیکه بنام وزیرش نوشته 
سُھ . تعببراتی وجود خواعد داشت کەموجب تعظیم وافتغار اودر 
میان مردم کشور و ھمسایگائش خواھد بود. یعنی درحالیکەامیدوار 
بودکه عباراتی مشنتمل برستایش وثناو اسلامکمال قدرت او و 
اعتراف بدان باشد. بہیچوجه بحثی ازاوصاف او شدھء وفقط 
بمناسبت از × توصیف شریف قدرشاهانه و تع ریف لطیف شوکت 
شہنشاهانه پادشاہ کافة امم وتاج بخشای عامله شاھان عالمء سایة 
بسیط یزدان: در جو جودجہان٠‏ صاحب شوکت صاحب ارت ماع 
مسہابت مد سن ولی نعمت جمیع امت خداو ندگارماء ٭ "'بسط 
بیان فرمودہائد ۶ 

این بارء در نامهکەاز طرف میرزا شفیۓ‌آوردەام: درمدح وثنای 

٣٢ ۰‏ عین کلمات و تعبیران ویسندہ است با اندادپس و پیشی ؛ و این 

نمو نەایست از نوشنەھای دیوانی در زبان عثمانی که تا جەاندازہ از لغات فارسی 
استفادہ میکردند . 

. یك جمله حذف سد‎ ٥ 
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٦٠‏ وٍ.. پررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


فتحعلی شاہ افراطہاکردہء ودرآن باب لاف وگزافہا نوشتەائد. ودر 
مورد دیگرمسائل درو غہایىآشکار اظہار کردہاند. ازآن کذشته ہااین 
فقیر نیز چنانکه شایسته بود رفتار خوبی نگردند. 

این فقیر درجواب کسانی کە می پرسیدند ٭آیا ھنوز بحضور شاہ 
نرسیدہایں؟ء و بکلیة آنہائی کەنزد من ميیآمدند از سفیران سند و 
فرائسه ودیگرکسان درھرمورد باتمہید مقدماتی میگفتم: 

سے من (سفیرمخصوص ازطرف باھرالشرف دولت عليه قوی 
قدرتء نیستم۔ فقط از مطرف اشرف قانم مقام صدر اعظم پادشاہ 
عالمء نامە٭ای برای میرزا شفیع آوردەام . حتی قرار بود آں‌نامه 
بوسیلۂ ٭چاپارەی فرستاده شودء ولی چون ایلچیان ایران کە در 
ددرسعادتء هھستند خواھشکردند وگفتند: :بارھا ازطرف ایران 
اینچیانی آمدند روا نیستکه اآزاین طرف آدم معتبری ٹرود . 
خواھعش میکٹم باآدم مخصوص فرستاده شود برای دلخوش‌کردن 
آنان بی اینکه عنوان ایلچی درکار باشد. این فقیر را ازنوکراں 
حقیر دولت عليه روانەکردند. پسموجبی برای ملاقاتشاہ نیست. 
وبا توجه بقدر و رتبه و وضع من بیشش از حد ھم مہماننوازی 


0+090 


واقع حال را بدین صورت توضیح میدادم. ودرآن خانهایکه 
مہمان بودم درکمال وقار و تمکین ہسرمیبردم و باایلچیان فرانسه 
که درجوار من سکونت داشتند: و باایرانیانیکه نزد من میامدند, 
بااظہار اشتیاق معاشرت میکردمء واکثر بمطالعة کتاب میگذرانیدم 
وازاین راہ ابراز مناعت واستغنا میکردم ۱ 

وقتی که فہمیدندکه این فقیر و کسانم بەدیدار شاہ و تماشای 
گردشگاھمہایشان رغبتی نشان ندادیم. و نادیدہ باز خواھیمگشت: 

(٤ 


اتحاد فرانسه و ایران و عثمانیَ 





اگ 


تسس لے مسجحظہ صصح سس حہ لے 


واشارت میرزا شفیع واصرار صاحبخانة ماء یك بارکه ببہانهاسب 
دوانی اجتماعی تشکیل >ادہ بودند بادیگر ایلچیان باہم رفتیمء و 
ىراتان تقدم گزیدم . و نزدیيك بشاھزادگان جای گرفتم ء ودبدیه و 

یك بار نیز برای دیدن‌جواھرات حسنعلی میرزا ٭' وملاقات بااو 
که بزرگترین شاھزادگان مقیم پایتخت وحاکم تہران وحوالی آن 
است بکاخ او رفتم 

یك ہار هم بکاخ نگارستان تہران وقصر قاجار کە بتصوراینکه 
اع بمہنتمت اٹ ودر جمہاں همأانثدان ٹیست در سالیان دراز بدستور 
اھ ساخته غدە* است وابوھوای خوش و بنائی وسیع دارد فتیم. 

کی تعاقی ین چا کریکی دیگر از بتدگائی پودکد از تَارَیھہائ 
گذشته و مغتضای اوقات اخیر بیغبر بود, وچشم مردمی و مہمانہ 
نواری ارانان دانٹت. واز فن مناظرہ ۲ مدارا درجواب غافل بودء 
نمیتوانست علو۔ شایسنه سے رفتار و مذاکرہ با آنان مقابله نمایدء 
وناچار ناش حا ودلتنگی باز میکشت .۔ 

خدای را شکر این چاکرشان در همه حال عاقلانه و حکیمانھ 
رفتارکرد. وباابراز اسنعنای فطری ھر کلامشان را بمقتضای مقام 
جواب مقرون بصواب داد. ودر نزد آنان سرشکستھ ودر ھیچ باب‌نیز 

٦-حستعلی‏ میر زاشجا غالسلطنەششمین بپسر فتحعلیشادرغرۂذی الحجھ٤ ۱٢١۰‏ 

مىولد شد. (پنج برادر بزرگنر از او درسال ۱٢۰١‏ بدنیا آمدہ یودند ! در ۱۲۸ 
بحکومت نہران رسید. در ۱۲۲۷۰ درگذدشت . شعر عم میگفٹ وہ شکستة تخلصی 
میکرد, تمونة سحىش در مجممالعصحا ج ١‏ ص ٥٢‏ و مصطبة خراب (چاپخیامپور 
ص ۹1۹)و حدیقالسعر ۱ء دروان بیکی آمدم !سین ٠‏ 

رك : ناسچ جلد ماجاربهہ ص ۳۱٣‏ و مفدمة دیوان عائممقام ص ٠٢‏ بامداد 
۲۰۷۸۱۱١٦‏ 

)3۰( 


۰3۲٢‏ بررسیہای تار بخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


مغلوب نگردید. ووداع رسمی باکمال شوق و محبت و متناسب باشأان 
وشوکت سلطنت ودو لت عليه بعمل‌آمد, وبامزیدعز ورفاه ودرکمال 
محبت واعتبار چدا فقاو نار کو 

واحسانء صاحب دولت صاحب عنایت صاحب عطوفت صاحبر افت. 


ولی نعمت عالی ھمت خداز ندکار. حضر ت سلطان راست 


)٦٦( 


دھکدہ 


۷, 4 
کک .. 
ت ۱ 


کلخوران 
انآ 
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سن کسی ٭٭ .۔ > جو جھخ ×5 
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٥ 
۲ 
٭‎ 








وتته ٠‏ غلامرصا معصومی 
(ڑھوی لساس در داستانشناسی) 


دمنگلە ش۔ می گلخ ودنا نِ 


ستائی آن 


|۹۳ ٤“ 


ما 


ومقابر 


در+گللوھری خمل اردعیپل ابدی کلخوران فرار 5 فته امس آ 
۱ وی بسح کک ن باعٍی وم وان 5 عصف رھ ی مطہو 2 محل گذ. ران 
۵۵ ح‌ ھا ی ُ٦ر‏ مماں اویل مے باشد 


وا یه دوشمۂا فای ایا صم ری در ٦‏ .پ٠‏ 'ردوہل در گدر کہ بر تح 
سن دہ از رھن مم صعیالدبن اردبئی روف برحرد شرح وھ راادش کا 
کے دسکه 1 برحار' وفف ک. دھاند از فر ز وا ف ھاا ڈو خ۔۔۔ن معول بودواند 
بطور بکه ساطت لن محمد حداسدم واج سو در ہ۷ دی حچجه سال ع۷ در 
وقفماھےة تبموریآوردہ اسب .. چون نصف وہہ طسوج کلخوران ر‌ 
غازان‌خان در وجھ 'خراجاب انیس حایرن مقرر داعته واوسھم خودر! وقف 
شیخ سمی و اولاد أو ٹروم 'ذا دوداننگےو طسو ے فی راوقف 90-1 پ۰ 
حضرتب مومیاليه ۰ 
دراین دہ باغ بزرگ ومصفائی بنسام باغ شیخ قرار دارد کے وسعت 
فعلی آن تقریبا ٠٠× ٥٥٥‏ منرمیباشد وچندین مقبرہ درمیسان ابن باغ 
نووا فراعت پزر گٹرین آنھا بقعة سید امین‌الدین شیخ جبرئیل پدر 
)۱( 


:498232۵008+ ۱ برزسیپاق ٹاریخی شمارة ٣‏ سال دم 
شیخ صفی الدین |ردپیلی است.' سە مقبرۂ کت از کا متعلق به اجدادشیخ 
صفی ‌الد,ن اردبیلی است دراین باغ بچشم میخورد (عكکس١)‏ 


١‏ در صفحة ۸ مقدمة کتاب عالمآرای صفبی کە نکەسسس آفای بدالھ 
شکری درسال ۱۳۰ ب:وسیيله بسباد ام اتراں عاحمماں نسمارۃ ۱٠۰۶‏ حاب 


شدم است ء زاجم پەسید چبرنیل حسیں آمدم اتب 


.... سیدجبرئیل خلقی را يە زاہ حق تعلیم ء۔داد _حھال, ٣‏ ۔ال 
از عمر مبا رکش گگذشت میل مساثرتبپ کردہ کہ ک اح کر ج جج فک آمدہ 
در لباس درویشسی داخل شیراز گردید . حوں حسم دروسمال ‏ ,رس ٭4حمال 
نورانی دروینس بزرگی افنادکه لمعان نورحدا در حمال با صفاق ؛ لاعع ود 
سادات فارس با او الفت کردند حرن دانسہ ىد که ار خاىا رادہ رام ”سب اورا 
تکلیف خدائی نمودند وبرای او دخنری درمیاں خودا پر نیب بمودید: اورا کا خدا 
ساختند .مدان ٠١‏ سال درھارس ماند درحی بعالی ن4ار فررسق جاک اہی کر 
خودرا بەاوگذاشت ومیر سیدصالح نام نہادکە درآں ولا کات ار حاس: الدەاش 
آمدە از اردبيیل ء واورا طلب مر ە رد و وسہ بردگەاکرعای ١ا‏ دسار فررید 
ارشد ارجمند نرا پبینم فرداق قیامب سوڈ اورا دربس حدآں رر حوامم 
کرد . 

بس بنابرنوشنة مادر پرحاسےه ار حايه حخود ار حصب کرفله بەحاسبار دہیں 
در حرگتآمد مادر را دید . جون مادر یەدندارز ڈبر تب فررزند مشسرف سدہ , گ'فت 
ای فرزند میخواھم که نوکدحد' شوی وفررنداں .اٹم کقبہ در فارس 
کید خد١‏ شدم و فرزندی دارم . والدہاش کقفب عماواشم میں بر اکد خدا کم : 
چون خواست حصضرت آن بودکه وراسرار سی صعی الدان اسحاق ار شرف 
غیب طلوع کند ہ سید جبرئیل راضی سد ویزوبچ زن دیکرىە ماد رضا داد 
و درآن قریه دوجا دختر دیدند ىکی را خدیچه یامیود ودنکری را دولمی نام بود . 
والدۂ سید جبرلٹیل ہا خدای خود بەمناحات درآمدہ تی کردہ که درخواب ھر 
کدام کهە از غیب اشارم شود از برای فرژزند بحواعد ۔ چون بیدارشد رفله دولتی 
ہے ےت بہمرین ساعنی حضرت شیخ صسمی راخلق 

. چون شش سال از عمر مبارکٹس گذشت ؛ سید جبرٹیل بھ رحمت ایزدی 
تا جای خودرا بھ حضرت شیخ ابواسحاق داد ومرہدان را باطاعت از آن 
سرافراز فرمود ۔ 


("٢) 


دمکدة صَیخ کلخوران ہے ہے 


بقعه یا مقبرۂ سید امین‌الدین شیخ جبر تیل 


ابن بنای آجری درزمینی بہ مساحت بقر١سی ٤٤/۸۰٢٢‏ متر مربع 


نر ہما شمالیجنو بی سا مہ شدم است. طول بنا نھر با ازشمال رھ جموب و 
ساوت ۰ ۰ ہے 


عرض ان ازشرق ب٭ یر مبماشد ٢‏ 


رھان مساحممساںل ابن مہرم درحدوڑد نلہمه دوم ورن ھشنم ھجری بودہم 


َ ٠ “٠َٗ ۔‎ ۰ ٦ پ)‎ : ٣ بى‎ ٦ 
ست "این مقبرہ کە منعلق بہ شیح جبر ٹیل پدرشیح صفی|اد‌بن اروبیلی است؟‎ 


٢‏ در کاب آثار ٹامسانی وابسه باربحی اردئیل نوسسه آھای اسماعیل دیباح 
که درسال اج ٢‏ بہوسمباه سورای مرکزی حشضنشاعشاعی ایران بجاپ رسیدہ ء 
طول 'س ا ۲۹ وعمرص ا ص۳ کر سو اسیے ین تا کے نماند کە عمیں 
”بدازڑمەھا ر' باعحماں حملاتب دی دکر محمد حواد مسکور درصفعحة ۱۹ کتاں 
انطلری ی4 تار نم آے پا بجیں: ننیار۔ ۷۷ ارساسلہ '۔ہشمارات 'نجمن آ ار ملی کھ 
در سال ۲۴:۹ جات ہشیت قیتع سی 

٣‏ آھای با صعری کر "ناب ار ہیں ۔رکدرکاء ار بخ؛ دربارہ زماں 
ساحتماںن ا١س‏ فعه جٹس آو اد اسب :برجخی تصورمنکہند که بنای اوليه شیخ 
جبرثیل در رماں شلم صد ا دس مو۔لمی فررند سیحصفی و مفارن با بعد ازبنای 
گنبد الله شمہ صعیى درا دسنں امواوت۔- مسا اہ ارمواریح جین برمیآید 
کھ شیخ اپدال نامی درعہہ سلطنب سام عباس اول نولیت آمسانه شیخ صفی۔ 
الدین را دائسه واز حملهکارعای شیح 'ىدال بش !زسال١۱۰۱‏ عجری کاشیکاری 
گنبد شہمح حبرٹیل در کلحوران بودم اسلمظ ٠‏ 

غس راحع بەہ اسب شبح حبرائں در صفحه ١٢‏ کتاب آنارہاسنانی و ابنیة 
نار یحی آذر یا بجاں ہوشةۂ اسماعبل دباج نقفل از کاب صفوۃالصفا وسلسلة - 
النسب صقوب4ه مبنو ند + سہح صضفی اا دس اسحق سہہر سید امین الدین 
چپرائپل سر سید صالح سر عطبالدبن احمد سسرصلاحالدین رشید بسرسید 
محمد الحافظ کلامالە سر ۔لید عرسں الحواص سر سیدفیروزشام زرین کلاہ 
سرسید محمد سر شرعغشاه سر معبد محمد سرسید حسنْ سر سید محمد 
پسرسیدابراعیم بسرسمیدحعفر سر سیدمحمد پسر سسیداسمعیل بسر سید محمد 
بسرسيد احمدالاعرانی سر سبدا:ومحمد فاسم بسر سید ابوالقاسم پسر سید 
حمرہ بسر امام موسی الکاطم رع۶) ب.۔ ۔ . ولی درکتاب عالم آرای صغوی این 
نسنامهہ ١ند‏ کی فرق دارد وعدنا ءا ام نعل میکنیم : 
دشیخصفیالدہن اسصحاف . سید امیں‌'لدبن‌جبرئیل ء شیخ سید صالج 


شیج سید قطبالدین احمد ؛ شیح سیدصلاحالدین رشید ء سید محمدالحافظ 
سید عوضالخواص . سبد فیروزشام زرینکلاەء؛ سید محمد شرفشاء؛ سید 
شرف سید محمد سیدحسین ء سیدابراعیمء سید جعفر ؛ سیدمحصد سید 
اسمعيل ء سید احمد , سیدمحمد اعرابی ء سید محمد قاسم ء سید ابوالقاسم ء 


سیدحمزہ ء امام موسی کاطم (۶) 


ص١‎ 


(۴) 





شگل ١‏ موقعیت قرار کرفتن بەسے ھای بہاغ گلخوران نسبیٹت نے ھم و 
نسبیت ٥‏ بفعة سخ چبرئبل الا دنیدہ ەمود . در وسط عکس 
قسمب سرگی ؿەە؛ سخ جرڈل و درسھب جب بتعه سد حومزہ (ع) 
و ثر سهھب راسب لفھه ہل عوضص الخوای و ۔سل بچھا۔ اعرابی دیدہ 
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مسودا. 


2 انل ہک مب ریپ ےم ے٠٠‏ 8 
2 ٍ : 





شکل ٢‏ در این عکس بفعة امین‌الدین سیخ جبرئیل از طرف سمال و سمالغربی 
دیدہ میشود ہر سر در ورودی شیر کاملا پیدا اِست 


(٤ 





بز سوی سمال دیدم میشود . در ورودی و بلەھا و 
إنوان جلو در و قسمنی از نمای شمائی آن دیدہ عیشوہ 


)٥( 


در این عکس بیع سیخ جبرسل 


ا ٔ تسپ 


. پررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 
بسیارمجلل وزیبا ساختهھ شدہ است. ور ورودی اصلی ازسوی شمال شرقی 
است ودرجلو در ورودی يیكایوان بعوض ٢/٣٣‏ و طول )|)۲٢‏ مترقراردارہ 
وبرای رفتنبالا فقط سە پله سنگی را باید طینمود. (عکسھای ۲ ۳۴ئ). 

برسردرورودی ودروسط آٴن اسامیەاله۔- محمدیا علیعددہ ودرطرفین 
آن باکاشیھای کوچك فیروزەای رنگ با ویت شعر زیر نوشته شدہ است : 
هر کسی کوبادب دستبربندرننھد بیشك ازپای در آید بە بقبن‌سر بنھد 
ہربالا درنقش دوحیوان شبیە شیر کە با دوزز نجیر ەھسارخدماند روبروی 
ہم بارنگ تندنقامی شدہ ممکن است امن اثر متعلق به ناصد سال خر 
بودہ باشد. 

ارتفاع در ورودی ٢/٤۰‏ تر است وبردالای اسندر ورودی ىت پنجرہ 
قراردارد. پس از ورود به يك محوطۂ روز گت چھار اہوانی می رسبم کە به 
شکل چلیپا ات وورحقیقت رواق ابن بنسا بشمار مبرود ورطرف راسٹ 
رواق يك طاقنما ويك طاقچه در بالای آن وح :رد دارد وہوسبله ولگ ور 
چوبی درسوی شمالغربی فا بَا زدید کنندہ به پلەھای ہشت بامبقعه ھدابت 
میشود تعداہد این پلەھا ٢‏ وارتفاع عریله بطورمتوسط ‏ سانتیمتراب 
دربالای دولنگه درفوقالذ کر يک پنجرە کوچكگ فراردارد درسوی‌جنوب 
غربی رواق يك اطاق کوچك مربع شکل باندازہ ٣×ح‏ عتر وجود دارد کە 
جایکاء زائران بودہ است این اتاق کوچك دارای بك در ورودی ازرواق 
ويیك درخروجی|زشمال غربی به خارج بنا ویک پنجرہ دربالاىی درخروجی 
جھت روشنائی میباشد. 

درسمت چپ رواق اتاق کو چٹ دیکری قرینة اتاق قبلسی وجود دارد 
که اندازۂآن نیزم ×م متراست این اتاق عم يك در ورودی از رواق ويك 
درخروجی |زجنوب شرقی بە خارج بنا ویك پنجرمجھت روشنائی دربالای 
درخروجی دارد. سقف ھردواتاق بصورت طاقنماھای کوچك وہبزرک شبیيہ 
مقرنس کچ بری شدہ است . درطرف چپ رواق ودرجنوب شرقسی آن یك 

(٦) 


دھکدۂ شیخ کلخوران ۱ ٌ ۱ ۷ 
طاقنما وب طاقجه دربالی ان قربنةُ ھمانکە در۔۔مت راست رواق باد شد 
وحود دارو, ارنفاع عربك ازابِن طاقنماعا ۹/۷٥‏ عتر وعرض ھر گدام ۱٠٠١‏ 
متراسٹ دورتادور رہ اق کاشی کاریشدم ونز ثمنات کاشبکاری آن بسیارمتنو ع 
میباشد. بطوربکه عرقسمت ناك نو عکاشی وبك نقش جدا| گانە زبنت‌بافتہ 
ودرسقف رواق گچ بری زیمائی بطرزمفرنس پر نیس داد و روی گچبر بھار| 
نقاشی ک دماند امن نقاغیھا برنکھنی طلانی دفھوےای ونارنجی سیربطرر 
بدانعی بوحود آمدء نقش درخنان- گلھا - پرند گان مخنلف روی آن دبدہ 
میشود درمساں پرند گان نقش طاوو یھ واقعزیس. ورنگ آھبزی آنھا 
غ ات سن (عہسں٥)‏ 

محل معیر: درانیهھسای اىن: واق وورحنوب اں وراقفع ند اسٹن قسمت 


اصلىھمرہ ڈە ر پر گنند فراردارد مکل ٰ۸ ضلعی منتظم سس ڈیر دالای این 





شکل ٥‏ برجستگسپای سفغف و نقاشیہای سعف رواق در این غکس بخوبی دید 
میشود 


(۷ 


۲۷۲۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


نت کی بقعه قرار گرفتہ وبكصندوق چوہی سادہ مستطیلشکل روی 
قبر گذاعتہ شدہ است. طول وعرمني وارتفساع این صندوق ٢×۳‏ × ١٥ا٢‏ 
متراست. 

بطوریکە میگسویند درزیر این ‌صندوق علاوہ درجسد سید امبن‌الدبن 
جبرئیل جسد شیخخسید قطب‌الدبن وشیخسید سلاحالدین رشیدپدربزرگک 
وجد اونیز مدفون است زیرا ور محل چنین گفته میشود کہ قبر انىن سه 
شخصیت ممتاز درمحوطہ ھمین با غ وفاصله ز بادوی ازھم قرارداكشته بس ار 
خائمة ساختمان بنا و آنھار! از محل |صلی ہر ونآورده وھر -ەنفر 
رادرز برعمین يك دفن کر وماند" . نورداخل|بن بقعەازسوی شرقی وحموبی 
ہوسیله سه پنجرہ وسە درورودی کە به خارج پنابازمبشود 0.7 

در جلو عريك از درھا ایوانی است کكکه بقعه را به خارج اھر وط 
میسازد. 

گنبد این بقعه دوپوشی بودہ است وتقف كتَید زیرین بساکاسە کار یما 
ومقر نس‌ھای کچی بسیار زییسا مزین وبه شیوۂ دوران و رک آفتزی 
ونقاشی شدہبودوپس از خرابی گنبد خارجی صدمة زیادی دیدہ وقسمتاعظم 
آن ازہین رفتَه است. گرچهہ ہنوز ہم نقش گل وبوتەھسا و نقوش ھندسی 
مختلف برنگھای آبی وسبز وقرمز وقھوەای دراین‌بنا دیدم میشود ولسی 
بھنگامآبادی بنا شاھکاری بی نظیر بودہ است. در گوشهای |زسقفنام دخادم 
استَالة سید خہرائیل آآفامیر یتر رز مَنَا سیر بازنگھ سفیه وھ شا 
اِست . 

این مقر نس کار بھا احتمالا درزمان‌شاء عباس‌اول دووفعه تعمیر شدەاست, 
اولین تعمیر ہوسیله شیخ ابدال پیش|زسال ٠۰٠١‏ ھجریقمری با کاشیھسای 





-٥‏ این اطلاعات را آقای سید صالح خاتمی متولی ونکگہہان کٹونی بقعة 
سید جہرئیل در اختیار نگارندہ گذاشته است وبدینوسیلە از ایشان نیز تشکر 


میشضود . 
)۸( 


اہ سا ...صلم سے سے ےہ 


دعکدۂ شیخ گلخو ران ۰۰۰-۰ ۷۳ 


مم سم سو مسش_ے رامسم 


فیروز ای کاشیکاری‌شدہ ونوشتەھائی همبەخط کوفی در اطراف آن کاشیکار بھا 
باگچبربھای مقرنس بینظیری بوجوو آمدہ بودہ که تا نیم قرن پیش باقی 
بودہ است وبر خی از جھانگر دان‌علاقەمندبه آثار باستانی مانند ژاندمور گان 
وآدام اولہًار پوس آنھارادیداند وبه وجودآن کاشیکار ا وخطوط کوفسی 
زیبا اعارہ کردماند. 

دومبن تعمیردرسال ٥۰٠١‏ ھجری فمری بودم است که این تاریِ اخیر 
درزبر بکی |ازکاسەکاریھا در گوشۂ شمال عربی بقعه موجود ا-ت.بطوربکە 
تعمىر کنندم بانقاش ہما مھرخودرا کە مضمونش چنیناست روی دیوارزدہ 
است ٭ عمل کعبرین بند گان شاہ طاھر بن سلطان نقاش ٥٦٦۰٦٦‏ شاید ور 
این تاریخ نقاشی اب بنا پامان پذابرفنه باشد قرینۂ اثر ھمین‌مھر در سوی 
دیگر اس کاسەکار ھا ور كوكَة مَمالعرفی بعاورممکوی ٹثیت ختہ ات 

این بقعەدرسال ٣۳۳‏ ھجری قمری بکباردیگر بوسیله مشثھدی محمد 
عنبقەچی کە ازپیروان طربق ذھمیه وصوفی مذھب بودہ استتعمیر گردیدہ 
است وا کنون فیرسازمان ملیحفاظت آثار ہاستانی ابران تعمیر ات ‌|اساسی آن 
راشروع کردہ اسب دور نادور داخل بفعه با کاشیھای گوناگون کاشیکاری 
دہ ودرارنفاع نقریبی ۹/۸۰ متر از کف بقعه دربالڑی قسمتکاشیکاریشدہ 
به خط ثلث زیمای عرہی !ز گفتارھولا علی ‌امیرالمڑھنین (ع) وقر آن مجید 
جملانو آٗٴباتی نوشتەاند. بالای این کتیبەھا تائز ديك سقف گچکاری شدم و 
نعاشیھایز یبائی ہار نگھایمخنلف نغشحیواناتی مائند کوزن-آھوسروبامہ 
بز کوھی وشیررا نشان میدعد ۔ 


-٦‏ درکتاب آثار باسنانی وابنیة ناریخی آذر بابجان از انتشارات شورای 
مر کزی جشن شاعنشاعی ایران سال ۱٢۲١١‏ نوشتة اسماعیل دیباج صفحة ۳٣‏ 
بھ جای ۱۰۲١‏ عجری سال ۱۰۷۱ ذکر شدہ است ودرکتاب (نظری به تاریخ 
آذربایجان) نوشتۂ دکتر محمد جواد مشکور شمارۂ ۷۷ ازسلسلە انتشارات انجمن 
آار ملی سال ۱۳١۹‏ نیز تاریخ ۹٦١٦‏ ذکر گردیدہ آاست . 

(٦۹) 


٠‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


عحصصحس ہے محمد جہ مچےو مہ مس ہے ےس ۔ ہہ مٗس'وججحوسحججمے س عو دا 





در ورودی اصلی بە مر کز بقعه ازسوی جنوب رواق میباشد. درجنوب 
واق که درحقیقت شمال بقعه است راھروئی زپبا و کاشیکاری شدم وجود 
ارد کە دارای دولنکە در زیبا وقدیمی باارزش است . این در رواق را بہ 
نعه اصلی ارتباط میدعد. این در کە اکنون‌جھت تعمیر ازجای خودبیرون 
اعد درسال٠۰۳‏ ھجری ساخته سٴدە‌است طول ‌عرلنکە ازابندرھا ٢‏ مثتر 
عرض عرلنکه ٠‏ سانتی متر است. منبتکاری این در ازشاھکارھایھنری 
ورۂ صفویه است. کتیبەای کە روی ان درھست تساریخ ٠۰۳۰‏ ھجری را 
لبق شمارۂ حروف ابجد معلوم میکند. اشعاری در نر ہف ازسیدامین‌الدبی 
نیخ جبرئیل بەخط زہبای نستعلیق روی این دربامنمتنوشنه ندم کە در 
خرین بیت جمله (بھشثت روی زھین) ساریخ ساخت ایسن دررا معلسوم 
یکند کہ سال ۹۰۳۰ میباشد . (عکس+) فسمتی ار ادعار روی درارببن 
_فته است و قسمتی کە باقیمائدہ بدین مضمون است : 

۱ کزید خلق در گە اوفءلة دعاسن 
طب کمال وھادی دین شیخجبر ثیل قائی۔ 45 ابرھمت او مسبع سخاستٹ 
فتاح استجابت سد گوَية مدعاسس کین چابکا مھبط ارواح |نہماست 
اریخ سال ساختنش چون خرد بخواست گوباہبھشتردیزمینء اس این‌ھفم 
برہشت دریك جملڈُعربی ہدین ‌صورت نوشته عدم است . 

لو اجتمع الناس علی حبعلی ابن |بی طالب لماخل الله المار ء| گر ھمۂٗھردمء 
بە محہتعلی(ع)اجتماع میکردند خداوند٦تش‏ را نمی آفرید . (عکس۷) 
درداخل بقعەدرسمت جنوبشرقی وجنوبغر بی آن‌دواطاق ضلعی منتظم 
کوچك کہ تر کون گڑ است (نقمة إ) وجود دارد٢‏ این دواطاق از نظر 


۷- د در صفحة ۲۹۹ کتاب اردبیل د رکگذرگام ىا اریخ آغای با باصفری اآشارم بە 


حجرۂ شش ضلعی کردہ وچنین مینویسد : ٭دراطراف محوطهھ اصلی چہار 
جرہ یا اتاقك شش ضلعی منتظم بالنسبه کوجك ولی‌زیبا ساخته شدہ است ٠‏ 
صورتیکھ ٢‏ اطاق داخل بقعة عشت (۸) ضلعی و ٢‏ اتاق داخل رواق ٤‏ ضلعی 
ہباشد جچنانچه در نقشة )١(‏ بە خوبی پیدا است۔ 


()۱١() 





یں تر سب ریا که سن 
روبی و بععة نرار دارد ۔ 
+ اہفاری زا دور پا دور 
ولنہ در را مڑین گردوالد 


رواق و بقعه قرار دادھ ‏ 
دربالای ھر دو لنگہ کنیبەاى 
موجود آست ۔ 


()١١( 


5۵6 0 





بقعۂ شیغ سید جبرئیل پدر بزرموار شیخ صفوالدین اردبیلی در قریة کلخودان شیخ اردبیل 
()۱٢١(‏ 


دعکدۂ یع كَلْعُوَآن رت 


ت ر کیب شکلدسقف در نگ آ میزیکاملاغبیەهہمی باشدودر٣ضلع‏ از( ضلم هر 
اتاق سە در وجود دارد که یك در ورودی ازداخل بقعه ودو در خروجی بہ 
خارج بنا بازشدہ اسٹ بربالای هر کدام ازدرھای خروجی پنجرەای جھت 
روغنائی |اتاق کو چك قر اردارد عر کدام ازابن‌|اناقھای ہشت ضلعی دارای ہ 
نافچجه در پنج ضلمدنگر کە دروجود ندارو میباعد . اضلاع ابن ۸ ضلمی‌ھا 
را کف تاقچەھاکاشی تاری دہ وبالاتراز آن بە سبك دورۂ سغویه باگلای 
2+ آحری روی زعھبمنةُ آجری کم رنگتری نقساشی روی کچ 
ارجام گردہدہ است. آقای باىا صفری در کتاب اردبیل در گذرگاء تاربخ 
اشارءای بە ملاقات امەر تبمور گور کانی با سلطان خواجۂ سیساہپوش ؛ پسر 
شيحصدرالدین و نوۂ غبحصفی الدئن اردبیلی دراشاق کوچك جنوب 
عر بی من بقعه کر دواستب 5ه4‌بنابه درخواست خواجه علی سیاہپوش امیر ٹتیمور 
اسرای روھی زاآزاد ممودہ وشرح دادہ است کە اگراین‌قول را قبول کنیم 
رف ءنگو ٹم کھامن بقعەدرزمان شلح صدرالد:ن موسی فرزندشیخصفی ‌الدین 
اروسلی ساحنه سدماسٹ انظرنُارندہ ھم ابن‌قوارا بابد قبول کرو کە 
بنای اصلی ندون پرئیسابت ٭ گچبری ۰ کاشیکاری بودہ ودرعمان زمان 
صدرالدین مو سی یا بطوراعم درنیعهٔ دوم فرن عشتم عجری ساختھ شدہ و 
حال آنکھ امیر نیمور گور کانی از سال ۷۹ ۷ نا ۷م سلطنت کردہ ودر آن‌موقع 
ان‌بنا ہرپا بودەاست وبعد| درزھان شاہ عباس‌اول چنانکە گفتیم درسالھای 
۹۰ء ہ ھجری نز ثینات کلی |ابن‌بقعەانجام گر فتہاست. نمای خارجی بقعہ 
درسوی غربی بمادارای سە درو)پنجرء وسہ ابوان کوچك وطاقنمامیباشد., 
روی دیوارباکاشی‌ھای فیروزەای رنگ نام علی نوشته شدەاست . (مکس۸) 

نمای خارجی بقعه درسوی مشرق بناہم دارای سە در و٤‏ پنجرہ وسهہ 
ابوان وطاقنمای کوچك عیباشد کھ4 ]ملا بانمای دیوارخارجی غربی بقعه 
قرینه است وروی دیوارنام علی والله ومحمد با کاشی فیروزۂ رنگانوشتہ 
شدہ است. (ھکسە د٦(‏ 


(۲۴( 





سیت نمای خارجی از طرف غرب بلای شبخ امبنالدانن چبرشل و ١بوان‏ غرنی 
و درھای سمت غرب بنا در این عکس دبہدہ مشود 





تراین غکس نمای خارچی بفعة سیخ چرئیل از سمن ضرق بنا دیدہ 
میشود قبرستان واقع در اىن باغ نیز درھمین سمت فرارگرفته و 
ایوان ھا و ددھای شرفی ٹر عکس پیدا است ۔ 


(٤) 





یکن :۴ دراسن عکس لی خارجی ا لای سخ جبرئبل از طرف مشرق و جنوب 
ذیدہ مشود فسھتی از نمای سرکی تفعةکوحك امامزادہ حمزہ نیز دراین 
عکس نماںان است 


نمای خارجی دبواربقعه ازسوی جنوب نیز دارای سە در و سە پنجرہ 
ويكابوان درجلودروسطعبباشد ونام الله وعلی برروی دبوار آن‌باکاغیھای 
فیروزەای زنگ نوعَنه خغدء اب (عکس١۱)‏ 
چنانکه قبلا ذ کر غعد درباغ شیخ کلخوران سه بقعه آجری دیگر 
بچشم میخوری, یك بقعه درجنوب غربسی بقعةُ شیخ جرئیل کے منسوب بە 
امساعزادہ حمزہ پسر امسام موسی کاظم (ع) جد عیجدھم شیخ صفیالدین 
اردہیلی (ھکس٢٦)‏ است. ودوبقعة 0 درشمال شرقی بقعة غیخ جبرئیل 
فراردارہ کە متعلق بەدونفر از اجدادشیخ جبر ئیل است. بقعۂشمالشرقی متعلق 
به سید عو سض ‌الخواسء کە جد پنجم شیخ سفی الدین اردبیلی است ومقبرۂ 
)۱١۷(‏ 





شکل ۱١١‏ دراین‌عکس بقعة إمامزادہ حمزہ درجنوب طعة شخجرثیل 
دبدہ میشود 





ڈٹل:15 در کوچك امامزادہ حمزہ که دروسط دیوار شمالی 
بقعه قراد گرفته است در ابن تصویر دید میشود 


(۱٦١ 


دھکدۂ شیخ کلخوران ۱ ۱ .۰ ۸۹ 
دنگر کە درشمال بقعة شبح جبرئیل قراردارد متعلق بە سید محمداعرابی 
اث کی حد بانزدھم شیخ صفی الحدین اروہبلی رامل: 


رقعة امامزادہ حمزہ (ع) 
ان رقعه 4۹ در حموب عرہی بقعھ غیح امن الدبہن جمرثلمیل فرار گرفتہ 
اسٹ تقرسا ب4 کل مربع نوم واندازۂ عرصاعآن عتر وبا آجر بناشدہ 
۱ رو |, ! 1و ۹ 07 5 1 0 :- 
اس بن قعه دارئی بت در ورودی توچات ار طرف شمال بف٤عصسرض‏ 8د 
اریت ۶ ١۹١‏ سایڈمئر انث (عئگس )٦١‏ ودر رف مقسابل ان دریك پنجرۂ 
۱ح 


5 چلٹگ بە طول ۷۰ وعرض ۷ ٣‏ درارماغع ہ٦‏ سانمیعمری ار گف بقعه قرار 


٦ 2 3 300‏ 7 : 7 ۔ 
دارد (۱ھھ۲۹۸) رك ہت چو ہی ؟ و جٹ مسصطیہل مخلطل سادھ وبدون کتیبە 


کے 


نفشه سمارہۂ ٣‏ 


بفعةامامزادہ سید حمزء,پسر 

امام موسیکاظم (ع) کەه ٹر 

جٹوپغربی بفعة سیخ‌جبرٹیل 
و بفاصلغ چند منر از آنْ 
فرار گرفنه است ۔ 





()۱۷( 


۸۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال دھم 


در روی قبر بطور شرقی - غربی قرار گرفته است که طول آن ۱۷١‏ وعرض 
آن ۸۰ سانتیمتراست. راجع ب4 لن امامزادہ آقای با با صفری ور کتابں 
(اردبیل در گذر گاہ تاریخ) چنھنآوردہ اأست: و کو ند کہ در کناراین بقعه 
إمامز آدہ دورخت گل زردی وجود داشته است کە در بیکی ازھجو مھای تاریبخی 
زنی ازٹرس ناموس خود بەآن ورخت وامامزادہ پناعندہ شدہ راز بدبخنسی 
واسارت نجات بافته است وابن‌امامزادہ را ہنام ہ ساری گل آقاسی باقای 
گل زرد نیز گفتەاندہ. واما راجع بە اینکهە آبا اىن امسامزادہ حمزہ ہسر 
حضرت امام موسیکاظم (ع) است آقای بابا صفری درصفحة ۱۸۸ جلد دم 
کناب خود نقل از کتاب بحرالانساب )١(‏ مبنوبسد. 

بنا بە نوشتة اہن عتبه احمد بن‌عای ن الح..٭ن در کتاب بحراإنساب ار 
٭ فرزندانصالح امام موسی کاظم علیہ السلام بج نفر؛ حمرہہ فدرالدیںے فوامہ 
الەین ۔ بدرالدین و صدرالد ین قدس اللەاسر ارهماز بغداد رویبەءلارتری 
نھادندوچون‌بدین‌شھر رسیدند متفرق شدند.حمزہ وصدرالدبن روی بەولایٹ 
اردبیل نه*ادندو چون بەشه ررسیدند وطن‌ساختند . ہو بازدرصفاد+ ۹۹۰ جلددرم 
کتاب ارد بیل در گڈر گاءنار بخ آمدواستەهدف |ینان تفسیر احکاماسلاموارساد 
خلایق بودوازاین‌جھت به ری واردبیل ءزیمت کردند کەآن شھر مر کزایران 
و آذربایجان بووند. حمزہ وصدرالدین دراروبیل اقاھت کروند وھم در 
آٗنجادر گذغتند. مدفنحضرت حمزہ(ع) در کلخوران‌استو بفعڈامین‌الد بن 
جبرئیل پدرشیخ صفی الدین اردبیلی(ع) بفاصا چند عتر درشمال آستان 
کوچك اوساخته شدم وفبر حضرت صدرالدین نیز درھمینقریه ولی کی 
در يك کیلومتری سمت غربسی آن دروسط اراضی زراعتی واقع اسٹ.ء 


بقعة سید عوض‌الخواص 
:7 درشمال شرقی بقعڈشیخ‌امین‌|لدین جبرئیل يك اطاق کو چك٤مر‏ ہمشکل 
اجری با طاق ضربی دیدہ میشودکە اندازۂ ھرضلعش مہ متراست. ورمیان 
)۱۸( 


دمکدۂ شیخ گلخوران "7 ۸۳ 


ابن‌ائاق سک قبر مستطیا 090 دارِوکےە دررریآن نوشته شلم : 
دھذ| مرقد سید عوض‌الخواسص بن سید فیروزاہ زرین‌تاج ء (این قبر سید 
عوض خواص بسرسید فیررزشاہ زرین‌ناج است) 

طول عرض ان و ا ٥‏ سانتیمتراست, ) عکسھاىی۳٢‏ د١(‏ 
شکل دیوارۂ داخل-ی ابناتساق , ضلعی نسامنظم است کە ٤‏ ضلع روبروی 
بکدیگرباہم مساوی واندازۂ ہر کدام بعرض ۱۸۰ سائنتیمنراست وع ضلع 
دیگر آنھم باہم برابر بودہ وعرض ھرضلع ١۹۰‏ سانتیمتر میباشد (نقشۂم) 

درقسمت جنوب وچنوں شرقی داخل این‌اتشاق سکوئیبه ارتفساع ٠٥‏ و 
عسرں۹۰ سانتیمنروجود داردوکےە سابقاً رویآن تکونعل خوبی برای 
روشن کردن چراغ وشمع بودہ اسن. نسام صاحب ابن ‌بقعه چنانکے روی 
سننگ قبریساد شد بد عوم الخواص جد پنجم شیخ صفیالدیں اردہیلی 


ات 





درابن تصویر بقع سید عوضرالخواٍص کە کر ورودیآن در 
دبوار غربی بنا تعبيہ شدہ است ویدہ میشود 


()۱۹( 





شکل ١١‏ ےت ے۔ 


50 


51 





نقضهھة شمارۂ ۳ ۳۷ 
مقبرۂ آچری سید عوفی‌الخواص پسر سید فیروز شاء زرین گلا رزرین تاج) جد پنجم 
شیخ صفی الدین اردبیلی کہ در شمال شرقی بقعة سید جبرئیل کلخوران اردبیل 

واقع شدہ است 


(۲٢( 


دعکدۂ شیخ کلخوران ۱ ت تتے ‏ ھ۸ 





سیدعوض الخواص جد پنجم شیخ صفی الدین بەھنگام زندگی 
مردی متقی و پر ھیز گار وزاھد بودہ وپیروانی داشته و مریدانش 
اورا بسیار دوست داش :+اند. سید عوضر الخواص پسر سیدفیروزشاہ 
زرین‌تاح یازرین کلاه بوده است کەاونیز مردخدا وصاحب قدرتو 
شوکت بودھ امت . راجع بەسید فیروزشاہوسید عوض الخواصدر 
صفحة ۂغ و٥٤‏ مقّد.ۂ کتاب عالمآرای صفوی نوشتة آقای یداله شکری 
کەتحت شعارۂ ۱١۰۶‏ از انتشارات بنیاد فر ھنگٹ ایران بچاپ رسیدہ 
جنین آمدہ است : 

٭...سلطان ادھم در اردہیل با سلطان فیروز شاہ ملاقات‌گرہ . 
واین ملاقات چنین بود : چون ہه بلده طیبہ اردبیل رسیدہ ؛ سادات 
و عظام و نقیبان (کرام و ارباب و اھالی استقبال نمودند وسلطان 
فیروز شاہ نیز پا جماعت صوفیان به پیشباز سلطان ادھم آمدہ ء 
چون چشم سلطان از دور بر جمال سلطان فیروز شاہ افتادء نوریاز 
جبین آن برگز یده حضرت امین آنچنان لامع شدہ بود کە گویا آفتاب 
جہانتاب در جنب آن نور شب دیجور است وحشمت خود را در پیش 
شکوہ آن شہریار جہان دید در نور ضیاء واز لذت بلکه بە دیدارآن 
گل رخسار ہی اختیار شدہء چون جان وتن در یك بدن شدند . بعداز 
مصافحه بهھ مکالمه درآمدہ احوالات گذشته پرسید ء و آمدہ بھ منزل 
سلطان فیروز شاه نزول فرمود و در يك برج قران سعد شدە یا 
سلطان تکلم نمودند کهە مطلب از آمدن این راہ دور آن بودکەآوازۂ 
مریدان تو بەگوش ما رسیدہ و بعضی از جاھلان ظاھر بین گفتند 
که مبادا رفتەرفته سلطان فیروز شاہ برایران استیلا یابد ء اولی 
آن است که عیار کار اورا بهہ محك امتحان ملاحظه نمودہ اگی 
غل و غشی داشته باشد بەآتش غضب تاب توبیه رسیدەه رایج گردد 
(ھرچند) غایبانه سخن استماع می ‌افتاد در دل اکراھی راہ نمی یافت 

(٦) 


۸٦ 


بررسیہای تاربخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


و به کمال خرمی در خاطر خطور میکرد . بنابراین برخاسته بہه 
ملاقات گرامی سربلند شدیم . اما چون ھرمرتبه که در آئینڈ روی 
نکوی تو مینگرم ذرەای تیر گچ در او مشاھده نمیشود . میخواھم 
منت برمن بگذاری واز روی برادری ایرا را ضبط نمائیکەمارا 
فا از جا تورسیار خع امہ 

ھرچند سلطان ادھم از این قسم سخنان میگفت ٠‏ سلطان فیروز 
شاہ ابا میکرد تا آخر او را بە حضرت ایزد قسم دادہ التماس نمود 
کە مملکت اردبیل را به تیول خود و ملازمان و بندگان خود قبول 
کند . حضرت فیروز شاہ بنا بە قسمی کە او را داده بود نتوانست 
رو پیچی سلطان کند ء قبول نمود . چون قبول نمود ٠‏ سلطان ادھم 
کلاہ مرصع خود را برداشته برسر او گذاشته فرمود : که تراسلطاں 
فیروز شاہ زرین کلاہ خطاب دادیم . بعداز این سلطان فیروز شاہ 
زرین کلاہ می گفتند . خلق را بە جادة مستقیم دلالت مینمود تاآنكکه 
اجل طبیعی دررسید . چون بیمار شد,فرز ند ار جمند خود راطلبیدہ 
وصیت کرده و جای خود را بەسید عوضالخواص داده خود داعی 
حق را لبيك اجابت گػفت ۰ و عوضالخواص به جای پدر بزرشوار 
نشست و مردم را بە ارشادو راھنمائی دعوت نمودو مدت مدید 
در اردبیل ہود و او را نیز چون آبایکرام از عسلومکٹشف اسرار 
بہرەمند بود . حق تعالی اورافرزندی کرامت فرمودء او را سید 
محمد حافظ نام بود و کمال صلح و صلاح در او بود .و چون ھفت 
سال از عم مبارك آن سرور درکغذشت روزی عصوض الخواص 
درس شاگرادان و مریدان میداد . دید که يك طرف او صدای گریه 
برخاست ۔چنانکه مریدان تمام شنیدند وکسی را نمی دیدئد ومحمد 
حافظ ناپدید گردید . ھرچند تفحص کردند کسی را نمی دیدند . 
عوصالخواض با مریدان شروع به گریه کردند . بعداز گریه با 

)۲٢( 


دعکدۂ شیخِ کلخوران ٣‏ 
مریدان گفت : من فرزند را به خدای عالم سپردم ہ امیدوارم کھ 
دیدار آن گرامی را ببینم . مدت ھفت سال از محمد حافظ خبری 
نشد . روزی وقت چاشت ہود که فرزند به یاد عوض الخواص آمد. 
به مناجات درآمدہ گفت : خداوندا .کر یما واھب عطایا . بەحرمت 
ذاتت وبه حق صفاتت که فرزند مرا به من بازرسان . کە ناگاہ از 
عالم بالا شنیدند صذنای خندە٥ای‏ برامں . بعداز آن خندہ . عوض ‏ 
الخواص را چشم جہان بین برجوان زیبارر نی افتاد که ٹعلروی 
ماھش آن بقعه روشن گردانید و تاج زرین دراسر و کمر زرین 
بر کمر و مصحفی حمایل سسته درقاب مر صع. چون پیش آمد .محمد 
حافظ را دید ب رپدر سلام کرد . برجست ازجاو فرزند رادربر 
گرفته بعداز پرسش کفت : جان من در این مدت به کجا رفتی و 
سبب گريۂه آن روز وخندۂ امروز و بردن تو وآوردن حال چون است 
به من بگو . گفت : بدان ای پدر بزرگوار که گوپیاان روز که ھفت 
سال قبل از این بودہ که مرا بردند آں بود ۔ ہب کە پادشاہ چنیان ر١‏ 
فرزندی بود ھفت ساله گم شدە بودە در عقب او میگشتند که او را 
پیدا کنند گذارش به این‌مکان می افتد . چون مرا میبیندء من بهھ 
پسر او شبيهە بودمگویا.اجنه میگوید : درست بەفرزند من می ماند. 
ایشان شروع بە گریە میکنند و پادشاہ میگویدکھ فرز ند من ھرروز 


فرآن می خواند زمن پسبار محظوظ۔ قران خواندن او بودم من این 
پسر را می برم اگٗر آن زنده است خواھدآمد واگر کشتەاند او را 
به جای فرزند نگاه میدارم . آن بود که مرا ربودند . چون مرا 
بردند دیدم مرد پیری روی سر خی و موی سفیدی داشت ء گلا شامی 
درسر داشت دانستم کە پادشاہ جنیان است . مرا به فرزندی قبول 
کرد معلم از برای من تعیین نمود . ھر صبح و شام اشارہ میکرد که 
قرآن بخوانم . در این مدت از جمیع علوم که در میان ایشان بود 
مرا تعلیم دادند . امروز با او بودم به جانب مغرب به دیدن اقوام 
()۲۳٢(‏ 


وت وت ار تا 
خود رفته بود ء گذارش از این طرف افتاد . چون رسید ء دیدکهە تو 
در مناجاتی واز حق تعالی وصال مرا طلب مینمودی ء او را رحمی 
پاطائ عو قبای مھا ات ات دای ا شیا الہ 
بە خدمت آمدم . پدر از استماع آن سخن بسیار شگفته گردید . آن 
بود گە بعداز مدتی او نیز از این عالم رحلت نمودو جای خودرا 
بە فرزئد داد . ء 


بقع رسید محمد اعرابیء 


درشمال بقعة شیخ جبرئیل اتاق مر بعشکل کو جاک دیکریقرار 
داردکه هر ضلعآن ٥۵‏ متر استکە ارتفاع ھرپنجرهہ ۷۰ وعرض آن 
سائتیمتں میباشد. در ورودی این بقعه ازمشرق است (عکس 
ە‌( و دروسط آن یك سنگٹ قبر مستطیل شکل بطول و صرض 
۰ سانتیمتردیده میشود. ری این سنگٹ قبربا خط نسخ 
عربی زیبا +ەة80۰۳2۵2‌۵هء,ء,۷۳ءئئ] 





مان 


شکل ٠١‏ راو سن عاأم سی رم وخ رت ون 
شمال بفعة شیخ جبرئیل قرار گرفه است دیدمء میشود > در ورودی 
این بقعه در دیوار شرقی آن قرار فارد 


)٢٤( 


دھکدۂ شیخ گلخوران ۱ ۸۹ 


> ہد مس 


ہهسھنامرقد سید محمد اعرابی ؛ (عکس١٦۱‏ ونقله ) صاحب 
بقعه که سید محمد اعرابی نام دارد جد پانزدھم شیخ صفی‌الدین 
ازذبلطلی امت از بح معضرت آمام ہوسی کاظم(ع)میرمند: 
وشجرہ نامة اوچنین است : 

سید محمداعرابی _ سید محمدفاسم ۔ سیدابوالقاسم ۔۔ سید 


حمز٥‏ ۔۔ امام موسی کاظم (ع)( 


فیرمد عویئ وه بیت فان 

دراین باغ يك قبردیگر ہم ھست که فقط سن قبر دارد ربقعه 
وبارگاھی برای آن ساخته نشدہە ات . این قبردرمشرق بقعة سید 
امین‌الدین شیخ جب سبل قرار؟ فته است. سنہػكقبر بزرگی بشکل 
مکعب مستطیل بطول ۱۸۰ : عرض ٠٥‏ سانتیمتر روی این قبر 
دیدم میشود. روی این ۔نگۓ فبر نقش یك محرابی ھستکے در 
راس‌آن محراب تصویر بك ہر وی تسبیح وجود دارد. بربالای 
نقوش ہر وتسبیحکیبەای بەخط نسخ عربی داردکه مضمونآن 
چنین است ؛ ٭ ھذالمر ۔اللمر حوم سید حسین ولد سیدعلی ٭ 

درسطح جنوبی وسمالی این سنگئ تہر نقوش بسیار جالبی 
دیدە میشود. ھردو سطح بەدوقسمت متمایز و مساوی درطر فین 
تقسیم شده* است. درھرقسمت نقش دودرخت سرو مائند راپہلوی 
هھم‌نشان دادەکه دوشیردرطرفیندرختان درحالحمله بەدر ختاردیدہ 
میشود. شاید این درختھا اشارہ بەدرخت زندگی بوده باشد کەبا 
حملة شیرھا خشك شدہ وصاحب درخت را بکام سرک کشائیدہ 
است برپشت شیرھا نقش خورشید است وبربالای نقش خورشید 
نقش دو مرغ وجود دارد. بر بالای این نقوش دريكع خط که سراس 

)۲۶( 





شکل ١٦‏ سنگٹ بر بقعةۂ سید محمد اعرابی کے در وسط بقع 
کوچکش در باغ شیخ گلطوران قرار دارد 





0وک :5۹1 


نقدصةۂ ۔مارۃ ٤‏ 
معبرہ سیدمحمداعرابی جدہائزدھم سیخ صفیالدین اردہیلی درسمال غربی بقع 
شیق سید چبرئبل درقربة کلغوران اردہبیل 
(۲٦)‏ 


دعکدۂ شیخ گلخوران ََ ٠‏ 


ساد با ہل امہ ان سمل 





ملول سنگكقبررا فراگرفته است باخط نسخگتیبەای بەاینمضمون 
دارد : 

دالعسگری ح.۔نو صل علی حجت الەالقا نمالدائمالامام الہمامالمنتظر 
الممززالمرضی المہدیالہادی صاحبالعصر والزمان اجمعینء و 
بر بالای این کتیبه در ست دروسط آن نوشتھشدہ است . یاانل یامحمد 
یاعلی عین این تقوسض و این کتیبهھا در سمت شمال یعنی در سطح 
شمالٰی سنگٹ قبروجودداردکه البته مقدارزیادی ازآن براثرعوامل 
جری اآزماان رفته وروی قسمتی را نیزگل گرفته استکه کندن آن 
شلبھ٭آسانی میسرنیست وبطورکامل نمیتوان آنطرف را بەخوبی 
سطٰحجنو بی سنگٹ دائست. عکس ھای ۱۷و ۱۸ وطرحھای )او ٣‏ 
این سنگۂ ٹبرونوقعبت نقوش وکتببهەھای آنراکاملا نشان میدھد. 


)۲۷( 





شکل ۱۷ سنگ قبرزیبا ومنقوس متعلق بەه سیدحسین ولد سیدعلی با گتیی 
گے نام صاحب قِررا نشان میدھد . در اینعکس روی سنگٹ وطرف 
جنوپ‌آنگه دبرای نقوش شیروخورشید و پرندہ اِست دہدم میشود , 





شکل ۱۸ این عکس ھم سنگگٹ قبر یاد شدم را از سوی جنویی 
رسطع جنوبی) سنگٹ قبر شان میدمد . 


)۲۸( 


طرح شمارةٴ ١‏ 

طرح ازروی سنگگٹ قبر کہ درباغکلخوران و 

در جا ںة شرقی بفعة شیق جبرئیل قربردارد 
صرح ار حائم لیلا ای پور 





(۲۹) 





ورای نامی سلسله 


عزیزاللہ بیات 


( د! 
پر در نا 
ر تریح ) 


جد 


عزیزاق بیات 


(ادئکر دہ ریخ ) 


وزرإأی نامی سلسله ساما ٹی 
خاندان بلعمیان 


یکی از مشہورترین ونامیترین خاندانہای ایرانی خاندان 
بلعمیان است کە در جوانمردی وکرم واحسان ودرایران دوستی 
ودر پرورش وانتشار زبان وادب فارسی گمتر نظیر داشتەائند و 
میتوان گفت بعداز خاندان برمکیان یکی ازبزرگترین خاندانم 
است. کسائی مروزیکه یکی ازشعرای بزرگٹ قرن چہارم ایران 
است در تائید مطالب فوق دریکی ازقصائد شیوای خود چنین‌میگوید: 
بعہد دولت سامسانیسان و بلعمیان 

جہان تبودچنین بانمہاد وسامان ہود 
خواجه نظامالملك درسیاست نامه درفصلی که در فائده وزیر 
سخن گفته است چنین میگوید : 

ہ هر پادشاھی کە او بزرػگۓ شد و ہر جہانیان فرمان یافت و تا 
قیامت نام او بەنیکی می بر ند ھمه آنبودندکه وزیران نیكعداشتندی 
ھمچنین سلیمان عليهالسلام چون ‌آصف برخیا داشت وخلفای بنی عباس 
را چون آل برمك وسامانیان راچون بلعمیان وسلطان محمود راچون 
احمد میمندی وفخرالدوله راچون صاحب بن عبادء ' 

۰۱۲۸ سیاسستثنامه ص‎ ١٦ 
(١) 


۹۸ بررسیہای تاریخی شمارۂط ٣‏ سال دھم 


ازاین خاندان دو مرد بزرگئٹ بوزارت سامانیان رسیدەائد. 

نخست ابوالفضل محمد بن عبیداله بلعمی دوم ابو علیمحمدبن 
محمد بلعمی است . ٠‏ 

در مورد نسب این خاندان ہین محققین اختلاف نظر ھا نیو جود 
دارد . 

سمعانی درکتاب الانساب در بارة نسب این‌خاندان چنین کوید: 

٭البلعمی بفتح بائیکە نقطه دارد و سکون لازم و فتح عین سہمله 
ودر پایان آن میم. نسبت است ہسوی ابوالفضل محمدبن عبداله بن 
عبدالرحمن بن عبداله بن عیسی بن رجاء بن معبد بن علوان بنز یادبن 
غالبِ بن‌قیس بن المنذر بن‌حرب بن‌حسان بن ھشام بن مغیث بن الحرب 
بن زید مناہ بن تمیم بلعمی تمیمیء ؟ 

در کتاب طبقات الشافعیهەالکبری تالیف تاجالدین ابو نصر 
عبدالو هاب بن تقی الدین در باره ابوالفضل بلعمی چنین نگاشته است : 
محمد بن عبداله بن محمد بن عبدالرحمن ابوالفضل بلعمی بفتح باءکھ 
یك نقطه دارد وسکون لام وفتح عین مسہمله ودر پایان آن میم .وزیر 
اسماعیلبن احمد خداوند خراسان نيیای وی رجاء بسربلعم استیلا 
یافت وآن شہریست از شہرھای روم ھنگامیکە مسلم بن عبدالملك 
آنجا رفت وآنجا ماند و باز ماندگان وی درانجا ہسپیار شند وبدانجا 
منسوب گشتند و وزیر ابوالفضل از اصحاب امام محمد بن تنصضر 
مروزی بود؛ ' 

یاقوت حموی در ممجمالبلدان کلمه بلعم را چنین وصف کردہ 


است : 
٭بلعم بفتح وسپس سکون وفتح عین مہملە ومیم شہریستدر 


دیار رومودرنسب !اہو الفضل محمد بن عبیداله بن محمد بن عبدالر حمن 





٢۔‏ مجمم الانساب سمعانی ص ۹۰ 
٣‏ طبقات‌الشافعیه ج ٢‏ ص ۱۷۰ 


(٦) 


وزرای نامی سلسله سامانی شا 


بن عبداله بن عیسی تمیمی بلعمی وزیر خاندان‌ساماندرماورامءالنہی 
و خراسان چنین آوردەاند و وی از ادیبان بلیغ بود و در اخبار 
وزراء ذکی او رفته است٠‏ ٭ 

محمدز بیدی مولف تاجالمروس کلمۂة بلعم را چنین ذکرمیکند: 
دبلعم در نواحی روم . رجاء بن معبدبن علوان‌بن زیادبن غالب بن 
قیس بنالمنذر بن الحرث بن‌حسان بن هشام بن المتحسب بن الحرث 
بن زید مناہ بن تمیم برآن استیلا یافت و آنجا ماند و فرز ندان وی 
محمد بن ‌عبداله بن محمد بن عبدالرحمن بن عبداله بن عیسی بن‌رجاء 
وزیں اسماعیل بن احمد امیر خراسان شد و درمرو جای دیگرحدیٹ 
شنید در سال ۲۲۹ مرد ۳ 

بادقت کافی درمنابع فوق‌الذکر که درموزد اصل ونسب وموطن 
ابوالفضل بلعمی نوشتەاند چنین بنظر میر سد کە صاحبان مآخذذکر 
شدہ ازیکدیگر مطالب را اقتباس کردەائد باحتمال قسریب بیقین 
تمامی آنہاکه در مورد نسب بلعمیان و کلمۂ بلعم قلمفرسائی و 
اظہار نظر نمودەاند اطلاعات خود را از ابن‌ماکولا گرقتەاند . 

ابن‌ماکولا درمورد بلعم و ہلعمیان چنین گوید : 

درجاءبن معبد بر بلعم کەشہری از دیار روم است استیلا یافت 
ھنگامیکه مسلمة بن عبدالملك بدانجا رفتو درآنجاماند و باز ماندگان 
وی درآنجا بسیار شدند وفرز ندان ویرا بدائجا نسبت دادئند وبخط 
ابوسعید محمد بن ‌عبدالحمید عبدانی خواندم کھ ابوالعباس معدالی 
گفته است ابوالفضل بلعمی نسیش بعلوان میرسد وگوید نیاىاو 
در آنجا بود بروز گار خالدبن مغیث بن الحرث بن مالك بن خظله بن ز ید 
٤ ۱‏ معجمالبلدان ج ٢١ص‏ ۲۷۲-۲۷۱ 

۲١۰٢ تاجالعروس تالیف محمدز بیدی ج ۸ ص‎ ٥ 

(۳( 


2 پررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھ 


مناہ وبروزگار فرسان تمیمالمعدودی بمرو رفت ب۔اسپاہ قتیبة بر 
مسلم آنجابود ودر دورترین قریەای از لاسجرد درجائیکه آثر ا بلعمار 
گویند فرود آمد وبلعمی بیدانجا منسوب شد وابوالفضل وزیہ 
اسماعیل بن‌احمد امیر خراسان بود واز محمدبن جابر در مسرو و 
محمد بنحاتم بن ‌المظفر واباالموجد محمد بن عمرو و صالح بن محمد 
ضریر واسماعیل بن احمد ودیگران حدیث شنید ودر خرد ورأی و 
بزرگداشت دائش و‌ دانشوران یگانه روزگار بود واز ابو عبداله 
محمدبن نصير فقيه مصنفات شنید و اخباری از او آوردھاند و در 
کتابہا ماندہ است ز شب دھم صفر ۳۲۹ بمرد و از مردم بغار! 
است و از او تا این روز گار باز ماندگان ماندەاندء 

بنا بعقیده استاد فقید ودانشمند سعيید نفیسی خردھایکه بر 
مطالب فوقمی توان گر فت این‌است کھه اولا پدرابوالفضل گویاعبیدالە 
بودہ اٴست نەعبداله ٹانیا اہو الفضل بلعمی را وزیر احمد سامانی 
دانستەائد کەاین انتساب نیز محل تامل است موضوغ دیگری که 
جالب است اینستکھ خاندان بلعمیان رااز طایفه بنی تمیم واز نژاد 
عرب دانستەاند و تصور کردہائد کەمحل سکو نت انہا شہر بلعم‌یکی 
از شہرھای روم بودهھ است این تصور ھم مقرون بحقیقت نیست 
بعلت اینکهھ مؤلفان تازی عادت داشتندکە برای هر لفظ ولغت حتی۔۔ 
الامکان اشتقاق درستکنند جالبِ‌تر اینکه سعی داشتەائندکه نسب 
هر یك از امراء بزرگٹ بعداز اسلام را بیکی از بزرگان عرب پیشں 
از اسلام برسائقد . 

ہر تقدیںر چون شہر بلعم بذھن تازیان نزدیيك تراز بلعمان 
مرو بودہهہ استء بہمین علت بلعمی را منسوب بەشہری بلعمدانستەاند 
لیکن محل ھیچگونه شك و تردید نیست که مطابق اسناد و مدارك 
تاریخیء ابوالضل بلعمی ھمۂ عمر خودرا درخراسان وماور اءالنہر 
یعنی شہرھای نیشاہور و سرخس و مرو و سمرقند و بغارا 
گذرائدہ است . 


(6 


وزرای نامی سلسله سامانی ٣۴‏ 


بلعمیان در مرو صاحب خانه١ی‏ بودەاند کكه از ساختمانہای 
معروف آنشہں درآن روز گار بوده* است موطن اصلی این خائداں 
قریه بلعمان در ناحيه لاسگرٹ مرو بوده از ھمین محل بعدھا 
بماوراءالنہر رفتەائند وزمانیکە بمقام وزارت سامانیان رسیدند در 
بخارا پایتخت سامانیان اقامت کردند' . 
پسرش بىنعمی بزرکٹ نامیدەاند که عہدمدار وزارت نصر بن احمدد 
سامانی بود٥ہ‏ شش ۰ 
!(بوالفضل بیہقی در بارہ وزارت ابوالفضل بلعمی چنین نو شته 


است 

٭چنان خواندمدراخبارسامانیان که نصر بن احمد سامانی ھعشت 
ساله بودکه ار پدر بمائد کەاحمد را بشکارگاہ بکشتند ودیگر روز 
ان کودك را بر تخت ملك نشاندند . بجای پدرآن شیر بچەملكدز ادہای 
سخت نیکو برامد وبرھمۂ اداب ملوك سوار شد وبیھمتا آمد امادر 
وی شرارنی وزعارتی وسطوتی وحشمتی بافراط بود وفرمانمہای 
عظیم میداد از سر خشم تامردم ار وی در رمیدند وبااین همەبخرد 
ر جو کردی ومیدانست کەآناخلاق نا پسندید٥ەاست‏ . یك روز خلو تی 
کرد ىابلعمی که بزرگتر وزیری بود و بوطیب مصبعی صاحبدیوان 
رسالت وھردو يگانه روزگار بودند درھمه ادوات فضل وحال خویش 
بتمامی با ایشان براند..ء" 

عقیلی در کتاب آثارالوزراء در بارۂه ابوالفضل بلعمی چنین 
نگاشته است : 

دالوزیر ابوالفضل بلعصی از کبار وزرای عجم است و 
اسماعیل بن احمد سامانی وزارت بدو تفویض فرمود و در رفع 
لوای معدلت و نصفت و تدبیر امور مملکت و تر تیب مصالح دولت 


ہے مخیط ؤندگی اواعوال واشمار:رودکی لیف سمید تفیسّی سض ۲٢٢‏ 
۷- تاریخ بیہقھی ص ٥۰٦١‏ 
(ہ) 


سسسساشمًا_۔ے یتس 


.2 بررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال دھم 





میبرد که مقصود وی شیخ جلیل ابوالفضل محمد بن عبداله است ۔ 

بار تولد خاورشناس روسی در داظرۃالمعارف اسلامسہی چنین 
گویدآادر بخارا دروازەای وجود دارد کكه بدروازہ شیخجلال 
معروف است و گمان کردہ است کہ این ھمان دروازہ ایست کە در 
ژمان ابوالفضل ہلعمی و بفرمان او ساختهہ شدە است کے در آن 
روزگار بدروازۂ شیخ جلیل معروف بودہ است . 

گذ شعهھ ازاین ھهم ابوالفضل بلعمی در امور سیاست و امور 
دیوانی ورزیدگی خاصیداشته استکەدر تاثید این موردداستانہای 
زیاد در کتایہا اآزوی نقل شدہ است که ھمگی دلالت برشایستگی و 
کاردانی او است از جمله عنصر المعالی درقا بوسنامه درمور دسیاست 
وکاردانی ابوالفضل بلعمی چنین نگاشته است : 

٭چنان شنودمکھ ابوالفضل بلعمی سہل خجندی را صاحب 
دیوانی سمرقند داد . منشور بنوشتند و توقیع بکردند وخلعت بداد. 
آٹنروز کە بخواست رفت بسرای خواجه برفت بوداع کردن وفرمان 
خواستن. چون خدمت وداع بکرد ودعای خیر بگفت وآن سخنی را 
کهە بظاھر خواست گفتن بگفت پس خلوت خواست. خواجه جای 
شغل شود ناچارہ ازاینجا فرمانہا روان باشد خداو ند یابندہ نشانی 

ابوالفضل بلعمی گفت۔ ای سہل نیکو گفتی ودانم که این 
برووزگار دراز اندیشيیدەای . مارا نیز اندیثشه بباید کردن تا 
دراندیشیم. در وقت جواب ثنتوان داد. روزی چند توقف کن ۔ 

۴- دائرۃالمعارف اسلامی ج ١‏ ص ٦٦۷٦‏ 

(۸) 


وزرای امی سلسله سامانی 3 ×یں 


دیوانی سمرقند دادند و با خلعت و منشور بفرستادند و سہل را 
فرمود که یکسال بباید کە از خانه بیرون نیائی . سہل یکسال در 
خانه خویش بنشست بز ندان. بعداز سالی اورا پیش خواند وگفت 
یا سہل ساراچے وقت ديیدە بودی ھردو فرمان یکی راست و 
یکی دروغ ؟ 

بزرگان عالم رابشمشیر فرمان برداری آموزیم. فرمان ما 
یکی باشد. ازما چه احمقی دیدیکه ماکہتران خویش را نافرمانی 
آموزیم ؟ 

آنچھ خواھیم کرد بفرمائیم وآنچه نخواھیم کرد نفرمائیم مارا 
از کسی ترس و بیمی نیست و نه نیز از عقل عاجز آئیم .و این 
گمان کهھ تو در ما بردی کار عاجزان باشد چون تو ما را درشغل پیادہ 
پنداشتی ما نیز درعمل ترا پیادہ دانستیم تا تو بدان دل بعمل نروی 
کە ما را فرمانی بود و بدانکار نکنی و کس رازھرە نبائد کكه 
بفرمان ما کار نکند ہ :۰ ؟' 

بطورکلی چنین می توان نتیجه گرفت که بلعمی بزرگٹ از 
مردم لاسگرد مرو بوده ودرزمان کودکی نصربن احمد ساماتی 
جزو عاملان درباری بشمار میرفته است وبنظر میرسد کە درزمان 
انت اَخَنَداين اساعیل :یکاز گویتہ باقت که سن ان پرگتاری 
ابوالفضل‌بن یعقوب نیشابوری وزیں نصربن احمد شد ودر سال 


٦‏ ززوزارت معزول گردید ودردھم صفر سال ۳۲۹ در گذشت. 





۳۔ قابوسنامہ ص ٥٦١‏ 
)۹( 
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ابوعلی محمدبن محمدبن عبیدالەه بلعمی 


ابو علی محمد بن محمد بن عبیداله بلعمی پسر ابو الفضل بلعمی است 
که وی دراواخر سلطنت عبدالملك بن تٹوح سامانی بمقام وزارت 
نائل شد وبعداز در گذشت عبدالملك وزارت منصور بن نوحسامانی 
راعہدهہ دار شد که بعلت ترجمهھ تاریخ طبری درادبیات اسران 
معروف تن از پدر گردیدہ است . 

این کتاب کهھ ب4 تر جمے4 تاریخ طبری مشہور شد٥ہ‏ است نظر 
باینکه مطالب زیادی ازآن ازمنابع دیگر غیراز تاریخ الامم والملوك 
طبری اقتباس شدہ است بہمین جہت کتاب تقریبا از صورت تر جمه 
بشکل تالیف در آمدہ است . در آغاز این کتاب و در مجمل‌التواریخ 
والقصص از چگونگی فرمان ابوصالح منصور بن نوح برزبان 
ابوالحسن فائق الخاصه و آغاز کار مترجم و مؤلف آن در سال ۳٥٣٢‏ 


ھجری بحٹ شدہ است ۔ ىّْ 


ازاین کتاب نسغه ھای خطی زیاد موجود است این کتاب را 
دوبووزوتنبرگٹ بفرانسه ترجمه نمودہەاند یکبار ھم در ھندوستان 
بطبع رسیدە استکه درآن اغلاط زیاد دیدە میشود گذشته ازاین 
نسخه ھای خطی قدیيم ونفیس که با دقت ھرچھ تمامتر نوشتهھ 
شد٥ەاند‏ در کتابخانه ھای انگلستان موجود است. 

جریں طبری دارای تالیف مہم دیگری است بنام تفسیر طبری 
که این کتاب راهم بفرمان منصوربن نوح مقارن ھمان تاریخی که 
دستور ترجمه تاریخ طبری را صادر کردہ بود شروع بھ ترجمەآن 
بزبان پارسی شد درمقدمه این ترجمه چنین آمدہ است: 
١١‏ عجمل التواریخ والقصص چاپ تہران ص ۱۸۰ 

(۱١( 
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٭این‌کتاب تفسیر بزری است ازروایت محمد بن جرپرالطبری 
رحمةاله عليه ترجمه کردہ بز بان پارسی دری راہ راست واین کتاب 
رابیاوردند ازبغداد چہل مصحف بود نبشته بزبان تازی و بھ 
اسنادھای دراز بوذ و بیاوردند سوی امیر مظفر ابوصالح منصوربن 
نوح‌بن نصربن احمدبن اسماعیل رحمةاله علیہم اجمعین. پس 
دشخوار آمذ بروی خواندن این کتاب و عبارت کردن آن بز بان 
تازی وچنان خواست که مراین راترجمه کند بزبان پارسی پس 
علمای ماوراءالنہر را گرد کرد و این از ایشان فتوی کرد که روا 
باشذکه ما این ‌کتاب را بز بان پارسی گردانیم؟ 
گفتند روا باشند خواندن و نبشٹس تفسیر قرآن بپارسی مرآن 
کسی راکه او تازی ندانذ از قول خدای عزوجلکه گفت ماارسلنا 
من رسول الابلسان قومه . گفت من ھیچ پیغامبری را نفرستادم 
مگر بزبان قوم او و آن ز بانکه ایشان دانستند و دیگر آن‌بوذ کاین 
زبان پارسی ازقدیم بازدانستند ازروز گار آدم تاروز گار اسماعیل 
و عھمة پیغامبران و ملوکان زمین بپارسی سخن گفتندی و اول کسی 
که سخن گفت بزبان تآازی اسماعیل پیغامیں بود و پیغامبر سا 
صلى‌اله عليه از عرب بیرون آمذ و این قرآن بزبان عرب پں او 
فرستادند واین بدین ناحیت زبان پارسی است وملوکان اینجانب 
ملوث عجم ائد۔ پس بفرمودند ملك مظفر ابوصالح تا علصسای 
ماوراء النہں راگرد آوردند ازشہر بخارا چون فقیه ابویکر بن 
احمدبن حامد و چون خلیل بن احمدالسجستانی وازشہر بلخ ابو 
جعفربن محمدبن علی واز بابالہند فقيهالحسن بن علی مندوسی 
راوابوالجہم خالدبن ھانی المدفقه را وازشہر سپیچاب وفرغائه و 
ازشہریکھ بوذ درماوراءالنہی اندر هھمه را بیاوردند و همه خطہا 
بدادند ہر ترجمه این کتاب کاین راہ راست است پس بیرون آمد 
(٦(‏ 
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فرمان امیں سدید ملك مظفر ابوصالح بردست کسہای او نزدیکان 
او ووزیران اوبرزبان خاصة اوو ۔شٌادم اوابوالحسن فایق خاصه 
سوی این جماعت مردمان واین علما تاایشان ازمیان خویش ھرکدام 
داناتر اختیار کردند تا این کتاب را ترجمه کنند پس تر جمەکردندو 
الہ ان راہیستے معلت ساعته اَل ائیق مت 'اشادمای 
دراز بیفکندند و اقصار کردند برمتون اخبار و این را بیست مجلد 
ساختند ازجمله این چہاردہ مجلد فرو نہادند ھریکی ٹیم سبع تا 
جمله هھمه تفسیر قرآن باشد از پس وفات پیغامبر عليه السلام تا 
آنکه محمدبن جریر ازاین جہان بیرون شد وآن اندرسال ۳٣٥٣‏ 
بود ازھجرت پیغامبر عليهالسلام وشش مجلد دیگر فرو نہادند تا 


رت 


مقدسی در اثر معروف خود احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم 
درمورد سلطنت منصور بن نوح ووزارت بلعمی چنین نگاشته است: 

٭حاجب وی ابومنصور باقری وپس ازاو قلج و سپپہسالار او 
ابن‌عبدالرزاق وسپسابوالحسن بن سیمجور ووزیرشامیرك ہلعمی 
بود سپس عتبی ودو بارہ بلعمی و ہاردیگر عتبی شد٭٭ ' 

درآثارالوزراء تالیف عقیلی چنین آمدہ است: 

دابوعلی محمدبن محمد بلعمی در تاریخ سنه خمسین وستین و 
ثلثمائه٭ وزیں منصوز بن عبدالملك بن نوح سامانی شد و بغایت 


فاضل و کامل بودہ است ومترجم تاریخ امام جریر طبری ‌استء ' 


4 تاریخ ادبیات ایران تالیف ادوارد برون ترجمه علی باشا صالعح‎ -۹٥ 
۳٣٣ ص١ ص ۹۷۹۹ - تاریخ ادبیات ایران تالیف دکنر ذبیحاله صفا چ‎ ١ 
۳۳۹ احسنالتقاسیم چاپ لیدن ص‎ ۔-٦‎ 
۱٤١٤١ ۷۔ آارالوزراء تالیف عقیلی از انتشارات دانشگاہ شہران ص‎ 
()١١( 
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مؤلف تاریخ حبیب‌السیر دربارۂ ابوعلی محمد بلعمی چنین 
نوشته است ؛ 

دوزیر امیر سدیدابوعلی محمدبن محمد بلعمی بود و تاریخ 
طبری رااو ترجمه تمودء"' 

در طبقات ناصری تالیف منہاج سراج چنین آمدہ است: 

×پس ازآنکه عبدالملك درگذشت ابوعلی محمد بلعمی وزیں 
کە با آلپتکین سپہسالار و حاکم خراسان دوست و ھمعہد بود به او 
نامه نوشت و دربارۂ انتخاب جانشین شاہ از او رای خواست . 

آلپتکین جواب دادکه یکی از فرز ندان عبدالملك را بجای پدر 
باید نشائد ولی پیش ازاآنکه جواب اوبه بغارا برسد بزرگان 
دربار سامانی وسران سپاه ابوصالح منصور پسر نوح و برادر 
عبدالملك را به امبری برگزیدند و جواب آلپتکین زمانی رسید کھ 
منصور در پادشاھی مستقر شدہ مج 

حمداله مستوفی در تاریخ گزیدہ از ا بوعلی محمد بلعمی چنین 
یاد کردهہ است : 

ہ٭امیںر منصور پانزدہ سال حکومت کرد و عدل و دادگستری واز 
او خیرات و مبرات ماند در شوال سنه خمس وستین و للشثمائه 
درگذشت . وزیر او ابوعلی محمد بن محمد بلعمی مترجم تاریخ 
جریں طبری بود ۲۰ 

صحیح ترین خبر درمورد ابوعلی محمد بلعمی شرحی است 
که گردیزی در زین ‌الاخبار ضمن وقایع سال ۹ که مقارن زمان 
سلطنت عبدالملك بن نوح بودہ است نوشته او چنین گوید : 
1ے کت لی ےی ک0 

۹- طبقات ناصری ص ۲۵٢‏ ۔ ۲٥٢٢‏ 

٠۔‏ تاریخ گزیدہ نالیف حمداله مستوفی باحتمام دکترنوالی ص ۳۸۳ 

)۱۲۴( 
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٭ آلپتکین حاجب بحضرت لیاقت ابومنصور ھمیدانستی و 
آلپتکین گفت اندر کار یوسف بن اسحق بهھ محضری تا وزارت از أو 
بازستدئد وبهە ابوعلی محمدالبلعمی دادند تاآلپتکین کاردیگرگون 
دید اندر عشرت بخدمت کمتری آمدی پس عبدالملك اورا فرمود 
ببلخ شود آلپتکین گفت عامل نباشم بہیچ حال پس ازآنکھ حاجب۔ 
الحجاب بودم پس سپہسالاری خراسان اورا دادند وبو منصور را 
صرف کردند. او سوی طوس رفت آلپتکین بھ نیشابور آمد. بیستم 
ذی‌الحجه سنھ تسع واربعین وثلثمائه ووزیراو عبداله محمدبن 
احمدالشیلی بود ومیان آلپتکین و١بوعلی‏ بلعمی عہد بودکه ھردو 
نایب یکدیگر باشند وبلعمی ھیچ کار بی علم و مشورت آلپتکین 
ینا 

بطورکلی نتیجەایکه ازمطالعه منابع ومآخذیکە دربارہ سلسله 
ساماثیان نوشتەاند می توان گرفت این است که ابوعلی محمد بلعمی 
وزیں عبدالملك بن نوح بودہ ودرسال ۳٤٤۹‏ ھجری پس از اینکھ 
یوسف بن اسحق از مقام وزارت عزل شد ١بوعلی‏ جانشین وی‌گردید 
در زمان سلطنت منصور بن نوح ابتدا بلعمی سمت وزارت ویرا 
داشت که بعداز او وزارت ثصیب ابوجعفر عتبی شد لیکن یاردیگں 
ابو علی بلعمی و ئوبتی دیگر مقام وزارت بە عتبی میرسد . 

در زمان سلطنت نوح‌بن منصور نخست عبداله عزیر مقام 
وزارت رابعہدہ داشت که پس ازعزل وی ابوعلی دامغانی بوزارت 
رسیدکە این شخص نیز درسال ۳٦٣‏ یا ۳۸۲ ازمقام وزارت معزول 
گردید مقارن این احوال بخارا بتصرف بفراخان درآمده بود و 
اوضاغ کشور ازھرجہت دستخوش اختلال واغتشاش شدە بود 

(۱٤ 


وزرای نامی سلسله ساماقی-.-ے- ے 7.۰ ۹۸۹۹ 
زعمای قوم ہرای رھائی از چنان وضع آشفتهەای به ابوعلی محمد 
بلعمی متوسل شدند لیکن با تمام کوششی که ابوعلی برای اعادہ 
نظم ازخود نشان داد توفیقی نیافت این بار نیز ازمقام وزارت 
عزل گردید وباردیگں عبداله عزیں رااز خوارزم دعوت نمودہ 
بجای بلعمی منصوب گردید . 6 

رویہم رفته ابوعلی محمد بلعمی درزمان حکومت سامانیان 
سه نوبت بوزارت رسیدە است ازسال ۳٣٤۹‏ تا۳۸۲ مدت سی وسه 
مال وو شر و امساتاو ورورتای لا فات ات 

ادوارد برون در تاریخ ادبیات خود ‏ تاریخ در گذشت بلعمی را 
سال ۳۸٦‏ ذکر کردہ است ؟ ۱ 

برون این سال رااز فہرست کتابہای خطی موزہ بریتانی9ا 
تاليف زیو افعتایى گو دو انت 

لیکن بایستی توجه داشتکه ریو درخواندن متنی کم سال 
درکذشت ابوعلی محمد بلعمی راازآن گرفته است اشتباه نمودہ 
ڈیر ا كا2۷۸۹۷0اکسسال در عدمفت:اپوعلی مشسجوری اس رنراق 
متن بودہ است بغلط تاریخ درگذشت بلعمی آنسال رادانسته است 
و حال اینکە سال درگذشت ابوعلی محمد بلعمی معلوم ٹیست . 

ابوعلی محمد بلعمی در جہان ادب نیز دارای مقام بلند و 
پرارزشی است . ادیبان و صاحب نظران آنروزگار با وی رابطه 
دوستی مھسی ہہ ستایش وی مدحھا گفته شدہ است . 


۳۵٣ ص‎ ١ تاریخ ادبیات ایران تالیف ادوار پرون چ‎ ١٢ 
طمفن06. رفص کاصرد ماصە۸( صمندی۶ طط ؟ہ 6نوملماہ ب من ەاکونں --ےھ‎ 
.صعف0(<‎ ۷۸۱ 0 ٠ 


)۱١( 


۹۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


خاندان جیہانی 
52 

جیمہانی نسبت خانوادۂ مشہوری است در بخاراکه عدەای از 
بزرگان آن در زمان سامانیان در دستگاہ آنان سمت وزارت و 
عہدەدار مشاغل ممہم دیگری بودەائد و برخی دیگر از اعضاء این 
خاند,ان از نظ علم و ادب اشتہار داشتەائد . 

جیمہانی منسوب است به جییہان کە ظاھراً نام جد یا یکی از 
اجداد این خاندان بودہ است واینکه بعضی از نویسند گان پنداشتهەاند 
کە ئسبت این خانوادہ بنام شہر یا ناحیەای بودہ است کھ در أآنمحل 
پرورش یافتەاند گویا پایە و اساسی ندارد . 

خانوادہ جیہانی در دستگاہ سامانیان دارای قدرت و نفوذ 
زیادی بودەاند . مشہورترین رجال نامی این خاندان ابو عبداله 
محمدبن احمد جیسہانی است ویزمانیکە امیر نصر بن احمد سامانی 
١)‏ ٣۰٣۳۔٣۳۳۳‏ ھجری) ھنوز بحد رشد و بلوغ ترسیدہ بود عہدەدار 
وزارت و ھم مسئولیت تربیت و ولایت امیر را داشته است . 

وی بکمك حمویة بن علی کوسە که یکی از امرای مقتدر آن 
زمان بود توانست در مدت وزارت خویش دستگاہ اداری سامانیان 
را تحت نظم و تر تیب خاصی درآورد . 

جیہانی در فرھنگت و دائش دارای مقامی بس بلند یود بہه 
نجوم و علوم و ھنر توجهھ زیاد داشت بنا بقول گردیزی در رشت٭ھای 
مختلف علوم تالیفات متعدد داشته است . کتابی در جغرافیا بنام 
مساكالممالك تالیف کرد کە مقدسی بتفصیل از آن یادکردہ است. 

مغز متفکر او و تحقیقاتیکھ بعمل آورد سبب گردید کهە وی در 
ایام حیاتشں در تمام اسلام مشہور گردد٭' ابن فضلان سفیرمقتدر 

۸۸ بخارا تالیں ریچاردن . فراقی ترجمة محمود محمودی ص‎ _-٤ 

(0) 


وزرای نامی سلسله سامانی ے۴ 
خلیفه عباسی کھ بدربار پادشاہ بلغار در ساحل رود ولگا اعزام شدہ 
بود ء در سفر نام خود از جیہانی بھ نیکی یاد کردہ و می نویسد 
کهە وی در سرتاسر خطۂ خراسان بە شیخالعمید مشہور بودہ است 
بایستی باین نكکته توجهە داشت که ابن فضلان در سفر نامة خود از 
جیہانی بناموز یر نام تبردہ است بلکەاورا باعنو اند بیر ذکر کرد٭است ۔ 

چنین بنظی میرسد که عنوان وزیں لااقل در نظر ابن فضلان 
مختص کسانی بودہ است کهھ عہدەدار وزارت خلیفه بودەائد . 

بنا بگفته ابن ندیم . جیہانی بداشتن تمایلات شیعەای و حتی 
تتویت مانویه متہم بودہ ات ”' لیکن معلوم نیست که عزل او از 
مقام وزارت با چنین اتہاماتی بستگی داشته است یانه ؟ 

برادر جیسہانی بنام عبیداله بن احمد جیسہانی در زمان سلطنت 
نصربن احمد سامانی حکومت بست و رخج را بعہدہ داشت . 

وزارت امیں 8صر بعداز عزل ابوالفضل بلعمی در سال ۳٣٣‏ 
ھجری به پسر ابوعبداله جیمہانی یعنی ابوعلی احمد جیہانی رسید 
لیکن ابوطیب محمد بن حاتم مصیعی که از منشیان زیں دستومتتفذ 
اسماعیلی مذھب در بار سامانی بود با این انتصاب مخالغفت کرد که 
در نتیجه بین اتباع مصبعی و طرفداران جییہانی اختلاف افتاد و 
امور امارت نصر دچار اختلال گردید این وضع دوام داشت تا 
زمانیکه ایبوعلی جییہانی در سال ۳٣٣‏ ھجری در زیر آوار ھلاكشد. 

بقول بار تولد این اصطلاح معمولا درموردکكکشتەشدگان زمین 
لرزه* بکار ميیرود لیکن در مورد زلزله سال ۳٣۳٣‏ ھجری خبری در 


٦٠ 


دست تنست . 


٥۔‏ ١اە‏ ست ھ ںصں۱۳۸- دا؟ ڈالمعارف فار زیرنظر دکتر مصاحب ء۔ 
ىر سی ویر ہ ج 
٦ص ۷۸۰١‏ 
-٦‏ ترکستان نامه تالیف بارتولد ترجمه کریمکشاورز ج ١‏ ص ۵٢٥‏ 


(۷) 





99ہ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 
محمد جیہانی نوۂ جیسہانی بزروٹ را بوزارت خود منصوب گردانید 
واورا تاآخر دوران سلطنت خود در این سمت نگاہ داشت 

آخرین وزیر مشہور سلسلۂ سامانیان کە از میان این خاندان 
منصور بن توح (منصور دوم ۷--۳۸۹ ھجری) سامانی راداشته 
است کە در حقیقت وزارت سامانیان بدو پایان می پذیرد . 


ابوطیب مصبعی 


ابوطیب محمد بن حاتم مصبعی از رجال وشعرای دورۂ سامانی 
صاحب دیوان رسالت نصر بن احمد سامانی بود ظاھرا بعداز عزل 
ابوالفضل ہبلعمی دزسال ۳3۱٦‏ ھجری چندی عہدەدار منصب وزارت 
بودہ است در علم و دائش از سرآمدان زمان خویش بشمار میرفته 
است متأسفانه شرح حال این وزیں نامی آنطوریکه شایسته مقام او 
(ٰست در منابع و ماخذ تار یخی ذکر تکَده اہثت تنہا در بعضی از 
مآخذ ذکر مختصری از زندگی وی رفته است از آن جملە : گردیزی 
در زین‌الاخبار ضمن ذکر وقایع سلطنت نصر بن احمد سامانی چنین 
و کار بی نظام شدء کا 

بیہقی از مصبعی چئین یاد کردہ است : 

٭چنان خواندم در اخبار سامانیان کهھ نصر بن احمد سامانی 
ہشت سالە بود کە از پدر بمائد کهە احمد را بکشتند و دیگی روز آن 


۷- زینالاخبار ص ۳٣‏ 





(۱۸ 


وزرای نامی سلسله سامائی _ ۱ "7 "0 "۹١"‏ 





کودك را بر تخت ملك نتشاندند بجای پدر . آن شیر بچهھ ملك‌زادەای 
وس کیہ چا برھمة آداب ملوك سوار شد و بی ‌ھمتا آمد اما 
در وی شرار تی وزعار تی وسطو تی وحشمتی بافراط بود وفرمانہای 
عظیم میداداز سرخشم تامردم از وی رمیدند و بااین هھمه بخرد 
رجوع کردی و میدانست که آن اخلاق ناپسندیدہ است . یك روز 
خلوتی گرد با بلعمی گه بزرگترین وزیر بود و بوطیب مصعبی 
صاحب ديیوان رسالت و ھردویگانة روزگار بودند در همۂ ادوات 
ا2ال خر سن رسای با ارقات برا ۸آ 

درکتاب یتیمةالدھر تالیف ثعالبی نیشابوری اشارۂ مختصری 
بز ندگانی مصبعی بشرح زیر شدہ است : 

٭ابوطیب المصبعی محمد بن حاتم در ھهمۂ کارھای معاشرت و 
تدیمی و اسباب ریاست و وزارت مشہور بود دست وی در کتابت 
با برق ھم چشمی کردی و خامة او در روش چون کشتی و خط او 
گلشن دیدگان و بلاغت او املای عطاردو شعر او در دو ز بان نتایج 
فضل و میوہ ھای عقل و چون برامیںر سعید نصر بن احمد بواسطۂ 
فزونی محاسن و وفضور مناقب مسلط شد او ویراوزیں خویش 
گردانید و به منادمت خویش اختصاص داد زمانی نگذشت که براو 
چشم زخم رسید و آفت وزارت بروی بە پیچید و پس زمین را از 
خون او سیراب کردہ ٭ بنا بگفتة یاقوت حموی ابوحاتم سجستائی 
كکە یکی از فقہای معروف قرن چہارم ھجری است کتابی دربارۂ 
قرامطه نوشت و آنرا بھ مصبعی تقدیم کرد که بپاداش این عمل از 
طرف مصبعی به منصب قضاء در سیستان منصوب شد . 

از اینجا چنین مستفاد میشود که ابو طیب مصبعی ھم مائند 


۸ تاریم بیہقھی ص ۱۰١٦١‏ 
۹ یتیمةالدھر ج ٤‏ ص ٠١‏ 


(۹) 





ا٣۷‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


مخدوم خود نصر بن احمد سامانی از پیروان فرقه اسماعیليه بودہ 
ا[ست . ۱ ں 
مصبعی در دوز بان فارسی وعر بی استاد مسلم بودہ ھم بفارسی 


و عم بعر بی اشماری سرودہ ای ۴ 


۰ معجمالبلدان تالیف باقوت حموی ج ٢‏ ص ۱۷۷ 
(۲٢٦(‏ 


مہدی عروی 
( دکر در ادست و اریخ ) 


روایات ملی آریائیہای مشرق 
بوبڑہ شاھنامة فردوسی 
از 


لیے 


ہہ ۸۶ سم جھن کم 
کت ہے کا دن تر سو بے 
جح ا وت کے ا 
ان 2 3 جرگ 
+۶ ن 
کا رھ بی ہصح 


٠ 2 7‏ 
سی ا اک مل 


ار ےب وم ہن 


برمبنای 


روابط ایران و هند 





نے کڈ 


مہدی غروی 


(دکٹئو در ؟دسات و بارتح) 


روابط ایبران و هند 


بر مبنای 


روایات ملی آریائیہای مشرق بھ ویژہ شاهنامه فردوسی 


٦‏ سام یں لعل ۔ +سحاص 
'سےطیری گ4 در ریگٹ ودا دگی دء . بؤزد 
ناکاں ۔ى٭ہسرے ارای و صدش . پیسی 
آر پالسہای مشنرف نہر مشہور ۔ودہ است ار 
فہں جم ي حمسسہد (۱) . فریدوں )٢(‏ . 
کی ر٣‏ لپ وس ری و حسنرو (6۶) :انرخی 
دیگر دہ !ساس ماع ار اساطہرآرپالی. 
عند و اروپائی پا صدہو ایرانی یودوابد 
ماند ازدھ (تػ) وگروعی :زور سرزمین 
اپران منودعاےہ خ۴ردو ۔للدکه) . * 


بہدون شك کہن ترین آثٹار ادبی مدون در جہان ء متن ھای اصیل 
کتا بہای‌مقدس‌است که درین میان ریگ ودا واوستا از ھهمەکہنتر و 
نام آور تر ند ء اما حماسەھا یا روایات ملی مشرق را نیز تیایدں 


۷29 فارسی قدمم ہیم ۷8008 سانسکریت بیما‎ ١ 
فارسی عدہم ری نئوانە 7108800698 سا نسکر بت تری تنه‎ ٢ 
728۷٢ .ساسکر س کو‎ ۷1 

۵0 ,صاقمەنا سانسکریٹت 


'۲٣۱تاممص‎ ۵ 


٣‏ ھارسی فد یم کوی 

7و فعارسی عدیم اوممن پااو مدن, 
اوشنه ٥‏ 0 

5 فارسی فدہم عوسرو 110383۷۵8 ء سانسکرت‎ ٥ 
سوشروس .۔‎ 

-٦‏ ازُدعا بادھالد معرب آں ضحالكے 

٭ نقل با اخنصار از حماسه ملی ایران ترجمه بزرگٹ علوی ص ١١و ٣۳‏ 


(٦) 





ری بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


ہس ۔ممت۔۔پ ۔ مم 








فراموش کرد کە درین راہ دست کم از کتابہای مقدس ندارند و در 
برخی موارد ء صاحب قدمتی جیشتر و اصالتی کہن تر ندو برای ما ء 
ازین نقطه نظر کە نمایانگر عصر ھمزیستی ایرانیان و مندیان 
شمرد* میشوند و روشنگر تاریخ و فرھنگٹ ریش٭ای آریائی ھای 
مشرق هھستند ء ارزش و اھمیت خاص دارنئد . برخی از دانشمندان 
قدم فراتر نہادہ توشتەاند کە گروھی ازین روایات را ایرانیان و 
ھندیان از نیاکان نخستین خود ء گروهہای ھند و ارو پائی به ارث 
بردەائد . ۱ 


ہما او ھمسرس یيامی نه 
سوار گاوھیئی سدہ وبەجلو 
میروند ء با اینکه این دو 
آدم وحوای ھند بودند ء 
خدای بزرٹ بر یما حضب 
کرد واؤ رام وکل مر گكساخت 
ریما با جم یا جمشید قابل 
قیاس است کے او عهعم 
مفضوپ گردید) 


میان روایات ملی ما و روایات ملی ھند ازین لحاظ که ھردو 

ریشه های عمیق باستانی دارند و زبان بے زبان منتقل شدہائد 

مشابہت بسیار وجود دارد . ویل دورانت می نویسد کە در مند بھ 

آموزش از راہ مدرمه و دانشگاہ کمتر توجه می‌شد ء آموزش‌شفاھی 
)۲( 





می 


روابط ابران و عند 


وسیله اصلىی حفظ و اشاعۂ سنن بودء رسم عمومی از برخواندن 
ارجمندترین میراث فرھنگی رامیان مردم رواج داد و امری عام 
ساخت ء از نیروی میان مصنفان گمنام روایات ملی هھند و داستان 
سرایان بی نام و نشانکھ ایلیادو اودیسه را باز گو می کردندھمانندی 
بسیار ھست ہ نقالان و گویند گان هند نیز داستانہای حصاسی 
بیشماری را کە بر ھنمان ء فرھنٹ افسانهای و مقدس خود را با 
آن درھمآمیختندء نسل به نسل باز گومی ‌کردند وقصەھا را از دربار 
پادشاھان و کاخ اشراف به مردم کوچھ و بازار منتقل می ‌ساختند . ' 

استاد صفا دربارە منشأاو نحوہ تکوین روایات ملی می نویسند 
که ھیچ ملتی به وجود نیامدہ ہ ب تحصیل استقلال و تحکیم مبانی 
ملیت توفیق نیافته اسٹ مگرآنکهھ اعصار ودورەہ ھای خطرراگذراندہ 
و باعمال پہلوانی دست زدہ باشد و بزرگان و پہلوانان ازاو پدید 
آمدهہ باشد کە در ذھن وی اثری بزرگٹؿ برجای گذارند . “٭ با 
گذشت زمان برای هھمه ملت ھای زندہ پرتوان این خاطرات مایه 
ظہور روایاتی گشت کے دھان به دھان و سینه بهە سینه نقل شدہ 
ومجموعەای از داستان و تاریخ و اسطورہ و افسانه با تداومی خاص 
بوجود آورد که ما بدان حماسه ملی یا مجموعۂ روایات میگوئیم . 
در ایران نیز مجموعه پراکندہ روایات شامل ھمین مواد بودہ کكھ 
ھمه مربوط پودند به ساکنان آریائی نواحی مشرق ایران . 

در هند این مجموعه بسیار کہن و پر حجم است و آن نیز 
ترکیبی است از تاریخ و افسانه و داستان واسطورہ با زمینەای کھ 
در ھرصورت مربوط است بەھ آئین کہنسال ھندو ۔ 

روایات ملی و حماسی ھند ء ء مانند ھمۂ رشته ھای ادبی دیگیں 
این‌سرزمین به ودا می پیو ندد . درمورد حمأسه ھای‌ملی خود تیز خوب 


۷- 7 دووانتۃ تریغ تمدنء مشرق زمین گاھوارہ تمدن ء ص ۷۹۲ 
۸ صفا . ذبیحالە ٠‏ حماسەسرائی در ایران ص ۱۳١‏ 


(۴) 





"۹٣۲‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ 7 سال د دھم 








ازآن بخش وداکھ سامودا ع۷۵٥۷‏ ٥٥ہ‏ نام دارد انشعاب یافتەاند. ٭* 


ھمانگونه کھ یکی ازسرچشمه اصلی اساطیں وحماسه هھایملیء 


نیز در اوستا نسك معروف پشت ھاست . 


برای ورود به بحثی که در پیش داریم معرفی اجمالی حماسة 
بزرگت ایرانءشاھنامه و دوحماسه بزرگت ھند مہا بہارات وراماین 
ضروری است . 

روایات ملی ایران آنچه کە در اوستا ء شاهنامه و برخی کتب 
تاریخی ذکر شدہ ھمه متعلق است به ایران شرقی ء بدون شك در 
ایران غربی بخصوص سرزمین ماد و پارس نیز ایرانیان آریائی 
دارای قصص و روایات اساطیری و افسائەای بودەائد '' ء برخی 
ازین روایات در کتابہای تاریخ کە توسط دانشمندان غیر ایرانی 
نوشته شدہ منعکس است . بطور قطع و یقین پادشاھان . مادی و 
مغامتٹتی برای بایگانی اسناد تار یخی دولتی سازمانہائی داشتهەاند 


َ۹ کی زان بخشںش وداعاکه محموعەای است از سرودھایىی مذھبی و و 
ملیء ء ریشه آن کلمه سامان است بمعنی ملودیء بعنوان نمونه می توان مکالمه بین 
پورورواس و اورواسی ۲٣۲٣۲8۹۷ 8٢/]۲۷۵٥1‏ رايیه یاد آورد که داستان آن 
درریگدوداء مجموعهەای مذھبی دیگر : براھماناو پوراناحاونیر حماسه بزرگک 
مہابہارات آمدمہ اسب ومحتوی اسطورۂ میدابسش آتض است. نام کنید به جلد 
درم تاریخ وفرعنك مردم عند ص ۲٢٢۹‏ ونيیز مفاله نکارندہ تحت عنواں 
افسانەامای عشقی عند باستان (ھندوایرانی) ص ٠٦‏ ماعنامه عنر مردم 
شمارہ عھای ۹٦‏ و ۹۷ 

۰- اسٹرابون مورخ یونانی دربارہ ربیت پارسیہا می نو یسد : 

ازسن ٭ تا ٢٢‏ به آنہا میآھوزندکه تیر وزوبین اندازندء سوار شوند و 
راست گویندء مربیان آنہاء اشخاص بسیار پاکدامن و منزہ می باشند؛ اینہاقصص 
وحکایات مفید برای نوباوگان می گویند و کارھای خدایان و اشخاص نامی رابرای 

مشیرالدوله ء ایران ہاستانء تمدن هخامنشیء ص ٥٠١١‏ 


(٤ 


روابط ابران و عند ۹۷۰۳" 


وفقثط بەکندن خلاصه وقایع بر پیشانی کو ھہا اکتفا نمی کردەائد.۱٠‏ 
گروھی از دانشمندان ارو پائی و برخی از تاریخ دانان ایرانی نیز 
کوششہائی کردہاند کهە میان پادشاھان ملی افسانەای ( پیشدادیان 
و کیانیان) و شاھنشاھان مادی وھخامنشی تلفیق وتطابقی به وجود 
بیاور ند که البته درست نیست "و امروز ما به خوبی می دانیمکھ 
ملوك نواحی شرقی ایران با پادشاھان ماد و هھغامنشی قابل تطبیق 


نیستند و برای مطابقهھ زمانی و مکانی این دو گروہ نیاز بە تحقیق 
و بررسی بیشتر و کند و کاوھای دامنەدار باستانشناسی داریم . 


١‏ از فرار نوشنه کنزیاس ء محلہاہی یودکھ سالنامەھا و مکاتیب در 
آنحا ضبط میشد بە ١ہن‏ محلہا ن88 89211 (1211]66:31ا دیفنرای بازی - 
لی کای می گفتند کھ 7 فارسی امروز دفاترز شاعی میشود ءایران نباستان ہ+ ئتمدن 
عحامصسی ٠‏ جیبی ص .۱۵١١‏ 

گنز ہاس هنکام اقامٹن درشوش بە این دضرهھا دسترس داشتهھ است 
ص ۷۳ عمان کناب . 

درکناب بورات نیز چندیں‌بار از کتابہای تواریح و عصص کە در اختیار 
بادشاعان هھخامنشی فرار داسشتهھ است نام برده شدم : در کتاب عز را باب چہارم 
آیە ٥١‏ حطاب به اردسیر ء به کتاب نواربخ بدران وی اشارہ شدہ است ودر باب 
دھم کاپ اسٹرآىه ٢‏ ازکناب نواریخ ١ہام‏ 'ادشاعان مادی و فارس اسم بردہ 
میشود 7 

مورخ ارممی مارآ باس کاہی ىا ققمناوت :۵مم 3۸۸۲ نیز از دفانر شاعی کهھ 
حاوی اسناد صحیح حنی در مورد تارخ ارمنستان بودہ است یاد می کندء ایران 
باسسان جلد اول ص ۹١‏ ۔ 

٢۲۔‏ دیاکونف در کتاب ناریخ ماد خود می نو یبسدکھ روایبات افسانە ای ‌اوستا 
متعلق بەزمانہای پیش ‌ازعھخامنشیان و کوشش برخی‌مورخانمانند نیبوروراولینسن 
که میخواصند دعا باضحالد را با دباکس کل لھله0ا مادی تطبیق گنند بیہودہ 
است؛ اھا اظہارنظر کریسنن‌سن در کتاب کیانیان فابل توجه وتدقیق استکھ 
می تو بسد خَّس“" تطبیق روایات اوستائی باسر گذشت افسانهآمیز دیو کیدوس ءدیا١کو‏ 
دگوروش ژمینه فرضيەعا ہی شدەاست ء اماباید توجهھ داش تکهھ شباعت اسامی 
عیجگاہ دلیل کافی برای البات وحدت دویا جند شخصیت نمی تواند باشد.ء 

از مورخان قدیم موسی خورنی میکوشیدہ است که اطلاعات ماخوذ ازمناہم 
ہونانی رابا روایات تاریخی شرق مربوط سازد و کوروش و آستیالك را با 
فر بدون وضحالك تطابق دھد,؛ نقل بە اختصار ا زکتاب مادھا دیاکو نف ص ١۰۹‏ 


(۰) 


کی بررسیہای تازیخی شمارۂ تن سال دھم 


خارج از محدودهہ روایات ملی سنتی ء از روی نوشته ھای 
مورخان غربی به برخی اسطثورہ ھای کہن مربوط به پادشاھانماد 
و پارس نیز پی می بریم' و ھمین أامی سبب شدہ است که نلدکهھ 
وجود یك تار یخکامل اساطیری را درایرانباستانمحتمل بپدائد ٠١‏ 

دراین گفتار نوجه ما معطوف به سرزمین اصلی روایات ملی 
است کے پایه و اساس تکوین بزرگترین حماسه ایران شاھنامه 
فردوسی گردید و در این بحث این مطلب یعنی مسایەگیری دیواں 
کبیںر حماسەھا از تاریخ افسانەای و اساطیری مشرق اھمیت خاص 
داردء زیرا هدف ما بررسی روابط ایران و ھهند براساس این 
روایات است وبه این تر تیب خواھیم دیدکه سرزمین تکوین روایات 
ملی ایران با سرزمین خلق حماسەھا در هند هھمسايه بودہ است . 
روایات ملی ما وھندیان برخی به اعصار پیش از جدائی آر یائیہای 
بھ دھان گشتهء برخی جنبھ اساطیری محض دارد ومبتنی برتصورات 
و اوعام است ء مانئند داستان پیدایش جہان و حدیث ھرمزد و 
اھریمن و قصه گاو و کیومرثٹ و برخی دارای ریشه ھای تاریخی 
است که با گذشت روزگار و تسلسل روایات و گشتن در افواہ از 
مجرائ :تاریخ متحرق شید او بصورت اقسه او اداستان تدوین و تنظیم 

۴۳۔ بعقیدہ نلدکه قسمت تین ازتاریخ کتاب کتزیباس در عین اینکھ 
ہمهەگونه اساطیر و داہسای سامی رانفل میکند اصولا يك مجموعه روایات مادی 
بشمار می رودکه از آن جمله است داستان تاسیس عکمتانه ء افسانەعای اربق و 
انہدام شہر نينوا . مورخان دیکر ازجمله عردوت نیز برخی رواسٹھای ملی 
اساطیری را نقل کردماند مانند تولد وجوانیکوروش که حتی ئلدکه نیز آنرا با 
سرگذشت کیخسرو مقایسه کردہ است؛ نکاەکنید بە حماسۂة ملی ایران ص١٣و۱۷‏ 

-٤‏ عمانکتاب ص ٢١‏ وص۱۸که عقاب عخامنشی را باسیمرغ مقایسه 
میکند بیرونی ھم پس ازابستا از سیرالکبیر نام می بردکهھ امھروز مفقود است ء 
آارالباقیه ء ترجمه فارسی ص١٥۱‏ 

(٦( 


روابط ایران و عند -- "۰١‏ 


گردید ء این روایات همراہ با رویائی از عصر جدائی از مندیان 
در آستانه تکوین اوستا وجود داشت'' 


است اما شواھدی هست کھ ثابت کند اوستا نیز درگذشته کتاب 
٦‏ 


بزرگی بودہ است . در برخی از نسك ھای مفقود اوستا ریشه ۔- 


ھاى‌اساسی روایات ملی نہفته شدہ بود کە از همه سہمتر چیتردات_ 
نسكت است کهە محتوی تاریخ داستانی ایران بودہ است ء خلاصه 
کوتاھی ازین بخش دردینکرت گنجانیدہ شدہ که امروز در دست 
ماست ء دریسناھا که گاتہا نیز جزوی از آن است اشارات مہمی 
بروایات ملی شده استوھای نہم از ھوم یشت حاوی قسمتی 
از نام عصاره* سکرآور معروف هھیوم یاھما٭ہ 118 گرفته شدہ کكه 
در سانسکریت بدان 5008 گویند و چون زر تشت با بکار بردن این 
مشروب موافقت نداشت ء برخی از محققان به ھمین دلیل این یشت 
رااصولا متعلق بے اعصار پیش‌از زذرتشت میدانند ۰ نامہہكای 
اساطیری این یشت نیز در وداھا به اسلوب سانسکریت ذکرس شدہ 
است . و 

٥۔‏ استادصفا : حماسەسراپی درایران ص۲۹٢وص ٣٣۶‏ وحماسه علی ایران 
نلدکە ص ٦٢٢۹‏ وص ٥‏ دربارۂ فہرست نامہای اساطیری از دوران ساسانی تا 
بیشدادیان (کیومرث) 

-٦‏ پولینوس خ٘لاھنا٥‏ مورخ رومی درقرن اول میلادی ازقول مرمیپوس 
:مطززا ہ1 مورخ یونانی نوشته استکه کتاب مقدس زرتشت بیست جلد 
بودہ و عر جلد صدعزار بیت داشته است نگاه کنیسد به مقدمه گاتہا از استاد 
پور داود . 

۷۔-_۔ نٹارکنندکان هعما در اوستاو یو انگہنت مقطع ۷۱ پدرجموائوی 
پدر فریدون (ا وی یاآتبین‌کھ بغلط آب‌تین شدہ است. نگاہەکنیدبهە مقاله استاد 

4 
(٢) 


سما ء خدای قربانی ء درمقابل عما کە عیئتایرانی ٦‏ 
آنست ۔ درنتیجه قدرت بافتن ایندر١‏ و شکست 
واروٹا سما که مظہر قربانی بود قدرت یافت و 
این قدرت علیرغم انگیزەھای دینی زرھت و 
پیروائش بود گە با قربانی ونوشیدن سما (ھما) 
مخالف بودند درین کندمءکاری سما بہ شکل یك 
جنگجو مجسم شدہ است ۔ 





سوريا خدای خورسید کە عمنای ابرانی 
١ن‏ عور باخور اسب . نفس وی مبارزہ ہر 
ضد باریکی اسب و جد اوليه سلسله 
خورسیدی که دد صمہابہارات بدیشان 
إساره سدم إست پکی از پسران وی بودہ 
است وی نوانست بخشی از فدرتہایمعنوی 
وی واسوات (ہدریم ء در اوستا ویوان 
گہنت) را نیز بەہ خود اختصاص ‏ دھد ۔ 
سواسیتکا علامت مشخصے وی اِست ٠‏ این 
مجسمه از قرن سیزدھم است و بە موزہ 
ویکتوریا و آلبرت تعلق دارد ٠‏ 


(۸) 





روابط ایران و عند 0 ۹۷۹۲۷" 





اما مہمترین بخش اوستا از لحاظ حفظ و ضبط روایات ملی نسك 
یشت ھاست: و دراین میان ا١بان‏ یشت دارای ١ھمیت‏ خاص استزیرا 
حاوی اسامی گروھی قابل توجھ از شاھان و پہلوانان و قہرمانان 
ملی ماست و بعقیدہ نلدکە . برخی اسامی اساطیری در ابان یشت 
۔ در خردہ اوستا +وویسپرد 
ًَ‌ 


وجود دارد که در منابع دیگر نیست 
در باب روایات ملی چیزی نمی توان یافت . 

در شرایط کنو نی شاھنامه فردوسی کاملترین و بزر گترین‌اٹر 
ملی ایں‌انیان است که خوشبختانه از تعصبات و قیودات دینی برکنار 
ماندہ واگر آترا با اوستا مقایسه کنیم ملاحظه می‌شود که در اوستا 
گذشته از قہرمانان باستان . بھ تفصیل از آن امیران و رجال کهھ 
در گسترش آئین بہی کوشید٥اند‏ یاد شدہ است . اما در شامنامه کهھ 
به تمام معنا یك حماسه ملی است . بیشتر از وصف پہلوانیہای 
رستم کە نمایشی عالی و بر تر از جوانمردی و شجاعت وطن پرسنی 
آمیخته با خدا شناسی و درستکاری است بحث میشود ء در حالی کھ 
در اوستا از رستم سخنی به میان نمی آید و به این تر تیب ممتقد 
می شویم کهھ شاھنامه ء گذشته از اوستا . منبع یا منابع مہم دیگر نیز 
داشته که در حکم دیوان کبیر تاریخ ملت بودهہ و خداینامه نام 
داشته است , ٠+ ۲٢‏ 

اکنون به بینیم کە چھ کتابہائی در میان مجموعۂ میراث عظیم 
,۰ 


بورداود در سّریيەه انحمن فرعنکٹ ابران باسنان شمارہە ٢‏ اسفند ۵9٥‏ ص٠٢٠(‏ 
وئریٹت با الثرط ندر کرساسپ باکرشاسپ ہ دروداھا و ویواسوات - ۹۵۵ 
وبسرش بم وبر سآبنیکهە با حم عابل نطبیق‌اند ء نکامکنید بەحماسه سرائی در 
اہران ء دکنرصفا ص ٢٢‏ ومفاله استادبورداود در نشریه انجمن ایران باستان 
وتارثٔ وفرعنك مردم عند جلد اول ص .۲٤٢٤‏ 

۸-۔ حماسه علی ایراں ء نلدکه ص ۱۳. 

۹۔ حماسه سرائی درایران دکترصفا ص .۳٢‏ 

٠ے‏ مقدمه مول برشاعنامه ء بیست مقاله قزوینی ء حماسه ملی ایران و 
حماسه سرائی درابران بە تفضیل درین بارء. نوشتەاند تکرار آن‌موردندارد . 


(۹) 


۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال دھم 





فرھنگی ھند برجای ماندہ است که با شاھنامه مااز لحاظ احتوای 
حماسه ھای ملی برابںری کند ٭ می دانیم کە در این سرزمین پہناور 
بر‌خلاف ایران کتابہای ہسیار از عہد باستان در دست است وغنای 
تاریخ و فرھنگٹ ھند از لحاظ مرجع و منبع با ایران قابل قیاس 
نیست و درین میان دو مجموعة حماسی ھند ٠‏ مہابہارات و رایامن 
هردو با شاهنامه قابل قیاس‌اند بەنحویکھ نمی ‌توان یکی رابردیگری 
بر تری داد و عظمتش را فدای آن يك ساخت . مہابہارات قدیمتر 
است و اصل آن از قرن ٥‏ پیشاز میلاد برجای ماندہ و عبارت بودہ 
است ازکتابی منظوم با تفسیری متناسب‌که به مرور زمان‌داستانہای 
الحاقی و مطالب دیگر به خود جذب کردہ است و ھزار سال بعد در 
عصر گسوپتاھا (قرن چہارم و پنجم میلادی) بصورت اثری عظیم 
درآمدکە جمعا ٣۰۷٠٠٢‏ بیت داردء نام این اثر را برای نخستین بار 
در کتابہای منسوب به پانی نی که در سدەھای اول یا دوم پیش ‌از 
میلاد می زیسته است می بینیم . اگر چھ سرایندہ این اٹر راویسانا 
می‌دانند که مولف وداھاو پوراناهاھم بودہ است . اما شاید صدھا 
شاعی در خلق آن ھمکاری داشته اند چون کلمه ویسایه بمعنی 
ناظم است و نمی تواند شخص ممین واحدی بودہ باشد . این کتاب 
حجمی هھفت برابر ایلیاد وادیسه دارد و در حقیقت حماسەایىاست 
کاملا ملی ء خالی از ارشاد مذھبی ء ولی چون پایه و اساس ادبیات 
هندوداھاست مہابہارات نیز ازین قاعدہ مستثنی نیست و منبع 
اصلی این کتاب را ھم می توان سرود ھای غنائی کهە در ند باستان 
بدانگاتہا می گفتند دانست . اشعاری کە در وصف مظاھر طبیعت 
(۱۰١()‏ 


روابط ایران و عند ۹۹ 


یاخدایان سرودہ شدہ ودرداخل متون دیگروداھا جای گرفتەائند .'ٴ 
فرق اساسی میان این دو کتاب و کتابہای مقدس ھهھند این استکه 
مہابہارات ورایامن توسطگروە٥‏ نغمەسرایان وشاعران دورەگرد 
غیرمذهھبی سرودہ شد٥اندکه‏ بەایشان سو ناگفته میشد وخودایشان 
نیز خالق واقعی این آثار نیستند . بلکه چون عرابھای حامل این 
خلاقیات اوليه بشری بودند و آنچھ را که می‌شنیدند یا میدیدند ء 
می سرودند و بەدست رامشگران دورە‌گرد میدادند این غز لہا 
حاوی شرح پہلوانیہا ءجنگہاء فداکار یہا وداستانہای بزمی نیاکان 
بردم ھنداست. نەآن سخنان‌که خدایان می کنتند یادستورات مذ هبی 
ودینی۔انچه مسلم است اینست کھ این مجموعەھای حماسیء درطی 
دوران تکامل خود تغییرات بسیار یافتەاند وحشووزواید بسیار 
بەخودگرفته واینچنین ٴد٥اندکه‏ امروز بدست مارسیدہ. 

بمہارات نامی است کەھندیان بەسرز مین خود دادہەاند و بہارات 
با فتحه بمعنی جنگہای مردم بہارات است و مہا یعنی بزرگٹ پس 
این نام بمعنای جنگہای بزرگیى مردم بمہارات است۔ 

دردفتراول این کتاب‌یکی از زیباتر ین ‌داسنانہای دل ا نگیز جہان 
خلق شدہ است : قسصه شا کو نتالاکےە معروفترین دزام مشرق زمین 
می باشد وداستان تولد بہارات یعنی نخستین فرد هندی استکه 
بمہارات نام داشته و برطبق افسانه ھای ھندی قد یم ترین شخصیت 
انسانی جہانشمردہ می شود '' کتاب‌مہابہارات شرح جنگہای میان 

١‏ پىکاہه کنید به ۔ 


: گماءکا .8 
كکلكتەه ۲۹۳۳ [1 :ظ 1۰ .[ہ۱۷۵ .77 و5 ,2 تا ۳٤ن‏ ممنلعہ[ ٠ہ‏ ہما::ط 
٢ہ‏ تاریخ وفر عنکٹ مردم عند جلد دوم ص ۰٤وص‏ ٢؛؟۲‏ 

۴٣۳‏ درنتیجه معاشفه شاہ دشیانت ودختری صومعەئشین بہارات متولد 
میشود کھ شرحشس درمہابہارات 316 :2 .3 آمدہ وکالیداس آنرا منظوم 
ساخته است برای نخستین باردر ۱۷۸۹ توسط سرویلیام جونز بەانگلیسی 
ترجمه شد و نخستین ترجمه آن بەفارسی توسط عادی حسن صورتگرفت و در 
٥‏ دبدر حیدرآباد چاپ ومنتشر شد . 


("٦) 





"٠‏ .. پررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 





نوادہ ھای بمہارات است که کورواھا وپاندواھا نام داشتەائدء بود ۔۔ 
یشتراشاہ پاندوائی کھ در سرز مین؟ پنجاب علیا وحوزہ نخستین گنژو 
سند حکومتدارد, ثروتء کشور 0 پادشاھی ٤‏ برادران وسرانجام زن 
محبوبش دراپادی را در قمار می بازد و به فرمان قہرمان میدانء 
پادشاەکوروائی کهھ به تقلب بازی را بردہ است ء ازکشورش تبعید و 
دوازدہ سال در جنگلہا آوارہ می گرددء سرانجام میان دو قبیلەجنگٹ 
در گیر می شود و به ھردوطرف زیان‌ھای فراوان می رسدء جنگ فقط 
۸روز طول می کشد؛ وسرانجامکورواھا شکنت میخورند وملکھ 
کورواھاکه قند هاری تام داشنت زندہ می مائب وی همه چیز ش را از 
دست می دھد جزشوھر نابینایش را . مکالمەوی باکرشنا در بارەحیاتو 
قانون جنٹ یکی از زیباترین بخش‌ھای این مجموعہ می باشد. اما 
منظومه“ بمہاگوات گیتا یاسرود خداو ندکهھ آنہم مکالمه میان ارجون 
جہان مورد توجه وقبول دانشمندان اروپاتی قرار خرفته ا 

مسہابہارات این ھستة مرکزی راحفظ نمود اماصدھها داستان 
وقصەو تمشیل وشعرجالبِ را نیز بھ خودجذب‌کرد وبه صورتدائرۃ 
المعارف عظیمی درآمدکھ بقول يك شاعر سا نسکر یت :ھرچھاینجاھست 

درمہا بہہارات اشارات جالبی بەایران وروابطدوملت شد٥است‏ 
بدیہی است درکتابہای ھند باستان ازایران ونام آن بەاین ھهیثت 
ذکری بەمیان نیامدہ است وتا حدودی که مطالعات محققان پیشرفت 
ےک ا فرت و مس فھسر ات نکفاع ھمامین انی ات و وین 
دورانت درتاریخ تنمدن خود آوردہ نگاەکٹنید |ەج دوم ص ۷ٰ۷ ۷ 


. یاد ای عستی تادایناتر!یان نه عحستی ناتات کورچیت‎ -٥ 


(٦) 





روابط| اپرانں و حند - ٢۴۱‏ 


داشته دراین ‌کتایہا واز جمله ریگٹ ودا از پارشو (پارسی ھا) و پروٹو 
اکا یاداقدہ البت کتادزفرم ہم از آزیاثنہائٰ مشرق پودمائذہ 
ھندیان چون خودرا نیز آریائی می دائند حاضں نبودہاندکەسرز مین 
ایران را بدین نام بخوائنند تاجائیکە بەخود شبەقارہ (بەویژہنواحی 
شمالی کە سرزمین نغستین آریائییہای مشرق بود) آریا ور تا یعنی 
سرزمین آریائیہا نام دادند و ھمین قسمتہا بودکهھ پس از اسلام 
ہنام ھندوستان معروف شد . 





درقرن نوزدھم که بحث دربارہ کتابہای مقدس هند از نقطه 
نظر ادبیات و آئین شناسی تطبیقی آغاز گردید ٠‏ جستجو برای ‌یافٹن 
آثار وشواھدی مبتنی برارتباط ایرانیان وھندیان نیز پا گرفتو 
گفته شد که پارشو و پرو ٹوکھ در ریگۓعودا ذکی شدہ بمعنای پارسی 
و پارتی اےْكٌ اتا خارگات دانشمند سانسکریت دان پارسی هند ء 
با استفادہ از آثار سایانا عالم عند قد یم اعلام داشت کەاین دونام 
ہرای بکار بردن درگمان می‌سازند واصولا چگو نهھ ممکن است ۱۸ین 
كلمه (پارس) راکه برای نخستین بار تو سط یو نانیان درقرون پنجم 
ژڈ؛ٴششم پیش از میلاد بەایران اطلاق شدنہهہ در گتاب مقدس هھندکه 
عصر نگارش آن چند قرن پیش از ھخامنشیان بودہ یت بیاییم . 
این کلمه در خود اوستا نیز يیافت نمیشود ودر ریگع ودا ھم باید 
دارای معنای دیگر باشد ء به ھمین دلیل نام پرو ثو همکه قر نہاپس از 
انقراض سلسله هغامنشی شہرت یافت نمی تواند در ریگئعودا و 
کتابہای حماسی ھند ذکرشود. دائشمند ایرائشناس معروف ھند 
شاترچی '' کە در اوستا شناسی و مطالعات سانسکریت شہرتداردء 


٦‏ مقدمه افلوفئ .34 برکتاب بارسیان درعند باستان 
عنةەص٦‏ اصەنعصۂ ٤ہ‏ :توعد از عدیوا ‏ ۲۷۵[8ن100 .×ذ ۔5 
۷ مقاله ہ-ہ[د٥اد٥ہ)‏ .1.۱ ہنام ×دتہ۷ 8 ما منصد٣ ١‏ دحعصہتت۸ہ 
در فصلنامه ابران لیك ڑانویەه ۱۹۱۰ 


)٢۳۴( 





۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 
کلید این معما را یافت ودرمقالەای محققانه مدلل ‌ساختک>ه پارشوو- 
پرو ٹومعنائی جز پارسی و پار تی*ندارد وی مینویسد:در ریگعودای 
(۲۷۸۔-٦)‏ جملەای می یابیم که معنای آن چنین است : 

(پروٹوھا ھدیەای گرانقدر پیشکش کردند) چگو نەممکن‌است 
دراینجا پروثو را يك نام عام بدانیم وقبول نکنیمکھ نام قومی 
ازاقوام آریائی مجاور ھنداست . درریگؿ ودای )۸_-٦٤٦(‏ این جملهھ 
را می ‌یاہیم : 

(درترین دیر من صدھدیەدر یافت داشتم امادرپارشو ھزارھدیهھ 
پرارزش بەمن تقدیم شد) ودریسك ودای (۰۸۲۴/۱ث۷) این جملەه 
هھست : (پروثٹوھا و پارشوھا بە سوی جلو راندند اینان بەگردآوری 
غنیمت علاقمندی بسیار دارند) شاترجی این دو نام را دونام خاص 
میداند ٠‏ نام دو طایفه یا گروە کے در مجاورت ھمدیگر زندگی 
میکردەاند : 
درجای دیگر ریگٹ ودای (۸/١۱۰۔۔١)‏ این جمله ھست : 

(پارشو ھا از ھرسوی مرا درفشار گذاشتەائد.) 

سایائا مفسرافسانەای ری وداکلمه پروٹو را قطعەاستخوانی 
کە در ساختن تیر بکار می رود معنی کردہ است کھ الہته درست نیست 
زیراکە سایانا اصولا نمی دانست کھ ایرانیان وھندیان باھم ز ندگی 
میکردھاند وروزگاری يك ملت واحد بودەائد وآسورای وداھمان 
آھورای اوستا است. از دانشمندان !رو پائی و برولودو يك معتقد ند. 
کە در ریگ ودا از این ‌کلمه ایران و یا بعضی از نواحی ایران افادہ 
می شود وازاین اسننتاج خوداین برداشت را دارند کەھندیان عمس 
ودائی ء با ایرانیان پاستان و پیش از بپاستان ھمبستگیہا و درھم 
آمیزی هھای بسیار داشتەائد . در این مقاله شواھد دیگری ھم کهھ 

(۱٤ 


روابط ایران و عند ۱ ۰٣۳‏ 








این ادعای وبر را ثابت کند خواھیم داشت ٠‏ شواھدی کە با بررسی 
نَا ساشگریت یت آیہ ات :۲5 

در پاسخ استاد خارگات کەگفتء چگونهھ می توان قبول کرد کھ 
قر نہا پیش از ھهخامنشیانء درھنےد دو اصطلاح پارسی وپارتی 
کین رانقل میکنیم که می نویسد: ٭' پارشو درآن عصر نامی بودہ 
پارسی ‌ھابودہاند) دادہه می شد٭است و هھمین کلمه را یو نا نیان پرسیز و 
عر بہہا فارس خواندند. وھیچ دلیلی ندارد کەمااین کلمه را دارای 
ر یش٭ای ہسیار کہن ندانیم وازمٴناھدۂ آن بەھیئت پارشٹو درشگفت 
شو یم . دربارہ کلمۂ دیگر پروفسور کین می گویدء کلمه پپہلوا که 
درفارسی باستان وسانسکریت آمدە است ریشهەای جز ھمان لغت 
بسیار کہن پار ٹثو تداردءدرست است که ناحيه پار تیا(خراسان بزر گت) 
که هیئت قدیمی ‌آن ( پرو ٹو) رادر ریك ودا ٹپذ پر یمء بەو یژڑەکەاین 
کامبو جہا. یك جادرادبیات سانسکر یت ذکرشدہ ومعلوم استکەاز این 
افادہ می کردہ ا([ست۔ پا 

پروفسور فیروزداور دانشمند پارسی قند می نو یسد از 

۸- نگاہ کنید بە تمدن ودائی ‏ 006الك٥‏ ٤ذ۷‏ 

نوشته : داس ٭ 0٥.۰109898‏ ھ فصل دوم ص٥٦‏ 

۹۔ ٥مع٤‏ ۶۰۷ عقاله پہلوان‌عا و پارسیکاعا در ادبیات سانسکریت 7 
بادنامه مدی . ہمبہلی ۱۹۴۳۰ 

۰۰-نگاەکنید بەگتاب ایران وفرہنگك ایران ء روابط ایران وھند ویادنامه 
کوروشٰ ۔ بمبئٹی ء مقاله ابران وعند بەقلم فیروزداور ترجمه“ نگار ندم 

()۱١( 








۳٣٣‏ ت 7 7 سای تاریخی شمارہۂ ٣۳‏ سال دھم 


لعاق اسان بات پہلوی تیر او ‌اتیان یم نے تَائسکڈائد پہلزا 
نام گرفته باشندء پہلوا معنچ دیگری هھم دارد وآن دلیر وقہرمان 
است که حتی در برخی زبانہای میانه ھند مانند گجراتی نیز به 
ھمین معنی بکار می رود. شایداز ین لحاظکه پہلواھا دائمابارومیان 
در نبردبودہاندو از خود رشادتہاو ڈجاعتہای ہسیار نشانمی دادەائد. 
کلمهە پہلوا و پہلوان (کەشکل جدید ان است) بعنوان دلیروزورمند 
پذ یر فته شدہ باشد . 

پیش از اینکه بحث خود را به یافتن شواھد دیگر در حماسەھای 
ھند بکشانیم بہتر است که حماسه دیگر آن سرزمین یعنی راماین 
را نیز معرفی‌کنیمء این حماسه از لحاظ حجم ومحتوی از مسہابہارات 
کوچکتر است .اما محبوبترین کتاب ھندوان به شمار میرودو 
شامل ۲٥٠٠٢‏ اشکولا (دو بیتی) است درھفت کتاب ٠‏ یعنی حجمی 
تقریبا برابر شاهنامه فردوسی دارد (شاھنامه نیز در حدود ٠٠۰۰٥‏ 
بیت است) ء تصنیف این حماسه غنائی را بهە شخصی افسانەای 
نسبت میدھند که والمیکی نام داشته و تمصنیف کتابہای مقدس 
دیگری نیز بھ وی نسبت دادہ می‌شود . راماین در قرن سوم وچہارم 
پیش از میلاد تکوین شد و پانصد سال طول کشید تا تکامل یافٹ 
و حجمی چنین یافت . '' 

راساین ھمانند شاھنامه ما سرشار ترین منبع برای نقالان و 
داستانسرایان و آوازه خوانان دورەگرد است و شك نیست کەه 
تصنیف و تکمیل آن نیز مرھون کوشش‌ھای گروھی بیشمار از 
شاعرانو خنیاگران دورہەگرد است. راماین را با اودیسه می توان 
قیاس کرد ھمانگونهھ که مہابہارات با ایلیاد قابل مقایسە است . 

با اینکه در سہایہارات نیز ز پای خدایان به میان کشیدہ میشود 


کڈ ۱- تاریخ وفرعنگگٹ مردم عند جلد دوم ص ٣٥٠٢‏ 
(٦)‏ 


روابط ایران و عند یں 





و کرشنا نیمه خدای ھندوان ء در یکی از جالب ترین بخش ھای آن 
با ارجون شاھزادہ کوروائی مکالمہ می‌کند و فرشتگان و دیوان 
بسیار نیز در آن شرکت سازندہ دارندء می توان گفت که درین 
حماسه همه چیز انسانی و دنیائی استء درصور تیکه راماین داستان 
شجاعتہای راما پہلوان باستانی ھند است (جلوەای از ویشنو) و 
ھمسرش سیتا و هھانومان نیمه خدای دیگر . در راماین پایان کار 
که کتاب هھفتم است افسانه٭ھای اساطیر مربوط به جنگ میان 


٤ شکل‎ 


جسمەایازدوی‌خدای بزرگٹ مندوان 
> پرستش وی یکی ؛ز علل مہم 
ندائی ایرانیان وھندیان بودء دوی 
اہ بەالہة مادر شہاھت دبرد درھند 
ظہر خیر وبرکت است و پیش از 
سن آریائیہا نیزژوجودداشته“ است 

قرن دھم . موزہ گوالیود 





()۱۷( 


اس 7 بررسیہای تاریخی شیارۃ ٣‏ شال دھم 





اندراو راوانا شرح دادہ فف نت اک ود میان 
این دو قدیس آرپیائی از علل مہم جدائی ھند و ایرانی8ان از 
فمدیگر شد . ۳۲ 

هنری دیگر ھند بهھ آن اشارہ کرد ٠ء‏ اینست که ادبیات ند بسیار 
غنی است چون بر پایه آیین قندوى ىی استوار شدہ است و درین 
ہے مات سی اوت تی رت وھ وت 
داستان کاملا باز است ء عمر جاودانی ء تناسخ یا تغییر حالت از 
انسان خاکی به فرشته آسمانی یا جانوران وحشی و اھلی ء همه 
بھ نویسندہ كمك میکند کە داستانش را زیبا و مہیج سازد . عامل 
دیگں برداشتی است که در آیین ھندو از عشق و جنسیت میشود, 
بحدی کهھ عشق عملی ٠‏ یعنی اعمال بدنی آن از عبادات است و 


٠ شکل‎ 


زیندرا کە اکٹون خدای رعد و برق است روزگاری 
بزرگترین خدایان هند و مظہر مہبارزہ با وارونا 
گه مورد تکریم آریائیپای مفرپ آسیا بود شمردہ 
میشد . درینکندەکاری وی اسلحه مخصوص خودش 
وارجا رتبرزین) را ہبدست دارد سلاحی کە وبرا 
برکلیە دشمنائش پیروز ساخت ۔ 





۲- تاریخ وفرعنگٹ مردم عند ء ج دوم ص ۰.۸" 
)۱۸( 


روابط ابران و عند ۷٘9 
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خدایان نیز درین رشعه اعمال حیاتی ٠+‏ ھمچون انسانہا صاحب 
لذت و تمتمائد '' حقد و حسد و خودبینی و توطئه و جنگٹگ 
و ستیز ھم چاشنی این داستانہا بشمار میروئد و قمار که در 
آئین ھندو منع نشدہ ؛ در حماسه سہابہارات ثنقشی اساسی برعہدہ 
دارد و درین کتاب فسادھای اجتماعی و انسانی ناشی از قمار بھ 
بہترین وجه ارائهھ شدہ است . 

در راماین داساراتا شاہ * گلا * عصن طلائی ملتش را 
رھبری میگندء بں سراسر کشورش جز سعادت و رفاہ ھیچ چیز 
سایه نیفکندہ است . درھمسایگی وی درکشور ویدھا ٭نیز پادشاھی 
بنام جانك * پادشاھی دارد کهە وی نیز از ھیچ کوششی برای رفاہ و 
آسایش ملتش دریغ ندارد . در بہشتی کهھ وی آفریدەہ است خود 
پادشاہ خیش بدست می گیرد و زمین را شخم می‌کند ء تا اینکه روزی 
از روڑھا ھنگامی که جانکشاہ زمین را شخم می کردء بناگاہ دختری 
زیبا از شیار زمین بیرون جست؛ وی که یك وجود آسمانی و بہشتی 
بود در خانه شاہ پرورش یافت و به سن ازدواج رسید. پادشاہ 
برای یافتن شوھر مناسب برای وی مسابقەای قہرمانی تر تیب 
داد و اعلام داشت که ھرکس بتواند کمان جنگی جانکشاہ راخم 
کند سیتای آسمانی از آن او خوامد بود. بزرگترین پسران 
داساراتا شاہ که راما نام داشت درین مسابقه پیروز شد و دخترك 
را با مراسم خاص طبقه ممتازہ ھند به عقد وی درآوردئں, ۴ 
میشود کهە ہسیار با ازدواج زال ورودابه و رستم وتہمینەگە بدون حضور نفر 
سوم ومراسم مذعبی انجام شد مشابہ است اگرچه بعدھا کوششض شدکہ ایسن 
دو ازدواج رسمی و مطابق ضابط آئین زرنشتی جلوەگر گردد . 

۔قہع ۔. مان5 اعصد3 .د ۷۱۸٣١‏ ۔حھلہ٭ہ> .ط3ا - موا *۴* 

٤۔‏ درراماین رامارا (شیردل . آھنین پنجه ء نیلوفری چشم باھیبتی 
چون عیبت پیل دمان) خواندماند وسیتا را دختری (باپیشانی ممچون عاج ؛ 
لبانی چون مرجان و دندانہائی بە درخشش مروارید ) وصف کردہائد . 
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در کشور کىلا ء راماوسیتا زندگی سعادتمندانه ای را آغاز 
گردند تا اینکه نامادری راماء که اھریمن فریب وحسد کینە را 
دن ادن خلاؤن سَاحَتۃ ہوگ :ادوین نت خاکی ظافر غدو از 
شوھرش خواست که راما را چہاردەسال ازکشورش تبعید گند و 
شا که به زن جوانئش قول دادھ بود هر خواهھشثی را که وی بکند 
قبول خواھدکرد . پسر و ولیعہد گرامیش را از کشور اخضراج 
کرد و راماو سیتا ھمراهہ ہالاکشمن ہرادر رامسا راہ جنگل را 
پیش گرفتند . 








: جے 
شکل ٦‏ تصویری از کتاب مہابہارات کەه در فرن ۱۸ اہی ۔مدہ و چنگٹ بزرگن 
میان نٹیکی و بدی (د'خوبان یادیوان) رامجسم میسازد وتقلیدی است 
مطلوب از تصاویر مینیاتور ساھنامه . 


بار دیگر در جنگل ھيیولای حسد خودنمائی کرد و شاھزادہ 
خانمی بنام سوربا ناکہا* که جنوبی است و برادری مقتدر بنام 
راواتا (از خدایان اوليه آریائیہا) دارد ء عاشق راما میشود و چون 
راما باین عشق توجھ ندارد , راوانا ء سیتا را میدزدد و به قلعهەخود 
می برد . از اینجا داستان حماسی راماین آغاز میشود و راما کە تا 
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بحال ھرچه کردہ است بر پایهە فضیلت ھای انسانی استوار بودہ ء بهھ 
مقام خدائی میرسد و طی جنگہای بسیار سیتا را که پاك و منزہ 
مانده ازچنگال راوانا بدر میبرد ء داستان اصلی درین‌جا پای(4ان 
میگیرد اەا درجلد الحاقی ادامه داستان باین صورت استکه این بار 
راما ہه سیتا بدگمان میشود و سیتا بە جنگل می رود و در شکافز مین 
ناپدید میگردد ۰ 

درنظر هھندوان . این حماسه ھا فقط حکایت و اندرزنیست 
بلکكه مجموعهەای است که در ان چہرە قہرمانان را ساختەاندو هر 
سو ناف رفاو سیک اوہ مزارانات: افاظیری سیر 
دینی را سرمشق رندکی و سلوك خودقرار دھد . وی کرشناو راما 
دوصورت جسمانی خداوند را درین حماسە ھا میىی‌شناسدءوجودشانرا 
احساس میکند و با خواندن این داستانہا گذشته از کسب لنذت 
ادبی و تعالی اخلافی به تکامل دینی و مذھبی نزدیك میشودء بحدی 
کەمعتقد است اگر کسی راماین رابخواند از همەگناھان پاك میشود 
و ھرکس مہابہارات را بخوانئد . از سوی خدایان بخشوده میشود 
و پس ازمرگٹ به آسمان صعود میکند, '؟ و این تفاوت اصليلی 
میان شاهنامه و این حماسه است. شاھنامه یك حماسه ملی است که 
شاید فقط برای زرتشتيان ایران جنبهە‌ای مذھبی و مقدس دارد 
و به ھمین دلیل درعصر اعتلای ادبیات و ھنی ھند اسلامی ء اکبر به 
حماسهھای مذھبی (حمزەنامه و خاورنامه) ارج مینہادو تصور 
میکرد کە میتوان از این کتابہا به ویڑه حمزەنامه . چیزی شبیه 
راماین ومہابہارات ساخت که البته استنباط درستی نبود ء وی 
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مسس مس 


سرانجام به حماسهەھای ھند توجھ کرد ء اما بھ شاھنامه فردوسی 
ھیچوقت علاقه و گرایش مطلڑب نداشت . 

یکی ١‏ از وجوہ تشابه میان شاھنامه ء مہابہ4ارات و راماین 
برداشتی است کهھ ھمه از مرگ دارند ؛ مہابہارات نمایشی است 
سازنده از مرگٹ و عوامل وابسته بدان و درین میان کرشنانیمه 
خدای ھندو فلسفه حیات را کە بر مرگٹ متکی است بیان میدارد : 
بقول ویل دورانت آدمی‌درین صحنه پایگاہاخلاقی را انتخاب میکند 
و خداوند به این دستاویز لرزان کە حیات را نتوان‌کشت و تفرد 
امریاست غیر واقعی ء جانب جنگٹ و کشتار را میگیرد . ظاھرأ 
گویندہ برآن است که روح مندو رااز قید و بند آرامش طلبی 
رخوتآور آئین بودا رھا کندء جوشش جنگیدن در راہ ھند را در 
وی برانگیزد . این عصیان طبقه اول (کشاتریا) است کھە می بیند 
مذہب ء بنیاد ملك را سست کردہ است. در حماسة طوس نیز 
جائیکه فرزند بدست پدر کشته میشود ٠‏ شہزادہ مہمان مظلومانه 
بھ فرمان پادشاه به شہادت ميیرسد و برادران خون برادر خود را 
میریز ند و پدر شاھد قتل فرزندان خود بدست نبیرہ خویش است 
(در داستان فریدون) وموارد بسیار دیگر . ھيولای مرگٹ بعنوان 
فرمانفرمای بزرگٹ عالمحیاتجلوەگر میشود؛ درین حماسه بزرگؿ 
نیز شاعر می خواھد ملت خود را کەدر سستی و رخوت غرق شدہ 
است تکان دھد تا برای فرار از زبونی مرگٹ را پذیرا شود . 

با ذکس این مقدمه کوتاہ میتوان نتیجەگیری کرد که ھند با 
داشتن این حماسەھا ء توانست موجودیت سپاسی و اجتماعی خود 
را در طی قرون حفظ کند و در مقابل ھجوم و سہاجرت اقوامدیگر 
باپیستد ء ھمانگونه کە ملت ما با داشتن حماسه شاھان ء در مقابل 
تند بادحوادث مقاومت کرد وھیچعاملی نتوانست موجودیت ووحدت 
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ایران را که براین شناسنامه ملی استوار بود متزلزل سازد . فقط 
فرق میسان حماسه ماو حماسه ھای هند در این است گے انہارا 
نو یسندگان و شاعران گمنام ساخته و پرداخته اند و حماسه شاھان 
ساختعه وارائەشدہ فردوسی استکەدر چنان موقعیت سیاسی واجتماعی 
نامناسب دست از جان شست و ززندگی خود را فدای کاری چنین 
بزرٹ کرد و ملتی را از ورشکستگی ملی و سیاسی رھائنید . 

از خلال نوشتهەهھای کتا بہای مہا بہار ات و راماین نکات جالبی رااز 
لحاظ ھمبستگیہہا و أآمیزشہای اجتماعی ایرانیان و ھندیان عہد 
باستان میتوان بیرون کشید . در کتاب مہابہارات می خوانیم ک 
داشراتاشاہ *٭ ملکەای داشت بنام کایى کی ئی ٭ که مادر بہارات بود و 
پدرش آشواپاتی * در کشور ککایا ٭ سلطنت میکردو این کشوردر 
شمال پنجاب واقع بود . 

آیا نمیتوان فرض کرد که آمدن این شاھزادہ خانم که پدر 
نخستین مادر ھندوان آریائی . یعنی بہارات است ٠‏ از شمال غربی 
اآشارہ است ہر مہاجرت ھندیان بے سوی شرق پس از جدائی از 
ایرانیان ١‏ بخصوص کھ وجود کلمه کی در نام ملکھ و نام کشورش 
ارتباطی محکمتر میان هندیان و ایرانیان آن عصر ایجاد میکند . 
می‌دانیم کە پادشاھان اساطیری ما نیز کیقباد و کیکاوس وکیخسرو 
نام داشتند و سلسله ایشان سلسله کیانی است ء در ریت ودای 
)١٤-٥٤١/٣(‏ به مردم کشور کی ‌ھهاکە دوا رانمی پرستند با دشمنی 
نگریسته می‌شود . از طرف دیگر نام پدر کاىیکیئی اشواپاتی است 
که بەمعنی دارندہ اسبان‌است وما میدانیمکهھ ویشتاسبکەاز خاندان 
گیانی بودہ واز زرتشت حمایت میکرد نیز در نواحی آسیایمرکزی 
حکومت داشت و نامش معنائی جز (دارندہ اسبان) نسدارد ء در 
ھمین بخش مہاببمہارات آمدہ است شاھزادہ کایکی ئی کنیز کی داشت 

۔درمکانھ گا نا٤۷۵۲‏ عم ,ترلتمغا ,دافہتجطووطا ٭ 
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گه اوردای به زبان خود شاھزادہ خانم تر نم می کرد ء اوردای که 
معنای آن برای ھندیان آن عگر نامفہوم بود و از اینرو میگفتند 
که شیطان بھ صورت خورشید سوزان در کالبد کنیزك رخنه کردہ 


است ۸ 
سنا . 


هنگامی که بمہارات ھمراہ دای خود پوداجیتاء برای دیدار 
جد مادریاش به سرزمین وی که در شمال واقع است سفر کرد : 
پدر بزرٹ ھنگام بازگشت بە او عديەھا داد . ازجمله این هدیەھا 
سگہای شکاری ء پوشاکہای گرم پشمی و پوست بز کوھی را نام 
می بریم که هھمه محصولات نواحی سرد سیر واقعه ميسان ایران و 
هند است . 

گفٹیم کە در جنك میان کورواھاو پاندواھا نخست کورواھا با 
تقلب در قماررقیبان پاندوائی را ازکشور می ‌رانئنداماپس ازدر گیں 
شدن جنگ کورواھاشکست خوردند کاثور او اپادشای نا بینایکوروائی 
ھمسری داشت بنام گندھاری کە دختر پادشاہ گندھار یعنی قندھار 
در مشرق خراسان بود ء آیا نمیتوان ػگفت در مبارزات ملیومیہنی 
که در مہاببہارات مطرح میشود . کورواھا کە با ایرانیان ار تباطہ 
نزدیيك داشته و ملکه خود را از میان ایشان انتخاب می کردند باید 
شکست پخورند ء ملکهھ دیگر مادری ھمسر پاندوشاہ بود کە برای 
وی دو پس بنامہای ناکولا و ساھادوا زائید این بانو دختر پادشاہ 
مادرادش بود کكه در شمال غربی ھند و در مجاورت مرز ایران 
قرار داشت . 

با بررسی مہابہارات و مقایسه آن با کتابہای سنتی دیگر هند 
آن از لحاظ روابط ایران و ھند ضرورت دارد , درادی پارواکكه 





۸- اقتباس از : ترجمه مطالعات پروفسور عدی والا وشہر بار جی باروچا : 
دانشمندان پارسی ھند توسط رشید شہمردان 
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بخشی است از مہابہارات می خوانیم که خردمند روحانی ویشوا۔۔ 
میترا از روحانی دیگر بنام و اسیشتا می خواھد که مادہ کاوش 
شابلا را به وی پیشکش کند ء و اسیشتا از دادن گاو خودداری می کند 
ویشوا میترا خشمناك شدہ اعلام می دارد که یك نیروی نظامی عظیم 
گرنٹ خواھد آورد تا گاو را تصرف گند . 

واسیشتا وحشتزدہ وافسردہ بھ نزدگاو محبویش شابلا می رود 
و از او می خواھدکھ از کر کہای بدن خود یك نیروی نظامی بزرگؿ 
خلق کند ء گاو دستور ریشی روحانی را اجرا می نماید و در نتیجه 
نیرو ئی شگرف خلق الساعه ظاھر می شود کكکه در میان آن عزاران 
نفر از اقوام شاکا ء پاوانا وملچا و پہلوا نیز وجود دارند ۲۹۰ این 
اقوام همه آریائی ھای غیں ھندی مستند . شاکاھا (سکاھا) مائند 
پہلواھا از اقوام آریائی ایران شمرده میشوند و ملچاھاو 
یاواناھاھم برخی ایرانیان مقیم هند هستند ٠‏ که نامشان به کرات 
در متون مقدس هھندوئی ذکر شدہ است ومی توان گفت که خاطرہ 
برادران آریائی ایرانی در ذھن خالقان این افسا نه ھا بودہ وسبب‌شدہ 
که این داستان باین شکل طرح شود . 

درسبہاپروا كه بخشی است از مہابہارات آمدہ است که 
پودیشتراشاہ ارادہەکردکه مراسم با شکوھی برای قربانی راجوسوپا 
پرپا سازد ازین‌رو برادرانش را بهھ نواحی مختلف اعزام داشت که 
پس‌از فتوحات درخشان مراجعت کنند ٠‏ از جمله یکی از یں‌ادران 
وی بنام ناکولا بە سوی غرب راند و با اقوام بربی ء کیراتاھا ء یا 
واناھاو شاکاھا وپہلواھا جنگید وایشان را مطیع ساخت ٠‏ در ھمین 
بخش مہابہاراتِ می خوانیم که معماری گرا نقدر ینام مایادا ناوا 

۹ نگاء وید بەمقاله پروفسورکین : پہلواھا وپارسیکاھا درمتن‌ھای 
قدیمی سانسکریت و عدی والا : پارسیان درعند باستان و فیروزداور : فرعنكک 
ایران فصل روابط ایران وعند ۔ 
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پر ای ھمیںن پادشاہ قصری پرشکوہ با ستو نہای یسیار ساخت این 
مایادا ناوا در حقیقت حقیقت ماگ داناوا است و این کلمه ما یاماگوا بھ 
ایرانیان خطاب 0+ است . 
بناھمای سلطنتی امپراتوران موریائی ھند را در پاتالٰی پوترای باستان 
در حومه پتنای کنونی کشف کند ء در سال ۵٥‏ درطی دومقاله 
مفصل مستند نفوذ ایران ہر نظامات امپراتوری مسوریائی را 
تشریح کرد . 5 

وی در طی مطالعات خود به بررسی مہا بہارات نیز مبادرت کرد 
و نتیجه گرفت که اسورامایا یا داناوامایا کە معماری این بناھا را 


اک 


بوی نسبت میدھند ھمان اھورامزدای ایرانیان است . 
اسپونی برای اٹبات نظر خود گام فراتر می نہد و عبارات 
کتیبه ھای هھخامنشی را نیز باعبارات مہابہارات مقایسه می کند تا 
وجود مشابہت اھورامزدارا بااسورامایاارائه کند ٠‏ اینچنئین : 
در پیشانی دروازہ معروف خشاپیارشا در تخر جمشید نوشتهھ 
شدہ است : خدای بزرٹ آھورامزدا کهھ زمین را آفرید ء کە جہان 
را آفرید کهھ آدمی را آفرید ء خشایارشاہ شاءبزرگٹ می گوید ءمن با 
كکمك آھورامزدا این دروازہ را ساختم و خیلی بناھای باشکوہ دیگر 
نیز در پارس ھست که هھمه را من برکشیدەام و پدر من برکشیدہ 
است ء کے ھهمۂه آنہا بخو بی ساخته شدەائد . با لملف آھورامزدا 
٠‏ نگاہ کنید به مجلهآسیائی سلطنتی ژانویه ۱۹۱۵ مقالة دکتراسپو نر 
نام عند زرتشتی 158 20۲0318180 و ترجمهہ آن توسط نگارندم 
تحت عنوان عند مخامنشی در ماختامہ عئنر ومردم شمارەھای ۱۱۴ تا ٠٢١‏ 
١‏ اسپوئر ازلحاظط زبانشناسی ثابت میکندکە اعورامزدا بااسوررامایا 
بکی است نگاہ کنید بەص ٠٦‏ ترجمه مقاله اسپونردر عئنرومردم شمارہ .۱۱١‏ 
()٦٦(‏ 





روابط ایران و عند ٤‏ 





ساختهہ شدەائد .٢؟‏ 


عبارت گکتاب مہا ببہارات چنین است : اسورامایا با نیروی خود 
وبا کمك متابعان خود چنین بناھائی را ساخت . طالار ھای باشکوە 
باطاقنماھا و سقف ھائی که بر هزاران ستون عظیم نہادہ شدہ بود ء 
قصر ھای محصور در گودالہای آب ....) . 

بدیہی است در ھیچیكٹ از دو مورد بالا نمی توان گفت که 
نویسندهہ قصدش معرفی بنایا معمار بنا بوده* است ء بهھ عقیدہ 
دانشمتدان این انگارہ یمنی آسورامایارايك سازندہ معمولی بنا 
پنداشتن ٠‏ پدید٭ەای است جدید کھ سالہا و فر نہا پس‌از پایان کار 
و بھ مرور زمان بەوجود آمدہ است . 

در ایران ھخامنشی اھورامزدا خالق بزرگٹ بوده است ء در 
ارمزدیشت می خوانیم کە همه کارھا باید با نام اھورامزدا آغاز 
گردد ۴۰ در اوستا یکی از القاب اھورامزدا تشن* است به معنای 
معمار و سازند* ء فراماسونرھاحتی امروز هھم از خدا ہنام معمار 
بزرگٹ یاد می کنند . 

بنابراین نقش آھورامزدا در تکوین آثار عظیم معماری در تخت 
جمشید يك نقش معنوی پرشکوہ است چیزی بهھ مراتب بالات از يك 
معمار . در ھند عصر چاندراگویتا ساز ندہ بناھا آسوررامایاست کهھ 
خارجی قلمداد شدہ و بر طبق اسناد ھندی وی نیز دست کم يك نیمه 
خداست : از سوی دیگر با مراجعه به فرھنگنامەھا ء متوجھ میشویم 
که خود مایا نیز يك ربالنوع ھندوست و میان خصوصیات آن و 
-۲٢‏ نگاەکنید بە مقاله مشروح دکترمدی بنام پاتالی پورای باستان در 
مجموعه مطالعات آسپائی وی وترجمه آن توسط نگارندہ درماعنامه عنرومردم 
شمارہ ۱۱۸ ص ٠۰۴‏ 

۱۷ شب یکم ص‎ -٢ 

قانزناط۷۵ 10903 ,070۳0 ۵م ,صعطوة٣‏ ٭* 
)۷( 





ك٢‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


خصیصة دیٹنی مغ‌ھا قرابت ہسیار ھست و می توان آنرا با ایشتار 
مقایسه کرد . ایشتار یا ونوس گە ایرانیان بدان آناھیتا (ناھید ء 
زھرہ) می گویند در زبان سانسکریت آسوراگورو *٭ (معلم یا مرشد 
آسورا) یا داناوریوجینا* (معبود داناوا) نامیدہ می شود ۱ 
شدہ نخست آسورامہا بوده است یعنی آسورای بزرگٹ و این 
آسورامہا ھمانشکل ھندیآھور امزدا یاآھور امزدا(ھرمزد یاھرمزد) 
(آھورایا آسورای) بزرگٹ و بطوری کھ می ‌دانیم در خیلی از جاھا 
آھورا بجای آھورا۔مزدا ذکر شدە است . از جمله در خود اوستا۔ 
ادعای دیگر دکتر !سپونر اینست که در ممہابہارات از داناواھا که 
این کاخہای باشکوہ را برایشان ساختەاندبه عنوان پادشا هان خار جی 
یاد شدہ است؛ چھ منعی دارد کهە این خارجیان را ھمان ھخامنشیان 
بدانیم ز یرراھخامنشیان نیز در نو شتهەهاشان‌خودرا دانگاواخواندەاند 
که درھند داناوا شدہ است : اما دکتر مدی معتقد است کە شکل ھندی 
دانگاوا ء باید داسیاوا * بوده باشد .٭٭ واین فرضيه دکتر اسپوٹر 
٠ 100۷۸۵‏ 

٤‏ دکتر مدی می ویسد کەعلت اشتباه دکٹر اسیوزر عبارتی است در 
دائرەالمعارف بر بتانیا بدین شرح : پیروان آئین ‌زردشتی در نوشتەھای بسیار 
کہن خود را فقط ایریا ودانگاو ۸1۲۷08۷٥ ]09088٢٣٢‏ خطاب می کردند (طبعم 
نہم جلد ۸ ص ٠٦٦‏ مقاله : زبان وادبیات ایران . درسنکتوشته عاى هخامنشی 
کلمه دانگو لاط00۵2] بحای دھیاارشض ة افتا3ل09۷] بکار رفته است کە درمنن 
ماىی اوستائی ومیخی بەمعنی (کشور 0 شہرستان بامنطقه) بودہ است ء شکل 
اوستائی آن داخیےۓ ناز(5٤10‏ وشکل پہلوی آن‌داعیو ان ازط109 می باشد کكه 
در فارسی حد ید ء کم شدم اسسست . 

ابن کلمه هھیحگاہ بعنوان قوم باملت بکاربردہ نشدم است ء در اوستا عر 
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روابط ایران و عند ۷۲ 
رارد میکند اما اصل مطلب را بھ طریق دیگر مورد تائید قرار 
میدھد . شاھنشاھان هخامنشی در کتیبه ھای خود از کشور ھای 
تشکیل دھندہ امپراتوری به ٹام کلی داھیو یاد میکنند . بدیہی 
است بھ واحی شرقی شاھنشاھی هھخامنشیان نیز کهە ھمسایه عند 
بودەاند داھیو خطاب می‌شدہ است و برای ھندوان این تفاھم بەعمل 
آمدہ است کے نام این نواحی داھیوست کھ در سانسکریت داسیو 
می شود . بکار بردن یك اسم عام برای یك شئی خاص حتی امروز 


فرضيه دکتر !سپوئر دربارہ ایرانی بودن دانواھا را به شکل 
دیگر نیزمی ‌توان توجیەکرد . دراوستا ازدانواھا ٭' (اقوامتورانی) 
صحبت می‌شود . این نام در حسالت مفعولی میشود داناو ٭ البته 
این اقوام خارجی بودند اما غیں زرتشتی نبودند ء حتی اگر قیول 
داشته ہاشیم کهە برضد ایران بودەاند . 


دکتر ھوگٹ دربارہ این اقوام می نویسد در ھردوکتاب ودا * 


۶۴ 
حا که عدف معرفی فوم باملتی اسٹ ء کلمه جداگانەای برای آن‌بکار می رود ء 
داخیر بمعنی مملگت بودہ اسب ء عمانگونەکه نمانا 100308 ویجا ۷(٥‏ وزنتوم 
0التام29 بمعنی خانه . کوی وآبادی بودہ اسسٹ . درسانسکریت شکل ایس8ن 
کلمهە دش اسب کهھ امروز عم بکار می رود ء داریوش در کتیبە٭اش خود را پادشاہ 
کشورھا (داعیو نام) میحواند و عروفت صحبت از بارس است کلمه پارسی 
را بکار می برد . ن.ك مقاله پاتالی پو نزای باستان ازدکتر مدی وترجمهەآن‌درسلسله 
مقالات عند عخامنشی درھنر ومردم . ونحقیفات عدی والاوشہر یار باروچا کكه 
دعیو ودخیو را باعم مقابسه ونتابج خاصی را ارائھ میکنند . 

08- انگلیسی‌عای مقیم عند بەانگلستان خطاب می کردند (ولایت) و کم کم 
ان کلمه در عند بمسای کشورانگلستان بکار رفت . دکترمدی 

٦۔‏ بشست ٥‏ شمازہ ۷۳ ویشٹت ۱۳١‏ شمارەعای ۳۷و ۳۸ 

*۴ ا09وصم۷٥۰‎ ۸1۱۲3۷۵۷۰۰ 
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۸" بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


و اوسٹا این نام به اقوامی داده شده است کے در اعداد دشمنان 
اندوباید با ایشان جنگید (پشتو پنجم شمارہ ۷۴۳ واثرواودا چہارم 
بند ؛ ۲٢‏ شمارہ ۷)٢‏ ۂأ در جای دیگر دانواھا دیوھائی بودند که 
پرضد خدایان می جنگیدند ٠‏ طبق تحقیقات اسپونر کاخہائی کھ 
در مہابہارات توصیف شدہ برای دانواھا که خارجی بودند ساخته 
شدہ بود ء پس می توان گفت کھ ھندیان ٠‏ ایرانیان را کە این کاخہا 
برایشان ساخته میشد , در عداد خارجیان آوردہ . بدیشان 
دانوا گفتعەائد . 

درین جا این سنوال پیش می آیدکه چگو نه ممکن است ایرانیان 
دانواخطاب شوند ء در حاليکه در اوستا این کلمه بمعنی دشمنآمدہ 
است ء راہ حل این مشکل اینست کهھ بگو ئیم روزگاری قوم دانوا 
بعنوان دشمن و مہاجم به مرزڑھای غربی ھند حملهکردند و بعدھا . 
ھندیان این نام را برای كلیە کشور گشایان و مہاجمان و مہاجران 
مزاحم غربی به کار بردند ءمانند کلمە فرنگی کە در مشرق زمین 
ابتدا بہه فرانسویان خطاب میشد و امروز به کكليه ارو پائیان و 
حتی امریکائیان گفته می‌شود ء باز ھم تکرار میکنیم کە در اوستا 
اگی چھ دانواھا دشمن و خارجی بودەاند اما معلوم نشدہ کەزر تشتی 
نبود* باشند ؛ دوجا در ابانیشت و فروردین یشت از دانواھای 
تورانی (شاید در مقابل دانواھای ایرانی) یاد شدہ است . 

دربارہ ارتباط دو لقب سانسکریت ونوس یا ناھید کە بدان 
اشارہ شد دکتی مدی ء در تائید نظر دکتر اسپونرمی نویسد ء 
ایشتار بزرٹ که به عقیدہ دکتر اسپونر در نظر ایرانیان بیسیار 
مہم و مقدس بودو با اسوراو دانوا ء دو نام معروف در اساطیں 
ے٤٦‏ و٠‏ : تحقیقات دربارہ پارسیان طبع دوم ص ۲۷۹ 

۸ے داوسن  100۷٥٥‏ فرھنگد اساطیری ھند . 
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روابط ایران و مند ۂ‌‌‌ 


و حماسه ھای ھندو ار تباط نزدیك داشت ء در اوستا اردویسوراے 
اناھیتا * نام گرفته است ٠‏ یونانیان بدان افرودیت یا ونوس 
می گفتەائد ٠‏ اناھیتا در اعصار بعد مبدل به ناھید شد . اناھیتا 
با اھورامزدا ارتباط نزدیك دارد ء اھورامزدا وی را برای تامین 
رفاہ درخاتەھا ء معابر: شہرھا وکشور ھا خلقکرد . (اردویسوراہ 
آناھیتا نام رودخانه بزرگٹ ایرانیان و مندیان نیز ھست کے بھ 
نظر من ھمان رودخانه جیحون است و کلمه اکسوس * که نام کنونی 
این رود است از نام یکی از شعبه ھای آن بنام اکسو ٭ گرفته شدہ 
و این اکسو باید از اردویسورا اشتقاق یافته باشد . در ابانیشت 
ذکر شدہ است کھ ایرانیان درکناراین رودخانه ساکن بودند وقصری 
ساخته بودند کے ٠٠١‏ پنجرە* . ٠٠٠١‏ ستون و ا پایه 


داقت .)٭٭ 


در اوستا ھمراہ بانام آناھیتا بەنام دانوا نیز برخورد میکنیم؛ 
پرستشگران از آناھیتا می خواھند کهھ سران اقوام تورانی دانو 
( داناوتوراویاخنا *) را ثٹکست بدھدٴٴو در فروردین یشت ء 
پیروزی وی بر تورانیان دانو(دانونام تورا نام) آرزو شدہ است.'٭ 
در کتاب دوم مسہابہارات (شمارہ )١‏ بار دیگر از مایا یاد شدہ منتہا 
درین بخش وی یك خلق کنندہ است ۔ 


طبق روایات حماسی مہابہارات: مایا يك بار نیز برای نجات 
حیات بخش خویش به ارجونا٭ متوسل میشودو ازو می خواھدکەبھ 
وی اجازەدادہ شودکاخہائی برایوی بسازدءاما ار جو نا زیر بار تمنای 
تاڈگکتھ ,6ا05 ,عانطقع۸ ئ۸۲۹۷ ۴ 
۹-۔ آبانیشست ء؛ پہشت ٥‏ شمارہ ۱۰۱ 
قمطا:٢۷(۵1‏ ٌَلندا]' ۷۵۰صو ٭ 
یپشت ٥‏ شمارہ ۷۲ 
١‏ یشىت ۱۴ شمارە‌ھای ۳۸ و ۳۷ 
ممناؤھ ٭ 
)۳( 


رگ بررسیہای بہای تاریخی شمادغق ۳ ' سال دھم 





وی ٹرفت وسرانجام بوی فرمان دادکەکاخہائی برای کرشنابسازد, 
کرشنا از وی خواست کھ بەساختن قصری باتالار بار عام و تالار 
تاجگذاری بپردازد این تالاو ساخته شد ودر مہابہارات موردوصف 
قراز گرفت : تالارھائی با ستونہای عظیم که با ھمت نیروی زوال 
ناپذیںر خدائی ہر پاىیگردید وموجودات بہشتی مأمور حفظ عظمت 
و شکوہه آنہا شدئد ۔ 

دکتر اسپوئر معتقد استکە این کاخہا با خاطرہ تالارھای 
شاهنشاھان ھخامنشی در تخت جمشید است کە در یاد سرایندگان 
مسہابہارات ماندہ و یا تقلیدی است ازین بناھا کە توسط پادشاھان 
موریائی هند صورت گرقته و آثار آن نیز یافت شدہ است . 

استنباط دیگر دکتر اسپوئٹر دربارە روابط ایران وھنند بر 
مبنایرزمنامه سہابہاراتءشرحی است کھ دربارہ سرز مین ‌شاکادو پیا 
وٹکاھا قید شدہ است ء در ویشنو پورانا و‌ مہابہارات می خوانیمکهھ 
مگاھا (مغان) از سرزمین شاکادو پیا آمد ند ٠‏ شاکادو پیا یعنی سرز مین 
شاکاھا ء این‌شاکاھا کە بودند ؟ ھردوت شاکاھا اسکیٹھا ٭ را یکی 
می‌داند و دکترفلیت ھندشناس نامی نیزاین نظر یه را تاأییدمیکند اما 
آیا میتوان‌قیول کردکه در ھند هھمیشه شاکابه معنی اسکیٹ باشد ؟ ما 
می دانیمکە یاواتا بجای بہاگاوانا بە کار رفت و اصطلاحی شدبرای 
معرفی ایرانیء حال می بینیمکھ شاکادو پیا وطلنمغان یعنی زر تشتیان 
هند است: بنابراینآیا بہتر نیست که معتقدشویمدر روایات ملی ھند 
برای مدتی طولانی اصطلاح شاکا بمعنی ایرانی بودہ است . در 
ھند قدیم بەشہادت کتابہای اساطیری وحماسەھاء شاکاھا سردم 
متمدنی بودندکه ازشمال غربی می آمدند؟ نەوحشیان بیابانگرد 
آسیای مرکزی. دکترفلیت معتقد است که در ھند باستان امدکٹھا 





۳۴۲) 


روابط ایران و عند ۱ 


درشمال ھند نبودند درحالیکه شاکاھا ازقدیمترین ادوار درشمال 
هند و گجرات ساکن بودند . '٭ ھمین دانشمند ازلحاظ علم ز بان۔۔۔ 
شناسی و اشتقاق نیز کلمه شاکایا شاکیا را اینچنین بررسی و 
تحلیل می کند. '٭ 

بطوریکه از نوشتهەھای پانی نی (جلد چہارم شمارہ ۲ء *۹۰) 
بر می ‌آید شکل اصلی وگمشده آن ساکیاستکه آثار آن اسروز در 
زبان پالی ازلہجه هھای محلی ھند دیدہ میشود . ساکیا که موردبحث 
است, سرزمین درختان ساکا معنی میدھد ودرخت ساکا که اکنون 
بدان سال گفته میشود عمان سرو فارسی است . یکی دیگر از 
خصوصیات این سرزمین که درمہابہارات بدان اشاره* شدہ؛ شاہ 
نداشتن مردم شاکادو پیاست . 

دکترمدی برای تکمیل این تتبعات اسپو نر می نویسد: ساکادو پیا 
کەدرمتون باستانی ھندذکر شدہ ھمان سیستان‌کنو نی است (سکستان 
یا سگستان) واین پسوند دو یپا در سانسکریت معادل است با پسوند 
سنانه در اوستا که بمعنی جا ومکان است. 

سکستان بمعنی سرزمین سکاھاست. این نام بەاشکالگو ناگون 
خواندەمی ‌شودءدر پہلوی حرفی ھستکەمی توانآنرا کل[ەچدزخوائد. 

رسالهای داریم بنام افدہ و سہیگه ایستان (عجایب و غرایب 
سیستان)که بەز بان پہلوی نوشته دہ ے٠‏ درین رساله ازسیستان 
بەعنوان يك مرکزقدیمی دیانت زر تشتی دراعصار باستان ثام بردہ 
شدەاست . یك سرزمین تعلیماتی آئین مز بور. رستم قہرمان ملی 
۲ ٥٢و٥٥‏ مجله سلطنتی‌آسیائی انگلستاناکتبر ۱۹۰۵ ص ١٦٦‏ و ژانویه 
٦‏ اص ٦٢‏ دبدربارہ اسکیثَ‌عا وسکاعاوافنر اف اِشان نگاەکنید بەتار یخ مادیا 
گونی ترجمه کشاورز ص ۳١۰٢‏ 

٠ مدی : یادگار زریران‎ ٤ 

)۴۳۴( 





صحنهەای از تادیب دبوعھا نوسط طہمورث دیوبند . ٹریئی دیوھا 
عمة دارای شاخاند ووجود میمون وفیلکە ھردو از حیواات عند 
می باشند جالب نوجه است ۔ درقسمت پائین عکس میمون دم يك 
دیو راگرفته و درگونە چپ درجمع چہار دیو یکی عیثنی شبیه 
فیل دارد با دثدانبای عاچ و خروم . تصویر از روی بكنقاشی 
ساھنامه طہماسبی کپیھ شدہ اِست ۔ 


)۳۴٤٣( 


روابط ابران و عند ۹'۳ 


ایران یك سکایاسگی بود که از سوی پادشاہ ایران درین سرزمین 
حکمرانی داشت وی را دشمنائنش سگی خطاب می کردئد. 

ازمفاد رزمنامه مہپابہارات ا۔لننباط میشودکه در سرزمین 
ساکادو پیا پادشاه نبودو عااز فحوای اوستا چنین استنباط میکنیم 
که ی یعنی زرثشت درھر جا بود خود رٹبس ررحاتی آن سرزمین 
بود وآن سرزمین اہ نداشت و زرتشت خود حکمرانی میگردء در 
ارستا می خوانیم “که نظامات اداری شہر ری که زرتشت مدتی از 





کر ۸ وجود فیل در داسدانہای ساھنامه دلیل بر ؛رتباط ابران 
و عند در اعصار اساطر و پہلوانی است و ابن نگته را 
اس میکند کە سرزھہن عای حماسی و پہلوائی ایران 
در مچاورٹ غعند ٹرار دإہے> اسئٹ ٠‏ 
رستم درحال دسسگیر گردن فِل سفید پدرش است گه 
عدەای را لگدمال کردہ است از بك ساھنامه جاپ مند 
مورخ ۱۲۷۰ قمری ٠‏ 
بخش نغست زندگی خود را درآن سپری ساختء از چہار گونهھ 
فرمانروائی تشکیل می یافت اما در شہری که خودوی (زرتشت) 
حضور داشت فقط دو ےسا مو جودیت می یافت وفرمانروای 
۔_ وندیداد یکم شمارہ ٍ 
)۳٣(‏ 


ا تحت پررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال ادھم 





وندیداد ذکرشدہ مراجعه گكیم می بینیمکە نام سیستان پس از هند 
آمدہ وچنین توصیف شدہ است : 

سرزمینی کە مردمش بدون فرماتروا ھستند یا بطوریکه ذکیر 
شدء سیستان ازمراکز تعلیماتی آئین زرتشت بودہ وشاید بواسطه 
انتساب آن بهە زر تشت چنین تو صیفشد٠است‏ . یعنی فرمانروائی آنر ا 
خود زرتشت داشتەء پس این سرزمین ھمان سرزمین بدون پادشاہ 
است که در سہابہارات توصیف می گردد . 

در وتدیداد ء ھنگام ذکر سیستان از رود رانگا نام بردہ 
می شود که بە عقیدہ دکتر گی گر ھمان رودراشودروداست و به نظ 
ویندشمن ھمان رود سند است درمغرب ھند . ۹"٭ 


. ١ك‏ دکٹر مدی ء مقالات آسیائی 
(۴۰( 
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مشیر 
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از : محمد مشیری 


درلدصسی چند سأّه استٹنائی 


چند سال قبل مرحوم (شکراللەسنا) یکی از مجموعەداران بنام 
سکەھای ایرانی, یك فلوس مسی بەبندہ اھدا کردکه عکس آن‌رادر 
شکل )١(‏ می بینید. برروی سکه شیری بحالت ایستادہ و سبیل‌ھای 
تاب دادہ ودم علم کردہ نقش کردەاند و در زیں پای شیر و در گوشه 
بالای سمت چپ نردیك دمآن چند حرف روسی خوائدہ میشود و بر 
پشت آن کلمات (ضرب طبرستان) دیدہ می ‌شود. بررسی ودقت دراین 
سکھ نشان می‌دھد کەضرب مجددی است برروی یك سکھ مسی‌روسی. 
در طی سالہای گذشته فاصلۂ زمانی بدست آوردن آن سکھه تاامروز 
چندین تمونه بەضرب‌ھای مختلف بەدست مارسیدە است که عکس 
وتفصیل آنہا را دراین مقاله ملاحظه خواھید فرمود . 

تطلبیق سالہای ضرب روی سکەھا باتاریخ نشان میدھد که 
مر بوط بەدوران سلطنتآقامحمدخان قاجارواوایل سلطنت فتحعلی۔۔ 
شاہ می باشد . 

مردم ایران از دوران سلطنت قاجارھا خاطرات خوشی ندارند 

(۱) 


|۸ بررسیہای تاریخی' شمارة ۳ سال دھم 








وکشور ما در زمان پادشاھان تاجار صدمات زیادی را تحمل ک دہ 
ومقدار زیادی از قسمتہاٰی زرخیز وزیبای کشور رااز دستدادہایم 
ولی دربین آنان سردارانی نیز بودەاند گەپس از دوران ھرجومرج 
اواخر زندیەتوانستەاند ملوكالطوایفیو طغیان یاغیٴنو گردنکشان 
را از بین بردہ و وحدت و یکپارچگی کشور ما را تامین کنند . آقا 
محمدخان قاجار سردودمان این سلسله یکی ازا١انہا‏ است. این ‌سردار 
بزرگٹ باایجاد يك ارتش منظم که دارای تحرك قابل توجہی بود 
ھرروز دریك گوشه از کشور برای قلع وقمع مدعیان سلطنت در 
جنگٹ و نبرد بود . 

آقامحمدخان قاجار پسر ارشد محمدحسن خان قاجار بود کەدر 
۷ محرم ۱۱٥۵١۵‏ قمری در استرآبكاد بەدنیا آمد و در شش سالگی 
بە امرعادلشاہ برادر زادہ نادر خصی گشت . قسمتی ازدوران‌جواتی 
وی درشیرازء تحت نظر کریمخان ز ند گذشت ودرطلی ٦‏ سال ١اقامت‏ 

(٦) 





بررسی چند سکة استثنائی ۹‌'ە۹ 


در شیرازء کریمخان درحق اولطف ومہر بانی کرد وچون او خودرا 
در نہاتی برای جہانداری١مادہ‏ می کرد غالباوقات خودرا بهمطالعمه 
کتاب وسواری و ورزش میگذرانید. در اوان بیماری کریمخان 
غالبا بەبہانة شکاردرخار جشیراز بسرمی برد وبوسیلعمه (یاخالد) 
خود که درنکاح کریمخان بود ازوفاتوی آگاہگردید. وپس ازوفات 
کریمخان (۱۱۹۳ ھ. ق) بەدعوی سلطنت برخاستء بەاسترآہماە 
رفت ومنازعات طولانی ومستمری را جہت تحصیل تاج و تخت شروع 
کرد وپساز فتح و تصرف اکثر بلاد شمالی ومرکزیفارس‌و کرمان 
راگرفت ولطنعلی خان زند را مغلوب واسیر کردہ وبااھانت وعذاب 
کشت (۱۲۰۸ق.) وپس‌از آن یا ٥٦٦۰+‏ سپاھی بے قصد تسخیں 
گرجستان رفت و مراکلیوس والی عیسوی راکھ تحت حمایت پادشاہ 
روسیه (کاترین دوع) درآمدہ بود مغلوب نمودہ و بەتہران باز گشت . 
عکسھائی که از آقامحمدخان در مطبوعات وتواریخ اعم از 
فارسی یا خارجی درج شدہ یکی باتاج مسی بزرگٹ کھه برسس داردو 
تقاشی شد٭ەاست ودیگری عکسی است ازروی کتاب دو بوای فرانسوی 
که معلوم نیست چر١‏ باریش کشیدہ شدہ در صورتی که وی بعلت 
خصی بودن کوسه بودہ و ریش تنداشته است . ما به راهنمائی ‌استاد 
کامل جناب آقای سلطان القرائی يك عکس رنگی که درزمان خوداو 
بانزديك به زمسان ویکشیدە شدە ودر یکی ازمقابی پادشاهان 
قاجار در آستانڈ حضرت معصومة قم نصب بود عکس برداری کردہ 
وبرای ضبط در تاریخ این‌جا می آوریم. (شکل )٢‏ 
درکتاب منتظم ناصری از تالیفات مرحوم محمدحسن‌خاناعتماہے 
السلطنه در وقایع سال ۱۱۹۷ ق . می خوانیم : 
٭دراول فصل تابستان این سال ووانویچ نام روسی باچند 
)۴( 


٠۰‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھہم 


فروندکشتی از حاجی طرخان بەاسترآباد آمدء حضرت آقامحمدشاہ 
آنوقت در نواحی استرآباد تشریف داشتندء ووانویچ از ملازمان آن 
حضرت درخواست نمسودہ رغصت طلبید کے روس‌ھا در سواصل 
استںآہاد درمحل مناسبی دارالمعامله بنا نمایند که تجار روس در 
آنجا بەسہولت مشغول امور تجارتی باشند۔ حضرت شہریاریقبول 
فرمودہ اذن ساختن دارالمعامله دادندء روسہا درعوض دارالمعامله 
در دوازدہ فرسنگی شہر استرآیاد قلعۂ بسیار محکمی بنا کردند و 
ھیجدہ عرادہ توپ وقورخانه درآنجا گذاردندء بعداز اتمام قلعه 
حضرت شہریاری بەتماشایقلعه روسہاتشریف بردند ازو ضع باخبر 
گشتند چون ازقلعەمر اجعت فرمودند ووانویچ وصاحبمئصبان‌روس 
را بەشام دعوت کردند وقت شب کە صاحبمنصبان و ووانویچ بەمحل 
دعوت رسیدئد حضرت شہریار کامکار حکم بەگرفتن آنہا کردند و 
فرمودند کهە اگر قلۂ که ساختەاید فور خراب نکنید و تو پہای خود 
را باآنچه درساحل استرآیاد دارید نبرید جان ومال شما در خطری 
خواھد بود. ووانویچ‌ چون می‌دانست فرمایشی کەحضرتشہریاری 
می فرمایند ھرگزتخلف‌را درآن راھی نیست ازھمانجا بەکار گذاران 
خود دستورالعمل نوشت کەتو پخانه ولوازم کەدارند بەکشتی حمل 
کنند وقلعه را خراب ومنہدم سازندء خلاصه حضرت آقامحمدشاہ 
چون تہدید زیادی بەآنجماعت فرمودند آنہا از استرآباد خار جشدہ 
بھ مملکت خود باز گشتند.ء (ص ۳۸ جلد سوم آن کتاب) 

پس‌از اخراج روس‌ھا ازشمال ایران بلافاصله پولہای روس 

(6٤ 


بررسی چند سکة استثنائی ۔ 


کە درشہں‌ھای ماز ندران واسترآباد کمکم مورد رواج قرار گرفتھ 
وپول ایران‌را ازارزش انداخته بود بەدستور آقامحمدخان گردآوری 
شدہ وبرروی آن‌ھا ضرب مجدد شد وبەاین تر تیب حاکمیت سیاسی 
واقتصادی کشور را تثبیت کرد. نمونەھای متعدد کے درشہر ھای 
مختلف ضرب شدہ ازنظر علاقهەمندان می گذرد. قبلا يك عکس از 
شرن شا وہای سی دس راعامل کیہ رگ۶ ا 
پول ٢(‏ کپكت) ارزش دارد و برروی آن آرم دولت تزاری روسیەکھ 
عقاب دوس وتاج امپراطوری نقش بسته دیدہ میشود . 

شکل شمارہ ٤‏ يك سکۂروسی را نشان میدھد که بریيك روی 
آن يك شیرو خورشید و برروی دیگرآن ضرباصفہان بەچشم میخورد 
اگرکمی عکس را بەچر‌خانیم تاج تزاری و دو بال عقاب رابەخو بی 
بشامتہ عراقیم گوہ۔ ماق ارہ 4اشنازم ٦‏ وشتازہ 9۷ 
شمارہ ۸ بەخو بی نقش‌ضربمجدد شیروخورشید را برروی‌سکەھای 
روسی نشان می دھد . اگر به شکل شمارہ ۹ توجھ کنیم برروی سکە 
روسی نقش یك طاووس که بر پشت شیر سوار است ء دیدہ میشود 
آقامحمدخان برروی سکەای ازطلا نیز نقش طاووس را ضربکردہ 
است . 

دراین چند روز اخیرکه مشغول تنظیم این مقاله بودم وتفصیل 
آن را بادوستمآقای سیدابوالقاسم انجوی بحثمی‌کردمء ایشان يك 
نمونه ہسیار قشنگی ارائه دادندکه درشکل ۰٠ملاحظه‏ میکنید. 

)٥( 


تی بررسییہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


تَااَوَائَث ثلطلنت: ناضرَالدینٰ فاگکے ضرب لک مہ سورت 
ماشینی ویکنواخت وفقط درطہران معمول گشت؛ ھرشہرضر بغانه 
توم بعر داکت کا باظ عا اعفاق می ٹسل شرب 
میشد لےےا متداری سکه باعقاب دو سر در شہرھای مختلف 
بە٭صورتھای مختلف ضرب شدہەکه عکسہای آنہا را در اشکال ۱١‏ 
(فلوس ضرب شیراز)۱۲(فلوس ایران) و۳١٣‏ و١١‏ ملاحظەمی کنید. 
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عریضة مورخه ٦١‏ شہر رجب ۱۲۹١‏ نمرہ ٠٤١‏ مشتمل يك طفرا 

خداوندگارا١ا‏ نزدیيك بسە ماہ است که استدعای مسیو الیون 
ادر باب اعطای ششماہ مہلت بعرض حضرت اشرف بندگانعالی 
رسانیدەام و از آن وقت تا بحال چندین مرتبهە بموجب تلگراف و 
بواسطۂ پست اینفقرە را پادآوری و استدعا نموده ام که برای 
تشویق و امیدواری مسیو الیون و شرکای او يك جواب مساعد 
برحمت فرمایند. بدبختانه دراینمدت مدید ازجانب حضرتاشرف 
جوابی ترسید ء اما از قراریکه افواھاً در دارالخلافه شہرت داشته 
و باینجاھا خبی رسید: معلوم میشودامتداد مدت ششماہ بمسیوالیون 
اعطا شدہ است . بنا باین امیدواری ء مسیو الیون ھهم مہندسین 
خود را از راہ روسيیه راہ انداخته و مسیو کتابچی رااز جانبِ خود 
وکیل نمودہ از راہ اسلامبول روائه در دارالخلافه طہران نمود . 
ل الحمد این کار مہندسین هھم راہ افتاد و انشاءالل ملاحظات را 
بسعادت سرانجام خواھد گرفت ہ اما برای اسکات مسیو الیون این 
خبر اعطای مہلت ششماہ باید رسما باو اعلام شود که او ھم بتوائد 
شرکای خودرا ساکت نمایے والا ھرگاە بخواھد این عمل را 
بمسامحه بگذراند ء کار ازپیش نمیرود . فدوی مکرر باو گفته و 
نوشته است که از قرار اخبارغیررسمی کهھ همەروزہ میرسد امتداد 
مدت از جانب دولت اعطا شدہ است وخبر رسمی ھم عنقریب خواھد 
رسید ء مسیو الیون و شرکای او بہمین تصدیق ھای غیررسمی 

(۲۰۹( 





۷۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 











مہندسین خودرا فرستادندء والا پیش ازتحصیل جواب نمیخواستند 
خود را بخرج ومخارج بیھٴداز ند. خلاصەمسیو الیون درخدمتگذاری 
و فدوی در ملت ووطن پرستی تکلیف خود را بعمل آوردہ ایم؛ حالا 
ہرای پیشرفت این کار اولیای دولت هم باید کمر ھمت را استوار 
بہسته در دولت و ملت خواھی تکالیف واردهھ را بعمل بیاورند . تا 
ایينكکه راه آھن در این وطن بدبخت ما نیز متداول و چنانکه در 
سایں ممالك روی زمین اسباب ترقی و مکنت و تمول شدم است در 
ایران ھمبشود . بعونالل تعالٰی ۔۔ خبر عزیمت مہندسین رادر 
روز چہارشتبه ٢‏ ماه ژوئثيه که مطابق ۱١‏ شہر رجب بوده باشد 
بموجب تلگراف بعرض رسانیدەام . 

۱۲۹١ شہر رجپ‌المر جب‎ ٦ 


عریضجات مورخه ۲۹ شہر رجب ۱۲۹۹١‏ نمرہ ۱١١‏ مشتمل ہر شش طفرا 


خداو ندگارا پنج طغرا تعلیقه که در ۲۱ شہر جمادی‌الاخری 
ہسرافرازی این فدوی شرف صدور پافته بود . در ھفته گذشته 
عز وصول بخشید . حسبالامر بمجرد زیارت آنہا . رفته بحضور 
علیا حضرت ملکه اسپانيه مشرف شدہ و بطوری که لازم ومقتضی 
برد سک تی راو بس شھالل ارت سسگاؤ اقشس+شایون 
ملوکانه روحنافداه را از وصول نامه و صدور جواب نامه که 
عنقریب از جانب سنی‌الجوانب اعلیحضرت قوی شوکتشاھنشاھی 
خواهصد رسید ء بعرض حضور رسانیدم . خاطر آن علیاحضرت 
نیز از این تبلیغات قرین مسرت گردید و مخصوصاً اشارەفرمودند 
گه مراتب:ارادت و مودت آیشان را مجددابغاکپائ مَبارك برما: 
در حقیقت وجود خوبی و یك اخلاص مخصوص بذات مقدس 
ھمایونی دارند . بعد پرسیدند شمشیر ھم رسیدهہ است ؟ عرض 


)٦٦٢( 





آنامەمای وذیرِ مختار ایران در فرانسه ۹۳" 


کردم خيیرء اما بزودی خواھد رسید . استدعا دارم وصول شمشیں 
و صدور جواب نامه را زودتر مرقوم فرمایند زیرا که ملکەنگران 
است و او را منتظر گذاشتن مناسب نیست . درباب عديه که در 
مقابل شمشیر خواھند فرستاد گویا یك قطعه نشان آفتاب مکلل 
بالماس باشد . مناسب خواھد شد . باعتقاد فدوی این هدیهەایست 
کم خرج و بالانشین چون این فقرە را بعقل قاصر فدوی ھمرجوع 
فرمودہ بودندلٰہذ! بعرضآن‌جسارترفت. درضمن تعلیقه اشارەشدہ 
بود که برای رنیس دربار ملکه و پیشخدمت باشی و آن دو نفر 
دیگر که هھمراە٥‏ مشاراليه آمد* و شمشیر را آوردھ بودند . نشان 
مرحمت خواھد شد . اسامی آن ھا با درجه نشانی که باید بانہا 
عنایت شود درسیاهة علیحدەکه لفاانفاذ میشود نوشته شدە‌است. 
٭ ٭۴ ٭ 
درباب تجدید مہلت ششماھهھة دیگر که برای عالیجاہ مسیو 
الیون مرحمت شد٥‏ است بطوری کهھ اشاره شده بود ء استحضار 
کامل حاصل شد . اگر چهھ پیشاز وصول تعلیقھ حضرت اشرف 
بندگانعالٰی تصدیق اولیای دولت عليه را در تجدید مہلت من‌غیں 
رسم به عالیجاہ مشاراليه اطلاغ داده بودم . ولی بمحض وصول 
تعلیقة مورخه ۲٢‏ جمادی الاخری . دوباره بمسیوالیون کاغذ 
نوشته ورسمأااین خبر را باو اطلاع دادەام . خودشحالادر پارر یس 
نیست . چند روزە بکان رفته است که علاقه را از آنجا کندہ و 
بالكلیه در پاریس اقامت نماید و این عزم را محض برای پیشرفت 
عمل راہ آھن پیش گرفته است والا هر گز شہرکان را تر ك نمی کرد. 
*٭“- *٭> ٭ِ 
از ورود عالٰیجاہ مسیو فابیوس و مشغول شدن مشاراليه 
بساختن کارخانه و راہ انداختن عمل گاز و چراغ الکتریستھ 
)۲١۰۳(‏ 


۷۷ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 
مرحمت فرمودہ اطلاعم دادہ بودند ء ممنون و متشکی شدم .ضمنا 
قبوض خوردۂ او را با حواله جاتی کە در مقابل هشتاد و یکہزار 
و دویست وچہل و هھشت فرانك و شمت سانتیمکردہ است وقدوی 
باو کارسازی نموده خواسته بودند . ھرچھ بود ایك لفاً انفاذ 
حضور شد . با کاغذی که حاجی رحیم نوشته است قبوض و 
حوالەجات مزبورہ یازدہ طفرا است ٠ء‏ امادر این حساب یك اختلاف 
جزئی ھست و آن هم بواسطه حواله حاجی رحیم واقع شدہ است. 
از قراریکە مسیوفابیوس میگفت می بایستی پنجہزار و دویست و 
پٹجاہ و پنج فرانك و هھفتاد و پئج سانتیم بحاجی رحیم در عوض 
ماشین الکتریسته کار سازی شود و حاجی رحیم مبلغ پنجہزار و 
دویست و بیست فرانك و سی سانتیم حواله کردهہ بود . خلاصه 
تفاوت عمل سی و پنج فرانك و چہل و پنج سانتیم و در نزدفدوی 
است و بہرجا حواله فرمایند ء کارسازی خواھد شد . 
ڑم ھ 

دربٰاب نشان نواب وجیە اش میرزا از دولت یونان چنانكکه 
مکرر عرض کردہام مدتی است جابجا شدہ است و موافق مضامین 
عرایض کهە معروض داشتەام تا عوض آن نرسد تحصیل آن غیر 
مقدور است . باوصف این احوال و باوجود این کے باأذن و 
اجازہ حضرت اشرف ارفع بندگائعالی باین عمل اقدام کسردەام 
نمیدانم چه حادثه رو داده است که در این باب جواب مرحمت 
نمیشود . حالا بواسطة عدم وصول دو طفرا فرمان که در عوض 
نشان تواب معزی اليه برای وزیر مختار یوٹان و ٹایب او استدعا 
کردەام تکلیف فدوی خیلی دشوار شده است . استدعا دارم فدوی 
دا باین قسم در پیش ھمسران خود خجل و شرمندہ نگذارند 
وکا ماذونم نمی ‌فرمودند ھرگز اقدام بای ن‌کارھا نمی کردم ۰د 

)۲۰٢( 
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این صورت برای حضرت اشرف بندگانعالی تکلیف وارد می آید 
که مامور خود را در نزد مأمورین دول خارجهھ دروغگو و رو سیاہ 
نگذارند . درباب نشاں بعضی اشخاص ھم موافق ھمین سیاهه کهھ 
لف انفاذ میشود ء عرایض متعددہ معروض داشته و اعطای آنہا 
را مستدعی شدەام . در ہاب آنہا نیز جواب مرحمت ئشدہ است و 
حال!ینکھ این نشا نہا قابل این همه نقل ھانیست که مضایقەشود.سایر 
دول در دادن نشاناینقدر خودداری ندارند . می توانمقسم بخورمکھ 
از جانب دولت روس و دولت نمسه و دولت آلمان یعنی از جانبپ 
ھریك از آنہا درھرسال بقدر دویستوسیصد نشان برای کار گذاران 
و روز نامه نویسان فرانسه اعطا میشود و در ازمنۂ سابقه درو قتیکھ 
یکی از سلاطین دول مزبورہ وارد پاریس میشد بقدر هفنتصد و 
ھشتصد نشان بمردم اینجا اعطا میشد . بخدا قسم است کە در این 
بابہا خودداری لازم نیست ء زیر! کە بجز اینکھ این حالت خودداری 
مردم را با ما سرد نماید و آنہا را از ما دور بکند ء ثمر دیگر ندارد. 
در این صورت لابد و ناچار مجدداً بمقام تمنا بں‌آمدہ ء استدعا 
مینمایم کە مردم را بواسطه این جزثیات از دولت عليه مایوس 
نفرمایند . ھریيك از این اشخاص در عالم خودشان می ‌توائند مصدر 
خدمات بزرگٹ بشوند و سایر مردم را بھ بذل مراحم دولت عليه 
امیدوار و اخلاص کیش سازئد . 


ات * ×*۴ 


اسماعیل پاشا خدیو مصر بجہت بدسلوکی و بدمعاملەگری با 

اھالی فر نگستان درباب استقراضاتی کە کردہ بود ء نمی ‌خواست 

ادای قرض نماید و قراری در ادای قرض نماید و قراری درادای 

قروض خود باطلہبکاران بدھد. باصرار دول فر نگستان ارزحکومت 

مصر معزول و پسر او توفیق پاشا بجای او منصوب شد٠ء‏ ول ‌ھرگاہ 
)٥٠٦٠۶(‏ 
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توفیق پاشا نیز بسبكٹ پدرش سلوكکندء اورا ھم معزول خواھند 
گرد. اگر اسماعیل پاشا طمع خود را قدری کمتر میکردء ھرگز 
معزول نمی‌شد. اما بد بخٹا نه سبكث سلوك سابق خود را از دست 
داده و بطوری پولی شدہ که نمی خواست طلب مردم را کارسازی 
نماید و بہمین جہت ببلای عزل گرفتار شد . 
ہ٭ ٭٭ +٭ 
درباب موزیكع وادعای صاحب سیرك وآلبوم مسیودو بيه جواب 
مرحمت نشدہ ء حضرات بوزارت امور خارجه اینجا شاکی خواھند 
شد و طلب خود را بتوسط سفارت خودشان مطالبيه خواھند کرد و 
یقین دارم باز اسباب گلە و رنجش فیمابین وزارت جلیله وسفارت 
فرانسه فراھم خواھد آمد ء دیگر اختیار با اولیای دولت است . 
۹ شہر رجب ۱۲۹١‏ 


عریضجات مورخهہ ۲٢‏ شہر شعبان ۱۲۹١‏ ئمرۂ ٥٤١‏ مشستمل برچہار طغرا 
خداوندگارا تعلیقەجات رآفت آیات مورخه ۲۳ شہرجمادی ‏ 
الاخری و نوژدھم شہر رجب المرجب کھ بافتخار این فدوی شرف 
صدور یافته ہود ء در ۷ شہر حال بفاصله دو روز اولی بتوسط 
چاپار سفارت فرانسه ودویمی بایصال چاپار پست خانه شرف وصول 
ارزانی داشت. دوطخرا ناسۂ مباركک کے از جانب سنی‌الجوانب 
بندگان اعلیحضرت اقدس ھمایون شاھنشامی روحشساە فداہ تک 
برای جناب مسيیو کروی رئیس جمہوری فرانسه و دیگری برای 
علیاحضرت ملکھ اسپانيه عزصدور یافته و ملفوفاً ارسال شدہ بودء 
واصل و بمحض وصول وقت ملاقات خواسته و خودم شخصاً رفتهھ 
رسانیدم. جناب مسیو کروی فدوی را در عمارت الیزہ پذڈیرائی 
)۲۰٦٢(‏ 
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نامەعای وزیر مختار ایران در فرانسهہ ۷۹۱۷۷ 


کردہ و بعد از اطلاع از مضمون نامه جہان مطاع خیلللی اظہار 
دوستی و مودت نمود وگفت چٹانکه موقوم شدەاست امیدوارم جمیع 
امتمامات خودم را در ازدیاد مراودہ و تشیید مبانی اتحاد و یکجہتی 
دولتین علیتین بکار ببرم و بەآرزوی خود برسم . بعد گفت چون در 





سفر اخیر از آشنائی اعلیحضرت اقدس ھمایونی مخصوصا تشرف 
جستم و از آنجائیکه شخصأً ارادت کاسل از حضور مإؿ4ارك ایشان 
بہمرسانیدەام ٠‏ مخصوصا تمنا مینمایم که مراتب اخلاص ومودت 
مرا بعرض حضور برسائید . بعداز آن ء با فدوی خیلی اظہار لطف 
و مہربانی نمودند فدوی نیزازاول ورود الی ختم مجلس ازدوستی 
ایران بافرانسه و ازمراودات مودتکه ازقدیم فیمابین این دودولت 
بودہ وھست شرح مفصلی برای ایشان بیان نمودم وهھمین‌که صحبت 
باخر رسید باجناب ایشانوداغ نمودہ. بسفارت خانه مراجعت کردم. 
جناب مسیو کروی تا تالار آخر کەپشت دھلیز است فدوی رامشایمت 
نمودئد دو روز بعداز آن حسبالاشارہ علیاحضرت ملکه بە ییلاق 
فونته ترسیلنی که محل اقامت آن علیاحضرت و از پاریس دوساعت 
با راہآهھن بەآنجا مسافت ھست : رفته و آن نامه دیگر را که بایشان 
مرقوم شدہ بود ء تبلیغ نمودم . علیاحضرت ملکھ نہایت مرحمت و 
مہر بانی را درحق فدوی مبذول فرمودند . اولارئیس خانه خود را 
تاراہآھن باستقبال فرستادہ بودند: بعدبمحض ورود بعمارت ییلاقی 
فدوی را پذیرفته و نامه را درکمال احترام از دست فدوی گرفتهھ 
خواندند و از مضمون آن محظوظ شدند و فرمودند از این کاغذ 
خیلی ممنونم . عرض گردم آن دوستی ومودتی که اعلیحضرتاقدس 
همایونی نسبت بشما دارند تحریری نیست ء زیرا کهە بندوی هم 
امر و مقرر شدہ است که مسراتب دوستی و اتحاد بندگان اقدس 
شاھنشاھی را بقسمی بیان نماید تا بە علیاحضرت شما معلوم گردد 
()۲١۷(‏ 
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که مافوق آن غیر متصور است . خلاصه در این فصل بیانات زیاد شد 
و بازھم معلوم گردید که اخلاص و ارادت علیاحضرت ملکه نسبت 
بھ ذات پاك شاھانه بيك درٌجهە است که بالاتر از آن غیر مقدوراست. 
بعدازآن چون وقت ظہر بود فدوی را به نہار تکلیف فرمودند و 
بازوی خود را بفدوی دادہ باطاق غذاخوری رفتیم و درس میز 
علیاحضرت ملکه جای خود را بفدوی داده و ھرچھ اصرار کردم 
خودشان بنشینند فرمودند شما مأمور دولت ایران و نمسایندۂ 
دوست من هستید باید در جای من بنشینید ء اطاعت کردم و خیلی 
خوش گذشت .۔ در سر نہار همه صحبت از وجود مبارك بود . وقت 
مرخصی فرمایش فرمودند که مراتب اخلاص و ارادت ایشان را 
بخاکپای جواھرآسای مبارك معروض بدارم . از احوالات و از خبرں 
سلامت حضرت اشرف ارفع بندگانعالی نیز جویا شدند و مخصوصاً 
سلام میر‌سائند . 
ہے ا ۳۰ 

در تعلیقه مورخه ۱۹ شہر رجب وصول فو توگرافی چرخٌ‌آلات 
فشنگٹ سازی را با شرح و تفصیل آن کە ارسال داشته بودم مرقوم 
داشته و حسبالامںالاعلی اشارہ فرمودہ بودند کھ مقرر شد چرخ 
آلات ابتیاع شودکه با دست کار بکند و چرخ بغار لازم ندارد و 
ضمتاً در باب تفاوت قیمت و مدت تحویل آن و مخارچ حمل ونقل 
اللاغع خواسته وھمچٹین استفسار فرمودہ بودند کهە پول آنرا چەقسم 
میخواھند و چرخ‌آلات را چھ وقت میدھند و در چند وقت بطہران 
میرسد. این سئوالات را از خود مسیو تریونی گکردم. در جواب 
میگوید کهھ اولا چرخ‌آلات کھ ہا دست کار بکند ھیچ بکار نمی خورد 
و زود خراب میشودء بطوری که اصلاح پذیر نخواعد شد و هھرقدر 
پول از بابت خریدن آن دادہ شود مثل این است کە آن پول را دور 

)۲١۰۸( 
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انداخته باشند. مسیو ٹریوٹی و کماندان روڑه برای خوشآمد 
يك تدبیں دیگں بھ خاطرشان رسیدە است که چرخآلات نوظہور 
تتبع بشود کهە بعوض بغار بااسب بگردد واین تکلیف ر١‏ ہکار خانە٭ای 
بزرگٹ که در انگلستان است کردەاندء تا معلوم نمایند که آیا 
میشود چنین کارخانه را معین نمود؟ بزودی باین سفارت اطلاع 
خواھند داد و نیز اطلاعات لازمه را در باب قیمت آن باولین وسیله 
بخدمت اولیای عليه خواھم رسانید۔ مسیو تریوئی میگویدں که 
چرخ‌آلات را از روز فرمایش تا پنج ماہ دیگر در یکی از بنادر 
انگلستان تحویل خواھند داد. از کرایه آن و در چند وقت بطہران 
میرسد چون ھیچوقت معامله با ایران نداشتەاندء از اطلاع دادن 
آن معذورندء اما بمشاراليه سپردم که وزن چرخ‌آلات را معین 
نماید که از روی وزن خود فدوی برآوردی کردہ؛ بعرض اولیای 
دولت عليه برسائند . مدت وصول آن از روز حمل الی ورود بدار ۔۔ 
الخلافه گویا از پنج ماہ بیشتی طول نکشد. حالا منتظر جواب 
کماندان روڑھ و مسیو تریوئی می باشمء هھمینکهھ رسید بزودی 
میفرستم . 
٭ ہے ٭ 

تلگرامی کە در ۳۱ ماہ ژو ئثیە در باب تجدید برات طلب فرانسہا 
شرف صدور یافته بود عز وصول ارزائی داشت. پیش از وصول 
آن دو سه مرتبه با وزارت امورخارجهھ گفتگو و خواهش شدہ٥‏ بود 
که کار نحس واقع شدہ و پول نرسیدہء لابد و ناچار باید بجناب 
ثٹریمان خان سه ماہ مہلت دادہ بشودہ قبول نمی کردند و از تأاخیر 
در ادای این تنخواہ اوقاتشان بشدت تلخ بودء ولی بعد از وصول 
تلگرام حضرت اشرف بندگانعالی و پس از آنکه از مضمون آن 
دیدند که وجوھات لازمه از طہران ھم بموقع ٹمی ‌رسدء گفتند 
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یت یرآأت الام قرست آیا امو را وہ تلامرکن ہضسا لت 
میدھیم بشرط اینکھ وجوھإت را با منافع در سر موعد کارسازی 
تمائید. تعہد کردم کهە خاطر جمع باشئیدں که این دفعه در ادای 
تتمه طلب خلافی نخواهد شد. خلاصه اصل مقصود حاصل شد و 
یاید جناب ٹریمان خان اھتمام نمایں کە هشتاد ھزار فرانك را در 
سر وعدہ با منافع کارسازی نماید والا ھرگاہ بعہد خود وفا نکند . 
میترسم خدانخواسته اسباب رنجش بمیان بیاید. این مطلب را 
بہمین قسم بجناب نریمان خان مفصلا نوشتەام . 
لوم ے 

دختی علیاحضرت ملکھ اسپانیه کە ھیجدہ ساله بودء در ھفته 
گذشته از سرماخوردگی در مدت چہار روز وفات کٹرد. ھرگاہ 
صلاح دانند يك سرسلامت بایشان بنویسندء خیلی بجا خواھد بود. 
پادشاه اسپانيه نیز کھ پسر ملکه باشد در این روزھا از کالسکهھ 
افتادہء یعنی کالسکه او شکسته با کالسکه افتادہ بود, ولی صدمه 
بزرٹ باو نرسیدہ ھمین قدر بازوی او قدری مجروح شد٥ەاست.‏ 
٢‏ شہر شعبان ۱۲۹١‏ 


عریضۂ مورخه ۹ شہر رمضان ۱۲۹١‏ نمرہ ۱١١‏ مشتمل يك طفرا 


خداوندگارا چندین مر تبه دربارہ عالیجاہ مقربالٰحضرت 
آقا میرزا محمد دکتر عریضه نگار شدہ ء استدعا کردہ یودم کە مدد 
خرجی بمشاراليه مرحمت شود. بدبختانه استدعای فدوی بدرجھ 
اجابت ترسیدہ و پس از مایوس شدن بہر قسمتی که بود مشاراليه 
را راہ انداختم و حالا کە عازم ایران است لازم میدانم این عریضه 
را درسفارش ایشان عرض نمودہ مجددأً مستدعی بشودکه مشاراليه 


)٦١٢( 
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رابنظی التفات پذیرفته . مرحمت خود را در حق اومضایقه و دریغ 

نفرمایند. در حقیقت خیلی زحمت کشیدە و بسیار صدمه خوردہ 

است و درجۂ تحصیل او بجائی رسیدہ است کە از اطبای فر نگستان 

کمتر نیست ٠‏ حکیم حاذقی است و از همه بابت کامل و بہمه جہت 

استحقاق مراحم و توجہات اولیای دولت عليه را ہہم رسائیدہ است. 

قدر چنین آدمھا را باید دانست کهھ بکار دولت و ملت می خورند . 
۹ شہر رمضان ۱۲۹١‏ 


عریضجات مورخه ٤‏ شہرشوالالمکرم ۱۲۹۹ نمرہ ٢١٤١‏ مشتمل ہرجہار طفغرا 


خداوندگارا در عریضهەای کے سابق برایيین انفاذ شدہ؛ 
معروض داشنه بودم کھ مسیو تر پونه وعدہ کردہ است قیمت چرخ 
آلات دستی فشنگسازی را که در روزی سە ھزار فشنگٹ می سازد 
بفغدوی بنویسد. بدبختانه کاغذ او خیلی دیرء یعنی در شائنزدھم 
ھمین ماہ سپتامبںر رسید. چون مفصل است و مستغنی از تفسیر 
لہذا کاغذ او را عینا در لف عریضجات امروز انفاذ حضور مبارك 
مینمایم. عکس ماشینھا را ھم کە فرستادہ بودء آنہا را نیز با کاغذ 
کماندان روڑه ملغوفا میفرستم. از قراریکه معلوم میشودء چرخ 
آلات مزبورہ تقریبا بچہار هھزار تومان یعنی چہل هھزار فرانك 
برای دولت تمام خواھد شد. کرايه آنہا نیز چون خیلی سنگین‌|اند 
به دو سه ھزار تومان خواھد رسید . خلاصه از برای رام انداختن 
این کارخانة دستیء استاد فر نگی لازم است و قیمت اسباب کارخانه 
فشنگسازی باید نقد برسد والا نمی ‌سازندء چنانکھ عرض کردہەام 
و عقیدۂ مسیو کماندان روڑہ هھم این است که این قسم چرخ‌آلات 
دذستی بکار نخواھد خورد و پول دولت بہدر خواھد رفت با وصف 
این احوال بہر قسمی کھ رای اولیای دولت عليه علاقه بگیرد از آن 
قرار عمل خواھد شد . 

()۲١( 


۸۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ۴ سال دھم 
٭ ٭×ھ ٭× 
مقربالخاقان میرزا کیٴیمخان سر ٹیپ خیلی مفلوك و پریشان 
و بواسطه مخارجی کھ داردہ مبالغ خطیری بصاحب خانهھ و باشخاص 
دیگر مقروض شدہ است. مستدعی ام چارہ در حق مقربالخاقان 
مشاراليه فرمایند تا اینکھ مواجبھای خار و مازندران و جیرە 
دو ساله با مواجبہائی کە در نزد اسماعیل خان سرتیپ است ہزودی 
باینجا برسد و بطلبکارھا کارسازی و یقه ایشان از دست طلبکار 
خلاص بشود. امیدوارم که مرحمت خود را در حق چنین نوکی 
خیرخواہ و غیر تمند مضایقه و دریغ نخواھند فرمود. 
ى٭ ٭ ٭ 
وصول شمشیر علیاحضرت ملکھ اسپانیول و فرامین نشانہای 
صاحب منصبہای در باری ایشان ٹرسید. نمی دانم چه جواب بگویم. 
این بیچارہ ملکە بد نکردہ است که يك شمشیر خیلی اعلی پیشکش 
کردہ است. آیا ہا وصف این احوال ء انصاف است که از آن طرف 
بوصول چنین هدیه خوبی متحمل يك جواب ھم نشوند؟ باری محض 
یادآوری عرض شد والا دیگر دراین ہاب جسارت نخواھد شد. 
ہل ٭ ٭ 
پریروز بجناب مسیو دادنکتون مراسله دوستانه نوشته و در 
پاب تعیین وزیر مختار فرانسه باقامت دارالخلافه طہران اصرار 
کردہ بودم. الان از جناب معزىاليه جواب رسیدکهھ جناب مسیو 
تریکو بهھ آن سمت مامور ایران شدہ و عنقریب عازم محل مأموریت 
خواهھد بود. مسیو تریکو را شخصا نمی ‌شناسمء ولی از قراریکهە 
انشاءالله در ھمین روزھا از پیلاق مراجعت نموده و ھرگاہ ترفتہ 
باشد با او در پاریس آشنائی حاصل خواھم نمود. 
)۲١٢(‏ 
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عریضه مورخه دھم شہر ذیالقعدةۃالحرام ۱۲۹١‏ نمرہ ٥٤١‏ مشتمل یکطفرا 


خداو ندگارا ھفت هشت روز است که از ییلاق مراجعت 
کردەام. بمحض ورود پپاریس با جناب مسیو تریکو وزیر مختار 
جدید فرانسه ملاقات شد ء یعنی از فدوی دیدن کرد و فدوی از 
ایشان بازدید نمود. پریشب هھم در این سفارتخانه با چند نفر 
ازاجزای وزارت امورخارجه و از دوستان به شام موعود بودئد 
و از فضل خداو مراحم حضرت اشرف ارفع بندگانعالی خیلی 
خوش گذشت . مسیو تر یکو خیلی معقول بنظر می آید . درمشرقز مین 
بودہ است. چندی درقاھرۂٴ مصر جنر ال قو نسول بودہ است. درمسائل 
فقه خیلی مسلط است و در عزل خدیو مصر یعنی اسماعیل پاشا 
یکی از مخرب‌ھای عمدہ او هھمین شخص بودہ است . اگرچھ آدم 
مصلح و خیلی خوبی است . ولی در اجرای حقوق دولت و ملت 
فرانسه خیلی سخت و مصر است. این شخص را مخصوصاً انتخاب 
گردەاند و سبب آن مقرب الخاقان دگکتر طولوزان بودەاست؛: زیرا 
که تحریرا و تقریراً از مسیومنيه بوزارت امور خارجهھ اینجا همه 
اوقات بد نوشته و حالی کردھه است کم مسیو منيه آدم سست و 
بیحالی است و از چنین آدم کار ساخته نمی‌شودء برای ایران آدم 
سخت لازم است کھ کارھا را از پیش ببرد والا مٹل مسیو مليه آدمی 
پکار دوت فرانسه نمی خورد. اما فدوی حالت این دو دولت را 
یمسیو ٹریکو حالی کردم و باو فہماندم که پولتيك فرانسه در 
ایران مسالمت و مصالحت است و مأمور فرانسه باید بطوری در 
ایران رفتار نماید کە عبرت دیگران بشود. درآن ضمن از مارویل 
و امثال او تفصیل ھا برای ایشان بیان نمودہ ء قباحت حرکات اورا 
خاطر نشان ایشان نمودم و از مسیو منيه تعریف و توصیف زیاد 
تنمودم و رضایت او پیای دولت را از آن شخص بایشان کماھوحقه 
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بیان کردم. مسیو ؾریکو در ہاب مسیو منيه جوابی داد کە مرا خیلی 
زد . گفت ھرگاہ اولیای دژلت و اعلیحضرت اقدس ھمایونی از 
مسیو منيه راضی بودند چرا بہمه مامورین خارجه در وقت مراجعت 
آنہا تمثال ھمایون مرحمت میشود و برای مسیو منيه اعطا نشد . 
گفتم دادن تمثال موقوف شدہ است والا میدادند و از اینہا گذشته 
مسیيو مليه موقتاً مراجعت کرٹھ بود والا او راراضی راہ می 
انداختند. مسیو تریکو در آخر ھمین ماہ او کتبر از پاریس حرکت 
خواھد کرد و چنانکه در عرایض سابقه معروض داشتەام از راہ 
اسلامبول و پوتی و تفلیس عازم ایران خواھد شد. از قراریکھ 
حساب میکرد ء در بیستم ماہ نوامبر یعنی در پنجم ذیحجةالحرام 
وارد سرحد جلفا خواھد شد . استدعا دارم قدغن فرمایند مہماندار 
و کالسکە و غیرہ برای پذیرائی ایشان درآن تاریخ در گنار ارس 
حاضر باشند . زیادہ براین مطلبی نیست که بعر ضآن جسارت شود. 


دھم شہر ذی‌القعدةالحرام ۱۲۹۲ 


عریضجات مورخه پنجم شہر ذیحجەالحرام ۱۲١‏ نمر ٥٤١١‏ مشتمل برسه طفرا 


خداوندگارا تعلیقه رفیعۂ مورخە ٦ماہاکتبر‏ که بسرافرازی 
این فدوی بزبان فرانسه شرف صدور یافته بودء پانزدہ روز قبیل 
براین واصل و زیارت شد. نام ھمایونی نیز که بعنوان علیاحضرت 
ملکه اسپانیه دریاب تعزیت و تسلیت شاھزادہ خاتم ماری دلبلار 
عز صدور یافته و ملغفوفاً فرستادہ شدہ بودء شرف وصول ارزانی 
داشت . چون یکماہ قبل از وصول تعزیت نامه ء از جانب ایشیك 
آقاسی باشی علیاحضرت باینمضمون کاغذ رسیدہ بود: (از جانب 
ملکه ماموریت دارم از شما سئوال نمایم که آیا در باب وصول 
شمشیری کھ برای وجودمبارك اعلیحضرت اقدس ھمایون شاهنشاھی 

)۲١٤؛(‎ 








نامەھای وزیر مختار ایران ذو فرانسه سو 


فرستادہ شدہ است اللاعی بشما رسیدہ است یا نه) اوجرہ ارتا 
نیز ھمه اوقات از وصول آن جویا می شدند و چونکه در این موقع 
در آن باب ذکری نشده بود. لابد و ناچار در ۳۰ اوکتبر باین 
مضمون بحضور مبارك تلگراف فرستادەام : (تعزیت نامه رسیدء 
جسارت نمی‌کنم برسانم زیرا کھ سکوت درباب عدم وصول شمشیں 
اثر ناگوار خواهد بخشید تکلیف چیست) بتاریخ سە نوامبر یعنی 
چہار روز بعد از تلگراف فدوی . به این مضمون جواب رسید : 
نامه اقدس ھمایونی که مبنی برضامندی و بعنوان علیاحضرت 
ملکه اسپانيه در اواخر ماه ژوئن با پست فرستادہ شدہ بود ہشما 
رسید و تبلیسغ شد یا خیں جسواب بدھید .) فضردای آن روز 
یعنی در چنہارم ھمان ما٥‏ نو'مبر ازاین‌قرار باتلگراف جواب عروض 
کردم : (نامه افدس ھمایونیكه در اواخر ژو ئن در جواب نامەملکھ 
شرف صدور یافته بود رسید وتبلیغ شد ولی ملکه منتظر خبروصول 
شمشیر و بلکه منتظر یادک رىی١است)‏ این‌سنوال و جو ابو این جسار تہا 
بی دلیل نیست زیراکه ازگوشه وکنار وحتی ازجانب عمله خلوت 
صریحا میگفتند البته در مقابل چنین هديه نفیس و گرانبہاکهھ ملکھ 
باین زحمتہا برای وجود مبارك بند گان اقدس شہریاری روحنافداہ 
تمامکردہ وفر ستادہ است از جا نب‌سنی الجو انب اعلیحضرتشا هنشا ھی 
نیز يك تحفه خوبی برای ملکه فرستادہ خواھدشد. فدویکەازوضع 
امورات وحالت ایران اطلاع کامل دارد این جور سئوال را تصدیق 
نمودہ درجواب میگفتم معلوم است عدیه خوبی برای ملکھ خواھد 
رسید. حالا گذشته ازاینکە ھدیه ٹترسید ازایراد جواب در باب‌وصول 
شمشیر ھم مضایقھه شدہ است. آیا انصاف است کھ درمقابل چنین 
ھدیه نفیس سکوت اختیارشود. منتہا اینست کھ هدیه نمی فرستادند 
اما درنوشتن يك کاغذ باین مضمون : (شمشیررسیدء خوب بودخانه 
((ك۶١٦)‏ 


۸ بررسیہای تاریخی شمارهۂ ٣۳‏ سال دھم 


آباد) چرا مضایقهھ شدہاست؟ خلاصه این نوع بی اعتنائی باعث تعجب 
کل عالم شدەاست وھیچکس فممی خواھد باور کندکەکار ایران بجائی 
رسیدہ باشد که ازفرستادن عوض یك تحفەکھ آنہم ازجا نب یك ملکه 
رسیدہ باشد دریغ بکٹند. میگویند مگر این ایران ھمان ایران نیست 
کەکل عالم غرق نعممت ھایش بودند؟ حالا خدا نخواسته چھ واقعشدہ 
است کەٹسبت بملکە سکوت اختیار کردہء اعتنائی باو نمی فرمایند. 
بعداز این تفصیلات چون دیدم جواب تلگراف ٹانوی فدوی نر سید 
لابد وناچار از علیاحضرت ملکه بتوسط ایشیك آقاسی باشی ہ4ار 
حضور خواسته وبتاریخ پانزدھم این ماہ نوامبر اجازہ شرفیاہی 
رسیدہ ودر ھمان روز رفته تعزیت و تسلیت نامەرا رسانیدم. امادر 
وقت تبلیغآن حالت ملکە را نسبت بازمنۂ سابقة سست و بلکه قدری 
سرد دیدم . بعداز خواندن نامه واظہارامتنان فرمودند : ازاینگونھ 
اظہار دوستی ومودت اعلیحضرت شاھنشاھی ممنون شدم وجواب 
نامه را می نویسم ونزد شما میفرستم کەزحمت کشیدہ برسائید . 
عرض کردم حاضرم هروقت جواب علیاحضرت رسید بزودیو باو لین 
وسیلە بفرستم. ازصحت مزاج ذات مبارك شاھنشاھی جویا شدندء 
عرض کردم تابستان را در پیلاق تشریف داشتندء تازەبدارالخلافه 
رسیدہ بودند. وقتیکه این خبں وفات پرٹسس رسیده بودبعد از 
استماعآن خبر ء دستخط ھمایون در تعزیت و تسلیت صادر وہفدوی 
امیر ومقرر شدہ بود کە بسانم ودرآن ضمن نیز مأمورم مراتب‌مودت 
ودوستی بندگان اقدس ھمایونی را نسبت بشما تجدید تمایم . باز 
ھم اظہار امتنان نمودہ ء فرمودند جواب ئامەرا عنقریب بشما 
میرسائم. بعداز مرخصیء عملۂ خلوت دوربرمرا گسرفته؛ سثوال 
میکردند شمشیرر سیدەو پسند خاطر اعلیحضرت شاھتنشاھی شد٥است‏ 
یاخیر؟ گفتم بلی رسیدہ وخیلی پسندیدہ شدہ وبسیار مقبولافتادہ 
یکی از آنہا گفت رسیدآترا بملکه نوشتەاندء گفتم اعلیحضرتاقدس 
)۲٦٦(‏ 
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ھمایوتی روحنافداہ در ییلاق تشریف داشتند ء شمشیرھم دیررسیدہ 
بود والا وصول آنرا اشارہ میفرمودند وچون تاب سئوال وجواب را 
نداشتم باحضرات وداغ کردہ راہ افتادم آنروز خیلی بدگذشتدیگر 
چەباید کرد نوکری است کەعزت دھد کەخار دارد . 

بہےے 

در باب چہار نفر عمله خلوت علیاحضرت ملکه اسپا نیەکەشمشیرں 

پیشکش راباین سفارتخانه آوردہ بودند؛ مقرر شدہ بودکه ازجا:ب 
سنی‌الجوانب بندگان اقدس ھمایونی روحنافداہ نشان اعطا خواعد 
کت ای اکا ر آباابتابی جن تی ٛدیگن کا استععاق اع مرت 
رابہم رسانیدەاند مدتی است بحضور مبارك فرستادەامء بد بختانه 
دراین باب نیز جوابی نرسیدہ است. چون وعدۂ صریحی بہریكاز 
آن اشخاص داده شدہ است: بنا عليه مجددا صورت اسامی آنہا را 
نویسانیدہء اینك درلف پاکت عرایض امروز انفاذ میدارم واستدعا 
میکنم کە فرامین آنہا رامرحمت فرمایند و پیش ازاین بخفتفدوی 
راضی نشوند. هر گاہ از برای کماندان روژہ نیز که این‌قدرزحمت 
کشیدہ استہ يٰكَ تشان از:<َزَجة یم مرععت شود خیلیٰ:بجاخواعت 
بود . امیدوارم کە نشان او را دریغ نخواھد فرمود . 

یھ ے 

نشانی کەاز دولت یونان حسبالاجازہ برای نواب وجیەالله 

میرزا خواسته بودم مدتی استرسیدہ ودر سفار تخانەآن دولت حاضری 
وموجود است وھرروز بفدوی پیغام میدھندکھه نشان عوض چهھ شد . 
ازدست وزیر مختار یوتان بەتنٹ آمدەام نزدیك است ازاین ‌شہں 
بگریزم ء بر ای خاطں خدا و پیغمیں یقه فدوی‌را ازدست این یو نانی ھا 
خلاص فرماپند ء بخدا قسم است تقصیر ندارم صرگاہ از جانب 

)۲۱١۷( 
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عزیاليه نرسیدہ بود . ھرگز خُودم را باین خطرھا نمی ‌انداختم . 
مالا دیگر یك غلطی شدہ است؛ نمی‌شود کە برای یك دو فرمانمأمور 
بك دولت درپیش ھمسران خود سرشکستھ وسرافکندہ بمائد. 

پنجم شہر ذیحجھ الحرام ۱۲۹١‏ 
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عریضه مورخه ٤‏ شہرمحرمالحرام ۱۲۹۷ نمرۂ ١١۱مشتمل‏ يك طفرا 


قربان حضور مبارکت شوم در روز نامەھا شہرت میدھند کە از 
جانب دولت عليه ایران‌سفیر کبیری بدر بار دول متجانبه اروپ مامور 
شدہ که بیاید مطلب راہرای آنہابطوری واضح نماید کەآنہاتصدیق 
کنندکه سرحد اترك متعلق بایران است. اوقات روسہا ازاین خبں 
تلخ است وھمەکس میگوید این نوغ حرکت بجز ازدیساد برودت 
فیمابین ایران وروس حاصل دیگر نخواھد داشت ودول فر نگستان 
ھم برای سرحد اترك ہا دولت روس نخواھند جنگید ٠‏ پس در این 
صورت بہترین شقوق دراین نوع مسائل بازھم این است کە بایسد 
ایلچی را بدربار امپراطور روس فرستاد وباخود دولت روس‌سازش 
کرد واز آنطرف دیگر بیشتر از پیش اوضاع وانتظام لٹشکہ را 
بطوری فراھم آورد کەھمسایه ھا ازخود دولت عليه حساب ہبرند 
وباین قسمھا ہمملکت ایران دست درازی ئکنند. از قراریکه از 
افغانستان خبر میرسد معلوم میشود کەکاروبار انگلیس ھا در آن 
صفحات و درخود کابل خیلی مختل است وکار خود جنرال روبرت 
کە سرکردۂ کل قشون آنجاست ہجائی کشیدہ است کەامدادمیخواھد 
وھرگاہ بزودی كمك ٹرسد تمام خواھد شد. تفصیلی در روزنامه 
امروز نوشته بودند انفاذ حضور میشود. والدہ پرنس شارلموناکو 
دراین روزھا وفات یافتہ بود . نواب معظماليه نامه بحضور مباركث 

)۲١۹( 


تہ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣۳‏ سال دم 


اعلیحضرت شاھنشاھی روحنا فداہ نوشته وبتوسط وزیرمختارشان 
کەمقیم پاریس است باین صفارت تبلیغ نمودہ کە بخاکپای مبارك 
اقدس برسانم. اينك تامه مزبور را درلف ھمین پاکت میفرستم و 
وسیله انفاذ پاریس فرمایند که بتوسط این سفارت تبلیغ شود . 
پنجشنبه ٤‏ محرم الحرام ۱۲۹۷ 


عریضه عورخه ٢٢‏ شہر محرمالحرام ۱۲۹۷ نمرہ ۱١۸‏ مشتمل بد‌طغرا 


قر بان حضور مبارکت شوم تلگرام رمزی کە بتاریخ ۲۹ ماہ 
دسامبر گذشته بسرافرازی این قدوی انفاذ فرمودہ ہودندء پریروز 
کە دویم این ماہ ژانویه بود شرف وصول ارزانی داشت. از مطالب 
مندرجھ آن کە مشعر بردوام دوستی و اتحاد دولتین علیتین ایران و 
روس بود؛ آگامی وکمال مسرت حاصل شدہ بعداز ملاحظۂ این‌حالت 
خدارا شکی کردمازاینکە بارکان مودت واساس مصافات خللی نرسیدہ 
است وانشاءالله نخواهھد رسید. در تکذ یب اخبار واھی روز نامەھا 
بہرجا کە لازم بود خبر ودروغہای آنہا را بروز دادہ پدرشان رااز 
گور درآوردم والحمدالله حالا دیگر ازاین جفنگیات ٹمی تویسند . 
عھرگاہ بعداز این بازھم بنوپسند آتششان میزتم. اما چنانکه اشارہ 
شدہ بودء در صور تیکھ ازجانب وزیر مختار روس در تکذیبآن اخبار 
چیزی نوشته شود خیلی بجا خواهدشدہء اما ہاوصف این احوال باز 
منتظر يك موقع خوبی ھستم که تفصیلی درباب حسن مراودہ آن 
دولت نوشته انتشار بدھم. تلگرام ٹانوی کھ در باب ورود و پذیرائی 
جناب مسیو تریکو ارسال فرمودہ بودند دیروز واصل شد وبمحض 
وصول رفته جناب مسیو فرسنه کەتازہ بجای مسیو دادنکتون وزیں 
امورخارجەشدہاست را ملاقات نمودہو تفصیل پذیرائی جنابمعزی۔۔ 
الیه را خدمت ایشان مشروحاً بیان کردم. ازشنیدن آن تفصیل خیلی 
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نامەھای وزیر مختار ایران کر فرانئسه ١‏ 





خوشحال ومحفوظ شدوگفت از این چیزھا دوستی و مودت دولتین 
منہم کەتازہ باین منصب وزارت خارجه سرافراز شدم در تشیید 
اساس مراودہ دوستی ساعی خواھم شد. فدوی ازاین تقریر جناب 
معزی الی٭اظہار تشکر نمودہ و تفصیل ھا در باب حسن مراودہحاصله 
فیما بین این دودولت بیان نمودم. جناب مسیو فرسنه خیلی آدمخو بی 
است وخیرخواہ دولت عليه است وبافدوی کمال دوستی را دارد. 


عریضه مورخه ٢‏ شہرصفرالمظفر ۱۲۹۷ نمرہ ۱٢١‏ مشتمل يك طغرا 


قربان حضور مبارکت شوم مدت ھفت سال است که عالیجاەءعلی 
اشر فخان بہجہت تحصیل بپاریسآمدہ؛ پنج سال اول رادرمدرسەھاىی 
دولتی و غیر دولتی مشغول تحصیل زبان و علوم بسودہ و بعداز 
تفریغ از مقدمات ء در سال ثشم داخل مدرسه نظاميه سن سیں شدہ 
ودوسال تمام درآن مدرسه ماندہ ودرآن مدت درعلم نظام و فنون 
حربيه نہایت جدوجہد رابعمل آوردہء بوجه احسنتحصیل خودرا 
باتمام رسانیدہ است واز مدرسەھای تظامی وغیر نظامی تصد یق نامه 
باو دادە|اند و بہمه جہت جوان قابل وبااستعداد است ودر علوم 
نظامیه یحدی ماھر شدہ وقایلیت خودرا بدرجەای رسانیدہ است کھ 
استحقاق آترا دارد کە مرجع خدمات دولتی ومورد ھرگونه مراحم 
ملوکكانه ودارای منصب بزرٹ بشود. درحقیقت این قبیل جوانہا 
کەباعث افتخار ملت اتد مستحق!اندکھ ازجانب دولت عليه التفاتہای 
بزرگٹ دربارہ آنہا بذل شودکه باعث تشویق دیگران گرند. چون 
برفدوی لازم بود مراتب قابلیت وهنر عالیجاہ مشاراليه را بعرض 
اولیای عليه برسانمء لہذا بعرض این عصریضه جسارت کردم و 
امیدوارم بی اٹر نماند . 

)۲٢( 


نی بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣۳‏ سال دحم 


مطلب این است که مہم برآنچھ نوشته شدہ است تصدیق ندارم و 
این بیانات عاقلاه جنابعالی را بر ٹیس لتان میرسانم ویقین بدانید 
کەفرمایشات جنابشما راتصدیق خواھندکرد وامیدوارمکە موافق 
طیب خاطریيك شرح خوبی می نویسم وباجازہ مسیوھبرار میدهمدر 
صفعحه اول روز نامەکه محل اعتنا است چاپ بز نند وامیدوارم ماھا 
را فراموش نفرمائید . گفتم برئیس سابق روز نامەلتان ومنشی او 
نشان دادہ بودم .گفت آنہا رفتند حالاباید برای تازەھا نیز ازجانب 
سنی‌الجوانب اعلیحضرت اقدس ھمایونی امتیازات تازہ تحصیل 
نمائید ۔گفتمچشم ازشما خدمت ازجا نب دولت علیەمرحمت خواھد 
شد. یك روز بعدازآن ملاقات یك شرح مفصلىی درستون اولروز نامه 
لتان نوشتندء اگرچھ موافق‌آنچھ من گفته بودم نیست ولی بعدازآن 
تفصیل اولی این تفصیل ٹانوی خیلی خوباست وازدستگاہ روز نامه 
وعدەکردہەاندکه بعداز چندی درسریك موقع خوبی بازچیزی بہتی 
ازاین‌ ھا خواھند نوشت. حالا برای تشویق این روز نامهە نویس و 
رئیس او نشان لازماست وانشاءالل امیدوارم مرحمت خواھندفرمود 
والاپوستمان را خواھندکند . در سال ھیچ نباشد اقلا بایددہ دوازدہ 
نشان مثل سایردول نثارروز نامه نویسہاکرد و دولت راباین‌واسطه 
ازشرآنہا محافظت نمود. در مسافرت آخر برای روز نامه نویسہا 
بیست و هشت نشان مرحمت شدہ باوصف اینکه درخودپاریس بقدر 
سیصد روزئامه وچہار ھزارنفری روزنامه نویس مست بازھم از 
آنوقت تا بحال‌دھن اینںہمه روز نامەنویسہا را با بپیست و ہشت نشان 
بسته بودم ء حالاھم ھرگاہ عمل این ترجمه پیش نیامدہ بود تاچندی 
آسودہ بودیماما حالاپردہ حجابدریدہ وازمیان‌برداشته شدءمیترسم 
(۲٢٢‏ 


نامەھای وزیر مختار ایران در فرانسه اک 


بازھم بدبئویسند . اعتقادم این است کھ تاموقع از دست ترفتەاستء 
بقدردہ دوازدہ فرمان مرحمت فرمایندتااینکە بد هن این پدر نامردھا 
انداخته وازشرقلم آنہاآسودگی برای سا حاصل شود. تفصیلات 
روزنامەھارا که در ٹکذیب سفرئامه نوشته بودند و ھمچنین تفصیل 
مسیودکتوبی را کە در تعریف نوشته است ء اینك لنا انفاذمیشود ء 
استدعا دارم نشانہای سابق را نیزچنانکه وعدہ اعطائآنہا دادہ 
شدہ است موافق سیاهەکە عرض شدہ است مرحمت فرمایند و پیش 
از این بخفت فدوی راضی نشوئد ٠‏ 

عریضجات عورخه غرۂ شہر ربیعالاول ۱۲۹۷ نمرۂ ۱٥١‏ مشتمل بردو طفرا 

قربان حضورمبارکت شوم تعلیقەجات رآفت آیات مورخه ۱۸ 
شہں محرمالحرام و ھشتم ماہ ژانویه بانضمام سواد مراسله جناب 
مسیو زنولف وزیر مختار روس و یادداشت ھای دائر بر بدسلوکی 
مسیو دومارویل شارژدافر فرانسه متواترا و بفاصله چہار روز در 
هفته گذشته شرف وصول ارزانی داشت . درباب تکذیب فصول 
روزنامەھا شرحی درعریضه مورخه ۲۲شہرمحرم معروض داشتەام 
وحالا ھمعرض میکنمکه درسرموقعآنچھ لازم است درحسنمراودات 
دولتین علیتین ایران و روس نوشته و در روز نامەھا انتشار خواھم 
داد. اما درخصوص ہےسلوکی ‌ھای مسیودومارویل بمعحض وصول 
احکامحضرتاشرف بندگانعالی بە بہانه بازدیدرٴسای جدید بوزارت 
امورخارجه رفته وصحبت را برسرسفارت فرائسە مقیمدارالخلافہ 
کشاندم بعلوریکەمی پر سید ند خبں تازہ دارید . آنوقت تمجید زیاد 
ازجناب مسیوتریکو نمودہگفتمکه اولیای دو لت عليهەکمالر ضامندی 
()٦٦۶(‏ 


کی ہررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


را از ورود ایشان دارئد و در آن ضمن بدون اینکھ ہنمایمکە عمدا 
برای تفضیحمسیو دومارویل آقدەام جمیعآن یادداشت مھا تفصیلاتی 
کە سابقاً وحالا مرحمت فرمودہ برای استحضار این قدوی فر ستادہ 
یودند ء برای آنہا بیان نمودہ بقسمی مسیودومارویل را تفضیح 
کردەامکه دیگر ئمی توانددر اینجاھا سر بلندکندو از ایران وایرانیان 
یدبگوید. مخفی نماند دروزارت امورخارجه اینجا میدانندکە من 
آدم بی غرضم وآنچھە برای حضرات تعر یف کردەام مثل این استکه 
وحی آسمانی باشد. ازاین بابت نگرانی نداشته ہباشند دم سدبسته 
شدہ است و مسیپودومارویل ھیچ نمیتواند بدبگوید وحرف او را 
نخواھند شنید . 


٭ + ٭× ٭ 


برای خاطرخدا آن فرمانہا راکە سابقا خواستهھ بودم واعطاىی 
آنہا را وعدہ فرمودہاندء التفات کردہ قدغن فرمایند زود برسانند 
وبعلاوہ بقدردەقطعەفر مان سفیدمہر برای روز نام نو یسہامر حمت 
فرمایندکھ بتوانمسدی بەبدز بانی بعضی ازاآنہا بگذارمکە نتوانند 
بدینویسند والاھرگاہ روز نامه نویسہا را از خودمان راضی ننمائیم 
اسباب افتضاح برپا خواھد شد وزبان آنہا را بطوردیگرں نمیتوان 
بست. ازجانب هھمه دو لتہا بروز نامه نویسہا نشان مرحمت میشودء 
چرا بایدازجانب دولت علیەدراعطای چنین التفاتہا خودداری بشود. 
استدعا دارم بزودی این نشانہا ونشانہای سابق را مرحمت فرمایند 
والا بد خواھد شد . 


)٦٢٦( 


سرفن 


یعیی شہیدی 
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بقلم : ژان اوبن ترجمة 


7 16۸ سرھنگ یحبی شہیدی 


نکاتی در بارہۂ 


ناریع اقفویونوی بیشتر باستغاده از جنبەھای خارجی آن 
ویا بہرەبرداری از مدارك کمی کە جدیدا از آرشیوھا بدست آمدہ 
مورد مطالعەنرار کر فنه ات و بہ۔مین دلیل تاریح سیاسی این سلسلهھ 
تابحال بطور دقبق وقطعیرئون ننٹ۔*٭ و نحوم اداری و تاسیسات 
داخلی کشور آنان تقر یبا ناشناخنه ماندە است ' . آققویونلوھا در 
مطالعات .ىے . از موقعیکكه مینوز سکی (زطاہہہ۵٥۸۸)‏ بسا مہارت 


۲۱۷ بامد الس زنہکا ×۸ ت4١ صط۸ ءۃلناناہ۶ ەزدزفاتہ‎ 1۶۰ ٠٢٣٢۰٢۷ مفاله(۱ه۵‎ ١ 
در 1942/2 ۲۸۲۲ .ت۸2 .۷ھلراسسر : حدددر 0ھ ۸267570 ازہ7ماف: مط نمافا8 ءآنمهمطا5)‎ 
در دمسرس ممیباشد. میدانیم کە احمد ہتحريك رلیس روحانی خودسیدنفطەچی‎ 
ہنام اصول اجتماعی اسلام دست يەیك رشته اصلاحات مملکنی زد ۔ اوسعی کرد‎ 
کھ از مردمانکشورش در مقابل پرداختہای پول اجباری حمایت کمد و خواست‎ 
تا تاثیرات سیستم تر ومعول سیورغال راکەپادشاھان فرنپانزدھم وبخصوص‎ 
پادشاء ما فبل اوء رستمبیك ازآن استعادم میکرد ء 'زبین ببرد و نارضائی‎ 
٠ )۱٤۹۷ربماسد قدر تمندان دوران سلطنت او را به بایان برساند (مه تا‎ 


("۱) 


7لت بررسیہای تاربخی شمارۂ ۳ سال دھم 
واستادی بہسیار راہ را برای مطالعه دراحوال این سلسلهء بطر یقی 
کە با عقاید معموله فرتي داشته ء گشودہ است ء ابتدا از نظر تاریخ 
تشکیل این سلسله وسپس از میزان خزائن آن مورد بررسی فرار 
گرفته است . 


را در راہ آشنائی پیشتر بااین دورہ مہم یاری میکند. ؟ 


وضع فعلی تمامکتابہائیکە دربارڈ این موضوغ نتوشته شزدہ 
نمایانگر شرایطکار وتزاید موجودی آرٹیوھا درممالکی است کےه 
تاریخ آق قویو نلوھا متعلق بەگذشته آنہا میباشد. که تقریبا آسیای 
صغیر ودر نتیجهھ آذر بایجان را در برمیگیرد . 
ھمچنین درمورد ا۔تانہای ایران نیز امکان داردکه ثبت وقایع 
را بامدارك سیاسی تارمان دوری. چون قرن پانزدھم تطبیق دھیم. 
ھمکاریہای جدید ایرانیان نشان دھندہ علاقه تازہ و پر ثمر ی‌است 
که معلول استفادہ !از چنین ہن‌ھانی میبائشد. آ۔نادیکه ہھ۱نہااشارہ 
خواھیم کرد بادقت وحوصلەبسیار بوسیلە آقای حسین شہشہانی * 
جمعآوری شدە است این بجەمو۔ه ػهھ به شہر اص سہاں و قسمت 
دیگری ازآن بشہر قمارتباط پیدامیکند کدر موز: بریتانیا (نسخ 
شرقی شماره ۂ۹۳۵/٤:‏ مراجعه شود بەضمیمه فارسی فمہرستریو 
فامذنظا درصفحه )۲٥۵٢‏ نگأاھداری میشود وقراراست بوسیلەأقایھری۔۔ 
برت بوس ‏ :8089 118011 (در مایانس ۷۸۵۷٥٥٢‏ ) برای چاپآمادەشود. 


مطالعه مشخصات سیاسی اسناد و استفاده ازانہا برای کمك بدرك 
٢‏ رجوع شود به  :‏ 08۶ا [متا10۷ ک۸ نوشته  :‏ صەمنر للل: منس ط۸۷۳( 
در دایرةالمعارف اسلامی جلداول صفحەھای ۲٥٢‏ تا ۲۷۰ 
* آقای حسین شہشہانی چند سال قبل فوت نمودەائد . مترجم 
--۳٦‏ اطلاعی درمورد محتویات آرشیرعاىی حرم قم نداریم . 


(۲) 





نکاتی در بارڈ اسناد آق قویوٹلوھا---- 


مت 


اصطلاحات اداری آن زمان باناشران این دومجموعه خواھد بود 
تاحدیکه بما مربوط میشود ہمنظور معرفی وبررسی اسناد فقط 
چند تذکر موقتی در بازہ تاریخ اجتماعی ضمیمه خواھدشد . ٭ 


٤‏ مہرعای متعدد نشانەعائی خواعد بود برای پیدا کردن مشخصات 
کارمندان دیوانی . در اسناد مربوط بهھ ععوب‌ بن . بە مہروزیر معروف عیسی 
بن شکرالله ساوجی بر میحوربم کہ برآن (مراجعہ شود بە ×مجالس|انفائسء 
٤‏ صفحهہ )۱١‏ جئین خواندہ میشود : اطلعت عليه واناالشاکرلنعمةالله الضعیف 
عیسی شکرالله . مہرعای شکرالله وعلی بن شکرالله ومحمود ہں شکرالله را یز 
می شناسیم . مہر بعقوب بيك نوسط فسائی بايك 'شتباہ خواندہ شدم : انالله 


اہىں حسن ابنعلی ایں عثمان . بععرب بيك درآغاز سلطنتش ازمہر کوچکتری 
استفادہ میکر دہ . 


٥‏ تحفبی فعلی اولمن محقبقنگارندہ است ازٴسلسلە تحقیقاتیکە ×شرحی 
برامیتاد تار بجی ١پراںء‏ (0100006011604") 8618987185 ۷٥٢‏ ئطا٥۲ھ۵)‏ ىامیدم میشود . 

علاماب اح صاری زر در ١ى‏ معاله بکار برده حواعند شد : 

هم > () اصعہاں [].6۰() < جہانشاەفرہمویونلو ۲۷ جمادی۔ 
الاول ۸٦۷‏ مطاىٰ با۱۷فوریه  )(4 ۱٢١۴‏ < بعفوب يك آفٴفوبونلو ٥١‏ رمضان 
۸5٤‏ مطابق با ۰ ٣نوامبر ۱١٤۷١۹‏ - 8ل]()۔۔ سند نایدید شدہ اوزون‌حس نکەشمەای 
ازآن در پ() آمدہ ء ھ() < الو ند یك آق نو ہو نلوء رحب ١‏ ۹۰مطابق با٢٢فوریه‏ 
۹ 1[ ٴ اھدای وفف سلطان محمد بابسنقر ء تٹیموری ۱١‏ ربیمالٹثائی 
۲ مطابق ہبسا ١۱٦١‏ مه .۱٥١۸‏ بج87 >< معرب یك آیؤئىویونلو 
٥‏ ربیمالنانی ۸۸٤‏ مطاىیی با ٢٦٢‏ زونئن ۱١۷۹‏ . م۲ >- محاکمە بین متولی وقف 
مورد بح و رستمبيك آقکویونلو بناریح ٠١‏ شعبان ۹۰۰ مطابق ہا ٦مە‏ ۵٤١۱ء‏ 
۰ رسم بیكء اول رمصان ۹۰۰ مطابق با ٢٢‏ مه ۱٣۹۰‏ ۰ كڑ2] سے 
یعقوب بيك ٠‏ ۳ جمادیالثانی ۸۳ مطاىی با اول‌سبنامبر ۱۹۷۸ ء مدرلد متعلق بە 
آقای دائیالی ء خنج مراجعه شود بە مفاله فرمان کازرونی در فارس در نیمه اول 
قرن چہاردھم در مجله آسیائی ۱۹۰٦‏ . اسهہ سند دیگر عم مربوط به سلسله 
آق قویونلو در ایران بیدا شدماند : 

اول سندی از اوزون حسن بتاریخ٤‏ ذرالفعدہ ۸۷۰۱ مطابق ٢٢آوریل‏ ١۷١۱ء‏ 
مراجعه شود بھ ٭ آثار ایران ء شمارہ ٢‏ سال ۳ صفحەھای ۲۰٢۴‏ نا .۲۰٠‏ 


(۴) 


-ھ 


۲۰۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


آقای محمد شفیع جہانشاھی رر نیس دیوان ای تمیز کەامروزہ 
درقید حیات ٹیست : اجاہ دادند کا فرمانی راکھ تو سط جہانشاہ 
پادشاہ قرەقویو ٹلو به نقیب‌السادات قم دادم شده بود ودر اختیار 

این فرمان کە مشتمل بر ٣٤‏ سطر است چنین صادر گردیدہ * 

(١)بالقدرة‏ الکاملةالاحدیة(٢)‏ القوۃااشاملة الاحمدیة"' (۳) 

دوم سندی اسٹت از یعقوب بيك ۷ ذوالععدہ ۸۹۲۳ مطابق ٣۴‏ اکمبر ۱٢۸۸‏ . 
مراجعهھ شود د4 دفارس نامة ناصریء حلد ۰ ١‏ صفحەمای ۱ ا ۸۴ ومنورس کی 
8808 شمارہ۹ صفحه عای ۹۰۲ تا ۹۵٦‏ 
شود بەکتاب (مالك وزارع درایران) نوشته لامبنون صفحەھای ٥۰١‏ و ٠٠١۳‏ 

٭- متن فرمان درشمارۂ ٣‏ سال پنجم مجله بررسیہای تاربخی از آقای ‌دکٹر 
عمایون فرخ چاپ شدم اسب ۔ 

٦‏ سه خط اول به ناب ( 4فاا5ططزن85 8م ) دہ ہ۔فحے ئ ؿ کاب ٭ از 
سعدی تا جامی ء على اصغر حکمت کم مطابق اسسٹ با تارخ ادببات‌اہران ادوارد 
باون جلد ٣‏ ىا اررقی ھانی از مرجم ) نوشته شضدەاند و حطوط دينکر به 
تعلیقٰ ك أل9٥]‏ عیباشند. مدرلے مربوط به جہانساەقرہ فو ونللو. خطوط ٢-١‏ 
را بامدركد مربوط بە بععرب بيك حطرط ٣ ١‏ مقاسهە گنبد ؛ ١۔۔م‏ بالامرالله والصفقه 
-٢‏ المعجزات المحمدیه والدولهەالباسدریة ۳_ بالغوۃالاحد یه والعناى4الصمدیهہ و 
همچنین بامدرلد مربوط بە یعقوب‌بيك خط ٢‏ سیررعال حاحیجیرائی مقایسەکنید. 
مراجعه شود به ٥٥1:018‏ و نہ۵ ١آا:]‏ جاہء ٥ں‏ ما ( مدارك اسلامی 
کەتابحال بجاپ نترسیدماند) نوشنه عسز جاب برلن ۱۹٥۲‏ صفحه ۲۱٢‏ مدارلد 
دیگری را که توانستەام مطالعد کنیم چنیں زوشی را نکار نبردمائد . درست در 
بالای سند الو ند بیك و سند رسسم بیك دھو الغنیء و خسین :در مدرل اوزون‌حسن 
که توسط آقای خان‌ملك در (آتار _ اپراں) حاب شدم اسسیٹ ددم میشنود (و درجاب 
محدد دیدم نمیشود) ۹ عبار رات مشابہی درسار مدار رو وجود دارد ء تا شود 
بڈ × 8ء ذط۲۸۵] ۔ ٥‏ قتااء شمارہ ۱ء فقدان ان نوع عبارات در روی مدارلے دیگر 
آق قو یو نلوھا در نتیحه پارگی است کھ وَوَقَسحت' نالای آنہا ایجادگردبدہ است .۔ 

فرمان جہانشاء آق قویونلو تمغا ندارد , در مورد نمغاىی آق قو یو نلوعراجعه 
شود به 13808 ء شمارء ۹ صفحەمای ٢٣ک‏ ۹۱ ند حہان شا قراقضویونلو 
شمارم ٣‏ : (سوزومیز) :2ت آ٦٦"‏ نتاة5؟ مطابق است ىا اوج مانو ك0 118001 
دراسناد مغول ؛ ء فرمانہای ایرانی اہلخانیان از رسوم قبلی پیروی میکنند (مراجعه 
شود بهھ برلیغھای غازان در رشیدالدین ء از انتشارات جہان) در مورد کلمة 
پر لیغیعدان عراحعه شود به دتاریخالجایتوں کاشانی ناربس و و محله دانشکدہ 


۹6 
(٤ 


ععہ۔ 
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ابواامظفر جہانشاہ جادر سوزومیز )٤(‏ بر مقتضی کلام ربانئی و 
تنزیل سبحانی عزوجل حیثقال (٥)‏ دفل لااسٹلکم علبهاجر ١‏ 'لاالمودة 
فی القربی؛ وفحویٰ حدیث )٦(‏ سیدرسل و هادی سبل ہترکت فیکم 
الٹقلین کتاب ال وعتر تیء تعظیم واکرام وتوقیر واحترامسادات(۷) 
عظامکھ نور حدفه د×لولاك!و نور حدیغةەو ماار سلناك اندموجب فوزو 
نحاة دارین )۸( و بب راقع در جات شالت نواندبود خاصه نسبت بھ 
طا ىفەکەصیت طہہأ, ۔ذسب‌ایشان (۹)دراقطار و اکناف بل‌منالقاف 
الی‌القاف چون نورخور سبد عالمکیر ودر بسیط غبرا وردز بان(١٠)‏ 


و 
ادبیات نہر پر. شمارہ ١١٤ هحفص١لاس ٥‏ بححوائی))ء تلمة (سوزومیز ‏ 88710011۶8 
دراران نوسط بەە:۔ مرموم شد ودر 'سنادی که مربوط به شاعرخ اہر ء 
اپوسعید متا ہد نادتب مبسود سح ۷[, 3 بارس . ضمیمه فارسی سال٥۱۸۱۰)ء‏ 
فساتی . فارسساهه ناصریق ک۹فتار ١‏ صمفحہ ۸۱ ضمیمه فہرست فارسی ریو 
صفحەعای ٣٥٢‏ و ٤٠٢‏ آ ىر :مسنوزوں حواندمانئد . (میر'بوالمظعر یعقوب بہادر 
سەڑو) در قارسمامه نتاصری در حیعف ۔مور ( _۔3) الا ) نوشته شدم و ریونیز 
آبرا در فرمان الوندئیكٹ آقیقوبونلو سورو میخواند) اما فرمانہای یعقوب بيك 
ٹارح ٣۴‏ حمادی!لای ۸۸۴ ء مرعاں وی نار بع ٥‏ ربیمالمای ٤‏ نشان میدہد 
گه تعقو بت کلمه مبداول را عمبده نیٹ طرئی گار بردہ و بررسی فرمان 
بعفوب ببٹ تارج ٥١‏ مصان ۸۸۰ رعرعاں الو ند ببيك آقیعویونلو نابت میکندکھ 
رو اشلساہ کردم اسب . کلمه عربور برروی اسساد شاەاسماعیل وشا:طہماسب 
نیز بافب میشود. مہر جہانسساہ وسط آھای حکمسٹ خواندہ شدم عمان مدرلے 
صفحه 8٥٤‏ باورھی شماء ١‏ مر عمل ملك (جہاىٹشاہ] م‌طلمعلكث . آفایحکمت 
بعر نبا حندین گکلمه دز مس فرعاں زا آوردہ اسب ۔ 

حطھص.٥‏ آ بای اسب ازفھرآں‌محیەد ٢٤٤‏ / ۲۴ (الی حہانشاء فراھویونلو) : 
سطر ۱ کلمه عثتادل ٠‏ ہو پسندہ اول الف ىوسله وسبس بك غ بر روی آن‌اضافه 
تمودھ اسب . حط ٢۲فرمان‏ . 

نگارندہ عممانندآقای حکمت 'سر'اسبطور میخواندامانوشتەکاملاواضح لیست 
ونویسنده سند اوزوں حسن که سد زا مجددا نوشته آنرا عنشانء خوائدہ”ء 
عرمان گم شدم اورون حسس . ٦٦‏ در سطر ۲٢‏ : کلمه سمی . کسی کھ فرمان 
گمنسدە اوزون‌حسن (سطر۱۸) را دوبارہ. نوشته ابنلغترا سنی خواندہ وشاید 
بدون شك از لغت عامیانه اسنعادہەکردہ است. 


)٥( 


ىسححب۔-ىصح ےت پسممید سای ےا سمل یم پر ما سیل سے سس ےت ساسا پل سشاتت: ن ابع 
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شر وکوور یت ارسہ اعت رک روا سرت کرمند 
خواجۃ ثقلین‌محمدالامی العر بی الہاشمی(١۱)‏ الابطحی عليهەن‌الصلوةۃ 
افصلہا ومن‌التحیهاکلہا 'ُاخطب عنادل* الاخطاب علی رس(۱۲) 
منابرالاشجار وضحثٔ من بکاءالسحابمہاممالانو اروالاز ھارء ازغایت 
ظہور ووضوح ازشرح )۱١(‏ مستغنیاست هرأینه در اعلاء منزلتو 
ارتقاء مر تبت و اسعافمطالب وانجاحمارب این(١٤١)خانوادۂ‏ مبارك 
ہر وجہی التغات ہاید نمود که شایستة دولت قاھرہ باشد وەالحمد 
والمنة )۱١(‏ که از ابتداء طلوغ آفتاب جہانگشا نی و ظہور تباشیر 
صبح فرمان روانی کە مفاتیح ابواب )۱١(‏ خیروشس ومقالید امور 
نفع وضرر بقبضه اقتدار ما بساز دادەاند دقایق اعسزاز و احترام 
ایشان (۱١۷(‏ مہمل نگذاشتهایم و ھمت برحصول مقاصدشان مصروف 
داشته مقصود از تر تیب این ‌مقدمات (۱۸) وغرض از ترکیب چنین 
کلمات آنکە جناب سیادت ماب نقابت سناب مرتصی اعظم اکرمملك۔۔ 
السادات (۱۹) والنقبا اعتضاد آلعبا سلیل الامام علی بن موسی ‌رضا 
عليهالسلامالسید الامجد نظامالملة والدین احمد )( ۲)ادام اش تعالی 
نقایتهە وسیادته احکام سلاطین ماضيه خصوصا خاقان سعید شاھرخ 
میرزا که بامضا فرمان* )٢٢(‏ سلطان مرحوم مبرور امیسرتیمور 
کورکان انارالل مرقدھما نافذ شد مشتمل برآنکە از قدیمالایام 
الٰی یومنا هذامنصب (۲۲) نقابت و تقدمسادات و تولیت اوقافروضه 
منور٥ٴڈوتربت‏ مقدسۂة امامزادہ معصوم بنت الامام )۲٢(‏ سمی*٭*فاطہه 
علیہا وعلی ابا شہاالتحیه والسلام پاباع عظام واجداد کرام جناب 
مشاراليه بلامداخلت )٢٢(‏ ومشارکت غیرمفوض بودە و هریك از 
ازایشانکه برمصدوق ہ٭کل شیئی هالك الاو جہہ*٭ء )۲٢((‏ بہجواررحمت 
)6( 


فا ھا اترم ۶ سوہ مکی 


حق پیوستەاند نو بت تقلدات شغل عظیمایشان باولادشان بلامشاررکت 
منتشہی شدہ )۲٦٢(‏ بعرض ھمایون رسانید و التماس امضام کرد 
چون استحقاق و استنہال جناب مومی اليه اظہر من الشمس (۲۷)وابین 
منالامس است ملتمس او مبذنول داشته بمقتضی دآنالل یامر کم ان 
تژدوا الامانات الی اھلہاٴہ (۲۸) رجوع این امر خطیر بلامشارکت 
غیری بدو تفویض فرمودیم وبرو ارزانی داشتیم تاچنانچه ازقمط 
وشروط )٣۲۹(‏ پرھیز خشاری او سزد بوظایف این کماینبغی قیام نمودہ 
محصول موقوفاتر ا بموجب شر ع(٣۳)وشروط‏ و اقفین بمصرف وجوب 
رساند و رقبات را معمور داشته در رواج و رونق این بقعة عاليه 
غایت اجتمہاد )۳١(‏ بنقدیم رساندفرز ند!ن کامگار نصر تشعار | بقاھم 
اللّ تعالی و امراء نامدار و وزراء رفیع مقدار )۲٢(‏ وساداتوحکام 
وقضاةۃ ومتصدیان اعمال واکابی واصول وصواحب صدور وسکان و 
اعظممشاراليه رامتصدی مناصبمذ کور ەدانستەشرایط اجلال )٤٣(‏ 
واکرام بجای آورند و در امری که سبب انتظام و رونق رو4 
معطره مذکورە باشد لوازم امداد مرعی دارند )۴۵٥(‏ واز صواب دید 
اوک درباب رواج وضبط امورواعمال روضة منورہٴ مذکورەگردد 
بیرون نروند وعزل و نصب )٦٢(‏ خادمانو مشرفان ومجاور ان ‌مشہد 
معطرۂ مذکورە برأٴی او متعلق شناسند و درتحقیق انساب سادات 
کە بعہدہ اوست معاونت (۲۷) وھمراھی لازم دانسته مجال حمایت 
ھیچ آفریدہ ندھند وپرسش وقطع وفصل معاملات شرعی و عرفی 
سادات بدو مفغوض شمر تد (۲۸) مرتضی مشاراليه نیز باید کە در 
ت تعلیم سادات علی اختلاف مراتیہم بواجبی بکوشد وحصة ھریك را 
از تذورات و اوقاف بدستور سابق (۳۹)وشرط واقف بدھدومعاش 
ر۷( 


۰٢ 
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مرضی ومشکور )٠٤(‏ باشد وچونحسب المسطور بدین‌مسہمات‌اقدام 
نمایدحق النقا بةوالر سمالتو لیة بدستور معیار سا بق تصرف نماید(٤٦٥)‏ 
وزیادہ توقع نکند تعمیر شا وچون بتوفیع اشرف موشح گردد 
اعتماد کنند تحریرأً فی 

)١٤(‏ سابع عشرین جمادی الاو لی سنة سبعوستین و ثمانمائه 

(حاشيه :) ....برساله (؟) بندہ درگاہ قاسم پروانچی 

طبیق این سند؛ اجداد سید نظامالدین احمدکھ از بازماندگان 
حضرت امام رضا (ع)بودەاند مقام نقیب‌الساداتی (بزر گسیدھا) 
ومتولی موقوفه آستان حضرت معصومەفاطمه بنت‌الموسی ابن امام 
جعفی راداشتەاند و دراین دو مقام نهہ شریکی داشتند و ئه مقامات 
دولتی درکار آ نہا مداخله میکردەاند. 

بااین فرمانءفرمانہای پادشاھان دوران گذشته و علی ‌الخصوص 
فرمانی ازتیمور و دیگری ازشاھرخ مؤوید این مدعاست. از طرز 
ادای مطلبٍ چنین استنباط میشودکه سید بغیراز فرمانہای پادشاھان 
پیشین و یا حتی فرمان تیعور . فقط فرمان شاھرخ رادر دست 
داشته است ۔ "۴ 

سید نظامالد ین توانست رسم واتذاری این وظایف رااز نسلی 
بە نسل دیگری بنفع خود نیز بدست اورد . در مقام متولٰی ھمکاری 
كکلیە مخدومین آستان امامزادہ به او تفویض شد٥‏ بسود . در مقام 
نقیب‌الساداتی : سیدھای (رضویھا) شہر قم و توابع آن زیر سلطهھ 
۷۔ درفرمان جہانشاء قرەقویونلو سطر ٢٢‏ عبارت دکه بامضاء فرمانءعمان 
وضع ٭ نشانء را در فرمان الوندبيك آق قو ہو نلو داردءفرماناوزون حسنفر مانہای 
تیمور شاعرخ وجہانشاہ را تالید میکند۔ وھمجنین درفرمان یعقوب بيكآققو یونلوء 


مراجعه شود به صفحه ۲۳ پاورفی شماره ١‏ محتملا به دلایل احتیاطی بودہ اسب 
که آخرین مدرلد از مدارلك موجود اراله دادم شدم ۔ 


(۸) 
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او بودند ۔ در مورد کارھای مربوط بھ مسائل و قوانین شرعی و 
عرفی (سطی ۷ معاملات شرعی و عرفی) عوامل دولت موظف بهھ 
کمك و ھمکاری باار بودند و بالآاخرہ نقیب‌الساداتٹ مامور نظارت 
پر نسبِ سیدھابودہ است . در اغاز این سند (ازسطر٤تا١٤)‏ لزوم 
رعایت احترام به اولادان پیغمیں ذکر دردیدہ است. پی بردن بهھ 
اظہارات دروغین عد٭ہای مبنی براینکه اولادان پیغمبری میباشند و 
سید هھستند دارای اھمیت است زیرا صاحب چنین مقامی دارای 
امتیازات سیاسی تابل توجہی بخصوص درمورد معافیت ھهای مالیاتی 
بود . 
در این مورد ,خصوص سند ماکویا نیست. (زرجوع شود بەسطری 
٠‏ حق التقابهہ و ۔سمالتوليه) بتاریخ ۲۷ جمادیالاول ۸۹۷ مطابق 
با ۱۷ فور یه ۱١١‏ میتوان نتیجهھ کرفت فرمانی که توسط شاھرخ 
به پدر سید اعطا کردیدە بود زمانیکه عراق ایران از زیں تسلط 
تیموریان خارج شد و به تصرف جمہانشاہ درآمد احتیاج ب4 تائید 
اما این امکان وجود داد که حکم اننصاب نظامالد ین مانند 
حکم انتصاب پدرش بوسیله اسناددیگری شامل‌ءزایائی کەبەسیدھای 
رضوی قم اعطا میشدہ است . کامل شدم باشد . 
در نشانیکه توسط اوزونحسن آق قویو نلو بە نظام الد ین احمد 
دادہ شدہ اشاراتی بەاین اسناد شدہ است . 
ما نشان (فرمان) اوزون‌حسن را دردست نداریم* اما متنکامل 
رمضان ۸۸۰۵ مطابق با ۳۰ نوامبر ۹ در محل قم آمدہ است * 
٭ تا آنجاکه نظ آگامی دارد ایں فرمان عماکنون در قم موجود است و 
متن آن در مجله عیجدعم ہفرعنٹ ابران زمینء بەچاپ رسیدہ . 
۸- نسخ شرقی ٦۹۳٤‏ بعقوب بيك‌فوراً تماممزایائی ‌راکە بدرش اعطاکردہبودء 
نالیدکرد . ٭لب‌التواریخ: چاپ تہران صفحه ۲۲٢‏ . 
۹( 


سسسسىے+٭ؤمھ-سجحچ ججۓھْتسٗچيم۔ہ جےےے۔ے ×× لہ مالملاست ‏ پھ“ھ 


۲۰۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


یعقوب بیك میگوید فرمانی را کە توسط پدرش اعطا شدەبود 
نزد او آوردہ اند و محتوای آنرا شرح میدھد .۰ متن آن کاملا 
کلمه بھکلمەء ۴- 0 مانند فرمان جہانشاہ ا[ست 
(سند اوزون‌حسن سطر ٤‏ ۲۹ء معلابق بافر مان جہا نشاەقرەقو یو نلو 
٤‏ تا ۳۸) . 

-١‏ فرمان ہنا مدو نفر صادر گردید٥است؛‏ یکی بنام سید نظام الدین 
سلطان احمد که قبلا شرح او گذشت و دیگری بنام سید کمالالدین 
٭بدون دخالت و یا شراکتء (سند ججہانشاہ قرہ قویونلو سطر '(( 
درفرمان اوزونحسن ذکر نگردیدہ است . 

۲ اوزون حسن بتعداد فرمانہای شاھرخ و جہانشاہ میرزا 

٣۳‏ اوزون حسنمیگوید این فرامین که بطور موروٹی بەفامیل 
این دوسید دادہ میشد وظائف زیررا بەآنہا محول میکرد. 

الف نقیب السادات ب۔متولی موقوفھآستان‌امامزادہ معصومهھ 
ستی فاطمه وامامزادہ طاھرعلی ابن‌محمدالباقر ج۔۔ خطیب متولی و 
امام مسجد امام سج 

۹ سند ٢‏ تنطن ‏ ٢و٤‏ وور ا و وقت نشان حضرت خافانی فردوس وت 
بك ہاہام بعز عرض رسید مضمون برآنکھ اصطلاح بك ایام در سند یعقوب بيك 
٢۲ج۸۲|۲‏ سطر ۷۱٦‏ در بعقوب بیيك آق قو یو نلو ۔ 

۰-_ سند ٢‏ سطر ۱۸ تا ٢‏ : منصب نقابت و تقدم ساداتوتولیت اوقاف 
مزار متبرکھ امامزادہ معصومهہ ستی فاطمه و مزار متبرکه امامزادہ طاعر علی بن 
محمد الباقر و و و جو 

بآباء عظام و اجداد کرام مرتضیان مشارالیہا متعلق بودہ وخطابت ونولیت 
و امامت مسجد امام حسن عسکری . . بدیشان تعلق گرفته است ۔ 

()۱١( 











نکاتی در بارق اتاد یق یک ا ا پا کا 7" 





مزایا در فرمان جہانشاہ قرەقویونلو یافت نمیشود اما اوزون‌حسن 
گاھی ‌آنہا را تکرار می نماید و می نویسد (بادستوریکھ درفرامین 
سلاطین مذکور مسەاوراست) : معافیت ازمالیاتہای معمولی وغیں 
معمولی مانند (مال واخراجات و حقوق دیوانی) ھمچنین از بعضی 
مالیاتہائی کهە بطور مشخص نام برد* شده است (قیچورء تمفاء 
تھی ٹن کی 9 اشرانی) 
این تصمیم ھا از طر فی مر بو طمیشود بە او قافدو آستان (مشہدین) 
وازطرف دیگربەدارائی منقول وغیرمنقول(املاك واسباب).دوسید 
نامبردہ وسیدھای رضوی دیگری وکسانیکھ در خدمت آستا نہاہودەاند 
(مجاوران‌مزارات) ومنظور املاکی است که درخودشہرویا درولایات 
فم قرارگرفتهھ است و فرقی نمی‌کندکه این امسلاك موروٹی باشد 
یا بدست آوردہ خودانہا. نباید بەافراد نظامی بااسلحەاجازہدخول بە 
خانقاہ ایشاندادہ شودو نەحیوانات ہار بر (الاغ)آنان‌ر اضبط کردو یا 
بستگانشان را (متعلقان) توقیف نمودو نەر عیت ھایىآنہارا به بیگاری 
ویا بشکار وادار کرد . 
فرمان بانصایح معموله در مورد رعایت احترام بھ صاحبان 
فرمان ادامه می یابد . 
تکرار فرمان توسط اوزونحسن در سطر ۳٣‏ خاتمه پیدامیکند 
یعنی تاجاٹیکە یعقوب بیك اعلاممیکند بادرخواست دوسید موافقت 
کردہ وفرمان ھای اسبق را تائید نمودہ است وتاکید میکندکهھ ھیچ 
توقعی از منتفعین ثباید داشت ( رسمالصدارہ ء کالای ابتیاعی ء 
توجیہات ء تخصیصات ) فرمان یعقوب بیيك دارای تبصرہای است 
که موارد زیادی تکرارمیشود وشرحآن چنین است: عوامل حکومت 
نباید از منتفعین انتظار تجدید سالیائه فرمان را داشته باشند 
البته امکان داردکه بعضی مزایا بطورموقتی اعطا شدہ باشد اما از 
(١)‏ 


راچ امو 


7-۹۰ : بروسیثاق: تاریخی سعازة ٣‏ سال دھم 
تبصرہ فوق میتوان چنین نتیجەگر فت که تجدید فر مان بیشتر توسط 
مودیان مالیاتی برای بدسسّ آوردن راه در آسد بیشتری عنوان 
میشدہ است .۔ 

شاهزاده جوان الوندبيك نیز بانایبالسلطنه١اش‏ ایبەسلطار 
درسال ۱٢٤٤۹۸‏ تا ۹۹ حقوق سیدھارا تاي۔ کرد تاریخ این مہ 


آص۔ تج 


(موزہ بریتانیا ردیف ١١ )٦/۹۳٣۰‏ رجب ۂ۹۰ مطابق بے٢۲۵‏ فو یه 
4۹ سس تکه در مقد:مەاں‌می نو یسد: ا۔م 
(لوازم) پادشاهاں اسٹ (۔۔ندد۲ ۔.ص ۳ 
سلطان احمد اعطا دہ بود زس ٢‏ ہے ۷ ۱۰( 
مطابق بامال 1:07 میں ریت سی کان و 
میشود, احکامی پنیا سی۔ھ نواسعہ پ 


کے کن ایی پ4 سمل ھ ڑ جس شف 


ء, ا بی ذئهہ 7 90 


۱ ٰ : 
رز یور ٹن اوہ یٔعسد ست سم اریت ۰ ِ5 


1 ‌ 
چد صاحںد ' 


یىی - ْ او ٤‏ دم ٭ِ ٭ ۔۔ 
١ 21‏ ۔ 1 ۱ 
ذرذدیدہ شبات ھ٠‏ صضم کا ق ۱ 
٠‏ ہار جع!؛ َ ۰ 7 
ب4 نقمھ ند تقمادھ عس یی معھی نے ×× ہے راب ہے ہی ا سے او 
٠‏ ے ۔۔ 
بود (لرھ۹و من قل بی ا ٦‏ "7٣ں‏ 


تا ؤ(امطابق با رتپر سپپے.ىھ ۱ :۔ 

فرماں پمشو_ے بباٹئاقفقویو تو ہىہ٭ ہے ھت 
مرایای مە بی ئی' سك ماے ۷و اس پیٹ کے فقو ام واسقہ م٭ 
بافرمان اورور رحس مود فور ۲٢۳‏ ۵ء سد ھ. : 
الو ندہیك؛ ہ+ ممچنیں فرماں اورزر راْه۔ ھ 
که نمی بایسنی ھ سا فا ماں جپعر!ا راس ہم“ 
بالاخرہ اشار* ب4 کتمالالدہدیں سیلمد ؛۔. انم 

کە میچ اشارەای پھر ماں پمشوب پیاا سد :۔ 
پاشدک چون الوندبیای پاپسرععش سلطاں < _. 


عفد سد الا 


۰مم" 


نکاتی در بارۂ اسناد آق قو یو نلوعا کی 


درجنك بودہ تصمیمات یعقوب بیكرا بحساب نیاوردہەاست . 


از طرف دیگر ( .ند١‏ سطر۳۲) بەحکمی ازرستم بی ك کە فرمان 
اوزون حسن را تجدید میکند (حضرت خاقانی فردوس مکانی) و 
مزایای مالیاتی را به نظامالدین احمد اعطا مینماید . اشارہەای شدہ 


-. 


 :كتسيَا‎ 

چون کمالالدین عطاء ال ھنگام مرک فرزندی نداشت ء نظام 

الد ین سلأا'ن احمدکه پیر شدە بود در خواست ڈکردکەمقام نقیب‌الساداتی 
رمنولی بقعهہ۔بتی فاطمه بەپسرس سیدمرشدالدین رشیدالاسلام 


راکدارگردد الو ببت باتقاضاى نامبرده ۔وافقت کرد ومزایای 


ثافل جدید را معین نمود مزایانی را کە بموجب حکم رستمبيك 
سدرش محول سھ بوٹ. با: تفویضکردید . اصطلاح و بدون 
لٹ پالراگٹ ٭کە٭ نرفر مار جہاننا٭ فر6قویوئلو نوشته شدہ در 

حکثم الوندہیٹ نبرہچسم ہیخورد . مشاغلیکه در سال ۂ ۹۰ مطابق 
: باسال۹۹١۱میلادی‏ بەر سیدالاسلاممحولمیگردد ھمانہانی ھستندکه 


نظامالدین درسال ۸٦۷‏ ھجری مطابق با ۱٢٤١١‏ م ووظایف دیگری 









لک فقط۔ درفرمان اوزونحسن ویعقوب بيك ذکرشدہ پود, بەکماللہ 

الدین‌سرسلسله شاخەدیکری ارخاندانسیدھای رضوی قماختصاص 

اشته است کە فرزند کوچکتر نظامالدین است. درفرمان الو ند بیيك 

٘۰ قویونلو بەجائشین کمالالدینء اشارہای نمی کند. این وظیفهھ 

ھا بەرشیدالاسلام محول گردید وفرمان شاہاسماعیل (نسخشرقی 

يف ٤/۹۳۰‏ مورخه١‏ جمادیالاول ۹۱۸ مطابق ١١‏ اوت ۱٥٥١١‏ 
(۱۳) 





۲۲ بررسیہای تاریخی 


شمارۂ ٣‏ سال دھم 








میلادی آنرا تائیدکرد ووظایف آنان را تعیین نمود. 

سید سلطان محمود گجاعالدین رضوی بہموجب فسرمان شاہ 
جانشین پدرشء سید رشیدالاسلام شد . '٭ 

بەاین طریق ما از تیمور لنگی ترفته تاشاہ طہماسب: صاحبان 
مقام یای خاندان بزرگت شیمه را دثبال میکنیم. نوغ مزایائی کےه 
چنین شخصیت ھائی ازآنہا بہرەمند میشدند توسط متخصصین 
بطور کامل مشخص گردیدەہ است (علی‌الذصوص ۰۳۰۱۳۳٣۰۰۷۰۸‏ ۸۰۰) 
در مورد ایران شرقی ادامه مساغل بامشاھدہ رو:وشتھای اسنا 
شدہ استء تائید میحردد . ازمدارك مربوط بەقم اینطور استسط 
میشود کەاین بقایا بساعوض شدن سلسل+ھ' قطع نمی شدھہ است 


سئوالی کهھ پیٹس میآید این ا١ت‏ که کس اتعل سلسسهەھهھای گار 


درمقابل پیشرفت شیعهھ چجسه میتوانست شس ا میں سوےے کہ 
مواردی جزتی واسۃنانی وجودداردووی ب۔قبل !١ر‏ اخد یادالصہ 


گلی صبر کٹیم تاھر کدام ارایل موارد ک5ابلا وس کا 2-3 


پراکندہ شیعه رجود داشت و لال باعك اپںاء خوائعلہٴیا* 


١۱-موزہہ‏ سائیا سڈشر؛ورد بپب 2۹۳۵ص سم سی فی مال مھ 
طبق رامای ۱۳۱۷ ب'۔ بر ۳۸ا می تا 1ا اک “؛“ 


صفحا ۳ ک مہ وَج مہ بس .- یں رای لص .ھا 
نامید و پاڑفاسدگاسشض ضوں نے امن ار مد ات خاص کت 

در قرن شائزدھم ہو ساب عم ہہ تممه ھی.! دسیل ےھ ھ”۔ 
عبدالعظیم و ماھاں  )‏ ۔حاد احصاص رازم پو وید اس ٠ھ‏ *۔ 
ادامەداشنت (ا نجم ف رورا‌صفحات ۱۵۳١‏ ٤ع‏ اردان مر احع هد نل" 
ردیف ٥/٥۹۴٤‏ ضمیمه فارسی فہر سس بط میم ۲٥٢۵‏ 7-۰ 
وجرد دارد . 


درو 


نکاتی در بارۂ اسناد آق قویونلوعا 





۲۰۳ 


را متمرکز ساخته جہت جریان آثرا نیز خود معین نمایند ءھیچوقت 
باآن در گیر نمی شد ند مگر اینکھ این قدرت برای آنہا تولیدخطراتی 
می نمود. برای قرہدویو نلوھا و یاآق قویونلوھا مخالفت ویا موافقت 
باشیعه مسئلەای را ایجاد نمی کرد بلکە سعی میکردند سیاستی را 
اتغاذنمایندکە ہوسیله ان‌بتوائنند ازحمایت ھمگان برخوردارشوئد. 
جہانشاہ قرہقویونلو کە شورش حروفی تبریز را فرو نشاند وشیخ 
جنید صفوی را ازکشور خویش برائند بنظر میرسد که سعی کردہ 
است نوعی رسمیت بەمذھب شیعه بدھد!'' اوزونحسن ازسیاستی 
فرصت طلبانه پیروی میکرد و جانشینان او نیز ھمین روش را تا 
زمان‌ضعف سلسلەخودءدئبال5, دند. شا نعمت اللەدوم تنہانگر انیش 
نعلت پنہان نمودں گنجہای پدز زنش جہانشاہ در خانقاہ خودبود 
کە میادا مورد سوعظن قرار گیرد ٭' 

اوزون‌حسن خواھررادہ خود شیخحیدر را بریاست فرقەصفوی 
کماست. ودختہ حودرا به عق اودر اورد. سیدھا وشیخھا در غنائم 
لشگرکشی بەگر چسناں د سال ۸۸۱ مطابق ہاسال ۱٢۷١‏ شریك 
ور امارفتەرفتەادعاھایرورافزون شیعه ھاىصفویمہنی پر 
ایکه فرستادگاں خدا عسنند. باعت دردسرھائی برای آققویونلوھا 
گردید. بہمین دلیل روابط شیوخ اردبیل باآنان بسیار سردتر و 
تپرەتر از روابط اناں باقرە قویوننوھا شد. منابعی کے فعلا در 
ڈرین شش ابق فو لہ تسیلی :3 طرت: آقاقوپر ناما زا :اید 
می نماید بدلایلی بسیار ساد منابع سیاسی دراین بارہ اطلاعات 

٢سمینورسکی‏ : جہانشاہ فراقویونلو واشعارش 

۴۳-_ سوانحالایام ء چاپ بمبئی ۱۳۰۷ قمری صفحه ٦۷‏ نوشته ژان اوبن ء 
مدارلۓ مربوط بهھ ہیوگرافیشاء نعمت‌الله ولیء تہران ٦۱۹۵صفحهھ‏ عاق ١١۲و٢٦۲‏ 

٤۹-لب‏ التواریخ صفحهہ ۲٢٢‏ 

)۱۶( 


رمسے س-ےح-.--تے تس ات تد× مھ ے ےم سے۔۔-سے.ے‪ں تح سممےوہت سمسات سے 


۲١٤ 





ہررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 





کمٹری یماخواھد داد . اسناد تاریخغی درخانوادہ هھای سنیدرایران 
باید کم باشد ١۹ےے‏ 

بجز در موارد خیلی اساسی واصلىی آق قویونلوھا بەشیعه یا 
سنی بودن اشخاص ومتنفذین محلی . بی تفاوت بودئند. در شہر قم 
که مرکز شیعه است روابط آق قویونلوھا باشیعەھا بطور دائم ولی 
محتاطانہ انجام گرفت واین روابطہ دراسناد متعددی ازشاەہاسماءیل 
تائید میگردد ٠١‏ . باز ھم بادر نظر گرفتن سدارك تصاریخی مثال 
دقیقتری داریم: یعنی اسناد اصفہان . 

بقمه شہشہان دراصفہان نزدیيكمسجد جمعەه در محلە بابالدثشت 
درقرن پانزدھم بنام بقعة حسیئیه4 نامیدہ میشد و بمہمین نام ا(ست که 
شاردن نگاتی چند در بارہ آن درشر ح اصفہان قرن هفدھم بیان نمودہ 
است . 

آقای حسین شہشہانی جانشین و بازماندہ متولیان قرن پانزدھم 
آثار یاستانی را مرمت گرد وبه بىیادھای موسسات خیريه روح *! 


بی مد 


تازەای دادہ است وبادقت وحوصله بسیار اسناد پراکندهہ بقعه ر! 
پیدا وجمعآوری نمود. وبا وجود اینکه اسناد زیادی ناپدید دہ 
است وشایں ھرگز ھم بدست نيیای وی در حال حاضر مجموعه 
بپسیارارز ندەای ازاین اسناد را در اختیار دارد . ما چہار سندمر بوط 


-٥‏ فرمان یعقوب بيك بتارم 1 حمادی التنای 0۸0۸۳ درحن حکھە بشنر اھالی 
آنسٹی میپاشدیہدستتگارندہ رسلید. رسوممحلی اہنطورمیجواہدکە باربج ازہیں 
بردن آرشیوھا به زمان نادرشاء مربوط شود . 

1۹- مدرك قم شام اسمعیل ۹۱۸ براپر باسال ۱٥١٢‏ , سطر ٥‏ ,. که 
جز با عبارت دبدستور قد ہمہ بەمدارك هرن پانزدھم اشارہ نم یکند . 
۷- شاردن آمست ردام سال ۱ءء صمح :۶ہ 
یر را اط ماس جندین قاله در روڑٹاھا چپ شد وفپرت آر 
اکپ خالدانہای مردم ثائینء ثوشتةه سید عیدالخجب بلاغی (که لاب 


چہار حا 7س 1 ۔‪ ۰ 
م مجموعه با ایڈش اوبنام وتاریخ نائینء است صفحەعایى 1۸۰ و ۱۸۱ 


(۰) 


ٹکاتی در بارۂ اسناد آی قویوٹل وھ ۳ ۰ 


-س---- 








بەقرن پانزدھم را مورد مطالعه قرار خواھیم داد. اما مداركمربوط 
پە دورهۂ صفویه را درنظر نخواھیم گرفت زیرا اینہا ازحد مطلبما 
خارج ھستند .۔ 

إاھمیت مدارك آقای شہشہانی بیشتر ازاین نظر استکه اصل 
آنہا یکی از مہمترین حوادث تاریخ شیعه زا دراصفہان در بردارد. 
رقابت بین نواحی کھ شاخص اجتماعات شہری ایران درآن رمان 
اسٹت , بویڑه در اصفہان: درحد اوج خود بود وبصورت گینەتوزی 
ودشمنی بین شیعهھا وسنی ھا ظاھر شدہ است. تارپغخچه این جنگہای 
داخلی وپیروزی آرام شیعه توسط ھیچ یك از مورخین محلی گفته 
نشدہ است تا بتوانیم در اینجا بە آنہا اشارہ کنیم . اما جریان باین 
قرار است کەدرسال ۸۰ مطابق باسال ٣٤٤١١‏ بزرگان شیعەاصفہان 
متعہد میشو ند در جنگی کە بین سلطان محمد و پدربزرگش شاھرخ 
در گرفته بود. فعالانه شر کت کنند. شورش سلطان محمد بایسنقر 
تصوسط ولادیمیر بار تولے 38194 ۷٢‏ ۵٥ا۷تحقیق‏ شدہ و متن آن 
بعداز مر او منتشر گردیدو مدار کی کهە درحال حاضرموجود ھستند 
میتوانند بطریق ہبسیارقابل توجہی اینمتن را غنی ترکنند٭' ۔ در 
اینجاکافی است اضافه نمائیمکھ شاھرخ در اصفہان مستقر گردیدء 
در حالیکھ سلطانمحمدشیر از رابسیجکردہ بود. بازر گا نان ‌اصفہانی 
که بعلت شرکت درشورش مقصرشناخته شدہ بودئد جلوی دروازہ 
شہر ساوہ ء شہر شیعه؛ اعدام گردیدند . دربین‌محکومین سید شاہ 
علاءالدین محمد نقیبٍ حسینی یکی از رھبران شیعه اصفہان ویکی 
آازھواداران سہم سلطان محمد درعراق عجم بود. 
۹۰- مراجعه شود یه ۰۱/۱۷۸۲۱٦ء‏ ترجمه آلمائی ععتاظ 20346 ۰ ۱۹۹۴٦۹‏ 


(به آن اضافەکنید ملاحظاتی را کە درمقالەنگارندہ در بارمدوسیداز ہم ۱۹۵۹210۸460 


(۷) 


اج <- وررسیہای :تاریخی شمارة ٣۴‏ سال تھی 


مررٹگ شاھرخ بە٭سلطان محمد فر صت داد تافورأ ٹسمت بتصر ف 
دو بارۂعر اق عجماقدام نہاید. باز گشت او باصفہان مو جب شادی ‌سرشار 
خاندانہای شیعه شد. وی بکمك باز ماندگان شہدای ساوم آمد '؟ 
بخششی کهھ وی بصورت وقف در دو ازدھم ربیعالٹثانی ۲ مطا 
با شانزدھم مه ۱١۸‏ گردء نشانهای از ھمین خواستۂ اوست. برای 
نگہداری ازمزار ثاه علاءالدیز حمدکہ جسد زی ب+اصفہان 
برگردانیدہ ودر بقعه ۔حسینيه بخاك سپردہ شد. سلطان محمد بعنوار 
زی 


وقف دەاصنہانك ومزارغع ددارزبان؛ وامع درلوك دگرار جء و 


مزارغع فلاسان (والاسان) وائع در بلوك دریسں را هدیەنمود. ایں 
بخشش درست طبق ة8انون انجام کرفٹ ہه این معنی کے سلطاں 
بپود 280 نمودوانہاراب ک- “و کرد'' . این وقف 


0ے (مطلعالسعدیں) ہس ناشر محمد سقفیع . صفحه ۸۹۸ در مورد بناھاىی 
مذھبی که بدسنور سلطاں محمد پس از پارکشب دی بە اصعہان ساحته شدہ 
اسب مراجعه شود به :انسزرابر ں؟؛ سال ٢‏ بہمارهە ۔ (۱۹۲۴۷) صفحه ۱۷۱ وس“ 
گودار 

١-۔‏ اصفہانك دمکدہ پزرگی اسب درحتوب عر بی ‌اصفہاں. شاردں ععداد 
خانوادەھای ساکن در آنرا جہاز عزار بحمیں زدم (٥٠٠/٠٢ر)‏ امروزرہ اصضفہابت 
ثوسط وزارت کشاورزی بعنواں دھکده نمويه اننحاب شدم ٠‏ ۱۷۰۰ھکمار زم 
قابل کشنت دارد و لاسون نام جدبد آىناسی میہاشد 

۲٢‏ جزثٹیات اں دہ فرزماں عربوط به ‏ یف سلطان محمد پ بتسعر نمور 
در ۱٢١‏ رپیچالیانی ۸۲۴۲ وھمچنيیں دزفرم_ر ۔سم پیٹ پارئح ۱ جک 
نافت میشنود . فرماں مربوط نہ وب سلطال محمد حر نوماری ' سک 
مدارك دیکل مر رط ٭ روف ہیر پهآاںل وو یں تن ون نکی ار ت0 کت 


بہاءالدس عاملیء لشمدحصسیہپای دنم آپرھات' اأ+ص.اء 2 
تر صصحجەام ای ۱۷۷ ٢۷۸۹‏ 
صمح> ‏ ھا ی َٔە0۸'"(" و 


1 8 
مہو ساب ہے ہہ هو بے 
بح مصلام و سا ہے + ہہ عو تحمہ 

٠ 


۱ مساسمد ہہ ١‏ 


و / ٭- 
سس فار سم م٢٢٦‏ ۸ سے ٠!‏ 2 ری رب 
الد ۰ مم یی ا سے' ٠‏ خّ 
کی نددواہیس محم ےل و ۸۱۰۳ ا۴۷ سے خسمےت : 
ے ۴ جو ںہ سی .ے٠٠‏ ۱ ار 
سن بط ای دہ عم میں اہ ون کرت 


7ھ / 


نکاتی دربارۂ اسناد آق قویوٹلوھا_ 





بشرطی انجام گرفته بودکھ بازماندگان شاہ علاءالدین محمدمتولیان 
آن باشند .'' و در آن قید شدہ بود که چنانچھ بازمائندہ ذکوروجود 
تداشته باشد مقام متولی بھ بازماندگان موؤنث محول گردد وچنانچھ 
اینان نیز از بین رفتند به فردی از خویشان نزديك که بغاطر 
تقوی و توانائیش او را انتخاب خواھندکرد :سپردہ شود .اتفاقاتی 
که بعدھا بوقوع پیوست نشان میدھدکه پیش بینی ھائی راکه سلطان 
محمد بمنظور حمسایت و تحبیب از فرزندان یکی از شہدای راہ 
تحقق اھدافش کردہ بود و شرح آن گذشت . بی‌مورد نبودہ است. 


جزو مشخصسات این مد وت اوت نظر خوانند گان ! نسبت بەالقا بی کەدر 


ں بکناھ عدادەشنہه ات جلب‌تفائٹیم.ےے اہوالفتح سلطان محمد 
سہادرخاں بر ا لطان السعید اايشستز با یسنقر خان ابن خاڈان 


اعظم خلداله فی ‌العالم ظلاله ۔ ہین الامم اعدلالسلاطین قہرمان 
الماء والطین ”امعالنج ة التمر دین قالعالجبابرەالمفسدین فرمان ۔- 
فرمای روی زمین آسمان قەر فلك تمکین الخاقان ابنالغاقان 
معینالسلطنه والحق والدنیا والدیں شہنشاە٥‏ مغٹور مبرور شاھرخ 
بہادر خان ۔ 
خواندن عباراتدء ادلترین ۔٭اطن: کسی که دو رویان وفتئہ 
اتگی ان را ٹابود :یکتدہ عغروران ۔نگرداز (ااز ہین قیبردہ کی 
تعجب[آور است آنہم ور سدر کی که بنقع محکومی بی گناہ در دستگاہ 
عدالت شاھر ختوسط شاھزادہەای که برضد او قیام کردہ بود , اقامه 
قلف پا جلات نود اننتتادہ یا کر اتظز کزفین بط و سك 
انشاء نویسی منشیان آن رمان. بنظر زیادهہ ازحد بی پردہ و بی پروا 
اُست . 
٢٦‏ دعوای ہین عتولی وقف مورد بحب ورسم بیك آقیقویونلو ہاریخ ۰ 
شعبان ۹۰۰ھ مطابق ٦‏ مه ۱٢۹۰١‏ . تولیت ابہشمان شرط وفف ساخته . 
(١۹(‏ 


)۲۸ بررسیہای تاریخی شمارۂه ٣‏ سال دھم 

شاید استفادہ از القاب تشریفاتی پادشاہ فقید بمنظور این 
بودہ است کھ اعلام دارندں سلطان محمد و ھواخواھائش خودرادر 
شورش سہیم نمی دانستند و مسئولیت لشگرکشی به عراق را بە 
گردن گوھر شاد بگذار ند . در ھرحال از نوشته های آن زمان چنین 
استنباط میشود که تمام تصسمیم ھای در این سورد را او گسرفته 
است . '' یا شایدھم منظور اصلی سلطان محمد اثبات قانو تی بودن 
حکومت تیموریان بودہ است . 

طبق مسیماتی که ملطاق تد گند یرہ ان ترتن 
شاہ قطبالدین پىسس شاه علاءعالدین محمد بوده است ابوالقاسم 
بابر این وقف را تصدیق کردہ . رجوع شود به سند یعقوب (یعقوب 
ہيك آق قویو نلو) ۱ مدارکی که بجا ماندہ است وضع بقع حسیليه 
را در زمان حکومت قرەقویونلوھا روشن نمیکند . 

شاہ قطب‌الدین در حدود سالہای ۸٥۹‏ یا ۸٦٦‏ مطابق با سال 
٦‏ در گذشته است زیرا در مدرکی کە بتاریخ ۱۱۹۰ مطابق با 
سال ۷٦-۷‏ ۲۱۷ در دست است ء اشارہ ب4 سندی میکند ک در سال 
۰اض القضاتفارس صادر نمودہ واکنون نیز آنسند مفقودشدہ 
است و در آن ذکر گردیدہ کە شاہ علاءالدین محمد در آن زمان‌وارٹ 
ذکور نداشته است:. بنظر می ‌آیددختر شاہ علاءالدین (بنت‌مر تضائی 
مرحوم مبرور شہید شاہ علاءالدین محمد نقیبِ طبامر قدہ) بطریقی 
با پسرعمش شاہ نورالدین در مقام متولیگری بموجب حکم اوزون 
حسن مورخەاولشعبان ۸۷۹ مطابق با یازدھم دسامبر ۂ۷٢۱.شريك‏ 


-٤‏ سید عبدالحجت بلاغی ہمفالات‌الحعافی معامات شمس العرفاء بہراں 
سال ۹ - ۱۹۰۰ صفحه ۱۷۱ از من اییطور استنباط میشود که سلطاںد 
محمد تصور میکردہ پلرش بقتل رسیدم است (واین موضوغع مستقیم اگ وعرشاد 

۱ س‫ ء ےھ 1 فو ےھ 9 : 
زا حشیم میگند) . لخن یکه بل از نام پایستفر دندم میشود بای شہید حواى۔ 
شود بلکە الشسہیر میباشد . 


(۲) 


ساس إ٭مسمى×سەىصسھہدمننےے م٭××م حا ےا ہا 
اد وف رحس - 


تکاتی دربارڈ اسناد آق قویوٹلوما----- 





بودہ است . در سال ۸۸۰ مطابق با سال ۱٢٤۷۹‏ شاہ تقی ‌الدین ابن 
قوامالدین حسین برادر شاہ نورالدین نزدیعقوب بيك رفت وفرمانی 
از اوزون حسن را ارائه نمود . آثاری ازاین فرمان درفرمان‌یعقوب 
ژڑوئن ۷۹١۱ء‏ دیدے٥‏ شده است کم سبب شناخته شدن فرسان 
مزبورگردید . 
فرمان اوزونحسن ساپر فرمانہای شاھرخ ء تیمور و سلاطین 
قبلی ٭ را کە بنفع نقیب حسینی ھا صادر شدہ بود تأائید مینمود و 
بە این‌طریق امتیازات دیگری راکھ بآنان دادہ شدہ مشخص وروشن 
میسازد .متن این فرمان شامل فہرست بلندی ازمعافیت ھای مالیاتی 
است که بآنان تعلق میگیرد ؛ در آن تصریح شدہ است که نباید به 
کسی اجازہ ورود به خانقاء ایشان دادہ شودو اگر هم قبلا دادہ 
شدہ نباید سند تنظیم کنند "۴ این مورد شاید در زمانی کە شاھرخ 
در اصفہان مستقر دہ ٠‏ یعنی در سال ٦۷ء‏ اتفاق افتادہ باشد. 
بالاخرہ اوزونحسن مبلغ ھزار دینار تبریزی بعنوان مستمری برای 
برادر شاہ تقی ‌الدین در نظر گرفت . 
این مستمری توسط یعقوب بیك برای شاہ تقی الدین دو بارہ 
تجدید شد . شاہ تقی ‌الدین تمام مزایائی را (مسلمیات) ک٭ یبموجب 
فرمان اوزونحسن به برادر و بە دختر عمش ( کھ لابد تا آن زمان 
بپدرود حیات گفته بودند) اعطاء شدہ بود بدست آوردء و متولی 
وقف سلطان محمد شد . متن فرمان در این مورد بسیار دقیق چنین 
-٥‏ باعضای نشان . .. شاعرخ میرزاکھ ممضی فرمان امیر بزرك و 
فرامین سلاطین سابقهھ دربارہ مناصب ومسلمیات نقضاء عظاماعلی الله تعالٰی‌شانہم 
شرف اصدار یافتهہ بود . 
-٦‏ در خانقاء ایشان نزول نکنند وانکه در زمان سابق نزول گردم باشد 


(۰) 





_...۔.. پردسپہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 
نوشته شدہ است : ٭چنانچهھ بسعی و اجتہاد خود در ازدیاد زراعت 
رقبات کوشیدہ تکثٹیری در محصولات واقع شود مخصوص ایشان 
دائند و قلم و قدم کوتاہ 9 کشیدہ دارندہ . بقيه فرمان مسٹئولیتہا 
و مشاغل شاہ تقی‌الدین محمد را نام میبرد ء وی بسمت متولی‌وقف 
ھای لەله سفی شاہ ولەله محمد تعیین شد. دو وقف مز بوربه امامزادہ 
زین‌العابدین وابسته است .ء ۲۷ 
درآمداینوقف ھا۸ تومان تعیین‌شدہ بود وھر نوع ازدیادی براین 
مبلغ شامل مالیات وغیرہ نمیشد ٭؟ و بغود متولی تعلق میگرفت. 
بموجب آخرین مادہ فرمان؛ مزرعه فلاسان بەمتولی بقعەحسیليه 
بازمیگردد. ہدون شثك این مزرعه اززمان دوری بدست غریبەھا 
افتادہ بودء زیرا سندی کەشاہ تفی ‌ائدین برای اتبات حق خود ارانه 
کرد فرمانی بود از ابوالقاسم بابں *' یعقوب بیيك بطور بسیار 
روشنی اظہار میدارد که رسیدگی بەشکایات موجود باید توسط 
دارالتضای اصفہان انجام پذیرد. دھکدہ هھفشویەکه از توابعفلاسان 
میباشد جزو وقف بود واقداماتی کەقبلا مورد مطالعه قرار کرفتهھ 
بود درمورد ساکنین این دہ نیز صدق مینماید . 
از دقتی که درذکر اقدامات مورد بحت بکار بردہ شدء چنین 
استنباط میشود کەصاحب این مدرك درمقام قیاس باسایں مدارك 
ازحداکشش تامین بر‌خوردار بودہ است ءولی بعلت تکرار زیاد فرمان 
7 ۷- امروزه ددرب امامء نامیدہ میشمود مراجعه بشود بە (آئار ایران سال 
٢‏ شمارہ ١‏ صفحەعای ٦۷‏ نا )٦۷‏ ۔ 
۸- و٭بزیادتی جمع نکنندہ 
۹- فرمان بادشاہ مرحوم بابرمیرزا نمودکه مزرعه فلاسان از اعمال فریداں 
اصفہان پادشاء مبرور سلطان محمد پایستعھر حریدہ ووفف بقعه حسیليه ساخته 
و در این ولاجمعی متقلبيه متصرف کشستند باند کە بتصرف مشاراليه کە متولی بقعہ 
مذکورہ است گذارند . 


)()۲/ 


بکاىی در بارۂ اسناد آق قویونلوھا ۹ 


متوجھ میشویم تفاو تہای کو چکی ہیں انہا بوجود آمدہ وفراموش 
کار یمہائی نیز درثوشتهء ازن امکان را ایجاد نمودہ است که مزاپیای 
اعطا شده رابتوان بسپار محدود تعبیر کرد. دیدیم کەمدت کہ 
بعداز اھدای فلاسان این مزرعه ازدست وارث شاءعلاءعالدین درآمد 
وگکمانمیرود کكە این مسئلەدر تمام مدثبسلطنت جہانشاہ فر٥قو‏ یو نلو 
ادامه داشته است زیرا بطور تعجباوری درمدارك بعدی مششخص 
میشودکھ از تصمیماتی کە ثبلا بنمع نقیبِ حسینی ھٴ در فته سد٥بہود‏ 
اصلا اطلاعی نداشتەاند. قوانینی کھ دراسناد قید وطبق سنن بر نرار 
شدە بوددائىم مورد تردید واعتراض قرار مبگرفت. پساز سرک 
١ابه‏ نظامالد بن عبدالکرہم بیك للەاش بخشید نزدیك بود اصفہانك 
نبز اردست شاهہ تقی‌الدین محمددر آید. شاہ تقی ‌الدین بر ضد پادشاہ 
شکایتی اقامه کردکه ماتمام جز نیات آن‌را که در تاریخ دہ شعبان 
٠‏ مطابق نا٦‏ مه سال ۹0ء۱ ہود دردست داریم,.*؟ 
شاہەتقی الد ین دعاوی‌خود را از طریق وکیل خود شیختقی الدین۔- 
بن حسین|بن المو لاشیخ بہاءالدین العباسی مطرح کرد ء در حاليکھ 
نصیرالدین عمر از حق رر سنم بیكعدفاع میکرد. شیخ تقی الدین اصرار 
میکرد و ہر گفته خود ایستادگی مینمود کەاین زمینہا ازطریق وقف 
بە بقع حسیليه توسط سلطان محمد ؟' اھدا شدہ و این بخشش طبق 
۰ے مدرل اصلی ناپدید شدہ اسسٹ. آقای شہشہانی رونوشتی از آنرا دد 
محمدامین شہشہانی نویسندہ ہ بحرالجواعر ءتہیه شدہ استومحمدعلی گلستانە 
دابراھیم تزویئنی صحت روبوشت زراگواعی نمو دماند. عدیه بے عبدالکریم يك 
لابد پس از فرونشاندن شورش کوسه حاجی که توسط بابندر حاکم 'صفہان 
زعغبری میشندھ ذاتدھ سہفم آاسمت .۔ 


۱- مملك ساخته ہوجہ صحیح شرعی ملی و در ملکیت او استقرار یافته 


اود وىف کردہ 


)۲۴( 





٦سس‏ سس 


۲ بررسیہای تاریخی شمارة ٣‏ سال ادھم 





قوائین انجام گردیدہ است ۴۲ اوشرایطل وقف رامتذکری شد وگفت 
کە متولی باید ازمیان فامیل شاہ علاءالدین محمد انتخاب شود وشاہ 
تقی‌الدین وارٹ حقیقی وُظایف پدرش قوامالدین حسین بودہ زیرا 
وی وشاہ علاعالدین ء نتیجه خواندہء کە از خانوادہ سیدھایى گلستانه 
بودء ازيك مادر بودند. بنابراین شیخ تاجالدین نتیجھ میگرفت کهھ 
موکل نصیرالدین عمر بطور غیرقانونٹی اصفہاك راضبط کردہ 
است ۴ نصیرالدین عمر دفاع خودرا برسه نکته بنا نہاد: محمد 
بایسنقر صاحب زمینہا نیست. وقفی نکردہ وشرطی بر ایشخصیت 
متولی معین ننمودہ است . بنابراین شاھزادہ متصرف بحق زمینہائی 
استکه مدعی خواستار آنہا میباشد . 

اسامی شہودی کە برای تائید گفتەھای شیختقی الدین آمداند 
بەاین قرار است : 

١‏ خواجھشمس الد ین محمد ا بن خو اجھجلال الد ین امیر بایز ید ا بن 
خواجھجمالالدین‌حاجی فریدونفریدنی اصفہائی٢۔۔‏ ر ئیس شہاب 
الدین بن رئیس علی بنرئیس محمد خزینی اصفہانی ٣‏ خواجھ 
نظامالدین احمدبن خواجھ زینالدین پیں‌علی بن خواجه جلال الدین 
محمد اصفہانی معروف یەسمنانی -٤‏ خواجه قیاس‌الدین شیلی بن 
شہابالدین فضلاله بن خواجه امیرعلی ٥ے‏ خواجھهھ شمسالدین 
محمد بن خواجه قیاس ‌الدین علی بن خواجه شمسرالدین محمدسلمانی 
ایجی ساکن اصفہان . شاھدھامورد قبول قرار گرفتند و پس ٦‏ 
استماع سغنانشان قضات سەروز به نصیرالدین عمر مہلت دا“ 
۲- این سه تا دہ (الی) ہملکیت حود پادشماہ درآمد . (ب) و مد ار 

رقف کرد . (ع) - وبتصرف رنف داد ۱ 

۲۳- مرکل اصرالدبن عمر بعنی فالیحضرت پادشاء وت 
مرح متصرف انت ر حق تصرف درآں ابشان ل' مہ 
)۲٢)‏ 





۲۲۳ 


نکاتی دربارۂ اسناد آق قویونلوعا - 
تا پاسخ یا دفاعش را آمادہ کند . نصیرالدین تغییں عقیدہ داد و 
موضوع رادنبال تکرد وبدین طریق اصفہانك متعلق به بقعەحسینيه 
وغیرقابل انتقال شناخته شد . 

این مدرك بدلایل مختلفی جالب است . اولا نشان میدھد کە در 
زمان سلطنت رستم بیك این امکان وجود داشته کەبە محاکم برضد 
تصمیمات شاهانه شکایتی شود . این مد.رك شامل اسامی خاصز یادی 
است که ھنوز اطلاعاتی در بارہ آنہا جمعآوری نشدہ بعضی ازآنہا 
نام بزرگان اصنفہان است و بعضی دیگر نام کارکنان دیوان . بھ 
اسامی شہود باید نام قضات و امضاءکنندگان متعدد دیگی این سند 
را اضافه کئیم. حکم توسط پنج قاضی صادر شد : 

١‏ اقضی‌التضات مولانافتوحالدین محمد؛ که پدرش (الجناب 
ولیدھوء کلمه احترام) مولاکمالالدین احمدبن مولا جمالالدین 
محمد اصفہانی قاضی تبریز بود . 

٢‏ عمدةالفقہامو لانانجمالدین محمود ہن غنی بن عیسی العنفی 
الٰسدادی ۔ 

_٣‏ خواجھ امیر ابواسحاقابن امیر کمالالدین حسین| بن خواجھ 
باج‌الدین (کذا) احمدبن‌الخواجھ نورالدین محمدکمال اصفہائی . 

٤‏ مولانا عزیزالله بن مولاناگمالالدین حسین بن مولانا رکنے 
الدین محمد اصفہانی . 

4- اقضی ‌القضات نورالدین محمدکه پہدرش قاضی شہید 
(الشہید) مولانازین‌الدین - علی بن مولانا تاج الد ین حسنالمٰر یدیء 
قاضی اصفہان بود . 

برروی این سند ۲٢‏ امضاء بشرح اسامی زیر ئقش بستھ : 

۱ ١.۔-امین‏ یعقوب‌سلیمان شر یف شفیعی ٢_علی‏ بنشکر اط ٣مسن۔‏ 

)۲٢( 


اح صہ ٭َ-۔- 


۲۲٤‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


الشریف بن|بی بکر تہرانی ٤۔۔‏ محمد بن علی بن‌حسنالفریدی که 
امضای او ھمراہ بامہر او بتاریخ اول ربیعالاول ۹۰۱۔ مطابق با 
۹ س۔سامبر ۱۶٤۹١۵‏ میباشد ؟ 

٥‏ فتوح بن کمصالالدین الاصفہانی ٦‏ محمد الطالبین 
۷۔_ عبدالو هاب بن عبدالغفار ۸ محمودبن غنی بن عیسی ۹_ محمود 

۰۔ ایدریس بنحسامالدین ‌البیدلیسی ١١۱-علی.١١۰٢٣۔۔احمد۔۔‏ 

اللیدی ۳۔-_ احمدالاحسی ١‏ محمود العنفی السدادی (مطابق 
شمارہ ۸؟) _-٣١‏ عمر بن‌الشیخ تاجالدین ٦١‏ غیاثالدین بن سلمان 
بن خواجھ امیرقپان ۱۹ نصرالے الکٹفی ٠٢‏ محمد بن طاھر 
١‏ ۔ شمس بن محمد بن قیاس الدین علی ٢٢۔‏ شبلی بن شہابالدین۔۔ 
اولا ۲۳ محمدبن بایزیدبن حاجی فریندون. ٢۔‏ ابواسحاق بن 
اسلام بن محمدروادی و 

فرمانی از رستم بیيك بتاریخ اول رمضان ۹۰۰ مطابق با ۲٢‏ 
مه سال ۱٢٤۵‏ اصفہانك ر١ابه‏ شاہ تقی‌الدین محمد بر گرداند واین 
حکم از اینقرار است. "۴ 

)١(‏ موالفنی 
(۲( الحکملله : 

۳ و٢۲ و‎ ١ ۶٢ ممانند امضاھایى قضات‎ ٢٢ و ٥و ۸و‎ ٤ امضاحاى‎ ٤٣ 
عمانند شاہد‎ ٢٢ امضای شامہد اول میباشد (وامضایىی‎ ٢٢ میباشند. امضاىی‎ 
. جہارم ؟)‎ 

٥‏ قبلا نسخەای از آن مغلوط در دومین چاپ ہتذ کرہالقبوردرسال۱۳۲۹ء 
بین صفحەھاى ۱۸۸ و ۱۸۹ چاپ شدہ است ۔ 


(٦) 





نکاتی دربارۂ اسناد آق قویونٹلو ھا -- یت 





(۳) ابوالمظفر رستم بہادر سوزومیز . 

)٤‏ حکام و عمال وکلانتران دارالامان اصفہان بدانند کە سابقا 
فرمان )٥(‏ ھمایون نافذشدہ بودکهە ضبطوسر کاری موضع اصفہانك 
کرارج متعلق )٦(‏ بملازمان عالیجناب ابدزمان دولت امان حکومت 
قباب افتخار الامراءالعظام بین الامم عمدةالحکام الکرام فی ‌العجم 
اعتمادالدو لەالسلطانیة نظامالدین (۷) عبدالکریم بكللەام دانند و 
مال و منال ہتحصیل مشاراليه مقرر د١نسته‏ قلم وقدم کوتاہ وکشیدہ 
دارند وبرآنجا حوالتی ننمایند و از ابتداء توشقانئیل (۸) چون 
بوتفيه ثابت شدە مظشرر شد کہ بنصرف عالیجشضاب سیادت 
پناہ نقابت دستکاہ مر تصی ممالك اسلام شاہ تقی ‌الملة والدین محمد 
نقیب اعئىی الله تعالی شانه که (۹) متولی شرعی است گذارند 
بموجبی کە احکام ھمایون درآن ابواب صادر شدہ تامنال خود تصرف 
نمودہ خراح ازفرار قانون بموجبی کھ مستوفیان )٠١(‏ دیواناعلی 
برآورد نمودەاند جواب گویند وجه منال بموجبی که درسایں املاك 
دیوانی مبیعی مقرر شدهہ (شود: ۷ ) ہنمایند بموجبی کەعلیحدہ 
درآن باب )۱١(‏ نشان شدہ وداخل مملکت است باید كەخراج موضع 
مذکوز را ھمچنان بتحصیل ملازمان عالیجناب امیر مشاراليه مقرر 
دانسته قلم وقدم کو تاہ )۱٢(‏ وکشیدہ دارند وبہیچ وجه منالوجوہ 
حوالتی ننمایند وانچەر سید دو شلیكواخراجات حکمی موضعمذ کور 
باشد علیحدہ حساب نمودہ آن نیسز بتحصیل (۱۳) ملازمان امیس 
مشاراليه دادہ بمصرف دیوانی رسائند وبعلت اخراجات خلاف حکم 
مطلقا تعرض برعایا نرسانند ومطالبتی ننمایند )١١(‏ وداروضه 
ہلوف ند کون تی بایك کا معللقا فرع اعوال غایا انا شود کا 
داروغگی این موضع بملازمان امیں مشارالیسه متعلق است )۱١(‏ 

(۲۷) 


۲۲٦‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


بدین جملەرو ندوازشکایت محترز بودہ ھرسالھ نشان‌مجدد نطلبند در 
عہدہ دانند )۱٦١(‏ تحریرا فوٴوضرہ رمضان المبارك سنه تسعمائه 

(۱۷) دارالسلطنه تبریز(حاشیه:) عبدالحی(؟) ۔ 

برقراری امنیت ونظم در اصفہانك ازقدرت داروغه بلوك 
کرارج خارج وبە نمایندگان شاہ تقی‌الدین محمد نقیب واگذار 
میگردد ء اینان نیز وظیفه دارند مالیاتہا را جمع آوری نمایند ۔ 
باوجود این حکمر ستم بیك یك سیور غال نمیباشد. متنحکماصفہانك 
برای شاہ تقی ‌الدین دارای سە جنبەاست . 

١۔۔‏ در مقام متولی شاہ تقی ‌الدین حقوق (منال) خود را طبق 
مقرراتی کے برای زمینہای دیوانی ہفروشگذاشته شدہ (املاك 
دیواتی مبیعی ) بە نوعی که اصفہانك نیز جسزو آنست دریافت 
میدارد . 

رک خراج اختصاصی درپافت میکند . 

۳٣۔_‏ اخراجات حکمی و دوشليك ۶ ک>ه مالیاتہای غیرعادی 
حکمی ھستندکه توسط نمایندەھاىی اوجمعآوری وربدیوان تحویل 
دادہ میشود . 

شاھزادہ اق قویونلو در کكکمك و محبت به نقیب حسینی‌ھای 
اصفہان دریغ نداشتند. مدارك مربوط بەاصفہان آن زمانء یعنی 
زمان اق قویوٹلوھا ء جزو مدار کی که فعلا دربارہ اصفہان در دست 
ھستء نمیباشند . 

باوجود این میتوانیم باقاطعیت بگوئیم کهە نقیب حسینی‌ھا 
عمیشه شیعەھائی یودندکە برای اھداف خود می چجنگیدند . برادر 
شاہ تقی‌الدین محمد ٠‏ سید قوامالدین حسین از نزدیکان شاہ 
اسماعیل بود . 


٦-۔‏ مراجعه شود بەھ مینورسکی و0:ظ شمارہ ۹ صفحه ۹۲۰ ووتذکرۃ - 
الملولء صفحه ١٦۷٥‏ و ۲۰ء 


)()۲۸( 


نکاتی دربارۂ اسناد آققویونلوھا ۹۹۷ 











آقای شہشہانی مدرکی در اختیار داردکە شاەاسماعیل در ١١‏ 
ذوالقعدہ ۹۱۰ مطابق ب۱۸۱ آوریل ۱٥٤٤٢‏ صادر کردەاست کەدرآن 
مقام شاہ قوامالدین حسین بعنوان قاضی القضات تاکیں میشود و ہاو 
مقام نقیب‌النقبائی عراق عجم راکه قبلا بەاجدادش تعلق داشتەاست 
اعطاء میکند . "ٴ 

قوامالدین بعدھا بمقام ناظری دیوان اعلا ٭' رسید وبدین 
طلریق توانست نظارت خودرا بر تمام موسسات صفوی بسطدھد. 

معزالدین محمد پسر شاہ تقی ‌الدین محمد درزمان شاہاسماعیل 
مقام صدر را بعہدہ داشته 5 

جزو پنج شاهدی کے ادعای شاہ تقی‌الدین رادر سال ۱٢١۹۹۰١۰‏ 
پشتیبانی کردند شخصی است بنام رئیس خزینی . شخصی از این 
خانوادہ بنامیاراحمد خزینی که امیرالامرای شاہاسماعیل بود. جزو 
اسامی که درمدرك مذکور ذکر گردیدہ نام قاضی نورالدین فریدیکھ 
پدرش یك شہیدبود دیدہ میشود وھمچنین نامیکی از نوەھای‌خواجھ 
امیرقپان‌کە یکی ازشہدای ساوہ بودہ است. این نشانهەھای کوچك 
ہما اجازہ میدھند تاارتباط يك گروہ شیعمه اصفہانی را در نظر 
گرفته وخصوصیاتانہا را بہتر وروشنتردرك نمائیم وحوادثسال 
١ ٤٦‏ را بعنوان حادثه١ی‏ که توسط تعدادی انسان جاەطلب ساختھ 
شدہ است؛ قبول کی این اقم تاسف‌انگیز مائند اقدامات زیاد 





۷- د در نوہ تق اتا او اه ضر ب4 رومر (5:٥9ت0!0)ویسبادن‏ 
سال ۱۹۰۱۲ صفحهہ .۱١۹‏ مدارکی راکه مطالعەکردءایم لقب نقیبالنقباء را بە 
نقیب حسینیھا نمیدعند و فقط گاصی بین بعضی القاب دیگر سلطانالنقباء 
بچشم میخوردکهھ فقط لقب افتخاری است ومربوط بھ شغل ومقام ئیست ٠‏ 

۸- دلب التواریخء صفحه ۲٦۷‏ .۔ 

۹- هتحفەی سامی: صفحہ ۲۳ . 


(۲٦۹) 


ممم سم ےس سے سے ےس سے سام ےت یلم سے ات سے سے سے تد تشومےے 


"۲۲۰۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال دھم 





دیگریء شبیه آنچھ کەدرقرن پانزدھم بسیار مشاھدەشدہ است: برای 
دوبارہ ساختن اجتماغ تحے راھنمائیھاو حمایت مذهب معمول 
گردیدہ است. این مطلب را بارتولد چنین بیان‌کردہ است: تاریخ 
نویسان ھراتی دلیل اصلىی شورش سلطان محمد را مشکلات مالی 
میدائند ٠٢‏ تاریخ نویسان یزد (جعفری. علی بنحسین) در همان 
زمان اشارہ بەاشکالات مالی بزرگان اصفہان میکنند . اصفہانی ما 
گام اول را برای شورش برداشتند و از سلطان محمد کهھ اصلا دراین 
فکر نبود خواھش‌کردند تاریاست این‌شورشرا قبول نماید. چنانچھ 
شیعهەھا رھبران و بسط دمندگان یك فر ضيه مخالف باقدرت حاکمه 
نبودند مسلما این واقعه چنین مہم جلوہ نمیکرد و تنبیەآنان بە!ین 


پایه سخت وغیرں معمول تمیبود :- 


*۴ * ٭ 


امیدھائی که تعدادی از شیعیان روشنفکر قرن از پسر جواں 
بپایسنقی در دل خود داشتند از نظرافکار عامه ہردمکه روزبروز 
متزاید میشد درمقابل ضعف سیاسی دستگاہ حاکمهە درمورد برطرف 
گردن نار احتی‌ھا و بد بختی ھاى‌ق رن بسیار پرمعنی میباشد: منمتاله 
پدون ابیہامی دربارہ رشد ھمین عقاید در محیط بسیارسادہ وکوچك 


شہں ہم بچاپ رسانیدم ٠٠١‏ 


برای درك عمیق قرن پانزدھم درایران ہاید جنبش فکری آن 


بار تولد ٠٦١ هحعفص٥ 21۷٥٥‏ 
١ٴ۔‏ نگات تاریخی مربوط به ہم در زمان تیموریہا و قرەقویونلوھا در 
دفرعنگد ایران زمینء شمارہ ٢‏ صفحه ۴-٢‏ سال ۱۹۰١‏ ۔ 
(۴۰) 





نکاتی دربارۂ ارۂ اسناد آققویونلوھا۔ _ .وت ...ہے 








زمان‌را مد نظرقرار دھیم دتوجھ داشته باشیمکەآقای ھینز( 8012) 
متخصص بوجستھ تاریخ مالی از عہدہ بیان ارزش حقیقی خوی 
انسائی أآن برنیامدہ ؟؛٭ هدفہای شاہ علاعالدین محمدحسین و 
بزرگان اصفہان روشن نیست . آنان وقت کانی برای عرضەکردن 
ھدفہای خود نداشتند و درگیریہای مالی نیز اتفاقات پیش 
نشدہ آثان را فلج کردہ بود . 

در اطراف شاهزادہ مردان بزرگٹ و روشنفکر نیز وجود 
داشتهاندکه مہمترین انان شرف الدین علی یزدی مشاور اوستکه 
نویسندہمعروف آنز مان بودہەاست. شرف الدین ازمیان تمام مقصر ین 
اصلی تنہا فردی بود که بدار آویخته نشد . عقاید سیاسی وی در 
ظفر نام کە شرححالتیمور است بخوبی روشن است . ظفرنامه 
باروش بسیار وزونو بدیع وبااستفادہ ازمنابع تاریخی‌ایکەتوسط 
ابراھیم سلطان بن شاھرخ دوبارہ مورد مطالعه قرارگرفته بسود ء 
نوشته شدہ است . قضاوتہای پر تملق و شرمآور توام بادوروئیو 
تزویرکه لحن ظفر نامه داردء طبیعت شرکت شرف الدین‌را در نوشته 
مستور داشته ودرروایاتی کە توسط ابراھیم سلطان نقل شدہەاست 
نظرات کلی گرو ھی ازروشنفکران شیعه را دربارہ چگونگی پادشاہ 


دلبخوا“ با پیروی از روش نوشته ھای مذھبی ہء افزودہ است . 


بینی 


شرف الدین بخاندان تیمور نوعی لقب ٭سید افتغاریء دادہ 
است وخاندان تیمور را بەخاندان پیغمبر شبيه نمودہ ومتذکرشدہ 
استکه ھردو از محبتہای الہی امم برخوردار بودہ و قادر 
ج0 سوا لا یز یك سال ۰۹. نو پسندہ با اضافه کردن تزاوچ دوبارۂ 
نہوغ آرپائی بە مطلب فرصتطلبانة بازگشت ملی صغوی اکتفا کردہ است . 
)۳( 


بەابلاغ آنہا میباشند '٭ 

تیمور ھمانند پادشاھی پگه فرستادہ خدا بودہ است و فرامین 
الہی را اجرامینمودہ بیانشدہ وشرف الدین بەوارٹ تیمور پیشنہاد 
مینمایدکه تیمور را برای خود سرمشق ونموله قرار دھند . 

صائنالدین علی‌ترکه ؟؟ کٗ از خاندان معروف ترکہای 
اصفہائی استء جز۵ جمع شرف الدین علی یزدی بودہ است . برادر 
بزرگٹ صائنالدین یعنی صدرالدین وپدرش افضل‌الدین بەجمع 
معتقدین حروفيه (عرفان) پیوستند ٭٭ واین اعتقادات عرفانی 
در تودہ ھا بعنوان اعتراضات اجتماعی نمایان میشد. خود صائنالدیں 
کە بەوی تہمت صوفی گریزدہ بودند یکی از اشخاص ھمیشهەمظنوں 
بود. پس‌از سوعقصد احمدلی بەشاھرخء صائن‌الدین بەز ندانافتاد. 
دوشعر نامەپراز سوز وشکایت او بنام <ذفثةالمصدورء کەبیان‌کنندذ 
حیاتی توام با دربدری بودء برملا شدہ مورد ایذاء داروغه قرار 
گرفت وشاخص سر نوشت متفکر ین آزادیخواہ درزمان سلطنت شاھرخ 
میہاشد فَْ درچندین نوشته بھ روشنی اظہار میداردکه سنی است. 
٭ رساله دراعتقادء بقلم اوکه بمنظور بر طرف کردن اتہامات واردہ 
مبنی ہرمخغالف بودن او باعقایں عمومی نوشته شدہ مثال خوبی 


۴۳-۔ ظفرنامه ے منتشرشدہ دركکلكته ء جلد ٢‏ صفحەھاىی ٦٤١‏ و ٦4٤‏ ء 
58 ہ مدارلے مربوط به بیوگرافی شاہ نعمتالله ولی ء صفحہ ۷۰. 





٥ھ‏ ریتر در ٭0716۸8ء (مشرق زمین) سال ۷ شمارہ )۱۹۰۵١( ١‏ 
صفحه ٣١‏ بموجپ خوابنامہ . 

٦۔‏ مراجعه شود به مقدمه ‏ شریه توسط سید محمدرضا جلالی نائلینی از 
ترجمه فارسیتوسط افضل‌الدین تر کەکتاب دالملل‌والنحلء شہرستا نی صفحەعای 
٦‏ تا ٥‏ و به سك شناسیء بہار شمارہ ٣‏ صفحەھای ٦٣٢‏ تا ۲۳ء 


(۴٢) 


: 
است برای مشخص نمودن ططشرقی کە معترضین میتوانستند 
دنبال گنند . پس‌از بی اثر نمودن اتہامات دست بەحمله متقابل زدء 
او تحەل وبردیاری شاہ شجاع را تذکرداد در پایان بااشارہ به پاسخ 
غزالی به اتہامات مشابہی ,چنین مینویسد . این پاسخ‌دائمی نبودن 
وتزلزل بذیری حکومت را بے سا یاداور میشود و اینکە در روز 
رستاخیز باید جواب همه بدبخٹھا. ب رھنهھا: گرسنەھارا بدھد, 
توجھ دی زا بەفلاکت عمیق و بی عدالٰتیکه در کشورش حکمفرما 

بست. جب مینماید . 


وقتی ریومدر کی را که در موزہ بریتانیا موجود است ؛ شرح 
میداد, متوجه شدہ است که صفحات آخر متن . رسالەای از غزالی 
میہاند ونصورگردەگە این ٹنرغیبات پرحرارت‌کار صاننالدین تر که 
ات اشتباهہ ریو بنحوی نشان دعندہ هدفی است کهھ نوپسندہ 

۷- ربو ١اس‏ رساله زا یه صائنالہ 5 برکھ تسین میدھد با ا ینک نام وی 
نەتنہادرابن رساله بلکەدر چہاررساله:یگر کە درموزۂ پر بمانیایافت میشمودیر دمنشدہ 
اسلبت, ولی حوںاب حہاررسالەدر ٥٦/۸۴۹‏ ۵80ھ ىازھم بافت میشود کە درآنجا 
صان١دں‏ برکە بعتوانں نوساندم آنہپ نام بردم مد . رىو 'عتقاد دارد کە درساله 
اعنعادء ہا درسالهای در اعتفادہ عم ىوشته اوست. درستی این استنتاج حتمی 
اسب وھتی ریو توجەنکردکه نام صائن برکه در رسالەاعنقاد ا 135 .501 0514 .9د 
یافت میشود علاوہ برابن رساله مربور منابع اوتوبیوگرافیکی را کە ریو تصور 
کودہ پیدا کردہ اسب درہر بدارد و موضوع مربوط اس بە غزالی‌ویکی ازوزرای 
سلجوقی فخرالملك پسر نظامالملك وصائنالدین ہروشنی این را ہما می فہماند . 
منن 983 ,23 ۵0ھ 8ط عوض شدم اسٹ. مراجعه سرد بە متن جدیےدالانتشسار 
عباس افبال بنام ە مکتب فارسی غزالی ٭ بہران ۱۳۴۳ ر١٥۱۹‏ صفحه ٦‏ تا ١١‏ 
که در آن صاحپنامه بدرسنی سنجر میباشد (ونه محمد ملکشاہ . فخرالملك 
وزیر محمد ملکشاہ نبودہ است) . اقبال صفحه ٤‏ باورقی شمارہ ٢‏ نشان میدھهد 
که این نامه بتاریغ ٣٠٥‏ میباشد ۔ 

)۳۳( 





۲۲ ۱ بررسیہای تاریخی شمارۂٰ ٣‏ سال دم 


درساله دراعتقادء داشتهہ است ۔ 
افضل‌الدین تر کە ہود. وی در ٣٣‏ رمضان سال ۸۵۰ مطابق با٢‏ دسامب 
١ ٤٤‏ بھ تحر یك گو ھر شاد ھسر بانفوذو پر فعدرت شاھرخ ‏ درحالبک 


خاندان تیمور را نفرین میکرد بیکی از درزازه ھی ساوە بہد'. 
آویختھ شد . 


نقیب‌عاى حسینی اصفہان 
شاہ شر فالدین حیدر 
گر تائھ 


شاہ رکن‌الدین محمد 


تبیجه خواندہ د اه فطب الد یں محمد بب حسصی 


1ت بن نی رتس .52×32 





شاہ علاعالد بن محمد نفیب فو امالداس جلد سے 


اسم ۱ إ 
سا 


مس سن ٠ ٦‏ فء امالدس 


(۳٤ 
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ااسلاطاے جرد ۴ھ لم ے۶ 





خوانندگان و ما 


آقای دکتر جان سا ایی جم مو م(٭0 
استاد بخش تاریخ ۔ فرھنگئ و ز بانہای خاور 
نزديك در دانشگاہ ڈیکاگو طی نامەای مہرآمیز 
کھ به زبان فارسی و خطی خواٹا به مجلےه 
بررسی‌ھای تاریخی فرستادەائد. مطالبی در 
مورد مقاله آقای مہدی روشن ضمیر (راجع بھ 
زندیه) نوشتەائد کە ما عین نامه ایشان راہبرای 
مطالْعه خواندہدػشان چاپ نمسودیم . 
امیں است که آقای مہدی روشن‌ضمیر تیز با 
مطالعه نام مور نظرات خود را ار سال دارند 
تا در جواب آقای دکتر جان ر۔-پری و ھمچنین 
خوانندگان علاقمند دیگر در شمارہ آیندہ چاپ 


گردد. 


نیاوی 


۱۳١١ شہریور‎ ٣/۱۹۷۵ اوت‎ ١ 


مدیں محترم مجلۂ بررسی‌ھای تاریخی : 

اجازہ بفرمائید قبل از ھرچیز بہینت تحریر یة این مجله اظہار 
تبریيك و امتنان نمایم از اینکھ در مدتی نسبة کو تاہ چنین مقالات 
دلچسب واسناد با ارزش جمع نمودہ وبدسترس علاقمندان تاریخ 
پر اق وو غارع کر ام ساعقامہ اتب با رما تھا 
از مقالە٭ھای مجله بلکه از بخش دخوانندگان و ماء لذت بردەام و 
مطمئن شدم کهھ بوسیله چنین رد و بدل معلومات و نظریات کار 
تحقیقات تاریخی با سرعت بیشتر پیشرفت میکند. بندہ چندین سال 
سرگرم بررسی دورە زندیه ھستم و بنابراین میل دارم نکاتی چند 
از سهە مقاله تالیف دکتر مہدی روشن ضمیر مورد بحث قرار دھم . 

١‏ درضمن قسمت دوم از مقاله ایشان ٭پڑوهشی نو دربارۂ 
روابططل ایران وہیگانگان درسدہ دوازدھم ھجریءکه درسال ششم 
شمارہ ٦‏ انتشار یافت آقاىی روشن ضمیر با نقل از گلشن مراد اٹر 
ابوالحسن غفاری ادعا مینماید (ص )١۸‏ کە در سال ۱۱۸۰ ھجری 
(۷١۔-۔٦۱۷۸‏ میلادی) یك گروہ نمایندگی تجار تی روسیه درشیراز 
بخغدمت کریم خان ز ندرسید . اینکهھ مؤلف گلشن مراد نمایندہمز بور 
را به ٭ایلچی پادشاہ خورشید کلاہ روس مشخص مینماید درست 


خوائندگان و ھا ے کپ 


احتمال برآن ميیرود که با يك نفر انگلیسی ۔۔ نه روسی ۔۔ کار 
داریم و در واقع از مضمون نامه ھای محفوظ در آرشیو کمپانی 
(1767 01۲۱۷-۷۰۱۷۵۳۰۲ ب۸۱۸.۰۰[3 بحصہاا ماابںفدہٴ") عناطط بنحا50) 

و نیز از آرشیو ملی فرانسه 
٣۳۵۸۵2۶۵۳۸۰۰۸۰۰ ۲:۶۰۰۰ ۱.3 1۰ 1757‏ ۸۲۵۰۰۸ .-×صندل۔مہن ممفملممجمہہہن0) 
(۱1767 ۴ ہداآ0٥۶‏ مہ5 
معلوم میشود که در ھمان سال یك نمابندۃ کمپانی انگلیس بنام 
جورج اسکپ (مم 88 ٥٤:ہ:60)‏ در شیراز بغدمت وکیل زند رسید . 
از رستمالتواریخ در بخش نغخست ھمین مقاله (سال ششم شمارہ ۲ 
ص ۲۸۷) آمدن ھیبت او را ذکی میکنند . غفاری ھرطور باشد 
تابعیت این نمایندہ را غلط نوشته است . قابل توجه اینست 
ارتباط دیپلوماسی بین‌ایران و روسیە در دورۂ زندیه - قبل از زمان 
علیمرادخان کە در زیر بان اشاره خواهھد شد ۔۔ خبری تدارد ؛ و 
اگر چنین تماس بود البته انگلیسہا و فرانسویہا کە فعالیتہای 
رقیبشان را تحت نظرداشتند فوری بن پی بردہ وآنرا ذکر میکردند. 
٣‏ در همان صفحه (واین نیز در پاورقی ص ٣١٢‏ مقاله 
×گوشهەای از تاریخ گرجستانء تالیف آقای روشن ضمیں در سال 
۸ شمارہ ٥‏ تکرار شدہ است) این رویداد مہیچ از اوراق رستم ے 
التواریخ ومجمل‌التواریخ (که بجای اینِ دگلشن مرادہ بطور اشتباہ 
نوشته شدء رك . بپاورقی ۳۹) نقل میشود : ھنگام محاصرہ بصرہ 


۸تت پررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال دھم 


بدست ارتش زندیه (۱۱۸۹ مجری ۱۷۷۵-۷٦/‏ میلادی) و روسہا 
عدہەای سرباز بدربند فرستادند تا از طریق گرجستان و با کمك 
گرجیہا بعثمائیان حمله کنند ء ولی فتحملی خان قبەای عاکمدر بند 
و سایر خانان آذربایجان بدستور کریم خان زند جلو سپاہ روس 
گرفته انہا را شکست دادند . 

نسبت باین روایت چندین اعتراض بخودی خود بنظر میرسد: 
اولا درھمان موقع روسہا توسط عہدنامة کو جك فینارجه (ڑو ئیه۔۔ 
۷) باعثمانیان در آشتی بودند در حاليکه کریم خان در دو 
جبہھ با عثمانیان وارد جنگ شدہ بود . ثانیاً از دلایل دیگر واضح 
میگردد کە اختیار وکیل زند در شمال آذربایجان و قفقاز انقدر 
نبودہ تا بںرامرای مستقل و یا ٹیم مستقل از قبیل فتحعلی خان 
دربندی و کاظم خان قراجھ داغی امر و نہی داشته باشد . این 
حمله روسہا واقعاً اتفاق افتاد اما موجب و نتیجه ان باشرح‌مور خین 
زندیه کاملا فرق دارد : چنانکه از مدارك روسی روشن میگردد . 
(134-5 ,71ا :1803 ۱٢‏ 1722 5 ۷۶۵23 ۱> نزر”ەاءذٴ 10۷٥‏ دلرلا ززائ۴۷:٥٠:۸۷۷‏ .۷مطاىظ )۲٢٢۰‏ 
در سال ۱۷۷٢‏ یك سپاہ روسی بفرمان سرلشکی دیمدیم (٥ہ٥۸:۸‏ ۵۷ا 
برع اسیک اطاق:غا تل گکا) سلکریت 

تنہا علت آن انتقام گیری بود چون اوسمی یك مسافردانشمند 
روسی را بنامگمیلین (۵٭6) ز ندانی کردہ و کشته بود . اتفاقاً در 
همان موقع اوسمی رقیب خود فتحعلی خان را در شہر در بندسخت 
محاصرہ میکرد پس‌از ورود ناگہانی روسہا وشکستیافتن لز گیہا. 
باعث گردید که فتحعلی خان نجات پابد و دوبارہ نفوذ پیشین خود 
را در اطراف در بند و باکو برقرار نماید . اما با وجود تقاضا ھای 


خوائندگان وھا ۱ ۲۹ 





فتحعلی خان و نیز ایر کلی (109ا:0 1ط .580۸) پادشاہ گر جستان (که 
میخواستند سپاہ روس را بر عليه دشمنان خود بکار ببرند) تسارینا 
کاترین اکیداً قدغن نمود کە قوای روس در سیاست محلی دخالت 
نکنند و بعداز اقامتی کوتاہ مدت در شہر دربند دی مدیم بروسیه 

این تاخت و تاز بقدری بنفع فتحملی ‌خان انجامید کە عباسقلی 
اقا با کیخانوف (مؤْلف گلستان ارم . تاریخ شیروان و داغستان 
از اوایل تا سال ۱۸۱۳/۱۲۲۸ کم برای حوادٹ شمال ایران در 
سدھ دوازنھم ھجری دارای ارزش بسیار است) در صفحه ۱٦١‏ 
ادعا مینماید علت اصلی آن مساعدت فتحعلی خان بودہ ولی ازمدارك 
بوتکوف آشکار میگردد نه بخاطر ا بود و ئە بزیان عثمانیان ویا 
ایرانیان . نادرستی و روایت مورخین ایران جنوبی اثبات میکند 
که وکیل زند هھم از آن کم اطلاع داكته هھم دارای اختیار دخات 
نبودہ است . خلاصەای از این رویداد بز بان انگلیسی در کتاب لنٹ 

(177-8.تزحل ۵7 ٥ہ‏ ۸۸ مفتو× می6 فط آہ سفضر ا:م] ۳۵0 ۔قمعا .0.3۸ 
و در تاریخ قفقاز اثر بدلی 
37-4 ہ,دەاعد‌ںدن) ٥ط‏ ٠ہ‏ اد 7ہ') : مملہ.ا. عط ز٥اہ880‏ ۲۰ .۲) 

پیدا میشود . 

٣۔_‏ راجع بہیئت نمایندگی کے در سال ۱۷۸۰۵ از روسیه 
بخدمت علیمردان خان زند رسید از گزارش آقای روشن ضمیں 
(سال ششم شمارہ ٦‏ ص ۷۰) بنظر میآیدکەروسہا دراین معامله 
پیشقدم شدند درحالیکە بقول مدارك بوتکوف (ج ٦‏ ص ۸۹٦۱ء‏ 
ج ٣‏ ص ۱۷۹ ۱۸۲۰) علیمراد خان قبلا بە تساریناکاتر ین پیشنہاد 
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کردہ بود گە در مقابل شناسائی رسمی و کمك روس برضد رقیب 
خود آقا محمد خان قاجار تہام توابع ایران در آنطرف رود ارس 
را بروسیه اھدا گند و میثت نمایندگی کلو نیل تمارا برای مذاکرہ 
ھمین مسئله رھسپاراصفہانشد . چنانکه معلوماست وفات نا گہانی 
علیمراد خان این تماس را قطع کرد . اما بہرصورت ایرکلی 
پادشاہ گرجستان يك سال پیش (۱۷۸۳م) توسط عہد نامۂ 
گیور گیفسك لہ نو:ہ:6) از وابستگی بایران صرف نظر کسردہ و 
ادارۂ امور خارجی مملکت خودرا با توابع آن گنجه و قراباغ باختیار 
روسيیه گذاشته بود علیمرادخان گویا بموجب پیشنہاد تابہنگامش 
میخواست علیرغم فرصتی از دست رفته هر نفعی که ممکن باشد 
عاید خود گرداند (رجوغ کنید بھ لنٹ ٠‏ ص ؛-۱۸۳) . 

چنین مینماید کە آقای روشن ضمیر برای شرح ایشان ازاین 
حوادث ۔۔ که بطور کلی روایتی صحیح و معقول است ۔۔ در مطالعة 
مواد اروپائی بیشتر از مآخذ ثانوی استفادہ و بآن اعتمادکردەائد. 
نظی باینکه تعداد نسبتاً زیادی از منابع اصلی راجع بتاریخ زنديه 
در آرشیوھای انگلیس و فرانسه و هھلند و شوروی وجود دارد کھ 
برخی ازآن منتشر گردیدہ برای تحقیقات اساسی و مخصوصا در 
مطالعه روابط ایران ہابیگانگان باید اولامعلومات مناسب ر|ازچنین 
منابع با گزارشہای مورخین ایرانی مقایسه کسرد تا اوضاغ و 
فعالیتہای طرفین روشن گردد و در شرح خصوصیات مہم اشتباھی 
نشود که شاید بسوء تفاھم عمومی منجر گردد . 

ہا احترامات صمیمانهھ 

ج۶۲ .1 ماہ7 جان ر. پری 

دانشگاء شیگاگو 


گنگرہ حمای اپرانشناسی 


باپیشرفت و تو۔عه ھمه جانبه علوم و فنون در جہان ء ہشی 
ھر روز بھ موضوعات جدید و تازہای دست مییابد که این دست۔ 
آوردھا در مجموع حرکت چرخہای پیشرفت گیتی را سریعتی 
مینماید. بدین۔بب تحقیق؛ تتبع بعنوان پایەواء۔'ٴس این پیشر فتتہا 
مورد توجهہ خاص ھمگان می باشد . 
در این مہم وظیفه دانشمندان و پڑو هندگان کشورما کە در 
طول تاریخ ھموار* پر چمدار و پایه گزار تحقیق و نوآوری ھای 
مہمی برای مردم میہنما و کكليهە جہانیان بودہەاند رسالتی است 
مہم و خطیں . 
خوشبختانه در سالہای اخیر با الہام از منویات و حمایت 
اعلیحضرت ھمایون شاھنشاہ آریامہر بزرگگ ارتشتاران توجھ 
بہارزش ھای معنوی فر ھن ملی ٠‏ تحقیق در مسایل گوناگون‌علمی 
و اجتماعی در دستور کار بسیاری از مراکز علمی و سایں مؤسسات 
اداری و خصوصی کشور قرار گرفته است و عدہای از ھموطنان 
دانشمندما در موضوعاتگو ناگون مشغول ہررسی و تحقیق می یاشند. 
)0( 
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از آنجا کهە تحقیق و بررسی در انحصار و اختیار اشخاص و 
گروە خاصی نیست هھمه محققین و پڑژوھشگران کشورما بنحوی 
مورد تشویق و حمایت قرارہ میگیرند تا جائی کە بہمین منظور 
همه ساله طی مراسم ویڑەای کە از طرف بنیاد پہلوی بر گزار 
میگردد موْلفین و مترجمین بہترین کتب در رشته ھای گو ناگون به 
پیشگاہ مبارك شاھنشاہ آریامسہں معرفی شدە و مفتخر به دریافت 
جوایز ارزندەای از دست مبارك شاهنشاہ میگردند . ھم چنین در 
سالہای اخیر از طرف علیاحضرت شہبانوی ایران نیز بە بہترین 
محقق در رشته ھای گو ناگون علمی جوایزی اھداء میگردد ۔ 

برای کشور پرافتخاری مانند ایران بحق حفظ. و حراست 
فر ھنگٹ ملی و درك و انجام رسالت تاریخی و انسانی قوم مادراین 
عصس مہم و دشوار است ولی ہا ایمان و علاقه و اعتقاد و در ۔ 
محتوای این مسئولیت انجام آن سہل و آسان میگردد . 

در این عصر با الہام از منویات اعلیحضرت ھمایون شاھنشاہ 
آریا مہر بزرگٹ ار تشتاران در اجرای این هدف اساسی تحقیقات 
در زمینه ھایى ملی و اجتماعی ہصورت گستردہای افزایش یافته 
است و مؤسسات و دانشمندان کشور ما بامیل و رغبت بیشتری 
بھ پژڑوھش و تفحص می پرداز ند . بحق کوشش وقفعالیت دانٹسندان 
ما در زمینه های علمی و صنعتی باید بیشتر و سریعتر از سایر 
ممالك جہان باشد تا فاصلهەای که در قرون گذشته پیش آمدہ است 
جبران نمائیم . 

معرفی ھرچھ بیشتر میراث فرھنگی نیاکان ما کە یادآورددران 
شکوہ وجلال تاریخ جہان است بعہدہ ھمه ایرانیان پاك سرشتی 
است که در این مرز و بوم با سربلندی وافتخار زیں پسرچم سھ 
رنگٹ مقدس ایران زندگی میکنند. پڑو ھش ومطالعه در رشتەھاىی 

(۲) 
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کر ناکون تمعتفات: ایر افستانیٰ بیئن ا ماپرین ہم نا مسرق 
شدہ است ژیرا دراعصار گذشتەه در اگٹر رشته ھای علوم دانشمندان 
بنامی داشتەایم کھ نظریات و تجربیات آنان ھنوز ھم مورد قبول 
و اسعفادہ دانشمنداز مراگز علمی جہان می باشد و اکنون در این 
دوران مہم باید ھمه ما با پیگیری و آگاھی از دانش گذشتگان خود 
پڑژو ھشہای آنان را دنبال نمائیم . 

در اجرای این هہدف مقدس مطالعه و تحقیق در زمينه ھای 
ایرانشناسی شامل : تاریخ و جغرافیا . معارف اسلامی ء زبان و 
دستور فارسی ء فلسفه ۰ عرفان . باستانشناسی و هنر و سایر علومی 
عا لو نامرا راز انوھ ریائوسلو رتاامسمتاش 
داشتەاند ھماکنون بشکل نبکو ٹی مکل كرَقْتة و مسر گكشكة اسٹ: 

بطوریکه در شہریور ماه جاری دسومین کنگرەہ ایران شناسی 
٠‏ تا ۱۷ شہریورء در تہران ششمین کنگرہ ×دتحقیقات ایرانی 
در تبریز ١‏ تا ٦‏ شہریورء و سومین کنگرہ جغرافی دانان ایران 
۹۰ تا ۲٢‏ شہریورہ در تہران برگزار گردید . 

گرد ھمآنی دانشمندان ایرانی در رشته ھای مختلف ٠ء‏ ارائه 
طریق و آشنائی آنان با تحقیقات یکدیگر و دعوت از ایرانشناسان 
سایں کشورھا در عمل ایجاد محفلی است برای انجام رسالت تاریخی 
و توجه ھمگان ب> نتایج تحقیقات آن ان کے نتیجه ارزندہ آن 
شناسائیدن تاریخ و فرھنگك شکوھمند ایران به جہانیان میباشد 
کە مجله بررسیہای تار یخی ازابتدای انتشار تاکنون این ھدف را 
سرلوحه کار خود قرار دادہ است ۔ 


(۴) 


سومین کنگرۂ جہانی ایرانشناسی 
کنگرۂ بین المللی پژوهشہای میترائی 
سومین کنگرہ از سلگّله کنگرہ ھای جہانی ایران شناسی 
کهە از سال ۱۳٣١١‏ ھرچہار سال یکبار توسط کتابخانه پہلوی در 
ایران برگزار میشودء در بامداد روز دو شنبه ٠١‏ شہریور ماہ 
٤‏ ز(اول سپتامبر ۱۹۷۵) ء تحت سر پرستی عاليه علیا حضرت 
شہبانوی ایران و با پیام معظملہا در تہران گشایش یافت . 
این تصمیم در نخستین کنگرہ ایران شناسی سال ۱۳٣١‏ که 
توسط اعلیحضرت ھمایيیون شاھنشاه آریامہر بزرگٹ ارتشتارار 
کفشایشن یافت اتغاذ کن و پراسان آن وو ئیں گنگزے در سال +۲۴3 
ھمزمان با جشن دو ھزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاھنشاھی 
ایران در شیراز تشکیل گردید . 
كليه مباحثات و سخذرانیہای این کنگرە به موضوع واج 
دمطالعات میترائیء یعنی یکی از اد رخشاں ٹریں و عالی یں 
فصول تاریخ اندیشه و فرھنکٹ نژزڑاد ای ائی و ارسی در 
گسٹرٹن ئگفت‌انگیز این الین 3ن نر اسر جہان مُت :استانی ۸ 
تاثیں آن در تحول فرھنگی ( اجتماعغی جامعه ہساں . بحصوصہ 
اثر عمیق آن در عالم سرحیبت اختصاص ناشت و یپکسے دائہ.. 
ایران شناس خارجی کهھ همه انہا ہغخصمل مطلعات مب۔۔ام 
دارای آثارتحقیقی دراین بارہ ھستلد ار ٢۲٢‏ کنو_ جہار |( >: 
الفبائی: آلمان. اتحاد جماھیرشوروی اب یس : اسمائی اس 
انگلستان. ایالات متحدہامریکا. ایتالی ایر لند. پنژیٹ. .؟ 
ترکیە ء رومانی , ژڑاپن ء سوئد , سویس . فرائمه : لبتان :مائرد 
مجارستان ء؛ ھلند و ھند) و بیست دانشمند ایرائی که عمود۔'۔ 
تیز در رشته پڑوھشہای مہر شناسی سایقه کار و تخصص دان“ 
شرکت تمودند . در جلسات این گنگرہ کەه یکہفتهھ بعلول انجامید 
)6( 
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کنگرەعای ایرانشمناسی ہے 


أ امسیمممس ا کا مق مس ا سی ا مت پامسمممست.سمییتا مشییا 


ك۷ سخنرانی ایراد گردید که کكليه آنہا و همچنین سایر مقالاتی 
کە فرصت قرائت آنہا نبود و یا بعدا تہيیه خواھد شد باضافه 
فہرست کامل اسامی دانشمندان ایرانی و خارجی عضو کنگرہ و 
شر ححال وبخصوص فہرست آثار وتتبعات و تحقیقات آنان در بارہ 
ایران‌در نشر یەخاصی ھمر اہ باگز ارش کامل کار کنگرہ تو سط کتا بخانه 
پہلوی انتشار خواھد یافت کە در اینجا احتیاجی بە توضیح بیشتر 


ضروری بنظی نمیرسد . 


ششمین کنگرۂ تعقیقات ابرانی 
نپریز ١‏ ن٦٦‏ شہریور ھاہ ۱۳٣١‏ 
در امتثال فرماں اعلیحصرت ھمایون شاھنشاەآریامہر بزر کی 
ارتشتاران مبنی برشناخت ھرچھ بیشتر مبانی فرھنگٹ ملی از 
حنبە ای مخلف تخصصی ‏ عمجنین بەمنظور فراھماوردن امکاثات 
ازم برای عرضه اخرین پزوعئہای دانشمندان و ایجاد تحرك 
بیشٹر در دائش پڑو هاں جواں . دانشگاهہا و سراکز پڑژوھشی 
کشور اقدام به برگزاری گکنگرە تحقبقات ایرانی گردند د لزوم 
6 این اشن سن ای مد ست وہ ار ادن 
ہے نخستین اجلاس این کنگرہ نر شہریور عاء ۱۴٣۹‏ با پیام 
الہاء بعشض شاھنشاە نر دانشگاہ تہراں گشایشض پافت و جلصات 
بعدی این مجلس علمی بشرح زیر برگزار شد* است ۔ 
دانشگاہ فردوسی _ مشہد ١١‏ تا 1١‏ شہرپور مام ۱۴۵۰ . 
یاد فرھنگٹ !یران - تہر ان ٦١‏ ٹا ٦١‏ شہرپوز ماہ ۱۷۸۹ء 
:انشگام پہلوی ‏ شیراز 1١‏ تا ۱١‏ شہرپور مام ]۹۷۵ 
دانشگاہ اصفہان ١١‏ تا ۱١‏ شہرپور مام 07 
دامسال نیز این کنگرہ در دائشگام و 
یور ماہ ۱٣٣‏ بر کزار گی درو , 
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ک- 








تی 


۲٢٦‏ ہررسیہای سیہای تاریخی ش شماروِ ۳ ٣سن‏ ل دھم 


کنگرہ اساق فائر مساق تیر بود ۔ 

١۔۔‏ زبان فارسی (دستور و زبان شناسی) . 

۲ ادبیات فارسی . 

٣۔‏ ادبیات معاصر . ٴ 

٤‏ فرھنگيی عامه و گویشہای ایرانی 

۔۔ تاریخ و جغرافیای تاریخی ایران در دورہ اسلامی . 

٦۔‏ کتاب شناسی و نسخه شناسی ٠‏ 

۷۔۔ فلسفه و عرفان . 

۸ علوم و معارف اسلامی . 

۹ تاریخ و فرھنگٹ ایران باستان . 

۰۔ باستان شناسی و هنئر . 

)1[ ۔- بررسی مسایل و مشکلات مربوط بهھ تحقیقات ایرانی 
(حث و سمیٹار) - 

رئیس کنگرہ ششم آقای دکتر محمد علی فقيه ر ئیس دانشگاہ 
آذرآبادگان و دبیں ثابت کنگرہ آقای ایرج افشار میباشد . 

پس‌از سرود شاھنشاھی در ساعت ۹ بامداد کنگرەہ توسط 
تیمسار سپہبد اسکندر آزمودہ استاندار آذربایجان شرقی افتتاح 
گردید و آقای دکتری قاسم معتمدی رئیس دانشگاہ اصفہان ور ٹیس 
پنجمین کنگرہ تحقیقات ایرانی و سپس آقای دکتر محمد علی‌فقيه 
مطالبی ایراد نمودند . 

در این کنگرہ ۲۲۳٣۳‏ نفر دانشمند که ھمگی از استادان ومحققان 
کشور میباشند سخٹرانی نمودند ۵ نمر آنان در جلسات عمومی 
که در روز های گنگرہ قبل از کار جلسات شعبهھا هھمه روزہ در 
تالار خواجھ رشیدالدین تشکیل میگردید و ۲۰۸ نفر درشعبه ھای 
فوق سخٹراتی نمودند . امید است با چاپ سخنرانی ھای دانشمندان 
مجموعه کامل و ذیقیمتی در دسترس علاقمندان به تاریخ و فرھنگٹ 
ایر‌ان و خصوصاً دانشجویان قرار دادہ شود . 
لو 


رکا اکا ارگ 


مجلهة تاریخ و تحقیقات ابرانشناسی 
مادیر مسثول وسردببر : سرھنگٹ بجی شہیدی 
مدیر داخلی سرگرد محمد کشمیری 
نشریة ستاد بزرگٹ ارتشتاران - ادارہ روابط عمومی 
تاریخ و آرشیو نظامی 


|.. برای نظامیانودانشجوبان ٠۰‏ ریال 


بہای این شمارہ 
|| برای غیرنظامیان ٠٦‏ ریال 
بہای اشترا سالانه ٦‏ شمارہ ۱ برای نظامیان‌ودانشجوبان ۱۸۰ ریال 
در ایران برای غیرنظامیان ٠‏ دیال 


بہای اشتراك در خارچ از کشور : سالیانه ٦‏ دلار 
برای اشترالد ء وجه اشمتركغ را بە حساب ٤‏ بانك مرکزی با ذگرجمله دبابت 
اشترال مجلة بررسیھای تاریخیء پرداخت رو رسید بانگی را بانشانی کامل خود 
به دفٹر مجله ارسال فرعائید : 
محل تکفروشی : کتابفروشیہای ؛ طہوری ۔۔ شعبات امیر کبیر 
و سایر کتابفروشی عای معتبر 
اقتباس بدون ذکر ھنبع ممنوع است 
جای ادارہ : تہران ۔ میدان ارک 
تلفن ٠۲٢١٢٢‏ 
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